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فهرست فصل های کتاب 


شماره فصول عنوان فصل ها صفحه 

مقدهه هتر جم 

فصل اول دوره‌کود کیو تحصبل نزدشیخ شمس‌الدین ١‏ 
« ددم آغازجوانی‌دفر! گر فتن‌فنون جنگی ۷ 
« سوم ورود بخدمت‌امیریا خماق ۱۳ 
ھ چپارم . مرگ امیریاخباق و نزاع باایسلان ۲۰ 
« پنجم چگونه شهر بخارادا بتصرف در آرردم 1 
« هتم جنگه تاشکند 0 
« هفتم بسوی مسقط الراس فردوسی وجنگ تیغابور ۴۷ 
« هعتم دومین سفرمن بخراسان وجنگ سبزوار 21 
« نیم عزیمت بجنوب خراسان ۷۹ 
« دهم زابلتان A‏ 
« يازدهم جنگ اسنهان A۳‏ 
« دوازدهم جنگ باسرداد مول ۱۹۰ 
« سیزدهم د چہاردهم پیکاردرسرزمین تبچاق ۱۳۶ 
ھ پانزدهم مراجبت بمادداء النهرو آفت ملخ ۱۵۲ 
هط شانزدهم درکرانه مای دریای آسکون ۱۵۸ 
« هفدهم چگونه پنداددا مسخ کردم ۱۶۸ 
« هیچدهم عبورازگردنه پاناق ودمیدن بنادس ۱۸۰ 


€ 


شماده فصول عنوان فصل‌ها 
« نوزدهم ببداز مقوط شیراز 
« بیستم يك گردش درسرزمین لرستان 
« بیست‌ویکم ( ابدال کلزائی )که بود ودرکجا سلطنت‌کرد 
« بیهت‌ودوم فل شخ عمردرفاریس 
« بيستوسوم طاعون 
« بیستوچرپارم سرزمین عجائب يا هندوستان 
« بیستوپنجم جنگ درکشورشام وتصرف شهرهای آن 


ws 


بیست‌(ششم بسویسرزمین‌روم وجنگ با( ایلدرم‌با یز ید) 
۵ بیستوهفتم در آذربایجان چه‌کردم وچه دیدم 

خاطرات استف سلطا نيه 

راجع به تیمور لنگ 


مقدمه مرحم 

( مارسل بریون ) فراسوی گرد آورندة این کتاب »در اران 
معروف نیست ومترجم‌ناتوان دوازده سال قبل ازایین بكر گذشت‌تار خی 
بقلم همین نوستده را به عنوان ( صلاح الدین وارنعود ) ترجمه کرد 
و آن ترجمه درپکی از روز نامه های بومیهٌ تبران منتشر گردید اما 
مثل اکثر ترجمه عای این بیمقدار ؛ بسورت‌کتاب هدش نشد . 

کتایی که اينك بعنوان («نم‌لیمود جہانگعا ) بخوادندگان 
تقدم مشود بتازگی از طرف ( مارسل بریون ) فراشوی گرد آدری و 
وشته شدہ و تصور می کنیم از کتابهای خوب اروپای غر بی در سنوات 
اخیر هی باشد : ۱ 

( مارسل‌بریون ).فراسوی قبل‌از نوشتن اهن کتاب » تمام تواریخ 
قدیم را که راجم به تیمورلنگی نوشنه شده خواند وآ نچه بزبان عربی 
نوشته اند درمتن اصلی قرائت کرد و تواریخ فارسی را در ترجمه های 
انگیسی وفرانسوی وآلمانی عطالعه نمود و شروع بگردآوری و لوشتن 
این کثاب کرد . 

کتابی که بنده برای ترجمه ( منم‌تیمورجهانگذا) ازآن استفاده 
کرده ام د تألیف ( مارسل بر برن ) هی باشدرارای فپرستی‌است از تام 
کتابپائی‌که ر مارسل بریون ) در کنا بخانه های مختاف ارویا و ار بکا 
راجم به ( تیور نگ ) دهده » و نوسنده فراسوی در این فهپرست» 
شرح حال مختصر هريك از نوسندگان آن کت راهم نوشتهو بنده تا 

‌ 


امروز ندیدهبودم که‌يكك توسنده برای نشان دادن مأخذهای‌خویش این 
قدر دفیق باشد . 

مثلا یکی از کاب ها که مورد استفاده ( مارسل - بریون ) قرار 
گرفته کناب‌ظفر نامه تألیف ( شرف‌الدین علی یزدی )است و من‌میتوانم 
بگو مک غیرازاستادان‌تار بخ که‌شغلآ نها تدر یس تار یخی باشد و بمناسیت 
شەل خودمجبور نا تاریخ بر | نندهیچ يك ازخوا نند گان‌مانمیدا نند(شرف- 
آلدین‌علی بزدی) درچهدوره ز لدگی‌میکرد؛ چگونه کتاب‌طفر نامعرانوشت 
ولی ( مارسل بریون ) هیرساند که ( شرف الدین علی بزدی ) عنشی 
([میرزا ابراعیم ساطان ) پر دوم ( شاهرخ ) بود و کتاب خود را در 
سنوات ۱۳۲۴ و ۱۴۲۵ میلادی نوشت ودریزد ژندگی را بدرودگفت و 
کتاب تافر نامه درسال ۱۶۵۳ هیالژ.ی ( سصد و بازوه سال قبل از این ) 
بزبان فرانسوی ترجمه شده ومترجم آن بزبان فرانسوی (پتی لاکروا) 
است ودر سال ۱۷۲۳ میلاوی ( دویست و چپل و یف سال قبل از این ) 
کتاب ظفر نامه بزبان نگلیسی منتشر گردید و مترجم آن هردی موسوم 
په (دربای) می باشد . 

سند هريك ازکنایپائی که مورد استفاده ( مارسل - برربون ) 
فرارگرفته خواء بز بان فارسی وعربی و ترکی " خواء بزبانهای اروپائی 
همی‌طور » بطرزی مفید و مختصر» معرفی شده است . 

اما کنابی‌که ابنك بخوانندگان تفدیم می‌شود و(مادسل بریون) 
فرانسری زحمت‌گردآوردن آن را برعپده گرفته خاطرات تور لنگگ 
بقلم خود اوست که نسخه منحصر بفرد آن بز بان فارسی درتصرف(جعفر 
پاشا ) حکمران یمن بوده ( البته دردوره ای‌که یمن جزوامپراطوری 
عثما نی بود) و بعد ازفوت جعفرپاشا نسخه مزبور نزد بازماندگان متوفی 
ماند » تاایت‌که کانبی بك سخه ازروی آن‌کتاب‌نوشت و بهندوستان برد. 

و 


میدالیم درقدیم که کنایپا با دست وشته می‌شد کناب " ارزش 
داشت » و مردم کناب را چون گوهر نگاه داری میکردند و هثل امروز 
کتاب‌دردسترس همه نبود. 

کناب سرگذشت نیمود لنگ ( بزبان فارسی ) بعد از این که 
بپندوستان رفت مدتی در آن اقلیم بود تا این که یك افسر انگلیسی 
کتاب مز بوررا ازهندوستان بانگلستان برد و ما نميدانيم لسخه منجصر 
بفرد این کتاب که وارد هندوستان شده پود بدست آن افر انگلیسی 
افناد ؛ ماوی کاتبی‌راوادار بنوشتن کناب‌کرد ورو او شت‌کتابرا بدستآورد. 

در هر حال افسر مزبور این کتاب را بانگلستان برد و در آنجا 
مردی‌باسم (دیوی) با كمك پروفسور (وایت) استاددانشگاه ( او کسفوره) 
این کتاب را بانگلیسی ترجمه‌کرد و متن انگلیسی آن در سال ۱۷۸۳ 
میلادی هنتشر گردید 

مترجم » چون ههام تاریخ نیست تا امن که حرفه اش مستلزم 
تحقیقات تار بخی باشد امیداند که آ بانسخه فارسی منحصر بفرداین کتاب 
که (مارسل بریون) فرانسوی میگوید در تصرف جعفرپاشا حاکم پمن 
بوده (وجعفرباشا درسال ۱۶۱۰ میلادی زندگی را بدرود گفت ) ابتك 
هست یا ليست ؟ 

ولی اکر هم آن نسخه منحصر بفرد باشد » تا آمروز چاپ نشدمو 
منٹشر نگردیده بود و انك با همت ( مارسل بریون ) این کتاب در 
دسترس خوالندگان قرار میگیرد . 

(مارسل بر بون)ز بان عربی میداد اما بزبان فارسی آشنا لیست 
و مأخذ های‌زبان‌فارسی را فقط ازروی ترجمهآ نها پزبانهای‌انگلیسی و 
فراسوی وآلمانی دریافته و بیمین چېت ماکه فارسی زبان هستیم برای 
مزید استفاده از این کتاب » قسمتی از اطلاعات تاریخی را که از مأخذ 
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ای فارسی بدست آمده برآن اقزودیم ومنظورما این‌بودکه این‌کتاب » 
بیدترمفیدواقع گرد وہنا براین‌ازمًخذهای‌فارسی چرزحائی در این کتاب 
هس که در متن فرانسوی آن لست . 

لذا مندرجات این کتاب علاوه بسر شرح حال یمور نگ 
بقام خود او » اطلاعانی است که ( مارسل بریون ) با احاطه ای که بر , 
تواریخ تد مورلنگك داشته در آن گنجانیده و چیزهائی که مترجم برای 
مز بد افاده » پدان منضم کرده است . 

اسان وقتی این سر گذشت را میخزاند نمتواد راجع پروحبه 
(نیمور لنگ) نظر بای مشخص بیدا کند و بگوید او چگونه بود مگر 
این که اعتراف نما ددکه اراده و بشت‌کار داشته است و صفتی که بش از 
همه دراین شرح‌حال؛ بنظر هیرسد عزم وپشت‌کار او هی باشد . 

اگرما بعد ار خواندن این کتاب نوانیم راجع‌بروحیه تیمور انگه 
بك فظر به مشخص استنباط کنیم در عوض خواندن این‌کتاب چیزهاً بما 
میآموژد که بر گلجینة اطلاعات ما میافزاید حتی برای دانشمندان و 
خبر کان تاریخ عم خواندن این‌کتاب شاید بدون فایده نباشد و هر کس 
ررهردورء از عمر »هی تواند ازاین کتاب بپرهند شود . 

این کتاب شمیمه ای هم دارد و آن شرح حال تیمور اک بقام 
اسف سلطانه است و بايد تذکر بدهیم : 
این او لین کناب است که ءوسمه مطبوعانی مستوفی وافع در تبران خیابان ‏ 
شاء آ بسا دهنتشر می‌نماید و امیدوارم که آن مؤسسه بتواندبمداز این 


محموعه ,کتابپای مفید دیگررا هم هنتثر نما ید . 


فصل اول 
دوره کود کی وتحصیل زرد شیخ شدس‌الد ین 


نام یدرم (ترفاگی ) بود و جزو ملاکین‌کم بضاعت شهر ( کش ) بشمار میهد ولی بین 
مردم آل:شهر احترام داشت . 

قبل آذاین که من متولد شوم درم خواب دید که مردی نیکو‌نظر, مثل‌فرشته. مقا بلس 
نعابان شد رشمشیری ددست درم داد. 

پدرمء شمشیررا! از آن مردگرفت واز چهار سمت بجر کت در آورد ویعد ازخواب بیدار 
شد ظهررو بعد پدرم برای ادای تمازبمجد رفت ومثل روزهای دیگر؛ (شیخ زیدالدین) 
آمام مسجد محله‌ما اقتدا نمور ونمازخواند . بعد از خاتمه نمازخود رابه شخ (زیدالدین) 
دسا نید وخواب شب گذشته دا برایش حکایت کرد. شیخ ازیدرم پرسید چه موقع ازشب‌این خواب 
دا دیدی؟ پدرم گفت نزديك‌صبح شیخ(ز بدا لدین) اظهار کرد تعبیی‌خواب تواین است که خداونه 
بتو پسری خواهد داد که با شمشیرخود جهان را خواهدگرفت ودین اسلام دا درس‌امرجهان 
تونعه می‌دهد زنهار که ازتر مبتآن پر فان نکی ووعد آزاین کهمتولد شد وادارش کن درس 
بخوانداوخط بنویسد وقر آن راباوتعليم بده. سال دیگرمن متوله شدم وپدرم تزد امام مسجد 
رفت و باار راجع باس من مشورت کرد و امام گفت اسم پبرت دا تیمور بگذار که بسمنای 
(آهن) است . 

توضیح - ازشگفتی‌ها این است که عده‌ای از چهانکذاپان دارای نام فلز ات بوده‌اند 
و(آتیلا) (ازریشه - اتزل) بمعنای‌آهن است واسکندر در ریشه اصلی ینای هفرغ می‌باشد 
وتممورهم بمه‌تای آهن‌است‌ودردورةما نیزرهبرسا بق‌شورری‌استا لین‌یمنی پولادنام‌داشت-متر جم) 

یدرم میگفت روزی که من نزد امام مسجد رفتم که راجع بدانتخاب اسم فرزندم با او 
مقورت کلم وی مشفول خواندن قرآن‌بود وسورة ذصت وهفتم قر آن را می‌خواند و باین‌آیه 
وسیدل( آیبا ثمی‌ترسي که خدای‌آسمان‌ها زمین را ژیرپای توبگهاید و دارزه:درآید ) . کلمه 
( بلرزءدر آید) درقر آن » بزبان عربی (تمرو)می‌باشد راین کلمه در تلفظ. نزديك است پکلمه 
(تیمود) و بهمین‌جهت تیخ(زیدالدین) تیمودرا بر ای‌اس‌من‌انتغاب کرد. او لین چیزی که‌ازدوده 
کود کی با ددارم‌صدایهادرم‌هیباشد که‌روزی بیدرم گفت‌این بچه‌چپ‌است و بادست‌چپ کارمی کند.. 

لیکن بزودی معلوم شد که من‌نه چپ هستم‌نه راست‌بلکه‌باهردو دست کار میک دمو بعد‌ها 
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وقتی نزو آموز گار دفتم وشروع پدرس خواندن کردم باهردووست می‌نوشتم وپی اذایشکه سن 
رشد رسیدم با دو دست می‌توانستم شمشیر بزنم و نير بیندازم و امروز هم‌که هفناد سال اژ 
هم مسن میگنرد چپ و راست برایم فرق نددارد . وقتی مرا برای فرا گرفتن 
سواد نزد آءوز کار فرستادند بقدری خرد سال بودم که ,ذمی‌توانستم دوی لوح چوبی خود موم 
بما لم درشهرما. و همچنین سایردهرهای ماوراءا لهردسم این بودکه يك کلوله‌ازموم ويك لوح 
جوبی به‌نا گرد می‌دادند وباو می‌آموختند چکونه موم راذوب‌کند و بشکل يك ورقه نازك 
روی‌لوح چوبی فراربدهد و آنگاه باقلم. رویموم بنویسد فایده لوح مومی این‌بود که درمصرف 
کاغذسر فه‌جوئی‌می‌شدوشا گر دمی توا نت به‌دازهرمشق, موم‌رااز رویلوح چوی بردارد ودو باره 
ذوب‌کند وروی لوح قرار بدهد و پنویسد وچون من نمی‌توانتم اینکاررا بکذم ماددم لوح دا 
ورت می کرد اول نآ موز گارمن مردی بود باسم (ملا علی‌بيك) ومکتب خانه‌ای داشت واقع 
در مسجد محله ما مکتب‌خانه او؛ هرروز» هنکام اهر تمطیل می‌شد چود در آن عوقم عومنین 
بسجب می آمدند تا در ئاز جماعت شر کت نمایند وما که‌طفل بودیم چون نمی‌توانستيم بی‌صدا 
باشیم حواس مومنین داپرت‌می کردیم. من چون خیلی کوچك بسودم پعداز ت-عطیل مکتب خاته 
نمیتوانستم «خانه بروم مادرم» وب‌ضی ازارقات یکی دیگی از سکنه‌خانه هیآ مدند ومرا بمتزل 
میبردند. آ نگاه‌مرابیکی ازشا گردهای بزر گهمکب‌خانه که خانه‌اشی نزديك‌خانه مابود سپردند 
وهنگام ناهر نهمکتب تمطیل می‌شدآن پس‌دست مرامی‌گرفت راز کوچهو بازار که در آن موقع 
پیوسته پرازالاغ و اسب‌واسترو ذعر‌بود عبور می‌داد و بخانه‌می‌رسانید ومن بعد ازای ن که بزرك 
شدم و به‌سلطلنت رسیدم بآن پرمنصب دادم و اینك هم ز نده‌است. (ملاعلی‌بيك) آموز کارعن 
پیر بود و دندان نداشت وبه‌مین جهت نمی‌توانست حروف الذبا و کلمات دابددستی تلفظ کند 
در تعبجه من وشا گردانی که درمکتب‌خانه اودرس ميخوانديم ببتی از حروف و کلمات را غلا 
فرا گرفتيم. (ملاء‌لی‌یك) عقیده داشت که بهترین وسیله برای‌باء. واد کردن شأ گردان چوب‌است 
وحروف الفباء و آنگاه کلمات رابا چوب‌درذهن شاگردان جامیداد ودردوره‌ای که من دهمکتب 
خانه‌اش میرفتم یکا نه شاگردی که جوب نخورد من بودم چون هرچه می گفت فرآمی کر فتم و 
بدون اشکال حروف و آنگاه کلمات رامی‌نوشتم وتعجب میکردم چرا اطفال دیگر نمی‌توانند 
مثل من داسور لت‌حروف و کلمات رایاموژنه و بنوسند. (ملاعلی‌بيك) روزیبه پدرم گفت قدر 
این پسررابدان چون علاوه براینکه هوش وحافظه‌دارد با دودست می ويد و کی که‌رادودست 
بنویسد. درشرق وغرب دنما؛ثرمانفرما خواهد شد. مشق نوذتن‌برای دا گردان مکتب‌خانه بك 
تکلیف شاق پود و نمی‌نوشتند هگی‌آزروی اجبادولی من از اوشتن عذق لذت‌میبردم وموقم ی که 
مکتپ‌خانه تمطیل مي‌شد و بخا نه مراجمت می کردم. نیزهشق مینوشتم. درهفت سالگی منمکب 
خانه‌ملاعلی‌بيك را ترك کردم و بمکتب خانسه‌ای دیگر درف که آموز گار آن مردی بود بتامتم 
(شیخ‌شم س الدین) شیخ‌شمسالدین درعب‌خانه‌خود بدا گردها قر آن‌می آمو خت وبعضی ازاشتار 
راباآنهایاذ میداد وعادت داشت که تهلیم‌قر آن رااز سورهدمس‌شروع میکرد که سوره نودریکم 
قر آن‌است زیرا اسم‌خوداو (شمس) بود. سورد(شمی) درقر آن‌دارای پانزده آیه‌است وآیه اول 
آن (واللمس رضحیها ) و آبه آخر سوره (ولایخاف‌عقبها) می‌باشد ومن با نزده آیه آن وره را 
روزاول که شیخ‌شین‌آلدین بمن درس دادحفظ کردم . 

شیخ پدرم را بهسکتب‌خانه احضاد کرد و گفت‌سن درمدت »برخووتاگردی بااستمدادتر 

۲ 


از پسر تو ندیده‌ام ژیرااو امروز سوره (شمسی) راحفظ رده است‌آنگاه بمن گفت که آن سورعءرا 
بر ای‌پدرم بخوانم ومن خواندم و درم دودست دا طرف آسماں بلّد کرد وگفت خدایا فرز ند 
مرا ازامراض دوه کودکی مثل آبلهو سرخك‌حفظ کن و(ئیمور) دازنده نگاه‌داد. سیس‌دست 
درجیب کرد ويك سکه کوچك بیرون آورد ودردست شیخ‌شمس‌الدین نهادر گفت اينهم هدیه تو 
که‌اولین‌سور؛ قرآنرا بدیبرم آموختی يك‌هفته پعداژ این که من‌به‌مکتبخانه (شیخ‌شمیالدین) 
رفتم "موز گار ماازشا گر‌دان پررسیدبهترین‌طرز نشستن. چگونه‌است. هريك ازشاگردها جوابی 
دادند رلی من گفتم «هترین طرز نشمدن این‌اشن که انسان دوزانو بنشیند . شیخ‌شمس‌السدین 
پر‌سید بچه دالس گفتم بدلیل‌اینکه درحال‌نباز که عردم مشفول‌عیادت‌خداو ندهستدد دوزانو 
می ندید لذا معلوم‌می‌شود که دوزانو نشستن, ازانواع‌دیکر نهستن‌ها دمر هی باشد شیخ نمس | لدین 
سه باد پا صدای پلند گفت اجسنت ... احلت ... إتت . 

غیخ(شمی الدین) بعد از اين‌که سوره (شمس) از سورهای قرآن رابرای‌حفظ کرون 
بعن ثوصیه کرد ومتوجه‌تد که بجوبی از ۵۵۶ آژمایتی پر آمدم سایرموده‌هارا بن دیآ موخت و 
رای ای که‌خته‌نتوم سوره‌های کوتاه قرآن راکه شر در مکه قبل از حجرت بپفیمی اسلام 
ممدینه ناژل شده بود تمن پاد میداد . هردقعه که سوره‌ایرایرآعمن مینخواند من ‌فر امب گر فم 
طوری که ( شم إلدین ) مجبور نمی‌ند مرتیه دیگرآن سوره‌را رای من بخواند 

طوریولستکی من‌به تحم.ل. استاد را بذرق‌آورد که یكروز تصمیم‌گرفت (پاسین) را 
مسن ماعود و گفت(تیمور ) , سوره (یاسین) سی‌وشذمین دوره قر آن استء دارای «شتاد وه 
یه راتو درمکه مر بینسرما تاز ل گر د:ده وءریکمر تبه این-ودهرابدقت برای‌تو میخوانم 
سد از آن سی گآ رامشواتی وعراشکال که واشتی مررفع خواهم کرد. دپس‌شروع بخراندن 
سوزه گر یو گفت امار وار آل لسکیم) ورسد "یا هیداتی‌معنی (یاسین) چیست گفتم ععنای 


چا دا هی داب که ور 


ان عر یکی زر لفط است ود مورد خطاب بکرمی‌ب ند ووقتی می‌خواهند 
یت غر را صدا بز ند می گوید (یازید) امانمیداس مسای ( مين ) در اینجا چه می‌باشد. شب 
شمر الدین گفت (سبن ) معنیاک (انان) ولی ته هرانان » بلكديك انان ,خصوص . 
گفتممی تاامروز نشنيده‌ام (سن) کنه‌یکی ازحروف القباهیباشد مه‌نای اسان رآیدهد. 
اتاد گفت نطربه تودرست‌أست وحرف (سبن) باهعنای اسان نیت ولی این حرف » حرف 
اول کلمه‌سره ۱مروژد ذ, مترجم) است که در زبان عر بی بمعنایگارور پحانمی‌باشد وخداوند 
بقدری‌پیفهم اسلامرا دوست دارو که دراینجا اورا بمئوان (گل وریحان ) طرف خطاب فرار 
میدهد . من در آنموقم ددصرف و ندوعر دیآ قدر پیش نر فته بودم که اتاد بتواند هريك از 
کلمات ۔ور,( :این )را ار لحاظ صرفی ونحوی بر امن تشر بح کندولی ممنای1 يان دامیگفت. 
به‌داژایشکه شیخ‌شمس الدین يكمر تبه وره (باصین) رارایم خواندمن قر آن خودرا 
بدست کرقتم و آهسته شروع بخواندنآن سوره کروم ویس‌ازچندبار خواندنآن ر احذظ نمودم. 
در آن‌دوده برنامه ژندگی‌من این دودکه صبح بعد ازصرف غذای باهداد جمدرسه میرفتم وتا 
ظهر درس میخواندم . هنگام ظهن تیخ شمی‌الهین بنماز مپایستاد و عا که شا کردان م‌درسه 
بود.م باو اقتدامے گر دیم ونماز هیخو اندم و بعد از نم‌ازمان دیگر در هدرسه نمیماً ندم وراه 
صحر| راییش میگرفتم . 
۳ 


چون پدرم (ترقاگی) می گفت مااذ. خانواده‌ای هسعیم که پدرانمان. همه می‌دآنلحشور 
و نیرومند بوده‌اند ومن‌باید ازطفوایت بافتون ملشوری آشنا شوم . دراطراف (؟ش) مراتم 
بزرك رجودداشت ودر آن مرانم گله‌های اسب و عادیان می‌چر بدند وما يك دله کوچلك ۰ اسبو 
مادیان‌داشتيم ومن بعداز خروجاز مدرسه بمرتم میرفتم تادواری‌کنم فقط روزهای اول‌من که 
هنوز طفل بودم كنةر بامن‌بمرتم میآمد وبمن میآموخت که چکونه سوار اسب‌های نیمه 
وحشی ایلض‌بشوم. اوبمنآموخت که نبایدازعقب باسب‌نیمه وحنی‌ایلخی نزديك شدزیر! جفتك 
میاندازد ونبایداز جلوباو نزديك شدزیرا گاز میگیرد. بلکه‌بایده ازلرف راست‌یا ازطرف چب 
باسب ایلخی نزديك گردید ويك‌مرتبه بادست‌چپ, یادست داست. یال راگنفت. همین که‌پال 
اسب گرفته شد آن حیوال بحر کت ددمیاً ید « باحداعلای سرعت‌براه میافتد تاشخمی راکه قصد 
دادد سوارش شود بزهین بزند. 

شخصی که طرز سوار شدن‌براسب نیمه‌و<ثی رابمن‌میا موخت‌میگفت تودرحالی که اسب 
پاحداعلای‌سرعت بحر کت درماً ید بایدوارش شوی وبرای اینکه بتوانی خودرا «#پشت اسب 
بر‌ساتی نبایدیا لش رارها نمائی‌واگر بال‌اسب راردا کنی بشدت زمین خواهي خوردیازین پای 
اسب خواهیرفت ولی‌همین که بر پشت ا-ب فرار گرفتی دوزانوی خوددا ,و ویلوی حبوان فغار 
بده که پتوانی تعادل‌خود راحفظنمائی ویال‌اسب رارهاکن و بکذارهر قدر میخواهد «دودواسب 
همین قدر که حس کرد نمیتواند تورا بزمین بزندآرام خواهدگرفت . 

هردفهه که من‌مشواستم سوار ياك‌اسب نیمه‌وحشی ایلهی بشوم. بامقاومت شدید آن<یوان 
مواجه میشدم وپی‌از اينه برپشعش قرار میگررفتم آن‌جائور باسرعت بر اممیافتادو بمدازاینکه 
مسافتی دا مي‌پیمود ۰ توقف می‌نمودو آنکا 
روی‌دوپا میایستاد ودردست رابلندمیکرد تامن‌ازءقب سفوط کنم. ولی عاقبت من‌قلبه هیکردم 


و اسبآرام میشد . 


جقتك میانداخت که مرا بزمین بیندازد بااینکه 


کارمن در مرتع فقط اسب بواری نيوو بلکه تیرانداژی هسم میکردم ابتدا بارف 


ک. قدری مهارت 


نشانه‌های ٹا بت تیر‌اندازی مینمودم و بعداز این که با کيك‌مربی دد یران 
چیدا کردم سوارپر اسب هیشدم نااینکه درحال تاخت ثیر‌اندازی کلم . من میتوانشستم در حال 


تاخت پسوی حدف هائی که درجلو وعقبوطرف راست وچپ من‌بود تیراندازی نه‌ایم ولی‌جون 


باژوی‌من‌هنو زضعیف بود تیر حا یم سرعت نداشت وبر در ازفاصله‌ای محدود تجاوز نمیکرد مربی 
من می‌کفت توعتور طفل هستی وبع ازاون که بز رگ شدی نیرومند خواعی کردید و بازوائت 
قوی خواهه شدومج دست‌تونین قوت خواهد گرفت و نوفت‌می‌توانی تیررا بمسافت‌بميد پرتاب 
کنی. باریآنروز , مانند روزهای دیگر,بمد ازظور بمصا روم وتا غروب مشنول‌سواری 
وتیرانداژی ویرتاب نیزه بودم و غروب به‌متزل مراجعت کردم و یمد ازادای نماژوصرف‌غذای 
شب خوابیدم . 

صبح روز بعد وفتی پمدرنه. رفعم.استاد» ازمن پرسردآء | میتوانی سوره (یاسین) را 
بجوانی یانه؟ گفتم من‌سور؛ (پاسین)را حفظ کرده‌ام و آنگاه تمام‌سوره رااز آغاز تابایان .رای 
شخ شمس‌الدین خواندم واو برای مرتبه دومسه‌بار باصدای بلند گفت‌اجسنت. احستت احنت. 
طوری من درتحصیل پیش‌فت حاصل کردم که‌یعد ازسه سال که درمدربه شیخ‌شمس‌آلدین‌تحصیل 


۴ ات 


می‌نمودم مام ةر آنر احفتط کردم ويك روزء استاد من؛درمدرس‌يك میهماً نی ةر تیب‌داد وازعده‌ای 
آزعلماه و و جره شهر از جمله پدرم دعوت کرد و بعداز این که مدعوین حشوری‌افعند اژعلماء 
خواست که مرا مورد آزمایش تراد بدهند تابدانند ایا قر آن را ارحفظ دایم یانه؛ هنف از 
عاماء سوردءائی ازقر آدرامام بردنه و بمن کنتندآنها دا پخوانمو من‌باصدای پلدآیات فرآن 
راخواندم وعمه تین کردند واجستت گفتند. درآن مجلس عاوان حافظ القرآن دادوی من 
گذانتند و بعداز این که ضیافت‌خانده یافت ومیهما نان رفعند شیخههی‌الدین به پدرم کفتآنچه 
من‌هیدا نتم به ورت آموختمودیگر جیزی‌ندارم که باوبیاموزمو تو راید برای‌فرژندت استاددیگر 
انتخاب نم‌ائی تااین‌که حکمت بذری و الهی‌را باو بیاءوزد ووی دا با اسرار بزرگ علم 
آشناکند . 


سیت اینکه دور‌تحسیل هن دره‌دربهتیخ#می| ادین بیاپانرسیده بود يكاسب 
ويكمادیان بهئیخ‌عمس الدیررداد. وچنه روز بعد من«دمدرسه ( عیداله‌قطب ) منتقل گردیدم. 


پدرم دم 


عداله قطي م.ردی‌بود عازف ودانتمتد و بسیاد پءرعی زکار وعده‌ای از پسران‌اشرآفشه دد 
هدراو درس میخواندند. پایدیکويم کدمن پاسرعترشدهیکردموزیبامی‌شدم‌وهر سال کهمیگذشت 
پیا لی هی‌افروت هیگردید و در چهارده سالگی بطوری که دیگران می گفتندمن‌یکی اژجوانان 
ژیبای ماوراء للهر ووم . 

هد بین جوافاتی که در مدره( عد لدالب) تحصیل‌میکردند يك‌جوان بودبنام (یولاش) 
وق ی کواف‌ترفماوراعا لنهر بتمار هآ مد. من‌معوچه شده :ودم تر کهائی که درمشرق ماوراء- 
لود گے میکتهویصی ار آنانا کر‌شهرماستند افرادی غیرعادی میباشتهه و بمداز این که 


ولگ وارد سر ( عبت لفق ] شه. آین+وضوع يتر برهن هعلوم گردید زیرا وفتیناعات 


فرصنا ر مرد وماازصربه جارح میتیم آن‌چواب خودرا,من میربانید وچین‌هالی بمن 
ہی گات کے ھی شر د رم نکی ام دنم 

ھی ہی ستم لہ درل یاس ق ) جد من ل چنگیز ) مح رات کسی که درصدد بر آید میادرت 
مکاری ته اوتا میگفت بشداعام است ومی‌باید سر ار ندش جدانمایند . 

(توضیح ‏ نمور لنگ ارسل چنکیزنبود وبرای‌نفاخی خودرا ازنزاد چنگیز عم‌فی 
میکرد. و( یات )هبارت بودارفایونی که (چنکیز) وضع کرد و بعد از هر کش قا نون اساسی 
ممالکی شد که قرو نداتشاداره می کردند - مقرجم ) 

من چنه‌بار به[یولاش) گفتم که آن انلوارات رانکند وبداندمجازات کسی کهسپادرت بعمل 
مورد نظر او پنمایدقتل است . اما طوری ( یولاش ) جسور بود که بعضی از محصاین که 
با ما دريك مدرسه درس خوانده بودند , دان‌تند که منظور وی چیست و بنظر تحقیر مسرا 
مینگر بستند. يك‌روز بعدازخروج ازمدر (یولاش) ازدیگر ان جداشد و ور بمن رسانید . 
و کید | نست که من ‌برایسوار یو تیر اندازی وپرتاب نیزه بصحر| میروم وجون بز رگ شده‌بودم 
مشق شمشیر بازی «م‌میکردم. شاد میتمی"که ابلخی‌مادر آثمی جریدانبادی بود که من‌وسائل کار 
خود رادر آنجا میگذاشتم وپس‌از این که با نجارسیدم کماندا پرداشتم وای کش دا پکمر بستم 
وخواستم بطرف ایلخی بروم تااینکه سوار پکی‌ازاسب ماشوم ودر حل تاخت تیر اندازی نمایم 
وقيقاج بزنم . 
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(لوضیع- فیقاج زدن یعنی‌درحال‌تاخت اسپ‌روبر گردانیدن و به طرف‌عقب تیراندازی 
کردن ۔ متر چم ) 

(یولای) بطرف‌منآید و کفت (تیمور) برایچه نبت بمن بی‌اعتنانی‌میکنی و آیانمی- 
هم ی که من چقدر بتو علاقه‌ءند هستم وبين تمام محصلین که در م رنه تعصیل هیکنند فقط 
تورا بر گزیدهام ونو اید خوشرقت باشی‌شخصی‌جولن‌من که پدرم‌خان‌است... من‌مجال‌ندادم کهوی 
حرف خودرا تمام کند وتیری‌از تر کش بیرون‌آوردم و بکمان بستم و ,طرف اویبرتساب کردم 
تیربر سینه‌اش نشت و پشت‌افتاد وبىداز جنددقیقه زتدگی‌را بدودگفت. ( بولاش ) او لین 
کسی بود که پدست من کشته شد ومن قدری‌کنار جتازهآن جوان‌ایستادم واورا تگریستم ردر 
آن موق نه متوحش بودم نهغم‌گین . من‌فکر مینکردم قعل آن‌جوان ازطرفمن مجاز بوده و 
او نمی‌باید آن‌انلهارات را بسن بکند تااینکه کفته عود. 

بعداز اینکه چند دقیقه کنار جسد( یولاش) ایستادم‌متوجه ندم که باید پدرم را ازآن 
واقمه مستحضر نمایم و بهیددم ( ترقالی )گفتم که (بولاش) رابقتل رسانیده‌ام پدرم مضطرب 
گردید وگقت بدشد زیرا پدرش بدون‌خواهی پس بر خواهدخواست. گفنمآیا تو راضی بود ی که 
يك‌جوان از ترك‌های عشرق‌ماوراء النهر؛ به پسرتو این حرف‌ها رایز ند و پسرت گفته‌‌ای اورا 
تحمل نماید . 

پدر گفت البته نه. لیکن اگر :و :من این موضوع رامی‌گفعی من به‌پدرش اطلاع میدادم 
واژاو میغواست که پرش دا تنبیه تماید ولی‌ابنك چاره‌ای نداريم جن اینکه خودرا برای 
انتفام پدر (یولاش) آماده کیم . گفنم‌ای پدر؛ جندنفراز محصلین مدرسه میدانشد که (یولاش) 
جوا نی بود وحشیو | نهاهمیته‌مر اهورد تحقیرقرار میدادند که چراآل پس بی ادب را بمجازات 
تمپرساتم (پسدرم) گفت اگراینطور باشدوآ نها ذهادت پددهندکه (یولاش) کناهکار بوده پدرش 
نمیتواند ازه! اتتام بکیرد . 

اول کسی که راجم «قتل(یولاش) تحقیق کر د( ءبدالّة قطب) معلم ما بود واومر! در اطاق 
خاوت فراخواند وچگونگی قتل (پولاش) را ازن وید من حقیقت را برای معلم خودمان 
بیان کردم و گفتم که آن پس ترك سیت بحن سوء نیت داشت ودرخواستی آزمن ميکر د که هر 
کس‌دیکر بجای‌من‌میبود اورا بفتل میرساند. معلم هاپرسیدآا کسی از نیت پلید (یولاش) اطلاع 
دارد؛ من اسم چند تن‌از شاگردان دا بردمو (عبداث قطب) ازآنها تحقیق‌کرد و آنها شهادت 
دادتد که (یولاش) نبت ومن سوء نیت داشته است.معلم مافتوی داد که من دد قضیه فتل(بولاش) 
گناهکار نیستم وآن جوان طبق یاسای چنگیزی واجپ القتل بوده است. بعد از معلم مسا 
داروغه شهر تحقیق کرد رارم از شهود کب اطلاع نمود رآ نها کفتند که (یولاش) نبت بهن 
سوء نیت داشته وداروغه هم بموجب (یاسا) آن پر را واجب القتل دانست وبه پدر(بولاش) 
گفټ که ری نمی‌تواند خونخواحی کند. پدر (یولاش) ناگزیر از خونخواهی صرفنظر کرد ولی 
تاروزی که زنده بود مرا بدیده خصومت می‌نگریست ومن می‌دانستم که در پى فرصت است که 
مرابقعل برساند ولی هر گز آن قرست رابدست نیاورد وهرقدر از عم هن میگذشت من قوی 
ثر وزیبا تن می‌شدم و حس می‌کردم که در من مزیتی هدت که در دیکرآن ثیست - 


فصل دوم 
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وقتی بسن شا تزده سالگی رسیدم هيچيك ازه‌سالانم تمیعوانستنه پامن مبارژه کنند و 
تیں هيچيك از آنها به ٹیں هن نمیرسید . وقتی کمان را بطرف بالا میکرفتم و تیر را رها 
می کردم + تین ازنظ ن‌آیدیه می‌شد و بعد از مدتی بدوکه مین مراجعت می‌کرد. برخلاف 
بعضی از زورمندان که سنگین هند من سيار جالاك بودم ویکی از تفریحات من این بود که 
سه اسب راکناد یکدیگر بتاخت وامیداثتم وورحال ناخت ازیشت يك اسب بهپشت اسب دیگی 
منتقل می‌شوم واز اسب اول برمیگشتم , اسبهای ماتا وقتی که در ایلخی بود احتیاج به مل 
نداشت ولی وقتیآنها دا رز ایلخی به شهر منتقل میکردیم تابرای سواری یا بار کثی مورد 
استفاده قرار دهیم احتیاج بد نعل داشتند و خود من بدرت كمك دیگرانت نعل برسم آسبها 
می‌بستم یعنی بايك دست سم اسب را هیگرهتم وبادست دیگر نعل روی سم میگذادتم و مرخ 
هیکر بیدم وا گراز سواران آزموده بور سید می‌فهمید که این کاری است مکل وهمه کی از عوده 
آن برنمیآید. دیکر ازتفریحات من این بود که در موقع تاخت اسپ, ازروی زین فرودمآمدم 
ودرطرف چپ پاراست تنه مر کپ فرار یگرەم وبمدها؛ دوش مز بور خیلی بم ن کمك کرد و 
ور میدان جنك , مرا از آسیب تیر‌های خصم حغظ نمود و گر جه اسبهای من کشته می‌شدن‌د 
ولی خودم زنده می‌ماندم. من نه‌عقط در سواری مهارت یبدا کردم بلکه در فن شنا نیز استاد 
شدم. رودخانه چیجون که از ماوراء النهر عبور می‌کند و سوک شمال میرود هرسال در بهار 
طفیان می‌نماید و عبور از رودخانه باستنا دری مشکل و خطر ناگ می‌شود. ولی من موقمي که 
دودچیحون طنيان میکردباشنا از آن‌رودخانه عبور می‌نمودم وخودرا پساحل مقا بل میرساندم 
پدین ترتیب که بعد از ورود برودخانه. خود رامطیع جرایانآب می کردم وآب مرا میبرد 
و بهر نسیت له بیشش پائین میرفم زیادتر خویش رابساحل مقابل زديك مي‌نمودم تا ای ن که 
پخشکی میرسیدم . 

اگر میخواستم بخط مستفیم اژيك ساحل بسوی ساحل دیگر سنا کنم» غرق میشدم‌ولی 
چون از روی فن ومهارت شتا می‌کردم بدون خطر بساحل دیگی میرسیدم . 

دیگر از کارهای بر‌جسته من کمند اندازی بودومی‌توانتم در ایلعی اسب‌های نیمه وحشی 
را با کملد بگیرم . وقتی که در بك ایلخی میدواهند اسب نیمه وحثی دا بکیی‌ند تمام اسپ‌ها 
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ووسر خر ی وش هرآ انی رورا کرد یراق 
ایلغی یااسپ دیگی بشود و آن اسب ر اتعقیب کند وبوساه کی بدامش بیندازد افراد نای 
گاهی از صیح ناشام. یك اسب‌نیمه وحشی را در مرنع تعقیب هیکنند بدون این که بتوانندآن 
را بگیرند. وی من هردفعه که میخواستم نك اسب نیمه وحثی دادد آیاخی بگیرم یمد از 
چند دقیقه موفق بگرفین اسب می‌شدم وطرز کار من این بود که هگن , مقرم » بطرف اسب 
منظور نمیرفتم تااینکه بفومد من میخواهم اورا بگیرم. بلکه چنین نتان میدادم که خواهان 
گرفتن اسب دیکی هتم سپس وك هی تبه که‌ند هیا نداختم و گردن اسب منظور , در حلفه کمند 
مقید می‌شد ودیک نمیتوانت بگریزد ومن دهانه بردهانش میزدم وبطرف شهر عیبردم . 

بعد آز این که به سن شانزده سال کامل رسیدم بر تمام علوم دست یأفتم غير اطب و نجوم 
من به‌علتی که خود تمیدانم‌از کودکی نسبت به علوم طب و بجوم بی اعتذاء بودم و آمروز هم که 
هفتاد سال ازععرم «یگذرد دراین علوم ونت ندارم 

در آن موق که شانزده سال تمام آزععرم گذشته بود پدرم مرا برمزار اج-دادم برد و 
مسجدی را که کنار مزار ساخته بودیمن نتان دادو گفت‌ای( تیم‌ور) ماازحانواده (جفتاگی آهستیم 
وپدران ماء به (یافت) فرزند توح مي‌پیوندند واو لین کی از اجداد ما که مسلمان شد موسوم 
بود به (کراشر - نویان) داهاد جفتای خان و چون وی داماد (جفعای خان) بود او را 
(گور گان) می‌گفتند یمنی داماد . 

این اسم درخانواده ماباقی ماند وعراهم ( گور گان) هیگویند وتو نیز بعداز من دارای 
نام گور گان خواهی شد . این‌ها که در این آراه‌گاه‌اند و از اجداد ماهفتند همه متدین بدین 
ادلام بووند و توهم‌مثلآنها پایدبا علاقد وصمیمیت بدین اسلام بگروی و بدان که درجهان بهت 
از دين محمد (ص) دیئی وجود ندارد. 

دربعضی ازدیتها جدنیا خيلي توجه عد»» ولی‌عقبیرا از نطر انداخته‌اند در صضی دیگی 
بهعقبی خیلی توجه کرده‌اند بدون اینکه بدنیا توچه نمایند ولی دردین محمد (ص) هم بدنیا 
توجه شده همبه عقبی. من بتو توصیه میکام که هر گن دین محمد (ص) دا ترك کن و پیوسته 
علمای دین را محترم پشمار ومعاترت بادا::مندان دی را از یاد عبرواگن میتوانی مسجد 
ومدرسه باز واموالت راوثف مسجد ومدرسه بکن . 

این دیا که می‌بینی کاسه‌ایست زدین پراذ مارو عقرب . از این‌کاسه زر غیر اژنیش ماد 
و عقرب تصیب کسی نمی‌شود و خوشاآنوائی که هنگام مرك میداننه که از خود بافیات صالحات 
گذاشتها ند.من آن روز بپدرم قول‌دادم که هر گل اژدین محمد (ص) خارج نشوم وپیوسته علمای 
وین دا ممترم بشمادم ودر صورت امکان مسجد رمدرسه پسازم واموال خود رارتف نکاهد‌اری 
هسجد وجدرسه کنم. بعد پسدرم گفت ای تیمور توبا این که بش ازشان-زده سال نداری مثل 
هردان بیست‌ساله جلوه می‌کنیو بقدری بلند شده‌اي که سرمن‌ازتا نه‌تو تجاوز نمی کند ودارای 
سینه یهن وباژوهای وی می‌باشی. لذا موقم آن فرارمیده که زن بگیری ا بعد از من ضامن 
چقای خانواده ما بشوی. گفتم ای پدر من-علاقه‌ای بزن گرفتن ندارم. پدرم‌گفت چگونه ممکن 
اس که جوانی‌چون تولیرومند. علاقه بزن‌گرفتن نداشده باشد .گفتم علاقه من به تحصیل علم 
و اسپ‌رشمخیر و نیزه و تیرو کمان بقدری‌است که مجال باقی نمیگذ‌ارد که من‌مزن‌علاقه «ندشوم. 
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پدرم گفت تحصیل علمو اسبرشمشیرو نیزهو تیرو کمان بجا ی خود وزن گر وتر هم‌بجای‌خود 
وایر در باهم‌نایرت ندارد. مروبا ,ددرچوانوزد مگیر د امن که قرز ند اش از ذل و الا با شود 
هن از یدرم درخواسن کردم که زن گر فتن‌هر ایت‌بادوسال بتأخیس بیندازد تااين که من بتوانم در 
فنونی که موردعلاقهام میباشد بخصومی شمشیرژدن و نیزه انداختن‌ورزیده‌تر شوم زیر اهیداشستم 
بعد از این ته مرد زن‌گرفت نیروی جسمی وی اش هپیابد. اما بمدها ضمن مذا کره پاأدقف 
سیحی (سلطانیه) فهمردم که من‌اشتباه میکی‌دم ون کرقش از نیروک مرد نمیکاهد . 

(لوضدج- اسقف مسیحی سلطافیه که با (تیمور لنك) محشور بود واررا بخومی میشناخت 
خاطراتی جالب نوجه از تیمور انك بجا گذاشته که در همین سر گذدت ولي بمد از آين 
که خاطرات مور لنك تمام‌شداز نظر خوا نند کاد‌خواهد. گذشت این‌خاطرات‌دا (مارسل, برپوت) 
نویسنده این سر گذشت از کتابخانه ملی پاریی بنست آورده ودراین مجموعه منتش کرده است. 
این تکته را متذ کر ميگردي م که خاطرات اسقف مبحی سلطا نیه نیز مثل حاطرات خود 
(تیمور لناك) برای اولین. می‌تبه درزبان فارسی منتش میتود هقرچم) 

یکی ازوقایع که بعد ازرسیدن به‌سن‌شا نزده سالگی برای من‌امفاق‌افتاد رفتن بهسمرفند 


وملاقات (امپر کلال) بود (امیر کلال) بر خلای | نچه از نامش فهمیده می‌شودجزوام! نبودبلکه‌در 
زمره عرفا پشمار ميامد واو دا (پیں) میدانتند وپیوسته عده‌ای ازمی‌یدال درمحضرش بودنه 
واز وی استعاده میکردند. قبل اراینکه په سم‌قند بررم (عبدالله فطاب) ناعه‌ای نوشت ویمن 
دادر کقت رقتی‌واددعمرفند شدی‌این‌نامه را بنظن (امیر کلال) برسانا واوتو رایشویی خواهد 
پذیرفت . عن‌بهسمر ند رفتم و بحداز این که در ګر ما ډه کردرامرا آژخود دول نمودم زارد محضر 
(امیر کلال) شدم ونامه (عیدالفطب) را باودادم (امیر کلال) در آں تاریخ دہ اولین‌بار اورا 
دیدم پی‌مردک بود نقریبا هشتادساله دارای دیش بلند سفید اما چشم‌هائی درخشند:ویا محبت 
وعد از این له نامه (عبدالله قطب) را خواند طری دفیق بس که درذیل مجلس. نزديك در 
اطاق نشته بودم انهاخت وگمت‌ای جرال » بررخیز و لار من بنتین ثامن تورا بهنر ببيىم . 
.من اژذیل مجلس پرخاستم وخود را پکناد (پیر) رسانیدم و(امیں دلال) گت اف(تیمود) من 
اسم پدرت راشنید. اما اورا ندیده‌ام و|عبدالهطب) میکوید ده نونمام قر آت دا ارحفظ داری 
وشنی اش تمرای امدار صرب وعجم را میدانی . کستم بلی‌ای پس طریقت وخداو ند حافظه‌ای 
قوکاپمن داده وهرضي را که یك باربخوانم از حظمی‌کنم. (امیر دلال) کفتآیا ازاشعار(اعشی) 
چیزی میدانی ٩‏ 

( توضیج) اعثی یکی ازشمرای معروف عرب است که بخصوس منوچهری شاعر معررف 
فارسی زبال قسمتی از اشعاد ار دا بت فارسی در آورده یا بمین یعنی با متن عربی منشم 
امار خود کردهاست (هتر جم) . 

گفتم من از اشماد ( اعشی ) چیزی نمیدائم زیر اشمارش دا نخواندهام (پیر)پرسید 
برای چه نخوانده‌ای؟ گفتم برای اپنکه‌انعار (اعذی ) فزل است و تذمیب وهن ار غزل وتخبیب 
نفرت دادم 

(توضیح) - کلمه ثثبیب از ریثه عربی شب - شاب - یی جوانی است و باشماری 
اطلاق می‌شود که درآن شمرا: زیبائی ۳ جوانیرا وصف میکنند هتر جم) 

( امیی کلال) گفت توکه جوانی فاضل هستی‌نباید ازغزل وتتبیب نفرت داشته‌باتی چون 
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فزل و تعبیب وسیلهابست که شعر! بدان رسیله اسرار عرفان را بیان می‌نمایند و چشم و ابرر 
و خال و می و معشوق اصطلاحاتی‌است بای بیان اسرار عرفانی بطوری که فقط کہا نی که‌اهل 
راز هستند بفهمنه و نامحرم بدانها پی‌تبرد . بعد ( امیر کلال ) یکی‌از غزل‌های ( اعنی ) 
را خوانه و بمداز خواندن غزلگفت توکه هرتمر عربی و فارسی‌را بعداز یکیارشنیدن حفظ 
میکنی این غزل را که من خواندم تکرار کن . (اعیر کلال) ده بیتازغزل عثیرا خوانده بود 
ومن بلافاصله آن ده‌بیت دا تکرار کردم . یکی‌ازحشار گفت من‌تصورميکنم این‌جو ان‌این‌شمررا 
شنیدهبود ذیراکه اشمار ( آعثي ) معروف است وتمام‌کسانیکه زبان عربی را میدافند آنرا 
شنیده‌اند . لیکن هن در زبان عربی شری دارم که هنوز برای کسی نخوانده‌ام و کی‌تمیدا ند 
که من این شعن دا سروده‌ام و اگر این‌جوان بتواند شعرعرا بعداز یکبادخواندن‌تکرار کند 
می‌دانم که حافظه‌ای فوقالماده دارد . آنگاء آنمرد شروع بخواندن شمر خود که هفت بیت بود 
کرد و پس‌از اینکه بیت هفعم نمام شد گفت ای جوان اينك بخوان . من شروع بهخواندن 
اشمار او کردم و آن هفت بیت شم را تکرار نمودم و بدداز اینکه بت هفتم تما شد سکوت 
برمجلی حکمقرما گردید . (امیر کلال) دست برسرم گذاشت و صودتم را بدقت نگریست 
و خط ب بدیکران ,گقت + من درناصيهُ این‌جوان , نود پزر گی می‌بينم و این‌جوان بجائی 
خواهد رسیدکه قبل‌از و عیچکس بدان مقام نرسیده‌است من در آنموقم زنده تخواهم بود که 
عظمت این جوان دا ینم ولی شما که دراین مجلس حضور دارید زنده میمانید وخواهید 
دید و نید که اسم ( تیمور ) له نام این‌جوان است عا لمگیر‌خواهت شد . 

پی‌از آن (امیر دمس) خادم خود را طلبید و کلوچه خواست . خادم رفت و بعداز 
چند دقیقه با يك ظرف پر از کلوجه مراجمت کرد ۰ (امیر کلال) هفت کلوجه ازظرف برداشت 
و بمن داد و گفت وقتی به( کش) مراجعت کردی از هر يك از این کلوچه‌عا ذره‌ای بخور 
و بقیه دا نگاه داد ومن پیش‌بینی میکنم که هفت اقایم جهان مطیع فرمان نو خواهد شد. 
وقتی (امیر ثلال) این عیش بیش را کرد هفعصد وینچاه و دوسال ازهجرت نبوی هرگذشت 
و من تصور نمی کردم که پیش‌گوئی او به‌حفیقت بپیوندد ولی بعداز مراجمت به( کش) پدرم 
گفت که (امیر کلال) مردی است بزر گك و دارای کرامات » و تو بدستور او عمل کن و از 
هر کلوچه ذده‌ای بخور و بقیه را نگاه‌داد و من چنین کردم و امروز می‌فهمم که آن عارف 
سالخورده چیزهائیرا پیش‌بینی می‌کرده و می‌فهمیده که هن درآن موقع » قادر باستنیاط 
آن نبودم وآنچه (امیر کلال) گفت بحفیقت پیوست وعفت اقلیم جهان عطیع هن شد. 

پدرم اژيك استاد شمشیر بازی‌باسم (سمر‌طرخان) دعوت کرد که‌بیاید وفن‌ششیربازی 
عالی راپمن بیاموزد . من تا آن موقع شمشيرميزدم دلی نه‌آن‌طور که باید وشاید . (سمی- 
طرخان) در اولین روز که مبادرت به‌تملیم‌کرد یك طناب دراز باخود آورد و دست راست 
هرا بوسیلة طناب ببدن بست وگفت (تیمور) اینك تو مانندکسی هستی که بیش‌ازيك دست 
ندارد وآن دست چپ می‌باشد . بعد برایم توضیح داد که درمیدان جنگ یا درموقم‌مبارژه 
دوثاری ۰ حریف میکوشد که دست راست خمم را که مسلح بشمشیر است از کار بینداژد. 
یك ضربت نیزه یاتیر برای از کارانداختن دست راست کافی‌است ومردیکه با دست راست 
شمشیں هیز‌ند پعداز این که دست راستش مجروح شد فرقی با مرده تدارد . ولی اگر کسی 
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با دست چپهم شمشی بزند مثل این‌است که دونض اعت . باید بکویم که قبل از آن‌نادیخ 
من با دست چپ می‌نوشتم و ٹیر انداری می کردم و شمشیرهم میزدم لیکن (سمر- طرخاد) 
ها ارشاد کرد و بکاربردن دست چپ را بطوریکمل بمن آموخت ومن بعداز اون که وارد 
میدان‌های جنگ شدم بد؛مات بمناسیت این که دست چپ را بکار انداختم جان را از مهلکه 
نجات دادم . 

وقتی من پامادت دسیدم (سمی- طرخان) پیر‌شده ۰ دندانهایش فرو ریخته‌بود ودیگر 
نمیتوانست گوشت ونان خشك وخیار بخورد و دانه‌های انار دا بود ومن‌خدمت گذشتة اورا 
فرآموش تکردم ومستمری کافی برایش مقرد نمودم که مادام!لممر براحتی ژندگی نماید . 
از آن‌گذشته من بعداز این که بامارت رسیدم هيچ‌يك از استادان و درستان قدیم را فراموش 
نکردم و همه منصب پا مستمری دادم و پا اين که درقر آن نواته‌است (السن‌با امن‌والاذن 
بالاذن) یمنی بجای دئدال دئدان بشکنید » وبجای کوش گوش ببرید من از دشمنان دور 
جوانی‌خود انتهام نگرختم زیرا پس‌از اين‌که باعارت ریدم وفرمانروای شرق وغرب جوان 
شدمدشمدان دورفجوانی که در آن عود در ظر م بزرگ بودند: طوری حقیرندند که شرم میکردم 
آن موجودات ناتوان و زبون را مورد ختم قراد ہدعم . انان تا وقتی کوچك وناتواد است 
دشمنان را بزرك می‌بیند ولی چمدار این که بزرگ وتوایا شد دشمتان قدیم طورک در نظرش 
حةیر جلوه مینماید که تنك دارد از آنیا اتقام بگیرد . 

مدت یکسال. هرروز درموقع تمرین دمشیر بازی (سعرب طرخان) د ت راست مرا 
ھی بسٹ وطوری من با دوست چپ بر احتیوخوسی شه‌شیرمیزدم که دست راست برایم نأئی‌شد. 
وای نادیگری دست رادت واو بود و در اندك مدت » هردو دست من برای‌شمشر بازی 
یکارافتاد. روزی که من بجنت (بايزید - ایلدرم/ پادداه عتمانی‌رفتم شصت وش ساله‌بودم 
وقتون من نزديك انکوریه ( که امروژ بام ءا خوانده میشود ویایتخت تر کیه‌است ) 
بقشون او برخورد ومن برای (بایزید - ایلدرم ) پیذام فرستادم ؟» جنك تن‌به‌تن کنیم و 
هر گس که کته شد وون او میلو باشد . هن در آن حوفع یفین داشتم (بايزيد - اپلدرم) 
را خواهم کشت . برای اینکه اد ؛ فقط با دست راست شه‌شیرمیزد ولی من با دو دست 
شمتین میزدم و دوشمشیر بدسن میگرفتم. ودرحالی که‌با یك شمشی اورا که بیش از.ك شمشیر 
نداشت مشفول میکردم باشمشیر دیک وی را از پا درمی‌آوردم دلی او جرلت‌نکرد که 
با من پیکار کند . 

پا اینکه جوان‌بودم و باقتفای قدرت‌جوانی, اسب تاختن‌ونیزه‌پر انیدن وتیرآنداختن 
و شم‌شپرزدن و کشتی گر تن دا درست میداشتم از تحصیل علم فامل تبودم , در آن موقع 
دو کتاب را که فردو بزبان‌مارسی نوشته‌شده‌است <واندمیکی(مة وی) اليف تألیف‌چلال‌الدین 
رومی ردیکری ( کلشن راز) تا لیف شيخ محمود شبستری. هردو کتاب شمر است ومن از 
خواندن کتاب متنوی سخت متدفرشدم ویرعکس آزخواندن کتاب ( گلشن‌راد) لذت بردم علت 
نفرت من از کتاب مشنوی این‌بود که جللال| لدین ره‌می سرايندة اشمار‌مشنوی عقیده به‌آزادی 
مذهب دانیه وتام هذاهب را محترم هیشس‌ده وعی گفده که هیچ هذهب برمذهب دیگرمزیت 


ندارد ددصورتیکه من‌عقیده داشتم و دارم که هدعم اسلام برتر ازمذاهب دیکراست واین 
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را مثیاب تسب مذهبی نمیگویم بلکه از روی دلیل اظهار میکنم. دلیل هن قوانین‌مقهب 
اسلام است و اکن قوانین مذاهب اسلام را با قوانین مذاعب موسوی و عیسوی مقایه کنید 
معلوم خواهد شدکه عذهب اسلام پرتر ازمذاهب دیگراست درقوانین مذهب‌موسیء فقط بدنیا 
توجه شده و از آخرت ذ کری‌بمیال‌نیامدهاست وتو گوگی‌که زندگی بمداژمرگه . هیچ وجود 
ندارد. درقوانیی‌عیی فقط به‌آخرت نوجه شده و تمام تعالیم عیسی مربوط به آخرت استا و 
کوچکترین‌توجه نسبت بامور دنیوی ننموده‌است ومتل این‌است برای عیسی این‌دنیا وجود 
نداشته‌است . ولی درقوانین تعاليم پیغمبی اسلامهم بدنیا توجه دفیق شده حم به‌آخرت و 
پهمسلمین توصیه میکنه که‌هم درفکر این دنیا باشند وحم درفکر دنیای دیگر. ولی‌ازخواندن 
کناب ( گلشن راز) تاليف محمود شبستری لنت‌بردم و با اینکه سراینده اشمار (گلشن راز) 
یمه هفت اعامی پود » اشارش داجم بهخدا ومیداء ومعاد خیلی ددمن آشش‌کرد. 

(توضیح س مقصود ازشیهه‌هفت امامی شیمیانی هدند که داری عذهپ اسعیلیه میباشند 
وآ نها عقیده‌دار تد که بمداز حضرت چمفررسادق-لام ال علیه‌می‌باید پسرش اسماعیل امام‌شودرامام 
موسی کاظم سلام‌الله عليه امام هفتم مارا که شیعیان ائنی عشری ستيم‌اهام نمیداتنه وامامودوع 
اسماعیلی بودن شخ محمود شبستری صاحب ( گاشن راز ) مسئله‌ایست که مورد تردید استو 
تا آنجا که این بیه‌قدار اطلات دارد اسماعیلی ها ھر کی راکه دارای ملك عرفانی رموفی 
بود از خود داشته‌اند و باینجهت میگویند که سنائی و شیخ عطار و شمی تبریزی و جلال 
الدین دومی و عزیز نسفی ءارف مروف و تیخ محمود شبستری سرآینده گلشن راز س همه 
اسماعیلی بوده‌ائد درصور تی که ماهیدانیم این‌طور تیست و تیمور لنگ هم که‌شرخ محمودشبستری 
را اسماعيلي دانسته نا گزیر تحت تأثیر شایع‌ات اسماعیلی‌ها قرار گرفته است . البته منظور 
مترجم این نیست که بگوید مذحب اسماعیلی خوب است یابد . چون بنده قاطی یسم بلکه 
«عط بك مترجم هی بام و بء‌ضی از نکات دا برای این ذکی می‌کنم که ترجمه تاقص و مجهم 
تباشد _ مترجم ) 

من بقدری ازخواندن ( کلهن داز) لذت بردم که بعد از این که آذربایجان را بخون‌و 
آ نش کشیدم ازفتل عام‌سکنه (شبستر) خوددادی کردم زیا سر‌اینده ( گلكشن‌داز) شبستری‌بود. 
روزی‌که من به (ئیستر) رسیدم مردم ازبیم جان گریخنه بودند من جارچی فرستادم که جار 
پزنند که سکنه (غپستر) مراجمت نمایند وبآن‌ها قول داده می‌شود که چان ومال و ناموسشان 
درامان خواهد بود. 

مردم که میدانستند امیر شرق و عرب جهان وعده دروغ نمیدهد میاجست کردند ر 
وارد خانه‌های خود شدند. من‌دستور داام که سکنه شبستر را سر‌شماری نمایند ومعلوم کنند که 
چند تن ازمردان وزنان عمی‌شان ازیانزده سال بیش است وبند از خانمه سن شماری معلوم 
شد که درشبستر (۳۸۹۱) مرد وزن زندگی می‌نمایند که بیش اذپانزده سال دارند ومن دستور 
دادم که بهريك از آنها پنج مثقال طلا بدهند وهیجده هزار وپانصد وپنح مثفال طلابین سکنه 
(شبستر) تقسیم شد . 

ملاژمان من ندانستنه که من چراآن زر دا بین سکنه (شبستر) تقسیم نمودم و هن هم 
نیت خود را با نها نگفتم ژیرا عوام الناس استمداد ندارندکه به‌ئیت دانشمندان پی ببرند . 
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خود سکنه (شبستر ) هم ندااستندکه برای چه ازاحسان من برخوردار شدند واولین باد من 
علت آن احسان را در این‌جا ذکر مي‌تمايم خواندن‌کتاب (گلشن راز) خیلی ذهن مرا دوشن 
کرد وبضی ازمسائل غامض حکت را برايم حل نمود . وقتی به هیجده دالکی دسیدم پدرم 
اختیار نمود و یه عمررا بعبادت گذار نید. 


تمام کار «ای خودرا بمن واگذار کردو گونه تفت 
گفتم که پدرم ازما لکین کوچك شهر (کش) بود و ماثروت زیاد نداشتيم ومن تصمیم 
گر فم که برتروت‌پدری بیفزايم زیرا ازسعدی شاع فارس پندگر فته بودم که انان تأدوژیکه 
ژنده است باید برای کسب مال وفراگرفتن عام‌کوششکند تااین‌که افراد نادان به‌ناسیت‌مال 
انان دا محترم بشمار ند وافراد دانا یمناسبت علم وحن احترام راواجب بدانند. 
ولی من برای این که بتوانم بر ثروت پدر بیفزایم احتیاج به‌کاری داشتم لذا تصمیم 
گرفتمکه وارد خدمت یکی از امرای ماوراء النهر شوم . 


فصل سو 9 
ورود بخدمت امیر اغمان 


در آن موقم درسمرقند امیری بود موسوم به (امیر یاخماف) که درآن تاریخ هفتاد 
سال ازعمرش میگذشت ودویسر جواش کته شده بودنه وجانشینی غیر از یك برادر زاده 
نداشت ومی ترسید که بی‌ادر زاده‌اش اورا بقتل بر‌ساند 

امیر (یاخهاق) پدرم رامی‌شناخت ومن برایش پینام فرستادم که اگی میل داده مرا 
پخدعت خود بیذبرد. امیر (یاخماف) موافقت کرد که من نزد او بروم ووقتی مرادید حيرت 
.مود وگقت من تصور نمیکردمکه (ترقائی) دارای یك چنین پسر‌جوان ورشید باد آنگاه 
آزمن پرسید (نیمور) توچه‌کر هیتوانی بکنی ٩‏ 

گذتممن درقلم زدن وشمشیر زدن مهارت دارم ومیتوانم عم دیوان تور! اداره کذم وهم 
قشون توراء امیر (یاخماق) فدری مرا نگریست وبعد گفت توبرای اداده‌کردن دیوان جوان 
هستی ولی میتوان نون ځور راتو واگذار کنم که اداره نمائی . 

هن درسمر‌قند شروع بکار کردم وعمده دار آداده قتون امیر (یاخماق) شدم و در آنا 
موقع نوژده سال داشتم. فرمانده قشون (امیر یاخماق) مردی باسم (قولر کمال) و خیلی فربه 
بود وتصور میکنم که پنجاء سال ازعمرش میگذشت و وقتی شنیدکه (امیر یاخماق) مرا مأمور 
اداره قشون خودکرده, قدری مرا تکریست وسپس خندید وخطاب بس‌بازان خود کفت که اهیر 
(یاخماق) برای مايك پس مز لف فرستاده است تااي که بالو خوش بگذرانيم . 

من شمشیر خود را از لاف کشیدم وبانك زدما کنون بتوثابت میکنم که هن یك پس 
مزلف نیستم ومی‌توانم سزای دشنام دهنده رادر کتارش یگذارم . 
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آنگاه به (قولر کمال) حدلهور شدم واو که متوجه گردید جانش درخطی است شمشیر 
آزقلاف کشید حرکاتآن مردآن قدر کند :وو که من دانستم شکار هن ات وشمشیں را ازطرف 
چپ بطرف‌کردنس انداختم ودم نیغ من‌گردن اورا رید و حلقوم وشاهی کش را قط کرد و 
بامتخوان رسید ومتوقف گردید و(قولر کمان) بزمین افتاد و خون از گردنش چون جوی‌آب 
چاری شد و بعد از چند لحظه جان سیرو . 

من شمشیر خود رأکه خوئین شده بود بلباس (قولر کمال) مالیدم که پاك شود و آن را 
غلاف کردم وخطاب بسر‌باران گفتم من (نیمور) فرژند (ترقائی) اهل شهر(کش) هستم واز 
امروزفر ما نده شما میباشم وشما بای ازمن اطاعت کنید وهر کس ازمن اطاعت تکند باششیر 
من بهلاکت خواعد رسد . سر بازان بکدیگی ۳ نکر یستند ۳ سکوت کرد ند دمن دانستم که 
فرها ندهی من م جل گردیده ست . 

بمد از من شایدکسانی پیدا شوند و یمن ایراد گی ند که من برای حمایت از عفت ر 
تقوای پسران جوان وزیبا سختگیر بودم وهر کس را که ثسبت بيك پسر جوان باطرژی دور 
آزعفت» توهین میکرد؛ «قتل می‌رسانیدم ولی این سخت گیری ناشی آذاین بود که من در دوره 
جوانی آزموده بودم که زیبائی که از نعمت‌های خداوند است » برآثر بدچشمی وهرزگی بعضی 
از انداص, برای جوانان چون نکبت می‌شود وم‌مین جهت دستور دادم هر کس نیت یك 
پسرجوان بطرژی مخا اف باتفوی رفتار کد ميقتل برسد وبر افر سخت گیری هن. جوانان ذیبا 
دارای امثیت خدند و در قلمرو عکمرانی من ۰ دیگی زیبائی بسرای یك پسر جوان تکیت 
نیست همان روز که من (قوار کمال) رابه قل رساندم (امیر یاخماق) مرا احضار کرد وبمن 
تبر يك گفت واظهار نموه تومرا ازدست يك مرو مزاحم ویر توقع و نالایق نجات دادی . 

من باو گفعم‌اي امیر سازمان هون تونا منظم است و اجازهبد.که‌من برای قدون تو 
ساز مانی جدید بوجود بپاورم. امیر (باخماق) گفت عرچه میخوامی بکن. من هرده سرباز را 
دريك چوخه‌جمع کردم وفرما ندهی‌جوخه راپيك نف مودوم ده (اون باتی) سپردم . هر ده‌جوخه 
را که یکسد نفر سرباز میشود به یك نفربه اسم ( یوزباشی ) وا گذاشتم و هر‌هزار سرباز را 
تیکلفن باسم مین باشی سردم . 

قبل از من درقترن (امیں باخماق) تمرین «شگی معدارل‌نبود وسربازان که همهو ار 
بشمار میآمدند کاری جزخوردن وخرابیدن نداشتند من مقرر کردم که هر روز سربازان بصحرا 
بی‌وند ومبادرت به تمرین‌کذند وثیر دقت کردم که نماز سر بازژان ترك نشود . 

من صدانستم که تفییر عادت سر باژان, برای‌آنها ناگوار است ولی مطم‌ین بودم که بمد 
از دو هفعه عادی خواهد شدو س‌بازن(امیر یاخماق) از آن موقم ببعد هرروز تمرین‌جذگی 
میکردند ونماز را بموقع میخواندند. يك ماه بداز این که وارد خدمت (امیر باخماف) شدم 
جمعی ازرعایای او گر به کنان ازصحرا به (سمی‌فند) آمدند و بد امیں شکایت کردتد که يك طالفه 
قره ختائی که درشمال سمرقند سکونت دار ند په اغنام نها حملهور ندند وتش‌هزار گوسفتد را 
پهیغما برد ند ونه نف ازچوبا نان راهم کشتند ‏ 

من داوطلب شدم که بروم وسارقین را به مجازات برسانم وگوسفندان ر! از آن‌ها بکرم 
و باورم. (امیر یاخماق) گفت ای تیمور. افراد طائفه قره ختائی خطرناك هستند وشماده 


ت 


مردهای طائفه ازبیست هزار ئف ژزیادثر است گفتم من گوسفندان رااز ]نها خواهم گرفت دپس 
خواعم آورد.مشروط بر این که مواقئت کنی که دریست تن از سواران تورا باخود ببرم امیر 
(یاخماق) کفتآیا میخواهی بادویست سوار» بجنگ بيست هزار نفر بروی؟ 

گفدم برای مجازات سارقین وپس گر فن گوسقبدان دویست نفرکافی است وهمان دوز 
بادویست سوار از سمی‌قند خارج شدم وراه شمال دا پبی گرفتم . 

اف ادطا تفه (قرء‌ختائی)دد بیست فرسنگی شمال‌نمر‌فند سکوفت داشتندوهمین که من‌رارد 
سرزمینی شدم که محل سکونت آن طالفه بود چندتقی از مردان برجسته قبیله را احضار کردم 
وبا نها گفتم که من رئیس قشون (آمیر یاخماق) عتم و عده‌ای از مردان طائفه شماتش هزار 
گوسفند امیر دا بسرقت برده؛ مه چوپان آورا کشته‌انه ومن ازشما درخواست میکنم گوسفند‌ها 
را پی‌بدهیه وقاتلین را معرفی‌کنید. مردان قبیله گفتند که طائفه (قره ختالی) یازده تیره 
است وها نمیدا نیم که کدام يكاز این تیره‌ها گوسفندان شمارا برده‌اند . 

گفتم درهر طاثفه, ممکن است عده‌ای دزد رجود داشته باشد.ولی افرادآن طائنه دژدها 

دا می‌شناسند وشما دزدها دابمن معرفی کید من باشما کلری ندادم . آنها گفتند ما دزدها را 

من متوجه شدم که نمشود باملایمت اسم دزد ها ومحل سکونت‌آنها را از مردان قبیله 
فره ختائی استنباط کرد و با نها گفتم باندازء خواندن يك سودة الحمد بشما مهلت میدهم كه 
دزدها رامعر فی‌کنید و گرنه يكايك شما راگردن خواهم زد . 

آنها وقتی این حرف راشنید‌ند خندیدند و یکی از آنان‌که مردی بود سرخ روی و 
فربه ودارای سببل خیلی بلند و کلفت کفت پس از دهان تواین حرف‌ها خیلی زود است بر 
کن وقتی سبیل تو باندازه سبیل من شدآنوقت آزاين حرفها بزن . موقمی که آن مرد ان 
حرف داژد من باچندتن ازم‌دان خود دریودت (یمنی خیمه - هترجم) نشته بودم وبم‌دان 
خود گفتم که آن مردر! بگیر ند راز (پورت) خارج کنند . 

آورا گر فتند «ار(یورت) بیررن بردند من گفتم آن مرد را دوی مین بنشانند واز وی 
دور شوند . مردان من چنین کردند و آن هرد رانشانیدند وازوی دزر گردیدند . 

ساير هردان قره ختائی هنوز نمبدانستند که تصمیم من چیست ومن باسرعت برق وباد 
و یدون آ که مهلت کوچکترین حر کتی بدهم شمشیر خود را ازغلاف خارج کردم وقبل آزاین 
که مرد بتواند از دمین بر‌خبزد مطابق فنی‌که ار (سمر - طرخان) معام شمشیر بازی خود 
فراگرفته بودم شمشیر دا بطرف کردنآن مرد انداختم نیروی بازو ومچ دست من بود دلی 
(سمر-طرخان) بمن گفته بود که شمشیررا باید با نیروی تمام یدن انداخت تااینکه‌استخوان 
را تین قطم تناید . 

من در آن موقم بانیروی نمام بدن شمشیر را انداختم وشمشیر من‌گوشت و استخوان 
گردن دا قطع کرد وسر آن مرد بزمین افتاد وخون ازشاهرگهای پریدۀاو قواره زد وقتی من 
فوران جون آن مرد را ازشاهر گهای بریده ديدم ومشاهده کردم که مثل فواره حوض بز رگ 
منزل (امیر پاخماق) خون بطرف آسمان میردد لذتی عجیب کسب کردم . 

من تا آن روز ندیده بودم که خون گردن اشان مانند فواده پسوی آسمان جستن‌کند 

1۵ 


وتماشای فوران خون برای من يك چين تازه دود. 

طرری من محو تماشای فوران خون گرد بریدهآن مرد بودم که متوجه نشدم چهار 
هرد قرء‌ختائی :- در( بورت) حضوردادتند بطرف من‌حمله‌ور شدند. بر آخرین لحتله, من‌متوجه 
حملهآ نها گردیدم وخودرا برای دماعآمده نمودم و بیکی ازس‌بازان گفتم شمشیرت رابمن بده 
بااینکه چهار نغ بعد ارقت آن مرد فرب به من حمله کر‌دند من ازسر بازان خوده برای دغاع 
کمك نخواستم وبا نها گفتم شما کار پروید من خود عهده دار دفاع خویش خواهدم کردید وقتی 


من بادو شمعیر که بادو دست بحر کت درمیا وردم بوی‌آن چهار نض حملمور شدم ازئیروی 
خود بوجد در آمدم . 

کوچکت‌ین تفاوت درمهارت ډو دست من وجود نداشت و طوری با تساط شمعیر‌های 
خود را به حر کت در میآورم که بك خیاط نمیتواند با آن مهارت سوزن خود را بحر کت در 
آورد. دو شم‌ذیر من دو جسم بیان نہودبلکه امتداد دست‌دای هن:شمار میآ هد و هر طور که 
می‌خواءعم آ ها را میچرخانيدم هدوز پیش از بك دفیقه ازب کار من با آن چهار نفر نگذشته 
بود که یکی از آنها را طوری از دست راست محروح کردم که شمشیر از ددع افتاد و یزمین 
نشست. در چشم سه نر دیگن بطور وضوح علائم وحشت نماپان بود و حس کردم که از من 
خیلی ترسبده و یقین دارند که منآنها را هم مقتول یامجروح خواهم کرد. یکر از آنه بر بان 
ترکی از من امان خواعت و هن بای گعتم تمشیر خود دا بزمین بیندازد و کذاده بکیرد و 
أو چنین کرد. 


لحظ:ای بعد دو نش دیگر هم از آن ءرد تبعیت کردند ر جزبان ترکي امان‌خواستند 


و شمشیرهای حودرا اماختاد . من به سر باز ال خود گفتم که شیر های آبان را بردار ند 
وبه آن سه نر ومردی که ازدعت راست مجروح شده بووخون اژد-تش میریخت گفتم که وارد 
(پورت) خوند. بعد از این که وارد پورت شدند اجازه دادم که آن سه تفر دست مجروح را 
ببندند و بمد از این که دست آن مرد بستد شدگفتم» اينك شا مراشناختید و اکن نگوئیدکه, 


سارقین گوسفندان (۱ 


بریاخماف) از کدام نبره بوده‌اند من شمارا خواهم کشت آتها گفعند 
که ما اسم خود سارقین را نميدانيم ولی اطلاع. دادیم له آنها از تیره (آقمربوج ) هستند 
( توضیح-( آقمر بوج) بز بان تر کی یمتی, لوله یاه و کویاوچه‌نسمیه آنعر بوط بوده‌به اوادهای 
سیاعی که دود کش (یورت) ها شمار میا مده است - مترجم ) 

پرسیدم که اسم رئیس تيرة (آقمر بوج) چیست آنها گفتند اسم او (جودت‌گولتو ) 
میباشد . گفتم من شما چهار نفر را بدنوات گروگان باخود هیبرم که اطمینان حاصل کنم 
من دروغ نگفته پاشید و بشما قول ميدعم بد از اين که به نیره ( آقمر‌بوج) دسیايم شما را 
آذادخواعم کرد. من بواران‌خرد دستور دادم که آن چهاد نفر رار ترك اسبه ی‌خود سوار 
کنند و وقتی بر اءافتادیم فهمیدم که احترام من نزد س‌بازانم زیادنر شده و آنها دریافته اتد 
که فرمانده قشون (امیریاخماق) کرچه چوان است‌اما ترسو و بی لباقت لیست. 

هنگام عصر به محلی رسیدیم که طبق گفته آن چهار نفرمحل تیره (آقسمر‌بوج) بود . 
من از ارلین مرد که سر راه ما پدیدارشد پرسیدم که (جودت گولتو) کجاست:آن مرد باانگشت 
نقطه‌ای سفید را پمن نتان داد وگفت آن قیه که‌می‌بینی قبه‌ایست‌بالای پورت(جودت کولتو) 


۳ 


من بوای این که دئیی‌تیره دا غافل‌گیی کم به سواران خود گفتم اسب‌هارابتاخت‌در آورد ند 
وما باسرعت زیاد رارد (اردو ) شدیم . ۳ ۱ 

( توضیچجت اردو که اززبانمفولی وارد ژبان فارسی شده یی محلی‌که (پورت)هارادر 
آن پرپا میکنند ر بعد این کلمه» بطور میمازی‌بر اقامتگاه قشون‌اطلاق گردیده-متر جم) 

مقا بل (یورت) از اسب فرودآمدم و بانفاق یکی‌از چهار گرو گان که(جودت گولتو) دا 
می‌تناخت وارد پورت کردیدم. در آنجاچشم من‌به مردی تقر پرآشصت‌سا لهودارای موهای سفید 
و سیاء افتاد که بازن و دوپس جوانش نشسته بود ودانستم که( جودت گولتو ) آن‌مرد می‌باشد. 
به سواران خود دستوردادم که آن مرد و دو پبرش را دستگیر کنند و قبل اژاینکه( اردو) 
بخود آید و بفهمد چداثفانی افعاده‌من‌باسواران خود در حالی که(جودت گولتو)ودوپسرجوانش 
وا دستگیر کرده بودم از اردو خارج شدیم . اردوی من‌بود بزرك بود و من میدانستم هرگاه 
توقف کلم وبین‌ما وسکنه پورت‌ها جنك در بگیرد. ثمام سربازان من کشعه خواهندشدوخودمن 
فيز بقتل خواهم رسید. 

من حدس میزدم که در آن(اردو)لاافل سه‌هزار مرد هست وگرچه بهلیری‌خوداطمینان 
داشتم ولی از شجاعت سربازاتم مطمتن نبودم. لذا دئیس تیرم‌ودو پسر جوانش راازاردوخارج 
کردم و بعد از این که بقدر کافی ازاردو فاصله گرفتیم دستور توقف دادم و خود رابه(جودت 
گولتو) هعرفی کردم و او از من پرسید از من چه میخواهی ؟ گفتم تیر؟ توشش‌هزار گوسفند 
(أمیر با خماق) را بسرقت برده وسه تفر ار چوپانهای‌ار را کشته‌اند و من گوسفند‌ها رامیشواحم 
و نیز خواهان خون‌بهای آن سه‌چوپان هستم. (جودت گولتو) خواست اظهاد بی‌اطلاعی بکندومن 
باو گفتم تور ئیس قبیله( آقسر بوج) هستی و محال‌است که قبیله توبدون اجازه وموافقت ز یس 
خود یسنی تو آذاین‌جا براه پیفتند وخودرا بسمرقند برسا ننه وشش هزار گوسقند(امیریا خماق) 
را بسرقت ببی‌ند وچوپانهایش دا بقتل برسانند. اگی گوسفند‌هارا تحوپل دادی و خوتبهای 
سه چوپان راتادیه کردۍ من ازخون تو و پسرانت خواهم گذشت وگرنه‌اول پسرانت رامقا بل 
چشم وخواهم کشت وبمد سراز پیکرت جدا خواهم کرد. 

(جودت گولتو) سکوت‌کرد ومن گفتم آیا میدانی‌برای چه پسرانت رامقا بل دید ګان تو 
پقتل میرسانم؟ علتش این است که‌حدس میزئم پسران جوانت با مواففت توفرماندهی کسانیرا 
که برای سرقت گوسفندان براه افتادنه پرعهده‌داشتند واگر نو مسلمان باشی و قر آن‌بخوانی 
میدانی که طبق حکم خدا. مجازات پسران تو قدل است. (جودت‌گولتو) گفت آیا حیدائی که 
شماره مردان قبیله من چند نفر است. گفتم نه. وی‌گفت شماده مردان قبیله من بني هزارئقر 
می‌باش و اگر من وپسرائم را به قتل پرسانی بخون خواهی برخواهند خاست و تو و(امیر 
یاخماق) را خواهند کفت. 

گفتم اکر شماده مدان قبیله‌تو یکصدهزار نفرهم باشد من؛ تو و پس‌انت را بقعل 
خواهم زسا نید مگر اینکه گوسفندها دا من بدهی و خون‌بهای مه چویان دا پپردازی وچون 
دیدم که آن مرد تصور میکند که تهدید من بی‌اسای است آمر دادم که سریازان من یکی از 
دو پس‌آجوان ( جودت گولتو) دا که پسرادشد بود بطناب بیندازند ( یمنی طثاب را اطراف 
گردتش حلقه کنند و از دو طرف بکشند ناخفه‌شود مترجم) 
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سربازان دستور مرایموقم اچرا گذاشتنه و دوسر طثاب راازدوسو کشیدندو درحال ی که 
آن مرد جوان دست و بامیزد (جودت کولتو) بانك بر آورد میدهم .. . میدهم من کفتم که 
طناب را از اطراف گردن آن چوان بکشایند ولی بعد از این که‌طناب بازشد دیدم آن جوان 
چان سبرده آست و معلوم گردید که قشار طناب وی راخفه کرده است 

(جودت گولتو) رقتی لاشه پسرش را دید بگریه درآمد ومن شمشیر خود را بدون این 
که از غلاف بیرون بیاورم دو سه بار آهسته بر پشت او کوبیدم و گفتم ای مرد زن صفت + 
تو که این فدرزبون هستی که برای مرك فرزند تکریه میکنی برای‌چه‌مبادرت بسرقت می‌نمای 
واگر میخواهی پسر دیگرت زنده بماند دخود زنده بما نی گوسفندهایا (امیر یاخماق) رابده 
و خون بهای سه چوپان او راکه کشته‌ای نا دیه کن . 

(جودت گولتو) پرسید خون بهای چوپان‌ها چقدر است؛ گفتم قر آن میکویدکه: اگر 
شخصی را ازروی سهو بقتل برا نند قاتل باید یکصد شس بدهد ولی تو چوپان‌ها را ازدوعه 
عمد بقتل دسانیدی‌نه ازروی سهولذا خون‌بهای هريك از آنها سیصد شتراست. (جودت گولنو) 
گفت من نمیتوانم نهصد شتر برای خون‌بهای سه چوپان بدعم زرا این قدر شتر ندارم . گفتم 
تهصد اسب‌بده ومن میدانم که تو دارای اسیهای زیادهتی . (جودت کولتو) گفت‌اسب‌ها مال من 
لیت بلکه مال افراد قبیله است .گفتم اسب‌های افراد قبله‌ات را بده . 

(جودت گو لتو) مجبورشد که تن بقضا بدهد رچون من ویرا رها نمیکردم ویسرش دا 
فیزآزاد نمی‌تمودم یکی از آفراد قبیله (آق مربوج) را که از صحرا عبور میکرد نزد سران 
قییله فرستادواز نها خواست تمام کوسفندعائي داکه بسرقت برده‌اند پس‌بدهند ونهسد اسب هم 
برای ندیه خون‌بهمای سه چوپان باخود پیاوردند گنه . او » ورش کشته خواهند شد :د 

پا این که گوسفندها واسب‌ها راآوردند باز من (جودت‌گولتو) رپسرش رارها نکردم 
برای اینکه ار رها می‌شد ممکن بود مردان قبیله خود را جمع آرری کند و بما بتازد . 
من یکصد تن ازسواران خود را مأمور نمودم که کوسفندان واسب‌ها دابس‌قند بر ند وبايك 
سد سوار دیگر آنجا ماندم و(جودت‌گولتو) و پسرش دا نگاه داشتم تا وقتی از سمرقندیمن 
خب رسید که گوسفندان و امب‌ها با نجا رسیده استآنوقت آن دو دا رها کردم و خود بايك 
صد سوار که نرد من بودند راء سمرفند داپیش گرفتم . 

قبل از این که از سرزمین قبایل (قره‌ختائی) خادح توم مقابل بک (یورت) چشم من 
بيك دختر جوان افتاد که بتماغای ما ایستاده بود رعبور سواران را ميکر ست همین کهآنا 
دختر جوان را دیدم حال من به‌طرزی شکرف تفیبر کرد ودل من که هررگز از وحشت نطهیده 
بود ازدیدن اوبه طبش در آمد وبی اختیار بیاد شعر (شمس الدین محمد شیرازی) افتادم که 
میگوید «مرا عشق سیه چشمان زدل بیرون نخواهید شد ‏ قضای آسمان است‌این ودبگ رگون 
تخواهد ثد » 

لوضیق س تیمور لنگك در خاطرات خود «حافظ » شاع ممروف شیراز را بیشتر 
(شمی‌آلدین محمد شیرازی ) میخواند و کمتر اورا باسم حافظ یاد میکند زیرا خود تیمور 
لنگه (حاظ القر آن) بوده ونمیخواسته شاعر شیراز را حمپایه خود بدا ند - مترجم 1 

من‌ازمقا بل(مورت) عبور کردموروبر گردانیدم ودیدم که‌آن دخترعرامینگرد. تا وقتی که 

۳ ۳ ۳ 


می‌توانستم‌اودا ببیئم وهردفعه که روبرمیکردانیدم مشاهده ميکر دم که‌او نکر ان من‌است‌وو قت ی آن 
دخش از نظر ناديد شد.من متوجه گر‌دیدم که تمیتوانم فکرش‌را ازخاطرخوددود کنم وازاین‌حیت 
منفعل بودم من‌خودرا دلیرتر وثیرومند تر از آن می‌دانستم که‌مشاهدة يك‌دخترجوان مراءثقلب 
کندوطوری ازآن انقلاب پیش نفس خودشرمنده بودم که گاحی فکر عیکردم شمغیر را ازفلان 
پرون بیاودم وبا دست خود نرا درشکم فرو نمابم تااین‌که خود دا نزد نفس خویش حقیر 
قبینم . من بعد از می‌اجمت. بسعرفند تعیجه‌مأموریت خود را باطلاع (امیر یاخماق) دسانیدم 
و اسب‌ها و گوسفندان را تحویل دادم . (امپر یاخماق) خیلی از کار من‌تعجب کرد وگفت ای 
(تیمور) کلری که تو کردی ازعهده مردان کهن . ساخته نبود ویکمد اسب‌پمن پاداش داد . 

با اي نکه (امیں یاخماق) از کار من بسیار داضی پود من خود احساس عدم رفاییت 
میکردم برای این که نمیتوافستم خیال آن دختر دا( که‌نمیداننتم نامش‌چیست ) ازدل بد رکنم 
تاآنکه بفکر افتادم که بمنوان دیدار خویشاوند از(امیریاخماق) مرخصی بگیرمو بشهرخودمان 
(شهر کش) بروموخدمت(عبدالفطب) معلم دانشمند و عارف خود برسمو شرح واقعه دا برایش 
پیان کنم و از اد بپرسم که‌آیامرا سزاوار توبیخ میدانه پانه . (امبر پاخماق) با خرسندی 
یمن مرخصی داد ومن راہ شهر (کش) دا پیش گرفتم وتزد (عبدالله قطب) رفتم . 

(عبداله قطب) از دیداد من خوشوقت شد و گفت می‌بینم که یك هرد برچسده شده‌ای 
گفتم ای استاد بزر گواد این مرد برجسته , جز یك طفل ناتوان نیست و من آمده‌ام تابتو 
بگویمکه بیش فس‌خودشرهنده هستم واز فرط خجلت بفکر افتادم که با شمشیر بزندگی خود 
خاتمه بدهم . 

(عبدالله قطب ) پرسید ؛ برای چه میخواهی بزندگی خود خاتمه بدهی ؟ من چگونگی 
واقعه را برایش بیان کردم و (عیدالله قطب) گفت فرزند. این انقلاب که در تو بوجودآهده: 
انقلابی است‌که خداوند در نهاد پسران جوان و دختران جوان بوجود می‌آورد تا اینکه 
زنائولی کنند وب شمار بئه کان خدا بیفزاینه . اگر این انقلاب که اينك تو را دبگرکوت 
کرده دریسر ودختر جوان بوجود نیاید حیچمردزن نمیگیرد وهیج زن شوهرتمیکند وتونباید 
نزد خود منقعل باشی . مرد » وهم زن ۰ در دوره جوأثی دوچار این انقلاب می‌تود وهیجان 
تونشان میدهد موقع آن است که زن بکیری وبیددت بگو که آن دختر دابرایت عقدکند. گفتم 
هن فمیتوانم این موضوع را بیددم یگویم . 

(عبدالهقطب) گفت راست است . من همین امردژ» نزدپدرت خواهم رقت وباوخواهم 
گفت که آن دختر را برای تو عقد نماید وبدین رتبب دختری که مادرجهانگیر- شیخ‌عمر - 
مین‌انشاه -گردید بعقد من درآمد و وارد خانه‌ام شد . 

(وضیح عفت و حیای فطری نیمود لنگ مانع ازاین اس ڻت که راجع بازدواج خود 
بەتفصیل سحبت کند . تیمور نگ چندین زن گرفت وزن اول او همان دختر (قرء ختائی) 
است که سه پسر باسم چهانگیر- شبخ عمر - میرآن‌فاه برای تیمور زائید وتیمور لنگه چند 
پس دیکں از سای زث‌های خود داشت .. مترچم ) 

بمدازعزوسی: من‌متوجه شدم که آرام گرفتم ودیکر اضطر اب ندارم ومیتوانم بدون دقدضه 
فرما ندهی قتون (أمیر یاخماق) را هد بگیرم . 


٩4‏ بت 


فصل چهارم 
مرك امیر باخماق ونزاع با (ادسلان) 


در سال ۷۵۲ هجری (مطایق پا ۱۳۵۵ میلادی) من بسه بیست سالکی رسیدم وخود 
دا طوری فیرومند میدیدم که میتوائمتم با مرردان سی‌ساله و چهل ساله کشتی بکرم و آنها 
را سزمین بزتم . پنجه های من چنان قوی بود که کسی نمیتو انست با من پنجه پیندازد و 
تمامصاحی منصیان وسر بازان (امیر یاخماق) ازمر میترسیدند و آن‌طور که ازمن‌اطاعت میئمودند 
. از خود امیر اطاعت نمیگردند . در تمام ایام هفته من سرباژان را و اداد به تمرین جنگی 
میکردم و لی‌روزهای جممه با تھا مر خصی میدادمتا بمسجد پرو ندودر ماز جماعت شر کت کنند. 
گفتم که ( امیرریاخماق) برادر زاده‌ای داشت که آمیر ازوی میعرسید ربیمنال بود که میاداوی را 
بقتل بر اند . 
من دربدر ورودېخدنت (امیر یا خماق) نمی‌توانشتم بفهمم که بیم امیر ازاوبرای چیست؟ 
تااين که مطلع‌شدم که (امیر یاخماق) بمد ازمرك برادرش اموال او را ضبط کرده و برای برادر 
زاده‌اش چبزی باقی نگذاشته و بهمین جهت آن ,.رادد زاده موسوم به (ارسلان) کین عمو 
را من دل گرفت است . بعد از این که‌عمن در دستگاه ( امیں یاخماق ) دارای نقوذ 
شدم وقعون اورا مرتب‌کردم و لشان دادم‌که دارای لیاقت هتم(ارسلان) نیت یمن حسد 
میورزی-ه و شنیده بودم بعموی خود میگفت که مرا از خست خویش طردکند زیرا اس 
بیشتر دارای قدرت و نفرذ شوم ممکن است فشون او دا ضبط نمایم و اختصاص بخود بدهم. . 
(امیر یاخماق) که مبتلا بمی‌ض‌استسقاء پود( امروز مررض‌استسفاءراباسم‌می‌ض‌فند (دیابت) 
هی وا نند متر جم) درما«ر بیع | لار ل سال ٥1‏ ۷ عجر یز ند کی را بدرود کفت وهنوزجسد( امیر یاخماق) 
رابخاك نسپرده بودند که ( ارسالان) که*وارت( آمیر پاخماق)بشماد میامد در حضور صاحبمتصیان 
وسر باذان بمن گفت ای (تیمود ترفایی) از امروذ من تورا از خدمت طرد میکنم و تودیگر 
در فتون من سمتی نداری . 
اگر(ارسلان) مرا بخلوت احضار میکرد وبمن میکفت که مرا از فرما ندهی قشون خود 
ممزول می‌نماید من اعتراض تمیکردم و بردل نمیکرفتم زیرا وی بمد از مر گت عموی خود 
(آمیرارسلان) شده برد وطبق فانون ورائت که در قرآن ثبت شده حق داشت که ادتش موی 
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خود را ضبط کند و هر که را که مایل است پفرمائدمی قشون اتتخاب نماید . اما چون مرا 
درحضورصاحب‌متصبان پاوضعی خفت آورمعزول کرد خیلی برمنگرانآمد وبا نگزدم(ارسلان ) 
و رسم بز د گی را نمیدانی . (ارسلان) گفت من ( امیر از سلان)هستم. .گفتم توا گر امیر بودی دسم 
پزرگی دامیدانستی واطلاع داشتی که هگن نباید یك صاحب منصب مافوق را مقابل صاحب 
منص مادون معزول گرد وهر گز نباید یك صاحب ملصب مجرم را در حضور صاحب منصبا نی که 
کوچکتر از او همتند مجازات نمود . 

(امیر ارسلان) خطاب به صاحب مثصبانی که آنجا حضور داشتندکفت این پس بی‌حیا 
وکستاخ ومزلفدا از اینجا بیرون‌کنید. من که‌درآن موقع مردی بیست ساله بودم ازهنیدن آن 
دشنام طوری بیخود شدم که شمشیر ازغلاف کشیدم و بطرف ادسلان حمله کردم. صاحب‌منصبانی 
که آنجا بردند بحمایت (ارسلان) شمشیر از غلاف کشیدند وراه دا برمن بستند . 

آنها تمیدان‌تند که من چقدر تیرومند هستم وچه اندازه در شمشیر بازی مهارت دادم. 
اگر از ثیر وی جس وسهارت من ددشمشین بازی اطلاع داشعند اء را برمن نمی بستند وچان 
خود را بست هلاکت 0 . اولین ضر بت شمیش کاری من‌دست یکی از صاحب منصبان 
را از پوست آریخت وشمشیر ستش افتاد . من بدون آنکه دشمنان را از نظر دور کنم خم شدم 
وشمشیر او راکه بزمین اد بود بادست چپ برداشتم ازآن پس بادو شمشبر» شروع به ثبرد 
کردم وخطاب به (ارسلان) فربادژدم اگرتو (امیر ادسلان) هستی فرار نکن واستقامت‌داشته 
پاش تا من بشو برسم . با اين‌که بین (ادسلان) ومن عده‌ای ازصاحب منصبان شمشیر میزدنه 
هن نوجه شدم که رنك از صورتش پرید . 

صاحب مصنبانی که بین من و (امیرارسلان) بودند به زمین افتادند ومن باشمشيرهايم 
راه راگشودم ا این که ديك (آمیر ارسلان) رسیدم . وقتی او دو شمشیر خون کان مرا 
مشاهد کر دودید کسرا پایم ازخون صاحب منصبان او رنکین شده‌نتوانت ETE‏ 

من اورا تعقیب نکردم بلکه خطاب‌به سر بازان و عده‌ای از افسرآن جزءکه‌ناآن موقع 
جرگت نکرده بود ند و آردپیکارشو ند گفتمآ یا من امیرهستم‌با این کسمثل موش ازمقا بل گن به گر پخعت. 

آنوقت‌به افسرآن جزء وسربازان گنتم اگر شما مرد هستید وبرای مردی قائل بادزش 
مې باشید نباید فی‌ما ندهی این جوان ترسو دا قبول کنید بلکه مثل سابق فرماندهي مرا قبول 
نمائید ومن چیر؛ شما راخواحم پرداخت . 

یازده آفس بزه‌ین افتاد ند وچهار نفراز آنها حیات نداشتند وهفت نض دیگر مجروح 
بتظر میرسیدند و یکی ازآنها دست داست دا از دست داد بور افضران مجروح کفتند ما 
حاضریم فرما ندهی تو را بید‌یریم و از این‌یبعد تورا فیما نده خوذ ميدائيم مشر وط بن این که 
مستمری مارا بیرداژی . 

گنتم من مستمری همه را خواهم پسرداخت و نمیگذادم که از حیث هماش پهیچ کې 
پدبگنرد. از آن روز من نه فقط فرمانده قشون (امیر پاخماق) می‌حوم شدم بلکه اداره امور 
[موال وی را نین پرههده گرفتم . 

(امیر ارسلان) از ترس وخجلب ؛ جرلت نکرد که خود راآشکار نماید ولی من برای 
ایشکه ثابت‌کنم بزرگی را بهتر ازاو میدانم نیمی از اموال عمویش رابوی واگذاشتم ولی نیم 
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دیگررا خودضبط کردم تااینکه بتوام هزینه قشون راتأمین نمایم‌من نیمی ازاموال امیرارسلان 
راکه‌یگانه وارت عمویش (امیر یاخماق) بود باتوجه قا نون شرع ضبط کردم . زیرا(امیرادسلان) 
دين اسلام نداشت وچون بامن که يك مسلمان هستم نزاع کرد ومراواداد به‌پیکار نمود کلفررحربی 
بشمار میآمد وضبط آموال‌کافر حر بی‌طبقاحکام قر آن ازطرف مسلمین مجاز است . 

مهذا من حق دوستی صمویش را رعایت کردم و نیمی از اموال (امیر یاخماق) دا په 
(امیر‌ارسلان) دادم که بتواند زندکی‌کند . وباز برای اینکه دسم بزر گیدابه (امیر ارسلان) 
پیاموزم وقتی بذرومٌ قدرت و عظمت رسیدم بمال و جان آن مرد تعرض نکردم و او نامه‌ای 
من نوشت ودر آن گفت خداو ند توبه ایك پنده گناهکار دا میپذیردوتو که درژمین نماینده قدرت 
خدارند هستی‌توپه درا پپذیر 

من در جوایش نوشتم توبه تورا مییذیرم و اگر توبه هم نمیکردی در صدد آزارت 
پر نمیآمدم ولی نمیتوانیحرف تلخ آن روزتورا که درحضور افس‌آننو سربازان مرا (بسرءزلف) 
خواندی فراموشکنم زرا زخم شمشیر بهبود مییابد اما زخمی که ازحرف تلخ بوجود میا ید 
هرگز قابل التيام نیت . 

ای که‌این نوشته دادر آینده میغوانی بدان که من‌ازدوره جوانی علاقمند بمذهب بودهام 
وحرگز نماز من قضا نشد مگردر میدان جنگ . 

من هر کن لب بخمره نیا لودم وقعار نکردم ودرهمه عمر بطبقه روحا نیوناحترام گذاشتم 
و پیوسته, عبه‌ای ازعلمای روحاتی بامن بودند ومن درآمور منهبی با آنها مشاوره میکردم 
گو این که خود مرج فتوی بودم و می توانستم احکام شرع دا بموقم اجرا بگذادم . وقتی 
مجلس مشاوره باحضور علمای دوحانی تشکیل می‌شد هرموقع که میباید بیکی از آیات قر آن 
استنادکتند , آن آیه را من میخواندم و تسلط من در فرآن حتی بیش از پضی از علمای 
روحانی بود زیراعمام قرآن را از حفظداشتم وشآن‌نزول هريك از آیات‌قرآن رامیدانستم . 

هنکامیکه پهندوستان رسیدم یك برهمن هئدی یعنی یکی از روحانیون هنود از من 
پرسین اگرتو مسلمان حستی برای چه ایرانیان را که مسلمان بودند قتل عام کردی ۲ گفتم 
خداو ند در قرآن میگوید کسی که بدین اسلام درآید و بعد مرقد شود » از مشرك بت‌پرست 
بدتر آست وباید اورا نا بود کردو من برطبق‌حکم خدا رفتار کردم( توضیح _ البته‌خوآنندگان 
محترم متوجه هستند که تیمور لنگك جه میخواحه بگرید او اپرانیان راکه مذهب‌شیعه داشتند 
هرتد میداشت و بدیهی است‌که اشتباء میکرد - مترجم ) 

من بمد از اینکه دادای قدرت شدم دستور دادم باقطمات چوب » مسجدی برای من 
باز ندک پعوان آن دا پیاده وسوار کرد. عده‌ای از نجاران زبردست »آن مسجد دا ازچسوب 
ساختند ومن دستور دادم مسجد میا پدو رنكآبی وقرمزرنك تمایته برای اينك دنك آبی 

" مظهر قدرت خداوند درجهان است ورنك قرمن » مظهی قدرت لوغ بشر درزمین . 

مسجدمن دومتار همداشت که یکی برنكآیی بود و دیگری برنك قرمن وبیست دولج 
ارایه, قطعات منفصل مسجد مرا حمل میکرد ودر نقاطی که جاده ارابه رو و جود نداشت : 
قطعات منفصل مسجد میا باچهازمد اسب یاقا حمل میکردند ووقتی به منزل میرسیدیم آن 
راسوادمی‌نمودند رموذن بالای مار اذان می‌گفت ومن در مسج خود نماز میخوا ندنم.ايتك 
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که من مشفول نوشدن شرح حوادث زندکی خود هستم, قصد دادم به (چین) بروم و آن کشود 
راتمرف‌کنم ر بت خانه‌های چینی را مبدل به مسجد نمایم و در این موقع پقین دادم تمام 
کسان ی که در جنك‌ها ؛ در رکب من کشته شدند پدرجة هارت رسید ند و مرتبهٌآنها مماوی‌است 
با مر تبه شهدای صدر اسلام زیرا من برای توسمه دیانت اسلام می‌چنکیدم و همراهان من هم 
مجاحدین فی‌سبیل اله بودند . 
Hk‏ 

آنچه سیب گردید که حدود قدرت من توسعه بهم پرماند ومن در ماوراء النهر دادای 
اقتدار شوم يك شکار چ رکه بود . 

در یائین سال ۷۵۷هجری من که در آن موقم يك مرد بیست و یك ساله بودم عده‌ایه 
از سی بازان خود را فرستادم تا این که حیواثات محر را رم بدهند و من پاتفاق چند تن از 
اف آن .به‌بنطته ای‌راقع درشمال غر بی سمر فندرفتم چون میدانستم حیواناتی که پوسیله ج وگه 
چی‌ها رم داده میشرند از آن منطقه میگر یز ند . 

من نمیدا نستم که در آن منطقه‌يك طائفه زندگی می کنن د که ,موسوم بهگرولتاثی می‌باشند 
وپعد ازاین که بأن‌منطقه رسیدیم‌ومیادرت بشکاد کردیم ازطرفمردان طا تفه من بور هما نعت بسل 
آمد گفتنه شما حق ندارید دراین زمین مباددت بشکار مائید.پرسیدم برای چه ماحق ندادیم 
اینجا شکار کنيم. مردان طایفه گفتند زیر این زمین بماتعلق دارد.من نظری باطر افانداختم 
که پبینم ازعلائم مالکیت چیزکهی‌بینم يا نه و لی‌هيج چیز ندیدم ودرآنجا ته آبادک‌بودنه درخت. 

گفتم اکر این زمین مال شماست علائم مالکیت دا بمن نغان بدهید. اکر شما در 
اینجا زراعت می کردید یا درخت‌کاشته بودید پا خسانه‌ای بنا هی‌نمودید من میتوانستم قبول 
کنم که این زمین‌مال شمامی‌باشدولي دن‌در اینجاهیج‌چیز نمی بینم که ندا نه‌ی‌آزما لکیت‌شما پشمار 
بیا یداین‌جابیا بان است وصاحب نداردوهر بیا بان‌بی‌صاحب,هشاع می‌باشد. با نها گفتم‌حتی خیمه‌های 
شما دداین‌جا دیده تمی‌شود که بتوان‌گفت صحر‌انشین هتید و این جاقثلاق شماست و در این 
صورت چگونه ادعای ما لکیت این زمین دا میثمائید . آنها اظهارات مرا نیذیر‌فتند و کنتله 
این چامال ماست و کسی حق نداد در اين زعین شکار کند وع رکس مبادرت بعشکار نماید 
کفته خواهد شد و اکن بخواهد زنده بماند باید جرینه پدهد . مادر آن شکادکاه هفت‌نفر 
بودیم و آنها از پنجاه تسن تجاوز میکردندکس دورتر از ماعده‌ای چرگهچی حضورداشتند 
ولی‌درآن موقم نمیتواستند خود رابما پرسانند . 

شش اف که با من بودند خیلی پمن اعتماد داأشتند و میدانستند که من پیم تدارم 
و در سورت ضرورت بان ٥د.‏ حملهور خواهم شد. ولي من نمیخوامعم گفت و شنودما منجر په 
پیکار شود دفکر میکردم که شاید نها درست میکوپند راگرچه اثری از آثار مالکیت آنها 
درآنه سر زمین نمیدیدم اما بخود میکفتم شاید اجدادشان حقی بر آن مین داشه‌اند. گفتم 
ماشکادهالی دا که کرده‌ایم بشما دامیگذاديم وخود میرویم و باین ترتیب رضایت شما حاصل 
خواهدگردید . آنها کفتند که مسا احتياج بشکار های شما ندادیم شما باید چریمه بپردازید 
و چرییه شکار بی مجوز شما دراین منطقه هزار سکه طلا باشد گفتم مابرای شکار آمده بودیم 
ته پر‌ای ذاذ وسعد باینجهت هزارسکه طلاه باخود نیاورده‌ايم تا بشما بدهيم. 
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آنها گفتند درایتصورت ماشماداکت بسته به قبیله خود خواهیم بردتا بفرستید وهزار 
سکه طلابیاورید و آزاد توید و گر نه بقحل خواهید رسید. من پی آزشنیدن اینحرف بهمراهان 
خودگفتم برای پیکاد آمده شوند . مادر آن موقع , بمناسبت این که شکار میکردیم از اسب 
پیاده شده بودیم و اژوساقل جلك شمشیر و تیرو کمان داشتیم وتبرو کمانراهم بر‌اکشکارباخود 
آررده تودیم .- 

بعد از این که بهمراهان گفتم. برای پیکار آماده شوند بر پشت اسب جستم و چند تبر 
پردندآن گذاشتم و کمان راآزاد نمودم . هم‌اها نمچایکی مرا نداشتند و نمیئوانستند باسرعت 
برهشت اسب قراد بگیرند . افراد طایفه ( کورولتائی) خواستند از سوار شدن عمراعان من 
همانت نمایند ولی او لین تیر من از خم کمان جستن کرد وبر پشت یکی از آنها تشست . 

مردی که لیر خورده بود ناله کنان برزمین آفتاد وثیر دوم من ارا شکافت وہس 
گلوی یکی ازافی‌اد قبیله کورو لتائی اصابت کر دو اوهم‌بر زمین افتاد.مردان طایقه( کورو لتاتی) 
وقتی دیدند که در دو لحظه , دوتفی اژآنها برزهین افتادئد بجای این‌که از سواد شین 
همراها نم ممانعت نمایند بسوی من حمله ورشدند . ۱ 

من در تیراندازی بطوری که گفتم بسیار مهارت دارم ومیتوانم باسرعت دو مرتبه‌يلك 

بی‌هم زدن. ثیر‌اندازی‌کنم. یمتی, بین یك نیرمن با تیردیکر» بیش ازدوعرتبه چشم بر‌همزدن 
فاصله نیست مشروط بر‌این که تیرها رابر‌دندان داشته باشم و درآن عوفع نیروی جواتی سبب 
عیشد که زه‌کمان را درهمان فاصله کم» تاانتها میکشیدم ۳ ۱ 

قیل از این‌که سواران ( کورولتائی) بتوانند خود دایمن برسانند چهار نفراز آنها را 
هدف قرار دادم که سهنفی اژژین: برژمین افتادند ونفررچهارم به پشت, روی‌اسب افتاد واسبش 
از کنار من گذشت ومن چون متوجه شدم دیکی فرصت تیراندازی دارم کمان را حمایل کردم 
وشمشیرآن مردرا که از کمرش آویخته بود از نیام بیرون‌آوردم. وازآن لحظه ببمد دهانه‌اسب. 
رابدهان گرفتم و باشمشیرخود وشمشیری که به قنیمت بدست آوردم شروع به‌پیکار کردم.سواران 
( کورولتائن) کمان وتیر نداشتنه وباششیر می‌جنگیدند . 

حمله آنها یمن . بهمراهانم فرصت داد که سوار اسب شوند و در اینموقع‌آنها , سواران 
( کورو لتائی) رابه تیر بسعند. من‌گاهی عنان اسب دا پا حرکت دندان بچپ میدادم وزمانی 
بعلرف راست میر فتم . اسب من از ناد اسب‌های خوارزم بود و اسب شناسان عیدانند که این 
نژاد بلندترین و کشیده ترین اسب‌های جهان است.يك‌قدم اسب من درحال تاخت مساوی بود 
با درقدم اسب سوارات ( کورولتا ئی) و چون اسبم خیلی پلندتر ازاسبآنها بود هنگام شمشيي 
زدن» پرآنان تسلط داش . ۱ 

من‌تا آن روز, بطوریک؛ ذکی شد چندبار قدرت خود را درشمشیر زدن‌آز موده بودم 
ومیدانستم که مردی دلیر هستم. ولی در آن روز ؛ برای ادلین مرتیه. يقین حاصل کردم که 
من تسبت بدیگران دارای رجحانی برچسته‌هستم. رفتی‌شمشیر زدن‌خودرابادو دست باشعقیر 
زدنآ نها مقایسه میکردم. هثل آن بود که یك مرد بالغ باچندین کوواگ خردسال شمشیرهیزند. 
آنها ته زور داشتند نه فن ونمیداشتندکه شمشیررا چگونه بکاد ببرند دو دوست من ابیون 
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انقطاع تکان میخورد.وهر ضربت شمشیر من اگربائیع خصم تصادف نمیکرد یکی از مردان 
( کورولتائی) میخورد واوداازاسب پرزمین میانداخت یاطوری مجروح میکردکه نمیتوانت 
بچنگک ادامه پدهد . 

در گرما کرم پيکاد.‌يك ضر بت شمشیرمن؛ سری را ازییکر جدا کردوخون ازشاحر گهای 
بریده فواره دومن باآن‌که مشنول نبرد بودم آن منظره نظرم را جلب کرد . 

ای که نوشته عرامیخوانی بدان که هراستمداد خدا داد است اما بایدآن دا تربیت و 
تقویت کید . 

استعداد من‌برای اینکه بادودست شمشیر بزنم وتیراندازی تمایم خداداد می‌باندولی 
اگرمنآن استمداد داثربیت نمیکردم وتقویت تمی‌تمودم مثل یکی از افراد عادی می‌شدم . 
با این که خصم پنجاه سوار بود وماهفت نفروهنگامیکه بمن حملء‌ور شدندآنها پنجاه تن‌ودند 
ومن یك تن, متوجه شدم که نمیترسم ودر خودآن توانائی دامی‌بینم که باعلم باین که کشته 
میشوم» بدون بیم. باستقیال مرك بروم. آن روز من فهمیدم که دلبری عبارت از این است‌که 
انمان, پااینکه میداند کشته میشود بدون ترس بوی مرك برود واگربا حال‌تیی بطرف مرك 
رفت ١‏ شجاع نیست . 

درحالیکه من شمشیر میزدم همر‌اهانم سواران ( کورولتائی) را باتیر هدف میاختند 
و من متوجه بودم که زیاد با نها نزديك نمیشوند و مثل این اسن‌که میترحند. مپادا مجبود 
شوند که شمشیر از نیام بکشنه وتن بتن بجنگند . هعهذا ثیراندازیآ ها بمن كمك میکرد 
برای اینکه ازشماره سوار ان خصم میکاست. ناگهان وحشت برسواران ( کورو لتائی) عستولی 
گردید ودل را از دست دادند و گرپختند رما ازته‌قیبآ نها خود داری‌کر‌ديم چون میدانستیم 
که‌آنل بوی قبیله خود میروند واگر ماآنها را تعقیب کنیم باید باتمام مردان قییله مصاف 
بدهیم. ۲۲ نفر از مردان قبیله ( کورو لتائی) در میدان جنگ بصورت کشته وزخمی باقیما ندند 
وما اسب واسلحه آنهارا پفئیمت بردیم . 

تاآن روز من میدانستم که مردی قوی وبامهارت هستم ولی در آن روز در یافتم که 
خداوثه مرا برای فرماثروائی بوجود آمده است واگر ارَعطيهٌ خداو ند استفاده مکنم:مبادرت 
پبه‌کفران نعمت کردهام . بخود گفتم‌ای تیمور , تو که دارای این فدرت وجرت هستی تیا بد 
پقرما ندهی یك فشون کوچك که میراث (امیں یاخماق) است اکتفا کنی . 

تو اگر باین زنذگی محدود اکتفا نمائی. نعمت خداوند را نادیده انگاشته‌ای وشییه 
بآن مرد هستی که سعدی شاعرشیرازی وصفش رامیکوید واظهار میکند که دارای "نم بودو لی 
گرسنه مس میبرد. جسدتو (چنگیز) نیمی ازمزایای تودا نداشت ممهذا بمقام فرمانردای 
رسید دتوباید خود رابمقامی پرسانی که بالاتر ازس ثبهٌ چنگین باشد . 

توبا این قدرت ودلیری‌که داری میتوانی فرما نروای ماوراء النهر شوی وبعد از اين 
که پر آنجا تسلط یافتی, مدرد قدرت خودرا وسمت بدمیوفرمانروای شرق وقرب جهان‌شوی 
وقتی ازشکاد مي‌اجمت کردیم؛ من هردی دیکر شده بودم . 

تا آ نروز می‌انديشیدم بسس‌تبه‌ای کهتایسته من‌است دسیده‌ام ودرسمر‌قند مردم میا بدیده 
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احترام مینکی ندو لی‌در آن روز دربافتم که‌خداو ند مرابرای‌فرما نفرماگی‌بوجود آوردمو بایداز 
هشیت او پیر وگ نما یم‌وخودرا بمقامات بالاثر برسائم: وقتی‌ازشکار مراجست کردم معلون‌شد که زنم 
پسری زائيده ومن این‌داقعه رابعد ازپیروزی درشکار اه بفال نيك گرفتم وبخود گفعم‌خداوئد 
بمن بثارت میدحدکه بآرزوی خود خواهم رسید ومن اسمآن پس را. (جهانگی) گذاشع تا . 
ایتکه مصداق نیت باطنی من باشد اما موجه عدم که بای اینکه بقرماترواثی برسم باید يك 
فشون نیرومند داشته باشم و قشون درهزارنفری من در سمرقند يك قشون. با اهمیت بود ولی 
سرد جنك با ملوك نیرومند اطرآف نمی‌خورد . 

من میداشستم که فتون را با پول بايد بوجود آورد و کسی که زرو سیم نداشته باشد 
فمیتوا ند دارای يك قشون نیرومند شود. لذا تصمیم‌گرفتم که املاك خود دابفروشم و وجه تقد 
پلست بیادرم و صرف ایجاد يك قشون نیرومند کلم . اگر دیگری بجای من بود با داشتن 
ده هزار سرباز بزای تحصیل ژروسیم شاید میادرت پراهزنی میکرد یادر خود سمرفند ‏ مردم 
رامورد ارت قر ار »یداد ؛ ولی من که مردی‌سلمان‌هتم نمیتوانستم مبادرت برقت کنم و از 
طر یق راهزنی در ییا با نها باغارت اموال مردم درشهر: دارای گروت شوم ين بود که در صدد 
فروش املاك خود بر آمدم ومنظورم اژاملاك خویش ملك هائی است‌که از (امیر یاخماق) به 
برأدر زادءاش (امیر ارسلان)میرسید ونیمی از آن ار او بمن واصل‌گردید . 

أملاك من بار مرغوب بود و عردم وقتی شتیدند که من فصد دادم املالگ خود را 
پفروش برسانم مراسفیه دانستند وفکن کردندکه چون املاك مزبور را بدنج بست آوردهام 
قدرشان رانمیدانم. بااین که املاگ مرا ارزان خریداری کردند چهل هزارسکه طلا از فروش 
آنها نصیب من شد ر من بیدر نك شروع باجیر کردن سرباز نمودم و مردانی جوان دا برای 
سربازی انتخاب کردم که سنآنها از بیست سال و حداکشن از بیست وینج سال متجاوز نباشد . 
چون برحسب تجربه‌ای که دز قتون خود (قشون امیر یاخماق) بدست آورده بودم میدانستم 
یرای تعلم‌فنون‌جنك. بهترین سن سرباژء بیست سالگی تابیست وپنج سالکی است د بعدازآن. 
استمداد مردان برای فرا گر فتن فنون جنگی کم میشود. 


فصل پنجم 
چگو ته شر بخارا را تصرف درآوردم 


برای تعلیم جوا نانی که استخدام میکردم , روشی‌را پیش کرفتم که خود من‌ب آن زوش 

تملیم یا فته بودم, من میدانمتم کهخداو ند در و جود ماچنداستمداد آفر یده از چمله‌استه‌داد کب علم 

واستمداد تحصیل‌زورواستفاده از اسلحه جنگی. هرمردنادانر ناتوان می توا نددا ناو توا ناشوو اما 

تنبلی نمیگذارد که‌وی خودرا دانا وتوانا نماید یامربی ومرشدی وجود ندارد که ویرا ارشاد 
نی ۳ 


. راء واا شدن تحصیل علم است و راء توانا شدن بکار اند!خ ختن بدا حهث ميل 1 
روز اول که من جوان‌ها را برای سربازی استخدام کردم. دفت نمودم گآنها از قوانین 
شرع وعرف پیروی نمایاد . 

پیردی ازقوانین شرع و عرف درنظی من سیار اهمیت داشت و امرژزدم که در آستان 
هفتاد سالکی عستم اهمیت دارد . من میفهمیدم مردی‌که درهمه عمر سوار پر اسب . از یلگ 
طرف اقلیم وسیع‌خود بوی‌دیکرمیرود ونمیتوانه در يك نقطه‌بما ند باید اطمینان داشته باد 
که قسمت‌های مختلف کشور وسیم وی , از او اطاعت میکنند و این‌میس نمی‌شود مکی اي نکه 
قانون شرع وعرف درهمه‌جا » بموقع اجرا گذاشته شود. من میدا نتم وفنی‌فا نون در دودگرین 
تقاط کشرد وسیعم بموقع اجرا گذاشته شود . مثل این است‌که خود در آنجا حضود دارم . 
از روزی که بقبرت دسیدم تا امروز که مشغول نوشتش شرح حال خود عستم هر کار کردم » 
مستند پقانون پود . جد من (چنگیز) درکارها فقط متکی بزور و خشونت می‌شد . ولی من 
در همه‌کار قوانین شرع و عرف را در نظر می‌گرفتم تا این که مردم بدانند تصمیمی که 
منگرفته‌ام از لحاظ شرعی و عرفی ضروری است و باید از جان و دل آن‌ها را بیذپر ند . 
سربازان خود را هم طوری تربیت کردم که مطیع فانون باشند و بدانند که اگرتخلف تمایند 
مجاژات خواهند شد . 

من دوزی دویاد یسر بازان خود غذا می‌دادم یکی‌درموقم چاشت ودیگری در آفارشي. 
هر روز بعداز ادای نماز صبح آنها را وادار میکردم که قنون جنگی را قرا بکیرند و با 
ورزش ۰ خود را نیرومنه کنند . من میدانستم که حضور من درصحرآ ۰ هنگام نعلیم وتمرین» 
خیلی در سربازان ائر میکند و آنها وقتی ببینند که مقابل چم من هشفول تمرین هستنده 
بهتر کار خواهنه کرد. نعلیم وتمرین تا یك سوم روز ادامه مییافت رآ نوقت بسو بازاں استراحت 
میدادم تا این که چاشت صرف کنند . بعداز صرف چانت تا موقم نمازظهر سربازها آزاد 
بودئد و می‌توانستند بکارهای.خصوصی خود برستد . پعداز تماز ظهر . باز تعلیم‌ر تمرین 
شروع می‌شد و تا موقع فروب آفتاب ادامه مییافت . در روزهای‌گرم تاستان. تعلیم وشرین 
را از عصر شروع می کردند تا اینکه گرما مانع از ادامهکار نشود . 

این روش را من در تمام دوره عمس ادامه دادم و امروزهم سرباژان من در همه‌جا » 
مطابق این روش تحت تعلیم فاد میگیرنه . من ميدانستم که یکی از مئر رین وسائل جهت 
ایجاد احترام در دل سربازان این است کهآ نها فرمانده خود را قوۍ و دلیر و در فتون‌جنکی 
ماهر بدائند . من اطلاع داشتم همات‌طور که من درقون امیر پا خماق برای يك‌افسر ناتران 
قائل بارزش نبودم سربازانه‌هم برای یك فرمانده ناتوان قائل بارزش نیستته . لذا کامی 
مقابل سربازان خود که تحت تعلیم بودند تیر میانداختم و نیزه پرثاب میکردم و شیر 
میزدم تا این که بدانند که فیر‌مافدهآنها یك مرد ناشی وناتوان نیسعت . 

درسال ۷۵۸ هجری که من بیبت و دوساله بودم عده‌ای از سربازات امیر ( بخارا ) 
شش تن ار سر بازان مرا که آزمح امراجمت میکردند «قتل رسا یدند مطابق فا ولا شرع 
خون‌بهای کی که از رزوی سهو بقتل رسیده‌باشد یکمد شعر اسث اما خون‌بهای فعل عمدی 
موکول منیاشد بادهای ساحب‌خون . 
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من برای امبر بخارا نامه‌ای نوشتم ودر آن‌گفت که سر بازان مرا که از صحرا مراجت 
کیده‌اند کفته‌اند و بقرار گنه کانی که ناظر قتال بودند پنجعاء تن از سربازان اوه ورقتل 
شر کت داشته‌اند و امیر بخارا باد برای‌هرسرباز مقتول سه‌هزار متقال طلا خون‌یها بپردازد 
یا فاتلین را که پنجاه تفرهتند یمن نلیم نماید که مطابق قانون شرعآنهادا گرد بزنم. 
امیر بخار! درجواب من نوشت که سربازان تو اگر مقدم برمتازعه نمی‌شدند بفتل نمیررسیدند 
وگناه از آنهاست که مقدم بر‌مناژعه‌گردیدند . من میدانستم که امیر بضادا دروغ میگوید یا 
اه که سی‌بازانش , باو دروغکفته‌اند . من قبل‌از اين‌که. نامة مز‌بور را بامیں بخارا بنویسم, 
تحقیق کرده بودم .نا این که مبادا مر بازان امیر بخادا دا پی‌جهت متهم کنم . 

هن میدانستم که بهتان ناحق یکی‌از کناعان بزرك است و يك مرد مسلمان چون من ؛ 
تباید بناحق بهعان بزنه ۰ من نردید نداشتم که گناه از سر بازان‌امیی‌بخادا می‌باشد وتامه‌ای 
دیگی باو نوشیم و در آن گفتم که سربازان ار , دروغ گفته‌اند . و وقایع را طوری دیکر 
جلوه داده‌اند . با ین که خود اوء با هام باین که‌گناه از سربازان وی بوده دروغ ميگوید. 
که دراین صورت باید اورادشمن خدا دانست . درئوانین شرع مطهر » نکفته‌اند که قاتل و 
سارف دشمن خداست بلکه دروشگو دا دشمن خدا دانسته‌اند تا بفهمانند کناهی بزرگتر از 
دروغ گفتن وجود تدارد . 

امیر بخارا نامه دوم‌سرا بلاجواب گذاشت و من تصمیم گرفتم به‌بشارا حمله‌ورشوموبمداز 
اثقضای ماه روزء در روز سوم ماه شوال سال 9۸ ۷هجری با قشون خود ازسب‌قند عازم پعارا 
گردیدم . قشون من‌فقط سربازان سواد بود و هرسریاز من يک‌اسب جثیبت ( اسب‌یدك) داشت 
تا اینکه وفتی اسبش خسته میشود بتواند مر کوب خود را تقییر بدهد و سواربراسب جنیبت 
شود . من آزمودهبودم که اگر سوار بتواند در راه اسب خود را عوض نماید قادر است که 
مسافات بعید را بدون خسته شدن اسبها بپیماید . 

من عزم داشتم که خود را طوری با سرعت به‌بخارا برسانم که هیچ کس‌نتواند خبر ورود 
مرا به بغادا برساند . 

من میدانستم که بارا دارای حصار است واگ امیر بغارا از نزديكشدن من به آن‌شهر 
مستحضر کردد دروازه‌ها را خواهد بیت و حصاری خواهد شد و من‌برای قلبه پر اوء دچار 
اتکالات خواهم‌گر‌دید. من میدانستم که نباید درموقع روز » شون من به‌بخار؟ پرسد برای 
اینکه دیده‌با نها که پیوسته بالای حعار هستند تشون مرا از دور میدیدند و به‌آمیر بخارا 
اطلاع میدادنه که من نزديك میشوم . نرتیب کار را طوری دادم که قثون من در موقع شب 
په‌پخارا رسد و شبیخون بزنه . قبلاز اینکه ازسم‌قند حر کت کنيم من‌امر کندم که‌بهرس باز | 
قدری سنبلا لطیب بدهند تا اينكة نزديك شهر بخارا آن‌گیاء خشك را به‌بینی اسب‌ها بمالنه , 
تا اسب‌ها وقتی بشهی نزديك شدند شیهه نکشند . گرچه هنگام شب, اسپ, پندرت شیهه‌میکشه 
و معهذا عادت اسیان این است که بعداز یك راه پیمائی طولانی وقتی به‌مقصد میرسند شیهه 
می‌کدند و شیهة اسبها توجه نگهبانان حمبار بخارا را جاپ‌میکرد و می‌فهمیدند که عده‌ای 
از سواران به‌شهر نزديك می‌شوند . من میدانستم که در موقع شب دررانه‌های ( بغادا ) را 
مي‌بندند لیکن شکستن دروازه‌ها برای ما اشکال نداشت وماميتوانستيم با کلقوج درظرف 
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چند دفیقه دروازه‌های شهررا بشکنيم و داخل‌شویم . 

(توضیح) کله‌قوج عبارت بود از تیررهای بلند و سنگین از تن درخت تبریزی ودچهل 
پنجاه سرباز ثیرهای هز‌بور دا میگرفتند و دورخیزمیکردند و با شدت هرچه‌تمامترسر تیردا 
بډرازه می کوبیدند و در ضر بت ادزم و سوم درواژه درهم می‌شکست - هترچم) . 

وقتی‌ما بهبخارا نزديك‌شهيم‌هيي کس‌در آن شهر ازنزديك‌شدن مامطلع نبود وحتی‌يك اسب 
شبهه نکشیداما چون‌درو اژه‌هارا بسته بودندمن‌دستوردادم که بوسبله ( کل‌قوج)آ نهارادرهم‌بکنند 
ودرخا لیکه‌عده‌ای‌ازس بازان من دروازه‌هارادرهم‌می‌شکستند عده‌اکه دیگر بوسیلةً نرد بان‌خودرا 
پالای حصار رسانیدئد و وارد شهر‌شدند . طوری وررد ما به‌یخارا! غیرمتتظره بودکه در 
هقایل‌ما کوچکترین مقاومت نميشد. اما هیاهو بر‌خاسث وهمهمه توجه امیر پشارا دا که در 
ارگك بسر می‌برد جلب کرد ر دستور داد که دروازه ارگ را ببندند . همین که من فهمیدم 
که باید ار گک بخار! را مورد محاصره فرار بدعم ۲ اهر کردم که سربازان من‌هم ارگ را 
محاصره کنند و هم شهن را . من چون از قنون جنکی برخوردار بودم میدانستم که ار کهای 
حکومتی با يك لقب بهخارج شهر راه دارد که درموقع ضرررت کانیکه در آن ارك محصور 
هیشوند بتوانند از راه نقب مگربزند و خود را نجات بدهند, . اگی یك ارگ , داراي 
فقب نباشد و آن نقب بخاربشهی متصل نشود باید گفت مردی که آن ار گث راساخته یك برز گر 
بوده نه یك هید جنگیو میباید بیل بار بیرد ثه شمشیں . 

درحالی که مردان من ارك بخارا و شهر را محاصره کرده بودند ؛ من با نها سپردم که 
هخرج تقب را درخارج شهر جستجو کنند و متوجه باشتد که اک کسانی از نقب خارج شدند 
وخواستنه بگریزند هدف تیر قرار بگیرند . من حس میکردم که‌امیر بخار! آن شب از راه 
تقب نخواهد گریخت چون هلوز از چندو چون قشون من اطلاع ندارد و صبر میکند تا 
پامداد طلوع‌کند و بتواند بقهمد میزان نیروی من جقدر است . ولی در بامداد اکر بفهمد 
که‌لمیتواند مقابل من پایداری‌نماید از راء نقب خواهدگر‌یشت. دقتی روز دمید. امیر بشادا 
از بالای برج ارك مرا طرف خطاب فرار داد . 

(توضیح) - کلم ارك از زبان فارسی ( از زبان پهلوی هخامتشی ) راه‌اروپا دا پیش 
گرفت و وارد روم (ایتالیا) شد و بعد در دورة اشکاتبان که رومیها بایران آمدند با آنها 
وارد ايران شد و معنای آن در قدیم نیز همین مفهوم است که امروز ما از آن استنباط 
هي کذيم - هارجم ) . 

او آذمن پرسید برای چه این‌جا آهدی و ازمن چه فیخواهی ؟ گفتم من بتو نامه 
لوشتم و خون‌بهای سربازان خودرا ازتو خواستم . ولی توحاضرنشدی که‌خون‌بها را بردازی 
ومرا وادار به‌قئون‌کشی نمودی و اینك. اگرمیخواهی که من شهرتو را تخلیه کنم و بر‌گردم 
پایه پائصد هزارمتقال طلا بین پدهی و اگر طلا نداری معادل پانسد عزارمعقال زر املاك و 
آموال دیگی بمن بده . امیربخارا گفت اگر من پانصد هزارمتقال زر بتو ندحم چه‌میکنی؟ 
گفتم تو را بجرم این که قائل سربازان من هستی بقتل میرسانم او گفت من‌سی‌بازان تورا 
لکهتهام. گفتم قاتل, سربازان تو بودند » وتوکه آنهآرا پناء دادی شريك قتل هستی وباید 


۲۹ - 


کفته :وی ومن پس‌ازاینکه تودا بقتل رساتیدم اموالت دا تصرف خواهم کرد وفرمانروای 
بخارا خواهم شد 

امیر بخارا گفت اگرتوانستی مرا بقتل برسانی, اموالم را تصرف کن . 

آنگاه نایدیدگردید یینی ازبرج پائین رفت . دوساعت دیگرفوغائی نگوش‌من‌رسید 
و عبہ‌ای ازسر بازانم که خارج ازتهر بودند چند نف را که دستگین کرده‌بودند نزد من 
آوردند ومن بین آنها امیربخارا را شناختم ومعلوم شدکه وی بدون اطلاع ازاین که ما از 
وجود نقب خبر دادیم میخواسته با اطرافیان خود از راه نقب بکریزد وکردتارسرباژان ما 
شده‌است. امیر بخارا بمن‌گفت من‌حاضرم ممعادل پانصد هزارمثقال زر ۰ بتو املاك و اموال 
بدهم ومرا رها کن و(یخارا) را تخلیه‌نما و بر گرد .گفتم امروزسبع رقت ی گفتم که پا تصدهزار 
مشفال زر بابت خون بها وهزبنة شون ٣ے‏ شی بمن نذه تا از اینجا بروم تو را دستگیر نکرده‌بودم 
و اختبار جان ومال تورا نداشتم . ولی اپنك صاحپ اختیار چان ومال تو میباشم وعمه‌اموال 
تو پمن تداق دارد . آنکاہ امس کردم که ا س یازان من حضور بهم برسا نله 
و اطرافیان امیربخارا دا برژمین بنتانند و شمشیر ازفلاف کشیدم وطوری شمشیردا انداختم 
که سر آهیر خارا از بدن جدا شد و پرزمین اقتاو . من مي‌خواستم به سکنه بخادا بفهماني که 
در آینده میراید ازمن‌اطاعت نمایند و نیز میخواستم منظره فوران خون را ازثاهر گها ی پر بد8 
امیر بخارا بیینم و وقتی خون او , تا ارنفاع وك ذرع ۰ نیم فواره زد و بطرف آسمان رفت 
هن ازفرط عادی بخنده افیادم . 

بعد آژایشکه امیر (بخارا) بقتل رسید تمام اموال اورا بتصرف در آوردم ر آنچه قابل 
انتقال بود به (سمر‌قند) منتقل گر دید و آنگاه دستور دادم که سرباژان امیر (بخار!) وعده‌ای 
از سکنه شهردا به پیکادی بگیر‌نه تا این که حصار شهر (بخادا) را ویران ثمایند تا بعداز 
آن .کی نتواند در آن نهر حصاری شود. من تا امروز این روش را اداسه داده‌ام یمد از 
گشودن يكشهر مستحکم. حصا رآ راویران می‌تمايم تا اینکه دیکری نتواند در ناه حمار 
برای هن تولید ذحمت کند . 

حکومت (بخارا) را بیکی از افسران خود وا گذاشتم و پا و گفتم این شهر را طبق 
قرائین اسلام اداده کن. وهی زمان که گر فتار اکال شدی و ندانستی چه باید کرد از من کسپ 
تکلیف بنما . اند کی پس ازمراجعمت از (بغارا) به سمرقند یك واب حیرت‌آور دیدم . در 
حال زویا مداهده کردم که یك نردبان «قابل من‌قراد گرفته ودوپایه آنة روی زمین است رلی 
قسمت فوقانی نر دبان بچیزی اتکاء ندارد . من ازمشاهده نردبان مرّ‌بور حیرت‌کردم وبا خود 
کعتم چگرنه ایں تردبان که قسمت فوفانی‌اش بچیزی تکیه ندارد دراپن‌جا قرارگرفته است و 
سر تکون تمیشود . 

یك مرتبه صدائي بگوشم دمید که گفت‌ای (تیمور) از این نردبان بالا پرو. یرای 
دادم این نردیان بچیزی تکیه ندارد و نمیتوان از آن بالارفت چون س‌نکون خواهد شد . 
همان سداگفت مگر نمی‌بینی با اينکه نرد بان بچیزی تکیه ندارد » سرنگون نمیشود اگر 
توهم بنآن صمودکتی سرنگون نخواهد ذد. ولی من تردید داشتم که از آن بالا بررم . صاحب 
صداگفت ای (تیمود) آیا میترسی ٩‏ گفتم کسی که از عقل هیردی میکند ترسو نیست وهن 
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با این که جرفت دارم خود دادر یك خرم نآتش تمیانداژم ذیرا میدائم که خواهم سوخت 
صاحب صداگفت من‌بتو میکویم این ردبان سرنگون نخواعه شد از آن بالا برو . من پای 
خودرا روی اولین پله نردبان نهادم و آن را آزمودم ومتوجه شدم که محکم است و سرنگون 
تمیشود. این بود که بدون بیم ازس‌نگون شدن ازیله‌ها بالا دفتم . 

پس ازاینکه مقداری صمود نمودم يك س‌تبه, متوجه شدم که پای‌چپ من. اژمن‌اطاعت 
نمیکند. من درپای چپ احساس درد نمیکردم ولی نمیتوانستم از آن استفاده تمایم صاحب 
صدا گفت چرا توقف‌کردی وبالا تمیروی . 

گفتم نمیتوانم بالا بروم چون بای چیم ازمن اطاعت نمی کند . 

صاحب صدا گفت بالا برو ... از کار افتادن پای چپ نباید مانم ازبالا رفتن توشود . 

من از گفته سدا پیروی کردم ومتوجه شدم بااینکه پای چپ من اطاعت نميکندمی‌توانم 
آن را باخود بکشم. بازهم بالا رفتم ونا گهان دریافتم که دست داست من‌هم از اطاعتم خارج 
شده است. ولی وست راست بکلی ازاطاعت من خادج نشده بود و می‌توانعم بازوی نردیان 
را بگیرم ولی انکشت ها آن طور که بایه ازمن اطاعت نمیگرد . 
سر افجام بجاثی رسید مده دیگر پله ندیدم وساحب صداگفت: آیا می‌دانی چند پله 
را طی کردی ٩‏ 

گفتم نه, گفت بهتر آشکه نمیدامی چند یله را طی نمووی زیرا این پلکان سنوات عمر 
تو میباشد وتو تاروزی که زنده هستی بالا خواهی رفت وهر گر فرود نخواهیآعد و پیوسته 
خاطر علماء وصنعتگران وسمرا را ولو با تومخالف باشند نگاه دار و آ نیا رامیازار ولو دین 
تو رانپرستند. بعداز اين‌که توسیه مزبور دا اژصاحب صدا شنیدم اذخواب بیدار شدم . 

امروژچهل: هشت سالاز تازیخی‌که من‌آن خواب رادیدم م‌گذرد ومیتوانم آن راخوب 
تعبیز کنم. من دراین چهل وهشت سال پیوسته ترقی کردم ودایم بر ثروت و قدرت من افزوده 
شدو تمام کرد نکشاننجهان مقا بل من سربرخاك نهادند پاایشکه سرشان از پیک جدا شد در 
ایں چهل وهشت سال حتی يك لحظه اتفاق نیفتاد که یك عرحله عقب بروم وقدری ازثردت و 
قدرت من کاسته شود واينك هم‌عزم دارم (بچین) بروم وس‌اسر کشور (چین) را تصرف نمایم 

تعبیر ازکار افتادن پایچپ من بالای لرد بان این‌شدکه پای‌چپ من دریکی ازجنك‌ها 
پسختی مجروح گردید و از آن موقع تا امروز ازبای چپ میلنگم.. تعییر ازکار افتادن دست 
راست من این شد که درجنات با(توك تامیش) دست راستم بشدت مجرو گردید وازآن موقع 
تا امروز. نميتوانم انکشت‌های دست راست رامطابق میل خود بح ر کت درآودم ژاينك هم 
سر گذشت رندگی خودرا بادست چپ مینوپسم . 

(توضیع س خود یمور لنگك در صفحصات‌آینده در این سر گذشت ( توك تامیش ) دا 

معرفی میکند ولزومی ندارد که مادر این‌جا بتفصیل وی دا معرفی کنیم و باختصار عبگوليم که 
وی یکی از آمرای بزرکك جنوب روسیه بود - عترجم) 

من نمیتوانم بادست راست قلم بست بگیرم وبتویسم ولی میتوانم بادست راست قبضةً 
شمشیررابدست بگیرم وشمشیر بزنم‌جونشانه و آد تع‌وبازو وساعد من‌نقص ندارد. درظرفعدت 
چهل وهشت سال که از تاریخ دیدن‌آن خواب میکذرد من در چنك‌ها یکسد وعنعاد ودو زخم 
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خوردم و هرگز ننالیدم وه دفعه که ذخمی برمن وارد میآمد دندان‌ها دا روی هم میفشردم 
که صدای نالهام بر نخیزد. من طبق توسیه‌ای که در آن خواب بمن کردئد همواره خاطرعلیا 
و سنعتگران وشمراء راتکاه داشتم ولو میدانستم که هسلمان نیستئه ؛ ولو مثل (شمس الدین 
مجید شیرازی) هرتد بشمار میا هدند . 

وقتی‌رارد شیراز شنیدم قبلا ازاین که مجلسی باشر کتعلما ی آتجا تشکبل بدهم(ترح آن 
خواهد آمد) دستور دادم که (شم._الدین محمد) راتزد من بیاورند تاوي را ببیئم ساعتی‌دیگره 
پیرمردی را نزدمن آوردندکه قدری خمیده بود و مشاهده کردم که از يك چشم‌او آب فرو 
میریزد از وی برسیدم که آباشمی الدین محمد شیرازی توهستی ؟ 

مرد الخورده جواب داد بلی‌ای امیرجهانکتا . 

گفتم تودر یکی ازغزل‌های خود گفته‌ای : 

خدایا محشب هارا باواژ دفو نی بخش 
که ساز شرع زین افانه بی قائون نخواهد شد 

تاءر شیرازی گفت لی ایامیں جهانککا من این شعررا سرودهام ‏ 

کفتمآیا تونمیدانتی که این شعی توهینی بزرکك نسبت بدین می‌باشد. پیرهر د کقت‌من 
قصد توعین نداشتهام ومنظورم دد این شمر از (افسانه ) همانا راز ذف و نی است و خواستم 
بگویم که آواز دف ونی بی اهمیت تراز آن است که بشواند دراد کان دين تزلزلی بوجودبیاورد 

گفتم ایر طور نیست ر دراین شعر. قمد توهین تو, روشن است. آتگاه ازاویرسیدم که 
آیا میل‌داری سمرفند و بخارا را که در اشعاد خود از آنها پاد کرده‌ای ببینی ؟ شاع شیی‌ازی 
گفت ای‌امیر جهانگتا اگر جوان‌بودم میل داشتم سمرقند و بشارا را بینم ولی چون‌پیرشده‌ام 
میدانم که اگر عزم سفر, کنم بمقصد نخواعم رسید و درراه خواهم مردیا اینکه‌موفق ببازگشت 
پهیراز تخواهم شدکفتم‌ای شمیا(دین‌محمد » تو جز شیراز جائی را ندیده‌ای . (تیمور لنگه 
شیر از را(سی-راز) پاحرف سین تلفظ میکردومی‌نوشت- مارسل بی‌یون) توتصور میکنی که 
زیباتر از شیر از جائی وجود ندارد درصورتیکه شیراز توء ددفبال سبرقند من‌شهر کوچك و 
بی اهمیتی بیش‌نیست 

قبل از اینکه من بسلطنت‌برسم سمرقند اژشهرهای زیبای دنیابود ومنآفرا زیباترین 
و آبادترین نهر جهان کردم درشیراز توبیش‌از هفت‌مسجد نیست که ففط یکیازآنها بزركاست 
ولی سمرقند من‌دویست مسجد بزرگ داردوهن مسجد دارای دویاسه پاچهار گلدسته‌استوبالای 
کنید هر مسجد یك‌هلال زرین‌نصب گردیدهو وقتی توازبالای نپه ای که کنارشهرقرار گر فته‌سمرنند 
هرا دروسط باغها ببینی‌تصور میکنی که بهشت برین دا مشاهده می‌نماشی. ولي شمس| لدین‌محمد 
فخواست‌شیر از راترك کنده به (سمرقتد) برود و بقیه‌عس رادر آن‌شهرز ند گی کند وبا اینکه بنظرمن 
مر دک مر تد بود من گفتم‌هز ار دینار زرباو بدهندتااینکه با خوشی زندگی نمایه وازروزی که من 
آت‌خواب رادیدم: تاامروز يك دانشمند ويك‌سعتگر ويك شاعر ازم ن آز ار ندید. 

من وقتی‌مجیور هی شدم که‌یكڭ شور مستحکم را باقهر وغلیه تصرف کنم وسکنه شهر را 
ازدم تبغ بځذرانم پبوسته علماء وسنمتگران وشعراء را مستشنی میکردم و هراقیت می‌نمودم 
که آنهارا از سایرین جداشوند وبقتل نرسند وبعد آزاینکه شهر ویرآن میگردید به علماء و 
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شعرا می‌کاتم که‌در هرجا میل دار ند سکو تت کنند وصتعتگرآنرا بیکی ازشهر‌هاءتتفل‌میکردم 
و برای آنها وسائل زنددگی درنظ میکرفتم و هی‌گفتم که‌در آن شهر ەصتەت و کارخود ادامه 
پدعتد وبارقاء ژندگی نمایند . احترام ملماء وستمتگران وعراء نزدمن بقدرعه ذیادبو و که 
اسقف میصی سلطانیه بمن‌ناسزا گفت ومن ازمجازاش صرف نظر کردم راز وی دهوت‌نمودم 
که به(سمر قند) برود ودر آنجا باخوشی زندگی کند . 

اسقف میحی سلطا نيه درآغاز درئشجوان بس‌مببرد ودر آنجاپیشوای‌روحانی مسیحیان 
ارمتی بود وبعد منتقل‌به‌سلطانیه شد ودر آنجا نزدمن رسید من وی‌را بامحبت پذیرفتم و کنار 
خویش نئا نيدم وجون میدانسعم براثر جنك. در سلطائیه خواربار کمیاب است دستور دادم که 
برایش غذا بیاورند. آن مرد هسیحی بدا این که غذاخورو و سیر‌شد »عای اپنکه از میزبان 
سپاسکز اری کند ز بان بناسزا گشود و گفت ای امیر تیمور, تو که میکوئی مسلمانه هستی وبخدا 
عقیده داریا چرا این‌قدر خونریزی میکنی و بندگان خدادا بقتل میرسانی کفتم من کا نیرا 
بقئل رسانیده‌آمومیرسانم که‌سد ازاینکه لمان شدند آزدین اسلام رجەت کردند ومساما نی که 
ازدین مارجت کند مر نداست و واجب‌القتل. اسففسلطانیه گفت و لی تو در ارمتستان عده‌ای 
کثیر از مسیحیان را بقتل رسا نیدی آیا آنهاهم مسلمان بودئد وبعد از دین تورجمت کردند ؛ 
گفعم آنها مسامان نبودند اما کافر حر بی محسوب‌می‌شوند و کافرحربی عبارت‌است از نام لما تی 
که‌برای جنك‌بامسلمان عنم بتراشد و آنگاه شروع بجنك کند وباید ویرا بقتل رسانید. 

واماتواکسرد مسبحی خوشوقت باش که جزو طبقه علمامیباشی کو این که ازعلمای‌سیحی 


بشمار میائی چون اگريك عالم نبودی اکنون امرمیکردم که مفا بل چم من؛ پوست‌نوراژنده 
بکنند تا دای توهین‌کردن بپادشاهی چون من‌مستوجب جه مجازات استولی جول‌مردی‌عا لم 
هی ازخون تو میگندم. اسقفساطانیه از من پوزش خواست و آنگاء من‌موافقت کردم که وی 
به (سمرفند) منتقل شودو پایتخت مرا ببیند وپی‌ازاینکه چندی دد. پایتخت من بس برد بوی 
مأموریت دام که بعنوان ایلچی بمغرب ذمین برود ونامه مرا بيادشاه فرنك برساند. 

بمدازاینکه از (بخارا) مراجمت کردم و خواب مذ کوردادیدم شنیدم که‌پنج‌نفی ازامررای 
ماوراعا لنهی که ار دوستان امیر(بخارا) بودند علیه من معحده‌تده‌اند وقصد دارنته يك‌قشونا 
نیرومند بکمدهزاد نقری گرد بیاورتد و بمرقند حمله‌ور شوند و مرابقتل برسانند . من 
قبل ازاینکه خواب مزبورد! بینم مردی‌بودم قوی وباجرئت و بسدازاینکه آن خواب رادیدم 
فهمیدم اه خداوند پهتیبان من‌است و درجنگها بم نکمك خواهد کرد. اما حزم و احتیاط را 
ازدست تمیدادم و میداندتم کسی‌از كمك خداوند مر‌خوردار می‌شود که عافل ومحتاط باشد و 
بك مردبی‌عقل وسبلت‌س: لیاقت برخورداری از كمك خداآو ند را ندادد. 

عقل من حکم‌میکرد که‌قبل آزاین که‌آن پنج نف بتوانندعلیه‌من يك‌قشونیکدهزار فری 
گرد بیاورند و بسمرقند حمله‌ور شوند, من به‌يكايكآنها حمله‌ورشوم و آنهارانا بود کنم. این 
بود که حکومت سمرقند رابیکی از افران خود موسوم به(شیر-بهادر) سی دم و باقشون‌خویش 
براه افتادم تابکنار شط جیحون دسیدم. من درمنطقه ای موسوم به(ترمز)به شط جیحون رسیدم 
وخواستم قتون خود را از شط بگذرانم ولی مشاهده کردم که در آنجاء حتی یلك کشتی‌شطی و جود 
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ندارد که من بتوانم‌اسب‌ها وسواران خودرا از رودخائه عبوربدهم اگرموقع‌طفیان‌شط بود من 
آمرمیکردم که سوارانم بآب‌بز نند واز رود خانه بګذرند ولی وفتی جیحون طنیان میکند فیل 
همقادر ئیست ازرودخانه عبور نما یدچه رسد‌باسب 

درآن موقم برای‌اولین هر تبه‌متو جه‌شدم که‌يك‌قشون تخصوص در کشوری‌چون‌مارر آها للهر 
که رردهای بزرك دارد محتاج زورق است وزورق باید باخود قلون حمل شود نا در هرنقطه 
که برودخافه‌میرسد بتوانداز آن عبورئماید. من ازهماتجا نامه ای برای(شیر-بهادر) نوشتم 
باو گفتم که‌مپادرت به‌ساختن‌زورق کند ومتوجه باشد کهزورق‌هارا طوری بساژد که بعوان‌اسب‌هارا 
بازورق از رود خانه گترانید و نیز گفتم زورق‌ها باید‌طوری ناخته‌شودکه بتوان بوسیله‌ارابه 
آنرا ازنقطه‌ای بنقطه‌ای دیگر حمل کرد.من‌میدا نتم که‌اگرمنتظر ساختن زورف‌ها شوممدتی 
طول ميکشد. لذا عده‌ای از سواران خودرا بطرف شمال وجنوب فرستادم تادر هر نقطه که کشتی 
شطی و زورق هی بینند بسوی منطقه (ترمن] گیل دادند. 

(ترعز که دراینجا از آن نام‌برده شده منطقه‌ایست معروف و درزیان قارسی عده‌اي از 
شراه وعلماه بنام ترمزی خوانده شده‌انه -معرجم) 

بزددی يك‌عده کشتي شطی در( ترهز) جمع‌آوریشد ومن سواران خود رابا کذتی از شط 
جیحون‌ګذرانیدم. انتقال سواران من ازيك طرف» بطرف دیکر أثط مدت يك زوز ا 
و آنکاه پاسرعت بسوی منطةه فرمانروائی (امیرخضتفر) براه افتادم (امیرتضنفر) یکی از 
امرای پنجکانه بودکه علیه من. دایکدیگ متحد شدنداماقیل ازاین که بحوزه فرما نروائی او 
برسم (امیرقصنفی) گریخت و من‌تمام اسب‌ها و گوضفندان وخیمه‌های اوراضبط کردم لیکن خون 
اتباعثی رانریختم چون آنها مقاومت ذکزدد. بعد ازاین که ازمنطقه فرماتروای (أمیرخضنغر) 
کنشتم به‌حوزه ف‌ما نروائی (امیر‌ليك‌توتون) رسیدم. او نیزیکیاز امرای‌ینجگانه بوداما دين 
اسلام لدافت. 

سواران ( امیر ليك‌نوتون ) چهار هزار من بودند و من نیز چهار هزار سوار و 
چهار هزار اهب يدك داشتم نا اینکه سواران , هنگام راه پیمائی بتوانله اسب خود دا 

عوض کنند واسب +سته راآزاد نمایند که بدون راکب حر کت کند و از خستکی بیردن اید 

من این‌روش داه پیمائی دا از جدپزرك خودچنگین فر ا گرفتم و در جنها ازاين عمل تاج 
گرانیها بدستآمدودر بضی از پیکارها خصم را بکلی‌عا فل گیر کردم‌وهنگامی که تصور میکر دمن‌باوعه 
فاصله زياد دارم براو تاختم و کارش راساختم. من‌پاب مثال میگویم که وقتی‌تصمیم گر قتبسبزوار» 
کرسی سرزمین خراسان راتصرف کنم‌در مدت بیست‌رزز باتمام قشون خوداز بخارا به‌سبزواد 
دسیدم ودرآن بيست مباندروژ, من وسوادانم پی‌انقطاع راه می‌پيموديم طوری دسیدن‌ما به 
سیزوار غیر‌منتظره بود که سکنه حومه‌شهر که بیرون حصار.‌یزوار سکوئت داشتند نتوانتند 
خودرا به‌شهر پرسانشد 

سکلنه‌سیزوار حمة هر تد بودند (البت این عفیده‌ای‌است که‌نیمور در باره شیمیان‌داشته و 
تردیف لیست که بیمورداست- مترجم) رمن یمداژاین که شهررا کشودم به س‌بازان خود بشارت 
دادم که دسر بریده رایمملع يك‌دبتار خریداری خواهم‌کر ذیرا من‌مسلمان هستم و مجاهد 

و ۳ 


فی‌سبیلاله می‌باشم و آیمان دادم که طبق قانون شرع مطهراسلام حر کس کهمر تداست بابدبقتل 
برسد. سربازان من به‌عاپدارا نم یکصدو پنجاء‌هز ار سربریده تحویل دادند و پا نزده هزاردیناد 
دریافت کردند ومن دستور دادم که‌از آن یکصدرپنجاهزار سر بریده. يك‌هرم (يك‌منار-مارسل 
پریون) رو بقبله بمازند ناخدای‌کمبه بداند که من برای رضای او مرتدان را نابود نمودم . 
بعداز این که هرم پارتفاع سی‌ذرع بناگردید گفتم که حصار شهر سبزوار راویران کنندرقشون 
را بحر کت‌در آوردمو لی‌روزبعد دوباره بعشهر بر گشتم. 

می میدانستم که‌عده‌ای ازسکنه سبزوار دربیئوله‌ها پنهان شده‌اند و وفتی ببینند‌قشون 
من‌عزیمت کرده ازپناهگاه خود خارج خواهند شد وپیش بینی من درست بود وبمداز این که 
تاگهان مراچعت کردم آنها راغافلکیر نمودم ویقتل رسا نیدم 

. درروز بيست و دوم‌ماه ذیسجه ددسال ۷۵۹ هجری جنك‌بین سوار انمن وسواران(امیر 

ليك‌توتون)در گرفت. فبل ازاینکه جنك شروع‌شود دویست تن‌از سربازان‌خود را مأمور فمودم 
که‌اسب‌های یدلگرا درعقب جبهه نگاه‌دارند و خودبا سه هز آروهشتصدتن دیگر بسوادان (امیر - 
ليك‌توتون) حمله کردم . مادريك جلکه وسیع پیکار میکردیم که مسطح بود وهیج ماتع وحالل 
نداشت ومن میتوانستم سواران خودرا بهرثرتیب که‌میل دادم بحر کت در آورم من داماد خود 
(یمتی‌توهرخواهرم)حسین را مأمور کردم که‌بايك عده‌پانصد‌تفرک, از سواراتم تظاهر یغار کنه 
تااین که‌بتواند جمعی از سواران (امیر ليك‌توتون) راعقب خودبیندازد وباو گفتم بسازاین که 
سواران (امیر ليك‌توتون) راعقب خود انداخن . ناگهان بر گردد وبا قیقاج آنهارایه تبر ببندد 
و نابودکند وبعد: خودزابمن‌پرساند واز عقب بسایر سواران (امیر ليك‌توتون) حمله‌نماید. 
پافران: خود لی زگفتم که پتمام سواران بگویندکه سی کئند بانیژه اسبهای دشمن‌را ازپا 
بیندازند تااين که سوادان (امیرليك‌توئون) قدم‌برزنین بگذار ند 

من میدانستم غلبه بررسوار. مشکل ترازغلبه برپیاده است وپس ازاین کهسواران(امیر- 
ليك‌توتون) پیاده شدند حمله‌بر آنها آسان میشوذ. ضرری که این‌روش جنگی برایما داشت‌این 
بود که پسازغلبه برخصم از تصرف‌اسب‌های او محروم می‌شدیمامادرجنك, اول ‌بایدبردشمن‌فلبه 
کرد و بعدبقکر شبط اموالش افتاد. در حالی‌که سرباژان من بانیزه باسب‌های خسم حملهود 
شدئد وآنها دا ازیادرمیآوردند (حین) دامادم تظاهی بفی‌ار کرد. من تصور می‌نمودم‌بمد از 
"گرپختن حسین بیش از دویست یاسیصدنفی ازس نازان (امیر ليك‌توتون) عقب‌وی نشواهندافتاو " 
ولی‌حیرت زده مشاهده‌نمودم که‌فزديكك هزارتن‌ازسربازان اوء سواران(حسین)راتعقیب کرد ند 
وقتی هزارسوار (امیر ليك‌توتون) عقب (حسین)وسوارانش افتادند ماپا جدیتوحرارث پامبب 
هاي دشمن حمله‌ور شدیم. 

اگ تويك مردجنگی باشی‌میفهمی که درمیدان جناك» حمله کردن باپ دشمن. اعی‌از 
جن یانامر‌دی نیست. چون در صحته کاززار» حر‌طورشده‌باید دشمن را زبون‌کرد واورا از پا 
در آورد ويك دشمن‌پیاده سهل‌تر ازيك‌خصم سواراز پادرمیآید و پای‌گرین هم فدادد. براتی 
حمله‌شدید وطولاترما عده‌ای کثیرار سر باز اندشمن پیاده‌شدند. من بعداز این که متوجه شدم‌هده‌ای 
زیاد ازسواران خصيء پیادء شده| ند یکی از صاحب متصبان خود موسرمبه (نصرت‌لی) رامآمور 
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کردم له باپانعد سوار. سرباژان پیاده تازد و بائمشیی یانیزه آنهارا معدوم کند. باو گفتم 
اینان کافرند ولی‌اگر مسلمان‌هم_میبودند میباید کشتد شوند چون‌بامن بجنث‌افتادند لذاآنها 
رابکی 

بعداز نی‌ساعت دیدم که ( نصرت‌لی) وسوارانش طوری بسهوات سرباذان پیاده (امیرد 
لیک‌توتون) دابقتل مین‌سانند که گوئی آنها گروعی از مورچگان هستند. سربازان پیاده وقتی 
مورد حمله مواران هن قرارهیکر فتند نمیدانستند چنکوند ارخود دفاع کنلد و با فریادهای 
وحشتآود میکر بختند. ولی‌سواران من بانها میرسیدند و بايك ذربت شمتیریانینه «لاکشان 
هیکردند 

در آت روز هن مر‌تبه‌ای دیکی؛بقدرت حود وعدم ایافت دیگران امینوار شدم ودانستم 
که موتقیت انسان درژندگی بهمان اندازه که مر بوط بلیاقت ارهست یعدم لیاقت دیگران هم 
ار تباط دارد. در آن روز دریافتم که هر گز ذباید فرب شهرت و آوازه دیگران راخورد واز 
اسامی بز رگ آنها بیم بخود راه داد. (امیر ليك توتون) یکی ازاسمای بز رگ ماوراء التهر 
بود و آن مردهروفت دواد می‌دد مقابل او یك پرچم بحر کت در میاوردندگه ٩‏ دم‌گاو پآن 
عیاو پفتند . 

(امير ایك توتون) ادعامیکرد که ازتژاداصین نرین سلاطین ترك است وهیج کس‌را در 
قبال‌قدمت واصالت خانواده خود بچیزی نمیگرفت. وای آن مردبا آن همه ادعا.آن قدد لیاقت 
نداشت که تملیمات جنکی را پسربازان خود بیاهوژد تاوفتی ؛ه سر بازان یباه‌وی مورد حمله 
سواران‌قر ارهیگیرند بدانند چگونه باید ازحوددفاع تنند.ور آن روز که سواران من؛ پیا د گان 
(امیر ليك توترن) رادثلمورچه بفتل می‌رسا نیدند کافی بود که | نها دریاك صف قراد بگیر ند و 
ثیزه‌های خود راراست کنند تااینکه آزعبور سواران من همانعت نمایند. ولیآنها.در ءوض 
اینکه یك صف تشکیل بدعند وبانیزه چلوي سواران مرایگیر ند هثل گروهی از خر گوشان که 
درشکار گاه مورد حمله قرار مگیر ند ازچپ وراست میگر بشتند . 

وقتی فرار سر‌بازان پیاده (امیر ايك‌توتون) رادیدم یفین حاصل کردم که در آن جنگ 
فاتح خواهم شد زیراکسانی که بامن می‌جنگیدنه مرد جنکی بشمار نمی‌آمدند بلکه چون زنها 
یقت دابدان که عرژمان مشاهده ک-ردی » 


بودند. ای که سر نوشت ز ند کی مرا مینعوانی این 
سریاژان درمیدان جنك ترسو و ناتوان هستند بدان که فرما نده آ نها نالایق وترسو است برای 
اینکه سر بار. عظهن فرمانده خود می‌باشد و مافند یك آئیده است که فرمانده خود را منمکس 
می‌نماید. محال است که يك فر‌مانده لابق و دلیر سرباز ترسو وثالایق داشته باشد » منظرهآن 
روز عیدان جنك برای من درس عبرت شد ودانستم که هر گز نباید از پا دشینم تا اینکه 
رازان من, مثل سربازان (امیر ليك توتون) ترسو وتالایق باربیایند.هن فهمیدم که ناتوانی 
قعون (امیرايك توتون) ناشی از تنبلی فرمانده آنهاست . 

اگر (امبی ليك توئون) اوقات خودرا صرف خوردن وخوابیدت نمی کرد وبامورقشون 
خود می‌پرداخت‌سر بازانش آن طور بار تميآمدند . عن بعد از آن جنك (نصرن‌لی) دا م امور 


ن‌ودم که‌هربامداد پس ازاین که تمازصی را خواندم باصدای اند این‌شمررابرای من بخوانده 
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نبیند دو چشمم بجز گرد رزم حرام است برجان من جام بزم 

داسادرفرن (حتبن)که مامور و عنماعا ازنس تازان عم اقب شود ا 
را نابو دکند مأموریت خودرا بخوبی بانجام رسانید وماچمت کرد . 

هن اگر میدانستم که سربازان امیر ليك تونون‌آن قدر ناتوان هستند آد. مأمودیت دا 
بداماد .خود نمیدادم واودا ازخویش دور نمینمودم پس‌از اینکه (حسین) مراجمت‌کردکاد بر 
سر بازان (امیر ليك‌توتون) سخت‌ترشد زیرا آذعقب نیز مورد حمله قرار گرفتند ولی(حسین) 
در آن‌کار زار بةعل رسید ومن آمر کردم جدش را از میدان خارچ‌کنند ودر تمدیپیچند تااین 
که بسمرفند حمل گردد ودر آنجا دان شود. (حسین) قبل اژاینکه کسته شود راه فرار (امیر 
ليك نوتون ) داسته بود. من یقین دارم که اگر داماد من راء گر بختن آن مرد دا لمی‌بست 
(امیر ليك توتون) فنون خود را رما می‌نمود ومیکر بخت تا اين‌که جانش را فجات بدهد . 
(اهیر ليك نوتون) مردی بود بعفریب چهل ساله وسیاه چرده ودر آن روز هغ بر سروزره 
در تن داشت . 

من هم دارای منفر بودم اما" زره نداشتم وبجای‌آن خفتان پوشیده بودم وعادئم این 
اس ت که خفتان را برژره ترجیح میدهمءژیرا خودمن بدفعات زره دیگران را باضر بت شمشیر 
شکافته‌ام ولي نعوانستم‌خفتان راپشکافم و آزمودهام که شفتان بهبر اززره بون دادرقبال شی بات 
شمشیں وئیزه وتیر جفظ میکند. درحالی که چند تن‌از صاحب منصبان وعده‌ای از سوارانم پا 
من بودنه خودرا نز ديك (امیر ليك توتون) دسانیدم وآن مرد بزبان تر کی پانك زد جوان 
تو که هستی . ِ 

من بزبان فارسی باو جواب دادم (مرامام من‌تام مرك توکرد) (امير ليك تسوتسون) 
بزبان تر کی گفت نمی‌فهمم چه میگوئی ؛آنچه‌گنته بودم بزبان نز کی برایش بیان کردم وبمد 
دعانه اسپ‌را بدندان گرفتم ربادو شه‌شیردردودست, حمله‌ور شدم.چندتن ازسوارانی که اطراف 
(امیر ليك‌توتون) بودند ازپا در آمدند ومن خود را باورسانیدم. چند مرنبه بسوی من کمند 
انداختند ولی شمشیرهای من کمند را قطع می‌تمود . (امیر لرك توتون) مشل تمام سرباژآن 
خودبايك دست شمشیی میزد . 

من‌مید | نستم که کشتن آن مرد برای من آسان است ذیرا با شمشیر چپ خود می‌نوانستم 
جاوی تیغ وی دابگیرم وباشمشیی راست اورا ازپا درآودم. فقط زره‌ومقفر(امیر ليك‌تو تون) 
مانع آذاین بود که بزودی کشته شود. درحالی که من باشمشیر چپ خودباتیغ او بازی عیکردم 
"شمشیر داست دا بطرفش انداختم و از ضربت شمشیی من پای اوبریده شد و مرد سیاه چهره 
روگ اسب خم گردید. ضربت دوم شمثیر من دوی دست چپ اوفرود آمد ودست رافط کرد و 
(امیر. ليك نوتون) نتوانست دوی اسب قرار بکیرد وبژمین افتاد ومن به‌سه تفر از سواران 
خود گفتم که مرش را آزبدن جدا کنند وپرتیزه بزتند وبسرباژانش نشان بدهند تاهمه بدانند 
که (امیر ليك توتون) دیکر وجود ندارد ا این که جنك , زودتر خانمه پیدا کند . ۱ 

همین که سر (أمین ليك توتون) به سرنیزه فرار گرفت وس باذانش دانستند که فی‌مانده 
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آنها کشته شده.وحشت زده فرار کردند دهنور موقم نمازظهر نشده بود که جنك خاتمه یافت 
هن هدای ازسربازان خود رامآمور تعقیب فرآریان وفارت‌قبیلهآ نها کردم وگفتم هرچیز را 
که قابل اتتقال است تصرف کنند وباخود بیاوردند و تمام ذن‌های جوان را اسیر نمایند تا 
این که بعد. بین صاحب منصبان و سربازان من توزیی شوند زیرا به کنیز بردن زن‌های‌کافر 
حر بی مشروع می‌باشد . رقتی ازامور میدان جاك فارغ شدم از اسب فرود آمدم ومغفر را از 
سر برداشتم وخفتان را کندم وموزه را ازپا در آوردم و گفتم براي‌س آب پیاورند تاوضویگیرم 
ونماز بخوانم . 

در آن موق من هنوز مسجد متحراگ نداشتم تادر مجد خود لماز بخوانم وید اژوشو 
گرفتن نماز خواندم راز خداونه که بان سهولت فتح رانضیب من کرد سپاسگذاری نمودم . 
ډو روز دیکر سواراني که برای فارت فرستاده بسودم مراچمت کردند وپنح هزارر یکسد زن 
جوان غیراز اموال‌آوردند ومن زن‌هارا بین صاحب منصبان وسربازان خود تقسیم کردم وبهر 
صاحب منصب وسر باز یك کنیز رسید وبقیهُ زن‌ها رایسه بازادهای برده فروشی ماوراء الثهر 
فرستادم تاای که بفروش بر‌سند . 

درآن جنك پانصدو بیست وینج تن ازصاحب منصبان وسربازاتم کشته ددند و از جمله 
داماد (حسین) بقتل زسید ولی من باقتل (اميرليك تونون) توطثه امرای ماوداه النهر دا 
علیه خود تقش بر آب کردم ودیکر امرای مز‌بور درصدد بر نیامدند که عليه من متحد شونه تا 
پوسیله اتساد بتوانند مرا هعدوم نمایند . 

وفتی از جنك (امیر ليك توتون) بسم‌قند میاجمت کردم پمن اطلاع دادندکه دومساف 
محترم که حردو ارملا مي‌باشند وارد سمر‌قند شدها ند پرسیدم آنها آهل کجا هتند ۱ 

پمن جواب دادنهکهآنها اهل (سرزمین دست چپ) می‌باشند . 

(توضیح : سرزمیین دست چپ عمثای تحت اللفظی کلمه شام است که امروز باسم سوریه 
میخوانیموشام یعنی سرزمین دست چپ ویمن یعنی سرزمین دست‌داست - مترچم) 

معلوم شد که یکی از آن دومسافی درشهر حلب سکونت دارد و دیگری درشهی دمشق . 
سر نوشت انسان شکفتی‌ها دارد و روزی‌که آن دو مسافر وارد سمرقند شدند من پیش بیئی 
نمی کردم که زماتی خواحدآمدکه از نل آن دو مسافر فرز ندانی بوجود میا بند که راجع بمن 
کتاب خواهند نوشت. امروژ که عمرمن بهفتاد رسیده ومي‌توائم تمام رقایع را بايك نظ ببینم 
میگویم که یکی از آن دو مسافر موسوم به( کمال الدین) دارای پسری شد موسوم به ( نظام 
آلدین شامی) "که یك کتاب بنام (ظفی نامه) راجع من توشت دیگرنی باسم (مس‌بناه) دارای 
فرزندی گردیه موسوم به(اين عربتاء )که کتابی را راجع بمن شروع کرده ولی هنوز بخاتمه 
ترسانیده ومن هم آن راندیده‌ام لیکن گفته که عنوان کتاب را چنین خواهد گذاشت (عجائب 
المقدور فی‌نوالب تیمود) . 

دومساف‌دانشمند درماه جمادی‌الاولي سال 15 ۷هجری وارد سمرقند شدند ودر آن موق 
نه ( نظام‌آلدین شامی) نویسنده (ظفر‌نامه) بوچود آمده بودنه( این‌عربشاه) هردو مساف ازجمله 
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علمای سرزمین دست‌چپ پودند ومن جداگانه از آنهاد عون کردم که نزدمن بیایند وطعامصرف 
کنند. ارل از( کمال الدین ) سا کن شهر حلب <موت کردم و هنکامی‌که وارد شب باختراهش 
ازجا برخاستم واورا درصدر مجلس نشانیدم وبعدازاین که طعام خورده شدباوی هذا که کردم 
ویرای این‌که بدانم پایه معلومات دفهم اوچفدر است پرسیدم طونان نوح درچه موفم شروع و 
چهرقت خاتمه یافت. کمال‌آلدین جواب داد تادیخ شروع طوفان نوخ و خاتمه‌آن معلوم ست 
و لی مدت آن ده کرود تال بوده است ۰ 
گفتم آیا در تمام مدت آن ده کرور سال‌توح و چانورانی که بااو بودند در کشتی بس 
میبردند ؛ کمال‌الدین گفت مسئله کشتی نوح و جانورانی‌که با او بودند یك مسئله عرفانی است 
برای این که نوح نمی‌توانسته ده کرور سال که بی‌انقطاع باران میبارید زنده پماند. منطور .از 
توح وجانورانی که بااو بودند ودرئمام مدت طوفان روی آب بسرمیبردند این أست که خداو ند 
انان وجانورانرا از آب وحم ازخاکی‌که درآب پودء است بوجود آورد. بر کمال‌الدین حلبی " 
آفرین گفتم برای اینکه حقیقت گفت من آن حقیقت را از معلم خود ( عبداله قطب ) 
فراگر فته بودمواو بهم ن گفت‌طوفان نوح آن‌طور که حکایت‌میکنند وقوع نیافته بلکه منظود از 
طوفان نو عبادت است ازدوده‌ای بسیار طولانی که درآن مدت پادان میبارید ودریاها را که 
کودال‌های وسی بود پراز آب کرد . 
چندروز بعد از این که کمال‌الدین میه‌مان من‌شد از (عربشاه) اهل دمشق برای صرف 
طعام دعوت نمودم وبعداژ اینکه طعام خورده شد از او پرسیدم (رجال النیپ) که هستند ودد 
کجا سکونت دارند؟ و آبا راست است که شمارهآنها۳6۳نفي می‌باشد و هکم می‌شوند نه زیاد 
وآیا داست است که دنیا بوجسودآنها فائم می‌باشد واگ ازمیان بر‌رند دئیا آذبین میرود . 
عر بتاهگفت اع‌امیی سمرقند و بخارا : اصطلاح (رجال النیب) را برای این وضع کر دما ند که 
عوام الناس چیزی بفهمند و تصور کننه پی پرده مردانی هعند‌که دئیا دا اداره مپکنند . 
(دجال النیب) هیارت است از نیر‌وهائی که این دنیادا ادادء میکند و اگر آن نیروها نباشد 
این جهان نا بود خواحد شد. آن نیروها نه کم می‌شود نه‌زیاد زیر درجهان هیچ چیز کم وزیاد 
تمیگردد برای این که درخارح ازدنیا مکانی تیست که اشیاء زاید دنیا دا در آن بگنار ند و 
هم چنین درخارج دنیا مکانی نبست که اشیائی را از آنجا بداخل دنیا منتقل کنند و کمبوددنیا 
راجبران نماینه برای اینکه همه‌جا جهان می‌باشد بهمین جهت رجالالنیب یمنی ثیروعالی که 
دنیارا اداره میکند نه کم میشود نهزیاد. کفتم احسنت ... اخست ... معلوم میشود که‌دا نشمتدان 
(سرزمین دست چپ) چیزی ازدانشمندان ماوراء النهر کم ندار ند ومثل آنها ازدانش برخود 
رامی‌باشند . 
درمدتی که (کمال‌الدین) و(عر بشاه) درسمرقند بودند من ازآ نها میهبا ند اري کردم ر 
هنکامی که می‌خواستند مر اجمت‌کنند بهريك از آتهايك استرو هانصد دینار زر دادم . 


- ۳ ۰ 


فصل ششم 
جنك تاشکند 


من | ګر بخواهم وفایع ژندگی خود را روز بروز دویسم این رشته سری دراز خواهد 
داشت وممکن است که عمرمن بنهایت برسد واین شرح حال تمام نشود بنا براین يك قسمت‌از 
حوادث زندگی خودرا خلامه میکنم تااین که بتوانم زودتربه وقایع بزرگه که بیش درخود 
ذ کی است بردم. مر ازسال ۷۰۰ حجری تا سال ۷۷۰ (مطایق با ۱۳۹۹ میلادی - مادسل 
پریون) بدون انتطاع مشنول چنکه بودم . 

درآن مدت یاژده سال, توانستم سراسر خوارژم و ماوراء النهن را بتصرف درآورم و 
قلمرو حکومت من ازيك طرف محده د شد بدشت‌های سردسیروحتیان (یمنی سیبربه - مترجم) 
واز طرف دیگر بدریای آبگون (یمتی دریای ماز ندران - مترجم) . 

یکی‌ازجنگهای بز ر گك من در آن سئوات جنگ 9 بود که در آن جنگ پای‌چجپ 
من مجروح گردید وازآن موقع تاکنون از پای چپ می‌لنگم. من (تاشکند) دا جزو قلمږر 
حکومت خود کردم وحکومت آنجا را به (الجا تیو محمد فولوق) واگذار نموده بودم و تصور 
نمپکردم که مجبور باشم دوباره آن شهر را تصرف کنم. لیکن (الجانیو - محمدقولوق) سداژ 
دوسال که حا کم تاشکند بود ثروتی بهمزد وفشویی‌گرد ورد وباغی شد ومراوادار تمود که په 
تاشکند فشون بکنم . 

من‌درماه شوال‌سال ۷۸ هجری‌با هفتاد زارسر باز سوار شهر(تاشکند) را که دادای 
حصار بود محاصره کردم وبسکنه شهراخطار تمودم که عليه( الجا نیو‌محمدقو لوق) شور ش کنندو 
اورا ەقل برسائند ولی ازطرف سکنه‌شهر اقدامی برای شورش علیہ حا کم تاشکند نشد من 
بعداژ ایشکه مطمگن‌شدم شهر (تاشکند) بوسیله دهلیز زیرزمینی راءبشارج ندارد بسر بازان خود 
دستوردادم که‌دو تقب حفر‌کنند که‌یکی از طرف شمال و دیگری ازطرف جئوب منتهی‌به حصار 
شهرشود من میداتستم هنگامی که مامتغول حفر نقب هستیم و بخصوص درموقع شب‌مردان(| لجا تیو- 
محمدقولوق) صدای کلنك وبیل نقب‌ژن‌ها دا میعنوند ومی‌تهمنه که مامشفول حفر نقب می‌باشیم 
وهر کس که گوش‌خودرا درموقع شب بزمین بچسبا ندمی تواند صدای کلنك زدن‌حفار آن‌رابشنود 
(الجائیو_محدقو لوق) چدهء‌ای رامأمور کرد ہو د که تانقبزن‌های ماساز شهر پدر آورند آنها 
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را بقتل‌پرسانند ونقب داریران و کور کنتد 

روز هیجدهم ماه شوال دورشته نقب‌ما ازشمال و چنوب بزیر حسارشهر تأشکند رسید 
ومن بافس‌ان خودگمتم پس‌بازان بگویند کسیی روز دیگن مایشهی حملهور خواهيم شد . 
بامداد روزنوزدهم شوال‌سال ۱۸ ۷همین که سیاهی شب از بین‌رفت رهواقدری دوشن شد من به 
سربازان خود گغتم که چهار جوال‌باروت رایبرند ودوجوال راذیرحصاد شما لی ودوجوألر آزیر 
حصار جتوبی‌جابد‌هند وازجوال‌ها يك‌رشته فتیله تامدخل نقب‌بکشند این‌دستور اجر | شدو دو 
رشته‌فتیله در دونقب از جوال‌ها تامدخل تقب ادامه یافت. 

فتیله تقي‌شما لی راخودم نآ تش‌زدم وفتیله نقب جنوبیرا(شیر- بهادر) آتش‌زد ودوموضع 
ازحصارثهر (تاشکند) درشمال وچنوب‌باسدائی چون‌سدای وران شدن‌دنیا فرودیخت. چون 
سوارانمن ازمواضع‌خراب نمیتوانستند رارد شهر‌شوند از اسب‌ها پیاده شدند ومن با نهاسیرردم که 
بمدازورود پشهردرواژه‌ها دایکشایند تااین که سواران‌من‌بتوانند بتهرتهاجم نمایند. دستورمن 
اجر اشد وسر بازان بعداژ ورود بتهردرو اژه‌هار | گشودند. 

من بمده‌ای ازسواران خود ام کردم که‌همچنان شهررا درمحاصره داشاه‌باشند تا این 
که( لجانیومسمدقو لوق) وافس‌انش نتوانندبکریزنه و آنگاء خودباعده‌ای‌ازسواران وارد شهر 
شیم حا کم‌تاش‌کند میدانت که اگر بچنك‌من بیفتد.من‌باوی چون‌خائنین رفتارخواهم کرد. قاتون 
من ازدوره جوانی‌تا امروز. این‌بوده وهست که هر گاه یکی‌ازمر‌دان مورد اعتماد بمن خیافت 
کید ویافیگری نماید یابدشمن بپیوندد پمدازاین که بچنگم افتادامرمیکنم پوستبدتش راز نده 
بکنندوا گر بمداز آن‌زنده ہما نداورادر يك‌ديك بزرك که‌پرازروغن‌داغ می‌باشدبیند از نده( | لچا تیو 
محمدقو لوق) که مرامی‌شناخت و میدانت که اکردستگیی شود» پوست‌بدنش‌را ز نده‌خواهند کند 
و بعددردیت پرازروغن‌داغ خواهتدانداخت بانیروگی کاازنااهیدی او-رچدمه مي‌گرفت آزشهر 
تاشکند دفاع میکرد. 

من‌طبق‌معمول بادودست شمشیرمیزدم وچون‌منفر وچهار آئینه داشم‌بدنم محفوظ بودو 
ضی بات‌خصم درمن‌اشر نمیکرد( توضیح_چهار آ ئینه‌عبارت بودازيك نیم‌تله آهنی, که‌در جلوی آن 
دو آهن‌مسطح, یکی بالای دیگری بنظرمیرسید ودرعقب آن هم‌دوقطمه آهن‌بهمان شکل‌دیده‌ميشد 
وچون آهن‌های مزبورر! صیقلی‌میکرد ند ودر آفتاب ما نندآ ثینه میدرخشید لذ!آن نیم‌تنهر اچهار 
آئین‌میخواندند - مترجم ) 

من‌فقط بطرف‌جلو توجه‌داشتم و اژعقب آسوده‌خاطر بردم زیرا میداشتم که عقب‌من.خصم 
وجودندارد. درطر فين من‌همسر پازا ئم می‌جنگید ند آماسربازی که درطرف چپمن قرار گر فته بود 
بود کشته‌شد و پیش‌ازاین که سربازدیگری چای‌اددا بگيرديك ضربت شدیدتبرزین روی‌بای‌چپ 
من‌فرو دآند. ضر بت‌طوری سخت‌بود که تصور کردم پاک‌چپ‌هن آزبدن‌جدا گردیده ودرهمین‌موفع 
بکی‌ازسبازانما چای‌خالی‌دا پر کرد ودیکن من‌ازطرفچپ. مورد تهدید قرارتگر قم دقتی 
آناضربت تبرژین دری‌پای‌چم‌من واردآمد من فربادتزدم و ننالیدم و لذاهيي‌يك از سر بازانمن 
نفعمید ند که‌من‌مجر وح شده‌ام. 

مزمپدانستم که آرزش یامد جنکی‌فقط دراین ئیست که بتواندیدون بیم‌اذمرك خوددا 
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پصف سپاه‌خصم بز ندوسربازانش رابقتل برساند بلکه‌دراین نی همت که هنکام ضربت خورون 
فریاد نزندوننالد. يك‌پیرزن وقتی دیکریدا بقتل‌میرساند برخود مییالد. وخویش‌دا نیرومند 
می‌بیند اماهرد نیرومند و دلیر کسی ات که شدیدثرین ضربات‌شمشیرو تیر و نیزاهدآبا بردباری 
تحمل‌نماید. باری سربازانمن نفهمیدند که من‌بسختی مجروح شده‌ام تااینکه‌یکی از [ نهاریزش 
خون رادید و بمن گفت آیامیں. پای‌چپ‌تو مجروج شدء‌است. ۲ 

ممهذ امن بجر احت‌خوداعتنا نکردمزیر! نمیخواستم نیروی‌حملشخویشی را متوقف کلم بلکه 
میخواستم که سر بازانم مراکنان خود بپینتد وشجاعت وشدتآ نها بیش گردد. من‌وستوزدادفه 
بودم که( الجا تیو-محمدقولوق) رازنده دستکیر کنند ولی‌چون وی‌سختیپایداری وازخود دناع 
هیکرد سربازانمن تتوانستند وی‌رازنده دستگیر نماینه وبقحل رسین ولی‌سه‌نفی از پیشکادان 
او که آنها نیز ازمردان مورداعتماد من‌بوداه وبمن‌خیانت نمودند دستگیر شد ندومن آم کردم 
که‌پوست‌بدن آنهارا زنده‌بکنند وهر هتفر عنکامی که جلادان پا کاردنیز مشنولکندن پوست 
آنها بودند, مردند - 

بعدازغلبه‌یں (تاشکند) چونسکنه شهر. ازدستود من پیروی نکردند وعلیهما کم خود 
تشوریدند, فرمان‌قتل عام‌وچپاول راصادر کردم و کفتم تما مردان شهررابقتل برس نند و تمام 
هسران ودختران وزن‌های جوان‌راباسادت ببرند تااینکه بعدطبق قانون جنك بین افسران و 
سربازان تفسیم‌شوند وسربازی که دارا‌يك‌پس ایك دختر جوان‌گردیده مختاراست که او دا 
قلامیا کنیز خودکند یابفتل برساند یادر بازاد بفروشد. جنك( تاشکند) هنکامعصر روزنوزدهم 
ماه شوال خاتمه یافت وآزآن‌یس فتلعام وچپاول شروع‌شد و آنوقب من‌درصدد بر آهنم که بدانم 
ژخم‌پای چپ‌من چگونه‌است. امانتوانستم ازاسب فرودييايم وس‌بازانم در خارح‌شهرمیاازاسب 
فرود آوردند وبه‌خیمه ب‌دند ودر آنجا نوکرانم چهار آئیته و مقفررا: او من دور کرد ندر جراخ 
آمد وزخم‌هر| معاینه کرد و کفت استخحوان زانوبشدت مجروح‌شده و تباید راءبروی دبایدپیوسته 
درازبکشی تااین که استخوان زانوء بهبود باید. 

۰ گفتم | کررمن دراز نکم وراه بروم جمیشود؟ جراح‌گفت اکر راهیردی زخمثو مدل به 
شفاقلوس خواهدشد(یمنی‌قا تقار یا. خواهی گر فت_مترجم) وز ندگی‌را پدرود خواهی کفت یااینگه 
پراء‌بقیه عم‌ازيك پاخواهی لنکید. آنروژ و آنشب ددخیمه بودم ولی‌بامداد روز دیگر کفتم 
کەسرا درتشت‌روان جا بدهند وبغهر بیرندتاببینمآیا امرمن. برای‌قتل مردهای(تاشکند) بخویی 
اجراشده‌است يانه وقتی وارد شهرشدم هنوز سرباژانم مشنول چپاول ېود ند ولي کشتارخا تیا فع 
بود واجساد مقتولین‌در کوچه‌هادیننه مي‌شد در بین مقتولین اجسادژن‌هاهم بچشم‌میر سین ومعلوم 
میشد چون آنها مقاومت کردند و تخواسنند اسیرشو ند بدست‌سر باز ان‌ما کشته شدند. 

ای که سر گذشت مر آمیخوانیء مکو که‌مردی چونمن که فقبه‌هسهر چگونه فرمان قتل‌عام 
سکنه( تاشکند)راصاود کر دم. حکومت‌دادای قوائینی است‌که‌از آغازد نیا وجود داشنه وتاپایان 
دئیا وجود خواهد داشت وعوض نخواهدشد دیکیازآن قوانین این‌است که مردم‌باید از جا کم 
پفرستد و| گر ازویوحشت‌نداشته باشنداو آمرش‌رابموفع اجرا نمیگذادندنو اشآرواو باش‌برسکته 
شهن مساط‌میتوند وبجان و مالو ناموسآنهاتعرض میلمایند. من‌ازایلجهت فرمان‌تتل‌هامسکته 
(تاشکند) راصادر کردم تاآینکه براکسکنه بلاد دیگر مایهعبرت شود وبدائند هرک سکستابل 
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مز مقارمت نماید دوچار سر‌نوشت شهی (تاشکند) خواهدشد. ولی نمبعوانم ازذکن این نکته 
فرو گذاری کن م که من‌ازمشاهده ر یختن‌خون دشمنان‌خود لت‌ی بردم. همان‌لنت راکه دیگران 
از نوشیدن شراب ادراك می‌کنلب من‌ازمشاهده ریختن خون دشمنان خوداحساس میکردم ويك 
"نشله‌شادعه بخش | مسرود وس یگرممیکرد 

وقني‌دشمنی‌را بادست خود بقتل میر‌سا نیدم لذت‌هن ازدیدار جریان‌خون او یشتمیگردید 
من‌آزریختن خون دشمنان خود هملفت میبردم وهم‌باخون ریزی. کشورخودرا اداده‌میکردمو 
بهمهعی قهما تدم ۵ هر کس‌علیه من قیام کند بجلادسپرده خواهدشدتاايشکه بکیفرس کشی خود بر سد 
و امروز سه هزاد جلاد که اسم و رسم آنها در طومارها ثبت گردیده در قلسرو وسیم کشود من 
پس میبرند وازمن هستمری دریافت می‌نمابنه و هرلحظه آمادم هستندکه برحب‌امر هن» پا 
حکامی که ازطرف هن ماموراداره‌امور کشورهستند هجر هین رات تحت شکنجه‌قرار بدهند یابقتل 
بر‌سافند. نتیجه خوذریز یمن فوایدی‌است که توامروز باچشم‌خود می‌بینی ومشاهده می‌کنی که 
کاروان‌از (انگودیه) براه می‌آفتد ویدون‌آنکه ياك مستحفظ داشته باد خودرا یسم فند هیر عا ند ۱ 
وهیچکس طم‌بمال کاروان‌فمیکنند. ۲ 

( قوضیح_انکور هه ی ازمورخین(انکو ان )هم نشب ندخهر اس ت کهپسعا( آنقره) 
خوانده‌شه وامروز (آنکارا) بایتخت تر کیه‌است وتیمور لنگك درس نوشت خود چندپار از شهر 
(انگوریه) نام‌میبی: وعلتش این‌است که در آنجا بر(ایلدرم بایزید) پادشاه‌عتمانی (بطوریکه 
شرح خواهدداد) غلبه کرد واورااسیر نمود هتر جم) ۱ 

يك‌طبق پرسکه‌های زر برسريك‌طفل‌نابالخ بگذاد واورا وادار کن که پیادهء‌در کشورمن 
از شرق‌بغرب وازشمال بجئوب مسافرت‌کند وبعداز چندسال که آن طفل :بمرحل‌بلوغ میرسد 
يك‌عمددازسکه‌های زد کم نمی‌شود برای آینکه کسی جرئت نمی‌کند که حتی‌بپول ومال يك كودك 
تجاوز نمایبآیاتو هر گزشنیده‌ای که دریکی ازشهرهای کشور بادسمت من, سرقتی‌روی‌بدهد و 
سارقیشب واردخانه پار کان مردم‌شود وچیری‌سزدد؟ من بقین دارم که توهررگن این وافقعه‌را 
نختیس‌ای مکی دردورانی که من‌هنوسلطان شرق.وقرب‌نبودم. من‌برای جلوکیری از دزدی 
رسمی راجاری‌کرده‌ام که برای تمام سلاطین آینده بایه سرمشق باشد وآن اینکه وقتی سرفتی 
روی میدهد من‌دست داروئه راقط‌میکنم . 

چون من‌میدافم که دريك شهرتا داروعه همدست‌دزدنباشد یا در کارخود اهمال‌نکنددزدی 
بوقوع نمی‌پیوندده من دراقلیم وسیع‌خود داحزنی در جاده‌ها. ودزدی در شهرها: و گدائی را 
بر‌انداختمو توامروز درهيي نقطه از کشورمن یك گدانمی‌بینی. هن گدائی‌زا اپنطور برانداختم 
که‌برای تمام گدایان مستحق مستمری برقرار کردم و گدایان مبتحقکسانی هستند که‌یمناسیت 
تقص‌اعضای بددیا کوری' لمی‌توانند کار کنند. من‌میدانستم کسیکه ازراه گدائی‌نان‌خوردمشکل 
است که بیکعستمری | کنفا کته وذشت ازگدائی بردارد و بکدایانی که حستمری میکرفتند (و 
عنوژمیگپر ند) خاطر نشان کر دم کههر گاء‌مشاهده کر دم که گدا می‌میکنند بقتل خواهندر سبدوعده‌ای 
از آنهاراهم که بمداز دریافت مستمری دست از گداگي بر نداشتند بقتل‌رسافیدم . گدایان‌فیرستمق 
راهم واد ادیکاد نمودم وهی کس نمیخواست کار کند عمدوپمیشد. 

تزاس‌وز درس اس کشورمن یکی‌از فرزندان. پیغمبر اسلام رانمی‌بینی که از حیث مماش 
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درعضیةه باشد. قبل ازعن در بلاداسلامی ده‌هاعزار از فرزندان پیغمبراسلام(یعتی سادات.مترجم) 
بر ای‌تحصیل قوت‌لایموت گدائی میبکردند وهنکه‌برای پینمبر وفرزندان‌او قائل‌باحترام‌فراوان 
هتم از محل خمس کهعختص‌محبد(ص) و آل‌محمد است‌برای‌تمامفرژ ندان پیثمبی خودمان‌مسعسری 
پرقرارنمودم. ئو کشوری‌را آبادتراز کشور من ندیده‌ای ودرهيچ کشور وهيچ دوره, رعایامفل 
دوره سلطنت‌من آموده نمیزیست‌اند برا‌اینکه کسی با نهاظلم نمیکند. اگريك سربازبايك‌فره 
سور ان( با مطلاح ام روز یعنی ژا ندارم_مترجم)و يك گزمه( باصطلاح اهر وز یمنی‌مامور پلیس-عترجم) 
واردخانه يك‌رءیت‌شود ومل‌قديم بخواهدغذ ای‌خود رابراو تحمیل نماید بادرخاثه‌اش بمانده 
سراز پیگرش‌جدا خوآهدشد. 

گر ."سرباز یا یك قی‌سواران يايك گزمه ازرعیت چیزی خربداری کند وقیمت آں را 
طبق ترخ‌عادی رمتعارف نپردازد سر از پیکرش جدامی‌شود. ای پسران من ازمن‌یشما توصیه‌میشود 
> بعدازمن وقتی‌بلطنت رسیدید به‌رآهزن وداروقه و کرمه‌هائی که‌بادزدات شريك هستند و 
کداهای فیرمستحق رجم‌نکنید و آنهارا نا بود نما ئید و گر نه ملك‌خود رااز دست‌خواهیدداد 
درعوض فرزندان پیغمبر دا معترم بشماریدوعلماء و شمراء وصنعتگران داموردحمایت قراد 
بدهید وز تهار ازشر اب بپرهيزید زیر اما لمفاسد است‌واگرشراب بنوشید سلطنت کشور خوددااژ 
دست م-د‌هید. 

باری درشهی تاشکند يك‌مرد جوان باقی‌نما ند وهمه_بقعل‌رسید‌ندوز نهائی‌هم که مقادمت 
میکردنذ کشته‌شد ند وفقط سالخورد گان واطفال بافی‌ما ندند وزتهای جوان هم‌بین سربازانمن 
تقسیم گردید‌د, 

وقتی‌ددشهی چیزی که قابل‌بردن‌باشد بافی‌نما ند. وتمام‌اموال (الجائیو. محمسئو لوق ) 
حکمرآن مفتول‌تاشکد. منتقل‌سمر قن د گردید دسترردادم که حصار شهرراویران نمایئدتااینکه 
در آیند» کسی نتواند دریناه حسارشهر تاشکند یاغی شود ومقا بل‌من؛ قدعلم‌تماید. بعدار تصرف 
تاشکند دیگردر (ماوراءالنهر) جائی‌باقی نماندکه حزوقلمیو سلطنت‌من نباشد. از آن‌پی‌تا 
مدت هفت‌سال اوقاتءن صرف [باد کردن ماوراءالنهر گردید. من‌درسمی‌قند مساجد‌عا لی با 
کردموشهر‌های بخارا وسمر‌فند وحتی تاشکنه رابطرزی زیا ماختم ر نهر ها عستصدد ووسیع از 
رودخا نه‌های‌بزر گک‌جیدون و سیحون‌منشعب نمودم‌تااین که‌رعایای ماوراءا لنهر براک‌شرب م‌ارع 
خود آب فراوان داشته‌باشند. 

زمین‌ها را که‌عزارسال بای بود بوسیله‌احداث‌تهرهامزروع نمودم و گندم؛ در آن‌زمین‌ها 
هر تغم‌ازدویست تاجهارصد تخم محسول‌میداد. تمامرهایای ماوراءالنهن بر اثر محصول فرارانه 
گروتمندشدند وورسال ۵ ۷۷حجری درماوراءا نهر گندم بقدر فراوان شدکه رهایاتمام اتبارها 
واطاق‌های‌خانه خودرا پراز گندم کردند و مازادآن درسحراما ند و زیربادان و برف ژمستان 
پوسیدواد بین‌رفت زیرا دعاياعكاني نداشتند تاای ن که گندممزارع غودرادر آن جاپدهند. ود 
آن هفت‌سالکه ازسال۷۷۰ تاسال ۷۷۷ هجری‌طول کشبد؛ بهبودوشم زئدگی‌عمومی و گروتمند 
شدن‌رعایا ورفاهیت مردم‌دیهن نیزا ئر کرد ودرمن‌رفبتی زیادنسبت بزن‌ها بوجودآمد. تا آن 
موقع‌من بیش‌از دوزت نداشتم وور آن حفنسالروزن دیگر گرفتم ولی فهمیدم که بازخواعانزنها 
می‌باشم. من که‌مسلمان‌هستم نمیتوانم‌بیش از چهادزن‌بگپرم ولی شرعاسلام بمردها اجاژه داده که 
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علاوء‌بررچهار زب‌عقدی, هر قدر که میل‌داشته‌باشند جاریها نتخاب نمایندومن‌هم جاریه‌های متعدد 
را انتخاب کردم. 

من‌چون مردی نیروهند هستم‌راست میگویم و اعت‌اف میک که در آن هفت سال,ز ند گی 
راحت‌ولذت بس‌بردن بازنهایژیباء و خوردن اغذیه لذیذه مراتنبل کرد بودمن نمگویم که‌در 
آن‌مدت‌هفت‌سال تنبلی؛ هیچ کارنکردم چون اگر بجنگهای بزرك نر فتم درعوض برای آبادی 
ماوراعالنهی «خوارزم خیلی کوشیدم‌ودشت‌های وسیع‌فیما بین‌دریای [ بسکون( بعئی‌در بایماز ندران 
هترجم) ودشت‌های سردسیں وحشیان (یمنی سیبربه- هترجم) را طوری آیاد نمودم که همه‌جا 
مزرعه وباغ گردید.ممهذا. امروز که‌در آستان‌هفتاد سالکی‌ستم برای‌تنبلی آن‌عفت‌سال‌شرمنده 
می‌باشم آتهم‌هفت‌سالگی که‌بین‌سن سی‌وچهار سالگی وچهل«يك سالکی دن و بهترین‌دوران 
ثیرروهندی جسمی وروحی بود. 

ای کہ شهرحال مرامیخوانی بدان کمن در آن‌هفت سال, براثر کسب لنت ازز نهای زیبا 
وغذاهای لذیذ وفراوان‌خوردن و بر بتر نرم‌خوابیدت طودک‌تتبل شد ودم که‌دییگر تمرین‌شمدی- 
بازی نمی کردم و تیر نمی‌انداختم و زوبین پرتاب امیکردم. ازخدا سپاسکن‌ارم که در آن هفت 
سال‌دورءتن‌پررودی» من‌واجبات‌دینرا ازیادنبردم وپیوسته نمازخودرا بنوقع میخواندم ودرماه 
صیام» روژه‌میگر فتم واتفاق‌نیفتاد نه‌روزیآغتاب طلوع کندو من‌نا پاك باش. ولی‌اکنون که بفکی 
آن‌دوره هف‌ساله می‌افتم‌تزد نفس‌خود احسای‌شرم و پشيمانی مینمایم ذیراهفت سالاز یهترین 
دوران‌همیدا تباء کردم واوقات خودراصرف‌عیش نمودم. 

اگر در آن مدت که‌تنبلی‌برمن چیره‌شده بود يك‌خصم قوی‌بماوراءالذهر حمله‌ررمیگردید 
سلطنت و کشورم را میکرفت ومراهم‌بقتل میر‌سانید. من که مردی دانشمند هستمو کقب بسیار 
خوانده‌ام میدانم که تمامامر اوسلاطین جهان‌که بدست‌خصم نابودشده‌اند قربانی عيش و عشرت 
خو یش و تنیلی گردیدند وسلطا نی که تنبل‌نباشد وتن‌رابزحمت ببندازه واوقات خودرا بپشت‌اسب 
بگذراند وروزهاشمشیر بز ند وثیر بیندازد و زوبین یر تاب‌نماید و پیوسته بامورقشون‌خودبرسد 
هر گزمقهور يك‌خصم‌امی‌شود. 

قرز ندان ونوه‌های من گاه باشید که آفت‌سلاطین عیش‌ونوش وزنهای زیبا است‌رهرگن 
خودرابست عيش و نوش وزتهای زیبا نسیادید وبرای يك‌مرد هفته‌ای پکبار؛ زن‌کافی‌است 
وبیش از آن» باعنمیشوه که رد ثن‌پرورکردد ونتواند قدرت‌خویش راحفظ نعاید. بعدازهفت 
سال‌خوشگنا نی روزی‌شه‌شيرجنگي خودرا که پس‌ازخروج ازغلاف وزن‌آن‌هزار ودویت‌متقال 
بود بدس ت گرفه, وتیغراازغلاف خلم‌نمودم (توضیح_تیغ را ازغلاف خلع کردن اصطلاحمخصوص 
تیمور لنگ‌است یعنی تیغ‌را ازغلاف بیرون آوددم _مترجم) 

قدری‌تيغ راتکان‌دادم ودریافتم که دردستم سنگینی هیکند ثی‌را بدست چپ‌دادم ووزن 
نمودم ردریافتم که‌سنگیتی شمشین دردست‌چپ بیش‌از دست راست‌است در صورتی که هفت‌سال 
قبل آن‌شمشیر دردست‌من: چون يك تطعه چوب‌سبك وزن‌بودومن‌از صبی تاشام درمیدان جنك با 
هر یك از دودست آنشمشیرستگین‌را بحر کت‌درمیاً ورم‌بدون ینکه احساس‌خستهی نمایم آاز نهادم 
بر آمد ودانستمآنیهس انا توان کرده‌خوشگذانی‌است و بس‌ب‌دن بازن‌های زیبارخوش‌بو وناز 
اندام» آفت مرداست. بايدبگويم که‌علاده برعیش و کسب‌لنت اززن‌ها. لنگ‌شدن پاکچپ من 
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لین كمك بهتنبلی م نکرده بود 

بعدازجنك تاشکند که گفتم زا نویچب من‌بشدت مجروح‌شده من شقافلوی‌نگرفتم وپایم 
سیاه‌نشد اما بعداز بهبودی ازپای چپ‌لنگه گردیدم لذا دیگر نمیتوانستم مانند کذشته جست 
وخیز کنم وچوں چابکی خود را ازدست‌دادم تمایل‌نمبت بتنبلی درمن پدیدار گردید. 

در آن روز که در پافتم شمشیردر دو دست هن سنگینی میکند. بخود نهیب زدم و گفتم‌ای 
مردئن پرود: اگريك پای تولنگ شد» ونمیتوانی به چابکی فدیم دوندگی‌کنی دخیزبرداری 
دست‌ها وبازو ان تو بی‌عیب‌است و برای چدشمشیر بازی وتیراندازی و سایر تمرپنهای چنگی 
راترك کردی. ای مرد فراموشکر آیا از خاطر برده ای‌کسانیکه برست تو کشته شدند و امادت 
وساطنت آنها بتصرف تو در آمد کسانی بودندکه شمشیر نمزدند و تیر نمی‌آنداختند و امور 
قشون خودرا معوق وعاطل می‌گذاشتند ودرنتیجه» توبر ]نها غلیه کردی ۰ 

آیا همت تودر زندگی همین است که مثل حیوانات فقط ددفکر خوردن وخفتن باشی 
وحتی تعوانی يك دهم جد خود (چنگیز) جهانگدائی کنی. کجا' رفت آن آرزوهای دوره جوانی 
تو... کجا رفت آن‌مهدها که باخودمیکردی وهیگفتی جه ان راخواهی‌گرفت ودر سراس جهان 
یك سکه راکه سکه قوباشد رواخ خواعی داد ودنیا بايك یاس (یمنی قانون - مترجم) که 
یاسای توباشداداره خواهد شد. طوری پشیمان. شدم؟ » تصمیم گرفتم درهمان ساعت دست از 
زندگی راحت بکشم و شرط اول این بود که از سمرقند و زن‌هی ژیبای خود دوری نمایم و 
پروم‌ودرخارج ازشهر, در تیا بان زندگی کنم. امر کردم که اسب مرا بیاورند و گفتم در نقطه‌ای 
وافع ددشش فرسنگی سمر قند اردو گاء برپا کنند. 

وقتی با جا رسیدم حنوز آردرگاه بوجود نیامده پودودست راپسوی‌آسمان پلند نمودم 
و گفتم خدایا توشاهد باش‌من ءهدمیکنم که ازامروزء بازن معاشرت تنمایم مکریعد از مرراجمت 
ازمیدان جنك آن ه‌هفته‌ای یکبار وعهد میکام از امروز تاروزی‌که در جهان زنده هستم 
پیوسته از تنبلی بپرهیزم وعیچ روز اژتمرین جنگی فرو کزاری تکتم و امتراحت نتمايم مکی 
فیما ہین دوج کک آن هم برای مدتی کم ونین عهد میکنم که مسکن اصلی خودرا اردوگاه قاد 
ہدعم وبشھں نروم مک وقتی ضرورت ایجاب تماید . 

ار آن موقع تا اروز مدت سی سال سپری‌گردیده ومن تمام این مدت درسصا پې 
پرده‌ام وقدم بشهی نکذاشتم مکردر موقع ضرورت.دداین مدت سی‌سال_ تا آنجا که ممکن بوده 
از آميزش بازنها خود داری کرده‌ام. من در بضی ازستوات؛ حتی فمل زستان راهم درسحرا 
بسر میبردم وچندپار اتفاق‌افتاد که دربامداد وقتی‌پرای ادای فریضه مبح ازخواب برمیخاستم 
میدید م که صحر! ازبرف بفید شده‌است و بخاطی دارم که يك روز صبح» بت از این که نماز 
گذاشتم وهوا روشن گردید و صاحب منصبانم قدم به (یودت) من تهادند يك مشت سکه زد از 
جیب بیرون آوردم وبا نها گقعم این سکه‌ها متعلق پکسی است کهآیه‌ای ازقر آن رابمن نشان 
بدهد که در آن ازبرف صحبت شده. باشد , آنروز چون سا مستوراز برف بود. محیت‌های 
مرپوط په برف مناسبت‌داشت و صاحب منصبان من په یورت‌های خود رفتنه و هرکس قرآن 
داشت آن را مقا بل خود نهاد تااين که‌آیه‌ای بیدا کندکه در آن ذکری از برف بمیانآمسده 
باشد. من که‌قی آن را از حفط داشتم میدانستم که در کلام خدا اعمی از برف برده تشده است 


۴ - 


زیر درعربستان برف نمی‌بادید , لیکن میخواسم بدانم که میزان معرفت صاحب منصبان من 
فسبت یکلام خدا چقدر است . 

در نیمه روز آتها را احضار کردم و گفتم اگر شما قر آن میخواندید میدانستيد که در 
آل‌نام برف ذکن نشده است. پسر بز رگم که حضور داشت پرسیدای امیی پس‌برای چه خداوند 
در قر آن‌گفته (لارطب‌ولایابی الافی کتاب مبین) یمنی هیچ تروخشکی نیت که از آں , سش 
در کتاب مبین (قر آن) نشده. باشد . 

کفتم‌ای فرزند علم قر آن راباید فراگرفت تایتوان معتای‌آیات. قر آن را فهمید آیات 
قر آن کلام خداست وخداوند خود درقرآن میگوید که فهم پعضی از گفته‌های اد برای هر کس 
هیسر نیس ت مگ رآ نها ئی که تحصیل کر ده خودرا بر ای فهم کلام خداوند آماده کردها ندو( کتاب‌مبین) 
عبارت از مجموعه مىاتیآیات قرآن می‌باشد چه معا نی آشکار و جه معانی نهان که بايد با 
نیروی علم آنها را اراك کرد واگ کسی قر آن راطوری بخواندکه بتواند ممانی نهان‌آیات 
را حم ادراك تماید خواهد دانست که چیزی نیست که در قرآن :رز آن بحث نشده باشد . 

خداو ند می گوید (لارطب ولایا ہس الافی‌کتاب مبین) ونمی گوید الافیا لفر آن ... با 
الافی‌الفرقان ۰ خداوند از این جهت دو کلمه (کتاب مبین) را ذکر کرده که بما بفهماندکه 
منظورش مما نی پنهالی آیات فر آن است یعنی آن معانی که برای ادراك نها بایدآیات راشکافت 
تا معانی باطنیآنها برای‌سا نمایان شود بمدها وقتی در دمتق (ابن خلدون) نزد منآهدو 
من همین گفته د انکرار کردم طوری خوشوقت وداضی شدکه وستم رابوسید وگفت ای امیر ؛ 
من تاامروز کسی را ندیده بودم که پتواند این په از کلام خدارا پاین خوبی مس ی کند . 


بسویمسقط الراس فردوسی وجنك نیشابور 


چئی ن گفت‌کای جوشن‌کار زار بی‌آسودی ازجنك يك رو ژگاد 
کنون کار پر آمدت‌سخت باش بهر کار پیرامن بحت پاش 


اشعار فردوسی در گوشم طنین میا نداخت و تمی‌توانستم آرام بگیرم. هفت سال خورده 
وخوایید. بودم وشمشیروجوشن راکنار گذاشتم ولی موفعآن رسید که جوشن بیوشم ومغفر مس 
سر‌بگذارم و شمشین بدست بگیرم وسوی سرژمیلی:بروم که آنجا فردوسی سبصد و پنجاه سال 
قبل از من این اشعار راسروده بود. موقع‌آن فرا رسیده بود که برای دسیدن بآرزرهای‌خود 
گام بردارم وجهان زا ممخر نمایم وتسخبن جهان را ازخراسان شزوع کنم . 

شنیده بودم که خاك خراسان عطرآمیز است وهر خراسانی شاعری. است بزدگه با 
داتشمندی عالی مقام.من فکرمیکردم همانطور که خاك سمرقند بهترین وشیرین ترین خر بوژه 
جهان راپرورش میدهد ومحال است که هیچ کشور بتواند خربوزه‌ای بهتر از خربوزه سمرقنده 

- ۳۴۷ 


بوجود بیاوردخاك خراسان همعلم وادب پرور می‌باشد. ولی‌آن هردان شاعر و دانشمند جزو 
دلاوران جهانی‌تند ویکی ازآنها فردوسی وده که کتابی برای پررورش دلاوران نوشته است.. 

میخواستم بروم ویامیدان خراسانی پنچ»در پنجه بیفکنم وبدانمآیا مهادت‌من ددشمشیر 
زدن بیشتراست یاآنها. من اردو گاه خود رامیدل یهبک میدان جنگ نمودم وهرروز از بامداد 
تا شام من وصاحبمنصبان وس باز انم در آن اردو گاه قمر ین‌های جنگی‌میکردیم تااینکسستی 
ازتن مادور شود وبرای پیکاره‌ای‌آینده آعاده باشیم ردرحالیکه اژبام تا شام شمشیر میزدم و 
اسب می‌تاختم. و کرز فرود می‌آوردم. وتیر می‌انداختم ۰ وژوبین پررتاب می نمودم .و کشتی 
میگررفتم. متوجه شدم که چهل سال ازعمرم میگذرد و بطوریکه میکویند چهل سال کی سن 
بلوغ جسمی و عقلی هرداست بهمین جهت موسی در سن چهل سالکی در کوه طور مبعوث په 
پیغعبری شد وبهمین جهت پیغه‌بر مادرسن چهل سالگی در غار (حرا) درمکه , مبعوث به 
پیفمبر که گردید 1 

۲ب بهمین جهت است که من دراین سن ازتنبلی وستی خود متلبه گردیدم وعزم کردم 
که از عیش‌و عشرت دوری یگزینم؛آبا اگرمن پسن‌چهل سالگی فمیررسیدم متنبه می‌شدم؟ 

آنچه مرا پشیمان کرد وصول بمرحلهٌ بلوغ چهل سالکی بود . در هرحال درسال ۷۷۷ 
هجری‌کارمن. فقط تمرین‌های جنگی بودوهر روز بامردان فیرومند فشون خو د کشتی می گر فتم 
زیرا درجنگ پیش میا یدکه دوحریف دست بکریبان میشوند ودر آن موقع غلبه‌با کسی است که 
پیشتر زور داشته باشد وبتواند بافنون کشتی, دیگری دابزمین بژند وبهلاکت برساند . 

من می فهمیدم که صاحب مذصمان وسر بازان من‌فیز ما نند من‌قوی شده‌انه وسستی از آنها 
دور گردیده و آماده‌جنك می‌باشند. دربهار سال ۷۷۸حجری موقعی که مادیان‌ها دارای پستات 
های پراز شیرشدند وسکنه سمرقند هسرروز , از شهر قدم بصحرا می‌گذاشتند تا اپنکه رو 
سبزه‌های اطراف شهر بنشیننه وگومیس بخورته من فرمان حرکت قشون خودرا صادد گردم. 

(لوضیح - گومیس شیر تخمین شده مادبان‌است که بتصوص ددفصل بهار درماورای 
النهر زیادخورده میشد و امروژ همسکنه شهر‌های آن‌منطقه دربهار گومیس میخورند - هتر جم) 

قبل از اینکه‌فرمان حر کت‌قدون دا صاور کنم دوایلخی بزرك را جلوفرسدادم و گفتم ور 
مرزخراسان توقف نمایند (ایلخی یعنی مجموعه‌گی ازاسب‌ها که درصحر| پسرمیبرند و در موقع 
تعلیق میکنند - مترجم) 

من‌قصد داشتم که تامرز خراسان بطریق عادی راه‌پیمائ ی کنم. ولی از آن ببعد, میباید 
راه پیمائی جنگی راآغاز نمایمو لذا سواران من احتیاج‌باسبهای يدك دافتند تاای ن که بتوانند 
روز وشب. داه‌پیمائی کنند. 

هنکامی که ایلخیها را جلو میفرستادم ام رکردم‌که اسب‌ها را بساعلوفه خشك تندیسه 
نمایند وبا نها که وبیده پدهند (بیده یمنی یونجه‌اختك - مترجم) زیرا اسب ی که در مرت 
میچرد و تلف تازه می‌خورد نمیتوانده بی‌انقطاع راپیماثی نمایه وازپا در میا ید .|ولین حدف 
من درخراسان فیشا بور بردچون اطلاع داشتم که کرسی خراسان وثروتمندتررین شهر آن شاحیه 
است رهرروز بطور متوسط دریت کروان بزرك وارد آن شهر میگردد با از آن شور خادج 
مي‌شود وکاروان‌های نیشابور ازمشرق به چين میرود واز مشب به دوم , 


بت ۴۸ بت 


(باید متوجه بودکه منظور تیمور لتگفه ازروم کشور عشمانی است ده آمروز تر کیه نام 
دارد ودر آن دوره عثمانی را دوم میخوان‌نس مارسل بریون) د 

من میدا نتم که ور نیا بور باژر گانالهه هنگام داد وستد فقط پول زر دا میشمارند ور 
هول سیم راشماره فمیکنند پلکه درترازو میریزنه ومی‌کشتد ذیرامعاعلات نها بقسری کلان و 
پول فراوان است که حوصله نددارتد سکه‌های سیم را بشبارند . پمن‌گفته بعودنه که در اتباد 
تجار تخا نه‌های نیشا بورآ نقسر پارچه‌های امی‌یشمین حست‌که با آنهامیتوان از نیشابود تاسس‌قند 
را فرش نمود ذیرا ایشابود بزد گترین م‌کز تجارت ابريشم درجهان می‌باشد . 

بعد اژتیشابور درخراسان شهر‌های.بزرك دیگی وجود داشت مثل سبزوار و بشرویه 
که اولی در شمال خراسان بود و دیگری دد نیمروز (نیمروژ يعني جوب مترجم) جم ن‌گفته 
بودند که درسبزوار. سیصدهزار کار گر, در کارخانه‌های قالی بانی بکار مشتول هستند و آنجا 
بز ر گتررين مر کزقالی بافی دنیا است من تمیتوانسعم باور کنم که سبزدار سیمدهزار کار گر 
قالی باف داشته بائد ولی میدانستم که دردنیا هکالی نیست که بیش از سبزواد در آن قالی 
پبافتد. ثسبت به( بشرویه) توجه نداشتم مکربمتامبت این که میگفتند تمام سکنه آن شهرواقم 
درئیمروذ خراسان دانشمند هستند ودر آن شهر کسی تیست که ازعلوم برخوردارنباش ولی‌با 
این که همه‌دانشمند می‌باشند برای تأمین معاش ذحمت می کشند . 

شنیده بودم خار کنان پشرویه که‌ازصحر! خارجمع آورۍ هینما یند و بشهرمیآوزندکه 
پفروشند ما تندسفتی شهر, ازعلوم متداول برخودار ند وحنچنین خر بنده‌ها (پینی‌چهارپادادانت 
مترجم) دانتمندائي هستند که مي‌توانند کتاب‌های عربی رابخواننه ومعنی کنندومن ميل داشتم 
که‌آن مردم دانشمند عجیب راببینم ویدانم که آیاآنچه راجم بآ نها کنته‌اند واقعبت داددیا 
اغراق است . 

ولی برای این که خراسان راباسعت تصرف کنم میبایدکه سکنه آن داغافل‌گیی تمایم 
وبرای این که عافل گیرشو ند تبایدپفه‌مند که من عزم تصرف خراسان‌رادارم لذا مقصدقتون- 
کشی‌خود دابکی ابراز نکردم و گفت که منظود من‌تصرف (ارشاتآباد) است ونمام حاحب 
منیا من تصورفیکردند که من‌میخواهم (ارشك آباد) راتصرف نمایم . 

(ارشت آباد شهری است .که‌امروز باسم هذق آباد خوانده می‌شود وتزديك مرز ایران 
می باشد متیر جم) ۱ 

لیکن وارد ( ارئك آباه ) نشدم پرای اپنکه میداتستم که اگروارد (ارشك آباد) 
شوم باید ازراهی خودرا. به تیشابور برسانم که کوهستانی است . من میخواستم از راه جلکه 
خودرا به نیشابور برسانم تا این که سواران من بتوانند با سرمت راء طی می‌تمایند. پس از 
اینکه به (مرو) رسیدم چهار بلد از خربند های آنجا را اجیی نمودم تا ایلکه مرا از راه 
جلگه ب‌نیشابود برسانتد ذیراهیچکس مانقه خرینده‌ها ازوضع اداضی وصحاری آگاه نیستنة 
برای اینکه در تمام همر کار آن ها مسافرت ازيك شهر به شه دیکر است وخ‌بنده‌هائي که 
من اجیر کردم کسا نی بودند که بین ثیشا بور ومرو. رفت و آمد میکردند . آن‌ها حاضر شدند 
که مرا از راه چلکه به نیشابور برسا نند اما گفتند که نزديك نیشا بود بيك کوه خواهیم رسید 
وبرای عبیر از آن کوه بايد از پك گردئه عبور کرد. من از خربنده ما وضع آن گردنه دا 
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پره .دم و آنها گفتند آل گردنه راهی است باديك . و یك طرف آن که است وطر - دیکردده 
و گردنه, درامتداد دره‌اعمار پیج میباشد. پرسیدم آبا در آن گردنه آبادی هت يا نه؟ خر بند» 
ها گفعند بلی-چند آیادی در گردئه هست . برسیدم وضع ]بادی ها چطور می باشد ۱ آنها 
لمپدانستند که من برای چه این پرسش دا میکنم . من میخواستم بدانم. آبادی هائی که در 
گړدنه مزبور جلوی ما قرارگرفنه بر آبادی های دیگر مشرف هت یا نم 

چون حر‌گاه آ بادبهای جلو بر آبادیهای دیگر مشری باشد , وقتی قئون من در موقع 
روز وارد یك [بادی شود سکنه آبادبهای مرتفع آن را خواهند دید و خواهند فهمید که 
یك قشون واردگردیده و آن. خبر را په نیشابور خواهند رسانیه و کرسی خراسان , آماده 
برای دفاع خواحد شد . من مبخواستم طوری خودرا به تیشابور برسانم که حکمران آنجاو 
سکنه شهر ‏ نتوانند برای دفاع آماده شوند . ینابر این سکنه آبادیهائی که در کوه قرار 
گرفته بود نه باید قتون مرا ببینند . 

۳ طول آن گردنه هم بقدری بود که من تمیتوانستم قتون خود را هنگام شب از آنجا 
بگذرانم و دیگر اینکه عبور دادن يك قدون از سوادان هنگام شب از يك گرد نه کوهستانی 
خطر ناك است و سوارها یرت میشوند وبدره هی افتند . این بود که بعد ازتحقیق از بلد ها 
تصمیم‌گرفتم که آن کوه را دوربزنم. من از ایلغی عائی که جلو فرستاده :ودم ی از 
سواران خود يك اسب يدك دادم تا این که در راه» آسب خودرا عوض کنند . از ساعتی 
که من يك اسب يدك به سواران خود دادم آنها دانستندکه دیگر نمیتوانند استراحت کند 
وباید روز وشب راه بیبم ایند تااين که بمقصد برسیم. حتی پرای ففذا خودرن بآنها فرصت 
استراحت نمیدادم ومیبایه غذای خودر! پن‌پشت انب تناول نمایند . هرصاحب منمب, مکلف 
بود که درفواصل معین » برای چند لحظه دستور توقف‌را صادر کند تا اين‌که سوارها ازاسبی 
که درپشت آن نشته اند نوار اسب یداه شوند تا این که خستکی اسب‌اول بدررود واز آنه پس 
اسب خسته رایدك میکشیدند و یمد ازچند ساعت خستگی اسب اول ازبین میرفت و بازسوارها 
برپشت آن مینشتند ؛ وهنگام استراجت سوادان من هوقمی بود که‌میباید به اسب‌ها تواله 
و آب بدهند رفذای اسیها درراه پيماگي های جنگی نواله اسب زیرا فرصعی وجود نداد تا 
آنھا دا باکاه وییده وجو سیر نمایند . 

من تصور میکردم که بهار ماوراء النهر زیباترین بهار جهان است ولی در آن سال 
وقتی بهار خراسان رادیدم دانستم که ازبهار ماوراء النهر» زیباتر هم یافت مي‌شود. تمام 
کوه مستور از سبزه و گلهای شقایق بودودر دره ها رودخانه‌های سفیدر نك جریال 

اشت.من گرچه از متاهده سبزه و کلهای بهار لذت میبردم بخوداجازه تمیدادم که جر برای‌ادای 
e‏ بااین که مید اتستم هیچ کس نمیتواند سریع تر ازمامسافرت نماید معهذا دستور 
داده بودم نگذارنه هیچکس ازما جلو بیفتد ولو چاپار باشد واگر خواست برود ویدابقتل 
پرسانند. زرا در هوفع قشو ن‌کشی قتل يك‌یا چندنفر برای مصلحت قشون بدون اهمیت است 
روز جمعه بيك قصبه رسیدم که موسوم بودبه (ده‌بالا),در آن قصبه مسجدی وجود داشت ومن‌با 
شکفت ديدم که مسجد خلوت است پرسیدمآیا اینجا عالم روحانی دارد یا نه ؟ مسردی دیش 
سفیدرا که دستاری برس داشت لزد من آوردند ومن.ازاوپرسیدم مردم این‌قصمه چ‌دین‌دار ند؟ 


مردسا لخورده جواب‌داد مسلمان هستند. گفتم پس برای اچه دراين روز که جمعه می‌باشد مسجد 
این قصبه خلوت است . مرد روحانی‌گفت برای آین‌که مردم درخانه‌های خود نمار میخوا نند 
وبسجد نمیروند .گنتم آیا رور جمعه هدر خانه‌های خود نماز میځوانند؟ مرد روجا نی گفت 
پلی گفتم وراین مورت تو وسایرسکنه این قصبه کافرهستید . آن مردبا عجب پرسید. بر ای‌چه 
گفتم پرای ايشکه در دین اسلام: نماز روز جه طور حتم بای باجماعت خوانده شود . 

هرد روحانی ازحرف من حیرت کرد و به او گفتمآیا تو فر آن میشزانی ؛ آن مر و گفت 
بلی. کغتم دروغ میکوئی. توقر آن نمی‌خوانی واگرهم بعوانی توجه به‌معانی قرآن تمیکنی ۰ 
تواگر توجه ععانی قر آن می‌کردی می‌فهمیدی که پگانه نمازی ؟» خداوند بیشی‌ازتمام نمازها 
راجع بوجوبآن تا کیدکرده نماز دوز جمعه است . خمداو نددر سوره جمعه؛ در سهآیه وجرب 
نماز چمعه راتا کید کرده و آنگاهآیات مزبور راک +آیات آخرین سوره جمعه میباشد برایآن 
مردخواتدم و گفتم آیا تومما نی این‌آیات را عیدانی؟ آن هرد گفت نه . 

آنوقت من‌قربن حیرت شدم زیرا تاآن روز ندیده بودم که یك عالم روحانی اسلامی 
فتواند فعنایآیات قر آن, ( آن هیععتای ظاهریآنها دا) بفهمد. از آن مرد پرسیدم مگر تو 
زبان عربی را نمیدانی ! آن مرد گفت ته پرسیدم در این قصبه چکاره هستی و از چه داهی 
اعاثه میکنی . 

آن مردگفت من پیش نماز اين قصبه هستم رمی‌دم درموقع غروب آفتاب به من اقعداء 
میکنند ونماز میخوانند ‏ گفتم تو چگوهه پیش نمازی ستی که زبال عرپی را نمیدانی اکسی 
که زبان عر بی رانداند نمی‌تواند پیش نماز شود برای ای که معثای آیات قرآن را ئمی‌فهمد 
ونمیتواند بدرستی نماز مخواند 

آن مردگفت یدرم که قبل اژمن پیش نماز این‌جا بود. تیزژدان عربی را نمیداشت. 
گفتم ای مرد نادان خداوند در آخرین‌آیات سوره جمعه می‌گرید: ای مسلمین که بانك آذان 
مسار روزجمعه بگوش شمامیرسد عرنوغ کرو کب که داریدرها کنید وبر‌ای خواندن نماز براه 
پیفعید. نا کید ی که در قر آن برای نماز روز جمعه شده برای هیچ نماز تشده است.: بعد په 
عوذ نگفتم اذان بگوید تاسربازان من‌برای خواندن نماز روز جمعه‌آعاده شوند وخود مشنول 
وضو گر فتن شدم شدم ,و بهمرد سالخورده گفتم چون بنادانی خود اعت‌آف کردی ازقتل تسوصن فنظر 
میکنم واينك پمن اسداء کن ونماز بخوان . 

آنچہ سیب گردید که ساز فتل آن مرد سررفنظر کلم این بودکه دریافتم آن بیرمرد 
بقدری ناده و بی‌اطلاع است که پادیوانه فرقی ندارد وازلحاظ شزمی: غير هول میباشد و گر نه 
فرمان قتلش راصادر هیکردم زیرابدفل خود دا دانشمند هعرفی می‌نمود. بعداز خواندان نماز 
روژجعه که دور کمت است براه افتادم . 

من چون مجبور بودم کوهی را که تزديك نیشابور عیباشد دود بزنم,‌راهم دورشدرهنگام 
طهروارد جلگه‌ای شیم که نبشا بور در شرق آن قرار گرفته بود درآنجا دیکر نمیتوانتم که 
قشون خودرا پنهان کنم رای این که سراس‌جلکه مزبورپراز آبادی و کشت‌زار بود وقوافل 
می‌رفتند و میا مدتد. عدء‌ای از اروانیان که سوار براسب بودند وقتی لیروکه مرادیدند بسوی 
نیشا بورگر بخند: سر‌باژان من آن‌ها رآبه‌تیر ستند وچندثفی دا یقتل رسا تید ند ولی‌یقیه‌توانتند 


- ا۵ا- 


خودرا بشهر برسا تنب . 

من بااین که شتاب کردم که بزودی خوددا به‌نیشا بور برسانم و نگذازم که دروازه‌ها دا 
پیندند پرائررفت ر آمد کاروانیان وروستائیان. جاده بقدریشلوغ‌بود کسواران من‌تمیتوانستند 
پاسرهت عبورکنند ومائمیتوا نتيم درخارج جاده راه‌پیمائی نمائیمز برادردو طرف جاده تاچشم 
کارمیکرد مزرعه وباغ و آبادی بود ويك ذرع زمین پاپردیده تمی‌شد . 

من‌برای] بادی‌دشت‌های ماوراها نهر بخصوص اراخی سمر‌فند وبخارا بسیار کوشیدم و لی 
هداز اين‌که وارددشت نیشابورشدم عشاهده کردم که آبادی آن دشت خیلی بیش از آبادی 
دشت‌های ماوراءالتهر است وغکفتآنکه نیشایور رووخاته تدارد . ۱ 

سمر فد وبخاراء هردو: کناررردخانه جیحون قر‌اد گرفته وماهرقدر آب بخواهيم ازآن 
رودخانه برميداريم و بوسیله نهر‌های بزرك و کوچك, آب رابنقاط دوردست میر‌سا نیم. من‌روی 
رودجیحون ئا آن تاریخ صدها دولاب کار گذاشده بودو که آب رادراصل تا بستان وبائیز( که 
آب رودخانه کم می‌شود) می کشیدند ووارد تهر ها می کر دند . ولی درجاکه نیشابور هرچه 
باط راب چشم دوختم اثری آزرودخانه ندیدم و بمداژ این که شهردامحاسص» نمودم فومیدم که 
آب چلکه نیشابور بوسیله قنات تأمین می‌شود ودر جلکه نیشابور. چهارهزارودویت آبادی 
وجوددارد کفهی کدام دارای يك‌قتات است و لذادرآن جلکه‌وسیع چهارهزاردویست فنات‌چادعه 
امت (نوشجه یمورلنك اغراق آمین‌بنظ‌میرسد و لی تن کره نویس‌های ایراتی درنوشته خود 
قنات‌های جلکه نیا بور رادوازدهءزار نیز کی کرده‌اند, مارسلبد بریون) ولی ما نمی‌توانیم 
درسمرقندو بخار 1 وسایں پلاد مادواءالنهر قنات جاری نمائیم ‏ زیرا لازمه حفر‌قنات وجود کوه 
است وقنات راباید ازدامنۂ کوه حفر کرد ومادرنعاودت شهرهای ماود اءا لنهر کره نداریم . 

هن هکام قروب به‌نیشا بور رسیدم ومشاهده کردم که دروازه‌های شهرربسته است. عده‌ای 
ازسربازان خوورامامورنمودم که درواژه‌ها رابیازمایند وبدانیم آیاسهولت شکته میشودیانه؟ 
ولی معلوم شدکه پشت دروازه هاسنک چین شده ونمی‌توان[نهادادرهم شکست. با این که‌دروازه 
هارابسته بودند من مید‌اشتم که شهرفافل گیرشد» وبةدرکافی در آن آذوقه تست وسکنه شهن 
پژودی ازگرسنگی ازپادرميآیند. چون چهارحزارودویست تریه‌درجلگه نیش بور بوږ داحتمال 
داشت که سکنه قوای من بور کمک محصورین نیشابور پا یندلذا دستور دادم که شبانه عدمای 
ازآبادیها داکه نزديك شهر بود اشفال نمایند تااين که واهرسیدن کم به نیتا بور قطن شو 

محامسء يك شهر برای قشونی که آن را در حلقف‌محاصرء گرفته خوب. نیت . چون 
سرباژان را تنبل میکنه ورفته دفته , روحیه جنکی آنها.را ضیف می نماید . این‌بود که من 
بعد ازاین که دورود بسرباژان‌خود اسعراحت دادم تا اين‌که از ختگی راه پیمائی بیاسایند 
ام رکرد مک هررور تمرین عای چنگی بعنل بیاید تا این که سربازانم پر آقر بیکاری , کسل 

تشوند وارزش جنکی آنها ضمیف نگردد و خود نیز در کمرین های جنگی ش کت می‌نمودم ۰ 

حصار نیشا بور دردوده‌سلطنت جدمن چنگیز ویران شد » خود چنکیل به نابور نیامد 
بلکه یکی‌ازپس‌آن ودو تفر ازسرداران خوددا به نیا بور فرستاد وآنها بعد از غلبه بر ٹھں 
حصار آندا دیران نمودند . دردوره (چنگیز) حصار نیشاپور از دای بود (ینی کل فشرده 
شده ۔ مادسل بریون ) ولی معد از این که مرردم شهی خواستند يك حصارجدید اطر اف نیشا بور 


- ۵۲ 


موجود بباورند ازگذشته پنه گرنبند وبجای دای» حصار را با سنك ساختاه .من ازروستایان 
فحقیق کردم که بدانم پایه حصار مزبور چگونه است و آنهاگفتند پایه حصار تا عمق ده ذرع 
از سنگك است ومن‌تصود نمیکردم که این ادعا درست باشد چون کندن يك چنئین‌پیدشواراست. 

اطراف غهر تبه‌هائی بود که نشان می داد برا حفی بی‌حصاربوجود آمددو خاكهای 
پی حصار را آنجا انباشته اند و آن تیه ها بقدری مرتفم ووسیم بودکه بتوان گفت ده خرع 
پی حسار را کنده , ۳ شن بالا آورده اند . 

" شهر تیشابور فاقد خندق بود و این موشوع حمله برحماررا تسهیل می کرد .من ود 

نختین روز که شهر نیشابوررا محاصره کردم متوجه شدم که حصاررا نمیتوان با وسائل‌عادی 
ویر ان کرد. اگرگفته روستائی ان راجع به عمق پی حصار صحیح میبود با باروت هم‌ثمیتوانستم 
حصادرا ویران‌کنم . ذیرا درءمق ده یا دوازده متری ,اروت ازعوده ویران‌کردن حصاری که 
ہی آن ده ذرع سنگك است برنمیاً ید لذا از دوراه همکن بودکه برشهر قلبه کرد . یکی‌آزراه 
بالارفتن از<مار وحمله بمدافعین ودیکر این‌که سکنه شهر از فرط کرستگی از پا درآینه 
وتسلیم شوند . 

چون میدانستم که بمضی ازقلاع دارای نقباست وازراه دهلین زیرزمینی بخارج مر بوط 
می باشد دراطراف شهر تحقیق کردم نا اين که سکنه شهرنتوانند ازراه دهلیز زیر زمیلی با 
خارج مي‌بوط شوند. درروزهای دومرسوم محاصره تمام قنات هائی را که بشهر منتهی‌میگردید 
ویران نمودم‌تا اين که سکنه شهر گرفتاد بی آبی‌شوند . ازروزچهارم عدا ی کعپر آزروستائیان 
الراف شهر را به بیکاری کرفتم و دستور دادم که هرچه درخت چنار و تبریزی در اطراف 
شهر هست بیندازندتا این که بمصرف ساختن برج‌های متحرك برسد . در حالی‌که آنها درخت 
های چنار وتبرریزی را مبانداختنه تمام نجار هائی راکه در قصبات و فراء اطراف دحتی در 
طوس‌بوو ند احضار نمودم تا اینکه مشتول ساختن برج شوند. روستائیانی که به بیگاری گرفته 
بودم و نجارانی که برای من کار میکردند بزودی مرآ شناختند وداشستندانه اگی سستی کنند و 
بخواهند ازذی کار بگر پزند کشته خواهند شد . آذوقه قشون خود رعلبق چهاریایان. و آخوقه 
روستائیان و نجاران را با جپاول بدست می‌آوردم ودسته های سپورسات من در قصبات وقراه 
اطراف پانبارهای قله وهم جنین به له هاگ کوسفند حملهور ميشدند و مقادیری زپاد آذوقه 
میآوردند وهر کس که مةارمت میکرد بقتل‌هیرسید . 

یك هفته بعد ازاین که اولین درخت چناد و تبریزی انداخته شد چند برج پراعبحمله 
بحصار آماده گردید و پس از آن برج های دیگر را پا ضرعت ساختنه . 

ددبین سرپازان من؛ دسته‌ای بودند ازسکنه سرذمین (جتین) و چتین سرزمینی است 
راقع در دشت‌های سرد سیر‌شرقی (یشی سییر یه س مثر جم). همات‌طور که ماد ماوراء الله 
کوسقند ومادیان رامی‌پرورانیم واز کوشت گونفند نغذیه می کنیم.سکنه سرزمین (چتین) سکه 
می‌پرور انند وبا گوشت مك تغذیه می کنند رپیوسته گوشت خام میخورند ومن عادت خوردن 
گوشت مكدا از سربازان سرزمین (چنین) دور کردم ولی نتوانستم عادت خوردن گوشت‌غام 
را ازآئها دور نمايم . 

آنها نمیتوانستند گوشت کوسفند تناول نمایند و چربی کوشت کوسفتدآنانداسخت 
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تاراحت میکرد ولی کوت جام اسب را بامیل میخوردند و تمام اسب‌هائی که در اردوی من 
e‏ با ها واگذار میگردید تااینکه شکم‌را -یررنمایند ودر راء‌پیمالی پیوسته.مقدارعه 

شت خام اسب رازیر نمدزین خود میگ اشة ع د تا این که فاسد نشود و می‌گفتند که گرماه 
بدن اسب.‌ها نع آزاین میگر دد که گوشت‌خام زیر نمدزین فاسدکردد من‌آنها راسلمانکردم. 
ولی نتوانتم وادارغان: نمايم نماز را بزبان عربی بخوانند برای اينکه زبان آنها قادد 
بادای تلمات‌عرب بود وچون من مفتی هستم فنوی دادم که آنها نمازرا بز بان مخودشان‌بخوا نشد 
زرا وقتی مسلم شود که ك مسلمان قادر نیست که کامات عر بی رابر زبان بیاورد میتواندنماژ 
راپزبان خود بخواند ۱ 

(توضیح ا نچه دراینجا داجن بخواندن نمازیزبان محلی ميخوانم نظربة تیمور لنك 
است: ومتي‌چم رحسب وظیفهای که دارد نظریه اورا نقل میکند و خوداو برای اظهار نظر 
راجم باين مستله شرعی صالح نیت و فقط علمای مسترم دین می‌تواننه داجی باين موضوع 
آظهار. نظر:کنده - مترجم) 

سربازان (چتین) ازهيچ نمی ترسیدند جزاز کرسنکی لیکن من امیکذاشتم که آن ها کرسته 
بمانند. جر وشجاعت سر بازان (چتین) بانداژه من بوداماهوش نداشتند ومثل اطعال .ساده 

بودند وتا با نها دستوری داده نمی‌شد نمی توا نستند کاری رابا نجام پرسانند. من سر باز ان مزپور 
رابه برج‌های متحراه فرستادم وبآن‌ها گفعم که از آن برج‌ما خودرا بالای حصار برسانند و 
مدانمین رامعدوم کننه رازحمار پائین بروند ودررازهای ذهررا بروی مایگتایند. درحال ي که 
سر‌باژان چتین مأمور شدندکه آزبرج‌ها خودرا بحصار برسا نند بسته‌های دیگر از سربازان 
خود مر کردم که برسر مدافعیں تیرو بخصوص سنك فلاخن بیارند برای اینکه سنك فلاخن 
اگر بوسیله بازوان نس‌ومند پزتاب شود اثرش بیش‌از تیراست ديك سنك فلاخن , یك مرد 
۱ جنکجورا آزیا درمیآ ورد. خود من هم سوار براسب اطراف شهرحر کت عیکرردم وواردیرجها. 

میشدم رچگونگی جنك سربازان ودرا بامدافمین وارسی میکردم ودر آن جنك پرای‌او لین 
مار بفکرم رسیدکه اژاتفحار باروت جهت از پا در آوددت مدافمین يك قلمه میحکم . استفاده 
فمایم بدین تر تیب که کوزه‌هاگی راپراز پاروت کنم, وفتیله‌ای برس آن بکذارم ربس بازان خود 
بگويم که فتیله راآتش بزننم وکوژه را بسوی مدافمین پرتاب نمایند تسا اين‌که باروت بین 
مدافعین منفجر شود؛ من نتوانتم درجنك نیشابوز, آن فکررا بموقع اجرا بگذارم ریبد از 
آن جنك: مسئله کوزه پراز باروت را فراموش کردم ولي در جناك انگوریه (1نكارا پا شخت 
کنونی نر کیه ‏ مترجم ) توانتم از کونه‌های بی از" باروت علیه قشون (ایلددء بایزید) 
پادا, عثمانی استفادء نمایم وسربازان (ایلدرم بایزید)خيلي از کوزه‌های بأدوت که بینآنها 
متفجر میشد ترسیدند وعده‌ای از آنها مقتول و مجروح شدند (لوضیح - گویا اولین مر‌تبه 
که باروت برای پرتاب خمراره با کلوله مورد استفاده قرار گرفته دز جنك انگوریه بوده و 
تیمور لنکهآن را آختراع کرده وبطرری که خود میگوید س‌بازاش کوزه‌های پراژ پاروت را 
که فتیله‌ای مشتمل داشت بین سربازان خصم پرتاب میکرده‌اند و کسوزه‌های آنا پیداهنگ: 
نار نجك‌ها وخمیاره‌های امروزی بوده است واگر دیکری قبل‌اژ تیمو. لبکه, از باروت. برای 
باب ختیاده و گلوله استفاده فیکد. مترجم از آن بی‌اطلاع است ولن خواندهام که مدای 
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قبل از تیمورلنگك , فرزندان چنگین که پس از وی بلطنت رسیدند برای ویران کردن 
حصار قلعه‌ها ازباروت استفاده مینمود ند_هتر جم اسکته شهر‌های خراسان مثل طوس - سبزوار 
اسفراین ‏ با اینکه میدانتند نیشاپور تحت محاصرء است قدمی برای کمك به محموري ن 
بر نداشتند | گی آ نها پك قشون‌نیرومند براه هیا ندا ختند و به ایشا بور ميآ مدند هر گاه‌نمیتوا نسغند 
هرا شکست بدهند» باری, وادارم میکردند که از محاصره نیشابور دست بکشم و از پیرامون 
آن شهر بروم ولی‌آنان یکمك نیشابور نيامه‌ند و حاضر نشدند که از راحتی خویش برای 
كمك بسکنه نیشابور صرفنظر نمایند وفتی جنك نیشابور شروع شد من متوجه شدم که حا کم 
شهر مودی است تالایق وبی‌عقل ولیاقت ندارد که فرمانده. يك قلعه جنگی شود. آن مرد بی 
لیاقت برای حمله برسربازان منيك منجنیق نساخت !گر اومتجنیق می‌ساخت وسنگه پسوی 
سرباژان من پرتاب میکرد خیلی باعث زحمت مامی‌شد . دريك قلمه. یکی از وسائل دفاع 
عبارت است اژجوب‌های افقی وسنکین که دسته‌ای دراز دروسط داشته باشد و چند هرد آن:را 
چحر کت در آورند. وقتی یك سرباز خسم از برج متحرك قدم به حصار مي‌گذارد اکر آن چوب 
رابوی او به حر کت در آورند سرباز مهاجم ازبالای حمار برت می‌شود وجان می‌سپادد.د لی 
درنیشا پوره از آن چوبها نیزوجودنداشت و مدافعین میکوشیدند که باذمشير. ونیزه ما نع ورود 
سر بازان من به حصار شوند. گر نیشابور دادای مثجنیق بقدر کافی بود وسنگهای‌گرآن را 
بوی برج‌های متحراه ماپرتاب میکردندوبرج‌های مادا ددهم می‌شکتنه وها نمی‌تواشتيم 
خود رابجمار شهر ب‌سانيم یکی ازوسائل دیکر دهاع این بود که سکنه شهر کهنه‌حای آلرده 
بروفن را مشتمل نماینه وروی برجهای ماب یزند. وقتی کهنه‌های مشتمل زیاد بائد ر پیایی 
پرتاب شود آنهائی که دوبرج هستند ازعهده خاموش کردن بر نمی آیند و برج مشتعل میگردد و 
سر بازان چاره‌ای ندارند جزاینکه آن راتخلیه کندد با بسوزند. ولی‌فرمانده شهرنیشابور آذاین 
کار هم‌قافل شدو به فکر نیفتاد که برج‌های متحرك مارا آنش بزنه من که میدانستم سررباژان 
(چتین) بمد آژاین‌که وارد حصارشدند هنگام پان رفتن از آت جامراجه بامقاومت شدید 
محصورین خواهند کردید گمتم که همه خفتان در ب کنند و مففر برسر بکدارند و بوسیله ساق 
بند, پاهای خودرا محفوظ نمایند. بهآنها کفتم که بايد بدانندکه وظرفه مهم آنها این است که 
بعد از ورود بشهی خود رابدروازه پرسانند ودرواژه دابروی مابگشاینه . چون پیش ببئی 
می کردم که پشت ددواذه شهر» بنائی کرده‌اند به سربازان (چتین) کلنگك دادم تا اینکه پی 
از ورود بشهر آنچه پشت درواژه بنا گردیده ویران کنند و درواژه را بکشایند وبه آنها کفتم 
هنگامی که يك‌دسته مشئول وپران کردن بنای پەت دروازه هنعند دیگران باید باسکثه شهر 
بجنگند و نگذارنه که پر ای کلتك دار آن مماتعت ایجاد کنند . 

ای که شرح جال مرا می‌خوانی اکرفرمانده جنگی هستی پاروژی فرما نده جنگی شدی 
آگاء باش که وقتی سر بازان خودرا ازراه‌حصاریا ازراه نقب بدرون يك‌قلعه محصور ومستحکم 
میفرستی بابد ازبین آنها کسانی را انتخاب کنی که ترس تداشته باشند. زیرا ورودبه بك قلمه 
مجمور کاری است دشوار و خطیرچرن سربازتوقدم بهکانی می‌گذارد که آن را ند ده و هیچ 
اطلاع أزرضع ]نما ندارد. ارو ار دمنطقه‌ای می‌شود که پرازدشمن است و ه‌فقط درس راهش صدهاً 
پاهزارها نفر با نیزه وشمشیر و تیر کمان قضدفتل اورا دار ندیلکه منکن است که عده ای دیک 


بت ۵۵ - 


جتی زن‌ها ازبالای بام‌خانه‌ها سنك‌جای‌گرآن بزسرش بیلداز ند زاورابقتل برسانند . وای 
مردی که شرح حال مرامی‌خواتی هرقدر که دلیر‌هستی‌بااولین دسته ازسربازان خود ازدامحصار. 
يا نقب واردقلمه مشو. من‌تمی ویم که نومردی ترسوپاشی بلکه ازاین جهت توسیه می‌کنم کهپا. 
دسته اول وارد قلمه مشو که ممکن است بقتل برسی واگ آشته شوی تشون توقادر نخواهد‌بود 
قله را فتح کند وهر قدر که يك‌فرمانده جنکی برجسته نی ودلیر تر باشد 2 سر پازا دا 
بیش ر د لسر دمی کند . 

این بودکه وقتی سرپازان (چتین) مامورشدند خودرا بحصار پرسانند واز آنجاپائین ` 
بروند. ودروازه شهررابکثایند خودباآنھا بحمار ترفتم ولی پسرجوآنم (جهانگیر) دابا آنها 
پیالای‌حسار فرستادم وازاین کار دومنظور داشتم او ابن که ( جها نکین )باسربازان (چتین) 
وارد شهر شود تار عشفمر گر ااحسای:ما وده ترس اواز قلمه گیر کهاز بین‌برود.(جا نگیر) تا آندوزوادد. 
يك تلع محصور تشد بودو تمی‌دانست که وقتی‌آسان ؛ قدم به‌يك قلمه ناشلاس پرازخصم میکذ‌ارد 
چەښال پاووست میدهد . منظور درم من این بودکه تمام صاحب نصبان وسربازانم بدائند که 
هن حاشرشدم پس‌جوان خودرا فدا کنم . (جهااتگین) هم‌مشل سربازان (چفین) قبل از اينکه 
قلم بەقلعه بگذارد دوئین ئن شد وباو گفتم دقتی توفدم به قلعه میکذاری جز بخود مکی 
نباید انکاء داشته باشی ودربین دریای خمم, بایدبه‌تنهائی ازخویش دفاع‌کنی ولی من‌تو و 
دیگران راتتهانخواهم گذاشت وبی‌انقطاع برای دما كمك خواهم فرستاد چون اگر فرما ند" 
چنکی يك‌دسته ازشر بازان خودرا به‌قلمه‌ای پفرستدلیکن برای آنها نیروی اهدادعه نفرسعد 
ما تند آن می‌باشد که آنها.رابه‌عزرائیل سپرده است‌چون مدافمین» بزودی آنها دابقتلمپرسا نند 
و نمیگذار ند که دروازه شهردابگشایند . 9 

بعباز ثمازتلهرحمله شدبد مابرای ورود به‌قلعه شروع شد. ازتمام برج‌ها سربازان من 
مدافعین رای تیروسنگه فلاځن بستندکه نپروی دفاعآنهارا فلج کند . آنگاه سر بازان (چنین) 
باتفاق يسرم (جهانگیر) قدم محسار گذاشتند. بالاه حصاد يكجىك مهیب: بین سربازان من و 
مدافعین درگیفت ولی سرباژان من مدافمین راعقب راندند وبرای پائین رفتن آزحصار آماده 
شدند. درحالیکه آنها "میخواستند ازحصار پاگین برد ند مدافعین م ی کوشید ند که سزبازان مرا 
پرت نمایند وچندتن ازسربازان (چتین) ازحصادپرت شدنه و جان سپردند ولی بقیه پسائین 
رفتند ومن دسته‌ای دیکرازسبازان رابکمك. آفها فرستادم وبمداز دسته دوم دسته‌سوم رااعزام. 
کردم سرباژان من ازبیست برچ وافع دردوطرف دروازۂ ش‌قی نیخا بورقدم بحسار.می‌گذاشتنه 
وازآنجا پائین میرفتند. ددضمن درس‌اسرحمارشهرسربازان من حمله میکردند «ضمی‌داشتند 
که نشان میدادممکن است دره‌نقطه وارد حمارشوند  .‏ _ : ۱ 

من آزاین‌جهت درس آنرحمار لیشابور حمله میکردم ااینکه مدافعین لتوآنشد 
سر‌بازان خودرانزديك دروازة شرفی متمر کزنمایند ومانع از کشودن آن دروازه شوندطوری. . 
سکنه شهرو بخصوص زن‌ها شیون مپکردند که گوثی روزقيامت .وروزی که بجساپ اعمال بندگان 
مپرسند فرارسیده است. دلی مردجنگی از تبره وفزباد وشیون باك نداردجون میداند که آتری 
ہر آن مترئب نیست. انزديك سین (هنکام‌عص- تویبنده)من‌قدم بهحمارگذاشتم تاوضع شهررا. 
پپینم ومشاهده کردم که عده‌ا ی کفینأز سربازال مکش شده‌اند ولاغه آنها این طرف و آن؛ 
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طرف افتاده ولی ددته‌ای از (چتین)ها با کلنگ مشغول ویران‌کردن بنای پشت در اژه همتند 
ودسته دیکر باسکنه شهرمی‌جنکند, وآنها راعقب میرانند نااینکه دیگران بتواتند ورواژه دا 
بگاینه چون اطمینان حاصل کردم که سربازان هن بيشت دروازه دسیده‌اند اهر کردم که از 
خارج هم‌درراژه رأدرهم پشکنند وویرانه نمایند تااینکه راه دخول شه مفتوح گردد َ 

دروازء شرقی تیغا بور بمدازساعت ی گشوده شد وسر بازان من پورش پردند و وارد شهر 
شدند. بهآنها گفتم تاو قتیکه سکنه شهررامان:خواسته‌اندهر کس را که دیدید بقل برسانید زیرا 
سکته نیتاپور جون مقابل من مقاومت نمودند واجب القعل هستند . عده‌اي از سربازان من 
مأمور شدندکه ,داز ورود به‌نیشا بور باسرعت خودرا یفرب بر‌سانند ودرو ازه فربی رابکشایند 
وقتی دريك شور بزرك چون نیشابور فقط يك‌دروازه کشوده شد. ممکن است که مسدود گردد اما 
پس ازاینکه تمام دروازه‌‌ای شهر را گشودند خطرمدود شدن مدخاها اذبین میرود. چوناپیش 
پیتی میکردم کانیکه برای گشودن درو از غربی شهرمیروند در راه. یانزدیك آن دروازه 
مواجه باخطرمی‌شوند اذراء حصارغربي شهی. برای آنها كمك فرستادم . 

تاوقتی که دروازه شرقی بازنشده بوده سکنه نیتابور خوب می‌جنکید‌ند لکین بعداز 
آیشکه مفتوح شدوقتون من از آن راء بشهر یورش برد ترس وناامیدی پر‌مدافمین چیره گردید 
عده‌ای از آنها ورصددبر آمدند که از راه مفتوح دروازه شرقی بگریزند ولی به‌قتل رسیدند و 
دسته‌های دیگردر داخل شهر کشته شدند یاامان خواستندوقبل‌ازاینکه تاریکی فرود بياید 
«رواژه غربی هم‌گشود شد. از آن پی من‌کفتم مشمل‌ها رابرافروزنه وبجاك ادامه بدهند تا 
آقکه درهمان شب کار جنك یکسره شود و مدافمین فرصت نداشته باشند که تراصبیح روزدیگر 
خوددا تقویت نمایند . 

چنکك نیشا بور , تا صبی ادامه داشت ودرشب من مطلع شدم که پم (جها نگیر) زنده 
است ولی مجررح شده وچون زخمش آنقدتر مخت نبود که فتواند پجنك ادامه بدهدگفتم که 
همچنان بجنگد چون مرد تادرچنگه آزموده نشود دارای لاقت نمیگردد. 

من برد گترین هترمردرا جنکیدن میدائم و گرچه برای ملم و صنعت و ادب , قال 
پادزش هتم و لی عقیده دارم که خداوند مرد را برای جنگیدن آفریده و مردی که نتوانه 
پجنگد راز مرگ بیم داشته باشد ازیندگان خدا. ثیست برای اینکه ودیعه خداوند رامهم( 
ګذاشته وامتمداد فطری چنگیدن را که در هر‌مرد وجوددارد: در خود تقویت نکرده است 
بهمین جهت پسران خودرا مانتد خویش ببار آوردم وهمین که دست آنها آنقدر تیرومند شد 
که بتوانلدفبضة شمشیررا بدسن‌بگیرند بآ موز کاران سپردم که با نها قنون جنگهرا بیاموزند. 

وقتی که بامداد دمید جنگه نینابور خاتمه یافت ودر آن موق حاکم نیا بور موسوم 
ب امیرحسین دا دست بته نزد من آوردند و اوگفت ای امین تیمور تو فاتی شدی و این 
قیشا بور از آن تواست ولی بربندگان خدا رحم کن و از فتل آتها صر‌فنظر نما. کفت‌بندگاز 
خدا وفتی مر‌تکب گناه شوند درخور مجازات هستند و ګناه سکنه این شهر این است که وقتر 
هن بایلجا رسیدم دروازه هارا بستند ومرا واداد نمودند که این شهررا محاصره کنم وبرأء 
تسخیر اینجا برج بسازم و ازراء حصاروارد شهرشوم . حا کم نیشابورگفت ای امیر جهانگد 
سکته اين شهر گناہ ندارند و ا گرمن با نها دستور نمیدادم که دروازه ها را پبندند مقابل تو 
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مقاومت نمی نمودند و تو می توانستی. بدونمطلی و زحمت وارد شهرشوی . لذا من کناهکارم 
ومرا بقتل برسان ولی پر جان سکنه این ذهر بہخش ورن ها و اطفالعان دا باسارت مبر, از 
ار پرسیدم چند سال‌از عمرت میگذرد. جوابداد شعت سال سئوال کردم آیا پسرداری‌جوابداد 
دوپسر جوأن من یکی موسوم به شیر بهرام و دیگری باسم شیرژاد بدست سربازان ئو کشته 
شدند . گفتم اگر بجای توبووم نام پس خوددا شیربهرام ثمیگذاشتم زیرا بهرام شیر فیست 
وهی کس بهرام را به شین‌شبیه:آرده ونو میتوانتی که اسم پس خود را سرخ بهرام بگذادی 
باق اپ ن که بهرام سرخ رئله می باشد . 

(.بهرام یعنی سيارة هریخ .که آریاها آن بح میداشستند و اروی-ائیات 
پتقلید آریاها مریخ را رب‌النوع جنگه دانسته اند - مترجم ) امیرحسینگفت نام پس من 
چه شیربهرام باشد چه سرخ بهرام دیگر وجود ندارد. گفتم امیرحسین تمور نکن که باز کر 
مرگ دویس خود بتوانی مرا بترحم در آوری . 

: آمیر‌حسینگفت ای امیر جهانکنا من برای خود از تو ترحم تمیخواهم ولی بر جان 
مردم این شهر بیخش وهرچه از آنها تا کنون کشته شده کافی است وبگذار که دیکران زنده 
بمافند . کفتم ابیرحسین » اکر بجای این که من اتح شوم تو فاتع ہی شدی آیا بر حال 
سربازان من مي بنهشیدی ! آمیررحسی نگفت پدران ما گفته" اندکه درجنگه باید خشونت وبی- ۰ 
رحمی داشت و بعد ازبیروزی بابد فتوت بخرج داد وچون تو فانح شده ای فتوت بخرج بده. 
گفتم من نمی توانم ازاصول جنگه منحرف شوم و طبق آصول جنگی سکله شهری که 

سقاومت می کنند باید قتل عام شوند . اگرمن این روش را تغییں بدهم. دیگر تمی توانم 
مبادزت بجنگه نمایم . جهانیان باید بدانندکه هر کس مقا بل من پایداری کند کشته خواهد 
شد و بعد از قتل عام نیشابور شهرهای دیگی خراسان تکلیف خودرا خواهند داننت و وقتی 
قشون من به پشت حصار آن شهر‌ها رسید ء درواژه‌ها را تخواهند بست. بعد از این گفته جلاد 
را احضار کردم وبا و گفتم سر از پیکر امیر حسین جدا کند وحاکم نیشا بود بقتل رسید. قتل‌عام 
سکنه شھی تا ظهی ادامه داشت و بعد از آن, سر‌بازان من بررحسب اجازه‌ای که من خود با نها 
دادم ذروع به چپاول کردند . 

در انپار تجارتخانه های نیشا بور » بقدری کلا بود که ما ره 
آنها يه ماوراءا لتهر تمام چهاریادار ان اطراف رااچیر نمائیم . در نیشابور طبق معمول ازقتل 
ظلماء و شراء وستعتگران خودداری کردم ولی زنھای ج-وان شهر بین سر بازان من تقیم 
شدند زبر| خداوندگفته است زنهای بلاد مفتوح ( بعد ازجنک ) بر جنگجویان حلال‌هستند. 

( توضیح - بطوری که خوانندگان احسای می‌کنند تیمورلنگک احتام اسلام داطبق 
اتعتباط خود ,تعبیر می‌کند وآن چه در قر آن‌گفته شده این است که‌هنگام جهاد مسلمین‌با کافر 
حربی مسلا تھا میتوانند زنهای کافر حربی را په کنیزی پبرند و خداوند دراین دستور به - 
هش کین نوجه دارد نه پیروان عذاهب توحیدی مثل بهودی ها ومیسوی‌ها و در قرآن راجع 
باین موضوع, خبر دیک نیست ولی تپمورلنگه پا آنهمه علم و اطلاع ه سکنه نیشابور را که 
موحد ومسامان بودند در ردیف مشر کین و کافر حربی قرار داده است - متر جم). 

حمل کالا از تیشابور بمارراءالنهی وسایر کارهای‌مر بوط به نیشابور از جمله ویران کردن 


- ۵۸ - 


حصار شهر مرا در آنجا معطل کرد ومدت يك‌ماه در ثیشا بور بودم و دنباله کار ویران کردن 
حصار هر را ب‌پسرم جهانگیر واگذاشتم و خود عازم طوس شدم . .در طوس کسی مقافا ر 
پایداری تکرد ومن قدم بشهر نیادم و آزار من بهیچکی نرسید . سکنه طوس هم مانند سکنه 
نشا بور دستار داشتند و کلاه دیگر برس نمیگذاشتند ومن شذ.ده‌ام که دستار ازخراسان‌یسایر 
کشورهای ملمان از جمله به عاوراه لتهر رسید وسکنه خراسان ازازمته قدیم دستاد بر سر 
می ستند . پسرمن (شيخ عمر) که با من پطوس آمده بود معد از ورود بشهر چون مشاه 
کرد که مردم بزبان عرپی صحبت می نمایند وهمه دستار برسردارندکفت مکر این جا حچاز 
است که‌مردم عمامه برس نهاده بزبان عربی صحبت می نمایند . 

باو گفتم بدان که در حجاز عمامه برس نمیگذارند واگی در آنجا کسی عماهه بر سس 
بگذارد از خراسانی عا تقلید می‌کند زیرا دستاد. سریوش سکنه خراسان میباشد ولی زبان 
عربی که تو در این‌تهن عیشنوی از پاد گارهای دوره سلط امراب بر غراسات میباشد. درطوس 
عوام الناس بز بان عربی صحیت میکردند رای خواص ودانشمندان بزبان فارسی صحبت می - 
نمودند . عده‌ای از دانشمندان وخواص تهر (طوس) نزد من آمدند؛ و وقتی شنيدند که من 
بز بان فایسی وهم عرمی تکلم میکنم حيرت کردند . 

در بین داتشمندانی که نزد من آمدند مردی بود ملقب بامام اعظم و من بااو مباحثه_ 
کردم و از او پرسیدم لابد تو نماز میخوانی ٩‏ امام اعظم گفت بلی . کنتم لاید میداتی که 
در نماژباید سوره (الحمد) را خواند . امام اعظم گفت این از بدیهیات است . گفتم در سوره 
(الحمد) یکی از صفاتی که برای خداوند ذکر شده ( مالك یرم الدین ) است آپا نو میدانی 
که ممنای (مالك بوم الدین) چه میباشه . 

او کفت یعتی (مالك روز دین) گفتم من را مردی عوام تمورکن و برام شرح بده که 
مالك روز دين چ ممنا میدهد . 

امام اعنل گقت معنای این آیه از سوره (الحمد) دوشن است و احتیاج بشرح و تفصیل 
ندارد .گفتم ولی من عمتای آن را نمی فهمم وپاید آن را برای من تفسین کنی . امام اعظم 
از کفتار بازماند , آن وقت‌من بو گفتم در این آیه (دین) پمعنای جزا می باشد بسنی‌خداو ند 
صاحب روز جزاست . روز جزا یمنی روژی که حر کس بفراخور اعمال خود »داش یا کیضص 
هی بیتد و آن روز که دوز جزا میباشه نامحدود است وشاید هر گز بپایان نمی رسد چون در 
ابن آبه کلعه (بوم) یمنی (روز) معنای زمان‌را میدهد نه ممنای یك روز از طلوع تا فسروب 
آفتاب را وچون روز جزا زمانی است نامحدود لاجرم آفتاب در آنزمان طلوع وقروب نمی کند 
وشاید آفناب نباشه هیچکس نمی تواند پیش‌بینی‌کند که (روز دپن) یا (روز جزا) چه موقع 
فراخواهد سید وهرچه دراین خسوص گفته شود جن آنچه در قر آن هست افاته میياشد. 

امام اعظم با حیرت سخنان مرا شنید و گفت ای اهیر تیمور تو اين همه دانائی دا از 
کجا فراگرفته‌ای واستادان توکه بودند؟» نورا این چنین پرمایه کردند. گفتم من چنداستاد 
در ماوراءا لنهر داشتمدلی دزد گترین استادمن قرآن مود. من قر آن را خواندم و حفظ کردم 
ولی نه آن‌طور که دیگران میخوانند وحفظ میکنند .من تکام خواندن وحفظ کردن قر آن 
کوشیدم که از عیج آیه , نفهمیده » نگذرم و عمنای تمام آیات قر آن دا ادراك کنم . 
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امام اعظم کفت ای اهیر بزرگوار آیا ممکن است مرا بشاکردی خود بیدیری و بمن 
تملیم بدحی ؟ گفع من فرصت تعلیم ندادم وژندگی من تا پایان عمرزندگی یك مرد جنگی 
است وتمام اوقاتم در جنگ‌ها خواهد گذشت. امام اعظم کفت افسوس که تو فرصت نداری مرا 
تعلیم پدهی وگرته من با کمال خشنودی شا گردی تودا میپذیرفتم » 

وقتی من وارد خرانان شدمسه منظور داشتم ادل‌تصرف نیشابوره دوم. تصرف سبزو اد 
وسوم دیدن شهر بشرریه که‌راجع به سکنه آن شهن جیزها شنینه بودم و می‌گندند که تمام 
سکنه شهر عا لرهستند وای بااینکه دانشمند می باشند هل عوامالناس کار .می‌کنند و زراعت, 
می نمایند و سیوانات را می‌پرورانند وازپونت حیوانات کفش میدوز ند وبه‌صحر| میروندو 
پشته های خار را بشهر مپآورنه که ببصرف طبخ نان وپخفن آفذیه برسانند . 

بمدآزدوهفته. اقاحت درطوس خواستم برای تصرف سبزوآد از آنشهر کوج کنمو ای بشا رم 
آمد که فردوسی که من ازجوانی اشمارش را میخواندم درطوس مدفون است وخواستم ثير اورا 
ببینم من شتیده بودم که قبر فردوسی در قیرستان مسلمین تیست زیرا چون شهرت داشت که 
وی رافقی میباشد هدم نگذاشتند که جنازه اش درقب‌ستان مسلمین دفن شود (رافضی یعنی 
شیمه ولی طبق بعضی روایات فردوسی‌را متهم بکفر کردند وناگفته نماندکه علت مدفون تشدن 
قردوسی درقیرستان عمومی مسلمین متکی است بروایات و شاید هیچ يك از آنه-| صحیم 
تباشد ویحتمل خورفردوسی وصیت کرده بود که وی را درباغ يا خانه اش دفن کنند چون ور 
قدیم دسم بودگه بهضی اژاشخاس ترجیح میدادند درخانه خود مدفون شون هترجم) 

پطوری که من شنیده بودم چون مرذم موافقت نکردندکه فردومی درقبرستان‌سلمین 
مدفون شود اورادرباغزی دفن کردند . قبل ازحز کت بوی سبروار برای دیدن باغ‌فردوسی 
:رفتم دلي «چبزی که شبیه به باغ باشد بنظرم ترسید بلکه ویرانه‌ای دیدم که ملف در آن 
روئیده بودويك ب رآمدکی کوچك‌در آن ویرانه مشاهده هیثدوبه من‌گفنند که آن » قبر فردوسی 
است. من کنازقیر آن مرد الستادم وذریص تفکر فوط‌ورشدم وحبرتمیکردم چکونه شاعری 
چون قردوسی (ولورافضی‌باشد) آ نطور هتروك ومهجور گردیده وسکنه طوس, حتی ستگی‌روی 
قبرش نگذاشتند که اثر قبراز بین نرود. قبل آذ این که از کنارمزار فردوسی دورشوم دستور دادم 
که همان روز سنکی روک قبس او بگذارنه تا اين‌که اثر قبی ازبین نرود هنوز از آن خزابه 
خارچ نشده بودم که يك پيك سوار خاك آلود آزراه دسید وپيك نزديك خر ابه ازاسب پیاده‌شد 
ودست در گریبان کرد ونامه‌ای از آن پیر ون آررد وقدم بخرابه نهاد 

جن آن پيك‌رامی‌شناختم ومیدانستم که ازييك‌های بااستقامت حکومتی است. ازاو هرسیدم 
از کجا میا لی؟ جواپ رادازسی‌فند. پرسیدم [یایی‌انقطاع درراه بودی؟ (پيك) کفت ازروزعه 
که اژسم‌قن. پراء افتادم تااين لحظه پیوسته بریشت آسب بودم . .سئوال‌کردم این نامه دا از 
طرف کهمیآوری. جواب‌داد ازطرف (شیر بهادر) شیر بهادر ازطرف من‌حا کم ماوراءا لنهرومکزش 
ورسمرقند بود. نامه را کشودم ودیدم چنین نوشته انت . 

(ازطرف شیربهادر خطاب باهر بزرك آقیر تیمور( توك-تامیش) که پادشاه کشوری‌است 
ور آل طرف دریای (آب‌کُون) بايك‌قشون بزرك براه افتاده وعزم دارد ماوراءالنهرراتصرف 
تماد و گرچه من دراین‌جا مقاومت خواهم کرد ولی‌حشود تودراینجا الری ببشترخواهد داشت 
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پیدد نك بر اه‌بیفت رخودرابه ماوراءا لنهی‌برسان) 
من تا آنموقع اسم (توكنامیش) رانشینده بودم و نمیدانستم کیت و کشورش در کجاست 
درآن طرف دریای آبسکون (یعنی دریای مازنداران ‏ مترجم) آن قدر کشورهست که انان 
می‌دا ند کدام يكاز [ نها در کجا واقم شده مگراین که خود برود ویبیند از (بيك) پرسیدم که 
[توگ_تامیش) کیست (پیك) که اطلاعی نداشت گفت‌من نمبدانم که او کیت ولی میدانم که‌برای 
تهاجم براء افتاده فصدداره کشور ورا تصرف نماید. گفت آیا توقشون اورادیدی ومشاهده کردی 
که سربازانش بچه‌شکل هستند. (پيك) گفت نه‌رهشگامی که من‌از سرقند براه افتادم سربازان 
(توكتامیش) با نجا ترسیده بودند . 
براثروصول نامه (شیر بهادد) من ازرفتن به (بشرویه) منصرف شدم و تصمیم گرفتم که 
که‌همان روز بطرف ماوراءلنهرعزیمت نمایم من‌نمبتوانستم مام سربازان خوورا باسرعت‌از 
خرآسان بععاور التهر بر‌گردانم لذا سه‌هزارتن ازسربازان بااستقامت !انتخا کردم وبهر کدام 
يك اسب ید دادم وبراء افتادیرومفرشد که بقیه‌سر بازان من‌از عقب بیایند. من میدانستم پمد 
ازاین که خودرا بماوراءالنهر برسانم می‌توانم‌در ] نجا ازس بازائی که درخانه‌های خوده تنديك 
آدتش بوچود پیاودم ودرضمن نیرولی که من درخراسان داشتم بمن ملحق می‌شد . 
ماروزوشب بی‌انقطاع راه پیمودیم. همن که احساس میکردم که اسیها خسته شده‌اند 
دستور توقف میدادم تا اینکه سر باژآن‌من اسب اعوض کنند و از پشتاسب‌خسته‌روی‌یکی ازاسبهای 
تازه نفس قراد بکیر ند وید براه ادامه ميداديم.در راه‌پیها ثی‌های طولانی و ی‌انقطاع موضوع 
نواله دادن باسیها وسیراب کردن نها دارای آهمیت است ومن واضرانم در آن امور بصیرت 
داشتیم ماميدانستيم که هر گن تباید پاسبها آن قدر آب داد که سیر آب شوند برای اینکه بعد 
از آن دوچار دل درد می‌شوند وار راه مازمی‌مانند. ماميد‌انستيم که درهرشبانه روز دو نواله 
کوچك برای هی اسب‌کافی است ومانم از این میدودکه نیروی حبوان اذبین برود و در راه 
پیمأئی‌های طولانی باید درهر سه‌روز یا دوروژ ساعتی اسب‌دارا رها کرد که بتواننه دريككمرتع 
برزمین وروی علف غلط بزنند برای این‌که غلط زدن خستگی اسب دا از مین میبرد . يك 
هفته بعد از این که ازطوس براه افتاد‌به مرو دسبدم ودر آنجاشنیدم که (نوتامیش) می‌اجمت 
کرده است . 
(در تواریخ فارسی نام این شخص توقتمیش نوشته شدة است - مترجم) 
در آنجا داشتم که (توك تامیش) سردآری است از اهل‌کشوری باسم ( کریمه). واقع در 
جئوب روسیه وباعده‌ای معدود از سواران پرای ایاغار بناوراء اللهر آہد ویتت از اینکه 
(شیں بهادر) مشقول جمعآرری سرباز برای راندن او شدترسید ومراجمت شمود. من‌خواستم 
که اورا تعقیب کنم وبروم و کشورش رابیینم وعشاهده نمايم مردی که جی ئت کرده وبکشو. من 
حمله نموده چکونه اس ولی فصل برای عزیمت به (کریمه) مساعد نبود چون من میدانستم 
که روسیه کشوری است سردسیر وتاخودرابه (کریمه) پرسانم وجنك شروع شود فصل زمستان 
خواهد رسیه ومن فرصت مراجمت نخواهم داشت. این بود که گوشمالي (تولك تامیش)رامو کول 
بعد کردم 


دومین سفر من مخز اسان وجاك سبزوار 


. قشون من که در خراسان بود بعد از من وارد ماوراء النهر گردید ومن آن سال را 
حرف کفوهایآبادانی وتمشیت قشون کردم وقنمتی از او قائم نیز صرف مباحثه با علمای شیمه 
شد. پسرم(جها لکیر) که بازمانده قتون مرا ازغراسان بماوراء اللهر آورد چهار تن ازعلمای 
شیمه را وارد ماورآء النهرکړد. علمای شیمه درسمرقند میهمان من بودند ومن دستور دادم 
که با آنا باحتر ام رففار کنند چون روش من این‌است که علماء وشعراء وصنعتگران داپیوسته 
محقرم میشنارم. روزها علمای شیمه را باغ خوداحضار میکردم و قبل از صرف طمام وید 
از شرف آن, باآنها میاحته هی قمودم . 

امن در اولیننروز مباحثه متوچه شدم که دلائل علمای شیمه برای بوت برتری مذهب 

آنها تبث بملحب مامفکی برمنقول میباشد له معقول . ( توضیح - خوانندگان محترم 
بایه توجه فر‌مایند که در اين جا ازقول تیمور لنگك -خنگفته میشود و معلوم است‌که مردی 
چون ادنیتوانعته نیت پلعفحب شیعه نيك‌بین باشد واین نظرمی‌بوط بمن نیست مترجم) 
وقتی از آنها میپرسیدم دلبل مقلی شمایرای ثبوت بر تری مذحب شیمه چیست متوسل 
پردایت مي‌شدند. من بعد ازدوماه بهزيك ازملمای شیمه مبلغی پول ويك اسب دادم تا اینکه 
پوطن خود بر گردند می مناسبت نیست که بکویم مراکز سقهب شیمه عبادت-است ازخراسان 
و(ری) وصفحات واقع در کنار دریای] بسکون (دریای ماز ندران - مترچم) ودزجا فاکدیگ 
شیمه لیست مکی بتعریق (ئبمور لنگ انتباه میکرد ودر اکثر ولایات ابرآن پیروان مذهب 
شیمه بودند منتها در هحان ولایات جماعت سنی‌هم زندگي میکردندونا گفته نماند که دراپران 
هر گزبین شیمه وسنی اختلاف بوجود نميآمد و برادر وار کنار هم‌زند گي میکردند - مترچم] 

. دربهار سال بعد بمن خبر رسیدک: امیر سبزرار يك‌خشور. کرد آورده تااينکه بماوراء 
التهر حمله کند. من در آن فصل قصد دافتم بطرف دوسیه بروم ربا (توك تامیش) جنك کنم . 
ولی غبرگردآوردن قتون ازطرف امیر سبزواد سیب گردید که من عزم کردم مرتیه‌ای 
دیک بخراسان بروم سال قبل وقتی که من بشراسان رفت مکی از ورود مان بآن مرژهین 
اطلاع تداذت وسکنه خي‌اسان راغا فایگیر نمودم ولي در آن سال که مي‌خواستم بغراسان پروم 

بت ۲ 


نمی توانستم مرد م آنسرزمین رافافلگیر کنم سال قبل درخرانان يك‌قشون آراسته وجودنداشت 
ولی در آن سال امیں سبزوار یك قعون بسیح کرده بود که من هنوزازچند و چون آن اطلاع 
نداشتم ولی می‌دانستم که نباید خصم را کوچك وزیون دانست و اگر اسان خسم را کوچت 
فرض کند شکست خواهد خورده ونا بود خواهد شد این بودکه قبل از عزیمت بسوی خراسان 
يك قشون بزرك بیع کردم متشکل ازیکسه وبیست هزار سر باز و آن‌قشون رابه سهقسمت تفیم 
نمو دموفرما ندهی چهل‌هز ارسوارراخود برعهده گررفتم‌وچهل‌هزارسواد را بریاست پسم جها نگیر 
وا گذاشتم وچهل هزار دیگر دابه پرم (شیخ عمی) که ازجهانگیر کوچکتر بود سپردم . 

بهیسرآن خود گفتم که قبل از حر تصمیم با افسران سالخورده وجنك آزموده سپاه 
خود مشورت‌کنند و بجوانی خویش مفرور نشوند. بآ نها گفتم ما وارد کشرری می‌شویم که پر از 
دشمن است ودر هرقدم یك خراساتی بكمشیر یا نیزه در کمین قتل ماست ودريك کشور خصم 
آگر سپاه شما عتفرق شود نابود خواهید شد وپیوسته پایدبهیکت اچتماع حر کت کنید وبجنگید 
من می‌دانستم که در شمال خراسان چند قبرله زندگی می‌کنند که دارای مردان جنگجو هستند 
بعضی ازآن قبایل درمتطقه کوچان (قرچان) زتدگی هی‌نمایند ویعضی دیگی دردشت تر کمان 
من بعید نمی‌دانستم که آمیر سبزواد ازقبایل مز بور کمك بکیرد لذا ورود خودر! به خراسان 
این طور طرح دیزی‌کردم که من‌از داه(قوچان) بطرف طوس بروم وسبس عازم سبزوار گردم 
وپسرم(جها تکیر) ازراه اسف‌این وجوین عازم سبزوار شود ویسر‌دیگرم شیخ عیر ازد اه دشت 
تر کمان عازم سبزوارگردد وخود رایمزینان برساند وبعدراه سپزوار را پیش بگیرد بدین 
آرئیب ما مي‌تواستيم تمام عشایر شمال خراسانرا تحت نظ بگیریم واگر حشاهده کردیم که 
قسه خصومت دارندآنها را نابود کتبم با ایتکه فصل بهار وعلف فراوان بود و بخصوص در 
خراسان دردامنه کوهها ,وتبه‌ها , مراتع بسیار یافت می‌شود , مامجبور بودیم که علف خشكت 
باسیها بخورانيم زیر ابی که در مرقع بهارعلف‌یز بچرد نمی‌توانه راء پیماشی نهاید بهمین 
جهت مئله بیورسات يك قشون یکسه وبیست هزار نفری که باسه دسته جهل هزار نفری 
حر کت هکرد دارای اهمیت بود وتمی‌شد کمتر از هزار سوار را برای سبورسات فرستاد چون 
در کشور خصم سس‌بازان دسته سیوریات را اگر ضمیف باشند به قتل هی‌رسانلكد 
مانا گزیرمی‌باید مقداری ازعلیق اسبهار امتلآذوقه خودمان. باخویش‌حمل کنیم و بقیه رادر راه 
پدست بياوديم وچون سکنه قضبات وقراء حاضر نمی‌شدندکه بماخوار بارو علیق بدهند ۰ ما 
میباید باحمله وارد[بادبها مویم وانبارهای غله وکاه وبید؛آنها را تصرف نمائيم و هس کس 
راکه مقاومت کرد بقتل برسانيم . 
من وقتی به (قوچان) رسیدم مردانی دیدم بلند قامت وقوی هیکل که هنوز نمك در برداشتند 
برای اینکه +وای بهار در(قرچان)س‌داست دردست هرك از آنها یك چوب بلند دیده‌می‌شد 
و گاعی‌آن جوب را بردوش می‌نهادند. آنها درصدد بر‌نياهدندکه بقتون من حمله کنته و لی از 
نذار ها ثي که بمامیانداختنه معلوم‌بود که از مانمی‌ترسند. برخی از آنان چشم‌های زاغ وموهای 
زرد داشتند وبازبانی تکلم می‌کردند که نه فارسی بودنه عربی وععلوم شدکه آنها کرد میباشند 
واز کردستان کوج کرده‌اند وور (قوچان) سکوات نمودند . 

چون مردان‌کرد نرومد بوداد چندان از آنها را فراخواندم وباکمك یك دیلماج با 


۳ - 


آنها صنعبت نمودم دپرسپدم که آیا میں دارید که وارد قشون من بشوید .آنها پرسید‌ند توکیه 
هستی, کفتم من تیمور ۰ سلطا ماوراء التهن هتم و عنقریب سلظان خر‌اسان نیزخواهم:شد. 
کردها گفتند ما نميخواهيم ازژن وفی‌زندان ودادگاه خود دورشؤیم وبه سر پازی اجعیاج‌ندارين 
ودارای کوسفند هتیم رازراه پرورش گوسفنن دعاش خودرا تأمین می‌نمائيم لیم بناای ن که کردهای 
(قوجان) مردانی قوی بودند می آذاد بنظر میرسیدند ومن‌آزطرفآنها آسوده خاطر شدم وعازم" 
طوس‌گردیدم. درطوس برمزاد فردوسی رفم تااینکه که قبن اورا ببیثم و مشاهده نمودم‌که 
اسم وزسم فرردومی را روی سنك‌قس اوبزبان عربی توشته‌اند در صورت ی که وی‌اشمار خود را 
بزبان فارسی سروده است .گفتم سنك قیر اورا عوض کننه و بدوزبآن غر بی‌وفارسی بنویسند. 

آنگاه. عازم مقرب شدمو بدشت فیشابور رسیدم ومثاهده کردم که شهر لیا بور ویران 
است اماقصبات وقرای جلگه نیشابور[ باد میباشد.وقتی خواستم ازنیشا بور براا بیفتمبا آرایش 
جنکی حر کت کردم برای این که ممکن بود که بافشون امیرمبزوار تلاقی‌کنم : هن طلایه‌ای 
پجلو فرستادم تااینکه ببیندآیا قشون خصم. درسرراه ماهست يانه ٩‏ 

می‌آزروزي که واروخراسان‌شدم ازوضع پس( نماطلاع نداشتم و نمیدانستم که )جا نگیر) 
و(شیخ‌عس) کجا هستند. نهآنها می‌توانستند مرااز رضم خود آگاه‌کننه ونه‌من می‌تواشتماژ 
خود خبری بآ نها برنانم زیرا در کشورخصم نمیتوان پيك دا ازيك نقطه بهنقطه دیگرفرستاد 

۱ چون جنك نزديك بودمن بدون شتاب راهء‌پیمائی می‌کردم ومنظورم‌این بود که اسبهاوسر باز اقم 

خسته نشوند ورقتی بمیدان جلك رسیدند تاژه تفس باشند من یفین داشتم که امپرسبزوار 
ازودودمن بخرا-آن مطلم است وتةریبا مطمثن بودم که باقشون خود باستقبال من‌خواهدآمد. 

هن تصور نمی کردم که‌قشون امیرسبزوار از پنجاه یاشست‌عز ار نف تجاوز کند ومیاندیشیدم 
که سر‌باژان اوپیاده هستند یا کثر آنها .اده می‌باشند زپرا خامانیان پاهمیت سرادان دد 
جنك بی‌نبرده بودند ونمی‌دانسعند؟ه يك‌قشون سوار درمنطته‌ای چون جلکه‌های خرامان‌خیلی 
بهش ازییاده است اکرامیرسبزوار پاقشون خووباستقبالمن نمی‌آمد میبایدگفته می‌شه که‌سدی 
است ابله زیر کسی که یك قشون دارد درنس حصار قلعه جائمی‌گیرد وخود رادوچار محاصره 

پامداد روزبعد قبل !زاین که قشون هن حر کت کندطلایه خبرداد که يك فشون از دود 
دیده‌بیشودو داضتم که امیرسیزو ار به‌استقبال من آمده است وبرای پی‌بردن بچندوچنون آن 

قشون اسب تاختم وجلورفعم وبالای .ه‌ای قار گر فم ودرئظراول فهمیدم که قلون آمیرسبزواد 

پیاده است نکته دیگر که آشکارشه این بود که آن قشون پیاده آرایش جنگۍ داشت ت ودريك 
جلکه‌وسیع ازشمال بطرف جئوب‌سوکسا می‌آمد وبین چتاح‌شمالی وقلب قشون وجناح‌جنوبی آن 
فاصله‌ای بنط نمی‌رسید وسرباژان پیاده آمیرسبزوار مثل یك‌حمار جانداد. بدون کوچکترین 
شکاف بمافر‌ديك می‌شدند من آرایش جنگ آشون امیرسیزوار راسندیدم وآن آدایش نشان 
میداد که امیں‌سپزوار مردی است سلحنور ومیتوانه يك‌میدان چنك راادازه‌کنه . 

شماره سر بازان اوراهفتادهزارنقر تخمین زدم درحالی که‌خود مسن‌پیشاز چهل‌هسن‌ار 
سرباز نداشتم ولی سربازان من سوار بوزند وسربازان امیرسپزواد پیادم ۱ 

گفتم چون فیدا نستم ممکن است باخصم بزخورد نماپم با آدايش جنگي ح کټ مپکردم 

۱۴0 سر 


قرمانده جتاح راست من(جناح‌تمالی) افسری بودباسم (قولر‌بیت) و کوناه‌قد از تراد مغول‌اما 
ولیر فرما نده جناح‌چپ من (جناججنوبی) مردی بودباسم (اور گون‌چتین) ازنژاد (چتین). که 
گفتم گوشت سكٌ.میخوردنه ومن آن عادت را از سرشان انداختم (اور گونب‌چتین) فانندهم 
نژادان خودنمیدانست که ترس چیست ومثل آنها اکول پود خودمن هم‌فرما ندهی 3 را 
بی‌عهدده گرفتم . 
بعد از مشاهده قشون خسم مزم کردم که باسواران خورحمله کنم و آن حصار ما نداد را 
پشکافم. دوفرما نده جناحین من میدا نستند چه‌باید بکنند و آتها اطلاع دانعند که میباید در 
منطقه چنگی خودصف پیادگان امیرسیزوار را بشکافند وبعدآ نها را محاصبره کنته وآنگاه 
سرباژان دانا بود نمایند مگرایتکه تسلیم شونه . 3 
هنوژ فاسله بین دوقتون زیادبود ومن نمی‌توانستم دستور حل ان خود اا ۱ 
کلم ذیرا میدانستم که درصورت حمله تااسبها بقشون امیر‌سبزواد برسند اژنفی میافتندوقتی 
فاصله دوقشون کم شدمن مشاهد» ندودم که سربازان پیاده امیرسبزوار تیزه‌دار ند ونیزه برای ۱ 
سواراتی که حمله می‌کنند خطری است بزرگه. ذیرا سرباژان پیاده با نيزه‌هاي خود اسب‌هازا 
بقتل میرما نند وازآن ببعد سواران میدل به‌سربازان پباده می‌شوند وارزش جنکی آنهاتتزل 
هی کند .من (قولربیك) و (اور کون‌چتین) رابرای مشورت بقلبسپاه احضار کردم وآنهاهم 
گفتند که نیزه‌سربازان پیاده یرای اسبهای ماخطر ناك است. من درصدور فرماں حمله‌خودداری 
کردم وصبر نمودم که قعون امیرسبزوار بماحمله‌ورشودومن از آن‌خزدداری شرمنده نشدم‌بوای 
اینکه يکسر‌دادجتگی بالیافت آن نیست که فقط ازمر بینداشت باشدبلکه بايدمم لحت قغون 
خودراعم در ئظر بگیرد 
وقتی صربازان امیرسبزوار نزدیكک ٹر شد ند مرا که کم ندار ان مراک تیرانه‌ازی 
آماده شوندومن خودتیں ر کمان بستم وبرطبق آمرمن کمانسداران آگاه شدند که مبی‌باید 
پاتیرهای آبدیده تیر اندازی نمایند. تیرهای آبدیده ماازژره عبورمی‌کند ودر فاصله تزدیک» 
- حتی ازخفتان‌های نازلاهم عبودمی‌نماید. ماتین‌های آبدیده دادد ماوراءاللهر می‌سازيم وظرز 
ساختن آن ازاین قراراست که یکصدمن نمك رادریکصدمن آب‌حل می‌نمائيم (من‌ماورآهاللهی 
دومن‌دنيم تب یزبوده است-هترم) ودر نتیجه بيك آب لمك‌فلیظ بست میآید. بمدپیکان‌هاگی 
داکه میباید برس تیر نصب شود در آتش می‌گذاريم بطوری که ازفرط سزخی سفیدشود وآنگاء" 
پیکان‌ها رادرآب نمك فروميبريم این عمل سه‌مرتبه ثکرارمی‌شود ومرتبه سوم» ببداژ این که 
پیکان دااز آب نمك خارج کردنه ن دا بوسیله سوحان تیز می‌تمایند يك‌چنین پیکان‌موسوم 
است بهییکان آبدیده ووقتی روی. تیر لصب شدع بوسیله کمان برتاگردید ارزره می‌گذرد . 
شمشیرو نیزه راهم هیتوان همین طور آب دادولی از پیکان آبدیده بي بیشتر امتفاده مي‌نمائيم 
امیرسیزار باسم (علی‌سیفالدین) خوانده می‌شد وهسن من بود ومی‌گفتند مردی‌است 
دلیرردانشمند ودارای منهي‌شيعه, من اورا بین سرباذانش جستجو کردم ونبافتم وا گرمییافتم 
قصدداشتم يك تیر آبدیده ر احوله‌اوبکنم تا ازقوت ازو وهنرتیراندازی امیرماودآها لنهرستحضر 
کرده ۰ ۱ ۱ ۱ ِِ ۱ 
نیررهای ما که از فاصله نزديك پرتاب می‌گسی‌دید. خیلی بسوبازان (علی‌سسیفالداین) 
لطمهزد وهررتیری که من پرتاب می کردم یکنفر را ازیا در میآورد من میدانستم که دلکرهی 
- ۱۵ - 


سرباذان امپرسبزوار به‌نیزه‌هایی پلنداست که دردست. دادند و آن نیزه‌ها سبب شده که درصداد 
پر آیند بسواران من حمله‌ور شوند مااگر می‌توانتیم باتیراندازی شدید, نیزه‌ها.را از دست 
سربازان (علی‌سیف‌الدین) دور کنيم, پیروزی بامابود وقتی مادیدیم که صغوف سرباژان امیر 
سبزوار منشوش شدخود راپرای حمله آماده کردیم سلاح اصلی سربازان من درجنك سبژوار. 
تیرو کمان بودوش‌شیرونبرمن بتجربه آموخته‌ام که وقتی موارانم حمله می‌کننه شمشیر برای 
آنهاخیلی مفیدنیست ودرعوض تبر(تبرزین-_هتترجم) هفیدتن است‌مشروط براینکه دسته‌های‌بلند 
داشته باشد. شمشیروقتی برسر بازخصم فرودمی‌آید اورااز کار ثمیاندازد مگراینکه حلقومش 
راقطم کند پاشکمشی راپاره نماید. بکاد برد شمشین» عثگامی که سواراحمله عیکنتدمستلزم 
این است که سوار بتواند درموقم شمشیرزدن از نیروی اسب‌هم استفاده نماید و این‌کار ازعهده 
هر کس ساخته نبست ودروسط هیجان کارزار سوار فرصت ندارد که اسب خود راطوری حر کت 
در آورد که وقد , دودست اسب برژمین قرارمینگیرد وی شمشیر بیندازد تااینکه نیروی اسب 
مکمل نیروی سوارشود وسرباژ خعم ازیادر آید اگرسوار بتواند دره‌وقم حمله, اسپ خود دا 
طوری بح کت در آورد که اذنیروی اسب برای شمدیر زدن استفاده نمایه ممکن است بايك 
شربت شمشیر, سرباز خصم رانمفکند. ولی چون آن فرست, بندرت بدست هی آید. بهترین 
تلاح . عنگام حمله سواران تبراست بشرط اینکه دسته‌ای بلند داشته باشد. جون تبروقتی . 
پرسرباز خمم فرود بيایه اورا ازپا در میآورد ولوبر زره اسایت نماید وضربت شدید تبره 
برای ازپادر آوددن سر باز دشمن کانی است.. 
وقتی‌ماصفوف مغشوش سرباز ان‌امیرسبزوار رادیه‌يم واسب‌ها را بحر کت در آوردیموتب‌ها 
رابدست گرفتیم خیلیامیدو اد بودیم کشیر از قشون( علی‌سیفالدین)را بکسلانیم‌ولی‌قبل ازاینکه 
بسر باز انخصم برسیم بار ان‌سنگه بر سر بار یدن گر فت و مملومشد که‌سر باز ان امیرسبزو ار بافلاخن برل 
سنگ مببادرند. باران سنگك آتقدر که برای اسبهای ماخطر ناك بود برای خود ماخطر نداشت 
رمده‌ای ازاسیها ازپادر آمدند و آنهاگیکه پیاده ماندند بعقب بر گشتند چون دیکروجودشان ‏ 
درمیدان جنگ مفید نبود. : 
من میتوانمتم برای حقظ جان عده‌ای ازسر بازان خود دستور بده که حمله را معوقف 
کنند ولی بمصلحت نبرد ۰ من اگرحمله را معوقف میکردم (علیسسیفا لدین) مفوف سر بازان 
خود را متظم میکرد وباز نیزه‌های سر باژ ان راء‌حمله رایرما میسنت آذاین گذشته اکر دستور 
و قفه حمله از طرف‌عی‌صا درمی‌شد( علی_سیف! لدین )وسر باز | نش که میدید ند حمله‌مار ادرهم‌شکستند 
سیاد قوی دل‌میشدنه ومیتوائستنه بیشترو بهتر پایداری کنند این بود که من اجان عده‌ای از 
سواران خود گذشنم تااینکه بتوانم شیرازة قشون امیرسبزوار دا یکلانم . 
(اور گون-چتین) فرما نده جناح‌جنوبی که گفتم دوهزارتن ازسوادانش اذنزاد (چتین) 
بودئد چون درندگان بجنام راست فتون امیرسبزوار حملفور شد. (قولربيك) فرمانده جنام 
شمالی من نیز که سربازانش مثل‌او نژاد منول بودند بادلیری به جنا‌چپ فشون آمیرسیزوار 
حمله کرد. ا کترسربازان من درقلب‌سیاه از نژاد ماوراءالنهر محسوب می‌شدند ومتل‌خودمن, 
قاعت‌بلند داشتند ۲ نها میدانستنه که اکردر میدان جنگ روبر کردانند پاسمتی بخرح بدهند 
بدست خودمن کشته خواهند شد . ۱ 
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سر بازان من اطلاع داشتند که در کارزار چشمهاعسن‌میاقب‌اعمال يكايك آنها میباشد 
ومن ممکن است هر گناه راعفوکنم؛ ولی دوگناه در نظرمن غیرقابل بخشایش است یکی‌خيانت 
ودیگری ستی درمیدان جنگگ. من چون در کارزارنسیت بخودسخت گیر بودم وبخویش‌ترحم 
نمیکردم» تمی‌توانستم بدیگرآن ترحمکنم وسربازان من میدا یه که هیچ خستکی وخطروجود 
ندارد که من خودآن را استقال تنمایم 

وقتی مایسربازان امیرسبزوار رسیدیم. مواچه پايك مقاومت شديشديم. بااين که‌سفوف 
سرپاژان (علی‌سیفالدین) مفشوش شده بود. سربازان اوتوانستند خودرابهم نزديك کنند وبا 
نیزه‌های بلند راه‌عبورما راسد‌نمایند. هرنیزه که در سینه یاشکم یك اسب فرو میرفت یکی از 
مواران‌مراپیاده میک دوعردپیاده محبور می‌شدیعةب‌هیدان جلك بروددرحا لی که نیزه‌داران‌قشون 
امیر سبزواراسب های مارابقتل میرسانیدند عده‌ای دیگر از آنها. برماسنگه می‌باریدند ر 
شر بات شدیدسنك» سواران عراازصدرزین بژمین میا نداخت. 

بااینکه وضي‌میدان جنك درقلب سیاء برای ماناماهدبود من مله رامتوقف نکردم 
چون ميدانشتم. اگر‌حمله متوقف شودشکست خواهیم خورد. درجناح جتوبی مسن (اررگوند 
چتین) موفق‌شده بود که انتظام صفوف سر بازان اهیر سیزواررا مختل کند وسربازان (علی- 
سیفآ لدین) عقب تشینی میکردند. درجناح شمال ما (قولر‌بيك) پیش میرفت امامن درقلب 
میدان جنك نمپتوانستم جلوبروم‌برای اینکه امیرسبزد ار بهترین در‌بازان خودر ادوقلب‌عیدان 
جنك متس کز کرده بود. 

درحالیکه ميجنگيديم يك ضربت شدیدسنك بمنفرمن خودد وا گر مقفی ب سی نداشتم‌سیم 
میشکافت وبعید نیود که ببهوش شوم واززین بسر‌زمین بیفتم. بااینکه امیرسبزواد بهترین 
سربازان خودرادر قلب میدان جنك مت کز کرده بودمن خبلیراضی‌بودم چون میدیدم که کار 
مشکل میدان جنك برعهده من‌محول شده‌است. من‌نه ازمشکل می‌هراسم ونه ازخطرمیترسمولی 
شایدتمام افس‌ان‌سن اینطور نباشند ووفتی‌خودرادرمقا بل يك اشکال‌بزرك میبینند بو حشت‌در آیند 
ودرمیدان جنك کسیکه پترسدنا بود خواهد شد. 

دردوجناح شمالوجنوب سر باژان من جلومیر فتند ولي‌سن درقلب سپاه کشته میدادمو 
نمیتوانتم نیروی مقاومت سرباژان (علی سیف‌الدین) دااذبین ببرم اماس‌بازان من‌عده‌ای‌از 
آنهارااسیر کرد ند رمعلوم د کہ یکی از اسیران (محمد - سیف‌آلدین) پرادر جران آمیر 
سپزوار است . 


۱ جلك تاانهای عسرطول کشید ودرآن ی بقدری پیش‌دفته بودند که آمپر 
سپزوارفهمید که فلب سپاء اومحاصه خواهدشد. من باحملات دائمی‌نگذاشتم سرب آن‌زیدهامیر 
سبزوار که درقلب سیاه میجنگیدند برای کماك بجناحین (علی- نیف‌الدین). بروند. من ای 
نعواستم. مقاومت سربازان امیر سبزوار را ورقلب سپاه ازبین بیرم درصوض بجناحین خود 
کمك کردم چون مانع ازاین شدم ه سردازان شجاع قلي بپاه به كمك جناحین قشون امپر 
سبزوار بروند. 

(علی- سیفالدین) وفتی متوجه شد که قلب سپاه او بزودی محاصره خواهدشد فرمان 
عقب نشینی سربازان برجسعه خودرا سادد کرد و بدینت تیب جنك باموفقیت من باتصام رسید. 

- ۷۷ مت 


می‌میباید بمدازعقب تقینی‌نیروی امیررسبزوار. آن راتعقيي‌کنم و کارش راپسازم ولی‌بدو على 
"قشون (علی- سیفآ لدین) دانعقیب انکردم یکی‌اینکه فروب آفتاب نزديك بود وبزودی شب 
قرامیرسیدومن اگرقشون (علی- سیف‌الدین) راتعقیب میکردم دز کشوری که وضع طبیعی آنا 
من مجهول مینمود دچارخط‌ميشنم. دیگراینکه مده کثیری ازضر بازانه من کشته یامج زو شده 
بودندومن نیرری خود راضمیف میدیدم واملح این بود صبرکنم عاپبرانم بیایند .و بسن 
ملحق شوند. 

بمدازاینکه جنك تمام شدومن اهسران خوورابرای دریافت گزارش احضار کردم عملوم 
شد که در آن روزپانزده هزارتن ازچهل هزارسوارما کشته بامجردح شده‌اند. ولی‌مابايك قشون 
حفتاذ هزار نفری جنگیده بودیم وسربازان امیرسبزوارخوب میجنگید‌ند. 

همیتکه میدان جنك ازجنگسویان خالی‌شد افواج کی کس ها درآسمان پدیدارشدندتا 
مر‌دار پخور ند ولی‌چود تادیکی فرودآمدمن نمیتواستم دستوردفن اموات را صادر کنم خاضه 
آفکه پیش‌پینی میکردم در آنشب شاید امیررسبزرار بماحمله ورشودوشبیخون بزند ولذا تمام 
سربازانه بایدآماده معنث باشندوا گر قسمتی از آ نهاماموردفن اموا ت گردند نیروی ما ضیف 
میشود. یك فرمانده جنگی ښد از یایان یکروزه جنك و لوفاتی‌شده باشد خیلی کاردارد وباید 
گزارشافسران خودرادریافت کند ومراقبت نماید که نااینکه مجروحین .موردمداواقراریگیرند 
واردهو گاه خویش راطوری تر‌ئيب بدهد که موردشبیخون قراد نگیرد. من دستورداده بودم گه 
(محمد. سیف‌آلدین) برادر امیرسبزواررا که آسیرماشده بوددرخیمه‌ای تزديك خیحه منائحت 
مراقبت قرار بدهندتا درخصوص برآشرش ونیروی اوء ازوی کسب اطلاع کنم. 

وقتی شب فیود آمن (عحمدب سیف‌الدین) بنمازایستاد و(قولر‌بيك) که‌کنارمن بود گفت 
اعامیر : نگاه‌کن این هردچگونه نمازمیخواند من میدانستم که برای‌چه (قولربيك) تسجب 
کرده اما تجاهل نمودم و پرسیدم جه چیزارسیب حیرت توشده است. (قوربيك) گفت این هرد 
موقع نماز خواندن. دستهاراروی سینه نمیگذادد» معلوم می‌شدکه (قولر‌ييك) تاآن دوزدسم 
:تما ز خواندن شیعیان راندیده بودر با گفتم (فولر‌بيك) نماز گزار حنگامی که بتماز می‌ایسعد. 
چون مقابل خداوند حضوربهم میرسانه بايد مورب و طوری باشد که معلوم شود به خداوند 
احترام می‌گذارد. هرمسلمان مجازاست که هرطور که میل داردمقایل خداوند‌باستد مشروط 
باینکه‌آن ایستادن مطابق رسم و آثین اومحترما نه باشد. مااحترام رادراین میدانیم دودسترا 
برسیله یگذاريم ونماز خوانيم واين مرداجترام رادداین میداندکه دو دست رابر‌طرفین بدن 
بوصبا ند ونماز بخواند واگی دربین هسلمین جماعتی‌باشند که درموقع‌ادای احترام دودست‌رایر 
سر پگذار ندمیتوا نبدرحا لیکه دستهارا برس گذاشته‌انه ثماژ بخوانند. ۱ 

آن شب امیرسبزوار بما حمله نکردوصبی روزیمد. سر‌بازان من مبادرت بدفن اموات 
کردئه ولی کفتارهاشپ پیش قسمتی‌ازاچسادر اخورده بودنه. من‌از (محمتت سیف الدین) ہر ادر 
جوان امیررسبزوارراجع‌به ثیروع‌برادرش پرسش کردم واو کفت نیروش که روز قبل باماجنکید 
۲۵ هزارس بازبود وبرادرش ۰ ۳هزارس بازدیگردرسیزوازدارد. بطوریکه (محمدهسیفالدین) 
گفت شمازه تلفات قشون امیر سبزواد بیش از آنهائی‌بود که اجسادشان درمیدان جنك باقی‌مانه 
پرای اینکه سبزواری ها» یکقسمت ازاموات خوزراازمیدان جنك خارج کردند تااینکهزیرسم 
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اسبهاو لکد‌پیاده حاقرار لگیر ند.. 
بااینکه ازسر بازان آمپرسیزوارهم عده‌ای کشته شدہ ا نمیعوآشتم باو هزار 
سواربقشون آمیرسیزو ارحمله کنم. خوشبختا نه فرو بآ نررزطلایه قشون پسرم (جهانگیر) که . از 
راه اسفراین وجوین‌آمده بودتمایان گردید و بمدازاینکه (جهانگیر) جوسیله طلایه فهمید کمن 
آ تجاهستم " درنیمه‌شب خودرایمن رسا نید. ازوی پرسیدم که آیا ازحال برادری (شیخعمر) اطلاعی 
داردپانه؟ جواب داد که آژحال . او بکلی‌بی‌اطلاع است ولی‌طبق موافقتی که حاصل شده اومی با ید 
خودرابه مزینان بر‌سا ندیمنی بجنوب سبزوار برسد. 
ورودقفون (جهانگیر) ماراتقوت کرد و آماده نمود که مر تبه‌ای ا ثیروی امیر 
سپزوار حمله ورشويم. ‏ 
میر سبزرار فهمیدکه یك ثبرزی‌قوی بکمك منآمده است‌وداس که اکر مر تبه[قدیگر 
درسحر]؛ امن مصاف بدهد کشته خواهدشد لذابسرعت بار کشت نمود وخوددا بسبزرآردسانیدو 
درپثاه حصارشهی قر ار گرفت. 
۱ .گفتم‌محاصره کر دن‌یك قلمه چنگی وازپادر آوردن محصورین آن کاری است‌طولانیو خستگي . 
آورول ی کسی که میخواهه تائل بتحصیل پیروزی شود بایدآن کار طولانی راییش گیرد وباتجام 
پرساند. من آزوضع داخل شهی‌سبیزو ارجز آنچه از (محمنسیف‌الدین) شنیده بودم اطلاع نداشتم 
وفقط میدانستم شهری‌است بزرك وم کزقا لی‌بافی خراسان ومیکویند که سیسد هزار کار گردد 
کار گاحهای قالی‌بافی آن کارمیکنند. جلکه سبزوارمتل فیشا پور آباد نبزد و ازاو این روزهای 
محاصره شهرمن متوجهشیم که در آن جلکه بادی میوزد که تمام خاك بیا بان راروی ما میرریزدو . 
تاررزی که چنك سبزوارادامه داشت آن بادها مارااذیت می‌کرد. ‏ ۰ 
تمام اقداماتی‌را که من درتیشابور. برای ذپا در آوردن تیروی مقاومت محصودین, 
پا نجام رسا نیدم درسبزوارتکرار کردم وقناتهائی راکه ازخارج بشهر‌میرفت کورنمودم واطرآف 
شهر درفواصل نزديكودود. روژوشب نگهیانگماشتم تا | گرشهر.دارای راههای زیرزمینی است ` 
سکنه شهر نتوانلد ,برای تهیه آذرقه از[ نها خارج شوند و تمام مردانی را که درقصبات. و قراه 
آطر اف سکونت داشتنه‌به پیکاریگرفتم تااینکه درختهای کهن را بینداژنه دچوب آنهارا ‏ پای 
کار بیاودند نا نجادان بتوانند برجهای متحژك بسازند. چهاردسته از کسانی راکه درتقب زدن 
مهارت داشتند مامور کردم که ازچهار طرف شهر نفب بزنند وآنقدرپیش بروند تا اینکه بپای 
حصار شهر بنرسند و ژیی حصار راخالی نمایند تا اینکه بتران در آنجا باررت نهاد ر 
هتف کرد 
بن‌طیق دستورمن چهار برج دیده با تی مرتفع درچهارطرف. شهر باخشت وچوب ساختهشه 
تااینکه دیده بان های ماهمواده در آن برجها باشنه وآزوشضع شهر آ گاء شوند. ما بوسیله ساختن 
پر‌جهای مز بور که خیلی مرتف‌بودتوانستیم شهرسبز‌راررا بخوپی‌ببينيم ربا بوه جمعیت آن يی 
بهریم من ازمتاعده انبوه جممیت خوشوقت تدم زيرامي‌دانستم شهری که آنقدر پرجمعیت است 
درمةابل محاصره پایداری‌نخواهد کرد ریزددی از پادرمیآید براءاینکه نمی‌توان آذوقه] نهمه. 
افراد دافراهم نمود. اما بمد‌داشتم که‌امیر سبزوار پیش بینی محاصره شهر را هم کردهء آذوقه 
فراوان در آفجا گرد آورده بود. در جالی که وسایل گشودن شھں را فراهم میکیدم انا خپ , 
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([شیخ - عبر) فرز تدم ناراحت غودم. . او که فرماندعی چهل هزار سواد راداشت ت می‌با ید وارد 
مزینان واقع در نزدیکی سبزوار شود اما ازری خبری نمیرسید و من ( جهانگیر) را پا به 
هزار سوار مامور کردم که از راه مزینان بطرف شمال برود و تحقیق کنذکه نیرروی شرخ‌همر 
کجاست و هرس ار و سواداش چه‌آمده است. 
(جھانگیں) و سوارانش براه افتاد ند و ما بمحاصره شهر ادامه دادیم و هرروزازطرف 
" مانامەھائى بەتیربستە می‌شد و بطرف تهر پرتاب میگردید و من در آن نامه‌ها بسکنه شهرو 
سربازان امیر سبزوار می‌گفتم اگر ترك مقاومت کنید و شهر را تسلیم نمائید زنده خواهید 
ماند و گر نه تا آخرین تفر کشته خواهید شد و من زنان و فرزندان شما را اسر خواهم کرد 
و ببردگی خواهم برد ولی تهدیدهای من ارک در مداف‌ین نداشت. 
یگروزمن بوسیله تیرچند‌نامه بسوی شهر پر تاب. کردم وازامیرسبزوار خواستم کسسنیگام 
عصر بالای حصار بیاید ومنظره‌ای رابچشم خودببیند. درموقع عصرامیرسبزوار که گفتم مر دی بود 
همسن من‌ودارای مهب شیعه بالای حصار آمد. من‌اص کردم که بسر‌ادرش (محمد-سیف! لدین) 
رایعصار نديك کنند. تیرانداژاد ماآماده بودندکه اگرازطرف مدافمین که بالای حصاردیده 
می‌شدند بطرف ماتیراندازی شد.آنهاهم تیرانداژی نمایند. ولی تیراندازانی کہ اطراف‌امیر 
سیزوار بودند کمان‌ها راازدوش آویخته‌نتان میداد ند که قصدتیر‌اندازی ندارند . 
متادی ما از طرف من خطاب بامیر سپزوار بانك زدای ( علی - سیف‌الدین ) اکر 
دروازه‌های شهررانگغائی وسبزواد داتسلیم‌تنکنی, اينك مقاپل چشم‌نوبرادرت بهلاکت خواحد 
رسیدوميگویم که سرازبد تش‌جدا کنند. (علی-سیف|لدینسموید) خطاب بمن فربادزدای (تیمور 
بيك) آیااسیر تواجاژه دارد حرف بزندیانه؟بوسیله منادی جواب دادم می‌نواند حرف بز ند. 
آمپررسبزو ارخطاب پیرادرخودکفت ایمحمد. آبا تومیل‌داری ز نده‌بسانی وماشهرزاتسليم دشمن 
کنیم‌بااین که بهترمیدانی مامقاومت‌نماگيم ولومقاومت عاسپب‌مر گه توشود. (محمد.سیف‌الدین) 
گفت مقاومت‌کنید و آنگاه اظهار کرد (نیمور لنگ) بجلاد بگوس از بدن من‌جدا کند . 
پمثادی کف مآ نچه من‌بمحمدمی گویم باصد‌ای پلندبرای امیرسبزوارتکرار نمایدو آنگاه 
این واقعه راپیان کردم جدهن الب‌ارسلان درسیصدوپنجاه سال قبل ازاین بایادشاه (روم)باسم 
"(دیوجانس‌چهارم) جنگید واورا مقلوب واسير کرد. (لوضیح) - تیمور نك هما نطور که‌تظاهر 
ھی کرد ازنسل چنکیزاست خودرااز تزاد (الپارسلان)هم‌میدانست در سورتی که (الپ‌ارسلان) 
پادشاء سلجوقی و پدرسلطان ملکشاه معروف. اژاجداد تیمور لنك نبودو این تل کررالازم‌دانستيم 
کهخواتنذ گان محترم مشعبه نشوند_معرجم) محلی که پادشاه دوم اسیر‌جد هن‌شد. شهری بود 
واقع درارمنستان رمداژاین که (دیوجانسچهارم) اسیر گردید اورا باز نجیر نزد (الپ‌اسلان) 
آوردند. (الپ‌ارسلان) آزاوپرسید اگر توبرمن دست می‌یافتی ومراامیرمی‌نمودی بامن چه 
می کردی؟ (دیرجانس چهارم) گفت تسورامپفروخنم. (الپ‌ارسلان) حیرت‌زده پسرسید آیامیا 
می‌قروختی ودرصدد؛ بر نمی مدی که مرابقثل برسانی پادشاه (روم) گفت نه برای این که 
توبی‌اهمیت بود. توتاروزی برای من‌اهمیت داشت ی که من تور امنلوب نکرده بودم ویعدازا 
که‌تورا غلوب کردم واسیرشدی وباز نجیر تورا نزدمن آوردند کشتن توبراگمن بیش ِ 
مورچه اهمیت نداشت ولی آزفروختن تواستفاده میکی‌دم . 
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(الپ‌ادهلان) پرسیدس! بکه‌میفروختش پادشاه روم جواب دادتودا بخودت یاشخصی که 
حاضرمی‌شد توراخریداری کند هیقر وخم [ با یدمتوجه شد که منظور ازپادشاه روم‌پادشاه روم 
کوچك یا(ررمیه‌الصفری) است که پايعخش شهرقسطنطنیه بود که امروز موسوم په استا نبول 
می‌باشد - هعرچم) 

(الب‌ارسلان) حم موافقت کرد که پادتاء (دوم) دا بفروشد و چون فیراز خودش کسی 
خریدار وی نبود. (دیوجانی چهارم) را بخودش فروخت و اينك اک محمد هرگاه نوبتوانی 
خودرا خریداری کنی. یابرادرت حاضر باشد نورا خریدادی نماید من تورا خواهم فروخت. 
امین سبزرار از بالای حسار پانك زد برادرم دا بچه مبلغ میفروشی : . بوسیله متادی‌جواب 
دادم پمبلغ در کروردینار امیر سبزوار بانك ژد در تمام این شهر يك‌کرور پول تقد وجود 
ندارد گفتم دروغ میکوئی , و تو که دارای یك قتون یکصدهزار نفرف هستی کرورها پول 
تفدداری وتا کی کرورها ثررت نداشته‌باشد نمیتواند يك قشرن بکصدهزار نفری رانگاهداری 
نماید : 

امیر سبزرا ر ګفت من می‌توانم برای رهائی ب‌ادرم یکسدهژار دیناد بیرداژم مقزوط 


پاین که اورا سالم تحویل مين بدهی . 
گفعم یکسد‌هزار دیثار قدي بك باژ رگا است که پیست ما امین شود ته دی براور 


. آمیی‌مبزوار. (علی - سیف‌الدین) گفت من نمیتوانم برای بهائی براددم بیش از اینبپ‌دازم 
گفعم من میخواستم از دوش (الپ‌ارسلان) پیردی‌کنم و پرادرت دا بفروشم وچون توخر یدار 
پر اددت‌نیستی و کسی‌دیکر هم نیست که‌خریدار وی باشه.اورابقتل میرسا نم تااز زحمت‌نگاهداری 
او آسوده باشم. 1 
آنگاه باشاره من چلاد سر از بدن (محمه - سیف‌الدین) جدا کرد و از بالای حمار 
شه. صدای شیون برخاست و من گفتم سر محمد را بالای یکی از برجهائی که مشرف برشهر 
ہود نصب نمایندتا. سکنه شهر آن دا ببینند. , 
...همان شب(علی -.سیف‌الدین) بخون خواهی برادرش به‌ما تبیخون زد. وقتی يك ثلت 
از شب کنشت یك مرنبه دروازه‌های شهر باز گردید و در حالی که سربازان امیرسبزواراز 
شهی خارج می‌شدند و بما هجوم می‌آوردند هزاران نفر از آنها بوسپله نردبان از حصارشهر 
فرودمیاً مدند, عده‌ای آزمهاجمین حشمل داشتند و همین که به‌خیمههای مامیرسیدندآنهارا آتش 
هی‌زدند تااینکه ما دا بترساننه و مانع اذ این شوند که بتوانیم قوای خود را معم ی کن کنیم. 
رم من این‌است که در موقع محاصرء یك شهن, هگن اسبها دا تزديك اردوگاه قرار لميدهم. 
هر کس که شهری را محاصره میکند پتضوص اگ در آن شهريك قشون بزرگه باشد باید 
بدا ند که هر لنعظه از اوقات روز یا شب ممکن است سز بازان محصور از شهر خارج شوند و 
ب‌خهامسء کتندگان حمله نمایند. وا گر درموفم‌حمله :اسب‌ها دراردو باشندطوری بی نظمی بو جود 
می‌آید که تمیتوان جنگیه برای این که اسب ها" از هر‌طرف میکریز ند بخصوص اگر آتش 
افروخته شود و حریق» اردو گاه را پسوزاند. زیرا اسبهای ما که جنگی‌هستند از هیاهوعمیدان 
چنگه نی‌ترسند اما از آتش پیم دارلد و وقتی بوجود میأید اضارعا دا پاده میکنند و 


ا 


ماچوندرسیزوار اسب مائ خود را در عقب جاداده بودیم آن شب‌بعد از اینکشبینون 
شروع شد خیلی نگرانی نداشتیم. دو سردار من (قولربيك) و (اورگون - چتین) میدانستند 
"له اگر خصم از شهر خارج شد و بما حمله‌نمود آنها میباید با نیروئی که تحت ف‌ماندهی‌خود 
دارند بمن ملحق شو ند. 
من با نها گفته بودم که در موق محاصرء نیروی مااطراف شهی متفرق ابتو اهیر 
سبزوار یك قلون قوی در شهر دارد که‌بمداز خروع‌ا آتجا میتواند در پیرامون شهر؛ تیروی 
نیروگی که دادند خود دا به‌من برسانتد تاقوای مامتمر کن شود و آنوقت می‌توانیم مهاجمین 
را از میان پرداریم و وارد ثهر‌شويم. 
درحالی که از همه جافریاد بکوش میرسید و ناله مجروحین شنید» می‌شد و سربازان 
امپر سیزوار دشتام میدادنه و بوسیله ناسزاگوئی خود را قوی دل میکردند (قولر بيك) و 
(اور گون‌چتین) خود. را به‌من رسانیدنه من‌که‌در مشرق شهر بودم فرماندهی حمله رابرعهده 
گرفتم و (قولر‌بیك) را فرمانده جناح راست و ( اور کول - چتین) را فرمانده جناح چپ 
کردم و حمله متقابل ما پاتب رآغاژ گردید. من دوتبر در دست داشتم و ازچپ وراست میزدم 
و مشمل داران ما میدان جنگه را برای ماروشن میکردئه و فسمتی از میدان جلکه هم از 
" شمله‌های حریق روشن می‌تد . شاید اگر دیگری بجای من بود دستور میداد که حریق‌ها را 
خاموش کنند تااینکه خیمه‌ها از بین‌نرود دلی من میدانستم که مسثله خاموش کردن حریق 
يك مسئله فرعی و بی‌اهمیت است. و بفرش این که ثمام خیمه‌های ما براثرحریق اژبین‌میرفت 
مامی‌توانتيم آنها را تجدید کنیم ژیرا همه شهر‌های خراسان غیر از سبزوار از آن مابود و 
دستور می‌داديم که در آث بلاده بمرعث برای ماخیمه فراهم ثمایند. و آنچه اهمیت داشت‌این 
بوږ که از موقم استفاده نمائیپو خود دا بشهر پر‌سانيم. 
تمام تیروی من در مشرق شهر متمر کز گردیده بود و جناح راست من شمال و جناح 
چپ من جنوب شهر را میگرفت و مابطور منظم خود را بدودروازه بزر که شهر که هردو در 
مشرق قرار داشت نزديك میکرديم. 
مربازان امیں سبزوار باشمشیر می‌جنگیدند و ماباتبر و ضربات ما آثها را از پادد 
میآورد و .راه مابا لاثه س‌باذان امیرسیزوار مستود می‌گردید . تا آنکه مابجائی رسیدیم که 
بادرواژه‌های شهر, تقریبا بیش از پنجاه ذرع فاصله نداشتيم و در آن موقع کساتی که درشهر 
بودئد . بستور آمیرسبزوار دروازه‌قا دا ستشد. 
امیرسبزوار وقتی در یافت که شبیشون اوه منتهی بمدم موققیت شدحمان گونه که در 
آن روز برادری را فدا کرد در آن لحظه هم‌جممی اژ سی‌بازان خود را فدا تمود و درواژه‌ها 
را بست و راہ مراجمت‌آنان را بشھں مسبود کرد. 
تاآنموقع سربازان سبزواری بادلیری میحنگیه‌ند ولی وقتی متوجه شدند که‌دروازه‌ها 
را پستند و راه بازگشت آنان را مسدود نمودند دلسرد شدند . ما ميداستيم بمد ازاینکه 
درواژه بسته‌شد قدری طول میکشد تااینکه پشت درواژه داسنك چین‌نماینه و اگر زودبجنبيم 
ممکن است مالع از سنك جین کردن مشویم . 
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سر ازات سیزوادی دیگر مقاومت نمیکردند وسلاح را برزمین می‌اند‌اختند و تسلیم 
من‌شدند. و بلاین که تسلیم شدن آتهاء کار مارا سهل کرد وتوانستیم زودتر خود دایدرواژهه , 
پرسانيم وقتی بمدخل های شهر دسیدم که پشت درو ازه‌ها را سنك مین کرده پودند. 
در آن شب قسمشی از خیمه‌های مابکلی سوخت و هرچه در آنها بود از پین رفت‌ولی: 
پاحب‌هاعه ما آسیپ" نرسید. و در عوض تمام سربازان امیر سبزوار که از .شهر خارج شده بود تد 
بقغل رسندند یامچن‌وخ و اسر شدندو صبح روزبعد» من امی کردم فجروحین سخت سبزواری" 
خن پرسا ند زیرا ماوسیله تگاه‌داری آنها را نداشتیم ولی مجروحین خفیف واس‌ارانگاه: 
شتیم که از آنها کر بکشیم و در صورت امکان بعداز خاتمه چنگه در قبال‌دریافت فدیهآنها 
1 ا تمائیم . ۱ ۱ ِ 
در بامداد وقتی هن خا کستر خیمه‌های سوخته رادیدم و مشاهده کردم که مده زیادی‌از 
سن بازان ما بقتل‌رسیده‌اند عه د کردم که‌بمداز تسنمیں سبروار, درآن شهرجانداری باقی نگذارم 
و تمام سکله شه دا بقل پرسالم ٠.‏ 
از یامدارروزی که شبقبل از آن» امیرسبزوار بماشبیخون دمن بافس‌ان ود دستوردا وه 
. که‌صده‌ای ازسربازان ماراازراه حصاروارد شهر کنند:ولی مواظب باشند کهآ نهازابهوده بکشتن 
ندهندهن متوجه شدم که درسبزوار روشی که درچتکه نیشابور مفید واقق گسردید بدون فایده: 
است وسربازان (علی-صیفالدین_موید) آمیرسیزوار نخواهند گذاعت که سر بازان مااززاه 
حصاروارد شهر شو ند وآنجا راتصرف تماینه و لی میخواستم حواس امیرسبزوار وسر بازان او 
راهرت کنم و آنها هتوچه تشوند که 9( نقپ‌زدن سیم تاایتکه ازراه تقب خودرا بداخل: 
شھی یں سا نیم - 4 ۵ 
,وق انون حار خوفاگی ائم حکمفرما باشدصدای کلنگ زدن بگوش مدافعین 
فمپرسد ذیرا, حوای آنها _معوجه 0 زیرزهینی نیست صدای دلنگله کسانی که تقب میز نند 
بورزه درموقع شب که سکوت‌حکه‌قرما اسن خوب‌بکوش میرسد لذا بموجپ دستورمن, سرپازآن 
مادموقم شب‌هم باافز‌رختن مشمل‌عا حصار داروشن میکردنده و مدافعین راتا بامداد مشئول 
هی لمودند, چند‌پارعده‌ای ازسربازان دلیرمن اژراه‌حصار وارد شهرشدند ولی قبل از اینکه. 
بتوانند درشهر ج لوبن‌وند بقتل رسیدند. آن فدا کادیها تلیجه مستقیم نداشت ولی‌دارای نتیجه 
غيرستفيم پودوسبب ,هیشی که مدافعین‌نتوانند به نقبه‌ما پی‌بیر ند. و رحا لی که سربازانا مشمول 
نقیزدن بودند: ( گورخان) -درتیشا بور مشنول نهیه باروت بود : 

. (لوضیحکورخان‌در قشون‌امیر تیمورفرما ند کسا نی مود که پاروت تهیهمیکردندراور قورخان ۱ 
هم ی گفتند وما کلمه قورخانة را که عنوزم‌تداول است از گورخان کرفته‌ايم_هترچم) من مدوعلت ` 
گفته بودم که بار وت رآدز نیقا بود تهیه کنندز بز اسا خقن‌باروت کاری‌است خط ناو احتیاج به‌دقتزیاد 
دآردو گاهی‌منفجرمی‌شودو عده‌ای زیاد زابقتل می‌رسانه واگ بادوت رادر ارد گاه‌ا درسیژوار 
تهیه میکردند همکن ‏ بود د مده‌ای ازسس بازان من گشعه شوند. دوم اینکه من آز جاسوسان امیں 
سیزرار خائف بودم وبم‌دافنم که آنها پر اژساختمان باردت‌بی‌بیر ند درسورت که من نمی خوامتم 
میچکن ۵ راان بارۈت مشتحض ن کردد: اکرچزتودا ند که رای توچیست-بر آنرای 


۲ 


من یقین داشتم که بین ژآرفین قصبات وقرای سبزوار که ماآنها رابه‌بیگار ی گرفتسه 
بودیم وبرایما برج میساختنه عده‌ای ازجاسوسان اعیرسیزوارهستند و آنها تمام کارهای ما 
.اباطلاع امیررسبزوار میرسا نند و نمیخواستم امیر سبزوار بفهمه که مامشفول ساختن پاروت 
هستیم وازچگونگی ساختن آن مطلع شود . 
من تا کید ميکر دم که تقب‌ها زودتر باتمام برسدولی جزدردو تقب شرقی‌وجتوبی‌سیزوار: . 
گاد. بروفقمرادپیش نمیرفت نقبی که ازطرف‌مثرب حفرمیکردند و بحصار شهر نزديك‌میکردید 
پراگراشتباه معماری که صرپرست آن نقب‌بود اعوجاج پیدا کرد وقسمتی ازاوقات‌سا بیهوده 
گذشت .ومن دستورقتل آن معمار راصادر کردم تامعمارات دیگر بدانند که وقتي مسن‌يك کاردا 
پآ نها محول میکنم پایددقت نمایند ودل بکار بدهند تااشتباء تکنند نقبی که ازشمال شهرحفر 
هیکردنک پسنك‌خورد وطبقه سنك بقدری شیم بود که نقیبان‌ما نمی‌توانتند اززیرسنك عبور 
ګنند معماری که متضدی حفر نقب شمالی بود ترسید و تصور کرد که من اورا نیر‌خواهسم کشت 
ولی باو گفتم که توعقض نیستی وهیچکس نمیتوانست هیش‌بینی کند که نقب بسنك خواهه خورد 
ها آزدو نقب ق‌بی وشمالی صر فلظر کردیم و تصمیم گرفتيم که‌ازراه شرق وجنوب واددشهر شویم. 
قبل ازاینکه حصاررادرشرق وجئوب.ویران کنیم شورتمودیم که آیاموقع شب و اردسبزوار 
شویم یاهشگامروز. نتیجه مشورت مااین‌شد که سبزوارشهری است بزرا* وماازوضم داخلی شهر 
اطلاع نداریم وشب, حرقدرمشعل روشن‌کنیم» باندازه ررز؛ دوشن نیست. لذاباید ددموقی‌زوژ 
پشهر‌حملهورشد تااینکه س‌باژانما همه‌چا رايخوبي بہینند وقدم‌بقدم دوچار کمینگاه نقوند. 
تقیبان‌عا درمشرق وجنوب شهر. زیرحصار راخالی‌کردند وحفره‌ای بزرگ بوجودآوددندآنگاه 
جوال‌های پراژ باروت رادر آنبحفرهانباشتند ومازيرهريك ازدوحصار شرقی وجنوبی شهریکصه 
من ماوراءالنهرباررت‌قرارداديم ویك‌فتیله طولانی وشخیم. ازهريك ازدرانباد باروت درطول 
تقب‌ها بخارج وصل‌شد ومن آمر کردم بعداز طلوع آفتاب همین که هواروشن شدوسنازان من» 
پرای حمله آماده گردیدند. فتیله‌ها رامشتمل کنند . 
۱ من میدانستم که بعضی‌از تظاحرات وتشریفات,درقلب دلیر‌ترین مردان جنگی ائ‌میکند , 
ویب میشود که آنها دل راازدست بدهند (آمروژ مامیگو یم که روحنه‌خود رااژدست میدعنه 
مترجم) بهمین‌جهت امر کردم که ژقتی فتیل‌ها دا آنش زدنه سفیدمهره بنوازند تااين که حصار ‏ 
شهر‌باسدای سفیدمهره فروبریزد (سفیدفهره یك نوع بوق بودو میتوان نام آنا شپپود نهاد 
متی‌جم) (بوشع) پیغمبر بنی‌اس‌اثیل که بمداز موسی سرپرست: آن قوم‌شد هنگامی‌که به حصاد 
شهز(اریکا) واقع در کنمان‌حملفور گر دید همین کار را کردوقبل آژاینکه حمار فرویر پزددستود 
داد که. کي‌ناهار! بصدا در آورند ررقتی حمارشهر فروریخت» مدآنمین تصور کر دند که.براشس: - 
صد‌ای کر ناها حصارشهر فروریخت رطوری : دل از دست دادند که نتوانستنه ساعتی مقاومت 
تمایند » ۲ 
شب قبل ازحمله, / من‌بسرداران خود گفتم که بسربازان خود بسپارفد رو روزبعد پس ازایبکه 
واردتهرشدند. بخصم ترحم فنمایند وتمام مردان شهررابقتل برسانند مگرکسانی را کهپسنزل 
شخصام! لدین سبزو اری پناهنده شدند. من‌راجم بهشیخ‌حسامالدین سبزواری دانشمنه سبزوار 
زپپشوای دوحانی آنجا چیزها شنیده بودم وچون عالم بود میعواستم کسذ احترامش مسفوظ 
WP‏ 


ماشد . : 
سی روزیند؛ اندکی قبل‌ازای ن که آفتات لو ع کندمن فرمان‌دادم که فتل‌ها را مشسل 
نمایند ولسظ‌ای بمدازاین که فتیلهها مشتمل گر دید. سفیدمهره‌ها یکس نبه. حصاد شهر‌درمشرق 
وجنوپ فر‌رریخت ۱ 

من تمیتوانم یگویم که آتش گرفتن باروت وفرو ریختن حسار شهس چگونه زمین دا 
لرزانید . 

پطوری که پمسطلع شدحم برا ثردوانفجار من بورخانه‌هائی که درمشرق وجنوب شهر, نزديك 
حصاربود ویران‌گردید وسکنه‌آن زیر آوار رفتند. تا آن موقع اتفاق نیفتاده پود که ما آ نهمه 
باروت‌رايكس تبه آتش بزنیم وصدای ا نفجاروار تعاش زمین ماهم بوحشت در آودد. سربازان 
ما ازمشرق وجنوب بتهی‌حملهور شدند واژداخل شهرفرباد برخاست. من چون میداست م که 
مدافمین شهر. تا گریزبطرف مشرق وچنوپ برامسیا فتند تاراه را بسرسرباژان ما بیندنه وسایر 
قسفت‌های شهر بی‌دفاع میماند گفتم که درمفرب و شمال سبزوار» سربازان ما ازراء حصار وارد 
شهرشو ند قبلاگفت که وقتی محاصره سبزوارشوع شد چهاربر دیده‌بانی مر تفع درچهارطرف 
شهررساختیم‌تابتوانيم بطوردائم وضع شهردا از نظ بکنرانيم. آن‌دوژه ددشهر‌طوری‌قوفا بود که‌من 
تتوانستم ازبالای برج‌های.مز‌پور وضی‌تهرداببینم وبرای مگاهده هيدان جتك بصار رفتم . 
هرقسمت آزشهردارای فرمانده مخصوص بودوآنها میدائمتنه چه‌بکنند وهر نقطه را که ضیف 
هید یدند تقویت می کر دند . 

سربازان امیرسبزوار خوب می‌جنگیدنه ولی چونعا ازتمام جوانب بسوی مر کن شهر 
جلومیر فنیم یقین داشقيم که بر آنها غلبه خواهیم کرد. امیرسبزوار «پسرش که مردی جوان‌بود 
قبلازاینکه درجنك کشته شوند زتهای خانواده خودرا بقنل دسانیدند تااینکه اسیر‌من‌نشوند 
وآتگاء درحال پیکارمقتول گر‌دید‌ند. وقتی‌خبر قتل امیرسبزوار وپس‌جوانش بمن‌رسیددانستم 
کسپزوار بطورحتم مقوط‌خواهه کرد. جارچیان‌ها: فریادمیزدند هر کس میخواهد زنده بما نه 
پهمسجد شیخ‌حسامالدین سبزواری وهسجدمیر که ؛مجاور آن است برود. من‌سجد میرراهم جزو 
منطقه بست اعلام کر دم چون شنیدم که خانه شیخ‌حسام‌الدین سبزواری آنقدر وسمت نداردکه 
عده‌ای زیادازمردم بتواتد درآن چابست بنشینند. ای کسان یکه شرح حال مرا میخوانیدبرمن 
خرده تگیر ید که چرا منزل تینحاما لدین سبزواری را که مرردی شیمه مذهب بود محل بست 
اعلام کردم زیں! پیتمبرمادقتی بمکه حمله‌رر گردید بوسیله‌چارچی‌ها ندادرداد که منزل(ابوسفیان) 
بست است وه کس په منزل ابوسفیان یابه‌خانه کدبه پناهنده شود کشثه نخواهد شددرصورتی که 
(اپوسفیان) بزر کعرین خصم پیتمبی بشمار میا مدوبت‌ها دامی‌پرستيد. شیخ‌حسام‌الدین سبزواری 
سلما بر(ابوسفیان) برتری داشت زیراخدای واحد دا می‌پرستید وپیقمبرما را تبسی‌مرسل 


هيدا فست. 

وقتی آفتاب پوسط آسمان دسید من ازدروازه غربی قدم بشهر گذاشتم ومشاهده کردم 

که کوچه هامس عورازلاشه اموات وخون خشك شده‌است ووقتی پم کن‌شهر نسن‌ديك گردیدم: در 

. پسضی‌از کوچه هاچشمم بجوی خون افتاد ومعلوم شد که هنوز کشتارادامه رارد وخون‌تاژه وارو 

جویهامینورویراه مبافتد. قلبم ازمشاهده کوچه های- مستور آزخون شکفته شدزیرامن‌ازجوانی 
۷۵ 


آزمشاحده خون دشمنان خودلئت میب‌دم وهرچه برسنوات عمرم می‌افزود بیشتر می‌فهمیدم 
که خونر یزی کلید قدرت «تحصیل عظمت:است وناکی‌خون جاری نکند نمبتوانه ترس خود 
رادردلها جا بدعد وسطوت خویش رابردیگران تحمیل لمایدزلی آنکس که برای‌تحصیل قدرټ 
خون میربزد نبا یدهوی وهوس‌داشته‌باشدچون اکردار اب هویبرهوس کرددهم تھا کادر پیر آموتش 
همستندو ازطقیل اوزنذگی مینما یندخونش راخواهندریشت. 

هنکام نمازعص‌جنگه سبزوارخاتمه یاقت وفردانی که درشهی‌بودنه پاپه خانه شيخ 
حبام‌الدین سبزواری ومسجد. میررفتند پاایشکه بسربازان ماتنلیم خدند. ناآن موق کسی. 
میادرت مچپا ول نکرد. و لی‌چون چنگه خاتمه پافته بود فرمان فارت ازطرف من صادرشدوهمان . 
روزشیخ حساما لدین سبزواری رآباردو گا» من واقع درخارج شهر سبزوار آوررند. .وقتی شین 
وارد اردو گاء من‌گردید سر بان زائم مسجد متحرله مراکه دارای دو کلدسته آبی‌وق‌مزر نك بود 
(وشرح[ ترادادم)سوادمیکردندتااینکه تمازمفرب رادرسجد بخوانم. قیخ‌حسام| لدین‌سبز واری" 
که ویر مد بودو ریش سفیدء ولندداشت ازمشاهده مسجدمن حیرت کرد ورنك گا دسته ها اورا 
معنجب نمود وپرسد‌برای ج یکی‌ازاین گلدسعه ها آبی‌رنك است ودیگری ف‌م زگفتم رنكت 
آمی. رنك قدرت خداو ند است ودنك‌قرمزه رنك قدرت نو مش 

شیخ حسام‌الدین سبزوازیگفت ای امیرماوراء التهرتوامروز. نسبت بمن محبتکردی ‏ 
وغانه مراست قراردادی و کانی که بخانه من آمدند از کشته شدن معافگردیدند این محبت" 
قویمن جرت متسد که ازتونقاضاگی بکنم وبگویم که ارك که توفاتح شدای وعنم‌ای کلیراز ۱ 
سکته شهر کشده شده‌اند ازتاراج اموال سکله شهی‌س‌فنظ کن. گفتم‌ای شیت. توفقط فل سکله 
سیزواررا بخاطرمی آوری اماقتل سربازان هراپیاد ندارق درصور تیکه عده‌ایکثیر ازس‌بازان . 
من کشته شد‌اند و آنهاطبق فانون‌جنث بايد خونبهای هت خودراپنست یاو ندلذامن 
نمیعرانم تقاضای تورا بیذیرم. 

+ شبخ‌ حسام الدین‌سکوت کرد اد دستور بده که ز نهار بسرأن‌ودختران ` 
مردم رااسیرتنمایند وببردگی تبر ند. کفتم‌این دستوردا هم نمیګوانم صادر کلم سکئه سبنواد 
چون مقازمت کردند کافر حربی هستند و و مطابق تصآیات قر آن بابد زنهای آن هااسیر و 
پرده‌شوند» 

آنگاء آفتاب فروب کرد وصدای موذن برخاست ومن‌به شیخ حام! لدین گفتمآ یا بر ای 
خواندن نمازبسجد میا ئی يانه شی خکقت ای امیرماوراءالنهر‌تودر مسجد تمازیخوان رومن 
همیتجا نماز میخوانم. گفتم این مسجد مال عن‌نست بلکه خانه خداست, دلی‌شیخ حسام| لدین 
چیزی اجیب خود بیرون آودد ویرزمین نهادو آماده نمازخواندن شد. ازوی پررسیلم‌این‌چیست 
که برزمین نهاده‌ای؛ شیخ گفت‌این‌مهراست ومادرموقع سجده پیشانی خودرادوی مهرمیکذآدیم 
هرسیدم‌برای چه اینکادرا میکنید شخ گفت برای‌اینکه موضع سجده بایدپاك باشد لذامبا در 
عوقع سجده کردن سرراروي مهرمگذاديم تا اطمینان حاصل کنیم که موضع‌سجدهه پاك است گفتم 
ای شيخ حامالدین توبجای‌يك مهن‌بایدهفت مهر فراهم‌کنی شیخ‌پرسید برای چه پایدهفت‌حهی 
فر اه کنم. گفتم بموجب نص صریی قوانین املام درموقی‌سجده مییاید‌هفت موض آززمین که 
هفت قسمت از بدن ما با آنانماس‌حاصل‌خیکند پاك باشدز بر | در مو قع سجدہ | نکشتان‌دو پا ردورستوز الو 
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وپیشانی ماپازمین تمای حاصل می‌نماید آیاتوقبول داری له درموق‌سجده میباید هفت مومع 
آززمین که حفت عضوبدن ماپا آن تماس حاصل می‌کندپال باشد. شبخ‌گفت بلی‌گفتم پی چرا 
فقط هیشا نی‌خودراروی‌مهرمی گذاریو بر ای دو کفدست و دوز انو وانگشتان‌دوپا مهر فراهم‌نمیکنی 
شيخ جواب ندادومن باو گفتم‌ای شيخ نماز گزاراحتیاج بمهر ندارد وفقط بايد موضعی که آنا 
نماز میخواند پاك باعد و پینمیں ما درموقع سجده سردا ب زمین می‌تهاد و فریضه را 
ما هی آورد. 

بعدازاینکه آز نماز قراقت‌حاصل شد گفتم‌یاشیخ شیطان کیست شبخ‌حاما لدین سبن‌واری 
گفت ای امیی. شیطان عیارت ازفرشته‌ای بود که ازجا نب خداوند مطړود گردید واژ آن حوفع 
ئا کنون وازحالا تا پایان دنیاء هم خودراصرف گمرآه کردن بند گان خدامی کند. گفتم یاشیخآیا 
تواین توضیح راهیپذیری شخ گفت بلی‌ای امیر گفتم هردی چون تو که خودرادانشهندمیدا ند 
نبا یدشیطان رااینگونه توصیف کند. من می‌داتم که درشرایم اسلام. شیطان اینگونه توصیف‌شده 
ولی‌اینیابرای عوام گفته‌اند تاایتکه عوامالناس‌بفهمند که شیطان چیست و قا ئل‌شرند که موجودی 
ور کمین[ نهاهست تا آنافر آپراه شرسوق دهد. 

لیکن‌شیطانواقمی‌عبارت از نف ی آماره‌میباشد که درو جو دهماستو آن‌تفیا نسات‌ر او افینارد 
که مر‌تکب مثهیات شود دروجود هر کس دوثیروهست یکی نیروۍ رحعانی یاالهی‌زودیکزی 
تیروی شیطانی و نیروگی که افیادرا واداربه شراب خوردن وقماد با ختن وسایر کارهای‌نکوهیته 
وممنوع مینماید نیروی شیطان می‌باشد وازاپنجهت نماژوروژه وجوب پیدا کرده که یمناسبت 
اشتقال مسلمین به نمازوروزه» هررگزنفی آماره فرصت پیدانکندکه انان زاوی اعسال 
فکوهیده ومنهیات سوق‌بدهد و کسی که نمازګزارمی‌باشد وروزه می‌کیردمی تکب کناه تمیکردد 
برای اینکه وی بایدهمواده طاهر باشد و ارتکاب گناه ومبادرت‌بة منهیات طهارت اورا اذبین 
هئ برد خداوندکه داتا وئوانای "مطلق است کوچگترین احتیاج به نمازوروژه من‌وئو نداردراز 
اینجهت نباژوروژه داواجب کرده که من و توفرست وآمادگی فکری برای ابتکای ناه 


نداشته باشیم . 
شیخحام! لدی نگفت ایامیرین میدانم که تومردی ا وچیزهاگي می‌دانی که 
من تمیدانم. 


" آن شب تاصبی زوزه گفتار آن که درسبزوارلافه های‌مقئو لین رآمیخورد ندیکوش‌میر سیف 
وبامداد پرند کان لاشخور ندایان شدند وبطرف شهررفتند تااینکه سهم‌خودراازمقتولینبخورند 
من میخواستم که غلیه من پرسبزواربرای همه درس عبرت شود دبدانندکه هر کس مقایل منن 
پایداری نماید گرفدارس‌نوشت امیر‌سبزوار وسکنه آن شهررخواهد گردید. این بود که روزیسه 
امر کردمآن قبت ازسکنه سبزدار که زنده مانده‌انه سرهای مقتو لین رااز بدن چداتمایندد, و 
قسمتی ازسرعارا بطرف مشرق شهرخارجازحصار دقسمتیدیگررابسوی مغرب ببر ندمن میخواستم 
که از آن سرهادوهرم (دومنار مترجم) بمازم که ارتفاع‌ريك ازهر آنهاکز باشد وشیهابالای 
آن دوهرم چراغ دوشن‌کنم. 

بعداز اين که سرهادردوطرف شهر گرد آمد بمن اطلاع دادندکه ورهز ارسدردوجهت 
شرقی وقربی سبزوارجمعآوری شده‌است مين معمارانی را که مامور نقب زدن سوی شهر بودند 
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بساختن درهرم کردم ینی‌درمشرق سبزوارودیگری درمنرب ان و گفتمدرساختمان آنها آحك بکار 
پهر ند تا | ینکهمحکم با شنع بر اگر مررورزمانبویر آن‌نشود. بمعماران کاتم که بایدطوری‌جساب‌ساختمان 
رابکنندکه درهرهرم چهل وینچهزار سی چون آجر کر گذاشته شود وس‌هاراباید طوری. کار 
پبگذارند که نمی خارجی هرم دا ر تشکیل ملحل ۰ گر سر lia‏ بیش از ميزان ضروری : 
پی‌ای ساختمان نمامی‌باشد پقیه سرهارا ورداخل هرم بکادبنی ند ولی‌قمت خادچی‌با ینمستور 
ازسس باشد بطوری که بیفنده وقتی بیای هرم میرسد اوا ازذمین تا قلة حرم ۳۳ 


ارما شماره سر‌هارایاوست پتا درنظر گر فعند وا گرد ند ۳ بجای اینکه دو ˆ 
بنا بشکل حرم ساخته نود بهترایستکه آن دوراچون مخروط بازند ودروسط مخروط یك 
پلکان مار بح بوجودبیاورند که بتوان ازآنجاتابالای مخروط رفت وشبهاچراغ دوشن کردمن 
می‌دانستم سرها تی که درساختمان مخروط هابشکل نمای خارجی نصب مي‌شود نازه است و 
پژودی کوشت نها خواهد پوسید و استخوان باقی خواهد ماند و آنوقټ سرهالق میتودو 
اژساختمان جدا میگردد, ۱ 
این بود که گفتم سرهارابلوری محکم نصب نمایند که بمدازاینکه گوشت ابیت استخوان 
باقی‌ما ند لق‌نشود وفرو نریزد. 
استخوان بندی مخروظ هاباآ جروستك بوجود آمد ویعد سرهارااطراف مخروط تصب 
کردنه وآنچه ازس‌ها زائد آمد در داخئل مخروط کر گ‌اشتند. بمدار اینکه دو متفروط 
یکی در شرق ودیگری در فرب سبزوار ساخته شد امس کردم که دوی هريك از آنها 
کتیبه‌ای بدین عضمون نضب نمودنه ؛ ( بعکم امیر تیمور از سر های کششکان سبزواد 
ساخته شد) 
شب ها بالایآن دومخروط چراغ‌روشن می‌کردند وآن چرافها از فواصل دوردیده ميشه 
- درسفرهای بمد, وقتي ازسبزوار که ویرانه‌ای بیش نبود عبور می کردم مشاهده می تمودم ‏ 
که اطراف دومتار سقید شده ومثل این بود که مجموع مناردارا باس حای بریده سفید رلك 
ساخته اند. 
بمدازساخشن مثارھا حمارسیزوارراویرا ن کردم وشهر رابالاشه ایآ نکد اشم عم وبطرف 
جئوب خراسان براه افتادم. 
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فصلنم 
عربست بجنرب خراسان 


من می‌دانستم که نهرومندترین حریف من در خراسان (علی- سیف الدین موید) هیر 
سبزواد بود که بقعل رسید وبعدازوی درخاگ خراسان کی وجودنداشت که آن| نداژه قدرت‌داشته 
باشد ممهذادرجئوب خر اسان چند امیر بودند که هر کدام يك‌قشون داشتند وس می‌خواستم آنب 
هارا نیز مطیع خود انم من میدانستم که خبرقعل عام کله سیزوار رویران شدنآن شهر باطلاع 
تمام شهرهای خراسان رسیده وامرایآن سرزمین حساپ کار خودرا کرده‌انه معهذا بهتراین 
بود که ازجنوب خرامان اطلاع‌حاصل تمایم. من عز پمت‌خودرابجتوب خرامان بتاخیرانداختم 
که تا(شیخ عس) پس‌من ( که گفتم جها نکیررابسوی اوفرستاده بودم) بیابد. وفتن (شیخ همی) 
پاتفاق (جهانگیر ) آمد مملوم شد که نیمی از سربازان او بر آثر جنك با تر کمادان بقعل 
رسیده اند. 

(شیخ عمر) میگفت ازررزی که وارد دشت تر کمانان شد تادوزی که از آن وشت خاد 
گردیه روزوشب مشنول چنك بود وح شب تر کمانان که اسب های تیزتك داشتند ثبیخرن 
میزدندوحمله میکردند. و بهمین‌جهت عده کثیری ازس باژان وی بقتل دسیدند( تیخ‌عمی)میگفت 
اګرتو بخواهی دادای قدرت شوی بایدتر کما نهارامطیع نمائی‌ومن بار گفتم که نر کما نها رانیز 
مطیع خواهم کرد. ۱ 

شیخ عمر گفت تر کمان ها باسکنه شهر‌های نیشابور وسېزوارو بلاددیگرفرق دادند. آن 
هاشهر‌نشین نیستند که بتوان بسهولت آن هارا از بین برد رهمینکه احساس خطر کردنه کوج 
دیکننه ويه منطفه دیکر میروند وهمه دارای اسب های راهوار هستند ومی‌نوانند در يك 
شهانه روز بست فرسنگه راه بپیمایند. گفتم ای فرزنه عادرراء پیمائی برترازتر کنا نان‌همتيم 
زبراآن ها باعشیره رزن راطفال حر کت میکنند ولی مازن رفرزند باخود نیاورده‌ايم که دچار 
اشکال شرم . 

(شیخ‌عمر) مبل داشث که مر آبسوی دشت وسیع تر کما نان ببی‌درلی من باو گفتم که بعد از 
مراجمت ازجنوب خراسان ممکنست بتر کمانان حمله ورشوم. 

من شيخ عمررا در شمال خراسان گذاشتم وخود باسی هزارنفر آهنك جنوب آنس‌ژمین 
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راکردم. بین سبزوار وجئوب خراسان جاده‌ایست که‌ستقيم منتهی‌به قاش میشود ولی‌آن جاده 
اژوسط کویر میگذرد و کم آب است وقعمتی ازجاده منطقه‌اینت که میگویند بز ر کتربن منطقه 
پردرش‌افعی میباشدعدر ] نجا آنقدر افمی هست که شاید درسر اسردنیا آن اندازه اقمی‌رجودندارد 
در کنار آن منطقه یك منطفه کوهستا نی قرار گرفته که مر کز پرورش مارهای کبچه است( این ماررا 
در کتب‌جا نورشناسی «مار کبرا» میخوانند- هترجم)ومیگویند که گاهی‌بین مارهای کبچه‌وافمی‌ها 
جنگهای حولنال درهي‌فیيد. 

ا گر خطرافمی ومار کبچه هاوجود نمیداشت باژعبور از آن جاده بصلاح نبود زیر! ماه 
ميتوائتيم در آن جاده. سیورسان بدست بیاوریم و نه باندازه کافی آب تحصیل کنبم. این 
یود که من راهیرا کة از طوس منتهی به ( کناباد ) مسی شود و از آنجا به قاين 
میرود انتضاب نطو دم ذیرا در آن رام , آب فراوان بود و آذوقه و علیق: بدست 
هي آمك 9 : 5 1 

من (جهانگیر) دابا هزار سوارجلو فرستادم ومامورتهیه سبورسات کردم من میداستم 
که هزار سوار برای تهیه سیورسات‌زیاد نیست زرا گاهی پس‌من مجبور میشود که سواران 

. خودرابه پنیج دسته یابیست دسته تفسیم نماید وبه‌آبادی های اطراف بفرستد نااینکه آذوقلو 
علیق فراهي نمایند ویمد آژاینکه فراهم شد درانیارهای مخصوم سرراء ماحفظ کتد تاماازراه 
پرسیم و بم‌صرق پرسانیم . اکر این احتیاط نقود قشونی که از راه میرسد گر-نه میمبانه و 
اسب ها از کرمینگی و تشنگی تلف ميشوند. هنگامی که من از ( طوس ) بسوی جنوب براه 
افتادم دوا خنك شده بود وعاه آخں تابستان فرا میرسید و بجائی رسیدیم که موسوم جود به 
(ولایت ماه) ۱ ۱ 

(لوضیح. بنده تصورمیکنم‌ولایت ماه همان (مه ولات) یا (محولات) است که يك بلوك 
بزرك می باشد و در جنوب ثربت حیدریه قرار گرفته است و محصولات صیفی آن ممروفیت 
داد مترجم) 

درآ نجا دريك دشت سیم که انتهایآن بنظر نمیرسه خر بوزه کاشته بودند و تاچشم کار 
میکرد کشت زارخر بوزه دیده میشد. وقتی خر بوزه برای من آوردند متوجه شنم که درون‌آن 
مثل هندوانه رسیده . قرمز رنك است وبسیاد آبدار میباشد اعااژحیث عطروطمم به خریوژه 

سکنه (ولایت ماه) همه سرخ وسفید وفربه بودند وبمن گفتند علت فربهی و سرخی و 
مفیدی آنها این است که از دوزی که خر‌پوزه بست هی آید سکنه آن س زمین 
فیی از آن چیزی نمی خورند و فذاي آن ها تا وقتی که عوا سرد می شود روز و شب 
خر‌بوزه است ۰ 

از آنجا عبور کردیم دبشهری رسیدیم که موسوم بود به‌بمستان. امین شهر با پس‌آن و 
برادران خود پاستقبال من آمد و از من دعوت کرد که هرای صرف هذا بخانه اش عروم- امیر 
پپستان کفت ای تیمور من وصف خجاعت های تو را شنیده ام و خیلی میل داشتم که تورا 
پییئم ولی پیری مانع از این میشد که س کنم و خود دا بتو بسانم وخوشوفتم که قبل از 
مرگ موفق بدیدار تو شم, قبل از اینکه فا صرف شود چند مجموعه پر از اناد را به اطاق 
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آوردئد و امیر پیستان فت ای امیر لیمور ایئجا رسم است که در این عص به انار بلست 
ہی آید ثبل از غذای روز برای تحريك اشتها آب آتاد ھی نوشند آنگاه با دست خود آب 
چند انار را گرفت و در قد ریخت و مقابل من نهاد ومن جرعه ای نوشیدم و متوجه شدم که 
درهمه عمی .اتاری بان لذیذی نخورده ام و امیر بجستان بمن گنت در هیچ نقطه از جهان 
اناری چون انار بجستان بست نمیآید ویکی از انار هارا پاره کرد وبدستم داد و گنت ای 
امیں تیمورنگاه کن تاببیل ی که آنارهای اینجاهته نداردمن قبری ازدانه حایاناررا جویدم و 
تصدیق کردم که انارمو‌بوربدون هسته است. 

بىه" ازصرف غذا چون حس‌کردم امیر بستان مردی کم‌بضاعت است دوهزار دینارژد 
باو بقل کردم ووقتی ازیستان براء افتادم امیرشهروپرادران وپسران اوتا نیم فرسناگ پیاده 
مرا مشابست کردند. 
چند روز بعد نزديك شهر پشرویه دسیدم که می‌گفتند تمام سکنه آن دانشمند عستند 
همینکه سواد شهر نمایان شد دبد که عده‌ای پاده وی من می آیند ومعلوم شدکه ازسکته 
شهر حستند. من حدس زرم که آنان‌از بزد کان شهر می "باشند و آعده‌اند تاهرامورداستقبال 
ار ار دهلك. 

٠‏ ولی وقتی بنزديك من رسیدند مشاهده نمودم که همه ازوع رونتالیان می‌باشندوجامه 
هيه آنها کرباس آبی است وڃون هوا قدری سرد شده بود قباگی از پشم دوی‌آن پوشیده| ند 
تمام جامه ها آبی وتمام قیاها خاکستری بود وگوئی کہ درشهر آ تھا فیر از کر باس آبیرئك 
و پازچه پشمین خا کستری پارچه دبگر وجود ندارد . همه دستار بر سر داشتند که سریوش 
همومی سکته شهر های خراسان است. آن عده: مھا بل اا خن وات کرد کی از آنها 
که ریش سفید بود باصدای بلند شروع به خواندن شمر کرد و آشعاری بدین مضمون خواند 
(ای امیر ی که خورشیدوماه وفلك دراختیار تواست وجز بااراده تو گردش نمیکند قدم‌تویه 
پشرویه مبارك باد و ما سکنة مسکین این شهر تا آنجا که توانائی داشته باشیم از پیا" 
فروگزاری نمیکنیم.) 

وقتی که اشمارش نمام شد ازوی پرسیدم امین این شهر کیست آن مید گفت این شهر 
آمپي‌نداد گفتم چکونه ممکن است شهری امیر نداشته باشد وېدون امیر چکونه امنیت در 
اين شهن حفظ می‌شود واعکام شرع وعرف راکه آجرا می‌تماید آلسدگفت ای امپر بزر گوار 
ما دراین‌ته امیر نداریمواحکام شر عوعرف راخودمان اج راهيکنيم گفتم من وسف‌شهرشمار اشنیده 
بوذم و لیتصور نمیکردم که بشرویه اهیروحا کم فداشته باشد. آنمردگفت ای اهیربزرگوار برای 
آپنکه بذانی شهرماامیروحا کم ندارد خوب است قدم رنجه تمائی وواده شهر شوی ووشع شهر 
ماوا پیینی.. 

وقتی قدم بتهز نهادم ازوسمت معا بر‌حيرت کردم زیرا درسمی‌قندهم آن‌گونه معابروسیع 

وجود نداشت‌سکنه هر که درسرراهم ایستاده بوندئویره‌ای داشتند واز آن توبره. چیزی‌بیرون 
می‌آوردند وآن راپدوقشمت می‌کردند وقسمتی دادريك جیب .وقسمتی دیکردا درجیب دوم 
می‌تهادند: هن ازمر دی ریش‌سفید که معلوم بود در آن شهر؛ ارشدمی‌باشد ومراراهنما ئی‌می کرد 
پرسینم برای چه‌عردم درایتجا توبره‌ای از دوش آویشته| ند وآن چیمت که از توبره بیرون 
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۱ می‌آور ند رقمعی رادريك‌چیب وقمتی دیگررا درچیب دوم میگذارند؛ آن مد گفت ای‌امیر 
آنچهُ درتوبره: وجوددارد پشم‌بزاست و کسانی که می‌یبنی آن‌پشم راز توبره بیرون مبآور ندو 
موی‌بز رااز كرك جدامی کنند ومورا دريك‌جیب دیگرقرارمیدهنه تااز گرگ بزبرگ ببافند وبا 
موی بزجاجیم وکلیم ساززند . 

. گفعم برای چه‌ازپشم کوسفند استفاده نمی کنند مزددیش فید گفت برای این که‌دراینجا 
گوه‌فند پزورده نمی‌شود زیرآچرگاه ندادیم ولی‌یژ» دربیابان‌های آطراف این‌شهرعلف خدك 
پاخارمی‌خورد و بناشیروپشم می‌دهد. از آن عردیر‌سیدم نام توچیست؟ جوابداد: حسین‌بناسسق ‏ 
ستوال کردم دذاین شهرچه می‌کنی؟.جواب داد امام این‌تهرهستم وهنگام نمازمردم بمناةءدا 

.می کنند.و تمازمي گذاد ند و گاهی‌هم اختلافات مردم رارفع می‌ننايم. 

در آن.موقم به‌يك کار گاء تساجی دسیدم ودیدم که درون کار گاه چهار نفررمشنول پارچه 
با فتن‌هستند. (حین‌بن‌اسسق) گفت ای‌امیر, کرگهائی که,هردم این‌شهرجمع آودی می نمایند 

"مرف بافتن این پازچه کر کی که موسوم به‌برك است می‌شود. آنگاه دستورداد که یك‌طاقه ازآن 
پارچه رابر‌ای من‌آوردند تأبیینم. وپارچامز بور که با کر#بافته می‌شد از پارچه‌های آبر پشمین 
.جين که پخضوص درسمرفند فراوان است نرم‌ترر لطیف‌تی‌بود ومن تساآن روز پارچه‌ای بان 
لطافت ونرمی ندیده بودم. از( حسن‌یناسحق) پرسیدم که بهای‌يك‌طاقه ازاین پارچه چقدراست 
جواب دادنیبدینار. بهای پارچه بسیار ارزان بود و هنک‌امیکه خواستم از کارگاه خارج 
"شوم دست درجیب کردم که بهريك ازناجان که در آنجا کار میکردند چندسکه زربدهم ولی 
يييك از آنها یه مرانپذیر فتند و گفتندای امیر بزر گواد دیدادجمال توماراکافی است وما 

با نچه ازراء کار بست می‌آوریم قانم هستیم وبیش از آن احتیاج ندادیم . 
. ازکارگاه خارج شدم و بعدازطی ده‌قدم بیكد کان بقالی دسیدم ومشاهده کردم که زنی 
عشغول خریدن چیزی است ومردبقال قبل ازاین که دست بتراژو ببرد گفت . (ویل للمطففین: 
الذین اذا کتالوملیالناس پستوفون) من از شنیدن کلام مز بود .که آیات سوره (المطففین) در 
قر آن بودمتجب‌شدم چون التظار نداشتم که آن مرد بقال قرآن بداند وآیات مز بورراهنگامی 

که دست بعرازو میبردبززبان بیاورد. صبن کردم تامرد بقال چیزی راکه آن زن خریداری 
م ,کرد باوداد و آن زنادورشد» نوی نزديك کردیدم و گفتم: اعمرد, آیا تومعنای آیاتی داکه 
خواندی غیدانی بقال جواب داد بلی اعهامیرالامراء پرسیدم معنای (وی-ل للمطففین) چیست؟ 
مردبالکفت. ممنای آن این است (بدابرحال کم فروشان). برسیدم من (الذی-ن|ذاکتالو 
علی! لناس ینتوفون) چه‌می‌باشد مردبقال گفت این ممنا آیه اول داتکمیل میکند وخدا می گوید 
(بدابرحال کم فروشان آن جنان کم فروشانی که وقتی خودشان بأپیمانه یاوزن چیزی ازمردم 
خربداری می‌کنند پاپیمانه پاوزن تمام خریدادی می‌نمایند اما .) 

پرسیدم منظورت از(اما) میباذد. مردبقال گفت: بعدازاین آیه. درقرآن آیه‌ای دیگر 
حست که معنای آیةٌ دوم داتکمیل می‌نماید گفتپآن آیه را بخوان مرد بقال چنین خواند : 
(واذا کا لوهم اووز نوهم پخسررن) پرسیدممهنای این آیه‌چیست؟ مر‌وبقال گفت: این آیه که‌تکمیل 
کننده معتای آیه دوم است این‌طود میگوید که (همان اشخاص که درموقع خرید يك‌جنس, آن 
راپاپیمانه باوزن تمام خریداری می کنند وقتی خود میخواهنه جنسی را بدیگری بفروشنداز 
پیمانه یاءزن کم می‌کنند وبرخربدار ژیان وارد میآودند) . واين سه آپه که درسوده مطففین 
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است بایدیکی بعداز دیگری خوانده شود تااین‌که فرالت کننده قرآن» معنای آنرا بضوبی 
ادراگ تماید . ۱ 

گفتم ای‌نيك‌مرد, آلها که در کودکی, آموز گار من بودند. نمیتوانستند مثل‌تو و باین 
خربی قر آن رامعلی کنند ولی توپرای چه دراین موفع این آیات راخواندی بقال گفت ای‌امین 
الامراه, حروقت که من شواهم دوست به‌گراژو بيرم این آیات رامیغوانم تااين که خدا داناش 
بدانم و کم نفردشم . 

ازآ نجا کلشتم و بخانه‌ای رسینم که برای سکونت من آماده شده بودودر آن وقت سدای 
اؤان بکوشم رسید (حسین‌بن‌اسحن) که عنوان شیخ راداشت گفت ای‌امیر. ازتو اجاذه میخواهم 
که برای لماژپمسجد بروم و بعدازخواندن نماز جهت خدحتگزاری مراجمت خواهم نمود گفتم ۰ 
منهم با یدلماز بخوا نمد فکرمی کنم بدنیست که‌درمسجداین شه نماز بگذارم. (شبخ‌حسین‌بن اسحق) 
گفت ی برویم زیرااگر تخیر کنیم دیررمی‌شود . من باتفاق شیخ ازخانه خاري شدم و مشاحده 
نمودم که دکاندارها جامه خودرا عوض می‌کنشد وهر کی که جامه راعوض‌عی کرد ولباسی هتر 
می‌پوشید راه مجدرا پیش «یگرفت بدون اين‌که درد کان‌خودرا بیندد ذیرا درشهر(پشرویه) 
سارق وجودنداشت تااین که کی ازسرقت اجنای د کان خودبيم داشته باشد . 

از ار چا تا کیش خارج مي‌شد تا بسجد برد پرسیدم 
برایچه جامه خودرا هوض کردی وا بیدرنکک این‌آیه ازقرآن را کدیکی از آیات سورءامراب 
است برای من خواند ١‏ ( یابلی آدم خذوازپنعکم عند کل مسجد وکلوا واشر بوا ولاتسرفوااته 
لایهب المسرفین) به(شیخ‌حسین‌بن‌اسحق) گفتم من‌تاامروز برخود میبالیدم که (حاظ القر آن) 
حستم و اينك میبینم که تما سکنه این شهر(حافظالقرآن) حستند. بمداز آد» مرد پرسیدم آیا 
معنای این آیه رامیدانی؟ او کفت خداو ند میکوید (ای فرزندان آدم هنکامی که می‌خواهید 
عباوت کنید ژیورهای خود دامورد استفاده فراردهید وازنمم باری ثعالی بخورید وبنوشيد اما 
اسراف نکنید زیر اخداوند کسانی دا که اسر اف می‌کنند دوست نمیدارد) ماهم‌بنستور خدارند 
قبل آژاین که برای ناز بسجد برویم زیت خودرا بكارميبريم وجامه نومی‌پوشيم تأاین‌که با 
جامه نو تزدخداوند حضور بهم پرسانيم. گفتم ای‌م‌دئودرسی مفیدیمن‌دادی. من‌بااين که‌عاظ- 
الق آن وفقیاهستم متوجه نبودم که اسان حنگامی که آماده عبادت می‌شود باید ژینت خود دا 
بکاربیںد وتومرا ازاین حکم‌الهی آ۴اء نمودی وبهشیخ گفتم چون من‌باید لیاس خودرا عوض 
کنم بخا نه برمی کردم ودرها لجا نمازخواهم خواند وتو بمسجد بروونماز بخوان 

بعدازاین که بخانه رفتم, لبای خودرا عرض کردم و لبای‌نوپزشیدم دچون هسجد متسر 
من هئوریه بشروپه فرسیده بود درخانه لماز گذاشتم وآنگاه خارج شدم ذیرا میخواستم که‌باز 
سکته آن شهررا ببینم وبا آنها حرف بزنم. حتکامی که از مقابل يكد کان عطاری میگلشتم 
شنیدم که مردمطارمیگوید, (وارفوالکیل اذا کلعم رزنوا با لشنطاسالمستقيم) از تسیب تتوانستم 
خوددآری کنو کفتم ایرد آ یامیدانی( قسطای) یمنی چه؛ عطار گفت یعنی ترازو پرسیدم‌ممناک‌این . 
آبه‌چیست!مردعطار کقتنا یش این است؛ (وهنگامی که با پیما نهج نی می فر وشي دد قت کنید که پیما نه 
کامل‌باشدوموقعی که باوزن کردن‌جنس میفی‌وشید با ترازو ئی‌وزن نم لید کرو کف آن (عدل) باشد) 
(قوضیج_ شکفت آنکه بعد ازهفت قرن هنور اصطلاح عدل در صفحات خراسان متداول است 
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ونرازوی عدل یمبی ترازوگی که دو کنه آن موازی است -مترجم) 

هي‌دفمه که مقا بل یك د کان میرسیدم وصاحب دکان میخواست چیزی راوزن کند یکی‌از 
آیات قر آن دا که می‌بوط بود برعایت وزن پا کیل کامل‌برزبان می‌آورد تااینکه خدارانانظر 
بداند و کم نفروشد یکی دیکر ازچیزهائی که در آن شهر کوچات مورد توجه من قرا گرفت این 
بود که تمام سکنه شهر, خواءه مرد خواءزن. درتمام ساعات روژوشب جزموقعی که می‌خواستند 
بخو| بند کار میکرد ندو آنهاتی که کاری نداشتند بی‌انقطاع پشم بزرااز توبره‌ای که به‌دوش آویخته 
بودند بیرون میاًوردنه وموی آن رااز كرك جدا میکردند یا بوسیله دوك, کر بز رامیت بیدند 
تااين که بعدء آن رابکارگاه تناجی پبر ند ومیدل به‌برك نمایند (شیخ‌حسین‌بن‌اسحق) بر امن 
حکایت کرد ازروزی که سکته آن شهر بخاطر داد ند ور آنجا. سوقت نشدهو کسی دیگری را 
بقتل نرسانیده است. هیچ کس بخاطر ندارد که درآن شهن؛ کسی هنگام مکالمه یامعامله صدا 
رابلند کرده باشد وهر گن‌اتفاق نیفتاده که در آن شهرمردی ژل‌خود داطلاق بدهد. آژروزی که 
سالخورد ان بیاددارنه هی گز راجع بارت. بین ورات اختلاف برجود نبامده ويك وارت 
مبادرت بتصاحب اموال وارث دیگر نکرده است در آن شهر هر گن گزمه وزندان ر قاضی وجود 
نداشته ومردم برای حل‌مسائلی که بین آنها پیش میا ید .+ (حسین‌بن‌اسحق) می‌اجمه میثمایندو 
فعوای اورا بی‌چون وچرا میپذیر ند 

شفل (حسیناپن‌اسحق) هم‌ژرامت بود ودربامداد بیل‌بزدوش مینهاد و برای زراعت از 
شهر خارح‌میشد وفهر برای خواندن نماز درسجد. بشهر مراجمت میکرد. وبع اذاین‌که از 
خواندن نماز قارع عیکردید بازراه بیرون شهرداپیش میکرفت. تمام سکنه شهر, از خسرد 
سالین خواندن و نوشتن قر آن دا فرا میگر فتند ومن دریافتم که زن‌ها نیزمانتد مردها قرآن 
میداتند ومیتوانند بخوانند وبنویستد. در آن شهر‌دوجین ديدم که هردو رااز ریثه گیاه‌های 
صح رآئی‌میک فتندیکی موسوم به کتیر | بودو دیگری بنام!نقوز «خوا نده‌می‌شدو بر ایهی دو قا ثل بخواص 
زیاد بودند . دیکر از چیزه‌اتی که درآن‌جا دیدم وبرای من تاز گی داشت دوفنی بود سیاه 
ردگه دادای بوی تثدوعجیب و آن روفن رااژ محلی داقم درییت فرمنگی مترب( بشروید) 
ميآ ورد ند ودرچر اغمیر پختند وفتیله بهآن میتهادند وفتیله,مقل چراغ معمولی میسوخت‌وهنگام 
شب. خانه‌را روشن میکرد وبمن‌گفتند که روفن مزبور. آززمین خارج میشود' و مانند جوگ › 
درصحرا براه می‌افتد وهنگام روز که آفتاب بر آن می‌تابد بوی آن از فاصله دوربه مشام 
میرسد . 

مقتضیات قشون کشیوفرارسیدن فصل‌سما که نزديك می‌گردید. مانم‌ازاین‌شد که بتوانم 
زیادتر در بشرویه توقف نمایم وازسمبت سکنه شهر که همه‌اهل فشل‌ومعنفت بودند لذت ببرم. 
در آن نهرمن دانستم که برای تحصیل‌معرفت وفضل‌لزومی ندارو که انان مدرس مدرمه‌یاچون 
من‌امیر باشد بلکه هرز ادع‌وشبان سی‌تواند می‌دی فاضل وباه‌عرفت شود وتر آن رابداندو بفهمد 
وشمر بخواند پا بسراید . 

روزی که می‌خواستم ازبشرویه خارج شوم و بطرف جئوب بروم فرمانی صادد کردم ودر 
آن گفتم تاروزی که اعقاب من‌سلطنت می‌کنند دهر( بشرویه) ازخراج معاف باشد. من‌میدانستم 
که‌نام بعضی ازشهرها (دارالعام) است‌ونام برخی ازبلاد (دارالامان) ودرآن فرمان‌هکم کردم 

- ۴ - 


که‌عتو آن‌شهر بشرویه (دارا لملمو الامان) باشدو نوشتم که‌عر گزویهیي بها نه اعقاب من‌شهر(بترویه) 
رامزرد حمله قرارندهند روزی که خواستم از بشرویه بروم يك‌اسب به (شیخ‌حسین‌بن‌اسمق 
بخشیدم ولی اوءحتی حاضر بپذیرفتن يك‌اسب نشدگفت اع‌امیر» مادراین جاسوار دراز گوش 
میشویم والاغ برای ماکانی است . 

پس‌ازخروج از (بشرویه) بسوی قان براه افتادم ذیرا در آنجا امیری حکومت‌میکرد 
که ممکن بودروژی درصددتجاور پر آید ومن میخواستم اطمینان حاصل کنم که وی‌ازمن‌اطاعت 
خواهدکرد. درروزسوم بعدازخروج ازپشرویه بادی وزیدن‌گرفت که هن تصور کردم باد پائیز 
است ولی بزودی مبدل به‌طوفان مامه شدو طوری هواتاريك گردید که من‌جله‌ی اسب خود دا 
تمیدیدم و نا گزیر توقف نمودم - 
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فصل دهم 
رابلتان 


گفتم که (جه انگیر) خأمور سیورسات بود وپیوسته جلو میرفت تاآذوقه قشون وعلیق 
اسیها دا فام کند . پسرم (جهانکیر) پیوسته یا دوسه تفر از اعالی محل حر کت میکرد که 
یراهتمای اویاشند و بکویندکه در کا آذوقه و علیق یافت مي‌شود . بین من و جهانگیررابطه 
دائمی‌بر تر آربود وپيك های اویمن میرسیدند وپيك های من نزد اومی‌دندند . ولی بعداذاین 
که طوفان دیگه‌آرام‌گررفت وهوا روشن شد خبری اژ(جهانگیر) دریافت ثکردم . من‌يك‌شبانه 
ړوز برای دریات خبراز(جهانکیر) نوف نمودم ولی باز پینکی ازجا نب اوترسید . جها لکیی 
پاهزارسوار برای تهیه سیورسات جلورفته پود ولې من ميدانستم که سوارانش پر کنده هستندو 
بقیاه وقبیات رفته‌اند وکسی که مامورسیورسات است نمیتواند سه اران خودرا دريك تقطه کرد 
بیاورد . توق خود من در صحرا اشکال داشت برای این که آخوفه وعلیق ما ثمام ميشد و 
میباید راء بیفعیم. من ازراهلمایانی که باخود آودده بودم پرسیدم چه باید کرد .آنها گفتند که 
پس‌تووسوارانش باحتمال زیاد درصحرا براث‌طوفان دیگه‌گم شده‌اند زیرا وقتی طوفان ریگه 
وزیدن میکیرد ؛ جاده های مسرا دا مستور آزریگ میکند ومسافردیکر آن جاده‌ها دانمیپیته 
ودر صحراگم می‌شود وچاره‌ای ثیست جزاینکه عده‌ای را مأمور کن که پت وسواران اورا 
در صحرا جستجونمایند وشک ر کن که فصل پائیزوهواخنك است وګر نه پسرت وحمراهان ار ور 
صحرا ازتشنکی وحرارت آفتاب تلف میشدند . (شکفت آنکه نادرشاه افشارباقشون خوددرهمان 
محر کہشد واگریکیاژحکام محلی (حا کم طبس) بداد اونمیرسید واودا درصحراپیدالمیکںد 
لادروقشون وی درسحرای مزبوراژحرارت آفتاب و تشنگی بهلاکت میرسیدند _ هترچم) 

چون توف ما درآن نقطه متذد بود من عده‌ای‌ازسکنه محلی را مأموریافتن جها نگیر 
وسوارا نش کردم 'وخودبراء‌افتادم ودر نقطه‌ای موسوم یه دبادامعك» توقف کردم .آن نقطه رااز 
ابن جهت بادامشك مي‌خواندنه که درخت هاي بادام وحشی در پیرامون آن زیاد بود ر برای 
من يك چوب دستی ازجوب درخت بادام وحشیآوردند وآن چوب بقدری سنگین می‌نمود که 
کولی يك میلهآهنین بدست گرفته‌ام . (بادامشاك) قریه‌ای بود کوچك ونمی‌توانس ت آذرقه وعلیق 
سوارانه مرا فراهم کند ومن ناچارشدم که دسته های سیورسات جدید باطراف بفرستم تا براۍ 


ماخواربار وعلیق بیاورد. 
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يك دوزکارواتی متشکل ازدویست وپنجاه شتروارد (بادامفث) شد و من قافله سالاد 
را احشاد کردم که پدانم‌آیا پسرمن وسواران او دا درسحر! دیده است ياته ؟ قافله سالا گفت 
ما از یزد می‌آليم وکسی را ندیده‌ايم . ازوی پرمیدم که ازاینجا نایزد چقدرراء است . قافله 
سالا رکفت ما دوازده شبانه روزراه پیمودیم تاازیزد باینجا رسیدیم . پرسیدم آبا درراء شما 
آپادی رآب موچوو است یانه ! قافله سالار کفت درازده روز قبل از این شتران ما درنقطه‌ای 
واقع درشش فرسنگی یزدآب خوردند وآمروزهم دراین‌جا آب می‌خورند ودرسرراه مانه آبادی 
بود نهآب نه یك بوته‌کون (یعنی خاربیا بان مترجم] که بتوانیم آنش‌بیفروزيم واگ می‌فصل 
ژمسعان زاین کزیربکنرد. ازسرما خواهد مرد برای اینکه درطول شصت فرسنگهراء . نويك 
قطعه چوپ ويك شاخه ازخارپیدا نمیکنی که بدان وسیله دندان خود را پاك نمائی تاچه رسد 
بای ن که آتش بیفروژکوخداوند پیا با تی خشك قرو بیحاصل ترووحشت آورترآزاین کویر نیافریده 
است . 
من از اظهارات قافله سالارحیرت کردم و از اوپرسیدم چگونه شما جرلت کردید آذاین 
پیا بان بگذریه . آنمردگفت فقط دردوفصل می‌توان ازاین بیا بان گذشت یکی دربهار که باران 
می‌بارد ودیکریدراین فصل که هوا خنك میباشد وشترمی‌تواند ده پا فژده روز بدونآب سر بیرو 
و در غیرازاین دوفمل هر کس قدم پاین پیاپان بگذارد از گر‌سارنشنگی هلاك خراعد شد . 
در مدت دوازده شبانه روز که شما ازصص! عبور کردید وازیزدخود ړا باینجا رسا ليد ند 
شتران خود چه دادید . زیر! شر گرچه در صحراآب نمیخورد اما احتباج پهخاردارد و تو 
e‏ درطول شصت قرسنگه خارغن یافت نمی‌شود فافله سالا رکفت ما ازیزدباخودبیده 
(پونچه خشك)آرردیم ودرراه‌به‌شتران دادیم چون اکر به آتها اله ميخورانيديم تشه می‌شدند 
ولی پیده.. درسحر| شتررا تشئه نمیکند . (تواله مبارت بود ازخمیر آردجوکه بشکل استوانه 
. هک کوچكت درمی آورد دو بدهان شترمی‌اندا ختند و گاهی‌باسب هم تواله میداد ند _متر جم) 
من در آنروزمعوجه شدم‌که تمی‌توائم اذراه صحرا خود را يه کرمان ویزدبرسانم ذیرا 
ا قشوند قادر لست ازسحرالی که درطول شصت فرسنگه آب رآپادی ندارد عبور کند. . همکن 
اس که يك‌کاروان شسردار؛ دربهاریا پاگیزازآن سعرا عبورنماید ولی عبوريك تشون ددهیج 
فضل امکان ندارد . من در آنموقع قصد نداشتم بکرمان و یزد و فارص بروم ولی از آن سفر 
تج به آموخبنم ودانست چ که حمله کردن بکرمان ویژد وفارس آزراه شمال امکان‌ندادد وباید از 
راه مقرب یعنی ازراه ری واصفهان به‌فاری ویزد وکرمان حمله‌ور گردید . 
کدوانې که ازیزد آمم بود بعدازرو روزتوقف در(بادامشات) موی شمال براء افتاد و 
من همچنان درا نتظار کنا لي بودم که برای پافعن (جهانگیر) وتشون اورفته بودئه . دوروزېعد 
ازعزیمتکاروان‌يزديك روان بیکرازشتردادان وارد (بادامشك) مد .کروانیان بعداذاین‌که 
شعران خود دا رها کردند که‌پروند ردرسحر! خار بور ند ,تش آفروختند واطراف آبتش سنگه 
لهادند وبنداز اینبکه دود ازبین رفت یك طشت بزر که دویآتش قراردادند و از يك خيك » 
ردغن بیرون آورد‌ند و باندازه نیم من سمر‌فنه روفن در آن طعت ریختند و آتگاه مقداری 
كغك را که آپ کرده پودند باردضش مخلوظ نمووند . بمدازای که مخلوط كشك وردغن مجوش: 
آمدآن طعت دا. از آتش پي‌داشتنه ومقداری زیا ان فطیر (ینی نا نی که خمیرمایه فډارد ت 


مترجم) درآن خد نمودنه ومنولٍ خوردن 


من ازفذا خورون آنها که هفت نف (یغنی یك پدر وشتی پس) بودتد در شکفت‌ماندم 
وحیرت میکردم که آن لقمه های بزرك راچگونه‌بردهان هبي ند و فرو میدعئد آن قدر اندام 
وغذا خوردن آنها عجیب بود که من نزد آتان رفعم وازپدد که ریشی بلئد وسفید داشت برسیدم 
شما اهل کجا هستید. آن مرد جواب داد مااهل زابلستان هتیم. گفتم آیا دستم آذبین شما 
بوجود آعدء پیرمرد گفت بلی ویمد دست بر‌یشت پسر های خودژد و گفت تمام این هارستم 
هستند. من مردی بلند قامت بشمار می آیم ولی وقتی‌کناد پیرمرد وپس‌هایش ابستادم خوددا 
کوتاه یافتم. آ نها بقسری پلند بودند که هنگامی که کنار شتر میاستادند سرشان در محاذات 
کوهان شتر قن‌آرمبگرفت وبقدری قوت داشتند که وقتی خواستند شترهای خود را بار کنتد و 
برو ند شترهارا ننشانید‌ندیلکه درحالیکه شتر‌هااستاده بودندعدلهای باررابلندمیکردندوروی 
جهاز مينهاد نک ومی‌ستند. 

از آتها پرسیدم برای چه شتررا نمی‌نشانید و نشمعه بار نمی کنید. حمرددیش سفید دږ 
جوابم گفت برای این که شتردارای طبمی نازك است واگراین حیوان رابنشانند وباد کننه 
هتکاميکه میباید ازجا بررخیزد آسیب میبینه وبراستی که پیرمرد وپسرآن اوبقدری نیر‌ومند 
بودند که شتر درقبال آنها ضیف ودارای طبمی تازك جلوه می‌نمود من یقین حاصل کردم که 
آنها از نژاد رستم پهلوان پزرك شاعناعه فردوسی هند ورستم هم مرردی چون آبهابوده است 
پااین که پیرمرد و یسانش بیش ازهفت نفر‌نبودند ازقشون من که اردو گاء آن را میدیدند 
کوچکترین هراسی نداشتند ومثل این‌بود که من وسرباژانم راچون مورچگان میبینندهنکامی 
که‌کاروان آن ها آماده عزیمت شد گفتم ای مرد آپاتو وهمرانت پلند قامت هستیدیا اینکه‌در 
زاپلستان همه اینطور بلندقامت هستند پیرمر د کفت‌درژابلستان همه اینطورمیباشند و آنجامملکت 
مردان ایران است. 

فهمیدم که آن پیرمرد نام ايران دااز فردوس فراگرفته پرای این‌که ازروزی که‌وارد 
خراسان شدم تا آن روز نشنیدم که کسی نام ابران رایرژبان بیاورد طوری مشاهده آن پیرمرو 
ویسرانش من راپهیجان آوردکه فصد‌کردم بمدازایی که به (قائن) رسیدم راه ژابلستان رایش 
پکیرم وسرزمین مردان بلندقامت دابیینم و از آن‌ها یك سپاء پرجود بیاورم وبه لشکریان 
خود بیفز‌ایم. 

من مدت ده روزدر (بادامشك) توقف کردم تا این که بلد هائی که فرستاده بسودم 
مراجمت کردند و(جهانگیر)راکهازفرط گرسنگی وتشنکیلاعرشده بود با۷۲نفرباز گردانیدنه 
معلوم شد که وفتی طوفان ريك آغاز گردید (جهافکیر) وتمام سوارانش دريك نقطه متم رکز 
بوده‌اند ودر آن روزبرحسب تصادف‌سواران جهانگیر معفرق شدند. (جهانگیر) بمنگفتوقتی 
که طوفان شروع شد حرا تاريك گردید وما مجبور شدیم توقب نمائیم. يك دوز ويكشب طوفان 
آدامه داشت وبعد ازاین که باد متوقف شد وخورشید دربامداد دمید اثری اژجاده ندیدیم‌یا توجه 
پای نکه جاده های صحرا کوره راه است وبزودی برآشر»فرو نشستن رمل از نطر نایدید می‌شود 
رلی من‌میدانتم که تودر شمال هستی وماهم بطرف‌جئوب ميرفتيم لذا عده‌ای دابرایا کتعاف 
سوی شمال وجئوب فرستادم تاجاده راییدا کنند اما آنها مراجت لنمود ند تاچارهده‌ایدیگی 
ژسواران را مامور کردم که بروند وجاده داپیداکنند بزودی‌جای سم اسبها روی رمل طوری 

۳ 


مفشوش شى که انسان نمیتوانست بفهمد که سواران از کدام طرق دفتها ند. 

حرا قدامی که مایکرديم تااینکه راه داپیدا کنیم بیشتی دوچار پریتانی میشدیم تاای که 
اسبهای مااز گرسنگی وتهنگی ازپا درآمدند رلی خودما بمناسبت خنکی هوای پائیز» از 
تشنگی زیاد رتح تبردیم ودده‌وض گرسنگی مارا مآ زرد تااين‌که بلد هامارا پیدا کردنه و 
پازمانده مارا ازخطی مرك از گررسنگی وتشنگی رهافید‌ند . واقعه مزبور برای (جها نکیر) ۳ 
سردارانم درس عبرت شد ودانستیم که وقتی یك نون در کویری مانند (کویر ایران) رام 
پیمائی میکند باید احتياط نماید و بمحض اینکه طوفان رمل شروع گردید درهر نقطه که هست 
توقف کند وامتداد جاده رابوسیله يزه یا تیر نشانه گذاری نماید ونباید هر گن ازجاده هائی 
که دارای آب و آخوقه است منحرف شودرقدم بمر کن کویر گذارد زیرآخود وسر بازانش رابدست 
مرك خواهد سیرد. 

بمید نبو د که عده‌ای ازسواران که دربرابان گم شده‌اند خودرابه (بادامشك) پرسانندو 
ازمرك نجات پابند ولی من نمیتوانستم منتظی مراجمت آنها شوم لذا بسوی (قائن) براه 
افتادم وامیر قائن که مردی سالخورده بود پنح فرسنك مرا استقبال کرد ووقتی ازدود مرادید 
از اسب پیاده شدو بطرف من آمد وخواست که رکاب مرا ببوسد لیکن چون سالخورده بود من 
باحترام ییری‌اش مانع از آن کار شدم و گفتم که سوار گردد. اوگفت ای امبر تیمورمن‌وصف 
توراشنيده‌ام ومیل‌داشعم که تورا جیینم وامروز ازدیدار توبسی‌شادمان می‌باشم وقتی واردخانه 
اوشديم وجلوس کردیم: یکی ازخدام امیرء بايك سینی ازژده یراژ مسکوکات زد. واردابلاق 
گردیه وآن سینی رامقابل من نهاد وامیر قاگن گفت پیشکش است. بار گفتم من چشم طمم 
بمال توندارم واگر میخواستم مال تورا بکیرم باغلیه عیکرفتم من این جا آمده‌ام تا بدانمآیا 
امراي جنوب خرانان میخواهند ازمن اطاعت کنند یا سر کشی خواهند نبود میزبان گفت هن 
من مطیع توهستم ونورا بر ترازخود میدانم وهرچه بکوئی‌اطاعت ميکنم. 

بعد من‌درخصوص رفتن‌به (ژابلستان) بااومحبت کردم وامیر قائن‌گفت اگرمیدواهی 
به (زابلستان) بروی فصلی بهتردا انتخاب کن تاتوبه زابلتان برسی زمستان فرا میرسد و 
عنگام میاجمت از آنجا سربازانت در کویر أز برودت آسیب خوادند دید. ۳ همان طور ی که 
در فصسل تابستان هوای کویر خیلی گرم می باشد در فصل زمستان سیار سرد است و از 
این‌جا تا (زابلستان) یك آیادی بزركرجود ندارد که قشونی چون قشون توبترانددرخانه‌های 
آن اتراق کند» 

دلی من که بدروازه زابلتان‌رسیده بودم نمیتوانستم ازدیدار آن سرزمین سر فنظر کلم 
فردوسی عللاقه بد‌یدارزابلستان را درمن‌بوجود آورده بود و میخواستم بروم و زادگاه رستم را 
پبیئم علاقه من پخصوص بعد ازدیدن پیررمرد ریش‌سنید وپسر‌ان اوزیاد شده بود ومن آززبان‌او 
نام ایر‌آن را عنیدم ومیخواستم بروم و ایران راجبینم. 

(بطوریکه ميدانيم در قسدیم هر ایالت از ایالات وطن ما ناحیه‌ای بود هستقل با نام 
جداکائه وفردوسی نام ایران را که بعد ازحمله اعراب‌ازبین رفت: زنده کرد مه‌هذا تائش‌قرن 
بعد ازفردوسی حتی خواص نام ایران را نمی‌بروند تاچه رسدبعوام _ هترچم) 

قشون خود را بفی‌ما ندهی(جها نکیر) درقالن گذاشتیموخودبا سدهزارسوار داءزابلعان 
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ر ہیں گرفتم سه حزار سواد برای یك چنگه کوچك‌کافی بود وتولید مزاحمت نمیکزد رمن 
میتوانستم باسرعت به(زاپلستان) بررم دسراجمت نمایم. امیر(قائن) چهار بلد بمن سپرد و 
گفت این چهار نفی تمام قسمت های کویررا میشناستد ومیتوانند بدون خط توراازسحرا 
مکذرانند وبه زابلستان برساننه درمواقع عادی دسته‌هائي کسوچكک ازدزدان» ازمشرق خودرا 
براهی‌که ازقائن به(زابلستان) میرود میرسانند و داهزلی میکنند و گاهیکاروانیان دابقتل 
میرسا نند ولی هیچ راهزنی جرگت نمیکند که بتو حبله‌ور شود دیرا میدانده که تو دادای 
قشون هستی . 

وقتی من از قان براه‌افتادم‌هواسرد شده‌بود وبرای‌ایشکه زودئربزا بلستان برسم‌پرروش 
دهپیمائی جنکی .که‌شرحش داداده‌ام مسافرت میکردم سر بازان من چون بآن نوع داهپیمائی 
عادت داشتند شکایت نمیکردند و لی شکایت راهنمایان بلند شد وبمن میکفتند برای چه‌اینقدر 
شتاب میکنی؛ ماميدانيم که تو برای‌جنگه نمیروی وقصد تو ازداهییمائی تفرج است و کسیکه 
میخواهد تفرح‌کند. اپنقدرشتاب نمینه‌اید 

یکروژ قبل ازظهررکوهی درمشرق نمایان شد ووهتی بآن‌نزديك گرديديم دیدیم که‌سیاه 
است وراهنماپان گفتند که این سیاه کوه میباشد واول خاگ زا پلستان‌است من بخاطر آوددم که 
فر‌دوني دراشار خودازسیاه کوه یاسیه. کوء ياد کرده و گفته که کوه مز‌بوردرمرزذابلستان قرار 
گرفته است بمداز این که ازسیاه کوه گذشتيم هواکرم‌شد رهنگام شب صدای مرفابي‌ها راکه‌از. 
آسماننیگذشتند میشنبدم ازراهتمایان پرسیدم مگردراین‌حدود مرداب وجوددارد که‌مرغا بیها 
پرواز میکنند‌ناخود دایمرداب پرسا نند راهنمایان کفتند درزابلستان یك دریا هست‌باسم‌دریای 
حامون هرقدر که جلومیرفتيم آثارآبادانی بیشش میشد و هوا گیمتی میگردید ازرضی ہوا 
ميفهمیدم زابلستان منطقه‌ایست گرمسی چون ففط بر گرمسیر فصل زمستان هواگرم میشود. 
پکروز ددیای هامون نمایانه شد دمن‌دیدم آنقدد وسمت دارد که ساحل مقابل دیده نمیشود 
در پی‌آمون‌آن دریا تاچشم ادمیکرد مر تع پنظرمیں‌سید ودر آن مراتگارهای نیرومند دارای 
شاخهای بلند مشنول‌چرآبودند وروی دریا کشتی‌های شراعی رزررق حر کت‌مینمود . 

گاهی ندایی بگوشم مبرسید وراهنمایان میگفتند که‌این‌ندای پعر پیمایان زاب-لی‌است 
و آنها هنگامیکه در کشتی پازررق هستنه بوسیله سداهای مخصوص بادیگران صحبت عیکنند 
وصدای آنها بقدری قوی است که میتوانند از یکطرف دریابا کسائیکه‌درطرف دیکر د رکش 
یا زورق یادر ماحل هستند صحبت نمایند وقتی صدای بحرپیمایان را ازنزديك میشنیدم در 

! گوش من‌ما نندتعیة دستم جلسوم مینمود وباخود میکفتم که رسعم ذابلی لابه آنگوته نصره 

میزده است . ۱ 

من‌کتاد دریای (هامون) توف کردم وتصمیم کرفتم که یك اپلچی نزد امیر زابستان 
پفوستم وباو بکويم که من برای چنك‌نیامده‌ام وقصدی چن تفريي ندارم‌نام فی‌ما نروایزا پاسعان 
امیر( گرشاسب ) بود دمیگفتند که یکصد سال ازعمرش میگترد ایلچی من رفت و مراجمت 
کرد و گفت اعامیر تیمور ,( گرشاسب) میگوید که اگر قصد جنك‌نداری ویبهسانی آمده‌ای 
قدمت ميارك باشد لیکن اکر برای چنك آمده باشی برای‌کارزادآماده‌هستيم. من پرای‌اینکه 
نشان پدهم که برای جنك نیاهدد‌ام هدایالی جهت( گرشاسپ) فرستادم و آنگاه خبی‌دادفه 
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که امیر زابلستان باستقبال‌من می‌آید من چشم براه دوخته بودم که سواران (آمیگرشاسب) 
را يميم ولی حیرت زده مشاهده کردم که يك‌عده کاو سوار از دور می‌آیند گاوها مثل اسب 
چهار نملحر کت میکردند و گاو سواران بسرعت بما نزديك‌شدند من تا آنروز قشونگاوسوار 
ندیده بردم ررقتی گاوها نزديك‌گردیدند مشاهده کردم بقدری بلند وقوع‌ستند که انان از 
مشاهده آنها دچار شگفت میشود. 

پیرهردی که ریش سفید وباند داشت و معلوم بود که برترازسایرین میباشد از گاوفرود 
آمن ودست رابالای چشم‌نهاد که‌بتوانداطر اف را ببیئه وبا صدائ‌بلند بانك زد من (گرشاسب) 
ازنواده ( گودرز) سالارزاباستان هتم . . امیر‌تیمور کیست ٩‏ 

بعداز فرودآمدن‌آن پیرمرد تمام کسانی که سوا ر گاوها بودند فرود آمدند و آنهائی که 
پیرامون من قرارداشتند از فرط تسجب انگشت بدحان بردند . زیرا فامت مردها بقدری بلشد 
بودکه انان تصورمی‌نمود از نتاج دیوها می‌باشند نه‌آدمیزاد . همه دیش‌های بلند داشتند با 
این تفاوت که ریش بعضی اژآنها سفید بود و بضی سیاه . وبرخی خا کستری .لباسآ نهاجامه‌ای 
بودبلند ويك طرفدامان جامه را دوی شانه چپ‌انداخته بودند . وقتی گرشاسب سالارزا بلستان 
نزديك شد من چندقدم بسوی او رفعم و گنت ای سالار(ژابلستان) من فقط برای دیدن کشور 
تواینجا آبدهام وقصد جنگه ندارم . امیر( گرشاسب) گفن فدمت مبارك باد وبیا تاتورا بخانه 
خود ببرم گنتم‌ای‌امیرزابلستان شماده همراهان من زیاد است وماسه هزار نفرحمتیم وا بخانه 
توبيائیم تولید مزاحمت خواهیم کرد . 

( گرشاسب) گفت قشون نوسه روزمهمان من هتند و غدا را پاردو گاه‌آنها می‌آور ند 
ولی توباید درخانه من سکونت کنی و آنجا غذا بخوری ویخوابی . گر ماسب وهم‌اهاتش دواد 
بر گارشدلد ومن با عده‌ای ازسواران خود بر‌پشت اسب براء افتادم ودرحالی‌که میتاختيم از 
دریای عامون بسوی شهردفتيم . 

درراه به مردان بلند قامت وچهارشانه , دارای دیش بلند پر‌میخوددیمکه بیل پردوش 

دأشتندیادرمزرعه ء با گاوهای‌نیرومند شخم می‌زدند همه جا مر تم بود ومعلوم میشدکه سرزمین 
زابلتان منطقه‌ایست حاصلشیزوسیز.شهری که ما ديديديم وسمت داشت ودرروزهای بعد در آن 
شهرمتدار ییاد از کالاهای حندوستان را مشاهده کردم ومعلوم‌میشد که آن شهر پیوسته باهندوستان 
تجارتمی کند. گرشاسب بخوبی امن مهما نداری کرد ومی کوشید بمن خوش‌بکذرد. 

درروز دوم آمپر‌زابلستان» ٩‏ چنان سواد پر کاو مراکه سوار اسب بودم از شه 
بیرون برد وبقلمه‌ای دسیدیم که وپران شده بود و بمن گفت که رستم در این جا بدا آمده 
است ازاو پرسیدم که آیا می‌تواند بکوی د که رستم درچه تاریخ در آن قله قدم بجهان گذاشت 
آن مردگفت هزار وبانسه سال قبل اذاین, رستم در اين قلمه متولد شد. بعد ازاین که قلمه 
ویران شده رادیدیم مرا بطرفت کوهی برد و گنت این کوحی است که رستم در کود کی از آن‌بالا 
میرفت وبالای کوء باعقاجها پیکار می‌نمود واينك بمناسبت‌زمستان عقابها ازبالای کوه رق‌اند 
واکرصل تابستان میبود تومیتوا نستیآنهاداببینی. 

(گرشاسب) سالاد زابلستان چون فهمیده بود که من اشمارفردوسی رامي‌بندم از هی 
فرمت امنفاده میکرد وشعری ازقردوسی میشوا:-د. درزابلستان من نواده های عده‌ای از 


پهلواتان راکه دراشعار فردوسی از آنها نام برده شده است دیدم وبا آ نها صحبت کردم دقتیهرد 
قامت بلند می‌دان دوستائی رامیدیدم و گاو های سطبر آنهار! ازنظر میگذرافیدم ومی‌شنید مک 
باز بان فارسی صحیت میکنند یقین حاصل می‌نمودم که آنجا زادگاه رستم است. فردوسی در 
اثبارخود ازيك رستم نام برده ومن درژابلستان هزارهارستم را دیدم. از چیز حائی که باعث 
حبرت من شد این بود که فهمیدم دززابلستان میتوان درسان .سه محصول برداشت زیسرا هوا 
گرم وآب فراوان است ولی آنقدر زمین حاصلخیز میباشد که سکنه زابلستان بدومحصول ودر 
بعضی ازسا لها بيك محصول اکتفا می‌نمایندو احتیاج دار ند دومحصول بردارند (آمیر گرشاسب) 
مرا سوارین کشتی کرد وروی درپای حامون نیز گردش داد و بمن گفت که دردوره دستم وممت 
این ددیا بیش آذاین ود که می‌بینی د بتدربي دریای حامون کوچكٍ میشود وفسمت حائی از آن» 
که زیر آب بود میدل بخشکی میکردد وشاید ددهزار سال دیکراین دریاخشك تود ونواده‌هاعه 
ها آنا نبینند . 

من نمیتوانستم درزابلستان زیادتوقف کنمژیر| فشون من ددفائن بود ومی‌بایدمراجت 
تمایم و قشون‌خودرا ازقائن‌بر گردانم لیکن‌قبل از بازگشت ازسالارزابلستان‌پرسیدم که آیاممکن 
است که من عده‌ای آزمردان بلنه قامت و یر‌وهند زاپلستان را اجیں کنم ويك سیاه از آنها 
بوجود پباودم. سالار (زابلستان) گفت ای امیر تیمور. تومیهمان من هستی و قبول درخواست 
میهمان بی‌میزبان واجب است لیکن من نمی‌تواتم این درخواست تورابپذیرم زیرا سکته این 
سر‌زمین درفشون اجنبی سرباز نمیشوندوا گرمن با نها بکویم که سرباز توشو نذ نمیپذیر‌ند اینجا 
ایران است دمردان ایران ازدوره رست تاامروزعادت دار ند که فقط درقشون‌ایر انس بازشوندو 
وارد قتونهای اجنیی نخواهند شد. 

روژی که میخواستم از زابلستان میاجمت ئمایم سالار جا ده گاو سواری ویکدست 
لیای رزم متشکل از متفروزره و ساق‌بند بمن حدیه داد ومن حنوز آن لماسرزم را دادم ذپرا 
نتوانستم مورد استفاده قرار پدهم‌چون برای من بزركاست ونميتوانم آقرا بپوشم موقم‌وداع 
سالار زابلستان که پیررمردی بود یکصه ساله بمنگفت ممکن‌است‌من‌دیکرتورا نبینم وازدنیا 
بروم ولی قبل از مرك وصیت خواهم کرد که بازماندکانم پیوسته با تو دوست باشند از او 
پرسیدم اگر دوژی من ازت و كمك خواستم بمن كمك خواهی کرد یانه؟امیر ( گرشاسب) کفت من 
بتو قول دوستی میدهم ولی كمك کردن من بتو موکول باین است‌که بدائم با که خواهی‌جنگبد 
اگر خصم تو خصم ما بود من بتو کمك خواهم کرد ولی اگر توبایکی اژدوستان ماجنگیدی 
من نمیتوانم بت و كمك کنم. 

در آغاز زمستان من زادگاه دستم راترگ کردم وبا سواران خود سوی (قالن)یراه 
افتادم همینکه از کوه سیاه گذشتيم برودت هوا شدت کرد وطوری‌هواس‌دشد که بیم آنا میرفت 
همه از بنرما تلف شویم هرشب بعد از توقف دراستر احتگاه سربازان رامامود میکردم که‌بروند 
ویوتدهای خشك سحرا را جمع آوری نمایند وبیاردند وبا بوته آتشهای بزرك میافروختيم 
آنگاه برف بارید وسراس‌کویر مستور اژبرف شد راهتمایان ما طوری بلد بودند که پس‌از 
پادیدن‌پرف همداه دا گم‌نکردند وما بعد از تحمل رنج فراران از سما به(قالن)دسیديی 
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فصل یازدهم 
جنك اصفبان 


عرم کردم که درهمان فصل زه‌ستان پماوراء لذهر برگردم وبرای اینکه سبکبار شوم 
مسجد خودرا که با ارایه‌ها حمل میدید وشرحش راگفهه‌ام درخراسان گذاشتم. همچنین مق-اری 
ازاز وبرك سنگین قش نم رادرخر‌اسان بجا گذاشم که بعد, مورد استفاده خودمن قر اد بگیرد. 
پسرم (جهانگیر) رابرای تهیه (سیورسات) جلوف‌ستادم وباو گفتم دررامما انبارهای علیق و 
خواربار وهم-وخت اپجاد کند چون درفصل زمستان سوخت‌عم با ندازه علیق وخوابار ضروری 
است, راءپرمائی‌ما, ناپیستوپەج فرسنکی جنوب شهر(طوسص) آسان بود برای اینکه در جلکه 
حر کت هی کردیم. امایس اژاینکه از گنایا (کنابادسمترجم) گذاشتيم. رفته‌رفته» راه‌پیماگی 
دشوار گردیده برای اینکه واردمنعاقه کوهتائی شدیم. من درطوس توقف نکردم وبراء‌ادامه 
دادم ولی در کوچان (قوچان) اذفرط برودت. مدت پانزده روزتوثف نمودم زیرامیداستم که 
هرکاه قشون خوددا در آن سرما ازمنطقه کوهستانی شمال‌کوچان بگذرانم از بروذت آذبین 
میرود. بررآث‌توق‌ما در کوچان وضع آذوفه سخت شده بود بطوری که بهای دو تخم‌عرغ بيك 
درعم رسید. جماعتی ازمردان کوچان نزدمن آمدند و گفتند ای‌امیر تیمود» تواگرقشون خود 
رادراین‌جا نگاه‌داری نهفقطما از گرسنگی تلف‌خواهيم شد بلکه سربازان تو نیزا گرسنگی 
بهلاکت خواهند رسید , 

ولی مداز پانزده روز هوا قدر ی گرم شدرما براه افتادیم واز نطق کوهستا نی‌شمال 
کوچان گذمتيم ووارد جلگه‌های تر کستان شدیم ددر آنجا وائعه‌ای که قابل ذثر باشد اتفاق 
نیفداد تااینکه بسمرقند رسیدیم بعداز ورود بسمرقته يك‌خبر نا گوار شنیدم و بم ن‌گفتن د که 
(سمرطر خان) معلم شمشیر بازی من زندگی دا بدرود کفت. من ازشنیدن آن خبر بسیار اندوهکین 
شدم زیرا (سمرطرخان) حقی‌بزرك برمن داشت واو بود کهدر موقع تمرین شمتیربازی دست 
راست مرا باطناب می بست و مرا وامیداشت که با دست چب شمشیر بزئم و هی گفت تصور 
کں که بیش از يك دست که آنهم دست چپ است نداری. من‌فایده تعالیم ( سمرطرخان ) را 
درچنگه باتوك نامیش (بقول مورخین فادسی زبان توقتمیش - معرجم) ذریاقتم چون در آن 
جنك دست راست من پشدت آسیب دیدواژ کار افتاد ومن اگر نمیتوانستم با دست چپ شمشیس 
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چژنم ذرجنك بقتل میرسیدم. آنچه عراتجات دادشمغبرزدن بادست چپ بود که (سمرطوخان) 
يەن آموخت. بعداز خانمه آنمچنکه دست راست من بهبود یات بطوری که با توانستم پادست 
داست شمشیر بزنم ولی از آن موقی تا امروز فادر نیستم با دست راست بنویسم و با دست 
چپ کتابت هی کنم . هنگامی که سمرقند دسیدم نامه‌ای از ( صدر الدین ) اصفهانی معروب 
هکم آلمی دریات کردم و او جواب سرا در خصوص چیروتفویض نوشته بود. من قبل ان 
این که بسوی مبزوآر براه بیفتم نامه‌ای به ( مدرالدین ( اسفها نی فوشته, از ار خواسته : 
پودم بگوید که آیاانان درژنهگی مجبور است پامختار.. 

این موضوع یکی از مسائل بااهمیت در حکمت میباشد رهنو زگره این مسئله مشکل . 
کشوده نګده وحکماء نمیدانند که آیا خداوند انان دا مجبور آفریده بااین که مشتار است . 
وهرچه بخراهد می‌تواندبکند. (مدرالدین) آیاتی اژسوره‌های‌قرآن اژجمله‌سوره (آلسزان). 
وسوره [ احجواب ) را ذکن نموده و گفته بود که بموجب آن آیات , آنان » در زندگی 
خود مختاز است وه جه بخواهد میتواند. بکند ولی آن اختیاد: حدووئی دارد وار آن حدوو ` 
تجأوز نمی نماید من ازلوشبحات دانشمند. اسنها نی متوجه شدم که آیات قر آن را بغوبی‌نفهمیدم . 
است. زیر! فهم‌بمضی از آیات قرآن» دشوار میباشد و بايد قاری قر آن. تخحصیل کند تا بتراند 
ازآن‌آیات, شتای واقعی را ادراك فماید . 

عقیده خودمن ابن است که از تولد وهر ك کلشته انان درزندکی مختار ا رهرچه. 
بخواحد می‌تواند بکنه وآنهائ که تمو می‌کنند که برای‌این آفریده شده‌اندکه بانگون تین 
زیت نمایند دراشتياه هستند و نیره بختی آنها نای از بی‌همتی آنان میباشد وه رک که مق 
ندارد تیره‌بخت میشود: درجراب (صدرالدین) اسفهانی نامه‌ای نوشن وبا گفت که سال‌دیگر ۱ 
از اسنهان خارج شو ودرطوس رند گی کن واگرمیل نداری درطوس زنب گی کنی بس یندا 
من‌در ان نامه تکفیم که براعچوی باید ازاصفهان خازجخ شود ودرطوس یاسمقند ز ند گی تما ید 
ذیرا نمیخواستم کی بدا ند که من‌قصد تصرف اسنهان راداررمیشواهم بمداز خر اسان منطقه عناق 
رابه کشورهای خود ابیفزایم 
(لوضیح_متمنرد ۳ اق» مناطقی امت کەوروسطایر آن‌قرارگرفته ودرقدیم غدامبمناطق 
وسطای‌ایرانند! هراق میخواندند رهنوز "روستاگیان مازتدران وگیلان بسکنه تهران و کاشانو ۱ 
اصفهان میکویندعرأقی - مترچم) 

من راجم باسفهان که می‌گفتند قدیم ترین شهي هراق است چیزها هنید بودم و ميل ` 
داشتم که برو م وآ نشهردا ببینم یکی از طل‌حر کت‌من از خراسان در فصل زمستانسوی‌ساو راصور ا لتهر 
این بودکه دربهار سال ۲۸۰ هجری برای عزیمت بطرف عراق آماده باشم وبتوانم خودرا 
په اصفهان پرساتم من قمیذا نتم بعد از اینکه باسفهان رسیدم چه خواهم کرد وآیا عأزم فاری 
خواحم گردید یا ته ولي اطلاع داشتم که بايد روزی سای سلطان منصور مطفری سلطان فارس 
دادر کفاوبگذارم (لوضیح- درتواریخ فادمی‌نام این شخص شاسنصور مظفری است-+ترچم) 
شرحاختلاف من با سلطان متصور مظفری ار اینقرار است ؛ در سفن دوم خراسان » وقتی 
وارد آنسرزژمین گردیدم حال من خوپ نبود وپزشك من عقیده داشت کسالت از کرمی‌میباشد 
۳ اکر آبلیمری فارس بشورم کسالت رف خواهد کردید -درخراسان آپلیموی فارس ا 
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بمن‌گفتند که تو از سلطان منصور مظفری بخواه که باکاروان سریع‌السیر یا ارابه برای تو 
مقداری آیلیمو بقرستد . 

این تقاضا در خور اعیری چون من نبود ولی برای اینکه دوستی خود دا نیت 
پیادشاه فارس بثبوت برسانم نامه‌ای بی ایش نوشتم و در آن تقماضا کردم که چون بیمادر هستم و 
پزشك برای من آبلیموی قارس تجویز کرده از او درخواست می کنم که باکاروان سریعا لمیر 
پا ارایه. مقداری] بلیمو برایم بفرستد در آن نامه نوشتم که اگی بیمار نبودم و یگانه دادوی 
مر من آبلیموی فارس نمی‌بودآن تقاضا را از وی نمیکردم رطبیعی است که اگر در خواست 
مر! اجا بت کند می‌هون دوستی او خواهم بود سلطان منصور عظفری درجواب نامه‌ای نوشت که‌اژ 
سطر اول تا آخرآن ناسزا بود درمقدمه نامه نوشت که بادگاه من دکان عطاری يست که تواز 
ن آپلیموی فاری خواسته‌ای ومن ته عطارم ونه] پلیمو فروش شاید تصود کرده‌ای که چون از 
نواده چنکیز می باشی , می توائی هرا مورد تحقیرقرار پدهی ولی بايد بتو بکوبم که جدتو 
چنکین نتوانست‌بملك فارس نوهین نماید تاچه رسد بتو که در قبال چنگین بیش از مورجه ای 
لیستی بعد ذو شته بود من اگر عطار وآبلیمو فروش هم بودم برای تو آبلیموی فارس را که 
پکانه دأروی بیماری‌تومی باشدنمی‌فرستادم تااز آن مرش بمیری ونوادة چنگیزدرجهان وجود 
نداشته باشد . 

وصول نامه من‌بور هرا خشمگین کرد وداتستم که سلطان منصور مظفری پادشاء فارس 
می‌دی است مفرور وخودپند ونادان چون اگ نادان تبود در جواب من آن تامه دا تمینوشت 
درهمان روز که نامه من‌بور بمن رسید تصمیم گرفتم که روزی دماغ سلطان متصور مظفری را 
بحاك بعالم ولی تا وفتی عراق رانمی‌گرفتم نمیتوانستم خود را بفارس برسانم ذیرا بطوری که 
گفتم يك قشون بزركك نمیتوانست از راه کویر ایران عبور کند وخود را به جنوب هراق یعنی 
یزد وکرمان وفارس برباند (یادآودید انان گاهی‌ازعللی که حوادث بز ر که‌تار یخی رابوجود 
آررده مبهوت میشود چون چندتیشه یا کوزء آبلیموی‌فارسسبب گردید که سلله سلاطین مظفری 
که پا نها آل مظفر حم میکویند نابودگردد - مترجم) 

وقتی بهار سال ۷۸۰ هجری فرا رسید با بك قشون یسکصد و بيست هزار نفری از 
ماوراه النهر براه افتادمووارد خراسان شدم من فشون خودرا به واحدهای جهل‌هزار نفری 
تقسیم کردم و وفرما ندهی دو واحد را پدو پس خود وا گذاشتم وفر‌ماندعی واحد دیگی راخود 
برعهده گررفتم. ازطوس,راهی عریض بسوی ری میرود ومن آن راه دا پیش‌گرفتم و بدون‌اینکه 
یمقارمتی برخورد کنم به ری رسیدم وی ری ویرانه‌ای پیش نبود وروستائیان پبراهون آن 
شهرمیگفتند که صدها جنازه زیرخرابه هاي ری مدفون است وهیچکی نمی‌تواتد آن جنازه‌ها 
را بیروت بپآورد شهردی تهری بود بزرگه واقع در دامنه کوعی که يك سر آن را کوه‌شمیران 
هیحواند ند وسر دیگرش را کوه دن می گفتند و جمعیت ری از نیشا بور بیشتر بود وقنواتی که 
از کوههای شمیر انو کن جاری می‌گردیدآن شهر را مشروب می کرد ولی دو سال قبل اذاین 
که من به رکه پرسم در نیمه شب زلزله‌ای مهیب شهی دا بلرزه در آودد و آن شهر بزر پس 
ازچند دقیقه ویران‌گردید واز دی‌فیرآژویرانه ای بافی تما ند عده‌ای‌ازمردان وزنان که‌توانته 
بودنه هنگام زلزله بگریزند از شهر خارج شدند ودر قریه های اطراف مسکن کر فتند. 
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از دوژی که شهر ری بر اثر زلزله ويرآن کردیده کر بازماندکان آن شهر و 
روسنائیان اطراف ابن شد؛ که در خرابه های شهر جستجو می نمایند تا این که اشیائی را 
که بر ائرزلزله زیر خاك مدفون گردید بیرون بآ ورند بعضی از آنها. گاهی وارد خانه ها 
میشوند که قسمت هائی از آن سالم مانده و در آن خانه ها زروسیم و فرشهای گرانبها بدست 
می آور تک وعده‌ای از روستائیان اطرآف ری از اين راه ثروتمند شده اند ومن تصور می کلم 
تا روز ی که روستائیان ددپپر امون ریرانه شهرری زندگی می‌کنددکار آنها این خواحد بود که 
پپوسته درخرابه های شهر کارش تمایند تا بتوانند زر وسیم و فردهای‌گرانبها رچیزهات دیگر 
پدست‌بیا ور ند. برای اینکه‌فرصت قشون کشی از دست نرود: من در ری زیادتوقف کردم و 
پسوی اصقهان براه افتادم رازقم که اسم صحیح آن‌گم است و گویا بمعنی مص می‌باشد. گذشتم 

از آن ہی چون باسفهان تزديك مي‌گردیدم قشون‌کشی من وضع جنگی پیدا کرد ودو 
طلایه پجلو فرستادم وبین اول ودوم پنج فرسنگه و بین طلایه دوم ر فعرن هن ینم فرسنگه 
فاصلموجود داشت‌طلایه هاره‌مچنین عفب داران‌موظان بودئد طرفین‌رامرا هم تحت‌نظن بگیر ند 
تا ما از جناحین غافلکیر نشویم از روزی که من واردریشدم راه اصقهان را بستم ونگذاشتم 
هیچ کس سوی اسفهان برود تا کسی خبرحر کت فشون مرا بسوی اصفهان بآن شهر نرساندمن 
میخواستم اصفهان را غافل‌گیر نمایم تا اینکه مجبور بجاگه طولانی فشوم اگر اصفهان‌بدون 
مقاومت اژپای درمی‌آمد من می‌توانستم‌راه فارس دا پیش‌بگیرم وسزای سلطان منمورمظفری 
را در کنارش بگذارم اما اگر اصفهان مقادمت هیکرد وجنك طولاني میشد ممکن بود موقع 
قرف کی بفارس بگذردگو اینکه شنیده بودم که هوای فارس گرم قرازهوای عراف است. 

رقتی بده فرستکی.اسفهان رسیدم دريك آبادی که اسم‌آن پامورچه شرع میشود توق 
کردم زیرا طلایه مقدم خب داد که اصفهان برای دفاع آماده شده است . من خیلی احتیاط 
کردم که اصفهانی ها از نزديك شدن قشون من عطلم نشوند ودرصدد دفاع بر تيایند ولیآتها 
فهمیدند که من عزم اصفهان را دادم ودروازه های شهرر! بستئد وخود را برای دفاع آماده 
نمودند . من تصورنمیکردم له صدرالدین اصفها نی بهموطنان خود گفته باشد که من قصددارم په 
اسفهان بودم چون نامه‌ای‌که من به (صدرالدین) نوشتم مبهم بود واوئمیتواشت از آن نامه 
بفهمد که من قصد اسذهان رادازم ومعلوم میشدکه اصفهانیا بطریق دیگر از نزديك شدن من 
مطلع گردیده , خودرا برای دثاع آماده نموده‌ا ند 

در آث آبادی‌که نامش با هورچه شروع می‌شد من از سکنه محل داجع بوضع اصفهان 
تحقیق کر دم رمملو م شد که‌رودخا نه ای ازو سط شهر اصفهان‌میگذرد که موسوم است به را ینده و لی خط سیر 
رود خا تهمز بور طوریاست کسن‌درسرر اه خود هد گام نزديك‌شدن پاصفهان. بان برخورد نخواه م کرد 
زیرا رود زاینده‌در اهنداد ذرق حر کت‌میکند وسوی‌بیا بان میرود ومن‌اذامتدادشمال باضفهان 
فن‌ديكمیشدم ومدخل‌ومخرج غر بیو شرقی دود (زاینده) برای يك‌قشون که‌میخواهدو ارداصفهان 
شود راهی خوب بودومن بفکرافتادم که ازآن راه ها پراک‌ورود باصنهان استفاده نمايم. 

بعداژ اشکه در آنآیادی‌راجم بوضع اصفهان تحقیق کردم براه انتادم وخودرا فز‌ديك 
شه‌پيكآ بادی دیگررسانیدم که موسوم بود به (سده) . درآنجا طلایه را مأمور کردم که راجع 
پوضی اصفهان کحقیق کند و بائ م کهآیا درخارج ازشهر قشونی وجود داردیا نه . بمن‌اطلاع‌داد ند 
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که درخاری ازاصفهان قشونی وجود ندارد که راه دا برمن بگیرد . در(سده) مرتبه‌ای دیگن 
راحع پاصفهان تحفیق نمودم و بخصوص دربازه حصارشهر تحقیق کردم ومعاوم شد که طول حمار 
اصفهان هفت فرستگت ونیم است ودره یکصدو پنجاه گز؛ یبر چ دارد ولذا سیصد برج درحعا: 
اصفهان ساخته‌اند . 

از مختصات حصار اصفهان این بودکه بشت انرا طزری عریض ساخته بودند که ارابه 
حر کت ھی کردو بطریق اولی مدافمین شهر می‌توانستند براحتی در آنجا حر کت کنند وماد یر 
زياد سنگه وئیررا دریشت حصار ذخیره نمایند , جلوی حصاراصفهان .طوری که مردم (سده) 
می گفتند يك حسار کوچك وجود داشت ومن میدانستم که حصار کوچك را برای این ساختها ند 
که مدافعین آن مانع از نقب زدن رك قشون مهاجم شوند . 

پنابراین یك قشون مهاجم اگر بخواهد بوسیله ثقب زدن خود را بده اصفهان پرا :د 
میباید مہداء نقب را ازراه دورشروع نماید و اززیر<مار کوچك بگذرد با اینکه حصا ر کوج 
را متصرف شود تا اینکه بتوائد از تزديك شهرمبادرت بحفر نقب نماید . 

دیگرازچیزعائی که در (سده) بمن‌گفتند این بود که اصفهان دارای مجرای فاضل آب 
است ومن تا آن روزشهری را ندیده بودم که مجرای فاضل آب داشته باشد . محاصره شهری که 
طول حصار آن هفت فرسنگك ونیم است ودارای سیصدبرج میباشد احتباج به.صبرت دارد در 
آن شهر نمیتوان سر بازان را اطراف شهر گماشت تا این که کی از شهرخارج نشود یاقدم بهر 
نگد‌ارد چون اگر سربازان را "طراف شهر بکمارند نیروی‌آنها طوری شمیف خواهد شد که 
اگرمدافمین ازشهرخارج شوند رحمله نمایندازیا درميایند . 

این بود که من دراصفهان نیروی خود را اطراف شھ‌در تقاط مخصوص متم کن کردم ١ه‏ 
هم شهررا تحت نظرداشته باشم وهما گر نیروی مدافم ازشهرخارج شد . بدسته هائی ضعیف از 
قمون من بر‌خورد نکند و آنمارا آزبین نبرد . 

وقتی من باصفهان رسیدم فصل بهار و آب دود زاپنده زياد بود عمچنانکه آب دود 
جیحون ما هم درفصل بهارطتیان میکند . چون آب زیادبودمن‌نمی‌توانستم ازراء رودخانه‌قتون 
خود راوارد شهرنمایم . (توضیح - از نوشته تیمورلنگ پیدات که در آد موقع رودخانه‌زاینده 
ازوسط شهراصفهان میگذشته درصورتی که امروزتقریباً از کنار شهررمیگذرد س مترجم) 

این بود که من برای تصرف تهرنقب زدن دا بهتردانستم و ما می‌توانستیم با حفر چهار 
نقپ از چهار طرف بسوکشهر».حصارطولانی اصفهان را ویران کنيم » «مچنانکه حصارنهرهای 
دیگررا دیران فمودیم .ولی لاژمه حفر نقب‌ها این بود که حصار کوچکی که مقابل حماریزر گک 
قرا ر گرفته مود «تصرف ماد آید ومن فرمان حمله دا برای تصرف <مار کوچك صادر کردم . 

اصفها نی ها در حمار کوچك مقاوهت شدید تکردند و ددظرف چند ساعت آن حصاررا 
تخلیه نمودند و بدآخل شهررفتند . 

بعد از این که حصار کوچك به تصرف ما در آهد و فاصله ما با شهر کم شد من دستور 
دادم که ازچهارطرف شهر, چهار رشته نقب سوی شهرحفی‌نه‌اینه ونقب های مزیورمیباید ہزیر 
حمار اصفهان , برسد و در آنجا يك خزینه بوجود بیاید تا این که ما بادوت ور آن خزینه 
بگذاریم ومنقجی کنیم . 
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روزی که من دستورحف نعب‌ها را دادم یقین داشتم همیشکه نقب بزیرحصرشهررسیده مس 
اصفهانر! تصرف خواهم کرد چون مدازاینکه چهارنقب ازچهادطرف بزیر<سارمیرسید , مابا 
ائفجارباروت حساراصفهان را ازچهارسمت فرومیر يختيم وقشون من وارد امفهان دیگردید . 
ولی معماران من موضوعی رابءن گفتند که بکلی‌از آن بی‌اطلا‌بودم‌و آن اینکه نقب‌ها درهمه‌جا 
به آب رسید و حفاران ما نمیتوانستند در آب کار کنند وپیش بروند , معلوم ميشد که س‌زمین 
اصفهان بقدزی یر آب است که همین که زمین را حفر کنند وقدری پائین بروند بآب میرسلد . 
بعد متوجه شدم ته حماراصفهان دارای یی است . 

زیر! درمنطقه‌ای که بمدازحفرژهین ۰ بزودی بآب میرسند نمیتوان برای شهر يك‌حمار 
هفت فرسنگ و نیمی ساخت . مکر اینکه حصار مز‌بوریی داشته باشد وبدون تردید پې حصار 
اسفهان سنگی است وساختمانآن حصارطولانی سال ها بطول انجامیده است!گرما ميتوانستيم 
که نقب حفر کنیم و آب مانم اژحفی نقب‌نمیشد میباید[ نقدر پائین برویم تااینکه‌اززیر بی‌حساد 
امفهان بکذرد و قطع نظر‌آزاینکهآنجا دریای آب بو - وباروت مارا مر‌طوب میکرد ومانع از 
نشار آن میشد ممکن بود که انفجار باروت تواند حمار را ویران‌کند . بعداژیی بردن پاین 
موضوغ و نحقیق ازسکنه اطراف شهردانستم که چرا دراصفهان مجر ای فاض لآب ساخته‌اند .زیر 
در آن شه: نمی‌توان مانند بلادما چاه حفی کرد 

دراصقهان چاه زود بهآب میرسد ودرفصل زمستان وبهار و بطور کلی هر موقی که پاران 
ببارو , آپ چاه بالا می ید وباسطح زمین مرازی میشود ولذا سکنه اصفهان نا گزیرشد, اند که 
برای رقع احتیاج خود مجرای فاضل آب بازند وازحفرچاء صرف‌نظر کنند . چند روزدیگر 
معماران من حفر‌نقب ما ادامه دادنه ولی دانسته شد که ادامه حفرنقب بی فایده است ذیرا 
بجای اینکه خاك بیرون بیاور ندگل پیر واا هر آ۹ ردند وآتگاه نقب بجائی رسید که‌آب بود و 
حفاران مانتوانعند بکارادامه بدهند ومن گفتم ثه‌کاررا ترك کنند ؛ پی از اینکه از حرف نقب 
صر فنظر کردم دریافتم که برای تصرف اصفهان جزدوراه وجود ندارد. یکی عبورازمجرایرور۔ 
خانه زاینده ووزودبتهرودیگری حمله بحصارشهر بوسیله برچهای متحرك . 

عبور ازمجزای رورزاینده‌پمناسبت فراوانی آب مشکل بود ومی باید ارل مجرائن جدید 
برای آب رود بوجود بیاید و آبرا ہں گردافيم ثابتوائيم ازمجرای خشك رود وارد شهرشویم . 
معماران من می‌گفتند که حفرمجرای جدید » اگر "مام سکنه محلی دابه‌بیکاری بگیریم و روزو 
شب‌کار کنند بمتاسبت فراواتی آب که مستلزم حفریل عجرای عریض وعمیق بود , سه ماه طول 

من میدانستم که تا آن موفع آب رود زاینده بررحسبآنچه از سکنه محلی شنیده بودم 
کم میشود بطوریکه انسان می‌تواند اژوسط رودیبگذردبیآنکه ناراحت گردد . 

لذا حفريك مجرای بزر که ری بودطولاتی وبدون فایده و تصرف شهر بوسیاه برجهای 
معحرأه زیادتراش‌داشت وزودترمی‌تواستيم اصقهان را مسخررنماگيم 

این بود که آعر کردم درختهای پیرامون شهردا بینداز ند وبرج های متحركك بساز ند و 
عده‌ای ازسربازان خودرا مجهز نمودم که حصاراصفهان را وی‌ان‌کناد . 

آاگرمن سر بازان خوددا برای ویران کر دن. حصاربیای دیوارافییردم درظرف چند لحظه 
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پقعل میرسید‌ند . چون مدافعین اژبالای حصاروبرج ها دوی سرشان سنکهای گر ان میباریدند 
با دوفن داغ برس‌شان میریختند ‏ اما اگر سرباذان من در برج های متحرك بحصار لزديك 
می‌شدند و بامدافعین پیکارمی‌نمودند ازدوحال خارج نبود . یا ازراءه حصاروار دشهرمی‌شدند و 
آنگاه دروازه ها را بروی ما ھی گشودند یا چون مدافعین را سر گرم میکردند مائع از این 
مي‌شه ند که آ نها برس کا نی که مشنول ویرآن کردن دیواد بودند ؛ سنگه بہار ندیادوفن‌برس‌شان 
بر یز ند . من میدانستم که ویر ان کردن بك دیوارسطین مثل دیوار اصفهان که درقفای آن ارابه 
هر کت میکندتاری است سیاردشواروبا کلنگه نمیتوان‌آن دیوارراآن هم ازپای حصادویران 
کرد .آن کو نه دیوارهای سطیررا میباید آزبالای دیوار با کلنگه ویران نمود . لیکن من میت 
خواستم که سربازانسا که مأمورو یر ان کردن دیو ارهستند‌بتواننه دریای دیوارحفره های‌بز رکه 
حفر کنند تا مادر آتها باروت بگذاريم ومتفجر کنیم ودیواررا فردبريزيم . برج های متحرك 
که میباید سر بازان مادر آن‌جا بگیرند در مدت سه شبانه روزساخته شد . پعداز آن . سربازان 
مادر برج هایمتحر ك پامدافمین حصا ر اصفهان شروع »برد کر دندو برسرشان تیروسنگه پازید‌ند. 

ولی هردقعه که عده‌ای ازسر بازان خرابکارما بپای حصار نزد یاک می‌شدند تادر آ تجاحفره 
های وسیم برای نهادن باروت برجود آورند مدافمین اصفهان می‌فهمیدتد ودسته هائی از آ نها 
سنگگ های پزرگه را بر-رسربازان ما ساقط می‌نمودند و آنها را بقتل میررسانیدند . 

پس ازاینکه اسفهان رامحاصره کردم میدانستم که شهرمزپور ازتشنکی ازپادر نمیا ید 
زیراعلاوهءبر (زاینده‌رود) که ازوسط شهرمیگذرد اسفهان بطوری که پی‌بردم شهری است‌پر آب 
ودره تقطه که زمین راحض نمایند بآب میرسند ولی امیدوار بودم که‌گرسنگی سکته شهررا 
اذپادر آورد لیکن اثری از قحطی محسوس تمی‌شد . 

آزسکنه قصبه (سده) پرسیدم مکراصفها نیها چقدر آذو قه دارند که دوچار کمبود خوابار 
نمیشوند. سکنه قصبه مز‌بور پمن‌گفتند که رسم اسفهانیها این‌است که هرسال ددموقع خرهن 
کوبیدن آذوفه یکسال خود رانقدیا باقساط خریداری می‌نمایند وور خاذه جامیدهند وخیال 
آتها تاموقع خرمن کوبیدن سال بمد. ازحیت آذوقه» آسوده می‌باشد آ نهانه‌فقط له یکسال را 
یکجا ابتباع‌میکنند. بلکهدرموافی‌مادی, اگرکی وربازارثهر, قدری حبوب یاغله یادوفن 
خریداری نماید معلوم میشود که اصفها نی نیست زیرا اصفهانیها خواربار خانواده خود راء 
بطور جزئی خریداری نمی‌نمایند چون میدانندکه برای آنهاگران تمام می‌شود. بنا براین. 
اينك درتمام خانه‌های اصفهان, غله وحبوب وروفن هست وحتی سوخت آنهاهم تأمین شده 
زیرا اصفها نیها ذغال وهیزم یکسال راهم درفصل تایستان وپائینخريداري می‌نمایند. بدین- 
ترتیب تهذفال داددصل تا ستان‌ابتياع می‌کنند وهیزم زاددفصل پائیزه هنکام قطم درخت‌های 
خعك یا اشچار زائد خریداری می‌نمایند لذا #وانعظار نداشته باش که اصفها نیها . بزودی از . 
گرسنکی ازپادرآیند ولی ازپایان تابستان قحطی درشهر آفاز خواهد شد . 

من نمی‌توانتم بکصدوپیت هزار سربازخود را تاپایان تابستان پشت‌حصار اسفهان 
معطل کنم وعلاوه برهزینه قشون آزشمال‌هم خیلی مطمئن نبودم. من میدانستم که در خوزستان 
دشمنان مرسخت دادم که اگر پمن 'دسترسی پیدا کنند مراباسخت‌ترین شکنجه‌ها بقتل خواهند 
رسانید وتپزاطلاع داشتم که در آخربایجان يك‌پادشاه نیروهند هست وهرگاه امرای خراسانتو 
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ام رای شمان و پادشاه آذر بایچان باهم متحد شوند میتوانند يك تشون نیروعند علیدعن بیج 
نمایند. این بود که من میبایده چه زودت کار اسفهان دایکره کنم واگرفمل ودوا ماعد 
بود بوی شیرار بروم ودماغ سلطان (آلمظفر) رابخاگ بماام واگر اوضاع جوی مساعدت 
نکرد به ماوراء التهر مر گردم . 

ولی اصفهانیها بشدت مقاومت می کردند. یکی از کارهایآنها این بود که قسه‌ن‌های 
ویران حمار راباسرعت مرمت.می‌نمودند بطوری که راه‌عبور مابسوی شهردراندگ مدت‌مسدود 
میگردید. سر‌بازان هن درون برجهای مدرك ومر تفع باسرباژانی که درحصار شهر بود ند 
می‌جنگیدند و آنها دامشتول می‌نمودند تااین که عده‌ای دیگر ازسر بازان‌ما بتوانند پای‌حصار. 
حفره‌ای بوجود بیاور تدودر آنجا باروت بگذار ند وهنغجر کنند. بطوریکه گفتم اصفها نیها .از 
بالاسنكهای گر ان برسر بازان ما که پای حصار مشنول ایجاد حفره بودند می‌باریدند و آنها 
را بقتل هبر سانیدند و یس از این که ما موفق میدیم حفره‌ای در بای حصار ایجاد کنیم 
وباروت منفجر نما تیم وقسمتی ازحصارر افرو بر یزیم اصفها نیها پاسعت زیاد درعقب منطقه‌ویران 
باخشت وسنگ: حصاری دیکی بوجود میا وروند .آزءایش بمانشان داده بود که بايد حفره های 
قاعده حصاررا هن؟ام شب که هوا تاریلگ است حفر کر دنااین که اصفهانها سربازان مارا نبینند. 
م ار .۷ , بر سرشان سنگ فریزند . ولی مدای کلنگ ردن ما توجه اصتهانیها را جلب 
میکرد وطولی نمیکشید که ازبالای حمار مشمل هائی که بطناب آویخته بود نهایان میگردید 
ورای حصاررا دوشن مینمود و بیدر نگ , سنگه های‌گران » سرسر باز ان مافرودمیاًمد. من از 
جنک اصفهان یک آزمایشس دیک تحصیل کردم و آن ضرورت ترءیت شاهین بود . وقتیکه من 
وارد اصفهان شدم متاهده کردم که روزهاء دته هائی از کبوتران در آسمان شهر پروازميکنند. 

اها لی سده میکفتند که اصفهانیها ۰ خیلی به کبو ترعلاقه دار ند واز کود کی . کبوترانرا 
تر بیت و اعلی میکنند ولی‌نمی‌دافتم که کبونران مر بوروسرله انتقال خبراز نقطه‌ای به تقطه‌دیکر 
هند اصفهانیها بوسیله کبوتراز نزديك شدن من بشهرمطلع شدند وخود را برای دفاع‌آماده 
کردند و بعیدلبود که بوسیله کبو ار از بلاد دیگر کمک بخواهند . عادت کبوتراین است که هرجا 
باشد بسوی آشیان پرواز می‌نماید و اگر کبوتری را که در اصفهان آشیان دارد در فاصله پنجاء 
فرستگی اصفهان رها نمایند . بسوک شهرپروازمیکند ووارد آشیان خود می‌شود . 

اسفهانیها بوسیله کبوتر ان خود ازاخبار نقاط دوددست مطلع‌می‌شوند و اخبار خود رابرای 
جاهای دور میفرستند . چاره رفم‌خطر مز‌,ور تاهین‌است وشاهین, کبوئر ان قاصد راسید می 
تما پدوما نع از این‌میشود که به‌مقصدبرستد و منعزم کردم که از آن‌پس‌در تمام جنگ هابا خود شاهین 
یبرم تا کبو تر آن‌قاصدرادر آسمان‌صید کنند . اصفها نیها بامعاو مت خو ده را یار خشه‌گین کر ده بودند 
ومن نامه‌ها نید ابه تیر بستمو بدرون‌ثهر پر تاب کردم ودر آن‌نوشتم که هر کاه برشهر ساط شوم ۰ کسی 
را زنده تخواهم گذاشت . تهدید ٥ن‏ .قدری مقرون‌باغعراق بود ذیرا من درموقع گخودن‌شهرها 
ازقتل دانتمندان وصنعتگران وشعرا خودداری می‌کردم وتیع را برآنها حرام می‌دانستم . 

دمن گفته بودند که در اصفهان صنعتگرانی هستند که در ساختن شمشیر وزره ومففر 
کم‌نظیر می‌باشند وشمشیرهای اصفهانی در سراسر عراق وفارس معروف است من فکرمیکردم 
که په صنمشگران مز‌بور احتیاج دارم و باید آنهارا بساورءالهر ببرم تا در آنجابرای‌قشون 
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من شمذیروزره رمغعر هار ندوشا "ردان سمرقندی و بخارائیو قولدری‌را در کار گاحهای‌خود تر بیت 
کنند . فصا بهار تمام شد و تابدان فرارسید بدون اینکه اصفهانیها دچار قحطی شوند یا 
آماده برای گشودن دروازه های شهر باشند عد ای ار سر باژاب من بیمار خدند ومن متوجه 
گردیدم که بیماری ا باشی از آب است چون در مارراءالنهر فیز از آن بیماری وجودداشت 
و دارد و در فصل ټار و تابستان مردم در نقا طی که آب‌ های خط ی ناك دارد دوچار 
آن بیماری می‌شدند و می‌شوند و اصفهانیها بیماریهای مز بور را تب نوبه میخواندند( تیمور 
لنگه می‌گوید که بیماری تب نوبه از آب خطرناك است ومعلوم میشود که اطبای قدیم ایران 
بیماری مالاریا را ناشی از آب مبدانستند همچنانکه اطبای قدیم ارویا هم عفیده دانتند که 
مرض مالاریا ناشي از آب راکد می بباشد ودرژیان فادسی این دورء اصطلاح (بد آب وهوا) 
پادگاری است از نظریه اطبای قدیم ما - مترجم ) گاهی فکر هیکردم که بمحاصره 
اسقهان خاتمه بدهم وراه فارس‌را پیش بگیرم وبجنگه پادشاه فارس بردم ولی می فهمیدم که 
قرار دادن شهری مستحکم چون اصفهان را درعقب خود » ورفتن بسوی فارس دیوانگی است 
جون اید راه مراجمت مرا قطع نمایند . 

کاهی دم با خود میگفتم بماوراءالنهر بر گردم و سال دیکر عزم اسقهان کنم ولی 
غرور من‌مانم از این بود که بدون کشودن شهر اصفهان مر‌اجمت نمایم بد از اينکه فصل 
تابستان قرا رسید آب‌رود(زاینده) کم شد ولی عنوز ر‌دخانه مز بورخیلی آب داشت وقتون‌من 
نمی بوانت از راه رودخانه وارد شهی شود بفکر افتادم که مچر ای رودخانه (زاینده) را 
بر گردانم وازیستر خدك رودخانه وارد شهر شوم وجندتن از معماران را «باتفاق دسته‌ای‌از 
سرپازان برای تحقیق فرستادم تا اینکه سواحل رود زاینده را از نظر بگذرانند وبگویند که 
در کجامیتوان يك‌مجرای جدید برایرودخانه‌حفر کرد و آبزاینده را بی‌گردانید 

گفتم که دود زاینده از هفرب بوی مشرق حر کت میکند ومعمادان من داه مفرب را 
پیش گرفتنه تا قمت های علیای رودخانه را از نظر بکذرانند و بعد از سه روز مراجمت 
کردندو گفعتد سواحل رودخانه زاینده در طرف مفرب بلند است و آب رودخانه , برآن 
سوارئمی شود و اکن بخواهند مجرای چ-دید برای روخانه حفر کنند باید عده زیادی از 
کار گران را برای مدت مدیدی بکار انداخت تا بر آمدگی ساحل از بین برود و آب وارد 
یکی از دشت هائی که درطرفین رودخانه هست بشود. نظر يه معمار ان تقریباً همان بود که در بدو 
ورود گفتند واظهار داشتند که میتوان آپ دود زاینده دا بر گردانید اما خیلی ژحمت دادد 
وطول می‌کشد تا ایشکه مجرای جدید احدات‌گردد سربازان من یکی بعد از دیگری ناخوش 
می شدند و بتجوین اطباء من آنها را از اصقهان دور میکردم وبه قصبه‌ای موسوم به مورچه 
میفرستادم زیرا آب آن قصبه خطر ناك نبود. ۱ 

در شهر اسفهان رفته رفته آثار کمبود خواربارمحسوس گردید ولی هنوز حاض‌نبود ند 
شهر را تسلیم کنند وفکر هیکیدند که من از طول مدت محاصره خسته خواهم شد و مراجمت 
خواهم کرد من آنقدر درییرامون اصفهان توقف کردم تا فصل تابستان گذشت و سیم خنك‌پائیز 
وزیدن گرفت.در آن موقم آب رودخانه‌زاینده بقدری کم شده بود که نه فقط سواران بلکه افراد 
پیاده هم ھی توانه‌تنه بدرن انکال ازمچرای رود. واردشهر شوند. من ٩‏ هزار نفر‌ازس‌بازان 
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خود را بمناسبت اینکه بیماد بودند از اصفهان دور کردم وپنج هزاز تن ازآنها هم درجنگه 
هالی که با محصوری نکردیم کشته شدنه وبرای من یکصه وشش هزار سرباز باقی ما ند. 

قیل از اینکه بشهر حمله‌کنم پنجاه هزار تن از سربازان خود را بد قشون بیستو 
پنج حزار نفری نقسیم کردم و آنها دا بعنوان ذخیره در خارج ازشهر نگاه داشتم چون يك 
سردار جاگی موقمی که حمله میکند بایه ذخیره داشته باشد تا اگروضع جنگه برای اووخیم 
کردیداز نیروی تازه تفس ذخیره استفاده نماید. وارد کردن تمام سربازان بمیدان چنگه , 
دريك موقع دور از عقل است چون همه خسته میشونه و همه همکن است دوچار خطر کردنه 
شصت وشش هزار سرباز بقیه قشون خود را منقسم به سه دسته کردم ودسته‌ای دآمور شدند که‌از 
طرف مشرق از مجرای رودخانه (از مخرج آن) وارد شهر شوند و دسته‌ای دیکر از «جرای 
رودخا نه‌قدم .تهر بگذار ند.دسته سوم‌هم‌مأمور گر دیدئد که در همان موقم در صدد بر آیتدحصار 
شهر را پوسرله ائفچار باررت ویر آن‌کنند من میدانستم وقتی ما ازدو طرف ١‏ از راء مجرای 
خر بی‌رودضا نو ارد شهرشويم بطور حتم‌عده‌ای از چنگجویان اصفهاتی که درحصار هستند فرود 
می آیند تا این که جلوی ما دا بگیرند در نتیجه شماره مدافبین حصار شهر کم میشود و 
سربازان ما خواه‌ند توانست آسانعر پای حمار را حفر نمایند و باروت منفجر کنند. 

در بامداد روز پا نزرهم جمادی‌الاولی درسال» ۷۸هجری قبل از اینکه آفتاب طلوع 
کند واندکی بمد از اینکه قجر دمید حمله بزرگ علیه اصفهان شروع شد. 

بسر بازانی که از دوسو میباید بشهر بروندکنتم شما بدانید که نباید بر گردید و اکر 
مراجمت کنید‌بهلاکت خواهید:رسيد من فقط در يك صورت بشما اجازه باز کشت میدعم و آن 
اینکه اصفهان مسخر‌شده باشد. بسر باژا نم گفتم بیهع کس ترحم نکنیدوهر کس که مقامت مینماید 
بقعل برسا نید ولو طفل‌باشد.وقتی که شهر مسخر‌شد [ ئوقت‌من‌راجع‌بس نوشت آن عده از مردم که 
زنده ما نده‌اند تصمیم خواهم گرفت ودستور خواهم داد که با آ نها چگونه رفتار کنند.س بازان 
هی داشتند اکر اصفهان را مسخر کنند فنی خواعند شد زیرا تمام اموال سکنه شهر نصیب 
آنها خواهد شد.من شنیده بودم که زیبا ترین زنهای ایران درشهر اسفهان تند و بسر بازان 
خود وعده دادم که بعد از تصرف شهر تمام زنهای جوان و زیباء ازآن شما خواهدبود. طبق 
معمول وقتی سربازان من میادرت بحمله کردته من در خارج شهر یینی مدخل رورخانه 
زاینده بجا ماندم ولی نه ازآن جهن که ازکسی میترسیدم بلکه برای اداره کردن قشود و 
تقویت روحیه سربازان خود . 

من میدانستم اگر قبل از پیروژی بقل برسم روحیه سرپازائم متز لزل میشود ودیکر 
نمی توا نند با دلگرمی بجنگند. گرچه پس ازمن پس‌انم فرما ندحی جنگه دا برعهده میگ فتدد 
ولی آنها جوان بودند وسرداران وسر بازانم‌را مثل من نمی‌شناختند. سربازان من مسلح په 
شمشیں وتر وگرز اما پیاده از دوطرف وارد شهر شدند.من میدانستم هنکام تصرف يكشهر 
سربازان پیاده بهتر ازسربازان سوار اثر دارئد زیراکوچه های شهر مانم از فما لیت‌سواران 
می شود وسواران را باید درچایی بکار انداخت که جلکه مسطم یا میدان های وسیع وجود 
دأشته‌باشد.ولی آماده بودم که اگر در خیا با نها ومیدانهای وسیع مقا بل سربازاتم مقاومت‌نما یند 
عده‌ای از سواران نیردی ذخیره رامشهر بغرستم تااین‌مزاکز مقاوست‌رابزودی از بین پیر‌ند. 
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گفتم حصار اصفهان هفت فرسنگه ونیم طول داشت ودارای سیصد برح بود وازیشت 
حصار ارایه عبور میکرد . هیچکس نمیدانست آن حصار چه موتم ساخته شده ولي بدفعات 
آثرا درست کرده بودند. 

پیش نماز قصبه(سده) برایم نفل کرد که حمار اصفهان از طرف نوح پیغمبر -اخته 
شده و آنقدر حصار مزبور محکم است که طوفان تتوانست آنراویران نماید وحتی‌گفت که 
نوح پینمپر.قبل از طوفان. کشتی خود را در اصفهان ساخت وازآنجا براء افناد.ویران‌کردن 
آن حصار حتی پوسیله احتراق‌باروت کاری‌بودمشکل برای اینکه خیلی شخامت داشت.ممهذا 
برای اينكه‌بتوانيم ژودتر شهررا تصرف نمائیم , مجبوربودیم که حصاررا ویران کنیم وقسمتی 
از سربازان خودرا وارد شهر نما گیم.وفتی سرباژان هن وارداسفهان شدنه درتمام آن شهر يك 
اسب ويك قاطر والاغ ويك‌سگه‌وجود نداشت وسکنه اصفهان تمام جانوران دا ازفرط گرسنگی 
خورده پودند . 

در آنروز کرسنکی سکنه شهر خیلی ہما كمك کردوا کر اصفها نیها کرسته نبودندسهولت 
آزپا در نمی‌آمدند چون درمدت محاصره طولانی شهراصفهان نشان دادند که میعوانندمقاومت 
نمایند. بامداد آ روز آفتاب دمید و بعد از آن هوامستور آزاب ر کردید وازظهی, او لین‌بادان 
پائیزی بادیدنگرفت. دیزش بادان مادااذیت میکرد لیکن‌بجنك ادامه ميسداديم . پااینکه 
اصنهانیها گرسنه بودتدهنکامیکه سربازان‌من ازدومدخل ومخرح زاینده ررد وارد شهرشدند 
سخت مقاوعت کردند. درحالیکه مرردهای اصفهاتی مقابل سربازان مامقاومت میکردند زنها 
و سالخوردگان هرچه راکه بدست می‌آوردند در کوچه ها روعهعم می‌انباشند تا اینکه‌دیواری 
بوجود بیاورند و ازعبود ما ممائت‌نعایند. نزديك ظهرقیل از اینکه نزول‌باران شروع شود 
از بعضی ازآن دیوارها دود بر میخاست‌رهعلوم میشد که اصقهانی‌ها میخواستند برای ممانمت 
از عبور ما از آتش نیز استفاده‌نمایند. لیکن یمد ازاینکه باران فروریشت آتشها راخاموش 
کرد . نزديك ظهر قبل ازنزول باران سربازان من خواستند که درچندنقطه بوسیله‌احتاق 
پاروت رخنه‌هائی در حصار شهر بوجودبیاورند وعده‌ای از آنها از آن رخنه‌ها وارد شهر‌توند 
ویکمك همقطاران خود بشتا بند بمداز اینکه باران فروریخت ع‌حفرقاعده حمار برای‌نهادن 
باروت در حفره‌ها مشکل شد وهم‌نکاهد‌آری باروت‌برایاینکه رطوت بر ندارد زیرا »پاروت 
مررطوب محترق نمیشود . 

مها هنگام عمس ما توانستیم درچند نقطه دیگرهم حماررا ویران تبائيم و چده‌ای 
از سربازان خود را بداخل شهر بفرستیم . سوادان من‌دربیرون شھں زیر‌باران متوقف‌بودندو 
انتظار میکشیدند که فرمان جمله ازطرف من صادرشود. ولیوضع شهرو بخصوص بعد از اینکه 
باران ادامه یافت پوضی دد آمد که من نمیتوانستم از آنها استفاده کنم و ناگزیی‌باید آنهارا 
اده کرد و بهر فرستاد.سر بازان(چعین) که من دراین‌س گذشت شمه‌ای راجع به‌آن‌ها صحیت" 
کروم جزو سرباذانی بودند که دربامداد وارد شهر شد بودند و(اور گون - چتین) فر ما نده 
آنها نیزیا آنان بشهررفت . مده‌ای ازسربازان مزیور درممابر اسفهان بقتل‌رسیدند وهنگام 
عص برای من خبر آرردند که(آور گون - چتین) کشته شد وبعد جسداوراازشهرخارج کردند 
ومن مشاهده نمودم که اسفها نیا س(آور کون - چتین)داازبد تش‌جدا کرده . بس‌نینمده| ندو 
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(اور گونب_چتین) شمشیر نداشت ولی خهتان دربرش وساق‌ند‌بر‌پایش دیده میشد . 

من دستور دادم که خفتان و ساق‌شد اورااز جدش دور تمایند و نگاهدار ند تا اینکه 
در ماوراء .نهر بخانواده‌ای داده شود وجسدبی‌سردا دن دماین چون‌پیش بینی‌هیکر دم کهس 
او بدست تخواهد اق 

روز کوناه‌پائیز بانتها میرسید:دون اینکه جنك خاتمه یافته‌باشد وچون باران‌میبارید 
قبل از اینکه روزبپابان بردد تاريك شد.من تا آنموقع ۲۵هزارتن ازپنجاه هزارسوارراکه 
جزو نیروی ذخیره بودند پیاده بتهی فرستادم تا اینکه قبل ازفرود آمدن تاریکی‌کار شهر را 
یکسره نمایند ولی کار جنك خاتمه نمی‌یافت برای‌اینکه در اسفهان‌صدها میدان جنك بوجود 
آخدم توق زورهن فم اه کا وجو انی که )اسنها ها در کوچهها بوجوو ن آوراد ند واه غیور 
سر‌بازان ما را مسدودمیکرد من برای اینکه بتوانم مسلط بروضع جنك باشم ډرخارج شهر 
بسر میبردم وبعد از اینکه باران شروع شد در خیمه جا گرفتم قبل ازاینکه هواتاريك‌شود 
(قولر بيك) سردارمن, ازشهر مراجمت کرد وبمن گفت ای امیر اهدب کر جنك تمام نه‌یشود و 
بار ان وتاریکی پیکار رادشوارتی خواهد کرد و یا موافقت میکنی که آمشب جنك متار که شود 
و از باهداد فی‌داپیکاررا تجد ید کنیم. 

گفتم متار که کردن جنك درمقا بل دشمنی که متوجه شده عیتواند ازخود دفاع کندیصلاح 
نیست . اصفها نی‌ها | کون گرسنه هستند واز گرسنگی بجان‌آمدهاند.جنكآنها درمدت محاصره 
و امروز بما نتان داد که دلیر می‌باشند وجرئت دارنه واز [وازه و شهرت ما نمیتر سند ما 
اگر جنك را متار که کنیم ممکن است که مورد شبیخون قرار بگيريم واصفها نبهای‌گرسته واز 
جان گذشته, درتاریکی‌از شهرخارج شوند وبرما بتازند ودر آن صورت زیر این‌بادان وضع ما 
وخیم‌ترخواهد شد. . 

(قولربيك) گفت ای امیں» من‌اذاین جهت ميکويم که امشب جنك باید متار که شود 
که ما فردا بتوانیم آازروی یك روش منظم تمام خانه‌های اسفهان رابکوبيم زیرا برای‌اینکه 
بتوان این شهررا تصرف کرد میباید تمام خانه‌ها دا ویران نمود. این کارآمشب در تادیکی و 
زیر باران میس نیست ولی فردا مبتوان خانه‌ها را کوپید تا اینکه اصفهانیها نتوانند در پناه 
حانه‌ها مقاومت نمایند وازبام منازل سنك‌پرما ببارند وما رازنده بسوزانند.من اطلاع‌داشتم که 
در آن روز نزديك ظهر اسفهانیها که چندتن از سر بازان ما رااسیی کرد ند مقابل چشم سایر 
سر بازان این آفر و ختند و آنها را زنده سوژانید‌ند تااینکه س‌باذان میا پترسانند ونیروی 
جنکی آنان راست نمایند. 

به(قولر بيك) گفتم که متار که کردن جنك» بصلاح نیست ونباید باصفهانها فرصت 
بدهیم که خود را جمع آوری نمایند وامشب پما شبیخون بزنند یا فردا باتوانائی جدید بما 
حمله نمایند . امشب جنك تا صبح می‌باید ادامه داشته باشد منتها عده‌ای قلیل‌ازسر بازان‌ما 
مامور جنك خراهند شد و بقیه استراحت خواهند نمود تااینکه فردابدون خستگی‌شروع‌بجنك 
کنند. آمشب اصفها نیها باید حضود دائمی ما دا درشھں بخوپی حس‌نمایند تا پفکی شہیخون 
زدن‌تیفتند. پانزده هزار تن از سر بازان من درد و کشيك‌مامور شدند که درشهر با اصفها نیها 
نماس داشته باشند ومن بقیه سربازان رابرای استراحت مرخص نمودم و آنها درون خیمه‌های 
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خود خوابیدند وروی خیمه‌ها نمد انداختند تا اینکه باد ان بدرون خیمه ها نفوذ ننماید. 

با وجودبار ان. همان شب چند جای دیگر از حصاررا وبران کردیم تا اینکه روز بعد 
برای حمله بشهرء آزادی بیشتری داشته باشیم. گفتم که آنروز هن‌بایکصد و تش هزار تن به 
اصفهان حمله کردم که پنجاه هزارتن از آنها جسزو ذخیره بودند. وفتی‌شب فرارسید. شمارةً 
سر بازان من کمتر شد و اصفهانییا در آن روز هشتهزار و پانصه نن از سربازان مرا 
بقتل رسانیده پااز گار انداختند. 

چون پیش بینی میکردم که بأدان طولائی خواهد شد ووفی‌جنك اصفهان طوری بود 
که احتیاج بسوار نداشتم قسمتی از اسبها را همانروز قبل ازاین که هوا تاريك شود به(سده) 
فرستادم تا اینکه زیربادان نمانند. برای اسبهای دیگی که بودنشان درمیدان جنك ضروری 
بتظر میرسید ازتنه وشاخه‌های درختان سرپناه ساختیم تاایشکه زیر بادان قسرارنگیر ند.اگر 
اسب ھائ ما تلف میشدند میتوانستيم ددشهرستان های مر کزی ایراں و(ری) وخراسان اسب 
بدست بیاوریم.اما اسب‌عائی که مدست می‌آوردیم دارای مزیت اسب‌های ما نبودند . اسب‌های‌ها 
از نوع اسب‌های سوغان شده محسوب میکردید‌ندومی‌توانستند بدون خسته شدن راعهای‌طولانی 
را طی کنند وما اگر‌اسب‌های خود رااز دست میدادیم واسبهای جدید وسوغان نشده را بکار 
میا ئداختيم ثميتوانستيم مسافات طولانی دا یك نفس طی نمائیم. آنتب تا صبح با آن‌بادید و 
نا بامداد سر بازان ما مشتول جنك‌با اصفهانیها وویران کردن خانه‌های شهی وفروریختن‌حصار 
بودند. رقتی‌بامد‌اد طلوع کر دور یزش پاران متوقف کردید و آفتاب دمیدوهوا گرم شدبسردار ان 
خودگفتم که تمام وسائل موجوددر قشون را برای‌ویران کردن دردسترس سرباز ان قرار بدهند 
وهر سر بازبداندکه در آنروز هم مردی سلحشور است وهم يك‌کارگر پناگی. 

(تو ضیح - پدون تردید( تیمورلاگه) در سر گذشت خود( کار گر بنا؟ی) بکار نبرده ولی 
(مارسل‌بر‌بون)اینطور ترجمه کرده واين تذکررا دادیم تاخواننه گان‌نصور نفرمایند که متر چم 
این سر گذشت متوجه نیست که بعضی از اصطلاحات و تقییرات آمروژی دردوده تیمود لنگ 
نبوده است . مترجم ) 

طرز دسته بندی سربازان را برای ویران‌ کرد خانه‌های شهسر بمهده سرداران خود 
گذاشتم تا درهر منطقه با توجه بوضع آنجا سربازان‌را دسته بندی نمایند و گفتم اگر با پثیه اک 
رسیدید که نتوانتبد بهولت ویران‌کنید اطلاغ بدهید‌تا بوسیله احتراق بادوت آثرا ویران 
لماثيم. بیست هزار تن ازسربازان خودرابمنوانزخیره درخارج از شهر گذاشتیم وبا بقیه بشهر 
حمله‌ور شدم , 

حمله ماازچهاد ارف‌شروع‌شدومتل روژقبل, اجبارنداشتيم که ققط ازراه رود(ذاینده) 

دید شهرشويم. خودمن باوسته هاثی ازس‌بازان پیاده وارد شهر گردیدم وویرانه آنقدد زياد 
بود که سواران نمیتواستند ازشهرعبور تمایند. مخاهده لاغه هایگلآ لود نعان میداد که دود 
قبل» در آن ثهرچنگی بزرك در گرفته ومیدیدم که سربازان بدستورمن عمل‌نموده مرد وزدا ‏ 


کودك دایدون ترحم ازدم تبیغ گذرانیدهاند. باران طولانی روز وشب قبل ویرانه های ثهر دا 
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مبدل به باطلاق کرده بودومن وس‌بازانم بازحمت عبورمی‌نموديم وگاهی تانیمه ساقمووغ من 
در گل‌فرومیرفت. مردجنکی‌برای‌این پرورش‌یافته که درمیدان‌جنك تازانوش‌ددخون فروپرود 
واگرتانیمه ساق‌پای اردر گل فرزرودنا یدشکایت نماید. 

من ازصموبت راه پیمائی درشهرشا کی نبودم ولی میه,انستم که گل ولای برای سرباژان 
من تولیدزحمت زیادخواهد کرد.اصفهانی هادر یناه خانه های خودسوی ماسنك وتیرمیبارید ند 
ومربازان من بعداز عبور از باطلاق هاو بر که های آپ. خوررابخانه ها میرسانیدند وبسرعت 
شروع بویرآنکردن می‌نمودند. همیتکه یك خانه ویران ميشد سکنه آن می کوشیدند خود دا 
پخانه های دیگر برسانند. فرصت آ نقدر تنك وخشم مابقدری زیادبود که وقتی‌يك زن زیبا بچنك 
مامیافتاد نمی‌توانستيم اودااسیر کیم ودردم سرش داميبريديم یاشکمش رایاده میکردیم تا 
په‌بيليم روده هایس چگرنه بیرون میریزد.رخسارمقتولین نشان میداد که‌گر‌سته بوده‌ا ند ذیرا 
اکثر آنها صورت های لاغ داشتند ووقتی شکم بك مرد یازن اصفهانی رامیدریدیم قدری 
سبزی ازشکمش خارج میکردید و بعید نبود که برك درختان شهر باشد.من جون می‌خوأستم 
پهمه چا سر کشی کنم ۰ در یك منطقه بخموص توقف نمی‌نمودم و از يك نقطه په نقطه 
دیکر میرفتم. 

وضع جنك درتمام چبهه هاعموما متشابه بود و در همه جا اصفهانی حا میکوشیدند که 
دروسط معا بر سل هائی برای ممانعت آزعبور ما بوجود پیاور ند ودرپناه خانه ها پاما جنگند 
و پر سرمان سنك و تیر بارند. کمتر ا:فاق میافتاد که مسردان اصفهانی برای جنك علنی 
بمصاف ما بيایند و آزموده بودند که جنك در یناه موانی کوچه ها وخانه ها کمعی 
خطر دارد ۰ 

دريك منطئه يك مجد بزره درسرراه سربازان من نما بان گردید که دیوارهای سطبی 
وآجری داشت رمن بااینکه برای مسجد خیلی احترام قائل خستم امر کردم که دیوارهای آن 
مجد رابااحتراق باررت ویران کنند وتمام کسانی که درمسجد هستند وسوی ماتیر و سنك 
میائدآز ند بقعل برسانند ولو بخواهند تسلیم شوند. درمنطقه دبکر؛ بيك قبرستان دسیدم رلی 
قبرها سنك‌نداشت مملوم شد کهامفهاتیها نمام سنگهارا ازروی قبرربرداشته وباآتها ددمدخل 
کرچه‌ای که بالای قبرستان قرار گرفته بود یك دیوار بوجود آورده‌اند تا نگذارند ما عبور 
کنرم.من به عده‌ای آزسرپازان که پیررآمونم بودند گفتم که درپناه سپر بدیو ارمزیور نزديک‌شونه 
تااینکه ازضربت سنك ها وتیرها مون‌باشند ويك مرتبه هبادرت بحمله نمایند. وفتی‌سر باژان 
ما نزدیث دیوار رسیدند چندنفر ازاصفهانیها بکمك یکدیگر چند سنك بزرك را که بللای 
دیوار قرار داشت ود رگذشته سنك قبر بود روی سربازان ماانداختنه وچند نض دا بهلاکت 
رسانید‌ند.رلی بقیه موفق شدند‌که ازدیوار بالابرونه وعده‌ای آزمدافمین عقب نشینی کردندو 
وی مر کزشهر رفتند. درحالی که سربازان من اژچهاد سمت خانه ها را ویران می کردند و 
چلو میرفتند. (قولر پيك) باسربازان خود توانست ددشمال شهريك خیا بانعریض رااشفال کند. 
ص‌بازان (قولربيك) در آن خیابان» جلومیر فتند رهم ازدو طرف شکافی راکه بوجود آررده 
مودند توسمه میدادند یعنی خانه های شهررا در در طرف خیابان می‌کوبیدند وسکنه آن را 
بقتل می رسانیدند یا وادار بفرار می‌تمودند, ( جهانگیی ) یسر من نیز صوفق گردید از 
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جنوب شهر وارد. يك خیابان باللسبه عریض شود ودن آنجا هم شکافی درشهی بوجود بیاوددو 
جلو بر‌ژد. 

پنرم (جهانگیر )ما نند (قولربيك) درسیر خود تمام خائه هارا دردوطرف معبرویران 
هی کرد وپیش میرفت تااینکه به مسجدی رسید که معلوم شد مسجد جامع امفهان‌پاست گروهی 
ازاصفها تیان در آن مسجد جمع شده بودند وقصد مقاومت دانتند دپرم آنهارا از دم تبغ 
گذرانید ولی سه تفررا که معلوم شف پیشنماز مسجد چام هستند نکشت زیر | میدانست که من 
عهد کرده‌ام که علماء وشمر‌ام دصنعیگران رابقتل نرسانم. (جهافگیر) آن سه نفر دا نزد من 
فرستاد ومن از آنان پرسیدم آیا شما سه نقی پیشنماز سجد جایم هستید؟ آنها جواب مثبت 
دادند سکوال کردم که آیا بنوبه در آن مسجد تماز میخوانید یکی از آنها که ریشی شفید و بلئد 
داشت گفت ای امیر, مابلوبه نماز نمیخوانیم بلکه هرروز مشغول خواندن نماز می‌شويم چون 
جواب آنها برای عن تاز گی داشت پرسیدم که آیا شما هرروز؛ درمسجد جامع نمازمیخوانید 
پمنی مردم روزها به امام دريك مسجد اقتدا می کنند ونماز می‌خوانند؛ روحانی ریش سفید 
گفت لی ای امیر. پرسیدم لابدشما کسه آمام هتید درمه‌تقطه مختلف ازمسجد بنمازمیا ستید 
آنهاجواب مثبت داد ندو گفتسد مسجد جام دارای سه‌شبتان است وهريك اژمادریکی ازآن 
شی انها نماز می‌خوانيم. 

کفتم اکنون موقع جنك است رمن فرصت ندارم که باتما زیاد صحبت‌کنم و لی میپرسم 
برای چه. دو نفر ازشما بغر سوم اقعدا نمیکند تااینکه تمام نماز گزاران بيك نفر افعدا 
نمایند ونماز بگذارند. مردی که دیش سفید داشت گفت ای امیر, دراینجا مردم به پیشتمازی 
اقتدا می‌کنند که اورا عادل بداتند وبهمین جهت هر کی بيك امام اقتدا می‌کند زیر افقط او 
راعادل می‌داننوحاش نیت جزاو. دبگری رامقتدای خود بداند. به پیرسرد کفعم اگر تو 
پيك کفاش یکوئی که برای تو کفش بدوزد آیا تحقیق می‌کنی که بدانی وی عادل است یاظالم. 
توازار کقتش می‌خواهی واونیز برای تو کف میدوزد وبمداز اينکه کفش تورا دوخت» پولش 
راازتو دریافت می‌کند. دردین اسلام, هنگام نماز مسلمین باید بیکنفی اقتدا کنند و تاز 
مخوآنند وکافی است که آن شخص يك مسلمان عادی باشد تابتوان باواقتدا کرد. 

درهيچيك ازاحکام دین گفته نشده که پیشنماژ باید ازفرشتگان باشد وهمیکه مردم او" 
يك مسلمان وائی بدانندکافی است وعادل بودن پیتنماز یمنی عملی ازاودیده تشود که مقایر 
بادین اسلام باتد. من در آن دوزفرصت نداشتم که پیش از آن » راجنم به‌آن مسئله باآن سه 
پیشنماز صحبت کنم و گر له بآ نها ثابت می کردم که درهر نقطه که ملین می‌خواحندنماژ چماعت 
بخوانند باید بيك نفر اقتدا کنند و لزومی تداردکه آن شخص جزو زهاد وارتاد باشد وهمین 
قدر که مردم اورا مردی سلمان بدانند کافی است که بتواند امام شود و دیگران باو 
اقتدا کنند. 

جنك شھں اسفهان بصورتی در آمده پود که من متوجه شدم دراین شهر تاخانه‌ای ویران 
نشود نمی‌نوان سکنهآن رامعدوم کرد درحالیکه (قولربيك) و(جها نگیر) درمنطقه خودغانه‌ها 
راویران میکردند, وسکنه منازل راازدم نغ می‌گذرامیدند وجلو میررفتنه مثهم درمنطقهخود. 
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مبادرت بهمان روش جنگی‌می‌نمودم. هنگام ظهی ہی اثر حرارت آفعاب قسمتی از زمین خشك 
ثد وما از آن بعد هت تواستیم مبادرت بچنك بکنیم. (قو لرربيك) ویسرم (جهانگیسر) بهم 
رسیدند و آنگاه درامعداد شرق وغرب, خانه هاراویر ان کردند. 
من ضمن پیشرفت درشهر بمحله‌ای رسیدم که خانه های آنجا راباچوب ساخته بودند و 
چون ویر انا کردن خانه های چو بی اشکال داشت امر کردم آنها داآتش بزنند وسربازان من 
مقدار زبادی کهنه های آغشته بروفن رامشتمل کردند وخانه هارا بدان وسیله آتش زدند و 
بزودی حربق توسعه رات وسکنه خانه هامجبور گردیدند که از آن منازل بگریزند و دوچاد 
شمشیرها و نیزه دای ما شوند, 
یك وقت مشاهده کر دم که گردعی ازسکهه‌تهر: يك روحانی‌سا لخورده راجلوانداختها ند 
وبوی من می‌آیند و آن مرد کتای دردست دارد که معلوم شدقی آن است. مرد روحانی پی‌از 
اینکه بمن نزديك شدگفت ای امیر تومردی مسلبان هستی وتو دا باین قر آن سوگند میدهم 
که ازقتل عام‌بقیه مرردم اصفهان صرونظر کن. گفتم مردم اصفع‌ان جون مقاومت کردندمستوجب 
مجارات هستنه وبابد قتل عام شوند آن ها ازروزی که محاصره این شهر شررع شده تا کنون 
هزار ها ان از سربازان مرا کشته اند و من نمی تواتم ار خون سر بازان خود صرفنظر 
نمایم تنها وعده‌ای که می‌توانم بتو بدهم این است که اگر سکنه شهر تسلیم شوند ممکن است 
از قتل‌عده‌ای از نها که بکارمن می‌آیند صر فنظر نمایم. آن مرد سالخورده بگریه افتاد و گفت 
ای امی, مردم این شهر از گرسنگی رمق تدارند براین مردم گرسنه رحم کن. گفتم این مردم 
می‌توا تلد بمداز ور ود من باین ثیر, دررازه ها رابگشایند وتلیم شوند ودر آن صورت به 
سکنه اصفهان رحم می کردم وازخون آنها می‌گذشتم ولی بمداز اينکه عزاران تن ازسربازان 
مرا کشتنده ترحم بر آها بیمورد است ومن درجنك بدشمن رحم‌نميکنم و لی‌ازفتل توو کانیکه 
با تو آ مده‌انه شتا شمیت ار که ا مهنيد صر فنظر مینما یم. 
ساعتی دیگی ىمن لفعند که باادامه و پران شدن خانه هاتمام اموال هر دم زیر آوآرمیرود 
وغنیت جنگی نصیب سر بازان من ۰ ,شود ولی‌اگر ببازهانده سکنه اصفهان امان بدهتدغتائم 
جنگی نمیب بربازان من خواحد شد. این بود که من‌موافقت کردم ازخون بازما ندگان بگذدم 
مشروط براینکه خانه هارا تخلیه کنند. آن قسمت ازسکنه شهر اصفهان که زنده مانده بودنده 
برای اینکه جان خودرا ازمرك برهانند تسلیم شدند ومن ازهمال روز آنهارا رادار به دفن 
اموات گردم.دنشیر آن قدر کشته بود که جز پوسپله | قدام‌دسته‌چمعی بارما نده سکن‌شهر نمیتو انستند 
آنها را دفی‌کنند . من موافقت کردم که زتهای شهر. بین اضران و سر بازانم تقسیم شوند 
و هرچه درخیرارزش داشت ازطرفما تصاحب شدتاد ترتیب تفسیم آنها بین سر بازان من 
داده شود . 
دردومین روزچنال اسنهان عفت‌هزاد تن دیگرازسربازان من به‌فتل رسیدند و مسن 
اصفهانییا رامامور دفن اموات خودمان نیز کردم و وقتی که از دفن اموات فارغ شدند دستور 
دادم که سکه‌تهرونا ؟:رںقے۔ ت وقراء اطراف داپرای ویران کردن حصار اصفهان به‌بیگادی 
بکیرند. من هر ذورمحکم راکه تصرف کردم حصارش را ویران نمودم تااين که متبه‌ای دیکی 
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سکنه آن شهر» مقابل من مقاومت تنمایند. من صدرالدین رادد اصفهان ندیدم رمتلوم شد که 
آن مرد. برحسب توصبه من قبل ازاین که جنك اسفهال شروع شود از آنجا دفته بود دقتی 
من اصفهانراتصرف کردم دوسوم شهرویران شده یاسوخته بود وسه‌چهارم ازسکنه شهر؛بهلااکت 
رسیدند. افسران وسربازانمن مجاز شدندکه ازژ نهاگی که من با تھا وا گذار کردم متمقع گردند 
ردرموقم کوج کردن من ازاصفهان آ نبا رابفروش پرسانند پارها ګنند چون‌ما تمیتوانستیم نها 
راباخود ببریم . 

بعدازخاتمه جنك اصفهان, من مجبور شدم که برای نمیم غنائم جنگی بین اسران 


وس بازان وهمچنین برای وپران کردن حصار تهر باز در آنجا توقف کلم . 


= 


فصل دوآزدهم 


جنك باسر دار مول 


پطوری که گفتم قصدداشتم بعدازخانمه جنك اصفهان بهفاری بروم ودماغ سلطان‌فارس 
راکه بین ناسزاگفته بود برخاك بعالم ولی ازسم‌قند, بوسیله پيك. بمن أطلاع دادند که 
مر تبه‌ای دیگر(توكتامیش) ماوراء لنهرر اموردحمله قرارداده است. 

( توك تامیش) باز آزغیبت من استفاده کرد وبه ماوراءا لثهر حمله نمود وعده‌ای را کشت 
ومقداری‌از احشام مارابرد. وقتی خبرحمله (توتامیش) جمن رسید بفکرافتادم که ازاصفهان 
کوج کنم وبآ ذربایجان بروم وازآنجا. رام‌س‌زمین (توكتامیش) راپیش بگیرم. من می‌دانستم 
که (توك تامیش) سلطان سرزمین (قبچاق) است که آن طرف کوه قاف فرار گرفته ومن برای 
اين که ازراه آذربایجان بکشور اربرسم باید از کوه قاف عبور کلم . (توضییلازم_یدران سا 
کوه‌های قفتاز را کوه قاف میخواندند و کلمه قفقازهم‌بمعنای‌کوه قاف صی‌باشد وبطوری که 
می‌دا نیم کوه‌های قفقاز, آن تاحیه رادرقست کرده یکی اراشی ودشت‌های جوب کوه‌های‌تفقاژ 
که تازمان فتحعلیشاه جزوخاك اپران بود ودیگری اراضی راقع درشمال کوه‌های مز‌بور که 
قدماء باسم دشت قبچاق یاس‌زمین‌قبچاق مبخواندند و(توقتیمش) سلطان س‌زمین (قبچاق) بود 
و تاشبه‌جزیره کریمه واقع درجتوب روسیه راتحت تلط دادن -هترجم) 

تاوقتی که درولایات می‌کزی ایر انحر کت می‌کردم‌سربازان‌من ازسرما معذب‌نميشدند. 
ولی بعدازاین که از (زی) می‌گذشتم ووارد دامنه‌های کوه البرژ می‌شدم سرماشدث می‌کردومن 
مي‌باید درسرمای زستات از آذد بایجان و آنگاه از کوه قاف بگندم تابعوانم خود دا بکشور 
قیچاق برسانم. عبوريك‌قشون سوار درفمل زمستان از آذربایجان و کوه‌قاف کادی است‌پرزحت 
وخطر ناك ومن بهتر آن دانستم که از آن‌کار منصرف شوم وبجای آن‌که ازراه آذربایجان و کوه 
قاف خودرا بکشور (توگتامیش) برسانم ازداه قر کستان وشمال دریای آبسکون (یمنی دریای 
خززمترجم) بطرف ( توكتامیش) بروم. آن‌کار راحم هیباید موکول به‌بهارسال دیکر کنم‌ودد 
آن موقم کادضروری این بود که ااصفهان بماوراءالنهر بروم. موقمی‌که می‌خواستم ازاصقهان 
بهماوراءا لنهی مر اجعت کام. متوجه شدم که روش فغون کشی من صحیم نیت من عادت کرده 
جودم که فصل گرما ازماوراءا لهرحر کت میکردم وراه کشورهای ایران. داپیش می‌گرفتم رفسل 
پائیز مراجعت می‌نمودم. بین بهار وپاين بیش ازچندماه فاصله وجود نداد ومن نمیتوالستم 
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درآن مدت کم تمام نقثه‌های خود را بموقع اچرا بگذارم. حر کت از ماوراءالنهر و مراجمت 
یم نجامستلن مر یهن بنه زیاد بودومدتی‌ازوقت قشون کشی وجنك راهم اشنال میکرد. لذا تصمیم 
. گرفتم کهدرآبنده برای‌کارهای جنگی خود نقشه‌ای طرح‌کنم که اجرای آن.دویامه سال طول 
۰ بکشدو من مجپورنباش هرسال هنگام زان به ماوراءالهی مراجمت تمایم وسال دیگر بعد 
ازصل بهار ازآن جابهراه بیفتم . 
ازاسفهان تا(ری) هوا معتدل بود وبعدازاینکه ازری گذشتيم هوا سردئد وترسیده به 
سبزوار طوری برودت شدت کرد که من‌مجبورشدم فردان توقف صادر نمایم. زهین مستور از 
برف بود واحتمال داد می‌شد تمام اسبهای ماازبرووت بهلاکت برسند. من گفتم که باشتاب 
برای نگاهداری اسبهاامطبل‌های موقتی بوجود بیاورنه وتیرهای برزهین نم ب کردند و 
اطراف و بالای آنها دا بائمد‌یوشانیدند و اژنمد خیمهها برای پوشانیدن اصطبل‌ها استفاده 
کردند وما سب‌های خودرادر آن اصطبل‌هأی -وقتی جاداد بم‌بعداژ اینکه دوره‌شدید سرعا گذشت 
براه افتادیم وازراه طوس و کوان (فوجان) خود را به‌تر کستان دسانيدیم. ازآن پس هوا 
معتدل گر؛ بد ووقتی من بسمرقله رسیدم آخرین‌ماه زمتان‌بود. ورسمرقند بیش از پنج دوز 
توقف نکردم زیرا سوگند یادنمودم که اوقات خود رادرصحرا بگذران و د.شهرها زیاد توق 
نکنم. زرا توقف کر دن درشهرها سیب میشود که‌انان متمایل به‌خوشکنر انی‌گردد ومن‌باخدا 
عهدد اشتم که هر گ زگرد غوشگذرانی نگردم . 
پنی‌روز بعداز ورود بسمرقنم از آنجا خارج شدم ودرسحرا سکوئت کردم ودر همانجا 
تدارك قشونکشی‌سوی کشور (قبجاق) رادیدم. از آن چه راجم به(توكتامیش) شنیدم چفین 
پرعیادکه وی مر دی است بلندقامت بانداز؛‌من, وسر باذانی داردکه از قبایل کوه‌نشین‌هستند 
وهمه در کوه قافسکونت داشته‌اند. سلاح سربازان (توكتامیش) عبارت است از تیرو کمان و 
شمشیرهائی باريك وخمیده پاسم شاشکا . (بمید نیست شمشیره‌ای موسومبه‌شوشکه کهسا تامی‌سال 
قبل میدیدیم‌همین‌شاشکا بافدسمعرچم) (شاشکا). شمشیری است بر‌نده‌وخیلی سبك وورجنگ» 
بکادبردن آن‌آسان است زیرا دست راخته نمی کند وسربازان (توكتامیش) با.هارت از آن 
شمشیی استفاده می‌نمایند. تدارك من برای قشون کشی به کشور (قبچاق) تساآغاز بهار پایان 
رسید ودرهمان هوقع که میخواستم سوی مغرب بزاه بیفتم خبردادند که‌قوم «فول درر ه‌ستند 
وتصددار ند هاوراءالتهر رامورد تهاجم قرار بدهند من اگرازماوه اءالنهی براه میافعادم آن 
. کشور موددتهاجم قوم منول قرار هیگرفت. اذطرفی تمیتوانستم از گوشمالی (نوك تامیش) 
صرفنظر تمایم. این بود که تصمیم گرفتم که خود درماوراءالنهر بمانم وپسرم (شیخ‌عمر) رابا 
يك‌آشون بکشود( فبچاق) بف ستم. 
من‌هشتاد هزار سر باز به (شیخ‌عمر) دادم وباو گفتم (توگتامیش) رابفتل برسان وسرش 
دابرایمن بفرست ولی‌اگ ر گریخت کشورش‌را ویرا نکن وب ر گرد.من‌میدا نستم که ( توك تامیش) 
همکن است‌بگر ید چون فهمیده بودم که‌مزدی ترسومی‌باشد واګر ترسو تبود دویارماوراه‌التهر 
را در خياب من مورد حمله فراد نمیداد و هنگامی به کشور من حمله میکرد که من‌خود آنا 
باشم . 
من مردی حستم که کارخو درا. فراموش نمیکنم و کارامروزدا محول بفردا نمي‌نمايم. من 
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پیرواندرزآن مردحکیم هستم که میگفت کارفرد! را می‌توانی بانجام برسانی مشروط براینکه 
اموز برای بانجام دسانیدن‌آن قیام‌کنی . بهمین جهت بعدازمیاچمت اژاصقهان . بیدر نگگ » 
در کشور خودماوراءا لنهبتقلید اصفها نیها کبوترخانه بوجود آوردم رچون پیش بینی میکردم که 
مفولها ازمشرق حمله ورخواهندشدعده‌ای از کبوتران دا درفواصل مختلف بسوی مشرق‌فرستادم 
تااینکه «توانم زودترآزرسیدن مقول‌ها مطلع شوم . 

اولین کبوتر که آزمشرق یکیو ترخانه سمرقند رسید وآنجا نشت خب ر آورد که فرمانده 
مفولها مردی است باسم (بیل-آور گوت) . 

معلومم‌شد که (پیل-اور گون) بفکرافتاده که جای جدهن چنگیزد! بگیرد وجهانکنائی 
کند و بخود گفتم‌ای تیمور بایدقا بت کنی که توفرز ندجشکیزهستی نه( بیل-اور گون) -(تیمور لنکه 
بطود ی که گمته شداز فرزندان چنگیزنبود وبس‌ای‌تفاخرخودرا فرزند چنگیزمعرفی میکرد. 
س‌نویستده)- 

کبوتردوم ورای من خبر آورد که قشون مفول‌بین ده‌تا دوازده (تومان) است یمنی بین 
يك صدتایکسدوبیست هزارنفی. ازوضع داه پیمائی قشون مغول‌فهمیدم که آهسته حر کت میکند 
وحدس زدم که سربازان مول با ړن وفرزندان خود حر کت می کنل باایتکه وسیله تقلیه‌کافی 
ندارند » هنوژ کبو ترخا نه‌های من طوری‌کامل نشده بود که هن بتواتم ازسمرقندهم برای اطراف 
کبوترقاصد بفرستم و کبوتران قاصد ازاطراف بسمرقند میآمدند . لذا من‌نمی‌توانستم استعلام 
کنم که راجع بعلت کندی حر کت قشون تحقیق تماند. این بود که مصمم شدم براه بیفتم و 
پاستفیال آن فشون بروم . 

کپوتران قاصد مرا از خطیرآن قشون مطلع میکردند و می‌دانستم از کدام راه بمن 
فزديك می‌شوند . من‌با هفتا دهزارسوار که هریك دادای دویدك بودند بسوی مشرق‌عزیمت کردم 
تااین که خصم را غافل گیر کنم . 

هنکام داه‌پیمائی, سواران خودرا بهبیست دسته‌سه‌هز ارو پا نصدنفر ی‌نقسیم نمودم که بتو ان 
ی طریق کرد زرا محال‌است که‌يك فرما نده جنکی بتواند هفتاً ده آرسو اررا که هر يكك دارای 
دو یدلمی‌باشند به‌هیگت اجتماع‌بحر کت در آورد . مادر راه اسیهای خودرا عوض می کردیم واز 
پشت اسبهای خسته بریشت اسبهای دیگر منتقل می‌شدیم . وقتی حس کردم که به‌خصم زديك 
شدء‌ام دوطلایه چلوفرستادم وطلایه اول » بامن پانزده‌فرهنگك فاعله داشت . طلایه اول برای 
من خبی‌فرستاد که قدون دشمن بز رگ است ولی اسب يدك ندارد . (بیل اور گون) که می - 
خواست مانند (چنگیز) جها نگیر ی کند نمیدانست که یکی از عواعل اصلی موففیتهای جد من 
اسیهای يدك بود وهريك ازسربازان اوه در راه پیمائی های طولانی لااقل يك , اسب يدك 
داشتند بهمین جهت جدمن میتوانست ددمدتی کم ۰ مسافات طولاني را پاقتون خود طی کند . 
رخصم را هنگامی که منتظررسیدن او نبود غافل گی نما بد . 

زائه است بکویم که وقتی مابسوی مقولها ميرفتيم اسبهای خودرا بانواله سيرميکرديم 
زیرا نه‌فرصت داشتیم که آنها را درمرائع رها کنیم ونه‌امکان داشت که باخودعلیق حمل نمائیم . 
همین که طلایه اول خبردادقشون دشمن رامي‌بیند: من آرایش راء‌پيمائی را رها کردم وسواران 
خود دا آدایش جنگی دادم . پنی عزارتن از آنها مأمورند‌ندکه درموقی جنگ ازیکسدوچهل 
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هزاراسب یدك نگاه داری نمایند . شصتر پنم هزارسواردیکررا منقس‌به چهارقسمت کردم وه 
قسمتآنها مريك ازیانزده عزاسوارمتشکل شد .آن سه‌قسمت جناح راست وجناح چپ.وقلب 
قلون بود و بیست‌هزآرسوارراهم درذخیره نگاه داشتم که درموقم ضرودت از آنها استفاده کنم. 

طلایه بمن اطلاع داد که‌فشون مفول دارای زن دبچه نیست وفهمیدم علن کندب حر کٹ 
صر‌باذان مفول این بود که اسب ندامتند و بعدازیك روزراه مجیوربودنکه توقف نمایند تا 
آسپها , ازخشتکی بیرون پیایند . 

از گزارش ای طلایه اول‌فهمبدم که خصم ازنزديك شدن من‌بکلی بی‌اطلاع است وچرن 
فکرمبکند که تا ماوراءا لنهرخیلی فاصله داردخودرا نیازمند نمی‌بیند که طلایه بجلوبفی‌ستدمن 
ازبیمآفکه میادا خصم بفهمد که من‌نزديك میشوم داه‌هائی را که مناهی به‌خصم میشدیستم ودو 
طلایه خودرا فی‌اخواندم وفقطعده‌ای قلیل را مأمورنمودم که در دوفرستگی قشون من مشتول 
حر کت باشند وساعت بساعت مرا ازوضع خصم مطل‌نمایند . 

وضع من طوری‌بود که می‌توانستم بسدشمن شبیخونا بزتم ولی بدوعلت تر‌جیج دادم که 
هنکام روز ی‌دشمن حمله ورشوم . اول‌اینکه چون قتون دشمن بز رکه رشماره سر‌بازاتش بین 
پکصدتا یکسدو بیست هزار فف بود, هنگام شب ؛ درموقع شبیشون‌بین سر بازان من بی نظمی‌بو جود 
می آمد وممکن‌بود که آنها دوست راازدشمن‌تمیز ندهند. دیگراین که عزم داشتم(بیل-اورگون) 
دا زنده دستگیر کلم واودایبیتم وازری بپرس بچه‌چرگت درصددیں آمد که بجنگه فرز ندیجنگین 
برود ؟ سرانجام من‌بجاگی دسیدم که باخصم بیش ازچهار فرسنگه فاصله نداشتم ودرآ نجا.اسبهای 
یك دا رها کردم و آنها راتحت حفاظت سربازانی که می‌با یدعب بماتند قراردادم وبه‌س‌باژان 
گفتم استراحت کنند ویگذارند که اسبهانفی تازه نمایند . درنیمه شب براه افتادم وچون وقت 
کافی داشتم‌باحر کت قدم‌راه می‌پيموديم . همین که طلیعه بامداددمید بجناحین خوددستوردادم 
دردوطرف من که قلب قشون بودم قی‌ار بگیر ند . 

اگر توروزی پشواهی سردار جتگی شوی بدان که آرایش صفوف سربازان درمیدان 
چنگه‌کاری است که‌علاوه‌بر لیافت خودسردار» مشق ومارست‌می‌خواهد. توا گر بخواهی یك دسده 
سر باز ناشی رامامور کنی که درجتاح راست ویاچپ توقرار بکیر ندممکن است بعدازيك روزهم 
نتوا نند که جای خودر یبدا تمایند . 

ولی س‌بازی که تعلیم یافته باشد میداند که کجا پایدقراربگیرد . یکاعت بمدازاین که 
من آمر کردم جناحین من دردوطرف من قراربگیر ئد آرایش جنگی ها خاتمه یافته بود » من 
چون پیش بینی مینمورم که باسواران خواهيم جنگید , بسربازان خودنیزه .دادم تادرموقی بر‌خورد 
باخصم با نیزه آنها را از زین سرتگون مماینه . هرسوارمن علاوه بر ليزه دارای شمشیرو کمند 
وتیرو کمان عم بود. سواران میور نبه دند که همواره بادست گرفتن نیزه خودرا ناراحت کنند و 
من یآنها اختیاردادم که اگرمتوجه شدئد احتباج به‌نیزه ندارندآن را رها نمایند . وفتی‌روژ 
دمید ما دريك دشت مسطح قرارداشتيم ونمی‌توانستيم خودرا آزنظرخصم پنهان کنیم .آن موقع 
من متوجه شدم که منولها زبون شده‌اند ذیرا" وفتیآنها ها را دید ندهلوزقمتی از ادو گام خود 
دا جمع‌آوری تنموده بودند . درآن لحظه دانستم که (بیل-اور گوت) مردی است نالایق و 
عاری ازفون جنگ چرن آفتاب طلوع کرده و اوهنوزاردوگاء خود را جمع‌آوری موده است 
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تا چه زسدباین که دارای آرایش جنگی‌باشد .سواران من درجناح وقلب سیاه‌بحر کت‌در آمدتد. 
سلاح من هم هثل سلاح سر بازانم بود ولی منقی‌برسروزره برتن داشتم ددارای نیزه وشمشیرو 
کمند وتیرو کمان بودم . 

7 شب‌قبل من خطسیرقشون خو درا درصحراتفیبردادم تااين که درموقع روز, هنکام‌حمله 
آفتاب ازمةا بل برچشم سربازان من نتا بد ودرآن عوقع که حمله‌ما شروع شد,ما تقریباً ازطرف 
جئوب بدوی شمال حر کت هی کردیم . 

حر کت چهار نعل چمل‌وپنج هزارتوار که خط سیر آن ازمشرق تا مدای شده و 
آزجئوب بسوی شمال میرود منظره‌ای فیست که من بتوانم دراینجا ومف‌کتم وشاعرطوس هم‌در 
کتاب خود وصف نکرده است . من تصورمی‌کنم در آن موقع خورشید که تازه سرازافق بیرون 
آورده بود بنظاره ااشتفال داشت, ها جلومیر فتيم و بیست هزارسوارذخیره از عقب مام ی آمدند 
وبين مار آنها بانداژه دیع فرسنگه فاصله وج-ود داشت . صف سواران ذخیره هم مانند صف 
ما ازمثرق بمغرب کسترده بود. 

من جس میکردم که ذمین ازحر کت مابلرژه در آمده وطوری از فدرت خود لنت بردم 
که نتوانستم جلوی نعره را بگیرم ونسءای طولانی ازدهحائم خارج کردید . سربازان قلب 
سپاه هم که صدای ثعره هرا شنیدند نعره زدند و آن‌گاه فریساد ملعشودان از جناح داست و 
چناح چپ برخاست وفوفائی بوجود آمد که می‌تواتم گفت گوش دا کرمیکرد .آن غوفا فاشی اذ 
شادی ودلیری سر‌باژان من بود ومن فهمیدم که درآن لحظه تمام سرپازان مثل من بقدرت ما 
پی برده‌اند و با روحیه‌ای بسیارقزی بسوی خصم میروند . درآن موقع من حس هی‌کردم که 
سرباژ ان من چون هن می‌فهمند که درجهان برای مرد جیزی‌گران بها ترازجنکک ثیست .تمام 
خوشیها و لذائذ جهان را اکربك طرف بگذارند با خوشی جنگ برابری نمیکند . ذیرا یك 
مر‌دهنگامی که خودرامشنول خوذیهای دیگرمیکند آزارزش خورش میکاهد وهمیایه زنهامیشود. 
ژن‌ها هم می‌توانند خودرابه انواع خوشیها هشغول کننداما فقط یك خوشی رجوددارد که مختص 
هردمی باشد و آن هم عبارت است ازجنگه.جوهی مردانگی جز درمیدان جنك درجای دیگی _ 
پدیدای نی شود وتاسدای چکاچاك تمشیر بر نجیز دوخون ازشاه رگهای بریده فورآن تن نديك‌مرد 
احاس لذت اصلی ثمیکند . 

۰ منولها وقتی‌تزديك شدن‌مار! دیدند درسددبر آهدندکه صفوفی بوجودآورند ولی‌قبل‌از 
این که صفوف آ نها آراسته شود من‌خوورا با نها رسا نيدم و بدوفرما نده چناحین دستوردادم که 
متول‌ها دا محاصره نمایند . ا گر بتوبگويم که وقتی ما وارد اردو گاه منول‌ها شدیم گوئی که‌بيك _ 
گله بزر گنه از گوسة :د عخمله‌ورشده ایم شاید باورنکنی . چون تونام (چنگیز) دا تین 
می نمائی که هر کس منول باشد (چنگین)است . 

تمضی ازمئول‌ها طوری نا نوان‌بودند که حتی شمشیر خودرا ازنیام بیرون نیاو ردند باین 
جهت فقط در بعضی از تةاط اردو گاه مقابل ما مقاومت شدوعده‌ای ازسر بازان مرا کشتندو ررجا 
های دیگرما منول‌ها را مقل گوسفند درسلاغ خانه » قتل‌مام میکردیم . 

من دستور داده بودم‌که (بیل اور گون) و افران مفول‌دا زنده دستگیر کنندوچون ما 
اردو گاه را محاصیه کردم (بیل-اور گون) وعده‌ای ازاضران منول اسیر گردیدند . من‌تصور 
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هی کردم که( ببل-_-اورگوت)مردي است قوی هیکل ربلتدفامت روقتی اورا نزدمن آوردند سرش 
ازمحاذات کمرمن تجاوز نمی کرد . من ازاوپرسیدمآیا تر کی میدانی يانه ! معلوم شد که (بیل- 
ادر گود) جزژبان مفولی زبان دیگر را ثمی‌داند . من بوسیله دیلمای از او پر‌سیدم توبا چه 
جرات بقکر افتادی که‌بکشورمن حمله ورشوی با آد از من‌بکوش تونر‌میده بو د( بیل‌اور گون) 
گفت من تصورنمی کردم که تواین اندازء قوی باشی. کفتم توآن‌قدرز بون هستی که من‌تمی‌خواهم 
تورا بقتل برسائم ولی‌توواسیرانت را حبس خواهم کرد و آزادتان نخواهم نمود مکراینکه‌بمن 
فدیه بدهید . (پیل‌اور گون) گفت من حاضرم نیمی ازاسبهالی راکه اینجا دارم بتوبدهم مشروط 
برابنکه مراآزاد کنی .گفتم راجم باسبها ئی که اینجا داری حرف فزن چون همه مال من است 
زیرا قنیت جنکی می‌باشد وفدیه‌اي دیگربمن بده تاآزادت کنم . (بیل‌ار رگون) گفت من در 
کشورخود اسب و گوسفند زیاد دازم و آنها را بتوخواهم دادتا آزاد شوم . 

هدت دوروز, مذا کره راجم بفدیه‌ایکه‌باید (بیل‌اورگود) وافسران اوبپردازندادامه؛ 
داشت وعاقبت من موافقت کردم که ( بیل‌اورگون) شصت هزاراسب ودویست‌وینجاه هزار گوسفنه 
یمن بدهد تا آزاد شود وفدیه هريك‌ازافران اوراکه اسیرمن شده بود هزاراسب تعیی نکردم. 
(بیل‌اور گون) :| مردي ساده تصور کرده بود و گفت عده‌ای‌ازسر بازان خود رایامن‌به‌منو لسعان 
پفرست‌تا اسب‌ها و گوسفند‌ها دا فراهم کنم و برای‌توپفرستم ولی من درخواستش راکه میداتستم 
حیله است نپذیرفتم وگفتم تووافضرانت ۰ اسیرمن خواهید بودتا وقتیکه اسبها رگوسفندحااژ 
منولسان بیاید . (ببل‌اورگون) گفت آپا میدانی از اینجا تا مقولستان چقدر راه است وسفر 
فرستاد گان من بهآنجا ومراجمت اژمنولستان با اسب‌ها و گوسفندان چقدرطول می کشد .گفتم 
این فکررا می‌باید موقمی که هنوزعزم حمله بکشورم رانکرده بودی بکنی . 

آنگاه باوی اتمام حجت کردم و گفتم ازحالاتا فصل پسائیز فرصت داری‌که اسپ‌ها و 
گوسفندان را ازمنولستان باین‌جا برسانی واگرتاروزیانزدهم برج عقرب که دومین برج پالیز 
است اسب‌ها و گوسفندان بمن نرسد تورا خواهم کشت » وباافرانت نیزهمینگونه رفتارخواهم 
کرد . 

من می‌داشتم که سلطان شکست خودده منول نمی‌تواند شصت‌هز اراسب ودویست‌وینجاه 
هزار گوسفند را بايك گله ب‌ماوراءلنهر‌برساند و باوگفتم که اسبها و گوسفندان را باگله های 
کوچك براء بیندازد بطوری که مجموع آنها تانیمه برج عقرب بماوراءا لنهر بررسد . (بطوریکه 
دیدیم‌تیمور لنگه تااینجا حاب ایام را ازروی ماعهای قمری تعیین یکرو ردراین‌جا ازروی 
ماه شمسی تعیین می‌نماید و درماررآءا للهر هم ماه قمری مورد احتیاج بوده و هم ماه شمی - 
مارسلبریوت) . 

فصل بهاروآنگاه فصل تاپتاں سیری شد واثریازاسبها و گوسفند های (بیل‌اور گون) 

بچشم نرسید . در آن سال من درماوراءا لنهر بودم ؛ قسمتی ازاوقات خود را سرف تمشیت‌فشون 
کردم رقسمتی دیگررا صرفآبادانی عملکت نمووم ودرشمن بهتن‌بیت فرزندان خود پرداختم 
پسرچهارم من (شاهرخ) در آن موفع طقلی هشت ساله بود ومیتوانست براسپ صوارشود وبا" 
کمان هاعکوچك رانداژی کند . 

وقتی شاهرخ بدنیا آمد و من نام او دا انتخاب کردم و آن نام دا بروی‌گذاشتند ودر 
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گوش طفل اذا نگفتند یك شب خوایی دیدم . 

درحال رویامتاهده کردم که هف ت کووك شیرخوار که همه پر هند مقا پل من‌فرار گر فته 
ومن اسم چهارتایآنهارا میداتم و آن‌ها موسوم مي‌باشندبه جهانگیر - شیخ‌عمی - میران شاه 
شاهرخ . ۱ 

ولی آرامم سه كودك دیگر ی اطلاع میباشم وشکفت آ نکه از بالای سر كودك چهارم که 
شاهرخ باشد دم گا و کوهی آو بخته بود . 

(قبایل مغول دم گار کوعی مناطقآسیای مر کزی باسم (پاگ) را چون بیرق‌مودد استفاده 
قرادمیدادند وتيمورلنك که خود را آزفرزندان چنگیزهيدانست نیزه‌مان پر جم دا بکارمیبردت 
مارسل بر یوت) . 

من ازروزبعد خواب م, بور را برای کسانی که میدانستم ممی‌هستندنقل کردم وهآ نها 
گفتند که دارای هفت پرخواهی شد که چهارتن از آنها تاکنون بدنیا آعده‌اند وسه تن دیگر. 
در آینده خوامند آمد. ولي‌هيچيك از 1 نها نتوانتندیا تخواستند وجودوم کاورا بالای سر(شاهرخ) 
تعییر نمایند. ولی خودمن حدس میزدم که دربین پسرآئم شاهرخ برچستگی پیدا خواهدکرد و 
قاید بتراند جای مرایگیر د(ددبین پس‌ان تیمور لنك, تنها کسی که بعدازاوسلطنت کرد(شاهرخ) 
بود اما ازپسرآن دیگرش فرزندانی بوجود آمدندکهآنها درادوار بعد بسلطتت رسید ند ہہ 
مارسل‌بریون) ذاید‌مناسبت خوابی که دیدم یا ازآن جهن که (شاهرخ) در آن‌موفع کوچکتربن 
یدرم بود و کوچکترین طفل عز‌یزمیشود اورا خیلی دوست میداشتم و میخواستم که پیوسته با 
من باشد. ولی دوستی هن مانم آذاین نمی‌ند که وی رايك مر دسا شورو بی باك ببار بیاورمذیرا 
میدانتم پسری که فرزند(تیمور) است باید چون پدر باشد . از (شیخ‌عمر) پسرمن که سکشور 
قبچاق رفته بود , اخباری میررسیدومعلوم ميشد که. دومرتبه با (توفتمیش) زودوخورد کرده‌بدون 
این که نتیجه قطمی اژجنك گر فته شود ۰.درآغازعاه دوم یائیزخبری (ازشیخ عمر) سید که از 
من درخواست كمك فوری می کرد . 

ازخبری که(شیخ عمر) فرستادمعلومم شد که وضع اووخیم است واگر بیدر نگ باو کمت 
نشود خود رقشونش نابود خواهد گردیه هن تصمبم گررفتم که خودبیاری (عیخعص ) بروم و با 
این که فصل تشون کش یگذشته بود ۰ نمی‌توانتم آژیاری آومنصرف شرم . 

دوررز بمدازاینکه خېر(شیخعمر) بمن دسید دسته های تهیه سیورسات قشون من سوی 
مغرب براه افتادومن باشتاب مشنول بسیج قشون شدم که براء بیفتم . ازاسب‌ها و گوسفندهائی 
که‌اسیران مفول می‌با یدتحویل‌بد‌هند و آزاد شوند اثری پدیدار نگردیه ومعلوم شد که‌خواسته‌اند 
دفعااوت کنند ولی من ناگزیی بودم که تا دوزپانزدهم برج عقرب صيرنمايم واگر نا آن روز 
اسب وگوسفند ترسید اسیران دا بهلاکت برسانم . 

می‌نمی‌توا نستم پمداز حر کت ازماوراءالنهر(بیل‌اورگون) و اضران منول راک اسیرمن 
بودئه ژنده بگذارم , چون قطع نظراز این که‌آنها ممکوچب مرگ بودند » دمید نمی‌نمود که 
پی‌ازرفتن من درصود توطثه بی‌آیند رفتنه‌ای برپا کنند ازیکطرف شتاب داشتم که ۱.ماوراء- 
النهرح ركت مایم وبكمك (شیخ عمر) بروم وازطرف دیگی‌مجیور بود که تاروز پانزدهم برج 
عقرب صبر کنم . 
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در بامداد روژشانزدهم برج عقرب که قصد هزیمت از ماوراءالنهردا داشتم (جهانگی) 
یسر بز رگم را برای اداره امور کشور جانشین خویش کردم تا درفیاب من , ماوراعآلنهردا 
اداره کند _آنگاه (بیل اور گون) وافسران مفول دا احضارتمودم و به امیزمتو گنت آمروژ 
شانزدحم برج عقربأست ومن +تومدت چندماه مهلت دادم تا فدیه خود ر افر اعم کی و پیردازی 
وآذاد شوی » لیکن‌تویین درو غ گفتی واگرمیخواستی فدیه خود را بیردازی نا امرو لااقل 
قسم‌تی از اسب ها و کوسفندان نو به ماوراءالنهررسیده بود , انك من می‌خواهم برای چنگه 
آزاین کشور بروم و ناگزیرم نو وافسرانت دا بهللاکت بسانم (بیل- اور گون) گفت ای امیر 
بزر گواریمن ترحم کن (ولی برای افسران خود درخواست ترحم نکرد) . 

گفتم توکافر حربی هستی وبجنگ مسلمان آمدی و اگر من جاو تورا نمیگرفت اتباع 
مرا که همه مسلمان هستند بقتل میرساندی و کشورم را ویران میکردی و سزای تو اینئشست که 
بقتل پرسی تو هم‌کافی حربی هستی وهم مردی دروغکو و خواستی با دفع الوقت مرا مشنول 
کنی که نايد وسیله‌ای فراهم شودکه بگربزی وه مفولستان بر گردی من شاید از خون یك 
کافی حربی بکنرم ولی ثمتوانم از خون ولك دروغکو صرفنظر نمایم چون افسرانت هم در 
دروفکوئی شريك توبودند. آنان دانیز بقتل میرسانم. 

آنگاه بجلادان که حضور داشتند؟ عم که سراذ پیکی (بیل ارورگون) و افسرانش جد؛ 
کلندو چند لحظه دیگر زمین از خون آنها ارغوانی شد سپس با قشون خود که یکصدهزارسوار 
بود براه‌افتادم. روزها کوتاه می شد وهن قسمتی از شب‌رانیزداه می‌پیمودم. 

دسته‌های سیورسات که من جلو فرستاده بودم تادریایآ بسکون (دریای خزرهتزچم) 
سیورسات فراهم کرده بودند ولی با نها دستور داده نشد که بعد از رسیدن بدریا بکدام طرف 
بروند من بمداز ایلکه با قنون خود بدریای آبسکون دسیدم از سه راه می توانمتم بکشور 
فبچاق برومیکی از راء وریا که نزدیکترین داه بود ولی برای عبور از دریا کشتی نداشتم 
وفرصشی وجود نداشت که کشتی فراهم شود دوم از راء جئوب دریا و کشور حای گرگان و 
طبر‌ستان وطوالش ودر آن کشورها قبایلی کوه نشین زندکی «یکردند که برای قشون من تولید 
مشکلات می‌نمودند وهمه جا چذگل بود وءبوراز جنکل هم مزید برمشکلات میشد سوم‌راهی 
که از شمال دریای (آبسکون) بسوی کشور قبچاق میررفت وپسرم شخ عم عمان راہ را 
انتغاب کرد ولی او در فصل بهار اآراء رفته ,ود ومن میبابد دو فصل زمستان از آنجا 
بروم وخود را به قبچاق برسانم قبل از حرکت از کار دریای آبسگون من عده‌ای دابرای 
تهیه سپورسات به شمال فرستادم و گفتم آزومی ندارد که منزل بمنزل سیودسات تهیه کنندچون 
از آنجا بیع راہ پیمائی ما راء پیمائی جنگی خواهد بود ر فرصت نخواهيم داشت شب ها 
اتراق کنیم. 

من به دسته های سیورسات سپردم که کنار رووخانه طرخان بك هر کز بزرگک آذرقه 
وعلیق بوجود بآ ورند که ما بمد از رسیدن بآ نجا چند روز انراق ورقع خستکی نمائیم وبعد 
بسوی قبچاق حر کت کنیم(رودخانه طرخان رودخانه‌ای است که امروز باسم ( (ولگ) خوانده 
میشود و وارددرپای خزرمیگردد-مارسل بریون) دسته های سیورسات براه افتادند ومن‌قشون 
پکصد عزار نفری خود رابده دته ده عزارنفری تقسیم نمودم و راه شمال را پیش کر فتپوقتی 
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من از کار دریای آبسگون براه افتادم نیمه درم آخرین ماه پائیز شروع شده بود و 
یکمتبه برودت شدت‌کرد ما روز و شب راه می بيموديم وباسب ها نواله ميداديم اسب مای 
ما چرن پیوسته در حال حر کت بودند ازبر‌ودترني نمی بردند ولی نور ما از سرمای‌شدید 
تاداحت بودیم من چون میدانستم کنار رودخانه طرخان استراحت خواهيم کرد بسر بازان‌خود 
فرصت استراحت نمندادم در آن سفی ما بیش از يك اسب ,نگ نداشتيم همهدا با سرعت راه 
می‌پیمودیمو برودت هوامانی ازاین میشد که اسیها دوجار خستگی شوند عاقیت بکناررودخانه 
طرخان رسیدیم ودرآنجا اتراق کردیم واسبها را در اسطبل های موقلی ( که طرژساحتان 
آنرا گفته‌ام) جادادیم. 

دسته‌های سورسیات که جلو فرستاديم در آنجا انتظار ورود ما را می کشیدند 
وآذرقه وعلیق فراوان‌گرد آورده بودند من بسافسران خودگفتم که پب,‌بازان پگویند بطور 
کامل استراحت کنند چون راهی طولاني وسخت درپیش داریم.مدت چهاز روز ما کنار رودخانه 

طرخان توقف کردیم ومردان عاب‌صوص اسبها بطور کام ل رفی‌ختگی نمودند . 

۱ من دو روز بىد از ورود بان اتراقگه دسته های سیورسات را جلو فرستادم و گفتم 
يك مخزن آذوقه وعلیق‌دیکردر کدور قبچاق‌بوجود بیآورند که وقتی مابا نجامیرسیم آذوقه و 
علیق داشت باشیم و پىداز چهار روز استراحت فرمان حر کت از طرف من صادر شد رما 
در یك بامداد بسیار سرد با دسته هاگی از ده هزار سوار براه افتادیم رودخانه طرخان بخ‌سعه 
بود وهنگامی که ما ازرودخانه منجمد عبور کردیم عده‌ای ازاسب های ها لفزیدیت و سفوط 
کر‌دنه واستخوان دست وپای پعضی از آنها شکست من تا آن هوقع درزمستان از رووخانه‌ای 
بعرض رودخانه طرخان عبورنگرده بردم واز مقتضیات آن اطلاع نداشتم بعد از عبور از آن 
رردخا ه‌مطلع شدم کهسکنه آن حدود در فصل زمستان نمل‌اسب های‌خودراعوض‌میکنتدویکنوع 
فمل مخصوص برستور می‌بندند که هنگام عبور آزروی رودخانه ودریاچه های منجمدنمیلفز ند. 

یکی از تجربه ھائ ی کہ من در مدت عم پدست. آوردہامایں‌است آله يك‌سردار جنکی 
تا آخرین درز هم باید تجر به بیآموزد وهر کزه‌وقمی نمیرسد که از تجر به های جدید بی‌نیاز 
باشد من تاآنموقع در جنگه های متعدد شر کت کرده قلاعی متین چون قلاغ ثیشا بوروسیزوار 
و اصفهان را کشوده‌بودم ولی‌برای قشون کشی در یك کشود سدس آزمایش نداشتم و فمیدانستم 
بای نمل اسب ها را موش کرد. 

ما برای تمویض نمل اسبها احتیاج به هشتصد هزار نمل داشتیم تا اینکه بتوانيم نمل 
دریست هزار اسب را عوض کنیمآنهم نمل‌هائی باندازه های مختلف ذیرا سم اسبها یك اندازه 
نبست مااگر تمام آهنگران وتمل بندهیای آن منطقه را مچبوره‌یکرديمیر‌ای ما فمل زمستانی 
بسازنه وبرستور ماپبندند نمی وانستیم در عدت یکم هشتصد هنزار نمل فراهم کنيم تا ايشکه 
نمل اسپهای ما تجدید شود نا گزیر بان انداژه عل زمستانی بدست که آهد اکتفا کردیم و تمل 
عیه‌ای از اسب ها دا تجدید کردیم واز چمله نمل اسب من و اسب يدك من‌تجدید شد ولی بعد از 
تجدیدنمل‌هامن متوجه شدم که نه اسب من می تواند بخوبی راه پرودرنه اسب یدك. اغسران 
و سر‌بازانی که نمل اسب هایشان تجدید شده بود نیز شکایت داشتند ومی گفتندمر کوب آنها 
تفاوتی با اسب لنگگ ندارد ونمیتواند راه برود آنوقت تج *- نگ برای ما حاصل تدر 
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فهمیدم که نعل های زمستانی برای اسب های ما که جه کوچك وساق های باريك و منم مای 
ظریف دار ندمفیدنیبت وفقط برای اسب های تنومند محلی که دارای‌ساق های فطودوس بز رگه 
دپون‌می‌باشندمفیدمی باشد وطوری‌اسبهای ما پا نمل تازه ناراحت بودند که مامجبورشدیم نمل 
های زمنتا نی‌را ازسم] تها بکشائيم و نعل های سابق را بآ نها ببنديم بااینکه. عبوراسیها از روی 
زمین منجمد دشوار بود ها مجبور شدیم آن قسمت اژاسب ها را که دارای نعل زء‌ستانی‌بودند 
بوضع اول بر‌گرداتيم وبر آنها نعل عادی بیندیم تا بتوانثه راه بپیمایند داهی‌که ما پیش 
گرفته ہودیم از يك دشت مطح عبور میکرد و گاهی در سرراه یا درطرفین خط سیر ما تپ جا ئی 
نمایان ميشد و لی کوه‌وجودنداشت ۰ 

من میدانستم که اگر اسبها توقفکنند همه‌ازسرما بهلاکت خواهند سید ووشیلهزنده 
نگاهداشتن اسبها این بود که پیوسته براه ادامه بدحند پای سربازان ما نمد پیج شده پود تا 
اینکه سرماء پای‌آنان دا منجمد نکند و گرنه بای تمام سربازان را سرما میزد وآنان رااز 
کر میا نداخت . من بااینکه هر گز قدم به‌آن کشور نگذاشته بودم وازمقتضیاتز ند گید ر آنجا 
(در فصل ژمتان) ہی اطلاع بودم میداستم یك قشود که درفصل ژمستان حرکت میکند باید 
نمد داشته باشد وتا آنجا که ممکن بود کنار دریای( آبسکون) و کنار رودخا نه(طرخان)پرای . 
سر بازان خود نید فراهم کردم تااینکه سرما آنان را بهلاکت نرساند تا روز اول‌برج جدی 
من توانستم براه پیمائی جنگی ادامه بدهم ولی در آنروز هوا طوری سرد شد که‌دریافتم| گر 
توقف نکنم سربازان و اسبها بهعلاکت خواهند.رسید.وفشون من‌آزبین خواهد رفت این ېود که _ 
دستور توقف‌دادم وبرای‌حمط اسیها ازسرما طویله‌های موقتی ساختيم . 

اسب هادر طویله‌هائی که دیوار وسقف بلند داشت از سرما نمردند ولی ما ازس‌ما 
معذب بودیم . روز دوم ماه جدی برفی شروع شدکه دوشبانه روز ادامه یافت هر چنساعت 
یکمرتبه ما مجبوز بودیم سقف طویله ها را ازبرف پاگنمائيم که سرما اسب‌ها را تلف تکند 
عدت درشبانه روز برف بادید و آنکاء هوا ساف شد و برودتی آن چان شدیدبر‌جهان فرود آمد 
. که من درهمه عمر نظیر آن برودت دا ه دیدء و نه شنیده . بودم روزها آفتاب میدمید ولی 
حر‌ارت نداشت وما ازپیم سرما نمیتواف‌تيم ازخیمه‌های کوچك‌نمدی خودخارج شویم. همینکه 
آفتاب شروب میکرد صدای ژوزه هزارها کر که ازمحرا برمیخاست وما درشب زمستان‌جبور 
بودیم مراقیت کنیم که گر گهای گرسته پاصمطیل های ما حمله نکنند و اس ها را 
بقفل نرسانند . 

اکى دسته های سیورسات که ما جلو فرستاده بودیم ‏ انبارهای آذوقه و علیق وسوخت 
بوجود نمی آورد ند ددبرودت مخوف برج جدی, ما همه میمردیمواز ما غیر از استضوان در آن 
سحرا پاقی تمي‌ماند لیکن بعد آزاین که سرمای شدید برچچدی شرو ع کردیدمن فهنبدم که کر 
دسته های سیورسات ین متوقف گردیده وما درجلو انبارهای آذوقه .وعلق وسرخت تخواهيم 
داشت چون محال بود که دسته‌هایسیورسات در آن برودت‌مر گك آور پتوانند ازنقطه‌ای بنقطه 
دیگر بروند وآذوقه وملیق فراهم نمایند . 

آنها هم مثل ما مجبوز بودند در نقطه‌ای اتراق‌کنند.تا اینکه شرمای فی قابل تحمل 
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بگذرد رهوا همتدل گردد و آنگاه براه بیفتند وتکلیف خود رابا نجام برسانند یکشب, صدای 
غیر عادی رمیهم چون سدای رعد که از درد پگوش برسد بگوش من سید اولپن تصوریکه 
راجع به‌آن صدا کردم این بود که( توقتمیش) فصد دارد بماشبیخون بزند وصدای مزبورصدای 
حر کت سواران اوست با اینکه احتمال حمله(توقتمیش) در آن برودت شدید منتفی بودباژ 
من احتیاط رااز دست نمیدادم و اترافگاه را سورت اردوگاه جنکی درآرردم و اطراف 
ایده گاه نکهیان گماشتم و بمناسیت سرمای وحشت انکیز نگهبانان دا زود بزود عوض 
میکردم یك سردار جنکی در هیچ موقع نباید از خسم قافل باشد وګرنهمثل( پیل اور کون] 
سلطان مقتول که بدست من مغلوب ومةتول گردید ایا ددهیآید . 

من حتی در پنجاه فرسنگی کشور خصم احتمال حمله او راازئظی دور نمیدهم وشوو 
میگويم همانگونه که من میتوانم باس‌عت راهپیمال ی کنم : شاید خسم هم میتواند باسرهت 
داه بپیماید وخود را بمن برساند وقشون مرا مورد شبیخون قراربدعد آنثب خود رابا تمھ 
پیچیدم راز خیمه خارج شدم و گرش بصدادادم صدای مزبور حمچنان مبهم بود و بسدایرهدی 
که از دورشنیده شود شباهت داشت ومن نتوانستم آفرا شبیه بحر کت بکدسته سوار آنهم در 
برف بکنم بمد معلوم شد آن صدا داافسران. وسربازان من نیز شنیده‌انه چون بضی ازآ نها از 
خیمه‌ها بیرون آمدند و آسمان را نگربعند. 

ولی آسمان ساف و بدون ابر‌بود ودرهیح طرف افق» ابر دیده نمبشدکه تصور کنیم 
صدای رعد از آنجاست.خواب افران و سر بازان من سبك‌است ؛ بخصوص‌یعد ازمدتی‌استراجت 
کردن ودفم خستگی نمودن من متوجه شدم که تمام‌افرانو سربازان بیدار هستند رنگهبانانه 
در چای خود میباشند و آماده‌اندکه اگرخصم حمله‌ور شودبا نگتفیر را پر آردند تاهمد‌برای 
جنگه مهیا گردند.لیکن سدای مبهم نزديك نمی‌شد که ما تصور کنرم خصم مباددت بشبیخونا 
کرده است چون من تمیتوانستم بمناسبت بی اطلاعی تصمیمی اتخاذکنم چند دسته ازسر باذانه 
خود را مامود کردم که در اطراف مباورت با کتشاف کنند وحتی یکنسته ازآ نهادابطرفمشرق 
(راهی که از آنجا آمده بودیم) فرستادم چون بمید نود که خصم اردوگاء مارا دورژده‌باشد 
تا پتوا ند از امتدادی که ما انتظار آمدنش رانداریم پماحمله‌ور شود . فن بسر باز ان‌خود گفتم 
"که بروند تا بمتشاه آن صدا برسند و بدانند آیا تاشی از حر کت سر بازان دشمن است یا 
اینکه علت دیکردادد . 

عنگامی که سپیده صبح دمید دسته‌ای از سربازان من راجت کرد ند و کفه: آن سیا 
نه ناشی است ارح ر کت سواران دشمنو نه صدای رعد می‌باشد بلکه صداییك گله بسیاربزد که 
از جانوران شاخدار است که فرار میکنند( کوزن مهاجر که امروز فقط درشمال ارو پاو آسیا 
می‌باشد در دوره تیمور لنگك درشمال فمفازیه فراوان بود و آنقدر آن جانوررا شکار کردندة 
اینکه بشمال اررپا و آسیا رمنطقه قطبی یناه برد - نویسنده) 

من که از گزارش سربازان خود حیرت کرده بودم ما عده‌ای از افسران براه افتادم تا 
بفهمم چکوته فرار عده‌ای از جائوران آن صدا را بوجود می‌آررد . دقتی آفتاب طلوع کرو 
پکله جاتوران رسیدیم و آنوفت من فهمیدم که آن حیوانات گوژن میباشند . سربازان من 
چون گوزن راندیده بودند نمیعوانسعند نوع چانوران را تشخیص بدهند دلی من کوزن رایر 

رلک 


اپران دیدء بردم ومیدانمعم شاخهای بلند دادد صدائیکه بگرش من و سربازانم میرسید تاشی 
بوداز تمادم شاخها بیکدیگر حنگام فرار جانوران مزبود. 7 

گله گوزن‌بقدری بزرك بود که ماانتهای آن‌گله رانميديديم ومن دستوردادم که هدای 
کثیر ازافضران وسر‌بازان بیایند ومبادرت بشکار آن جا نوران بکنند زیرا کرشت آنها در 
آن سرمای زمستان‌برای مامغتنم بود وضمنا مبتواذمتيم ازپوست گوز نها برای پوشا نیدن اصطبلها 
استفاده کنیم. 

افسران وسرباذانه من‌آمدند وشروع بصید گوذ نها کردند . آنروز تافروب, کار ما 

کشتن جانوران شاخداربود ووقتی هواتاريك شدعنوز گلهآنها ازمقابل مامیگریشت. (اژوفود 

کوزنها دردوره تیمورلنك نباید حیرت کرد وصدها سال بسد از او. درآشاز این فرنه در 
کانادا گله هائی از کوزن مهاجی دیده شد که به شباته دوز بی انقطاع ۰ عبور ان ها طول 
کشید - نویسنده) 

ولی مابقدری ازجا نوران شاخدار کشته بودیم که جمم آوری لاشه آنها, کاری دشواد 
بشظر هیر سید آن شب کار مااین عدکه لاغه گوزتها را پاردو گاه خود منتقل تمائيم. ماهماث 
شب» برای خوردن گوشت گوزن دست بکار شدیم و گرشت رابریان کردیم. ما دریافتیم که گوشت 
پیضی از گوزن داضم و لطیف است وگوشت بعضی دیگں سخت میباشد ونمیتوان آنرا جوید و 
فهمیدیم که گوشت کوزن های جوان نرم است ولطیف و گوشت های مخت ازذگوژن های پیر 
میباشد. میکوینه که گرك گرسنه په جانورزنده حمله ورمیشرد و کوشت ءسرداد نمیخودد. ولی 
هن‌آن شب وشبهای دیگر, به بطلان این گغته پی بردم زیرا گی گهای گرسنه بلائه کوز تهاحمله‌ور 
میشدند و آنهار امیخورد ندوما بقدری کوزن صید کرده بودیم که نتوانستيم تمام لاثه هارادر [ نب 
بارد و گاه حمل کنیم. 

بعضی ازافسران من‌گفتند که هر گاه لاشه کوزنهای پیر رالای برف بگذاریم گوشت 
آنها مثل گرشت کوز نهای جوان نرم ولطیف میشوده مااین کاردا کردیم ومتوجه شدیم که 
برودت‌برف گوشت گوزن‌های پبررانرمهیتماید. فرار گله گوزن در آن زمستان خیلی بما كمك 
کرد و ما توانستيم مدتی با گرشت کوزن تغذیه تمائیم و آذرقه خودرا برای ایام بعد نگاه 
دادم ما نميتوانستيم در آن جا دباقی کنیم وپوست گوزن هارا مبدل‌به چرم تمائیم این‌بود 
که پدون دبافی کردن از پوست کوزن ها برای پونش اصطبل ها و خیمه های خودمان 
استفا ده کر‌ديم. 

ماتانیمه برج جدی در آن اترافگاه بودیم ربرودت شدید مانع ازاین می‌تند که از آنجا 
حر کت کنیم. ازپسرم (شیخ عمر) هج نوع خیریمن نمیرسید رمن نمیدانستم در کجاست رچه 
میکند.من‌حدس می‌زدم که زمستان فصلی‌است که برای همه دشوار میباشد وحتی (توفتمیش) دا 
هم که ازسکنه محلی ومعتاد به برودت است عحکوم بر کود مینماید. اما (توقتمیش) در “شور 
خودمبادرت بجتك میکرد ربتمام اوضاع واحوال‌محل قوف داشت ویسرمن دريك کشور بیگا نه 
میجنگید ودرهر قدم. عده ]یاز سلحشوران‌خمم انتظارش د امیکنیدند وهرجا که میرفت پادشمن 
مواچه میگردید. هرسلطان وامیر درحوزه لطت وامارت خود دارای قدرت وافوز است و 
میتواند اتباع خویش راوادارد که علبه خصم قیام کنند داررا نابود نمایند یا از کشوربرانه 
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وشاید (توقتمیش ) تمام قبایل (قبچاق ) را عليه پبرم شيخ عس ( اسم پس نیمود ك 
بعصی ازمورخین (عمرشبخ) نوشته‌اند- نویسنده) عورا ئیدوار تش‌ری رانا بود کرد و اوداهمبقتل 
رسا نیب یا بحب انداخت. 
قت من و که (ش کب عد, ازم رك اومتاسف نمیگردیدم چون 
ك فر 3 ۳7 RN‏ مصیبت ثیست. ماوقتی پسران خودرا 
مر 2 جنکی یات مصی 
بمیدان جنك می‌فرستيم پیش بینی میک یم کهممکن‌است بقل برسند ودرمیدان چنك‌در بحبوحه 
کارزار. چان پسرمن, وجان بك سرباز, بيك اندازه ارزش دادد وهر در پيك مقدار درمعرض 
خطر قرار هیگیر ند. من أزمرك (شیخ عمر) آندرهگین نمیذنم ولی از این مبترسیدم که 
(توقتمیش) اورا اسیر کرده بعنوان گروگان نگاه داشته باشد ومن چون نمیتوائم داضی‌بقعل 
وی شوم مجبورم عرچه (توقتمیش) میخواحد' بدهم تااینکه یسرم راآزاد کنم. آذاین‌گذشته از 
تا بودی ادتش (شیخ عمر) که هشتاو هزار سرباز داشت آن-دوهگین بودم برای آین افکار 
نتوانستم تاب بیاورم ودر نیمه برج (جدی) باایتنه هواسرد وذمین مستور ازبرف بود براه 
افتادم. سر با ان من گرچه در هم‌ض برودت بودند اما استراحت کامل کردند و اسب عا 
هم می‌توانسعند با سرعت راه پپیمایند. سر جا که برف بود بسهولت پیموده می‌شد ولی 
گاهی که برودخانه ها وب رکه های منجمد ميرسيديم عبور اسب های ما از دوی يخ صیقلی 
دشوار میگردید. 
در آن مناطق ما زیر سم اسبها نمد ميگستر‌انيديم و بعد ۱ ایتکه سواران آرددی يخ 
عیور میکردند نمد هارا جمع آرری می‌نمودیم. تاروز بیستم برج (جدی) جزحوادث عادی 
راہ پیبائی درسحرای پراژیرف واقعه‌ای روی ندأد. ولی روز بیستم یادی سردشروع بوزیدن 
کرد..آن باد آ هدر سرد بود که وقتی بصودت میخورد. بدان عیمانت کهآهن فته دا دوک 
صور ت گذ‌اشته‌اند وزش بادازطلوع فجرخررع شدو بمدازطلوع آفتاب ادامه یافت ودمیدن‌خورشد 
کوچکترین اثردرآن بادنداشت وازبرودت آن نمیکاست. 
اگررچند دقیقه کوش وبیئی ودست بدون حفاظ هیمانه از سرما سیا می‌شد وچون‌عده‌ای 
اسر بازان من دستکی پوستی نداشتند وهاه سب بدك داپيك بازوی خود متصل می کرد ند 
ووهانه اسب خوررا ببازری دیکر و دستها را در کرپبان می کردند تا اين که از سرما 
سیاه نشود. برف زیر سم اسب هسای ما طوری متجمد و میقلی شده بود که پنداری ما 
از دوی آبگیته حر کت می‌کنيم و لحظه بلحظه , اسب های ما ژمین هی خوردند ر بعضی 
از آنها بعد از مین خوردن نمي توانستند برخیزندیرای این که استخوان دست يا پای‌آنها 
شکته بو 
خود من هم از برودت پسیار معذب بودم وبااين که لباس پوستین داشتم اکر لحظه‌ای 
دست ها یابیئی و کوش من بدون حفاظ میما ند دوچار تەب می‌شدم. دربین آفران هن مردی 
پودیاسم عبدالله ازژاد سکنه (قره‌میسین) 
(توضیح۔ قرمیسین اسمی‌است که قدماروی کرمانشاه گذاشته‌اند ودر کعب قدیم ولایت 
رما نتامان باس ولایت فرمیسین خوانده میشد مترجم) 
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چون شهر بخارا شهرت‌علمی داشت. پدر (عبداله)از[قرمیسین) وچ رد وبر ای‌تحصیل 
عازم بخاراشد وبعدار خاتمه تحمیل درآنجا متوطن کردید وزن “رفت و(عبدالله) بوجودآمه 
پد رکه اعل‌فضل بود (عبدالله) رایمکدب فرستاد وآن پس درس خواند وبمداژاینکه‌بزر 4۴ شد 
وارد خدمت من گردید ودر جنگهای نیتا بور وسبزوار واصفهان وجنك با (بیل اررگون) 
سلطان مفول, بامن بود. چون (عبدالله) مردی تحصیل کرده بشمار می آمد ورزبان عربی دا 
میدانست (لیکن نه مثلمن) نزد من تقرب‌داتت وشحاعتش‌راتیز می‌پسندیدم. (عبدالله) بمناسیت 
این که مقرب بود چیزھا ئی یمن می‌کفت که‌دیکر آن‌جر ثت‌تداشتندبگوبند ومن اوراموردغضب 
قر آرذه‌یدادم‌ین افاین کآ۔ رده بودم هر چه‌می گید آزروی_دل-وزکار خیرخواهیاست‌ومنظورش 
خدمتگذاری میباشد. وی قبل ارظیر خودرایمن رانید و گفت ای امیره چه میکنی و چرا 
آصرار داری دراین هوای زمهریر وروی این زمین صیقلی راه پیمائی کنی. تواگر بمسافرت 
ادامه پدهی غروب امروز درقتون تويك اسب وجود نخواهد دا.ت وتمام سوادانت پیاده‌ا نده 
ازسرما مي‌هیی ند. 

در آن موقع ازدرريك سیاهی نمایان شده بود ومن میدانستم آنجايك بیشه است و گفتم 
وقتی بآن پیشه رسیدیم من فرمان ترقف صادر خواهم کرد زیرا بايد درجاثی توقف کنیم که 
سوخت داشته باشیم وبترانیم خودرا گرم نمائيم. وقتی نیمه رورشد ابر آسمان راپوشانید وباد 
زمهریری از وزش افتاد. اپری که آسمان را پوشانید] نقدرسیاه بود که زمین مستور ازیرف 
هم سیاه رنك باظ‌می‌رسيد ولی‌من وافسران‌وسرباران م آنابرسیاه را از باد سرد بهتر ميدانستيم 
رقتی به‌پیشه رسیدیم فضاارابر سیاه تاريك شده بودودرخت های آن بیشه‌هم سیاه, جلوه عیکرد. 
هن میدانستم که درخت هایآن بیشه نوعی ازدرخت‌است که درماوراء النهر وجود ندارد ررر 
نواحی سردعین میرژید ولی‌چوبآن بخ بی سوخته‌میشود ذیرا آن چوب دارای دوغنی است 
که كمك بسوختن آن مینماید. اگر آن بادسرد ادامه مییافت مابعد از دسیدن بان بيشه نمی 
توانمتیم خییه برافراریم و برای اسب های خرد اصطبل‌موقتی بوجود بياودیم. 

ولی چون باده ازوزش بازایست‌اد برردت تخفیف یافت وما خیمه افراشتیم و پس‌ای‌اسبها 
اصطبل های موقتی برجرد آوردیم و آنگاه درخت های بیغه راانداختیم و آتش آفروختیمووفتی 
آتش مبدل به اخکر میشه آنرا بدرون اصطبل هامنتقل ميکردیم. من‌روزی سیاه ترازآن روز 
ندیدم وآسمان پراثر و<ود ابرهای تیره طوری سیاه میذمود که انگار مر کب بر آن ما لیده|ند 
وزمین هم سیاء رنك یود وبیثه هم برنك سیاء می‌نمود. اژفرط بسرودت یك کلاغ هم در بيشه 
دیده نمیشد وآن محیط سیاه برای انان الکاد غم‌انگیزی بوجود میآردد من دستور دادم که 
آفسرانم برای مشاوره م«عمع شوند وبہد ازاینکه محتمی گردیدند چنین گفتم: مادراینبا علیق 
ندادیم وباید پاسبهای خود نواله بدهیم وآذرقه خود ماهم‌کم است ونمی توانیم دراین چازیاد 
توقف نمائیم مشکل نداشتن آب هم مزید اشکالات دیکی شده رمن کفته‌ام برف رادر ديك 
ریز ند وذوب کند رعطش اسبها وسر باژانم دا شکین بدعند وچون دیگهای ما کسوچك امت 
فمی‌توآنیم مقداری زباد آب فراهم نمائيم. اینهارا می‌گویم تابدانید که مایایمازاینجا برویهو 
گرچه اکنون در اینجا فدری راحت هستیم رای این راحتی دوام نخواعد کرد زیرا نه علیق 
داریمنه آذرقه رنه آب فنط دارای سوخت فراوان می‌باشيم. اينك من میخواهم ازشما بیرسم ‏ 
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که آیا می‌توانید بگوئید که پر من در کجاست تا اینکه ما از کوناهترین راه خود را باو 
برسائیم و بوی كمك کنیم یکی از افس‌ان اظهار کرد من تصور یکم پس تو در 
(پابالابواب) باشه 

( لوضیح امروز(باب‌الایواب) داباسم(ده بند) میخواننه و بندریاست بزر گه واق‌در 
ساحل غر بی دریای خزر در شمال باد کوه - معرچم) 

(عبدالله) از آن افس پرسید(امیر شبخ عمر) از کجا توانسته به(باب‌الایوآب) برود ؛ 
ما میدانیم( امیر شیخ عمن)از راه‌دریا مسافرت نکرده تابگوئیم‌با کشتی خودرا به( یاب‌الابواب) 
رسانیده است آزداه خشکی هم نمیتوانسته‌خود را به( باب‌الابواب) برسا ند چون‌سد(| نوشیروان) 
ماتع از آن است که بتواند ازراه شمال خود دا به(باب‌الابواب) برسانه من گفتم که معلوم 
نیست سد( پابالاپواب) دا انوشیی‌وان ساخته باشد و بمضی عفیده دارند که آن سد ازطرف 
(جمشید) ساخته شده‌است. عبدالله گفت نظر په امیرصحیح است و بعضی از تاریخ نویسان‌ساز نده 
آن سد را چمشید میدانند. افسری که راجم به سد(انوشیرو ان) باجمشیدصحیت کرده بودگفت 
سازنده آن سد هر که باشد قدد. مسلم این است که اکنون کشتی نمیتوانسد ازراه شمال ژادد 
(باپ‌الایوآب) شود . 

من گفتم چون قیایل شمال خزر پیوسته بایران حمله میکردند جمشید یا( انوشیروان) 
در(یاب‌الابواب)سدی ساخت تااینکه مان ازعبوراین قبایل شود و آنها نتوانند ایران راموزد 
حمله قرار بدهندوس‌کن قبایل خزرسرزمین( فبچاف) است وامروز سلطان آدقبایل( توقتمیش) 
میباشد , (عبدالله) گفت خود (نوفتمیش) از چه راه به(باب‌الابواب)میرود؟ افسری که‌موضوع 
سد را مطرح کرده بود گفت شاید ازراه دریا. (عبدالله) کفت یا از راه جوب يعلى سد رادورد 
میز ند وازراه جنوب س‌درمی آورد وآنگاه وارد (باب‌الابواب) می‌شود که در آن صورت از 
سرزمین آتش‌خواهد گذشت. کفتم (عبدالله) درست می گوید وازراه جتوب میتوان وارد 
(باب‌الابواب) شد و کسی که بخواهد ازراه جنوب وارد (پاب!لابواب) شود از سرزمین آتش 
میکنرد.یکی از افس‌ان من پرسید سرزمین آتش کجاست؟ گفتم سر‌ژمین آتش وامع است در 
جذوب(یاب‌الابواب) و کنار دریای( آبسگون) واز اینجهت آنرا سرزمینآتش میخوانند که در 
آنجا اززمین‌چشمه های روغن میجوشد وبعضی از آنها پیوسته مشتعل‌است وهی کې هم‌نمیتواند 
آن آتش ها را خاموش‌نماید. 

| وی سرزمین آتش‌همان است که آمروز پاسم باد کوبه خوانده میشود و اهل لفت 
عقیده دارند ريشه اصلی کلمه باد کوبه در زبان محلی باسم آتش یا آنشگاه با آتشکنه بوده 
است - مترجم) 

یکی از اقسران گفت خوشا بحال سکنه سرزهین آتش برای آينکه پیوسته گرم‌هستند و 
مغل ما از سرما نمیلرزند . گفتم ولی آن آتش بقدری شدید است که نمینوان به‌آن نزديك 
شد وخود راگرم کرد واگر انسان‌به آن آتش نزديك شودمیسوزد وشعله آتش پآسمان میرود 
وهیچکی قادر بخاموش کردن آن نیست پعلی کسی نمیتواند بآن نزديك شود تا اینکه آنرا 
خاموش تماید . 

من درماه زاعالنهی‌با کسانی که بسرژمین] تس مافرت کرده, از فجامی‌اجمت مینمرد ند 
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هذا کره کردم وهمه میگفتند که بعضی از شعله‌های آتتی که‌اززمین برمیضیزد آنقدر شدیداست 
که تمیتوان از فاصلاٌ یکسد ذرع بآن تردیکعر گرد چون اگر انان کمعر از یکصد ذرع 
به آن نزديك شود میسوژد ,شخمی‌ئوال کرد که آیا دراین سفر ما( بسرزمین آتش)نیزخواهيم 
رفت؛ گفتم‌مادردرجه اول مطیع مسا لح‌قشون کشی هتم‌واگر مما لح تون کشی اقتضا کرد با نجا 
خواهیم رفت و آنش‌های آنجا را خواهیم دید. 

یکی از افسران گفت من عقیده دارم کد(امیرشیخ عمر) نم(دربابالابواب) است نه‌در 
مرژمین اتش برای اینکه ردو منطفه کنار دریای (آبسگون) است واگرامیر شیخ ءمردر 
یکی از این دومنطقه می‌بود ازراه خشکی برای جلب كمك قاصد نمیفرستاد بلکه قاصد او 
از راه دریامی آهد. زیرا بین(بآبالابواب) و(سرزمینآتش)واقم درمغرب دریاک( آ سگون) 
از راه دریا فاصله فلیلی وجوددادد و(امیرثیخ»مر) می‌توانت با کشتی درمدتی کم قاصدخود 
خود را از داه دریا (بماوراه اللهر )بر‌ساند واين موضوع میرساند که بدریا دسترسی ندارو . 

من معوجه این موضوع نشده بودمر با گفتم آفرین نظریه تو قاپل‌قبول است ولابدپسرم 
(شیخ عمر) درمحلی است که نتوانته ازراه وریا قاصد بفرستد وپيك خودرا ازراه خشکی 
فرستاده است ولی عانميدانيم که او در کجاست وباید زودتر از این مدل براه بیفتیم وخود را 
پجاهاثی برسا نیم که بتوان از سکنه محلی راجع به پسرم تحقرق.نه‌ود 

(عبدالله) گفت ای‌امیر , وسعت کثشورقبچاق ازيك دریا تادردی دیگردویست فر‌سنك 
است وما همین که «‌مناطق آباد سرژمین قبچاق رسیدیم همي‌توانيم نثاں امیر( شخ عمر) دا 
بگیریم . زیر عشتادهن ارسو اردر کشوری که بیش ازدو بست فرسك وسعت نسدآرديك مر تیه 
ناپدید نمی‌شود. گفتم ای (عبدالله) توفقط وسعت کشورقبچاقر ادرنظرمیگیری وجلگهها رادر 
مد نظر جسم میکنی واز جذوب آن کشور که کوه است یادنمینمائی . در آن‌کوه ۰ یا در آن کوهها 
بشماره ستار گان‌آسمان , قبایل وجوددارد و اگريك قشون واردآن منطقه شود همکن است 
طوری ازبین برود که کی نتواندفشانی ازآن بدهد . 

عاقیت نتیجه مشارده این شد که صبح روز بعدبراه بيفتيم وخودرا به‌تقاط معمور دشت 
قبچاق برسانیم وتحقیق‌کنيم . بعد از این که شب فرود آمد برف آغاز گردید وھ واگرم شد . 
مضوشوقت شدم چون میدا نستم که راه را خواعدپوشانید واسب های ماعنگام داءپیمائی ‏ بزمین 
نخواهندخورد. در بامداد وقتی خواستيم براه بيفتيم » خیمه های ماز یر :رف مدفون شده يود و 
برف همچنان میبارید , 

من دستور دادم که قغون کوج کند وطبق مع مول طلایه‌ای رابجلوفرستادم ويك عقب‌داد 
هم انتخاب نمودم که مواظب عقب ما باشد , به طلایه جلو و همچنین عقبدار سپردم که مواظب 
جناحین هم باشند که‌میادا ازجناحین‌فافل گیر شویم . از (سیوددات) هم‌اطلاع‌نداشتو ن يدانت 
کجاست و نیز ثمیدا نستم که در جلو » اولین انبار آذوقه وعلیق وسوخت درکتا واقع شده ون 
چون برف میبارید وهوا گرم بود واسبها نمیلنزیدند باسرعت راه می‌بیموديم . 

حرموقع که آفتاب از زیرابرخارج هی شد وصحرا دا دوشن میکرد چشم های من و 
سربازان دوچارخیر گی هیگردید ومافیل داشتیم کهآ فتاب ازذیرا بر خارج‌نشود تا این که بتوانيم 
راه خودرا ببينيم . ما نمی‌دانستيم چگونه عارضه چشمان خودرا ممالجه نمائيم تا این که يك 
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روز چندتن‌ازسکنه‌بومی را مث احده کردیم که سوار بیآرابه‌ای که چرخ‌نداشت وروی‌برف‌میلفزید 
هیر فتند ومشاهده کرد بم که هر يت از آن ها نقایی سياه دنك بررصورت آنداجعه‌اند واز پشت آن 
نقاب سحرا رامی‌بیتند, لذا جشم هایشان خیره نمی‌شود . ماحم پارچه هائی سیاه رنك بشکل 
نقاب ۰ مقا بل صورت قراردادیم‌تابتوانيم از پشت آن صحرای متوراز برف را ببینیم وچشمهای 
ما ازبرف خبره‌نشود و آنها که نمی‌نوانستند پارچه سياه بدست‌بیاورند از پارچه های تیر مر نك 
استفاده کرد ند وباآنها نقاب ساختند , 

گفتم که روژبیست ویکم برج جدی‌که مابراه افتادیم برف که‌ازشب فبل‌شروع شده بود 
همچنان می‌بادید و من می‌دانتم پاید از باریدن برف وگرمای نسبی هوا استفاده کردر بیش 
راءپمود ۰ 

کر که های کرسنه بقدری فراوان بودئد که جلودارات و عقب داران مادر تمام طول راه 
سوی‌گرکك ھا یراندازی می‌کردند و کای آنها را بقتل میر دا نیدند وسواران می‌داشتند که 
هرگاه عقب بمانند مورد حمله گر گے های گرسته قرارخواهند گرفت . 

وقتی شب فر دسید ؛ برف کما کان مربادید و من عزم داشتم از گرمی هوا <-داعلای 
استقاده دا یکلم وبراه پیمائیادامه بدهم لیکن جلوداران قشون (طلایه) اطلاع دادندکه راه 
را نمی‌ینند واسپ‌های پیشاً هنگذ‌قا در بتذخیص راه فیتند و توقف می‌کنند.آسب‌های پیشاهنگه 
برای پافتن راه ؛ حتی دربرف بهترازسک هستند ومی‌توانند راه را بیابند ولی‌آن فدرپرف 
بادیده بود که اسب‌های پیشآهنگه نیزازحر کت بازما ندند و نمی‌تواتستند راه دا پیدا کنند .هن 
مرددبودم چه‌کنم ؟ اگردستورمیدادم که طلایه برآه ادامه بدهد ممکن بود مادر بیابان مستور 
ازیرف گم شویم وهمه ازبرودت نابود گرديم وهر گاه امرمیکردم که طلایه و :ون توقف نماید 
در آن پیابان سوخت یافت نمی‌شد وعلیق و آذوقه وجود نداشت . ازهیج طرف صدائی شنیده 
نمیشه و نوری از امیدواری ازهیج سونمیدرختید .گاهی از پشت ذرات برف جشم های يك 
اک رکه لحظه‌ای میدرخشید ویمد خاموش میگردید . عاقبت‌یگانه راه حل عقلائی را دراتراق 
اکردن دانستم ودستورتوقف دادم . 

ماسواوان, وقتی به منزل میرسیم قبل ازاین‌که درفکر آسایش خود باشیم فکرراحتی 
مر کوب خود دا می‌نماگيم و عدآزاین که‌اسیها استراحت کر دند ما استاحت هيکنيم . من‌دستور 
دادم که برای #ادادن آسب‌ها, اصطبل های موفتی بوجودبیاورند و آنگاه خود ماخیمه‌افراشتيم 
ویدونآتش درخیمه‌ها پس‌بر‌دیم .آن شب یکی از ب-دترین شبهای عمی‌من بود در آغازشب , 
قدری خوابیدم ولی بعد از این که برف ازباریدن افتاد طوری برودت شدت کرد که من درون 
خیمه نتوانستم بخوایم . درآن حوای سردومهلك ۰ نگهیا نان اردوگاه میباید دائم با گر لمعا 
میارژء کنند و آنها دا بر‌انند تااین‌که وارد اسطبل اسیها نشوند . 

ہر نگھبان که از نگهبانی مراجمت میکردوارد یك اصطبل می شد چوت کرم ترین تقاط 
ادد اصطبل بود . بعداز آن‌سفی,افسانه هائی راجع بآن شب درافواه افتاد و ازجمله گفتندکه 
درآن شب . چندتن ازنگهبا نان من درحالی که نین» دردست وشمشیر بر کمردأشتاد در محل 
نگهیانی‌ازسرما خشك شدند ونایایات زستان همانجا وبهمان حال بودند وسافرینی که‌هنگام 
ذوب برف ها از آن صحرا عبور کردند » دیدئدکه هلوز لیزه بردست ایستاده‌انه ولی جان" 
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و نداشتند. . این نوعافان‌ها دا عوامالنای می‌پذیی‌ند ولی مردم عاقل باور نمیکنندچون 
پک با چند مرده ۰ همکن ليست که مدت چندین هفته در برف روی دویابایستند وبس‌ژمین 

در آناشب هيچ يك‌از نگهبا نان ارد ر گاه من‌ازسرماسیاه اشدند برای این که تگهبا نان‌را 
سرعت فوض ھی کردم و آنهاگی راکه اطراف اردو گاه‌بود ندب میگردانیدم تا درداخل اصطبل 
ها گرم شوند . 

دلی اسب‌ها از گرسنگی دررنج بودند و من گفعم که آخرین نواله دا بعد از طلوع صمح 
بآ نها بغور ان که بتوانیم راه پیمائی‌کنیم . سربازان من هم از برودت شدید ‏ نمی‌تسواتستند 
استر ات نمایند ومن‌فکر کردم که هر گاء يك روزوشب دیکربهمان منوال برما بگذردس بازان 
من واسبها تلف خواهند شد وقشون آذبین میرود - 

یکی ازچیزها ی که در آن شی‌مرا خیلی‌ناراحت میکرد این بود که حس مینمودم براعه 
آداره کردن قشون هنو ثالایق هتم اگ_من‌مردی لایق بودم میباید بفهمم که در فمل زمستان 
یك فشون را از یك تشور سردسیر عبور ثمیدهند ریرای عبور دادن قذرن از سردمیر تجر په 
نداشتم.من تصورمیکر دم که بیا بان های دریای ([ بسکون) و سرزمین قیچاق مانند صحراهای 
ماوراءالهر یبا خراسان وری است و نمیدانست که در هنکام زمستان برودت آن قدد شدید 
میشود که وقتی دست را پيك شیئی آهثی مین نند دست از فرط سرما بآهن می چسبد . 

اگر من مردی باتجرربه بودم در صدد بر نمیاًمدم که در فمل زهان بکشور قیجاق 
قشون بکشم وسبرمیکردم تا هواگرم شود حتی اگر پر من هم در معرض خطی قرارمیگرفت 
من نمی باید برای نجات او یك قشون دیگر را دوچار خطر نمایم ذیرا دومین قشون من 
تیز از بین میرفت بی آنکه بتوانم پسرم را نجات بدحم . 

در آن‌شب‌طولانی که کو ی‌هر کن‌منتهی به بامداد نمی‌شد,من چذد بار از خیمه خود خارج 
شدم و به قسنت های آردوگاه ر اصطبل ها سرزدم ولی حوصله نداشتم با کسی حرف بزئم و 
میدانتم دیگران خم مثل من بی حوصله ونا راحت هستند. پس ازاینکه برف متوقف شد و 
آبر متقرق گردید چشم من به ستاره(جدی) افتاد (با برج چدی اشتیاه نشود - مارسل‌بی‌یون) 
اگر سرمای شدید نبود دستور حر کت دا صاددمیکردم ژیرامیتوانتم ازروی آن ستاره, راه 
پیمائی کنيم ولی چون هوا بسیار سرد بود با خودگفعم بگذار سبازانم تا بامداد استر احت 
تمایئه آنگاه هوا دوشن شد ومن تمورکردم که سپیده صبح دمیده و از دوی ستاره (جدی) 
مشرق دا در نظ گرفتم ولی دیدم که مشرق تاريك می باشد و سپیده صبح از شمال دمیده 
است,چند تن از افس‌انم که بر اش برودت و دغدغه نمیتوانستند بخواینه بمن ملحق شدند و 
گفتند ای‌امیر خواروشن شد وبامداد آغاز گردید آبا دستور حر کت‌دا صادر نمیکنی؟ گفتم 
در این س‌زمین سپیده صبح از شمال طلوع میکند نه ازم‌رق. بعد ستاره (جدی) دا +-آنها 
نان دادم گفتم از روی این ستاره مشرق را در نظر بگیرید . 

آنها مترق را در نظر گرفدند وچون من‌آنرا تاريك یافتند ولی‌درشمالضا لحظه به 
لحظه روشن تر می‌شد. بمن کفتند شاید ها اشتباه می‌کنيم وستاره‌ای که می‌بينرم ستاره 
( چدی ) نوست ولی هن صورت فلکی را که نعاره چدی در آڼ است بافران خود ندان 
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دادم و گفتم ما آشتباه نمی کنیم بلکه بامداو اشتباه میکند و بجای اینکه از مشرق طارغ کئد 
از شمال‌طلوع کرده است. مامبهوت, امتداد شمالرا از تظر میکذ اندیم و انتظار داشتیم که هوا 
بکلی دوشن شود و آنگاه آفتاب طلوع کته . 

وحشتی عظیم برما مستولی شده بود ومن که تصور میکردم از هیچ چیز تمبترس‌طوری 
بیم داشتم که تمیتوانستم از ابراز ترس خوداری کنم.افس‌انم می‌گفتند اکامیرچه خواهدشد؟ 
من با نها گفتم دیگر اختیارامورازدست ماخارج شده وهرچه خدا بخواهده‌مان خواهدشد, ما 
همه میدانہتیم که اگر آفتاب از اعده‌ادی یراز امعداد مشرق طلوع نماید روز فیاعت است 
وباید خود برای حساب حاض کردولی برخلاف انتظار ما تتاب طلوع نکرد وقيامت آنکار 
نشدو سید سبح نا پدید گردید و مجدداً طات ہیں آفاق مسیولی شد ومن دان تم نچه که‌تصور 
میکردم طلوع خورټید ازشمال است صبح کاذب وده و بعدها بمنگةتند که در سر زمین‌قبچاق 
و کشورهای دیگ که در شمال قبچاق قرار گرفته بعضی از شب‌های زمستان‌صبی کاذب. ازشمال 
طلوعم یکند( آوضیح)شفق قطبی‌در بعضی ازشب‌های زمستان حتی درشمال قفقازبه دیده م.شود 
و (نیه‌ور لنگه) شفق قطبیرا صبح کاذب تصور کرده است- مارسل بریون ) بعد آزاینکه سبح 
کاذب ناپدید شد, هن بخیمه خود مراجمت کردم ولی نمیتوانستم از سرما و اضطراب خاطر 
استراحت تنمایم. گاهی فکر میکردم به بیشه‌ای که شب قبل در آن اثراق کرده بودیم مر اجعت 
نمایم که لااقل ازحیث سوخت آسوده خاط باشیم ‏ 

ولی میدانستم گرسنگی, اسب‌ها وسربازانم را از پا درمی‌آورد واگی سوی چلویرویم 
امیدواری‌هست که بتوانيم آذوقه برای سربازان وعلیق جهت اسبها فراهم تمائیم. ولی سبر 
قهقهر !ئی کردن بدون قایده است ومنتهی بمی که همه می‌شود. وقتی صبح صادق دعید و محرا 
از تور آفتاب منورشد من چشم به مغرب دوختم.سحر| مسطح بود وتاچش کار میکردمیتوانستم 
مقابل خود را ببینم ومشاهده کردم که از دور در دامنه افق يك بیشه بچشم میرسید, عده‌ای 
از افس‌آن خود دا احضا ر کردم وبانها گنتم آن بیشه را ببینند آنها تصدیق کردندکه بیشه 
من‌بور سراپ يست وواقعیت دارد . 

من بدون تأمل فرمان حر کت را صادرنمودم و گفتم آخرین نواله دا پاسپ ها بدهند 
وچون آب‌نست‌قریآ تها رادربرف رها تمایندکه برای رفع‌عطش یوژه خوددا به‌برف بمالند 
وقبل از اينکه قشون آماده حر کت شود طلایه دا براه انداختم.سربازان من که متوجه شدند 
بیشه‌ای در پیش است وما ثب‌گذشته نتوانستيم آنرا ببيئيم از نظر معنوی قوت‌گرفتند وبا 
وجود سرمای مهلك خود را آماده حر کت کردند وما براه افتادیم. در صحرای وسیم وسطم 
بیث هالی که از دور بنظی میرسد نزديك مینمایه و انسان تصور میکند زود بآ نجا خواهد 
" سید لیکن من درآن قسمت تج به داشتم و میدانعم بیشه‌ای که ما از دود مې ببئیم چهار 
وشاید پئم فرسناك با ما فاصله دارد و ما باید مدتی راہ بپيمايم تا خودرا با نجا برسائيم. 
طلایه که پیشاییش قشون حرکت میکرد اطلاع داد بیشه‌ای که در بامداد بن من میرسید يك 
چنکل بز رگ است از درخت های سردسیری و کنار آن یك آبادی بزر گے دیده ميشود؛ نیم 
ساقت بعد از این خبر یك خبن:دیگر از طلای؛ رسید و آن ابن که با دسته سیورسات ما 
برخورد کرده است . 

بدین تر تیب که دسته‌سیورسات ما که ور آن آبادی بزر که ائن‌اق‌کوده بودجندسوار دا 
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برای اکعتاف ف‌ستادوسواران آ تسه بطلایٌ مارسید‌نه ومعلوم گردیدآبادی مزر گد که دستةٌ 
سیورسات ما در آن توقف کرده باسم (کلنه) خوانده می‌شود. آنوقت من دانستم که قشون من از 
خطر :ابودی رسته‌وما در آن آبادی آذوقه وعلیق و سوخت خواهيم پات . 

هنگام عص ما خسته و کرسته در حالیکه از فرط برودت جات بتن‌نداشتيم به آبادی 
(کلنه) رسیدیم.مآمورین سیورسات که دانستند قتون نزديك میشود برای اسب های ما اصطبل 
در نظر کر فتند وما لدیالورود امب‌ها دا باصطبل بردیم ومقابلآنها علیق ريختیم و چون هوا 
بیار سرد بود آتشهای بز ر گے افررختيم وبی انقطاع اخگرهای بدون دود آتش را باصطبل 
ها منتقل‌می کردیم که اسب ها از سرما تلف نشوند . 

من از فرمانده دسته سیورسات پرسیدم چرا از حال خود بما اطلاع نداده واو گفت‌برف 
وبوران او دابعداز اینکه بهآبادی ( کلنه) دسید بر ف گیں کرد ونتوانست از ۲نجا تکان‌بخورد 
ولی هرروزعده‌ای از سواران را برای ا کتشاف میفرستاد که «داندآیا ما نمایان می‌شویم يانه ؛ 
هریدم از(شیخءمر)چه اطلاع دارد؛ فرما نده سیورساتگفت من بعدازاینکه وارد ( کلنه) شدم 
آزسکنه محل راجع به (امیرشیخ عس) تحقیق کردم وآنها کفتند آخسرین اطلاعی که قبل از 
ترول برف ومسدرد شدن راء ها از امیر شین عسر دارند اوسن است که وی در (باب‌الابواب) 
میباشد و دیگی نمیدانند که آیا هنوز آنجاست را بجای دیگررفته است . 5 

دستوردادم ریس سفیدان آبادی جمع شوند تااین‌که راجع برفعن به (بابالابواب) از 
آنها کب اطلاع نمایم. ازمردیک؛ کدخدای [ بادی بود پرسیدم از اینجا تاباب الابواب چقدر 
داه است؛ وی گفت ای امیر از این‌جا تاباالابواب پانزد. روز راہ است واگر باسعت‌راهپيماگی 
کنی میتوانی آن راه دا دردوازده دونطی نمائی. گفتم اگرشب وروز راه پیمالی کنیم طول 
مدت سفرچقدر می‌شود؟ کدخد‌ای آ بادی گفت در آن ضورت میتواتی درمدت شش‌روز یاینوروز 
خوورابیاب‌الابواب برساتی. اعابمد ازاین که برف‌ها ذوب‌شدزیرا درایی‌فصل‌زستان سیمرغ»م 
نمیتوانه از کوه قاف بکذرد تاچه رسدبا نسان . 

من انتظار نداشتم که روستاثی ساکن قریه (کلنه).بداند سیمرغ چیست واز جواب او. 

خوشم آمد وپرسیدم لا بدراهی که آزاین جابه (باب‌الابواب) میرود از کوه میگذرد. کدخدا گفت 
امیر راه پاب‌الابواب از گردثه (طبر) می‌گذرد و پهثای راءدر آن‌گردنه يك‌ذرع ودربرخی 
از نقاط نیم‌ذرع است وففط خدا میداند که این‌راه درچه زمان و بوسیله چه‌اشخاصی ساخته شده 
است. داه ګردنه (طبر) درداخنه کوه پیچ‌میخورد و بالامیرود و آن قدرصعود میکند تا قله کوء 
قاف میرسد ودرآنجا تومی‌ترانی پشت کوه وپیش کوه ودریا راببینی . 

(پفت کوه یعنی کشور قبچاق وافع درشمال کوه‌های قنقازیه و پیش کوه یعنی کشوره‌ای 
عنوب کوه‌های قفقاز ودریا نی دریای خر ماردل برپون) درفصل تا تان عبور از آن راه 
خطر ناگ است و براثر کوچك‌ترین ففلت اسب وسوارپرت می‌شود وعمق دره‌ها بقدری اسن که 
اوقتی عسافر کذار جاده میایستد وس‌راخم میکنه تهدره رانمی بیند. درفصلزمسد ن محال‌است 
که مساف بتواند از آن راه‌فبور نماید ودرفرسنك اول‌پرت خواهد شدیازیر برف هدفون خواهد 
گردید . 


علاوء بر این و اء‌يك راء‌دیگر برای رسیدن به (بابالابواب) عبت که کور راء میباشه 


-1۳٩- 


وسوار نمیتوانه از آن بگذرد وفقط پیاده قا در بمبور از آن‌راه می‌باشد وییاده‌هم ناعی دو چار 
اشکال میشود. اما دراین فصل حتی پیادهءه,قادر بعبور از آن داء‌نیست . گفتم پس هن‌جگونه 
بیسرم (شیخ‌همر) اطلاع بدهم که در این‌جاهستم. کدخداګفت دراین فصل غیرراه دریا راء‌پرای 
رسیدن به( باب‌الابواب) وجود نداردو لی‌راء‌دریادم دراین‌صل آسان نیست. چون اژأین‌جاتادریا 
بخط مستقيم آبادی تیت و آذوقه وجود ندارد امايك‌زیده سوار يايك مسافرپياده, میتواندبا 
بردث آذوقه؛,پیاده این راه را طی کند مشروط به‌این که ازدست گر گه‌های گرسته جان بدد ببی‌دو 
و قتی بدر یار سید کار ش آسان‌می‌شود و می‌تو اند کشتی کر ايه نما یدو ازراه آب خودرابه (باب‌الابواب) 
بررساند. 
من‌متوجه شدم که برای ایجاد ارتباط بین خود وپسرم (یخ‌عس) چاره ندارم جزاینکه 
قاصدی راآزراه دریا:» (باب‌الابواب) بفرسس زیرا من‌نمیتواسنم بافتون خود ازيك بیایان 
بدون آیادی و آذوفه عبور کنم تابدریا برسیم و تازه بعذاز رسیدن بدریا. تهیه وسائل مسافرت 
يك‌قشون بزرك ازراء آب مشکل بود. دد بین‌پیکهای من‌مردی بود باسم (فائین_غود) اهل کشور 
(فور) که درماوراءالنهروارد خدمت من‌شد و او هر گزازپیاده دوی احساس خستکی نمیکرد 
ومی‌توانت دوزوشپ, بی‌انقطاع راه‌برود تابه‌مقصد برسد. ( فوز کشودی بود که آمروزذهر 
کابل پایتخت افنانستان درآن منطقه است - مترجم) 
(فانین‌غور) دربیابان‌مای مسطح و بدون پرتگاه» درحال رامرفتن میخوابیه وبی‌آتکه 
بیدارشود براه ادامه میداد و لی در نقاطی که‌پررتگاه داشت؛ هرگ نمی‌خوابید. من‌اورا بادو نف 
مامور کردم که بطرف ددیا برود وبمداژ رسیدن بآپ سوار کشتی شود وراه (باب‌الابواب) دا 
پیش بگیرد ونامه‌ای ازمن به‌پسرم(شیخ‌عمر) برساند وجواب نامه دابگیرد ومراجمت کند.من 
به( فاتین-فور) گفتم اوبوهمراها نش بااسب حر کت کنند که زودتربدر یا برستد ودر هر تقطه‌ک» 
اه ازحر کت بازما ندند آنها رارهانمایند ویباده‌طی طریق کنند. من ازاین جهت دوتفررا 
. دابا (فاتین_فور) فرستادم که بتوانتد درقبال کر کهای‌گرننه از خوددفاع نمایند و در کشور 
بیکانه سه‌نفرا گر باهم باشند بیشتر اطمینان حاصلمی‌نمایند . 
من درذامه خود بهسرمگنتم که اطلاات دقیق داجع بوضع (توقتمیش) ووضع خودبمن 
بدهد و بگوید که من واو. در کجا ودرچه تادیخ بایدبهم برسیم. باو گفتم که من دوچاد برف 
شده‌آم ووضمم طوری است که قبل از ذوب شدن برف نميتوانم براه بیفتم ولی همین که ګاو 
نفس بککشد برف آب خواهدشد ومن براه خواعم افتاد ولی باید بدانم کجا بارماسق خواعم 
کرو 
(درشرق قدماء تصورهیکردتد که زمین روی شاخ کاو قرازگرفته است و هنګامی که ګاو 
نفس‌بکشد هوا گرم وبرف ذوب میشود م ارسل بریون) 
بمد‌ازاینکه پيگ رفت من احتیاط را ازدست ندادم وعده‌ای ازسر بازان خود راماءور 
کردم که پیوسته در چهارطرف قریه ( کلنه) مشفول اکتشاف باشنه تااینکه (نسوفتمیش) «س! 
فافلگیر نکند واردوگاه خود رادر آن‌قریه شکل بلب‌اردو گاه چنگی‌در آوردم.تا| گرموردحمله 
قراد بگیر م بتوا نم خصی راعقب برانم.من‌چون بارهاخصم راغافل گیر کردهام میدانم که‌بی‌احقیاطی 
کردن واذ؛کردشمن غا فل بودن‌چقدر برای‌يک‌سردارجنگی‌گرآن تمام می‌شود من‌مادت کرده‌ام که 
۴ 


پیوستهمشفول کار باشم و نمیتو انماوقات‌خودرا به‌بطا لت بگذرانم. چون‌درقریه( کلنه) بر فگیرشدمو 
کار نداشتم بشکرشکار افتادم‌ور یش‌سفیدان‌قر پا ہمن پیشنهاد کرد ند که‌بشکارخری‌برومو آنوقت 
برای ار لین بارچیزهائی‌ر اجم به‌خری‌شنیدمودیدم که‌تاز گی‌داشت. هن‌نمیدا نستم که در قصل زمستان 
که‌برف زمین‌راپوشا نیده خرس درصحراوجود ندارد زیرا خرس درفصل زستان میخوابد واز 
کنام خود بیی‌ون نمیا يده هیچ کس‌هم نمیتواند کنام خرس دادرزمستان پیدا کند مکرروباءوحتی 
سك‌های شکاری‌هم قادربه یافتن کنام‌خرس فیستند . 

روزی که هن براهنمائی عده‌ای ازسکنه قریه ( کلنه) و به‌اتفاق چندتن ازافران خود 
برای شکار خرس براه افتادم دیدم‌که سکنه آبادی جمق بدست گرفتهاند وهچيك از آنها 
شه‌شیرر نیزه ندارو.بعداز اینکه مدتی راه پږهودیم بجالی‌رسيديم که روی برف ردپای يك‌جا نور 
نمایات غدرراهنما بات قریه بمن کفتند که این ردپای رویاه است. گفتمآیا دراین برف و برودت 
روباء ازسوراخ خودبیردن می‌آید؛ روستائران گفتندرو باه پوست کلفت است ویوست آن مانع 
ازاین‌مییاشد که احساس برودت کند ودیگراینکه گرسنگی اورا وامیدارد که ازسور اخخارج‌شوو 
وهمین که ازسوراخ خار ج گردید راہ کنام خرس دا پیش می‌گیرد چون اطلاع دارد که در کثام 
خرس ممکن است موش صحرائی دراسو وخزوجود داشته باشد . 

پرسیدم موش سحرائی وداسو وخزدر کنام خرس چه میکند؟ روستائیان گفعند که کنام 
خرس يك‌انبار آذوقه است چون خرس قبل‌ازاینکه بخوابد هرجه آذرقه بدستش بیاید به کنام 
خود میبردودر آنذخیره مي‌نماید: 5نامخرس.قبل از نزول برف‌پراست ازباوط وانارترش‌جنگلی 
وصل‌جنکلیوفیره. بعدازاین که برف‌سحراراپوشانید واخرس‌خواب دفت‌موش صحرائی وراسو و 
خز یه کنام خرس میروند وهیجانجا اتراق هی کنند زبراهمگرم است رهم‌دارای آذوقه فراوان . 
درنعیجه آثارورود جانوران مزبور به کلام خرس براش‌نزول برف‌های دیگراز بین میرود 
جا نووان مز بوردر کنام‌خری سکونت‌می کنند وخواب خرس آن قدرمنگین است که بیدار نمی‌شود . 
روباه که هیداندجانوران‌مزپوردر کنا, خرس هستند بامرد خوردن‌آنها راه خانه خرس راییش 
میگیرد وماهم ددروپاه داروی‌برف تعقیب میکنیم تا بخا نه خرس‌برسيم . 

ما ازروی ردچهاردست وپاعه روپاه‌براه‌ادامه دادیم‌وازدشت وارددامنه کوه شدیم‌وبجالی 
رسیدیم که ردهن بوردر ت کا ف کوه نا ید‌ید‌میشد وروستا تیان گفتند همین‌جا است .آنوقت دوسك را 
که باخود آورده بودندازمدخل سنك خانه‌خرسی وارد کنام مزبود نمودند وعوعوی شدید سڭ ها 
خرس رابیدار کرد ومادیديم که چندجانور کوچك ويك روباه گریختند ویوزه روباه‌خونآلسود 
بودومعلوم میشد که جانوری را درون‌کنام خرس» بقعل رسانیده ومایدخورده است . يك خرس 
بزرگك برتك خرمائی‌ازدرون‌غارخارج گردید ومن‌نیررا بر کمان گذاشتم . اماروستاگیان فریه 
( کلنه) با نك زوند‌ای‌امیر. ثیرآندازی‌نکن ذیرا پوست خرس‌ضایع حن‌شود . 

آنوقت دریافتم که چرا زوستائیان شمشیر و نیزه ندار ندچون فکرمرکنند که اگرخرس 
راباششیر ونیزه مجروح نمایند آرزش پوست‌خرص از بین‌میرود؛ امااکی باچماق خرس رااز 
پادر آرر ند پوستآن چانور پارهنخواهدشد و ارزش‌خودرا ازدست نخواهدداد . 

من‌تیرد| درتر کش نهادم و کمان‌را حمایل کردم خرس که با چهاردست‌وپا از ځار خارج 
شده بودر وی دوا ایمتاد وقامتش [ نقدر بلند بود که‌رقتی یکی از روستا کیان باو نزديك‌شسن‌مشاهده 


ط و زک 


کردم که ارتفاع قامت‌خرس یش از آن مردمی‌باشد. من‌تصور نمیکردم که‌خرس, آنقدر بلندقامت 
شودوجله‌ای: بز ر گهداشته باشد زیراغیراز خرسهای اير ان خرص‌دیگررا ندیده بودم آماروستا تیان 
بمن گفتند که بزر گتر از آنهم خررصو جوددآرد - 

تا گهانررستائیان باچماق بخرس‌حملهو رد ند ویکی‌از آنها چمافی بدست من‌دادو گنت 
ای امیں؛ تونیز برای قتل‌خری افدام‌کن ولی‌من‌چماقر! از آنمردنگر فتم چونيك‌مردشمتیر 
زن تیراندان, چون‌من. نبایدچماق بزند و چماق سلاح‌روستاژیان است نه‌سلحشوران .روستائیان 
ضر بات شدید چماقر! بررخرس واردآوردند و آن جانور می‌فرید ودهان می‌کشود وز بان‌خود 
رابیرون هی آورد دمیخواست بادستها ازخود دفاع کند لیکن‌ددمقا بل چندین چماق که‌بی| نقطاع 
باوو ارد می آمدچه‌میتوانست کرد.ررستائیان آ نقدرخرس رازدند که‌روی‌برف‌افتاد وتکان نخورو 
رمن بخړس نزديك کردیدم و مشاهده کردم که چشم‌هایش‌بازاست‌اها جان‌ندارد . هیچ‌جای‌خرس 
زخم‌نشده بود تااینکه ازارزش پوست آن‌جانور بکاهد ویکی از روستائیان که درپوست کندن 
آزخرس استادبود سوراخی‌در آن یوست‌بوجود آورد و دهان‌رابر آن سوراخ‌نهاد وتا آ نجا که‌زور 
داشت دمید بطوری که جثه خرس متورم شد و بدان ترتیب می‌توانست سهل‌تر , پوست خرس 
رابکند. 

بعداژایتکه پوست ازخری‌جداهد روستائیان آن‌جا نور راقطعه قطعه کردندو وشت خرس 
رابردند وبین پيشنهاد نمودند که قسمتی از آن گوشت دا ببرمودستور بدهم که برایم کباب کنند و 
می گفتند که کباب گوشت‌خرس لطیف ولذیذ استو لی‌من گفتم که ماهلمانه تیم ومسلمین گوشت 
خرسر انمیخود ند. برای‌این که خرس‌سم‌نداردوداد ای پنجه‌است و خوردن جانوری که داراعسم 
نیسن‌دردین ماءجاز نمی‌باشد. 

بکی‌ازچیزها کهخیلی‌باعت حیرت من‌شده بوداین که‌چر! (توقتمیش) خودرانشان نمیدهد 
من‌تمیتوانستم قبول‌کنم که (توقتمیش) ازحضورمن در کشورخود اطلاع ندارد . چکونه عمکن 
است‌يك‌قشون بکصدهزارنفری مثل‌فشونامن وارد کشوری‌شود وپادشاء آن کشور ندانه که قشون 
بیکانه قدم بمملکتش نها ده‌است. طور کمن از این موضوعحیر آنبودم که بقین‌حاصل کردم( توفتمیش) 
ازاین‌جهت‌خود رانشان نمیدهد که قصد دارد مراغافل گیر نماید وبرای این که فافل گیرنتوم 
لحظه‌ای‌از مراقبت‌فرو گزاری نمی‌کردم . با این که‌فصل زمستان‌بود ردرجاده‌ها و صحراها آعدو 
رفت نمی‌شد من‌زمیتوانستم بیذیرم که پادشاه کشرر قبچاق ازورود فشون‌من به کشورخود بی‌اطلاع 
است. يك نشون وقتی که وارد کشوری می‌شود آثاری‌ازخود باقی میگذ‌ادد که بنظرهمه میرسد بعد 
من‌فکر کردم که اگر (ئوقتمیشی) آن‌قدرغافل‌باشد که نتواند از وروديك‌قشون بیگانه کشور خود 
اطلاع حاصل کند ژودمیتوان اوراازپادر آودد. 

(فاتین غور) پیللسن زودتی از آ نچه‌انتظار داشتم مراجمت کرد وازپسرم (شیخ‌عمر) 
نامه‌ای آرردحا کی‌از این که‌وی‌با نیمی‌ازقتون خود در( بابالابواب) است‌وتیم‌دیگی سربازاش 
درپیکارهائی که با( توقتمیتی) کرده از بین‌رفته‌اند. شیخ‌عس درنامه‌خود نوشته بود که قصدداشت 
ازراه دریا بهذورآءا للهر مرآچمت نناید ولی چون نیمی‌از فشون خودرا از دست‌داد می‌ترسیه 
که‌عوردخش‌من‌قر ار بگیردو بهمین جهت ازمن كمك خواست واگرمن بکمك اونمیآًمدم درقبچاق 
میماند تااین که بدست‌خصم کشته شو دو ننگ شکست‌رابه ماوراءا لتهر نیآورد.موضوع دیکر که‌در 
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نامه پسرم نوشته‌شده بودایشکه (نوفتمیش)درمنطقه شنکاری (واتم‌در شمال کوه‌قاف یا کوه قفقال یه 
مارسل- پریون) است وشصت باهفعادهزار سرباژ دارد و بعنامبت زستان نمیتواند براه‌یفته 
وای‌باحتمال‌زیاد بدا زذوب‌برف‌ها براء خواهدافتاد و ازراه آب یااز راه گردثه (طیر)خودرا 
به‌باب الابواب خواهد رسانید . 

بعداروصول نامه پرم دیش سقیدان قصبه (کلنه) را احضاد کر‌دم‌تااین که‌یدانم منطقه 
(کنگاری) در کجای ؟شورقبواقاعت . ممل مشد که‌آن منطقه درمترب‌فپچاق نزديك دریای اه 
است‌اما ( توقتمیش) بر ای‌اين ده خودرابه( بابآلابواب) بر‌ساند چاره‌نداردجز اینکه از قصبه( کلنه) 
عبور کند.خواه ازراه گرردنه (طبر) بگذرد خواه ازراه دریای آسکون خودرا به( باب‌الابواب) 
پرسانده آنجا که من بودم‌تامنطقه شنکاری که توفتمیش درآ نجا اتراق کرده بود هشتادفرسئك 
فاسله داشت ومن بعد ازذوب برفها می‌توانستم آن مسافت رادر چهار روز باپئج روز طی 
کنم . 

من موضوع نامه پسرم راباهيج کس‌دربین نگذاشتم وحتی بافسران ارشدخود نگفتم که 
(توقدمیش) وفدون اودرمتطقه (ثنگاری) است چون بیمداشتم که بگوش سکنه محلی پرسدواز 
کجامعلوم که در بین سکنه قصیه ( کلنه) عده‌ای ازجاسوسان ( توقتمیش) تبااشندو باو اطلاع بدهند 
کهمن آزحضوروی درمئطقه (شنگاری) متحضرشده‌ام ودر کشورخصم باید از درخت‌ها و کوه‌ها 
وجانوران نیزبررحند بود تاچه رسدبا نسانهاه من‌مر تبه‌اک‌دیگر(فا تین-عور) رابايك نامه‌بسوی 
(باب‌الابواب) فرستادم ودر آن نامه به‌پسرم (شیخ‌عمی) گفتم طوری از راءآب. دراه بیفت که 
وقتی‌گاو نفس میکشد بساحل رسیده باشی‌ولی آخوقه وعلیق اسرها را بايد حمل کئی ذه-را 
ازساحل تاقصبه ( کلنه) بخصوص درفصل زمستان هیچ‌چیزپرای مصرف خوار بار وعلیق یافت 
نمی‌شود. اگر نمی‌توانی‌بر‌ای حمل سر بازها ودواب, بقدر کافی کشتی‌فراهم نمائی ازراه گردنه 
(طبی) خودرا به( کلنه) پرسان . در آن‌ناعه من به پسر م گفتم که قصدد ارم بهم نطقه(شنگاری)بروم 
و(توفتمیش) راقافل گیر کنم وامیدو ارم که او بعواند خودرا به( کلنه) برساند ودرصورت اقتضا 

ازروزی که نامه (شیخ‌عمر) بمن‌رسید تامدت يك‌هفته موفق شدم‌چهل فرسنك درسمت‌مترب 
ا کتتاف کنم و آنا کتسافات بین‌سکنه قصبه( کلذه) سوعظن تولبد‌نکرد. چون گفتم ازروزی که در 
آن قصیه اتراق کردم سردادان من‌بی‌انقطاع دردشت هاعاپر از برف اطرأف مشقول گشت‌بودند و 
سکنه فصبه تصورهی کردند که حر کت سواران من‌بسوی‌مفرب چزو گشت‌های‌عادی] نجا می‌باشه . 
من از قصبه کلنه تاچهل فرساك‌سوی عفرب, ازتمام اوضا ع دشتها و کوهها آگاه شدم وفقط موضوع 
رودها مجهول‌بودوسدار ان من پمناسبت فصل زمستان‌ویخ‌بندآن نمی توا ن‌تندمعین کنند رودهاکایر 
آپ که درسرراه می‌باشددر کجاست رمن‌تمی‌خوامتم سکنه قصبه( کلنه) راشربيك درا کتتافات کنم 
وازآ نها کسب اطلاع‌تمايم . 

همینکه کاو نفس کشید وبرف‌شروع‌بذوب شدن کرد وعنگام شب‌در آ سمان‌صدا ازمرغابی‌ها 
برخاست من فرمان حر کت قشون راصادر کردم وراء مغرب داپیش گرفتم . از آن پس‌ببم‌نداشتم 
که سکنه فصیه ( کلنه) حر کت مراباطلاع (توفتمیش) برسا نند چون‌هیدا نسم کسی‌سر یی تر ازقتون 
من حر کت امیکندوا گر کسی ازعقب خودرایما میرسانیدر آزما میگذشت کشعه مي‌شد. مادربامداد 
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روزهفدهم مرج .دلو از( کلنه) بر اءافتاديم وبسوی عفرب‌بجرکت درآمدیم. دودستها کتتاف در 
فواصل‌نزديك ودورییشاپیش وطر‌فین‌ما حر کت میکردندو ازعقب همفافل‌نبوديم. کت مارا 
پیماگی جنیکی بقصد نا فل گیر کرد خصم بودوهن میبانستم‌شرط اصلی‌موفقیت این است که( توقتمیش) 
غافلگیرشود . من‌اطلاع داشتم که ( تو قتمیش )قبل از قصل بهار بفکررحر.کت‌به (باب‌الابواب) تخواهد 
افتادومی‌خواتم که اورا دراردرگاه زمتانی‌اش از پادربیاورم . را سا تهرهای آب.چاری 
شدهبودر لی از عبورمامما نمت ثمیکرد . 

آن روزتاغروب وشب‌میجدعم دلوتاصبع مشنول داء‌پیمائی بودیم. و قتی آفتاب‌ومیداسب- 
هارا عوض کردیم واسب خسته رایدك کشيدیم وبراه‌ادامه دادیم . بازهم مثل روزپیش‌نهرهای 
جاری درسرداه مانمایان شدبیآنکه مزاحمتی‌برای عیورقتون تولیدتماید ‏ نزديك ظهردسته 
ا کتشاف (یاطلایه مقدمبه‌طلایه دوم‌وطلایه دوم بین‌خبرداد که درجلوی ماسیاهی یك قشون دیده 
میود . همین که بمن‌خپردادند که جلوی ماسیاهیيك‌قشون بچشم می‌رسدفرمان توقف فشون خود 
را صادر کردم . 

من نمیتوانستم با آن وضع که راه هي پیه‌ودیم با فشون خصم مصاف بدهم. 

چون درموقع راء پیمائی آرایش جنگی وجودنداید وپاید یك فشون را پصورت‌جنگی 
آراست تا بتو اند با سپاء دشمن جنك کند. طبق دوش هیمشگی خود يك قلب و دوجناح و يك 
نیروی ذخیره بوچود آرردم و با سرعت خفتان درب کردم‌ومغار برس نهادم و شمشیروتبر- 
زین را برای بیکار آماده نمودم. بااین که حضور قشون (توقتفیش) در آن صحرا يك واقعه 
یں منتظرء بود من خود را تباخعم بذلیل ایشکه از پدو ورود بکشور قبچاق خود را برای 
آن‌واقمه آماده کرده بودم و خوامم گفت‌که اگ آن واقعه پیش نمی آمد. فیر‌عادی بود. 

طلایه مقدم از وظیفه‌خود آگاه بود و میدانت بمداژاینکه خبرحضور قعون را یمن 
داد میباید راجع بوندوچون آن سیاه تحقیق کند و شماره سرباژان را باطلاعم برسانه وبگوید 
که ساز و برگه جنگی سریازان‌چگونه ست درمین اطلاعی که از طلایه مقدم بن رسید این 
بود که سیاهی قشون در صحرا نزديك مبشود . چون من هنوز تمیدآنستم شماره سربازان خمم 
چقدر است حمچنان توقف کردم در افس‌انم آماده بودن د که ارامر مرا بموقع اجراء بکتارند 
اطلاع سوم که از طلایه مقدم پوسیله طلایه دوم بمن دسید این بود که در قشون خصم حیورنك 
غیر از سیاهی بشم نمیرسد. 

من اندیشیدم که لابد سر‌بازان (تو قتمیش) از این جهت سیاء پوش هتد که در کشور 
فبچاق یشم گوسفندان وبزها سیاء است. تایکساعت بمد ازتلهر قشون من متوقف بود.وانعظار 
گزارش طلایه مقدم را می‌کشيد. در آن موفع طلایه مقدم خبر داد .آنچه تصور می‌شد سياحی 
شون خصم می‌باشد یك کله عظیم از جائوران سياه رنك انت + آن کله از مذرب بلرف 
شال اح کت یکت و کل چانورها شبیه به گاو یبا شد . 

. من آرایش جذگی را برعم زدم و فرمان حر کت قشون را صادد کزدم ناخود را بآن 
گله پرسانم . چون ماسریم حر کت میکردیم و جانوران آهمته راء میرفئند نا نها رسیدیم و 
چشم من بهي کله بزرگه از جانوران سياه دنك افتاد که تنهآ نها خانند گاو بود اماسورتشان 
بطور میهم شبیه باتسان مینمود و دوشاخ کوچك و خمیده مثل شاخ فوج داشتنده و باچشبهاي 
سرخ دنگ مارا از نظرمیگذرانيدند. من تا آن موق آن‌گونه جانود ندیده بودم و از مشاه 
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آنها مبهوت‌شنم. دقتی جانوران‌انبوه قشون مارا دیدند بوحشت در آمدند و برسرعتافزودند 
که بگریزند من متوجه شدم‌که سم آنها عثل سم‌کاومی‌باشد و شاف دارو لذا جانورانی‌عستنه 
حلال گوشت . این بود کہ آمی کردم آنها دا صید‌کنند تا بمصرف نغذیه قشون برسد و سربازان 
من به طرف جانوران تیراندازی‌کردند و بست رآی را برزمین انداختنه و سایرجانوران 

من لاثه جانوران را بدقت از نظر گذرانیدم و متوجه شدم که ېدون تردید گاو است 
لیکن باشانه‌عاشی قوی تی وعریض‌تر از شانه‌های گاو معمولی و باصورتی پسودت اشان. من 
تمیتوانستم اجازه پدهم که سرپازان من برای خوردن گوشت کاو توقف‌کنند و بااینکه در 
یك طرف صحرا بیشه‌ای از درخت های سر‌دسیری بود و چوب بدست می‌آمد و سربازان من 
میتوانستنه آتش بیفروزنه گفتم فسمن‌های مرغوب کوشت گاوها را قطم کنندو باخود حمل 
نمایند تاهر زمان که فرصتی بدست بیاید آن زا طبخ کنند و بخورند. 

" فروب آن روز وقتی به‌يك کلاته (یسنی آیادی کوچك‌مارسل بریون) رسیدیم من‌اژ 

سکنه آیادی داجع بان جانوران پرسش کردم و معلوم شدکهآنها کاو جنکلی هتند و دسم 
جانوران مزبور این است که وقتی گاو نفس‌کشيد (یمنی زمین گرم شد. نویسنده) مهاچرت 
می‌کنند و سوی قسمت‌های شمالی میرو ند تاخود را «ه‌نقاطیکه سردسیرتراست برسانند,چون 
طبع گاوهای جنگلی طوری است که جزدر مناطق سردسیر نمیتوانند زندگی نمایند بهمین‌جهت 
در کشور (قبچاق) هيچکی‌آنها را در فصل تا بسعال نمی پیند وفقط در فصل زه مان دیده مشو ند 
وهبینکه قدری هوا گرم شد براه ميافتند و بسوی آفاق شمالی می‌رو ند. 

(گاوحائی که تیمور لنك مشاحده‌کرد. امررز باسم (اوروش) خوانده می‌شود و در قدیم 
در مغرب روسیه و شمال تفقازیه و کشور لهستان و آلمان شرقی دیده میشد وگاهی آن را 
در اطرپش عم میدیدند ولی آن‌قبر آن جانور پی زار و قوی جثه را صیداگ‌دند .که امروز 
نسل (اوروش) تقریباً از بین رفته و فقط مر منطفه باطلاقی (پرکبت) واقع در کشود لهستان 
دیده میشود_مادسل بر یوت ) 


فصل 
سبزدهم وچهاردهم 


پیکار در سرزمين قبچاق 


بعد از ورود بآن ( کلاته) تمام راء‌عائی دا که از (کلاته) بسوی نقاط دیگی میرفت 
مسود تمودم که کسی نتوا تدخبر آمذن‌مرا به (توقتمبشی)برساند. بااین‌که مدتی از فصل‌زمستان 
باقی بود هوا با لشبه گرم مینمود متا من‌ازبيم تغییر هوا در شب دستور دادم که امطبل‌های 
موقتی بوجود بیاورند و اسبها را درامطبل جابدهند تااینکه‌س‌ما نخورند. بااین که مقرر بود 
بی‌انقطاع داء‌پیماگی کنیم من در آن شب بسر‌باژان خرد تانیمه‌شب وقت برای استراحت‌دادم 
و بهآنها کنت که بخوایند تااين که نیمه‌شب برای رحیل آماده باشند و خود نیز خواییدم و 
خواب دیدم. 

رویای من این بود که مشاهده نمودم در یك جلکه مستور از برف کار يك بیثه‌سباه 
رنك قرار گرفته‌ام و آسمان از ابررهای سیاه طوری تیره است که برف برزهین فیزسیاه‌می‌نماید. 
و در آن دشت ناگهان قشون (توقتمیش) رسید و من میادرت بحمله. نمودم ولی شگفت آن 
که تمام سربازان (توقءمیش) مانندگاوه‌ای وحشی بودند و مثل‌گاو نعره میزدند . من فی‌ماث 
حمله را صادر کردم و مابدون محابا خود را بقشون خصم زدیم. ناگهان من عتوجه شدم که 
دست راست ندارم و از آن واقعه بسیار حيرت کردم و لحظه بلحظه نظر بغانه راست خود 
میانداختم و میدیدم که دست راستم نایدید شده است. طوری از آن واقعه وحشت کردم که از 
هول از خواب پیدار شدم وبعد از بیداری خوابی داکه دیده بودم در نظی مجم کردم. 

من متوجه شدم که دشت مستور از برف آزآن جهت بنظرم سياه رنك جلوه میکرد که 
نظیر آن‌دا فبل از این که به‌قصبه ( کلنه) پرسم. دیده بودم » مشاهده کاو ها هم خیلی عجیب 
نبود زیرا آن گادما را هم بطوری که گفتم دیده بودم و بضی از مناظر که انمان در حال 
بیداری می‌بیند در عالم رویا بهمان شکل یابشکلی دیگر, براو آشکار میشود. اما ناپدیشدن 
دست داست مرا متوحش کرد و پیش بینی کردم که وافعه‌ای نا کوار برای من !تفاق خواهد 
أفتاد. معهذا وقتی در نیمه‌شب صدای سفیدعهره بگرشم رسید وبرخاستم تااین که آماده‌حر کت 
شوم متوحش نبودم. 

اگر شخصی دیگی بود شاید بعداز دیدن آن خواب فسخ عزیمت میکرد یا این که مردد 
میشد . اما من بخود تردید راه تدادم زپرا میدانستم و دیدانم مردی که بمیدان جنك میرود 
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باستقبال مرك می‌شتا بد و باعزرائیل مصاف میدهد واگی بتوانه هزرائیل داشکست بدهد زنده 
خواهد ماند و در غر آن صورت آذمته خواهد شد. منتها. همان گونه که یك ماع قبل از 
حر‌کت. باید توشه فراهم‌کند و باخود آذوقه وعلیق ببرد که خود و اسبئن دز راه گررسنه‌نما ند 
يك مرد جنگجو هم که بمیدان جنك میرود بايد خود را قوی کند و تمام وسائل ممکن را 
باخود ببرد » تاایتکه عنگام مصاف دادن بامرگ نائوان و دست خالی نباشد. 

من‌از جوانی تا امروز که هفتادسال از عمرم میگذرد هر گن از ورود بمیدان جننگئبو 
مبارزه کردن با مر گك نترسیدهام و !گر در بعضی از جنکه‌ها وارد هیدان کارزار نشدم پرای 
این بود که قشون من بدون فرمانده نماند . من ادعا نمیکنم که تمیترسم و از بعضی چیزما 
بيمناك هستم اما از م رکه دز میدان جنگ لیم نذاشته‌ام و آن کس که هرا آفریده میداند که‌در 
دل من؛ وحشت از هرك وجود ندارو. 

از نیمه شب تابامداد بدون واقمه‌ای قابل وکر براه اداه دادیم و هواگرچه سرد بود 
اما اذیت نمی کرد وقتی روز دمید بيك دشت مر تفع رسیدیم و درآنجا ذمین را مستور از برف 
دیدیم. ولی چون آفتاب دمید و هوا ابر نداشت باز از برودت معذب تشدیم. هرچند ساعت‌يك 
هر تبه من دستور میدادم که اسب مراعوض کنند و از پشت اسب خسته به‌یشت اسب دیگس 
منتل‌میگردیدم. در عین حال طوری راه می‌پیموديم که اسب‌ها از تفس نیفتند. سر بازان من 
میدانستته که دیگی فرصت استراحت ندارند . هگر یمد از دمیدن بمیدان جنگ و پیکار 
باخصم . 

هنگام ظهر طلایه ارل خبر دادکه باز يك گله‌گاو وحشي ازدودنمایان گردید. این 
این مرتبه طلایه میدانست آ نچه می‌بیند گله گاو است نه سیاهی هون دشمن معلوم شد که کلدای 
که نمایان‌گردیده بوعا می آیں وعلش این بود که در آنروژ ١‏ بمتاسبت وضع داه خط سیر 
ما عوض شدم بود وها از طرف شمال «جنوب میرفتیم و تا ود قتی به (شنگاری) رسيديم خط سین 
ماتغییر نکرد. گله های گاو وحشی بطرری که ذکر شد وقتی هوا قدری‌گرم می‌شود بسوی شمال 
میروند تا خود را به مناطق سردسیر برسانند. موقع عصر ما به گله گاو بر‌خودديم و گاوها كما 
را در راه خود دیدند ترسیدنه ورم کر‌دند وب ر گشتند و گر بختند . 

تا وقتی که هوا دوشن بود ما کله کاو دا سیدیدیم و مشاهده میکردیم که گارهاگاهی 
توقف میکنند وبرمیگردند وتظری بما ما ندازند وچون ما دا ددقفای خو مي‌بینند باژمی 
گریزند. ما تاصبح براه پیمانی ادامه دادیم وبعد از اینکه روز :دمیه از دور گاوهاء» وحشی 
دا دیدیم وحدس زدیم شاید همان گله است که دیروژ مشاهده شد. بعد من مطلع شدمآنچه سبب 
گردید که (توقتمیش )بفهمد که يك قشون به (شنگاری) فزديك می‌شود مراجمت وفرار گاوهای. 
وحشی بود( توفعمیش)وسر بازانش‌اهل کشور قبچاق بودند و ازعادت‌گاوهای وحشی اطلاع‌داشتنه 
ومیدانستنه عد ازاین که گاو نفس کشید (یعنی قبری‌هواگرم شد۔ مارسل‌بریوت) گاوان وحشی 
بسوی‌شمال مهاچرت‌می امایندوحر کت‌یات گله‌از کاوهاعو حشی‌بوی جنوب واقعه‌ای بودفیرعادی 
لذا توقتیمی دریافت که يك قشون پاگرومی ازمردم به شنگادی نزديك می شود و در نتیجه 
طلایه فرستاد وطلاية او طلایه مارا کتف کرد ومن نتوانستم توقتیمش راغافاکیر کنم . 

این را نوشتم نا نو که شرح حال میا میخوانی بدانی‌که یك مرد جنگجو هر فدر عم 
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مال اندیس باشد نمی‌تواند تمام وقایع دا پیش بینی ثماید بخصوص در کشور خصم و بسویژه 
اگر برای اولین مرنبه قدم به سرزمین دمن بکذارد و از اوضاغ و احوال آن‌کشور اطلاع 
زیاد نداشته باشد عصر روز بیستم‌برج دلو طلایه‌من خبر داد که‌عده‌ای‌سوار دامی‌بیندپمدو آن 
سواران‌ازدیدن سواران ماء توقف کردند وبعضی آژ آنها با سرعت مراجست نمودند و بعضی‌دیگی 
بتدریج عقب تشیتی‌می‌کنند. من آمر کردم که طلایه اول بکوشد از سواران مزبور لااقل‌یکتفی 
رادستگیر نماید ستابتوان از وی تحقیق‌کرد ولی طلایه اول موفق بستگیری یکی ازسواران 
نشد وشب فرودآمد. در موقع شب من بر احتیاط افزودم و اگر مکانی برای اتراق بيست 
می‌آمد توققف می‌تمودم تا دوزیدمد. ولی چون جاثی که بشرد فشون را در آنجا متوقف کرد 
بنظرم نرسید. براه ادامه دادم ازئلت دوم شب صدای مر غا بیها که در آسمان پرراز می کردند 
بگوش میرسید وصدا ها بعد از اینکه بسوی شمال مپرفت خاموش می‌شد.من مطلع شیچ که در 
آن کشورمر فا بیها هم ما نند کاوهای وحشی مهاجرت می‌کنند ووقتی هوا قدریگرم میشود راه 
شمال را پیش میگیر ند ٤‏ 

آن شب تا صبح راه پیمودیم ورقتی سییده صبح که بزبان عربی موسوم است به (فلق) 
دمید من طیق عادت , سوره فلق را که با اين‌آیه شروع میشود خواندم (قلاعوذ برربالفلق) 
(یمنی بگو پناه میبرم به خداونه سپید؛ صبح . خدالی که سپیده صبح را برجود می آررد 
مادسل بریود) 

"همان زمان چشم من بيك بیشه اج افتادوفرمان دادم قشرن‌اتراق کند وقدری استر احت 
نماید.من‌میدانستم که خسم نزديك است و باحتمال زیاد] نروز روزکارزار خواهد بودیافران 
کفعم که بهسربازان اطلاع بدهتدآنروژ روز جنگه می‌باشد وبخوابند تااین خنتگی آن‌ها رفع 
شود. من درچهارطرف اردوگاه نگهبان گماشتم وامیدوار بودم که افسران وپی‌بازانم » بتوانندد 
بخوابتد ولی خود قادر پخواییدن نبودم چون نمیتوانتم پیش بینی کلم که چه خواهدشد. 
اطلاعاتی که ازطلایه مقدم‌من‌میرسیداین بود که پیوسته عده‌ای ازسواران دیده هی شو ند که كلاه 
پوستی برس دارنت وسوارافی از عقب می‌آیند وبا نها ملحق میکردند ودسته‌ای دیکرمراجمت 
مینمایند. برایمن تردیدی وجود نداشت که سواران مزبور‌طلایه فشون (نوقتیمش) هستند و 
آنهائی که از عقب می آیند دستور های جدیں .می آورند و کسانی که برمیگردند» میروند تا 
گزارش بدهند. 

من تصور میکردم که توقتمیش را غافل‌گیر خواهم‌کرد ولی نتوانستم او دا کی 
کلم مگر پىئامیت نداشتن فرصت جهت "فراهم کی‌دن ساز ورگ من می‌فهميدم که هرگاه. 
توقتیمش قبل از وقت ساز وبرك جنکی فراهم نکرده باشه نمیتوانه در فرصت ی‌کوتاه ساز و 
بر گآ اهم‌نماید وقشرن اویدون سازوبرك کافی باقشونمن بر خورد خواهد کرد. وقلی یك نیزه 
از آفتاب بالاآمدفرمان دادم که افسران وسر بازان‌رابید‌ار کنند وسفید مهره‌بصدا در آمد. قبل: 
از اینکه قثون حر کت کند من بر نامه آرایش قلب‌سیاء‌وجناحین ولیروی ذخیره دا معی ن کردم 
تا اینکه اگی به نیرروی خصم بر‌خورد نمودیم پتوانم فوری مبادرت بجنگه لیم سپس پي‌اه: 
آفتادیم آنروز هوا آفتابی گرم بود ومن متوجه شدمکه قدری استراحت سواران و اسب ها 
را بخال آورده است . ۱ 

۱۳۸ 


طلایه ارل من اطلاع داد که یك قشون بچشم میرمه وجوت نمی‌تواند مصاف بدهد عقب 
نشینی‌می نما ید.و ظیفه‌طلایه همین است که تاموفعیکه‌فشون‌خصم نمایان‌نگردیده مبادرت با کتشاف 
کند بعد آزاینکه .نیروی‌دشمن آشکارشد طلایه, چاره‌ای ندارد جزعقب نشینی, زیرا چون‌ازحیث 
نیرو ضیف است نمی :واند بجنگه قتون دشمن ہرود ما از شدال بسوی جنوب حيرهتيم و 
آن سرزهین که ما در آن راه می پیمودیم ولایت (شنگاری) بود. مترب‌طرف رانت من قرار 
داشت ومشرق درطرف چپ وچون در يك دشت وسیع حرکت مينموديم من توانستم در ظرف 
مدت نیم ساعت چناحین خود ړا بکسترانم وخود درقلب سیاه قار بگیرم . 

بوسیله افسرانم برای سر بازانم پیغام فرستادم که امروز روز جنگه است وماچاده‌ای 
نداریم جزاینکه فاتح شویم اگی فتح نکنیم همه تا آخرین نفر کشته خواهیم شد ژیرا هر گاه 
توفتیمش ما را دسعکیر کند محال است یك تن را زنده نگاهدارد واستخوان.های ما دردشت 
شنگاری باقی خواهد ماند ويك دشت سفید رنگك را بوجود خواعد آورد.همهآ گاه باشید که 
راہ باز کشت هم نداریم زرا اگں بر کردیم توقتیمتش تمام قبایل کشور قبچاق را بر سر ها 
خواعد ریخت ويك تن از ما بکنار دریایآبسکون نخواهیمرسید. پس بکوشیه تا فا تی‌شوید 
هرگاه فتی نمائید من بشمااجازه‌هيدهم که تمام شهرهای‌کشور قبچاق را مورد. تاراج فرار 
دهید وتمام دختران جوان وزنهای یبای این کشور داپکنیزی بیرید ریا توقتیمش یك کاش 
حربی است وتملك ژنهای کشوراومجازاست شما اگر دراین جنگه فا تم شوید آنقدرثروتملب 
خواهید شدکه تا آخرعمر برفاهیت زندگی خواهید کسرد وبمد از شما فرزندانتان براحتی 
ذندگی خواهندنمود, يك روز تلاش رفداکاری بکنید ويك عم با توانگری زندگی نمائید . 

بیش از آن ضرورت نداشت که بسربازان خود توه کلم و آن سفارش را از اینجهت 
کردم که بدانند بعد از پیروژی تمام شهرهای قبچاق وزن های زیبایآنکشور مال آنهامیباشد 
قدری بظهر مائده: قشون توقتیمش با آرایش جنگی تمایان گر‌دید وم‌شاهده کردم که دو لت 
از فشون او پیاده ات وار دوگ تخمین » سرباژانشی را یکصد هزار تن دانستم . 

قشون من برحسب ډستور ی که بافسران داده بودم یکم‌تبه بحر کت در آمد» من‌متاهده. 
کردم که پادشاه (فبچاق) پیادگان خودرا در دو چناح خویش قرار داده و سوارانش در قلب 
قشون جاگرفیه اند . نقاط ضف جبهه (توقتمیش) در جناح او بود که جز پیاده سربازدیگر 
نداشت. لذا من بهجناحین خود ام کردم که باعدت بدوجناح (توقتمیش) حمله کنندو پیا ر گان: 
اورا ابود یا متواری تمایند . خود من همکه در قلب بودم با سوارائم تظاعر بحمله کردم و 
چتین نشان دادم که قصد دارم بقلب قعون پادشاه (فبیمای) حمله کنم ولی قسد حمله نداشتم 
وفقط میخواستم سوادان اورا وادارم که پراء پیفتند و جای خودرا خالی کنند . 

افسزان من.دردو جناح ازنقته کلی من اطلاع داشتند ر جز ات نقشه جنکه رابشود 
آن‌ها وا گذاشتم. آنها میدانستند نقشه من این‌استکه دوجناح پیاده (توقتمیش) دا اذپین‌ببرم 
یا متواری کنم وسواران پادشاه (قیچاق) را وادارم که از جای خود تکان پشورژنه و آنها دا 
بعقب خویش بکشانم. آنگاه دو چثاح مں بعد از تا بودکردن دوجناح پبادۂ (نوقتمیش ) دد 
هقب سواران پادشاء (فبچان) بهم ملحق شوند وبا عدت بسوارانش حمله نمایند . در همان 
ساعت من نیز مبادرت بحفله کنم تا این کد سواران (توقتمیش) بین.دوتیغ قرار بگیر ند و. 
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از پس وپیش مورد تەرض راقع شوند تا این که از پا در آیند . 

جلکه ای‌که ما هی باید در آن بجنکیم مطح بود و من‌میدانستم انتهای آن جلکه 
متتهی بدریا میشود ( مقصود تبمور لنگه دریای سیاه است - مارسل بریون) . در آن جلگه 
س‌بازال من که همه سواربودند هی نوانتنه به آزادی از هرطرف بتاز ند و هیچ مانع طبیعی 
جلوی آنهار! نمی‌گرفت . عده ای از سواران من برای نگاه داری اسب های یدلك و وسائل 
سفی دزعقب جبهه قرار گی فتند رلی من می تواشتم عندا لازوم . عده ای را از میدان‌جنگه 
به عقب چبهه بفرستم تا اسب های يدك را نگاهدارند و آن دسته را که در ءقب بودند وارد 
کارزاد کنم نا این که فرض تبعیض پوجود نیاید ۰ 

سر‌بازان دوجناح پادشاه (قبچاق) تیزه نداشتند و در عوض دارای تیر و کمان بودند 
چون (توقتمیش) می دانست که سربازان او از تیروکمان بهتر از نیزه استفاده می‌نمایند و 
می توائند بوسیله تیر اندازی حمله خمم را متوقف کند . 

توء ای هرد جنکی که سر گذشت مرا می خوانی | گی بیم داری که سر باژانت کشته‌شوند 
قدم پمیدان کارزار گذار ولبای رزمرا از تن بیرون‌کن و پرو بمدرسه و مشغول مطالعه و 
عبادت باش . زیا سرداری‌که فدم بمیدان چنگه می‌گذارد بايد بداند که او و سر‌بازانش 
ممکن است کشته شوند در آن روز ونتی که من کمان داران ( توقتمیش ) را دردو جناح 
قشول او دیدم بخود گفش که ممکن است بنج عشی . اذس‌باذان من در آن جنگ بقعل‌برسئد 
تا بتوان دو جناح پادشاه (چاق) را آذبین برد . سواران من در آغاز با حر کت یور تمه 
براه افتادند ورقتی‌بنزديك جناحین ( توقتمیش ) رسیدند , حر کت پورتعه را مبدل‌بحر کت 
چهار تمل سر بع‌:ه‌ودند نه برای این که با آن حر کت .پاد کان پادشاه (قبچاق) را آزبین‌س ند 
بلکه برای اینکه بخت کمانداران جهت تیراندازی کمتر شود . 

رقتی هرد جنگی آهسته بسوی خصم میرود کماندار خصم» فرصت دارو که بیش ازسی 
پیکان بسوی‌او پرتاب نماید اما اگر با سرعت برود بخت کماندار برای تیراندازی کم 
خواهد ند وبه تمف بلکه یك ثاث تقلیل خواهد پافت . ای هرد جنگی بدان که وقتی با 
سوارانت بوی خصم می تازی» پی آذاین که باورسیدی بايد حر کت اسب هارا آهسته کنی . 
تو اگ باحر کت‌چهار تربع ازوسط پیادگان وشمن بگذری» ممکن‌امت ازسفوف پیادگان 
عبورنمائی ولی آنهائی که ز نده وسالم می مانند درءتب توء صفوف دیگن تشکیل میدهند و 
اسب ها وسوارانت را په تیر می پندند . لذا تو بعد از این که به خصم رسیدی بايد حر کت 
اسهای خود را آهته کنی تا این که‌سوارانت بتوانند پیادگان خصم را تا بود نمایندیاطوری 
آنها را متواری کنند که نشوانند صفوف جدید بوجود بیاورند . 

وقتی سوازان من بسوی دو چناح خصم میر‌فتند روی اسب خوابیده بودند تا این که 
عدف تیراندازان وشن »کم وت داشته پاشد . من میدانستم درموقم حمله‌واران. خسم 
در مدد پرمیآً ید اسب ها را بهلاکت برساند تا این‌که سواران داییاده کند . من دستور دادم 
هرسواد که ہں ار قتل یا جرح اسب ؛ پیاده هی شودخودرا به «قب‌جبهه برساند وازاسب‌هاعه 
يدك برای سواری استفاده کندو «رصورت ضرورت بدستور فرمانده خود بمیدان جنگبر گرده 
درحالي که سواران من در دوجتاح بطرف دشمن میرفتند من هم بطرف سواران (توقتمیش) 

ات 


هیرفتم‌بدون اینکه بدانم پادشاه (قبچاق) آیا درقلب قشون‌خود حست‌یا نه حتی‌من‌نعیدانستم که 
( توقتمیش) درمیدان جنگه حضور داردیا اینکه دودازمیدان‌جنگه سرمیبرد . 

درحالیکه من‌درقلب‌قشون خود سوی خصم میرفتم به‌ناست مسطح بودنزمین.میدیدم 
که اسب هاو-واران من دردوجناح چون برك درختان درفصل پائیزفرومیریزند . کمانداران 
خصم‌باسرعت تیر | نداژی میکرد ندومسلوم بود که کما فدارانی چیره دست هتند. عده‌ای‌ازسواران 
بعد ار این که میافتاد ند برمیخاسعند وراه عقب‌جمهه دا پیش میگرفتند ومن هی فهمیدم که 
خودشان سالم عند ولی اسشان بقتل رسیده است. لیکن عدہ ایادیگر از آنها پس اژاینکه 
از اسی‌سر نگون هی شدندنکان‌نمیخوردند ومن‌میدانستم که خود آنها مقتول یا هجروح‌شدها ند. 

زخم تیرا کر بجاهای حساس بدنو اردنيامده باشدو پیکانر! آن‌نداده باشندخطر ناك نیست 
ومن بدفعات تیر خوردم‌وزنده ماندم.ولی اکر بیکانرا آب‌داده باشند زخم تین معااجه نمی‌شود 
پااینکه مدتی میگذرد تا معالجه گردد. من سربازاتی داشته ام که درعیهانت جنگ بیش از ده 
تیر‌خوردند و پیکان هارا از بدن خارج کردند و بحنگك ادامه دادنه ذیر! تیں بحهای حساس 
بدن آنها نشورده بود آمابمد. بمناسیت اینکه پیکانها را آب میدادند. از جراحات غرر قابل 
علاج تیرها مر‌دند . 

تاموفعی که سواران من‌به پیاد گان (توقتمیش) نر‌سیده‌بودند از خربت تین که‌انداران 
خصم ؛ افرو می ریختند ولی پس از اینکه به پیاد گان خصم ؛ ر-یدند . خیال من قدری‌آسوده 
شه . من میدانتم از آن په بعد سواران من از گزند نین‌ها مصون‌ستند ومی توانند شمشیر 
وگرز وتیررخودرا بکار بیندازند . من درلب قئون , بسوی خصم رفتم بدون اینکه قصد حمله 
دأشته باشم ۰ 

من پسواران خودسپردم|گرسواران (توقتمیش) تکان خوردند ودرصددبر آمدندکه‌پما 

حمله‌ورشو ندسو ار ان‌من‌عتان اسب رابر گر دا نندو باح کت پور مه آهسته‌عقب‌نشینی نمایند وبکوتند 
که درهمان‌حال‌سواران خصم راباقیفای‌بزنند (قیقای عبارت است اذاینکه سواردرحالیکه اسب 
میتازد مر پشت اسب دوبی‌گرداند و خصم را که درتعقیب ویمیباشد بتیر ببندد مادسل بر بون ) 

من که میدانستم سواران من‌برای اینکه‌بدوجناح خصم‌بر‌سندعیبا ید متحمل تلفات سنگین 
شو ندنمیخواستم که درقلب‌قشون سواران خوذرا بکشتن‌بد‌هم , فدا کردن سر‌بازدرمیدان جنك 
ضروری‌استامادرجای آن «نه‌بررای تفن . من| گرحمله بقلب سیاه( توقتمیش) راقدری‌بتاخیرمی- 
آنداختم‌میتوانستم‌با كمك سواران دوجناح خود که ازعقب (توفتمیش) می‌رسیدنسواران‌یادشاه 
فبچاق وا محونمايم وشعاب کردن‌شرورت‌نداشت . و لی‌پیش‌بینی من قسمتی درست‌در آمدوقسمت 
دیگر قاط من توانستم سواران‌پادشاء فبچاق راواداد کنم ازجا تکان بخور ند لیکن تتوانستم "ازجنك 
با آ نها احتراز نمايم زیراسواران میور باسرعت خود را بسواران من‌رسانيدند . 

اگرس ام‌میکردم که سواران من. باحس کت سریع چهارنعل اژسواران (قیچاق)فاصله 
بگیر ندازمیدان جنك دررمیشدمرتماس خودرا بادوجثاح خویش و نیروی‌ذخیره‌ازدست میدادمو 
همکن‌بود نا بووشوم ممن‌نا گز یر بودم که ازمیدان جنات بیرون‌نروم‌تا این که رابطه من‌پادوجناح و 
فیروی ذخیرهامقطع نشود .لذا ناچارشدم که برخلاف‌پیش‌بینی خودباسواران (توقتمیش) بجنگم. 
پرچم دارمن‌نرمان جنگ رابسوارانما بلاغ کرردوهمه دانستند که‌پایدپیکار کنند . 
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آنروزازانضباطی که در قشون‌منحکمقرما بود حشنودشدم وشکرخدا دا بجا آوردم که می- 
توائم خوددارای اتضباطباشم .ذیرا تافرما نده‌قتون دارای انضباط نیاشد اف.ران وسربازاتس 
دارای اتضباطنمی‌شوند. گرمن هی‌دی‌بودم تنبل و تن‌پروروعیاش واوقات خود را متل‌بسضی از 
مر اصرف نوشیدن باده‌ی کر دم و بازن‌ها بس‌می‌بردم تمی‌توانستم درقشون خودا تضباط بر قر آر کم 
اگرمن مردی بیکاره مودم ودداردو گاه واتراتگاه می‌خوردم ومی‌خوابیدم‌تمی‌توانستم افضران و 
سر باز ان خودد! وادار باحترام‌نمايم .ولیآ نها میدانستند که من چه‌درحضروچه درسفر: دوژوشب 
مراقب وضع قلون هستم وچه‌درانراقگاه وچه‌در آردو گاه های جنگی‌هرروژ. شمشیر میز نم و لیر 
هیا ندازم وذو بین‌پرتاب می‌نمايم و گرزرابس کت درمیآورم‌تا این که دودست من برای بیکاری . 
عاطل نماند واز کار نیفتد . افران وسر‌بازان من‌ی‌دان‌تند که من‌چون خودتن رنج میدهم 
کاهلی را آزهیچکس تمي‌پذیرم وچون خود ازمر گه درمیدان‌جنك بیم ندارم ۰ نمی‌توانم تحمل 
کنم که کسی براش ترس:ازم رکه در میدان جنگ ستی‌کند ناچه‌رسد باین که روازمیدان 
جنك بر گرداند . ۱ 

وقتی‌برچم دارمن بوسیاه بحر کت در آوردن‌پرچم ۰ فرمان جنك رابافضران وسربازان 
ابلاغ نمودچند لحظه بعد شمش رها ازغلاف خارح شدو گرزها و تیر‌ها برسردست آمه . آنوقت مار کاب 
پاسب کشیدیم و بسوی خصم رفتیم . 

من همین که پسواران دشمن‌رسیدم متوجچه‌شدم که دلیرو با استقاهت هتند. حمله شدیدما آ نها 
را نتر‌سانید و باشمشیرونیزه شروع‌بجنك کردند . من یه پر‌چمدار خود گفتم که بوسیله پرچم 
علامت بدهد که خسم‌قوی و بااستقامت است وباید‌جدیت رابرشت کرد . 

قرمان من‌باضرآن ابلاغ شب رآ نها دستورم را بسربازان ابلاغ نمودنه وسربازان من 
بدون وحشت ازمر گے بقصد نابرد کردن سواران (توقدمیش) تعرض کردند . من عم متلآنها 
مینگیدم دردست راست هن شمشیر بود ودر دست چیم تب‌و گاهی بادست داست دفاع و بادست 
چپ‌تمرض می‌نمودم و گاهی پرعکس . هسربار که تبرمیا نداختم یکی ازسراران خصم سر نکون 
می‌شد وموقمی که شمش هیا نداختم یك سربازدشمن را لاال مجروح عیکردم مگرهنگامی که 
شمشیرمن به‌زده تصادم میکرد زیرا بعضی ازسر بازان ( توقتمیش) زره ومففرداشتند . 

اگرمن می‌توانستم عنان اسب را رها کنم بطوردائمبادودست شمشیرو تبر‌میزدم . و لی‌لزوم 
راعتماگی اسب مرا و امیداشت که‌گاهی تبررا اززین بیاویزم و عنان اسب دا بدست بگیرم و 
م کوب خودرا راهنمائی‌کنم . سر‌بازان من‌باخاطری آسوده می‌جتگیدند زیرا مسئولیت‌اداده 
کرون جنك را نداشتند . ولی من درحالی که می‌چنگیدم ناجار بودم که مواظب هيدان جنگه 
باشم و ببینم رضی‌س‌بازان من چگونه است وآیا احعیاج دارند که از ثیر‌وی ذخیره په نها كمك 
بشود يانه . ۱ 

سر بازدرمیدان جنگ آسوده خاطراست زیرا مسئولیتی ندارد جز کشتن سربازدشمن ر 
حقظ جان‌خود . ولی سردارجنگی درمیدان جنك , دارای مسئولیت است و باید پیوسته‌سر اقب 
وضع قشو باشد آزطرفی, شرقمن برای شر کت‌درجنك زیاد بود ومیخواستم خود شريك هیدان 
جنك باشم وفوار» زدن خون را ازشاهر گهای بر ینه‌ببینم و ناله وضجه کسانی را که ضر بن‌شمشیر 
یاتیرمیخوردند پشنوم وسم مسر کوب من اجسادخمم رالگد کوب کند دیگراین که میل داشتم 
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آفسران وسربازان من بدانند من مرردی نیستم 4-5 ازمر گك بیم داشته باشم و مثلآنها خطررا 
استقبال میکنم. 

در آن روز. درحالی که مواظب میدان جئك بودم احظ‌ای ازپی‌امون خود فافل شدمر 
آن ففلت سیب‌گردید یکی ازسواران (قبچاق) بك ضر بت شدید تمرزین را روی دست راست 
هن که مسلح به‌شمشیر ېود واردآورد وشمشیر ازدستم افتاد و تصور کردم که دست من از بدن چدا 
شد . با اينکه درآن لحظه فکر‌میکردم که دست داست من ازبدن جداشده برعتی زیادتراژ 
سرعت بادتبررخود دا بادست چپ برصورت آن سوارزدم و آن مر دس نکون گردید . 

دست راستم از کار افتاده بودو لی‌آزمیدان جنك خارج نشدم زیر پادست چپ تبی‌هیزدم 
و گفتم روان توشاد بادای(سمرطرخان) معلم شمشیی باژی من که وقتی شردع به تعلیم کردی‌سدتی 
دست راست مرا جکمرم بستی وبم نگقتی توبایدفکر کنی که دست راست‌نداری‌وبایدفقط بادست 
چپ شمشیر بزنی . من‌بدفعات بارزش‌تعليم (سمرطرخات) بی‌برده بودم ومی‌فهمیدم مردی که‌پادد 
دست شمشیرمیز تدشبیه‌بدومرد میباشد. اما در آن دوز بیش ‌ازهرموقع بارزش فنونی که آب مرددر 
شمشیربازی بم نآموخث ودست چیم را چون دست راست . ورزیده و کار آزموده کرد بی‌بردم 
اگردر آنبررزمن‌نمیتوانستم‌بادست چپ چدك کنم چاره نداشتم جزاین که مقا بل چشم افسر‌ان و 
سر باژانم ازمید‌ان جنك خارح شوم چون مردی نیح که آن خفت راٹدمل نمایم نا گزین؛بقتل 
عیرسیدم. ورزیدگی و کار آموزد لی دست چپ در آن روزمرا ازمر نجات داد . ازدستم خون 
عیریخت ولی‌من توجه بریزش خون نداشتم زیرا برای اولین مرتبه (توقتمیش) دا ازدود 
زیر بیرق آودیدم . 

دوچیزاورا یمن شناسانیدیکی بیرق وی دیگری سلح گرانیهائی که دربرداشت . 

(سایے عبارت‌بودازمجموع وسایل‌جنگه و بخصوص لباس آهنین ومتفی که سلحشوران قدیم 
می‌پوشید ند و برسرمی نهاد ند - مترجم) 

در آت روزهم مشاهده کردم که( توقتمیش)ریش وسبیل را می‌ترآشدو بمدشنیدم که آن‌عادت 
را ازرومیان اقتیای‌کرده است (مقصودتیمورازرومیان دراین‌جا ررم صفیراست که پابتخت آن 
قسطنطنیه بودو آمروز باسم استا نبول خوانده می‌شودو نبا ید آن‌را باروم کبیریاروم غربی «ایتالیای 
آمروزی» اشتباه کرد - مارسل بر بون» 

فاصله من و(توقتمیش) بائداژه‌ای بود که می‌توانستم اورابه تیرببندم اما چون دست 
راستم کار نمی کرردنمیتوانستم زه کمان رابکثم ویادشاه (قیچاق) را بچندتن ازسرپاژان خودنشان 
دادم و گفتم اورا به‌تیر ببندید . (توقتمیش) هم مرا دید ودر حالی‌که سرباژان من بسوی ار 
تپرمی‌انداختند گفتم این مرد بایدبقتل برسد دستگیر‌شود وبکوشيد که اورا نابود تمائید . 

تاآنموفع بمناسبت سر گرمبودن‌بجنگه‌ازوضع دوجناح خرداطلاع نداشتم وتمیدانستم که 
سس بازانم در جناح چپ وراست جلومیروند . عده‌ای ازپیادگان وقتمیش درجناحین او کشته 
شدند وعده ای دیگربراثرفقا رسواران من‌با بی‌نظمی‌عقب نشینی میکردند . (توقتمیش) ازوضع 
چنگه بهترازمن مطلم‌بودوهمان وقت که من‌عزم کردم که اورا به‌قتل برسانم یاز نده دستکیرش 
کلم شروع هعقب نیتی کرد. اوفهمید که هر گاه مقب‌نشینی نکند چون سواران من دردوجناج 
پاسرعت پیشرفت میکنند محاصره خواهدشد . 
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هن براگرعقب نشینی اوفهمیدم که مادرجتاحین فا نح شده‌ايم وبوسیله برچم بامرای در 
چناح دستور دادم که سمی‌کندد زودتر قاب سپاه خصم را محاسه نمایند و برای این که علت 
دستورمرا بفهمند:دوتن ازسوارانی را که پیر امون من‌بودندنزدامرای دوجناح فرستادم وبا نها 
فهمانیدم که (توقتمیش) پادشاه (قبچاق) درقلب سپاه است و اگرقلب دمن را محاصر کنيم 
اور ادت‌گیر خواهيم کر دیا بقتل‌خوآهیم رسانید ونباید گذاشت که اینمرد د گر یز دو باز براک‌ما تولید 
زحمت کند . سوارانی که با من دد قاب جبهه می‌جنگیدند به‌تحريك من برجدیت افزودند وما 
پیش‌رفتیم و لی هرقدر که ماجلومیر فتیم . (توقتمیش) مان نسبت عقب نشین میکرد . يكوقت 
من‌متوجه شدم که‌عقب‌نشین ی آن هردمبدل‌بهفرارشد و( توقتمیش) وعده‌ای ازسوارا که در پیر اون 
وی بودندعنان را ب‌گرداندند و باچهارامل سبع گر بختند 
تمام سوارانی‌را که درقلب‌قشون من دود ندبحر کت و اداشتم که شاید توانیم‌ها بع از گر یختن 
(توقتمیش) شویم ولی ازعهده برنیامدیم و آن مردوسوارانی که اراش بودند از نظر نا یدید 
شداند . «رقلب جبهه عده‌ای ازسواران توقتمیش مقاومت میکردند وهمان مةاومت سبب‌گردید 
که ما نتوا نیم خودرابه‌پادشاه قبچاق‌برسا نیم وازفراروی جلو گیری نیم . دن‌اطلاع حاصل کردم 
که در آن روزسوارانی که درقلب جبهه مقاومت مرکر دد میدا تند که( توقتمیش) گر بخته‌ممهذا 
دلسردنشدند ودست ازمقاومت نکشیدند و همچنان باما هی‌جنکیدند در صورتر که عدازفرار 
فرمانده قثون , افران , وس‌باژان دلس‌دمی‌شوند ونمی‌توانندبه‌پیکار ادامه بدهند . 
بااین که مادردوجتاح بمناسیت درهم شکستن آرایش جنکی‌خدم» فاتج بودیم سردادان 
من که درجناحین می‌جنگیدند نمیتوانستند خودرا به‌عقب سواران (توقتمیش) بر‌سانند وآنها 
را محاصه کنند . چون پیاد گان بااین که بابی‌نظمی عقب‌نشینی میکردندگاهی بشدت‌پایداری 
می‌نعودند و پیشرفت سوار ان مرابتأخیرمی| ندا ختند ودر پیضی ازمناطق سوادان من »نتوانستند 
جلوبرو نسکر آن که نا آخرین سربازییاده خسم را بقتل جردا نند 
اگر( توقمیش) ترسونبودو فرصت بدست می‌آورد که سازو برك جنگی فراهم‌نماید مانمی 
توانستیم برقشون اوغلبه کنیم چون سربازانی دلاور وبا استقامت داشت . امايك سردارترسو 
ارزش جنگ یکصدهنارسرباز دلیردا خنثی میکند همان گونه که در آن روزترس ( توقتمیش) 
ارزش چنکی سربازانش را بدون اثر کرد ۔ 
ماتافروب آفتاب می‌جنگبديم و در آن موفع دوجناح من درعقب سواران (قبچان) بهم 
رنید ونیروی خصم مکلی محاصره شد . 
دیکرخون ازدست راست من فرونمیر بخت زیراجون دستم‌نکان نمیخورد لباسم خوت‌را 
خن ك کرده بود. بااینکه شب فرود آمد وسربازان‌دشمن فهمیدند که محاصره شده‌اندبازمقاومت 
میکردند وماتا رقتی که نیروی مقاومت آن مارااژ مین نمیبردیم نمیتوانستيم جنك را خانمه 
یافته بدانيم. من اہر کردم که مشعل بیفروژند تااینکه درمیدان جنك سربازان من دوستان 
رایجای دشمنان نگیر نده تاوقتی که مشغول جنگه بودم وتیرمیزدم درد دست راست رااحسای 
نمیکردم وی پس ازمساصره دشمن؛ چونسن دست ازجنك کشیدم دوچار درد شدیددست‌راست 
شدم رفک نمودم که استخوان دست داست. بشدت آسیب دیده است. 
هن نمی توانعتم +گوي‌خیم» ام دا بی افرازید تا به خیمه بروم واستراحت نمایم 
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زیرا ازدضم میدان جنك تگران بودم. گرچه سربازان خسم محاصره شدند امابا وجودی که 
پادشاه نها رفته بود پایداری میکردند . 

(توفتمیش) مثل‌من نا کشور خود نزديك هزارفرستگه فاصله‌نداشت که نتواندچاره‌جوئی 
کند. وی در کشور خود پس‌مییرد ومی‌تواشت نیروی‌امدادی‌فراهم نماید و بعابعازد وسربازان 
خودرا ازمحاس» ثجات بدهد ومارا نابود نماید. سرداران خود گفتم ارقتی محصورین 
پایداری می کنند ما نميتوانيم آسوده باشیم ونکذازیدکه این محاصره تاصبی طول بکشدچرن 
پمیددنیست له (نوقتمیش) با نیروی امدادی می‌اجمت نماید واگرمشاهده کردید که سربازان خصم 
تسلیم نمی‌شوند همه رابقتل برمانید ولو آنکه برای‌کشتن آنها. خودمتحمل تلفات بشوید . 

ما تا آنجا که مقدور بود مشعل افروختيم و میدان جنگ را دوشن کردیم آن شب 
که شب بيست و دوم برج دلو مود ازشب های فراموش نشدنی زندگی هن موب میگر‌دد. 
جراح قشون میخواست بمن افیون بخوراند تا اینکه درددست دا احمای نکنم و بخواب 
بروم لیکن من‌چون ازوضع جنگ مشوش بودم نمیتوانستم بخوایم هن سردازان خوداعتماد 
داشتم ومی‌دا نستم جنگجویانی هستند لایق‌اماهيي يك از آ نهاراازحیث نیروی استتباط,وس‌عت 
آخذتصمیم. باخود برابر تمیدیدم وبیم داشتم که اگرمن بخوابم. بالوجه بای ن که محصودین 
پایداری هی کنند , باز گذت (توقتمیش) باتیروی امسدادی سبب فنای فشون من خواهد 
گردید . 

قدری که ازشب گذشت تب‌شدید برمن مستولی گر دید وبااین که‌روی من بالاپوس| نداختند. 
گاهی می لرزیدم. جراح‌فشون برای این که لرزه مراازبین ببرد پیاپی‌دم کرد؛ چای سبزرا 
پمن می‌خورانید وحرارتی که ازچای سبزدربدن من تولیه می‌شدلرژه مراازبین میبرد.(قرن‌ها 
قبل‌آزاین که‌ارویاگیان دسم نوشیدن چاي رافرابگیر ند درماوراءالنهر ومناطق شرقی آن چای 
سپزرا که هنوز در آن صفحات نوشیده می‌شوددم میکرد ند ومی‌نوشیدند اما رای تفن بلکه 
پعنوان‌دوابرای معا لجه‌بیماری- مادسل‌بر یون) 

از میدان‌جنگه نمره‌های سربازان (ئوقتمیش) چون فرش جانوران بکوس می‌رسید و 
افس‌ان من خطاب به‌سربازان خود فریاد می‌زدند بکش.. بکش... وعیچ کس راز ندء مگذاد؛ 
گاهی افسران من ازمیدان جنگه مراجمت می‌کردند ونزد من می‌آمدند تاگزارش بدهند ودد 
ررشناگی مشمل‌مید‌یدم که‌اسب آنها از خون‌میدان کارزار اراغوانی استوخودشانهم‌خونین هستند, 
تانیمه شپ جنگیمخوف بین‌ماوس با آن‌خصم که پا بداری‌میکردند ادامه اقفن واز آن ہس صدا 
خایسمیدان‌جنگه بعدر یج خاموش شدومن دافنتم که جنگ با موفقیت قطمی‌ما بپایان رسیده است. 

بازمانده تیروی (نوقتمیش) چون پایداری را بیفایده دیدنسايم شدو مس ن‌گفته بسودم 
بس‌بازان خصم بگویند که هر کس تسلیم شود درامان خواهد بود وقتی که جنگگ تمام شد من 
گفتم بدون وقفه ارد وگاه بوجود بیاورند تاس‌بازانمن استراحت کنند ومجروحین حتداوا 
قراربگیرتد ونگاهداری ازاسب‌ها رابه نیروی ذخیره که آن‌روز و آنشب وارد جنگ نشده ود 
و آن عده که‌درعقب جبهه اسب‌های بدلرانگاه مید‌اشتند سپردم. سربازان من بطوری که گفتم 
بعد ازیت داه ییمائی بی‌انقطاع خوددا بمیدان جنگه (شنکاری)رسا نيدند. 

ہی ازرسیدن با تجاهم پی‌آنکه فررستاستیاحت داشته باشند وارد میدان کارژآرشدند 
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ودرآن شب که جنك خاتمه بافت, میباید استراحت نمایند که روز بعدبرای هر گرنه ایال 
آماده باشند . 

میدان جنك مستوراز نش مقتولین بود ومن پیش بینیمی کردم که‌درموفع سب کفتارها 
وشنالها بهلاشه سربازان وافران ماحمله‌ور خواهند شد لیکن نمی‌توانستيم در آنتب اموات 
راازمیدان جنك خارح نمائیم و کفتارها وشفا لها را برانیم . آماروزبعد باخوشوقیی شنیدم که 
هیچ يك ازجناژه‌ها طعمه کفتا رها وشنال‌ها نشده‌ومن متوجه نبودم که در آن منطقه آنهم در آن 
فصل که حنوز برج دلوخانمه نیافته بود ته کفداري وجود دارد ه‌شنال . 

درشپ ست‌ودم دلویی ازاین که جنك‌خانمه عافت وارووگاه برای رایس زان 
آماده شد ومجروحین‌رابه خیمه‌ها بی‌دند که مداوانماینه ونگهبانان برای حفظ اردوگاه و 
جلو گیری‌ازةبیخون احتمالی ( توقدمیش) ؟ماشته شدند من موافقت کردم که‌جراح قشون‌بساهیون 
بخوراند که بتوانم بخوایم . 

روز یمد که ازخواب پیدارشدم دست‌راست من طوری متورم شده بود که پندارعسن يك ۲ 
مشك پراز آب درطرف راست‌بدن قرار داده‌ام اما دردشدید شب‌قبل‌را نداشت جراج روعزخم 
من مرهم نهاد و آن دابست. من خواستم برخیزم اما بمتاسبت تب شدید. سرم دوچاد دوران 
گردید. درآنروز گفتم که اموات رادفن کنند وسربازان مااموات خودشان رادفن کردند. کشته 
آن‌قدرزیاد بود که نمی‌توانستند برای هرمرده يك‌قبر‌حفی نما یند. لذا چاله‌های عمیق و وسین _ 
بوجود آوردند ولاشه‌ها رادرآن چاله‌ها نهادند وباخاك انباشتند. بيست وهفت‌هزارر کسری از 
سربازان‌من در آن‌چنك که از نزديك ظهی‌تا نیمه“ حول کشید. مةدول ومجروح شدندو لیر عوفي 
قشون یکصدهزار نفری (توقتمیش) رانا بود کردم.ددموقع روزدرحالی که سربازان ماءوانيپای__ 
(قبچاق) مشتول دفن اموات‌بودند من‌چندترازافران (قیجاق) راکه اسیرتده بورند اجضار ۰ 
کردم تااز آنها بپرس که[ توفتمیش) کجارفنهو آبا ممکن اس ت که بزودی بايك قشون‌دیگ پیاید 
یانه؟ آنها بوی شال آشاره کردند و گفتند اگرازآن طرف رفته باشدنبی‌نوائد بزودي بايك. 
قشون بیا یدز یرادرآ نجا قيا يلیه تند که با مادوستی ندار ند. آما! گراطرف.جنوب برودوازدیوار 
آهنون بگذرږ ممکن امت بتواند ازقبایل قنقازیه يك قشون دراهم نماید وبرگردد. 

عن پرسیدم که دیوار آهنین کجاست؟ آنها برایم توضی دادن د که دیوارآهئین ديواري 
است که بین‌در بای (بسگون) ودریای سياه ساخته شده وچندرروازه دارد که از آ نها می‌توان 
عبور کرد. آنوقت بخاط آوردم که دبوارآهنین همان‌سدیاجوج ومأجوج است که ومف آن را در 
قدیم شنیده بودم وسوال کردم آیا براستی آن دیواریا هز ساخته شده‌امب؟افران قبچاق جواب 
دادند نه ولیلای‌سنك‌ها ملاطسرب ریخته‌اند وبهمین جهت‌آن رادیوار آهنین میگویند . گفتم 
جرا دیوارس‌بی‌نگفته‌اند واسمش رادیوار آهنین گذاشته‌اند. افس‌آن گفعندماازپدراب خود 
شنیده‌ايم که شا بديك قسمت از آن‌دیواردر قدیم از آهن ساخته شننه بود . 

من بااین که تب‌داشتم ودستم متورم بودچون‌اهل کسب مس‌فت هتم از آنهاپرسیدم آیا 
میدانید آن دیواردرچهءصرو بدس که ساخته‌شده است؟ آنها گفنند دیوار آهنین دایکی‌ازسلاطین 
ایران ساخت‌ولی‌نميدانيم درچه موقع ساخته شده‌است. پرسیدم بای‌چه آن دیوار داساخعند؛ 
افسران جواب دادند برای این که.ما نتو ' نیم بطرف جئوب برویم وبکشود 'پران که درجنوب 
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کوه‌ها قرار گرفته حملعورشويم . 

من عزم کر دم همین که بهبود یافتم بروم و آن دیواررا بپئم ومدت سه روزدفن اموات 
بطول انجامید ودر آن مدت اثری از( توفعمیشی) تمایان نشد . 

چون سر بازان من درحنك باقدون (توقتمیش) فاتخ شده بودند طبق وعده‌ای کهباً نها 
دادم آزادشان گذاشتم که کمور (قبچاق) رامورد تاراج قی‌ازبدهئد ومرقدر که میتوانند. اموال 
سيك‌وزن و-نکین‌قيمت دایقارت بر ندمشروط براپتکه اموال خودرایماوراء التهر‌منتقل‌نمایند 
نه‌اینکه درقیچاق یا کشورهای دیگر بمصرف برسانند . 

گر چه سربازان آزموده وسالخورده پس آزاین که اموال خصم رابه ينما هیبرند قدر 
مال دامیدانند وآ نرا در کشور دشمن, يا کشور های دیکر بمصرف نمی رس‌انند وبه وطن خود 
منتفل می‌تما یند تااپن که برای آنها سرمایه شود و بتوانند در دوره‌ای که از کار می‌افتند ما 
آن سرمایه بزندگی ادامه بدهند ولی سربازان جوان‌که دارای مآل اندیتی سربازان آزموده 
رجهان دیده تستند آموال خودرا در کشور خصم ياممالك دیگر که سرراه است. بمصرف لهو 
ولپ میردانند ووقتی بوطن برمیگردنه چیزی ندارند. این موضوع أزلحاط من بدون‌اهمیت 
است وبرای من فرق نمیکند که سر بازانم بمداز اینکه بوطن مراجمت کردند چیزی داشته 
باشند یا نداشده باشنه . ولی ازلحاظ روحبه سرباژان درجنك اهمیت دادد. زیراء سرباز» 
وقتی اموال فارت زده دا صرف لهو و لعب کرد تن پرور می شود د ارزش جتکی او 
ازبین میرود. 

لهوز لمب قاتل‌روع سلحشوری ات وهر کی که دتبال عيش برود واوقات خودراصرف 
تسکین هواهای نفس نماید ناتوان خواهد شد هما نطور که خودمن قبل ازچهل‌سالکی نا توان 
شده بودم وشرح آن گذشت. سربازان من برای چپاول دارای اختیار تام شدند دبه‌آنها اجازه 
دادم هر کسی را که عافع ازچیاول کردید بقتل برسانند و باندازه ضامت خود رن های خسم 
دا به کنبزی ببرند. زی-را سربازی که رن های خصم را به کنیسزی میبرد اید غذای 
آن ها دا پدهد واگر عریان باشند آنها را پپوشاند و در صورتی که بضاعت نداشعه پاد 
تمیتواند عهده دار نا ولبای کنیزان شود تا این که آنان را په بازار برده ف-ردشی 
پرسا ند و بفروشد . 

جدمن (جنگیز) اجاژه میداد که سرباژان او, مدہ ای کثیر ازذن ها دمردان جوان 
کشورخصم رابا ارت پبر ندو آن‌ها نمی نوا نستندمتقبل فذاو لباس نانشو ندوژن هاومی‌دمار اببازار 
های برده فروشی برسانند وطورۍ عاصی میشدند که دريك روزتمام زن هاومرد های جوان 
را پقتل میرسانیدند . لبکن من په سربازان خود ميگویم که اززن های جوان و پسراتی که 
برای فرش در بازارخوب هستندآ نقدر اسیر بگی ند که بعوا نندفذای[نهاراتقیل نم.ایندو ببازار 
های‌برده فروشی بسا نند و بفروشند واستفاده کنند. 

فقط یټ چبزرابرای سربازان خود قدغن کردم و آن حنك برادد کی درحین چپاول. 
بود. بآ نها گفتم اکر کسی درسدد برآید مالی راکه دیکری غارت‌کرده از وی بگیرد. بقتل 
خواهد رسیت وهر کس که بتوالدزودتس دست روی پمال پاپك زن يايكمیدجوان بگذارد آن 
مال وزن ومردجوان, از اوست وس بازدیگرسق ندادد درسددممانعت بر آیدوآن مال,وزنیامرو 
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جوان راتصاحب کند. 

مدت چهار هفته سر بازان من درشهرها وقصبات وقراء (قبچاق) مشتول چپاول بردند و 
عده‌ای ازسکنه محلی را کشتند وجممی‌ازسی بازان من‌هم کشته شدندزیراسکنه محلی‌دقتی متوجه 
هدند که موردیتما قر ارمیگیرند مقاومت هیکرد ندردسته های کوچك مسلح‌تشکیل میدادند وبا 
سر بازان مامیجنگید فد وبعضی از آنهارا حیکععند. 

من میدانستم عبور دادن اموال غارت شده ازراهی که ما از آئجا وارد قبجاقشده بوديم 
خطر اك است زیرا سکنه مناطقی که اموال غارت شده از آن چا عبورمیکند همکن است جلوی 
اموال رایگیرند. این بود که عزم کردم اموال فارت شد رااذراه دریابه ماوراء‌النهر بفرستم 
تاهم زودتر برسد وهم درراه مورد دستبرد قرآدنگیرد. چیاول ما آنقدر ادامه یافت که‌اعتدال 
ربیمی نزدیك شدوفصل بهار فر ارسید وما توانستيم گوسفندان و گاوان راکه جزوفنالم جنك 
بودندب اه بیندازیمءزیر آزمین سبزشد ومرتع هاقوت گرفت وماميتوانستيم که گوسفندانو گاران 
رادرمرتع هایچرانيم تااینکه بدریا برستد. 

از آن پی حمل کاوها و کوسفنب ماازراء دریابه ماوراء النهر قدری مشکل میتدذیرا 
مامرباید علوفه و آب گاوها و کوسنند هادانین با آتها بفرستیم وای ن کار مستلزم این بود که گاو 
ها و کوسفند هارادر کشعی های‌پزر گه جا بدهيم. ولی پىداز اینکه گوسفند هاو کاوها بدریادسید 
عده‌ای ازآنها ازطرف چوبداراتی که میخواستند گوسفند هاو گاو ان را بچلوب کرء فاف وایران 
ببرند خریده شد و زحمت ما »از لحاظ حمل گاوان و کوسفندات زیاد. به ماوراء النهر 
.کمتر گردید. 

بعد ازچهار حفته که شهرها وقصبات وقراء قبچاق مورد چپاول قرار گرفت وهرجه‌قابل 
بردت بود برده شد ام کردم که چیاول موقوف شود. قبلاگفتم که دست راست من درجنك با 
(وقتمیش) بشدت مضروب شد ومن براش جراحت مزبود تب‌کردم. تب‌من ده روزادامهداشت 
وصحبت اذاین شدکه برای حفظ حیات عن دست راستم رافطع کنند. یك روز مردی سالخورده 
ازسکنه محلی, که میگفتنه ازطب عررشته دارد زخم دست مرادید و گفت‌تواکرروی دست خود 

" نماد (قازیاخی- اوتی) بکذاری دست توبهبود خواهد یافت. (قازیاخی- اوتی ) یعنی (علف 

قازیاخی) ومن تا آن روز اسم علف مز‌بوررا نشنیده بودم ودستور دادم‌که آن علف را برای 
من بست بیاورند . گر جه هوا قدری گرم شده بود ولی معلوم گردید که عنوزفمل رودن 
علف مز بور نرسیده است. لذا اطرافیان. من درصدد مر آمدند که خشك کسرده علف مزبور 
را بست بیاورند و آنر| بنست آوردند واز علف خدك ضماد تهیه کردند وروی زخم دست 
من نهاد ند ۰ 

پیرمردی که آن عاف را برای مداوای دست من تجویز کرده بود گفت همین که ضماد 
خدت عبآن راتجدید نمائید وضمادی دیگی راکه نازه باشد روی دست بکذ ارید. بعد از سه 
روزاش بهبود درزخم دست من آشکار شد وبمه از يك هفته محقق گردیه که دست من 
شفا خواهه یافت. من هزار سکه طلا بان پبر‌مرد: که مردیروستائی بود بخشیدم وعلاوه برآن 

. قویه‌ای را که مسکن اربود مصون کردم.وبسربازان خود گنتم که آن قربه نباید مورد دستبرد 
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قراد بگیرد. 

از آن روز تااين موقع که متفول توشتن این ماجرا هستم, نمیتوانم با دست راست 
نویند گی کنم لیکن بادست راست شی میزثم ودست هبشا #مشیر دانگاء میداردو لی‌نمیتو اند 
قلم رانکاهدارد امامن بادست چپ بخوبی‌مینوبسم و نا توانی‌دست راست, استمداد کداپت مر!از 
بین‌فبرده است. 

بعداژاینکه‌دستم بهبود یافت پتکر افتادم که بروم ژدیوار آهنین داببینم ومشاهده کنم 
کسدیأجوج وماجوج چگونه است. دیوار آهنین بطوریکه ازاسیران قبجاق شنیده بودم ازطرف 
یکی ازسلاطین ایرآن ساخته شدو ازدریای (آبسکون) بدریای سياه وصل میشود. روزی که آن 
دیوارراساختند. کسی نمیتوانت ازدشت های شمالی کوه قاف پدشت های جنوبی برودمگر 
ازدرواژه هاکه در آن دیراد تعبیه کردند و آن ددوازه ها در گردنه های کوه قاف قرارداشت 
ډروازه های مز بور که از آهن بود براثر مرور دهورازبینرفت. (لوضیح- دروازه های سد 
یأجوج وماأجوج از آهن نبودء بلکه بامنرغ ساخته بودند و بهمین جهت براشر زئك زدگی زود 
آزبین رفت- مارسل برپون ) زپرا آهن با داژه سنك درقبال‌برف وباران وباد و آقتاب دوام 
ندارد وزودازبین مپرود.ولی خوددیوار باقیاست ومن نی‌ادیدم. 

سف یأجوج وماجوج که بن‌مشاهده کردم دیواری است بادتفاع ده ذدع وبه پهنایة سه 
ؤرع که آن رااز تخته سنگهای بزرك ساخته وسنگهارا بوسیله ملاط سرب بهم متصل ک-رده 
مودند. امروز دد بعضی ازنقاط دیوار مزبور؛ ویر أن شده ولی درجاهائی که دیوار هست؛ هیچ 
کس فمی‌تواند از آن بگذرد مکی اینکه دیوازرا بوسیله انفجارباروت ویران نمایسد. دیواد 
طوری ساخته شده که در آغاز که دروازه های آهنین دود میشد. حتی ازقله ؛کوههاهم. (البعه 
کوههاگی که قا بل عبور باشد) نمیتوانستنه بگند ندودیوار ازقله کوههای قا بل عبور نبزمیگذشت 
معماراتی که دپوارمز پورد! ساختند , میدانتند که سد پاجو وماجوج ازيك منطقه. وسیع 
کوهتانی مم, گذرد که درقمتی آزسال. درقصل بهار آن چاسیل <اری: می‌گردد واگردیواردد 
ممرض سیل قراربگیرد وپران خواهد گردید. لذا آن سد دا طوری ساحتند که در حیچ 
نقطه در معرض سیل قرار تکیرد و در هر منطقه که دیواد در مسیل قزار میکرفت. آن دا 
بالا می بردند و انحنا مای بزر که در دیوار بوجود می آوردند که آن را از ممرض سیل 
دور نمایند . 

من وقش دیوارمز بوررا از نظر گذراتیدم ونظر به ارثفاع وانصنا های وسیع آن انداختم 
متوجه شدم که ساختمان دیوار مزبور کاری نبوده که بتوان درعرخن يكک‌یادوسال با تمامزسا نید 
پیرمردان مسنلی می گفعند که :ساختمان دیوارمزبور بقدری طول کشید که پارشاء ایرآن‌نتوانست 
آن راتمام کنه وبعد ازاوپبرش بکارساختمان ادامه داد تااینکه. بمداژپنجاه.سال که بلوردائم 
پا نصد ہز ار بتا وعمله وسنگه‌تراش مشفول کار بودند. دیوانخا تمه یافتِ وراه تهاج‌فنایلی که در 
قیچاق زندگی میکردته بسویایران بکلی‌سته شه.. 

من وقتی‌سدیاجوج وماجوج رادیدم مبهوت. شدم که چراپامشاء ایران وپراو پنجاه سال 
وقت صرف‌کردنه دآن دیزاررا که بطورقطع هزینه فزق|لماده‌اي داشته, ساخته انس .آیلبجای 
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ساختن دیوار عزبور بهتر این نبود که کشور قبچاق‌را بگیرنه و تمام قبایسل 
آنرا اذبین بیر نه تا اينکه اير‌ان همواره از خطر تهاجم‌آنها مصون باشد؛ بعد از اینکه‌فصل 
بهار فرارسید وبرف ذوب شد ودحائه‌ها ی کوه قاف فا بلعبور گردید (شیخ‌عس) پسرمن که دا 
بابلا بواب) بود براه افتادویمن ملحق گردید. قبل ازجنگث باقشون (توفتیمتی) من دردل‌پس 
خود را مورد ثکوهش قرار میدادم که چرا در(باب‌الابواب) معوقف‌گردیده ولی بعد ازاینکه 
با عون پادشاه قبچاق مصاف دادم فهمیدم که‌افسران وسربازان( توقتیش) مردانی بااستقامت 
ستنه وجنگیدن با آنها :کاری آسان نیست و(شیخ عمر)چون‌خود را مقابل یك خصم نر ومند 
دید مجبور شد کەدر پاب‌الا بواب متوفف گردد. 

فصل بهار فرارسیده بود وعادر کشورخصم بودیم و (توقتمیش) درمنطفه‌ای بسر میبرد 
که میتزانست عده‌ای ازقبایل را علیه مابجنک وادارد. من فهمیده بودم که‌آن‌مرد؛ داداي 
لیات میبا لژ وبمید نی ت درمدتی‌کم یك فشون جدید بسح کند وبا ما بچنگدومصلست‌نبو 
که‌قشون شیخ‌عمر ازقشون من‌جدا شود وما می‌با دطوری از کدورقبچاق‌خارج شویم که( تو قتمیش) 
نتواند پماآسیب درساند . 

قبل ازاینکه براه بیفتم‌من‌موضوعافسران اسیی‌قیچاقر احل کردم وبهآ نها گفتم که آخرین 
مهلت براعپرداخت جزیه بس آمد وهر کې که نتوانسته‌جزیه بدهد بايد وارد قشون من‌تودیا 
بقتل خواهد رسید. عده‌ای از افران قبچاقی , قبل از آن موقع جزیه خود را پرداختند و 
آزاد شدند ولی بقیه‌ازعهد؛یرداخت جزیه بر نيامدند. هريكاز] نها که وارد فشونسن گردیدند 
زنده ماند ند ولی عده‌ای از افمران قبچاقی‌نخواستند وارد فدون من شوند ومن آنان رابه 
همکاران خود سیردم :| بهلاکت برسند.اگر آنها جزیه میداد ند می‌توانستم ازفتلشان صر‌فنظر 
کلم . ولی نمیتوانستم بدون دربافت جزیه آنها را آزاد بگذارم. نا بررند په (ئوقتمیش 
ملسق شونه وباسیاهی‌نیررومندتر بجنك من‌پيایند. 

پینمبی ما دریکی ازچنگها. ازیکی ازعموهای خود که‌بجنگه مسلمین آمده بود واسیر 
شد جزیه گرفت واگرجزیه ثمیگرفت او راآزاد ممینمود ودداین صورت من برای چه‌افران 
قبچاقي را بدون گرفتن جزیه آژادکنم . درحالیکه جلادانمن:افسران‌اسیررا که جزیه‌نیرداخته 
بودند بهلا کت‌میرسا نیدند.من باشین‌عمر وعده‌ایازافسر ان‌خودشور کردم که از کدامرآمسراجمت 
کثیم ما آموال ارت شده و قسمتی ازاحشام راازراه دریا پاوراء التهر منتقل کردیم ولی 
انتقال قشون ازراہ دریا بماوراء اللهی بمناسبت کمی کشتی اءکان نداشت. مسا می‌توانستيم با 
کشتیهای موجود قممتی ازفشون دا ازراه دریا بماوراء النهرمنتقل‌نمائیم‌لیکن برای انتفال 
قسمتهای دیگر فشون می‌بابد صبر کنیم تا کشتیها ازماوراء النهر مراجمت نمایندیسنی ازساحل 
تر کستان پر گید ندر چون درهرسف کشتیها نمیترانستند جز معدودی ازسرپازان واسیهاداحمل 
تمایند» انتقالقشون من از مغرب ومشرق دریای( آبسکود) تاپائیز طول میکشید ر( توقتمیتی) 
بما حمله میکرد وقشون ضیف ماراازبین میبرد. 

از رامدریا کذشته از دوراه‌ميتوانستيم به ماوراء التهر بر گردیم. یکی از راهشمالدریای 
(آبسکون) ورود طرخان (یمنی رودولگا - نویسنده) دیگری اذراه جنوب دریای( آبسگزن) 
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وراممازتدران و استر آبادوخراسان» . البته می‌توانستيم ازدها نه‌های کوه قاف بکنريم وخود 
را پجنوب آن‌کوه برسانيم « لي (توقتمیش) درآنجا بود ودرمناطق کوهستانی راه دابر ما 
می‌بست و او اهل محل بشماد می‌آمد و ما نابلد بودیم و ت-اآخرین تفر بقتل می‌دسيديم یا 
اسیر هيشدیم . 

بعد از عبور ازکوه قاف هی باید از آذر پاهجان بگذديم و عبور از آنجا برای ما 
آسان نبود اذا بهتر آن داتستیم که از راه شمال دریای ( آبسکون ) خود دا بماوراء النهر 
رسا فیم.. 
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فصل پانزدهم 
مر اجعت بمارره آلثبر و آفت ملخ 


من قبل از حرکت از قبچاق سه طلایه بجلو فرستادم وسیورسات ما باطلایه اول‌بود . 
طلایه‌عا مکلف شدند که پیرامون خود مبادرت بساکتشاف نمایند ذیرامااز کشورهائی عبود 
میکردیم که ممکن‌بود سکنه محلی برای‌استفادهازاموال ما و بخصوص سیپوژر که با خوددآشتيم 
عبلدرت پعمله کنند وما را نا بود نمایئد تا گروئی‌راکه پماوراعالنهر میبردیم بدست‌بیاورند. 

بین طلایه اول که ورات حم جزو آن بود وطلایه دوم‌وطلایه سوم وقتون من ار تباط 
رائم‌وجود داشت . من‌از عفب خودزیاد واعمه نداشتم‌چون طوری باسرمت میرفتیم که قشونی که 
میخواست‌ازعقب بماحمله کند بمائمیرسید. لیکن جلووطرفینما خطر ناگ بود ومیباید مواظب 
باشی م که مورد حمله قرارنگيريم. تاموقنیکه به رودطرخان رسیدیم واقمهای که قابل ذکر‌باشد 
روی نداد . من‌موقعیکه اولین‌باررودطرخان رادیدم مشاعده کردم که منجمد است ولی درآن 
هوقع؛ دودمزبورپ راز آب‌بود. 

طلایه اولمن که پیشایبش میرفت بمن‌اطلاع داد که کناررود طرخان‌يكباز ارمکاره‌بزرثه 
مفتوح گردیده وعدیران بازاریمدازاینکه طلایه قشرن مرآدیدند ومتوجه شدند که من‌نزديك 
می‌شوم درخواست قامین گردند و گفننه حاضرند يك‌باج فر‌اخور بضاعت خویش بدهند پشرط 
اینکه من به بازارمکاره حمله‌ور نشوم وبگذادم که فر‌وشندگان وخریداران بکارخویشی مشنول 
باشند . من پوسیله طلایه‌ها برای مدیرآن‌بازارهکادهپیغام‌فرستادم که از آنها باج نمیخواهم 
وکاری بفروشند گان و خریدارآن ندارم ومردی هستمعا بر ویراء خودمیروم اماا گررخیعه‌ای 
ببینم اثریازباژار مکارء بجا نعواحمگذاشت. 

هعلوم شد که‌هرسال بعد ازذوب شدن برف ر بخ در آن متطفه يك بازار مکاره بزر گه 
براکافرروش وخر یداچناس‌تفتوح می‌شود وبیش از یکصدهن ار فروشنده وخریدار در آن‌باز ارحضور 
هم میرسانند( بازار مکاره من‌بور پتام بازار مکاره حاجی‌طرخان تاسال ۱۹۱۷ میلادی‌هرسال 
یکمرتبه مقتوح‌میشد وبمد تعطبل گردید _ مارسل بریود) تلاعاگيی که در بازارمکساره‌دیده 
می‌شد اچناس روستائی ومصئوعات صنعتگر‌ان بخصوص پوستین وزین اسب وشمشیر وخثجر و 
انواع پارچه های نخی ویشمی بودو نمونه تمام اقوام و طوائف دریای ( آسکون) در آن 
دیده میشدند . بسر بازان خود گفته بودم که هر کی بیکی از فروذ:دگان وخریداران بازاد 
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مکاره تعدی کند بقبل خواهد رسید. رلی واقمه ای که‌موجب‌مجاژات متخلف گر دداتغاق نیفتاد 
افر‌آن و سربازان من وقتی مشاهده‌کردند که قمتی از بازاد مکاده مخصوص‌خربد 
وفروش غلامو کنین است پشیمان شدند که چرافلامانو کنیزان خود را ببهای ارزان فروختنه 
ویهآن بازار نپاورمنډ تا ببهای گران بفروشنه وفافل از آن بودنه که آوردن‌غلامو کنیز بآن 
بازاز پا آن سرعت که ماجن کت میکردیمکاری بودامکان نا پذیی . 
روی رود طرخان يك پل‌ساخته بودند که پایه حایآن ژورق بود » ومن‌بداز آبمایش 
استحکام پل اجازه دادم که قشون من‌ازآن عبور تماید. 
من رود طرخان را بزرك ندیدم ورودجیحون ما درماورء التهر لااقل پنح برآبر دود 
طرخاد» است و جیحون در فصل بهار وبهنگام طغان رود طورکوسعت بهم میرساند که‌انساث 
که‌ور: یاکسا حل‌رود ایتاده‌نمیتوانه ساحل‌دیگردا ببیند( تیمور انگ اشتباه کرده وعأتاشتباهش 
. این بود که یکی از شاخه‌های رود( لگا) را دیده نه تمام‌رود دا ذیرا شط(و لگا نزدیاك(حاجی 
طر‌خان) منشعب می‌شود و باصطلاح ہو نا نی يك(دلتا) بوجود می آررد وبازارمکاره کنار یکی 
از ثاخدهای رود(رلگا) مفتوح میگردید- مارسل بر یون) 
من خود یکسال درفمل بهار میخواستم بوسیله زورق ازرودجیحون‌بکنرم وازیکطرف 
طرف دیگی پروم ومدت دوساعت پاروزنان زورق پارومیزد ند تا اینکه‌هن بسا حل‌دیگی‌دسیدم. 
پس از اینکه قعون من از رودخانه طرخان گذشت حس‌کردم که وارد متطقه‌ای شدم 
که دیگر خطری بر گے شرن مرا تهدید تمیکرد من درطول دریای آبسگون بطرق شرق و 
آنگاه بوی جنوب رفتم وخود را به شاهراهی رسانیدم که ازساحل دریا متصل بسمرقندمیته 
از آن پس از سرعت حر کت کاستم زیرا وارد تر کستان شده بودم ومیدانستم راه بدون خط 
میباشد ممهذا احتیاط را از دست تمیدادم زیرا من حتی در کشور خود محتاط هتم و یکی 
از عوامل اصلی ییرروزی من احتیاط است . 
روز سوم برج ٹور درحالی‌که ها در شاهراد عشفول راه پیمائی بودیم اب ری از جنوت 
:نمایان گندید وجلو آمد و آسمان راپوشانید و نور آفعاب نا یدید شد وررزروشن از بس!لطلوعین 
تاریکترگودید وقتی س را بل کردم دیدم که آنابرمتشکل از کرورهاجانور با لد است که همه 
ازجنوب‌می آیند و پسویشمال‌می‌رو ند.من تاآ نروزحمله ملخ راندیده بودم و.آنروز برای‌او لین 
مر تبه هجوم ملخ را مشاهده کزدم.سبحان‌اللهء انواج ملخ[نقدر انبوه پود که ذره‌ای ازنور آفتاپ 
جزمین نمی‌نابیه اسب های ما وحشت زده شیهه هی کشیدند وجانوان صحرا بیمناگ میکر پختند 
ووحشت ما هم‌کمتر از بیم اسب ها .وجا وران صحرا نود یکی از افس‌آنم گفت ای امیر اگر 
این هلخ .به کشتزارها وبافهای ماوراءالهر حمله کند اسال در شور توقحطی حکمفرما خواهد 
شد. گفتم آنچه از دست بشر ساخته می شود چاره دارد ولی آنچه مولود دست خدامی باشه 
پوت چاره است و من نمیتوانم از هجوم این جانوران به مزارع ر باغهای ماوراء النهر 
جلوگیری نمایم . ۱ 
آنروز تا غروب. آفتاب امواج «لخ از بالای سرما گذشت و بعد از اينکه تسادیکی 
فرودآمد عبور ملخ همچنان ادامه داشت ولی صدای حرکت بالهای جانوران را می شنید م 
بامداد روز بعد هوا براي عبور ملخها تاريك ووقتی ما براه افتادیم مغل این بودکه درطلوع 
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فجر راء می‌پيمائيم افس‌آن من گفتند این علخ در سراسر ماوراءالنهن يك ساثه‌گیاه میزباقی 
نمیگذاره وهرچه هست میخورد کاهی بعضی از ملخها از فرط خستکی یا بعلت دیکر که هن 
تمیتوانستم بفهمم برزمین میافتا دند وماميديديم که ملخهای بز رگ وخا کستری رنگه هستند 
افرانم می‌گفتندآن ملخها عأمور نستندکه مزارع وباغهای ترکتان را مورد تهاجم قراد 
بدهند بلکه بکشور دیگر میروند ووای اگر راه ماوراءالنهر را در پیش بگیر ند وییافها و 
ومزارع آنجا فرود با ند 
آنروژهم تا غروب [ فتاب عبور انواج ملخ اداه.ه داشت وشب ددم تا صبح ملخها از 

از آسمان گذشتند وباعداد روزسوم "عبورافواج ملخ متو قف شد وضا ازجانوران بالدار مصفاً 
کردید و آفتاب برزمین تا بید . 

همین که من باو لین کبوترخانه دسیدم از سمرقند کسب اطلاع کردم تا بدانم که مزارع و 
پاقهای ماوراءالتهر مورد تهاجم ملخ قرار گرفته با نه ؟ جوابی که بوسیله کپوت بمن رسیدمرا 
خبلی اندوهگین کرد وسبب قصه افس‌آن وسباز انم گردید زیر! جواب داده بود ندشماره ملخها 
که بر من‌ارع و باغهای ماوراءالتهی حمله کرده‌اند از شماره ماسه غای سحرا بیشش است و 
پدول تردید درساسر ماوراءالنهر قحطی حکیفرما خواهد گردید . 

افس‌آن وسر بازان من بعداز يك‌جنگ بزر که باییروزی بهوطن خودمراجعت+یکردند 
وهمه‌دارای ژروسيم بودتد و بشی از آنها آموال‌گرانبهای ارت شده راجلو فرستادند. ولسی 
هنکامی بماوراء! لنهیمیررسیدنه که در کشودما قحطی بوجودمیآمد. وقتي مابه‌ماور اعالنهردسيديم 
مذاهده کردیم که درصحرا. چیزی که سبزر نگ باشد وجودندارد. افواج علخ نه فقط تماممنادع 
راخورده. تمام درختهای باغ رابی‌بر گ کرده بودند, بلکه درهر نقطه که بیعه‌ای رجوددآشت‌بی 
ب رگ شد ۰ وازدرختهای آن‌جز‌تنه وشاخه‌های عریان پاقی نما ند . 

مراتع بزر گه که مادرمه فصل اژسال: اسب‌ها رادرآن رعامی کرديم طوری "بی‌علف بود 
که گوئی از آغاز خلفت, در آن مراتع علف نروئیده است . 

وقتی واردسمر فندشدم درآ شهر نه يكدکان نانوائی طبخ می کرد ئه يك حبه گندم در 
بازار بفروش میرسید ومردم ماتم‌زده ومبهوت ذانوی غم‌دا دربغل گرقته بودند . وضع سایس 
شهرهای ماوراءا لنهرهم مانند وضع سمرقند بود ودر آن بلاد, نان و گندم یافت فمیشد. من 
میدانستم که درسمرقند وبلادهیکرلااقل برای مصرف آذوفه تا آخربرج سرطان که ماه چهارم 
سال میباشد غلاعت. ولی چون ملخ همه‌چبزرا خورده بود؛ کسانی که فله داشداد از ببم جان 
خودجرت ثمیکردند که غله بفر‌وشند. تمام مواد خوابار در بازار سمر‌قند اباب شده بود و 
اش ی ازسبزیهای بهاری در بازاردیده نمیشد. دونوع ازمحصولات صیقی» ماوراه الثهر باقلاو 
خیار است که ازماه دوم بهار آزمن‌ارع وجا لیزها بثهر حمل میشودو بفروش عیررسد. ولی در 
سمرقند» حتی یك باقل[وخیار تازه رجودنداشت. فقط مردم گر فتار آفت جوع‌نبودند‌بلکه اعشامو 
قنام هماز گرستگی میم‌دند. 

صاحبان اغنام واحشام. گله های خودرا کوج داده بودند بامید اینکه در جاهای دوده 
بمر‌ائم برسند وجائوران رااز گرسنگی برهانند. آنجه از گوسنندان و گاوها واسب هاکه در 
سمر| باقی ما ندنه وصاحبانشان نتوانستند آنهارا کوج دهند گرسئه ماندند. آن هاگی که‌موفق 
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شدنه برای چهارپایان کاه وبید خثك فراعم نمایند. نمیگذاشتند که حیوانات از کرسنکی 
بمیرتد. اما جائوران دیگر از بین‌سنه و همین جهت گرشت عم دربازاد سمرقده 
بلست لمی‌زسید. 

من آمر کردم تمام دواب قشونرابطرف جنوب بی ند ویمراتع کا بلستان بسا نندتااینکه 
چهار پابان قشون‌از گرستکی تمیر ند. آنگاه دستور دادم که هررقدر که همکن باشددررردخاثه‌های 
چیحون وسیحون که در آن فصل بهارپرازماهی بود زیادتر ماهسی صید‌کنند تااينکه مردم از 
گرسنکی نمی ند. 

گفتم که من‌در برج‌ئورنه ماورا«النهر مراجمت کردم ودر آنموقم آب‌رودهای کشورما 
فراران‌است و گرچه فصل کشت گندم گذشته بوده لی‌من:ستور دادم که در آیش, گندم وجوبکارنه 
من میدانشتم که آب رودخانه‌ها . تا آخرسرطان فراوان است و بعداز آن کم میشرد ر ددنیمه 
تابتان سطح خطوط جیحون دمیحرن به‌یزان‌عادی میرسدوتا آن‌سوقع امیدوار بردم که‌بتوانيم 
چنه آب بمزارع گندم وجو بدهیم و فکر کر م که هرگ ه گندم و جو بدست‌نیاید از ساق‌های تی 
آنهامی‌توان برای علوفه چهار بایان استفاده کرد (درہ وراءالتهر بعتاسبت وجود مراتمرسیع 
کشت یونجه برای علوفه چهار پایان مرسوم نبود وای سافه‌های سین کندم رجورا بمصرف تقذیه 
چا نور.ن‌اهلی علفخواد میرسانیدند. - مادسل بر یود) 

شنا سعور دادم که در سمرقند رسای بلاد ماور عالتور جار بزنئد که 
گندم وجوبرای بذرخریداری می‌شود و بای گندم‌را هریکصدمن ماوراءالنهن: سه‌متقال طلاو 
و بهای جوراهریکسدمن يك‌مثقالو نیم طلاتمیین نمودم جارچیها بکانی که فا داشتنداطلاع 
دأدند که‌هر کس در خانه ونر به‌خود غله‌دا. د» می‌تواند » ازترار سرانه سی‌من ماوراءالنهر گندم 
راجهت آذرة» تگاه‌دارد و بقیه‌را باید رخ که من عیین کرده‌امو خیلیگ رآن‌تراز نرخ‌کندم 
تبل از حماه‌ملخ است‌پفروش برساند و کرنه‌خوتتی هدرومااش مباح خواهدبود. بدستوره‌ن اگمه 
جملعت و وعاظ » درمساجد, آیات فر آن را عبنی بر قدقن احتکار بر اک مردم ءیخواندند ومعتی 
میکردند تادمه دانند ک ورسال قحطی نباید بامید گران اروشی غلهر | احتکار کرد. 

درپیی‌امون کشورمن فقطيك سرزمین برد که می‌توانست ازلحاظ غله بما كمك کند و آن 
خراسان بشمارءیاً مد و چند نفر از کار پردازان خود را بخراسان فرستادم تاهر آدر که‌ممکتست 
قله‌خر پداری مدو بماوراءا للهر پفرستدد . حمل‌غله‌از خر اسان‌پماوراءاللهر مشکل‌بودبرای 
این که خراسان راء‌ارابه‌رر نداشت‌مگر اذطریق صحرای تر کمان ر آنهم‌يك راء‌طرلانی بشما 
میآمد. ولی مادر ماوراه‌النهر راه ارابهرو داشتيم و آم‌کردم که غله دا پر‌چشت اسب واستر 
تامرز ماوراءاللهر بیارر:۔ و بعد منتقل باراپه فمایند که زودتر بشهر‌های مابرسد. 

درخود ماوراغالنهر گندم وجو در آیش کاشته شد. (آپش یعنی زمینی که هر دوسال یك 
پا سال یلکمی تب درآن کشت می‌شود تااینکه زهین یر قوت: افد و گندم و جوه بخویی ثم :دهد- 
مارسل‌بر‌بون) در ثور وهم‌چنین ددبرج جوزاء مزار عکندم و چورا باآب فی‌اران رودخانه 
ها مشروب کرديم من که باخدا عهد کرد.ام که پیوسته درصحر! باشم و اوقات خودرا در شهرها 
نگذران, مکربفدر ضردرت برای رسیدگی به‌کارها. در این سال دائم, مزارع دا مورد سر کشی 
قر‌ار-یدادم و نظارت‌می نمودم ؟4درهمه‌جا؛بکشت ژارها آب‌بدهندمن فقط بکشت گندموجو اکتفا 
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لشدودم بلک اہ کردم کفز آرهین‌هر توغ‌محسول صیفی‌ممکن, ادد پا لینها یار ند چوتسی‌دانستم هرچه 
ازمزر عه بدست بيا یدوخورا بي‌باشدپدست مردم برسد ازتدت فحطی میکاهد. 
قبل اژاینکه آب‌رودخانه‌ها کامش‌با بد درپالیزهای ماوراءالنهر بااینکه‌فصلحساعد گذشته 
بودبحکممن کاهو وخیار و باقلا و نخود وانواع‌سیزیها کاشته‌شد و پس‌اذاین‌که آب‌رودخانهها کاهش 
یافت دربرج سرطان بارانی شدید در ماوراءالنهر بادید که خیلی كمك بمزادع کردو سیی‌در 
برچ اسد باران تخد پدشد. 

من‌عقیده‌دارم که‌نزول باران در برج‌اسد که در ماوراءالنهی کم‌سابقه‌است ناشی‌ازمرحمت 
خداوند بوده وخدا ئخواست که سکنه کشورمن از گرسنگی پمیر ند و در مرج سئبله مزارع گندم 
و قبل‌از آن‌مزارع جورسید و ژارعین‌مزارع‌را باسرعت درو کردند چون‌میدا نستند که | گر تأخیی 
نمایند بارات‌دای پاپیزی نازل‌خواهد شد و محصول کشت زارها از بین خواهد رفت. فل آتقسر 
فراوان گردید کقیم ت کندم که باعیاریکسدمن ماوراء! له سهستقال‌طلا (سادیناد) بودشدیکمه 
من‌ببهای‌يك دینار وهن دستوردادم که‌دیگراز خراسان فله‌خریداری ننمایند . 

پادان‌های برج سر‌طان و برج‌اسد و بعداز آن شبنم‌های برج سئبله مراتع ماوراهاللهردا 
سبز گردوما توانسترم ایلخی‌هارا که‌بکشورهای دوردست منتقل کرده بودیم بر‌گردانيم, مسن. 
اکر در آن سال‌دست دوی دست‌می‌نهادم و ناظفحطی می‌شدم و اقدامی برای سیر کردن شکم‌هردم 
ثمی‌نمووم سکنه‌ماوراءالنهی از گرشکی میم د نب وقتوئمن ازبین میرقت . 

و لی‌چون باعرعت دست‌بکارشدم توانتم جلوی‌قحطی دابگیرم ونیمه دوم آنسال تادای 
خرمن بعد یکی از بهتر ین سالهای ماوراءالتهر بود . وقتی‌خطر قحطی از بین‌رفت ومن آسوده‌خاطر 
شدم ب تمشیت فشون خودپرداختم. (توقتمیش) پادشاء (قبجاق) سال قبل‌در کشور خود ض‌بتی, 
مزر گهب قتونسن زده‌بود و عده‌ای از برچسته‌ترین افسر نو سر بازان من‌قتل‌رسیدند یااز کاز 
اتاد د ومن میبایه جبران‌مافات را بکنم و فشون خوددا تقویت تمايم دریاپیز وزمستان‌آنه 
سال. اوقات من‌صرف تقویت قعون‌شد رعده‌ای ازجوانان خوش‌بنیه را وارد قشون خود تمودمو 
آنهارا وادانتم که فترن‌جنکیدافرایگر ند دردمانسال در کشورخود رسم‌استفاده از کیوترهای 
تاصدر ا.توسعه رادم چون‌میدانستم که در جنگ‌وصلی مفیداست ودرمدتی کم اخبارر!از .دوز ترین 
تقاط بسمرفند میرساند. دیگرازاعنامات من‌درآن سال این‌بود که مسجد متحرك خود راکه در 
سفی‌ها باخویشی میبردم» سبك کردم و قطمات [ن دا طوری ساختندکه سهولت قابل حمل باشد و 
پتوان.باسرعت آن‌قطیاترا سواروپیاده نمود. 

درشیهای زمتان بعداز فراغت‌از ارجای خود وفتی‌به خیمه میرفتم که أسچز ااجت کنم در 
خصوص کشو رها ئی که درجنوب دریای پسگون‌قرآر گر فده تحقیق میکردم.و از اطر افیان خودمی 
خواستم کهراجع بآن کشورها برایم‌توضی بدهند. من‌راجع بکشرد های مز بور چندکتاب خوانده 
بووم آماچیزها ئی که‌در کنب‌من بور بنظرم‌رسید مرا اقناع تمیکردند واطلاعات‌کافی بمن‌نمیداد 
من‌شنیده» بودم که درطبرت .انءوافع‌در جئوب‌دریای آبسگون اقوامی زندگیمی کنند که پوست پپر 
وپلنگه و گاو می‌پوشيب و تمام عم‌را در جنگل میگذراننه و غذای آنها جا وران جنکلی و 
میوه‌های بیشه‌است واز هیچکس پیم ندار ند وهیچکس‌هم نتوانته کشور آنهارا تضرف‌نماید و دیو 
سفید که کتاب‌فر دوسی ازآن بادمیشود از آبافوام بوده‌است. 
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هن شنیده بودم که در گیلان که کدوری دیگر از عمالك چنوب دریای 
آبسکون می باشد قومی ژندگی می نمایند که غذای آنها برنح است و از +رئج آنها بوی 
مك بمشام میرسید ودرجهان ژبهائی‌زیباتر و لطیفی‌تر ازز نهای گیلان‌وجود ندارد وشایدچون 
غذای آنها يك‌نوع برني می‌باشد که بوی مشك‌از آنن بمشام میرسد آنقدر زیبا و اطیف‌هتند. 

( لوضیح ‏ مترجم‌از آها لی‌محترم گیلان داجع باین برنج پرسش کرد ومعلوم‌شد که در 
گذشته در گیلان یك نوع بر نج‌معطر بدست‌میآمده که آنرابر نج عنبرین یعنی‌بر نجی که رايحة 
عنبر از آن بمشام‌میرسد میخواندهاندوشا ید منظور تیمور (نگه این‌بر نی بوده‌است_متر جم) 

شنیده بودم در کدوری دیگرآذمما لك جئوب دربایآبسگون که موسوم است به(طالش) 

مردانی هستند قوی‌هیکل دارای مومای بلندکه موک آنها از زاتوشان تجاوز مینماید و پوست 
جاتورآن را می‌پوشند و بر گوژن‌های بزرك سوارمیعوند ویاآنها را به‌ارابه می‌بندند وروژوشب 

با سگهای درنده زندگی مینمایند وجته سکهای آنها بانداژه يك‌الاغ است وهیچکی تاامروز 
نتوانسته آنه را مطیع نماید. من میخواستم بروم ر آن کشورها داببیم‌رمشاهده کنم که آیااقوام 
مزبور آیا همانطور که میگوپند قوی وزیباهتند يانه و آیامسکن است که کشورهای آنان, احتضم 
باقلیم خودنمایم باخیر؟ درشبها یزمتان که با اطرافیان خودراجم بقشون کشی‌های آیندءصحبت 
ھی کردم می گفتم که بعد از این بهرنسبت که‌من جلومبروم باید درقفایم کیوترخانه‌مائی بوجود 
پيابدکه وسیله ارتباط با سمر‌قندباشد ویکی اذ مزایای وجود کبو ترخانهها این بودکه‌اگرداه 
باز کشت مرا قطع میکردند . میتوانستم از سمرقن د کمك‌بکیرمزیرا کسی نمیتواند مانع‌ازعبور 
کیوتران شود مکر بوسیله شاهین ومدتی طول‌داشت‌نااقوام جنوب ددیاک( آبسکون) بفهمند که 
بوسیله ماهین میتوان ازعبور کبوتران قاصد ممانت کرد. 

پیش‌بینی من برای بهاد سالآینده این‌بود که کشورهایجتوب دریای( آبسگون)راببیثم 
ردرصورت امکان تصرف‌کنم واز آن‌بگذرم وخودرابه آذربایجان پرسانم.ازآن پس نمیداستم 
چه باید کرد آیا بسوکا مثرب بروم‌یاجئوب. اک سوی مغرب میرفتم میتوانستم خود را بذجله 
پررسانم وپنداد رائصر ف کلم واگ بسوی جئوب میر فتم ممکن‌بود شاه‌منصورمظفری‌پادشاه‌فاری 
را طوری ادب نمایمکه‌هرگز جرت نکند بدیگری‌ثاسزا بکوید . 
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فصل شانزدهم 
در کرانه مای دربای آسگون 


وقتی فصل بهارفرا رسید یسرم (شیخ‌عمر) را درماوراء اللهر جااشین خودکردم وبا 
یکصد.هزار سوار براه افتادم و درطول مجرای‌قدیم رودخانه جیحون که در گذشته بسوی‌دریای 
آبسگرن میرفت پیش رفتم خدا خواست که رودجیحون خط سیر‌خودراتنییر بدهد وبجای‌اینکه 
بسوی مغرب برود راه مشرق داپیش بگیرد ووارد ماوراء النهر شود و گرته نیمی‌از کشور ما 
صحر ای لمیژرع می‌شد( کم آبی‌دریای خزر ازهسانژمان که مجراییرودجیحول‌تقییر کر دشر و شد 
مارسل بریون) 

ما بطور معمولراه‌مي‌پيموديم وبعداز اینکه نزديك دریای (آبسگون) رسيدیم متوجه 
چتوب شدیم ونا گهان يك‌رود بزرلاویر آب حقابل مانمایان شد (اين زودکه مقا بل افشون‌تیمور 
لنگك نمایان گردید دود اترك نام دارد - مارسل بر بون) خواستم سواران خودرااز آب بکندانم 
ولی موجه شدم کهدر آن فصل‌بهار هر گاه سوارانم بخواهند ہب بژ ژد همه را آب خواهدبرد. 
در آنجاکه مایآب رسیده بودیم ته آیادی بود نه اتان وم گفتم پروندراز اطراف عده‌ای‌اژ 
سکته محلی را بیاورند تا بما بگویند گدار آنْ رودخانه کجاست . 

( گدار بروزن غبار قسمتی ازرودخانه‌است که کم‌عمق می‌باشد و سواران پا پیادگان 
می‌توانند از آن عبورنما بند - مترجم) 

سواران من عده‌ای‌از سکنه محلی را آوردند و گفتند که گدار این رودخانه سه فرسنگه 
پائین‌تر می‌باشد ولی‌در این‌فصل‌فیر قابل‌عبور است وبایدصبر کرد تافصل طنیان بگذرد آنوقت 
میتوان ا زگدارعبور کرد. بعد ازتحقیقی که از سکته محلی کردم داستم که طفیان رودخانه 
لاال تا پانزده روز دیگر دوام دارد و اگر تا آن موقم آب کم شود م ان خواهم 
توانست با قشون خودانٍ آب بکترم وکرنه میباید کناررودخاة درانتظار فرو کشیدن‌آب‌اشم. 
تم که یكلسر‌دارجنکی هرقدر یاجتربه باشد تمیتواندتمام‌مشکلات وموانع‌راپیش ببنی‌نمایه 
ومشکلاتی بوجودمی آید که‌احتیاج بتصمیم فوری دارد. اکر آن مثطقه مشجر بودمن‌امرمی کردم 
که درختها را بینداز نه وزورق سازند ووارد دودخانه کنند وروی زورق ها تخته پل‌بینداژ ند 
تا سوادان میا آن عبورنمایند. لیکن در آنجا درخت نبود ودربالا ووائین رودخانه زورق 
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سای اد 


بقدر کافی یافت نمیشد که بتوان یك پل بوجودآورد دورق‌ها ئی‌هم له بدست می امد برای‌حمل 
سوآران از یکطرقف رودخانه بطرف دیگر فایده تداشت. 

هن در عوض اینکه خود را در آن منطقه ممطل کنم بعد از کسب اطلاع از سکنه 
محلی وائتعاب چند تن از آنها بعنوان بلد عزم کردم که خود را بدهانه رود که وارددریا 
میشود برسانم چون شنبدم که رود در آنجا به ده پانزده شاخه منقم می‌شود وشاخه‌های مزبور 
کوچك و کم آپ است ومی‌توان از آنها گذشت. حمینطورهم شد ونرديك مسب آن رووخانه شاخه 
حای متعدد تمایان گردیدوسواران هن بدون امکال از آن شاخهها عبور کرد ندومارودخانه رادد 
عقب گذاشتيم وسوی جنوب رفتیم ووارد سرزمینی شدیم که آزبهترین مرغزارهای‌ماورءالنهر 
سرسیزتر بود ودرآن فصل بهار؛ در آنجا علف بزیرشکم‌اسپهای‌مامیررسید. 

اگر در حال راهییمائی جنکی نبوديم من می گفتم که چند روژدر آن دشت سبز وخرم 
توقف نمائيم واسبها را در می‌فزاررها کنند تا بچرند ولی چون بمید نبود که جنك درییش 
داشته باشیم من نمیتوانستم اسبها را با چند روزرها کردن در آن علف‌زار سست کلم . مدت‌ینم 
روز ما از آن دشت مطح و سبز که مسکن قبایل مت‌ددتر کمان‌بود عبور کردیم .گاهی‌بیشی 
ازروباي قبایل باچند دای بره برسم پیشکش نزدمن می آمدند و من انعامی با نهامیدادم و 
مرخسشان میکردم. 

وقتی از آن دشت وسیم‌عبور کردیم وضع اراضی:عوض‌شدوعلفرارجای خود رابمنطقه 
مشجرداد .وقتی که ما واردمتطةه مشج شدیم بنا گفتنه که آنجا آغاژ جنکلی‌است عظیم وانبوه 
که سردیگر آن متصل با نطرف دئیا می‌باشد. من میدانستم که جنگل‌مزبور آتقدررسیی‌نیست 
که انتهای آن متصل با نطرف دنیا شود ممهذا راهپیمائی در آن جنگل‌خطر ناگ بود چون‌اگر 
قعون افراسیاب ودنیم فررسنکی آن جنکل انتظارما رام ی کشد ماآن قئون را نميديديم و 
غا فلگیس میشدیم ۰ بطلایه‌عای ما دستورداده شد که خوب مراقب باشند ودره نقطه که نمیعوان 
اطراف رادید کسانی رابالای درختها بفی‌ستند تابتواننداز آنجااطراف دایبینند ومشاهده کنند 
که آیا سرراه ما دسته‌های سپاهی هت بانه؟ 

گاهی از دور صدای مرموز بکوش میرسید وبرای ماکه عادت براه پیمائی درجنکل 
نداشتيم تولید نگرائی میکرد اما پمداز جندروژتجر په حاصل کر دیم ر فهمیدیم که جنگل‌سداها 
را 8 هیکند وصدالی که آنسان تصور میکند درپنجاه قدمی اوبرخاسته ممکن‌آست دد يك 
قرسنکی دوجود آمده اشد . 

يك روز قشون من آزيك نقطه مرتفع عبود میکرد تا وقتی که من در پائین بودم 
دریا را فمیدیدم ولی بمد ازاینکه بهمرتفی‌ترین منطقه تپه رسیدم چشمم بدریا افتاد ومیتوان 
گفت که دریا یکی از عجیب نرین چیزها بودکه تا آنروز دیدم تا چشم کار میکرد یك پهنه 
آبی دنگه ومطح بنظ میرسید و آب آن‌پهنه. درافق بآسمان می‌پیوست آسانآ بی دنگهه بود 
ودریا آبی رنگه وهردو امحدرد , منظرة مز‌بور آنقدر حيرت انگین بود که من نتوانستم په 
راه ادامه بدهم و توقف کردم ویش از مدت یکاعت حیران آن منظره در زیر پای خد_بودم 
هکس میخواهد چبزی ببیند که هر گزفرآموش نکند میباید باسترآباد برود ودریایآبسگون 
را ازآنجا که من دیدم ببینه تا بفهمدکه چگونه آسمان ودریای آبی رنگ ونا محدود, درافق 
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بهم ومل مشود 

درآ نروژهن برای اولين مرتبه فهمیدم که سپهز, مدور است زیر آسمان مئل يك کنیه 
بزرگه و آبی رنگه بدر یا متسل میگردید ولی آنچه من فهمیدم دیگران نفهمیدند و بآن 
منظره توجه فکردند بعدازعبور ازآن منطقه بجائی رسیديم که گفتند هر گاه بخواهم باق عجم 
بروم میتوانم از آنجا بسوی. جئوب عزیمت‌نمایم در آنجا گردنه‌ای بود بارنفاع دوهزاروپانصه 
خرع ومن برای دفتن بس‌اق عجم میباید بر آن‌گردنه صعود کنم و آنگاء در طرف دیگر نزول 
نمایم. لیکن‌من نمیخوانستم در آن موقم راء عراق عجم را در پیش مگیرم رترجیم میداد م که 
پسوی مغرب برو . 

پاران شروع شد وطوری باران میبارید که طوفان نوح را بخاطر میآورد وشدت ودوام 
پاران مانم از راہ پیمائی ما شد وناگزیں توقف کردیم و اسب ها را زیردرختان قراردادیم 
مدت چهارروزبدون انقطاع باران میبارید وجنگل ازمه تاريك‌بود. اگر در آنموقع بكقتون 
پیا حمله میکرد دراندك هدت ما دا ازیا درمی‌آورد زیر براثر شدت و درام باران توانالی 
ومقاومت نداشتیم بعد.ازچهار شبانه ررز, پاران قطع شد و آفتاب دمید وه وا درمدتی کمتراز 
فیم دوز چنان‌گرم گردید که هردان ما مجبور شدند لباس از تن‌بدر کنتد دانستم که وضع هوا در 
آن منطقه چنان است وتا وقتی باران میبارد هواسد میشود همینکه باران قطع گردید حرارت 
چوجود می‌آید ولو در فصل زمستان باشد . 

پی ازقطع باران براه پیمائی ادامه دادیم تا آتجاکه وارد سرزمین مردان بلندقامت 
وگارهای تنومتد که موسوم است په‌طبرستان شدیم مردان وژنان طبرستان درتمامعس‌درچنگل 
زندگی میکنند وبعضی از آنها برئج میکارند وبرنج آنجا قرمزرنگه میباشد مردهای‌طبرستان 
گیسوی بلند دار ندو لباس نهاازیوست جانوران است وهريك از آنان يك‌تبر بی‌دوش‌میکذارند 
ثیرا درجنکل» تبر پیوسته مورد احتباج میباشد و بوسیله تبر درختان را میا نداز ند ودر تقاط 
انبوه جتتگل بوسیله تبر راه را می‌گشایند هنکامی ہم که چا نوری با نها حمله‌ورمیشود باتبر 
آن حیواں را بقتل مپرساننذآنهایی‌که تہ بردوش نمی‌نهادند.یك منعشا روی شانه قرار 
میدادند ومنتتایآنها بقدری خطر ناك بود که می‌توانستند بايك ضربه منتغا يك بیر رابهلاکت 
پرسانند.درطبرستان شیر و بہرز ند گی می‌کند اما شماره بیر‌ها بيشتر ازشمادء شیر‌آن می‌باشد 
ودد. بضی از تقاط طبرستان ہیں بقدری فراوان است که ما درسمرقند آن اندازه گر به نداديم 0 

زنهای طیری هم مثل مردها بلند قامت هستند وباگناوها صحیت می‌کنند وسوارکاو 
می شوندگاودر طبیستان مانند اسب است در کئورهای دیگر . من‌متوجه شدم که ز نهای‌طبرستان 
که ففط با گاوها صحبت هی کلنق بلکه زبان پرند گان راهم میدانند ومی‌توانند با طیورجنگل 
کلم نمایند در قدیم ملیمان میتوانست باجا نوران صحبت کند وزنهای طبرستان چون سلیمانه 
قاذر ند پاجیوانات مکالمه ثمایندزبان سکن طبرستات‌فارسی است‌ولی ییکنوع فادمی‌شگفت انگین 
که فارسی زبانان دیگ از جمله من؛ نمیتوانند آنرا بفهمند. 

سکذه طبرستان عقیده دارند که از نژاد دیو هستند واسم تمام امنرای طبرستان دیو 
است وبرخی از آنان خودرا سال دیزسفند میدانند هن بمد از اينکه وارد طبرستان ندم 
متوچه گردیدم که صلاح بر آنست که زواط ما وسکته محلی دوستانة باشذ خن فهمیتم که هرگاه 
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ہین ما وسکنه محلی متاسبات خصمانه بوجودبیاید خطری بزد گه برای ماتولید خواعد گردید 
وطیریها آزمن وفشوئم لمیتررسیدند ومثل‌این بود که قشون مرا بحساب قمی آور ند. 

گر من درآن سرزمین جتکلی‌یا منطقه طیرستان می‌جنگیدم ممکن بود تمامآتها بر 
سرما بریزند وقشون ما را از بین ببرند لذابامرای طبرستان فهماندم که درآنجا من باکسی ‏ 
سرجنگه ندارم ومسافری هستم که از آن سرزمین عبور میکنم وجز آذوقهوعلیق بر اعسربازان 
ودداب. چیزی نمیخواهم امرای طبرستان هم هرقدر آذوقه وعلیق که میخواستم در دسترس ما 
ها میگذاشتند لیکن در طبرتان گندم پافت نمی‌شد وسربازان‌من میباید متل سکنه محلی 
, پرنج سرخ رنگه دا تناول نمایند علاده بر رنج سرخ دنك نیشکر درطبرستان فراوان 
پود وسکته محلی نیشکر را میتگفتند وتیرءای راکه درجوف آن بود بیرون میآوردنه وبا 
بر تج سرخرنگه میخوردند. . _ 

گاوهای طبرنتان بقدری بز رگ هستند که تولید وحشت میشد وجز زنهای طبری کسی 
نمیتوانست .آن‌گاوها نزديك شود. زن‌ها, خوب زبان کاوهار! میدانند ومی‌توانند با آن ها 
تکلم کنند و آن جائوران را رام می‌نمایند لیکن مردهای طبرستان نمیتوانند بهگا وها نزديك 
شوند وهمینکه مردی بيك کار نزديك میشود مورد حمله قسرارمیگیرد وبقتل میرسد یکی از 
مناظ دیدنی طبرستان جنگه کاوهای نراست و گاوهای نررا زنها سوی میدان جنگ میبر ند 
ژیرا بطوری که گفتم مردها نمیتوانند بهگاوان فر تزديك‌شوتد. زن‌ها, گاوهای نر را بطرزی 
یار شکیل مزین مینمایند آنکاهآن ها را بمیدان جنگهمیاورند ودو گاولن بهم حمله ور 
می‌شوند وپس آز چند دقیقه یکی از آنها برذمین میافتد ودیگر بر نمی‌خیزو وگاهی هرد و گاو 
پر اگر جنگه بقتل میرسند . 

يك روز ازمنطقه‌ای‌کنار دریا عبورهيکرديم وهن‌مشاهده کردم که در آنجا مقدارژیادی 
آمتخوان های سفید رنگه مشاهده می‌شود که همه استخوان انسان است ازسکنه پررسیدم که آن 
استخوان هاچیست ربرآی چه اموات دا دفن نکرده‌اند و گذءاشتهاند تااجسادمپوسند واسعخوان 
ها پاقی بماتد سکنه محلی جواب دادندکهآن استخواها از دزدان ددیائی است وچهار سال‌ثبل 
عبه‌ای‌کثیر از «ژدان دریاگی جزء اقوام کوتاه قکه درشمال دریای آبنکون زندگی می‌کنند 
با بیست کشتی بز رکه و کوچك به طبرستان حمله‌ور شدند ودرهمان تقطه ققدم بساحل نهادند 
سلاحآنها شمشیرر ليزه و تیرو کمان بودومردان طبری با تبر ومثتشا با تال حمله‌ود گردیدند 
وعده‌ا ی کثی از آنها راکشتند و بقیه از حول جان » گرپختند وخود دا بکشتی ها رسانیدند و 
عراجمت کر د لد از آن موقم. تا آن روز هيج دزد دریائی جر ئت تکرد که بآن منطقه نزديك 
شود نکنه طبرستان بعد از اینکه دزدان دریاگی راکشعند لاه آٹعا را دفن تکردند تا این 
که بپوسف و آن استخوان‌ها از اموات مز تور باقی مانده است . 

من درطبرسعان» شهر بزرك ندیدم وشهرهایآن کشور کوچك است ودرتمام شهرها مثل 
اصفهان‌میی ایفاض ل آب‌وجودداردزیر ادر طبرستان نمیعوا تاد برایرفع بعضی ازاحتیاجات چاه 
حفر نمایند زیراپس ازاین‌که باران شروع شودآب درجاه بالا ميآ ید بطوری که آب‌چاه‌بامطم ` 
زمین‌موآزی میشودبهمین جهت در [ نجامئل اصفهان, مجر ای فاضل آ ٻپ بو جود آوردها ندو تمام‌مجر ا ` 
های فاضل آب منتهی‌برودخانه مامیشودوازآنجا بدرپامپر یزد. 
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درامتداد سواحل‌در پای (آ بسگون) استخوان جا نوران‌بزركگ دریائی‌دیده‌میشود. درهمان 
موقی که من درطبرستان بودم لاشه یك ماهی بدون فلس وحرام بساحل افتاد ومن گفتم که لاشه 
ماهی رااندازه بگیر ند و معلوم شد که طول ماهی شش ذرع است. سکنه طبرستان, ماهی های 
بدون فلس راتناول نمیکنند ته از لحاظ این که آن داحرام میدانند بلکه بدین هناسبت که 
از طحم نا مطلوب آن نفرت دار ند و در عوض ماھی های فلس داررا بمقدار زياد صید و 
تناول میکنند. 

وقتی هن وارد طبرستان شدم فصل صید ماحی گذشته بود. معهذ! انواعماهیهای کوچك 
قلس داررا صید میکردند ودربازارها بقیمت پسیار ارزان پفروش میرسانیدند. سکنه‌طبرستان. 
دارای دوجنکل هستئد یکی جنکل طبیعی که شیر ببر وخرس در آن زندگی عیکنندودیگریه 
جنگل مصنوعی که ازدرختهای فارنج وترنگك بوجودآهده است. 

(توضیچ - ترنگه همان است‌که ما امروزینام پرتقال هيخوانيم ومعرجم ناتوان این 
س گذشت نمیداند که کلمه پر تقال از کجا بقادسی راء پافعه وآیااین کلمه را پرتقالی ماباخود 
پای‌آن‌آوددهاب یانه, ولاژم است بعرض برساندکه در ارویا پرتقال رابادم (اورانق) میخوانند 
که همان نار تج‌بانار نگه خودمان‌است و پدر ان مادرقدیم به‌پر تقال میگفعندتر نگ که اماب ثرا 
میل‌به (طرنج) کردند- مترجم) 

ددطبرستان آنقدرتر نگ وناراج عست که مردم نمیتواننده‌یوه درختهارابچینند ووقتی 
ماو اردطبرستان شدیم باأینکه مدتی از فصل میوه های مز بورمیکذشت مقداری زیاد ار نج های 
زرد وسرخ برشاخه درختان دیده ميشود. سکنه محلی‌به سی‌باژان هن می‌گفتند که تار نج هارا 
بچینند و بخور ند مشروط برایلکه شاخه درختهارا نشکنند. مادر ماوراء النهر نموه آن میوه فا 
راداريم ودر آنجا ترنگه ونارتج تحفه است ودرفصل زمستان بدست میا ید وبه بهای‌گزاف در 
بازار سمرقند فروخته میشود. امادر طبرستان آنقدر ترنگ ونار نج فراوان است که خریدار 
3 ارد وصاحبان درخت های ترنگه ونادتج ازدیگران درخواست عیکنند که میوه افجار آن‌ها 
رابچینند ربخورنه وچون سکنه محلی قادر «مصرف آن همه نادنم نیستند خسروارها ازآن را 
میفشارنه و آب نارنج رادردیگه های بزرك میجوشانند تا وقتی فلیظ شودوبمدازغلظت بشکل 
یك ماده سیاه رنگ ذرمیاً ید و آن ماده بقدری ترش است‌که اگرذده‌ای از آن دا دوی زبان 
بگذارند زبان رامیسوزاند وسکنه طبرستان آن‌ماده سیاء رنگ راچاشنی غذا.میکنند عده‌ای 
ازسکثه طبرستان داروفروش هستتیزیرا درطبرستان گیاهان طبی‌فن‌اران است و پین‌مردی‌برای 
من حکایت میکرد که درطبرستان بیست هزار نوع گیاه طبی‌هست. 

من متوجه شم که آن پی‌مرد اغراق میکرید ولی اگر در طبرستان مزار نوع گیاه 
طبی باشد بازهم بادآ ن کشورر! می کزداروی دنیادانست. کیاههای طبی طبرستان بعدازخشك 
شدن بعراق عجم ارسال می‌گردد ودر بسیاری از ثهرهای عراق عجم هردارو که بلصت بیاید از 
طبرستان فرستاده شده‌است.این راباید بنوپسم که سکنه طبرستان بااینکه هزار نوع دارو در 
دستری دآرند ناخوش نمیشوند مگردرجنگل های بدآب دهوا . ۲ 

درجنکل هائی‌که آب وهوای خوب دارد هیچکس پیدار نمیشود مگرهنگام مرك و هم 
سکنه جنگلهای خوش آب وحواطولانی است. اما درجنگلهای بدآب و هوای طبرستان پیمادی 
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تب نویه دار. می‌دم راازپا درمیاً ورد وسکئه طبرستان اژپیضی ازجنگلها طوری میترسند. که 
هر گن قدم با نجا نمیگذار ند زیرا میدانند که‌ا گر با تجا برو ند پمناسبت اینکه بدآب‌دهوامیباشد 
دچار بیمادی خواهند شد و عمرتان کو تاه خواهد گردیدو بهلاکت خواهندرسيد وماهم‌ازسکنه‌مسلی 
پروی کردیم"واز آت جنکلهای بدآب وهواعبور ننمودیم. 

درمنطله‌ای موسوم به (چهل‌دده) واقع درطیرستان پمنگفتند که هر گاه یل داشته‌باشم 
می‌توانم رامچنوب راو( قصرخان) رامشاهده کنمو( قصیخان) یکی‌ازقلاع‌بزرگ داصلی(اسماعیلیه) 
است. من‌اسم اسماعیلیه رابدقعات شنیده ودر کتا بها خوانده بودم‌رمیدانستم که‌اسماعیلیه) فرقه‌ای 
هستند اذفر3, شیعه. اين‌فرقه در سیصسال قبل از آن تاریخ تحت دیاست مردی باقدرت بنام 
(حسن صباح) قرا ر گرفت و آن مرد درمنطةهای‌واقم درجئوب (طبرستان) باسم (الموت)ده‌ها 
قلمه حاخت وییرران خود رادر آن‌قلاع‌جاداد و گفت که نباید بهيي‌يكازواجبات شرعغمل کنند 
ویکانه آمرواجب درمذهب اسماعیلیه اینست‌که بدون چژن وچرا ازاوامر (امام) پعنی دیس 
هذهب (اسماعیلیه) پیروی نمایند ويك آسماعپلی درتمام عمرار لحاظ ترعی هیچ تکلیف نداژد 
غیرازفراگرفتن علوم, وسیله‌ای که حمن‌صباح برای پیش‌بردن بدعت خود آنديشید عبارت بود 
ازترور وعده‌ای ازپیروان خود را عأمور میکرد که به کنورهای مختلف بروند وه رکس را که 
مخالف بدعت اومی‌باشد بقتل برسا نند . 

(لوضیح-تیمور لنگ نویسنده این سر گذشت ازمذحب اسماعیلیه اطلاعی بجز آنچه دد 
آفواء‌یا کتابهای آن‌زمان بودنداشته وتبایدهم اذمردی‌چون ارانتظارداشت که راجع بها ماعیلیه 
تحقیق کرده باشد ومترجم‌هم نمیتواند دراین‌جا» درخصوص مهب اسما عیلیه‌قبل‌از <سن‌صباح 
ودرزمان او وبعداز وی. توضیح کافی بدهدچون خارج ازموضوع سر گذشت تیمور لنکگ است 
ودرهرصورت خوانندگان تباید تصوزنماینه آنچه که تیدورلنکک راجع‌به (اسماعیلیه) می‌کوید 
واقعیت دارد - مترجم) 

خسن صباح تبام احکام اسلام حتی نماز رانسخ کرد وگفت بگانه تکلیف واجپ 
اسماعیلیان تحصیل ملم است وغیرازاین تکلیقی ندار ندبعدازحن سباح پازماندگاد اوءیجای 
وی (آمام) شدند و بدعت حسن رااداعه دادته دمدتی حکومت کردند وعوامل آتها. همچنان 
مغالفین فرقه استاعیلیه: رانابود میکردند تااين که جدهن (هلا کوخان): تقریبا دریکصنسال 
قبل از این به‌متطقه (الموت) حمله کرد و تمام قلاع اسماعیلیه را جزيك.قلمه کرفتو ویران 
لمسود . 

آن فلعه که مقایل جدمن مقاومت کرد موسوم بود به (قصی‌خان) که مدنی پازداری مود نمود 
ولی بمدازدسال وبرژایتی .ازده‌سال سکنه گرسنه وبرعنه آن» تسلیم شدند وهسهازدم تيغ 
گذشتند (قصرخان), آن‌قدر محکم بود که نتوانستنه آن راویران نمایند لذاباقي ماندو لردیکر 
دیکر کسی در آنذیست نمیکند. من خیلیمیل داشتم که بروموقلمه (قصی‌خان) رابه ینم ومشاهده 
کنم قلمه‌ای که جدمن (هلاکوخان) نتوانست آن را ویران نماید چکونه است . ۱ 

(همانطور که قبلا گفعیم تیمورلنگه اصرار داشت ت که خود دا از فرزندان چنگیز 
مصرفسی کند در صورتی که از نسل چنگیز نبود و بهمین جهت (هلاکوخان) دا که 
از فرزندان چنکیزبوده , جدخود مطرفی مینماید - مادسل‌بریود) . 
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ولی نمیتوانتم به تنهائی یا باعده‌ای محدود با فا بروم ذیرا عمکن بوږ مرابفتل 
بسا نند وا گرمیخواستم قشون خودرا به (الموت) ببرم میباید از گردنه‌ای باسم (سیاله)بگذرم 
تا په الموت برسم و گردنه سیاله گردنه‌ایست که فقط قاطر از آن عبور میکند ويك قتون‌چون 
سپاه من قادر نیست از آن‌گردته که کور راه آن , اژکناد دره‌ای به عمق پانصد ذرع میگذرد 
عبور نماید همین جهت من از مشاهده قامه سکم اسماعیایه که بعد از سیمه سال هتوز 
برجاست صرفنظر کردم وبراه خود بسوی مغرب ادامه دادم . 

خط سیر قتون من همچنان جنکل بود ومن‌کماکان پا احتیاط زیاد از آن‌جتگل‌بز رگ 
که پایان نداست عبور مینمودم تا اینکه سرزمین قوم‌گیل یا گیلان ریدم . مردم سرزمین 
گیل با مردم طبرسدان فرق دادند ومثلآنها درشت استغوان ویلند قامت تند و بااینکه 
مسلمان می‌باشند يك‌رودخانه بزرگف را باسم سفید رودکه از سرژمین گیل مبتٌُذرد خدای 
خود میدانند وعقیده دارند همه چیزآنها راخد‌ای مز بورمیدعد (مأخت این عقیده تیمورمعلوم 
فیست ولی درهرحال طبق نظریه علمی جغرافیا دان ها و دانشمندان زمین-شناس این عصر 
سرزمین گیلان. از سفید رود بوجود آمده ورسوبآ بهای سفید رودگیلان را بوجودآورده و 
شاید مردم قدیم گیلال با اینکه از حقبقت علمی اطلام نداتند عقبده داشتند که همه چیز 
آنها ازسفید رود است - مادسل‌بریون) سف‌درود, رودخانه‌ایست بزر گه ووقتی ما به گیلان 
رسیدیم دوره طنیان سفید رود تمام نشده بود وسفید رود نژديك دریای آبسگرن ده پانزده 
شاخه میشود وبدریا میریزد از شهرهای بز رگ گیلان ثهردشت‌است و کرسی‌سرزمین گیل‌شه رکه 
است باسم (لاهیجان) واقع درمشرق دهانه سفید رود که بدریا میریزد وازلاهیجان اتربوی 
دیا بروند بيك بندر میرسند باسم ( گوتم) که بزر گتررین‌بندد دریایآبسگون است ووقتی من 
پا نجا رسیدم مشاهده کردم که بیش از دویست کشتی در آن بندد دیده میشود و آنها کشتی‌هاگی 
بود که ازچهارسمت ببندر گوتم می‌آمد و کلای س‌زمی نکیل را بکشورهای مختلف حمل‌میکرد 
(بندر کوتم واقع درعصب سفید رود که پر کترین بندر شمال ايران بود امروز وجود نداروب 
مارسل بریوت) 

درسرزمین گیلان آ نقدر ابریشم بدست می بد که برای مصرف دنیا کافی‌است ودرستوات 
بعد من درهرمنطقه ازجهان که یارچه ابریشمی دیدممملوم شد آبریش مگیلان است بعد ازابر‌بشم 
گیلان که بتمام دنیا میرود بزر گترین کالائی که از سرژمینگیل صادد امیگردد برنح است هن 
د رگیلان بنع عنبرین را خوردم واژبوی خوش آن برتج لتت بردم وامر کردم مقداری از 
آن برنح دا بوسیله کشتی ازپنئدد گوتم په ماوراءالتهی بفرستند که در آنجا کاشته شود. 

ای کسی که سس‌گذشت هرا میخوانی بسدان من که امیر تیمود فسرژند چنکیز هستم و 
جهانیان از شُنیدن تام من بلرزه درمی‌آیند ازسرزهین کیلان کر يختم و آنجه مرا واداد بفراد 
کرد زئهای زیبای کیلان یود درهيج نقطه‌ای از دنیا ژن هاگی بمزیبائی زن هایگبلان ندیم 
واگر بکویم گیلان یك بهشت است پرازحورعسخنی‌بگزاف نکنته ام تمام زنهای کیلان سفید 
چهر» وسئیدپوست‌ودارای چشم وابروی سیاه پاچشم هایآپی رنگته هستند وهمه فربه میباشند, 

در گیلانه بمن گفتند کهسفیدی وزیبا یو خومروئی ز نهای گیلان از این‌است که‌غذای] نهادا 
بر لچرماهی‌تشکیل‌میدهد پس‌چرا مروهایگیلان که مانند ژنها بررنج وماهی میخورند آن‌گونه 
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سفید وز یبا فیستند تصورمیگنم درسرشت زن های گیلان‌چیری هست که درسایرزنها وجود 
نداره,وبهمین جهت آنها را ازتمام زن‌ها زیباتر میکند . 

وقتی رارد گیلان شدم فهمیدم بپای خویش وارد سرزمیتی شدهام که عرصه تابودی من‌و 
سربازانم خواهد گردید چون من وسربازانم راپابند عرش و کسپ لذت خواهد کرد سال هاقبل 
از آن تاریخ بطوری که گفتم با خدا عهد کردم که هر کن درتهی‌ها تولف نتمایم مگر برای امور 
ضروری کشورداری آنهم برای مدتی کوتاه. من با خدا عهد کرده بودم که پیوسته درصحر! وپینی 
سرپاذانم بس‌برم وه گنه تن را ممتاد به عیش ننمایم واز معاشرت بنا زا بپر‌غیزم مگر 
زن هائی که درماوراءاللهی داشتم چون میدانستم که عادت بیش وآمیزش با ژنها یك مرد 
چنگی را آنقدر دلل میکند که نا بود میگردد 3 

ولی در سرژمینگیلان. زنهای ژیبایآنجا من وسر بازانم را وسومه میکردند واگرمن 
عطیع وسوسه نفس میشدم ودرگیلان توقف هی نمودم آرزش جنگی خود را از دست می دادم د 
سربازانم نیز مثل هن سست وز بون می‌شدند و آرزش چنگی را از دست مږدادند این ډ ودکه 
که هزم کردم مدت توقف خود را درگیلان بسیار کوتاه کنم وبرای اینکه زن‌های فسر یبنده 
(گیلگه) سربازان مرا سست نکنند. انظباتی دقیق‌را درفشون خودبرقراد نودم واردو اه دا 
در محلی انتخاب کردم که دور از شهرهای بز ر گے سرژمین گیل باش تا اینکه مرد ها برای 
ویدار ژنها بشهن نروند . 

(لاهیجان) کرسی سرزمی نگیلان است اما در آن کشود یك شهر بزرگه دیگر نیزهست 
اسم (اسیهبدان) ( این‌تهن هم مانند شهر گوتم ازپین رفته و امروژه در گیلان وجود ندارد- 
مازسل بر بود) . 

وقتی من وارد شهر اسیهبدان شدم مشاهده کردم که مرد وزن و کودك سفیدپوش هستنه 
هعلوم شد در آن شهر. مرد وژن, از روژی‌که بدیا می‌آیند تا روژیکه ازجهان میروند جن 
لباس سفید نمی‌پوشند وفقط روی بسترسفیدرنگ میخوابند اگر سرزمینگیلان دا یكسرزمین 
پر اژحوری بخوانيم شهر اسپهبدان فعنگترین فرفه‌آن میباشد درآن شهی مردها نیز مشل‌زنها 
یبا ف‌تنه ودر کنار حوریان مانند فلمان بشمار میآبند از عجائب شهر اسیهبدان اینست که 
سن در آن تهر یك مرد پا زن را ندیدم که دارای چشمهای سیاه باشد ونمام سکنه شهر:آزمرد 
ون و کودك چشم های آبی رنکه داشتند وبمن گفتند که سکنه شهر, بابیگانه وصلت نمی کنته 
و فقط پاکنانی وصلت می نمایند که اهل اسپهیداد باشند بهمین جهت نژاد خایجی وارد 
آت شھں تمبکود وچون تاد بومی دادای چشم حایآبی‌است لذا مرد وزن دارای چشم های 
آبی رنگ هستند . 

دیگر اینکه بمن‌گفتند که درقدیم درآن منطقه آمرائی پس‌مریردنه موسوم به‌اسیهند‌ان 
و اس شهر آسیهبهان از نام‌آنهاگرفته شده است شغل سکئه شهر اسیهبدان پرورش کرم ا یشم 
ویافتن پارچه های !بریذمین بود ودر تمام شهريك کشاررز بر نج کاریافت نمی‌شد. در آن شهر, 
مید ورن واطفال. بدو استثناء کرم ابریشم را پرورش میدادند ومیدها وزنها پارچه هاعه 
آپرپشچین میب فتند. من برای‌تماشا بکارگاههای بافندگی آنها رفتم‌رزنهای حور سرهد داپشت 
دستگاء های بافندگی دیدم ومشاهده کردم که با پنجه های خود پرنیان می بافند وه دفله که 

-۱۵- 


قدم بيك کار گا بافند کی گذاشتم دردل تصدیق کردم زن هائي که پرنیان می‌بافند ازحربرک که 
از زیر دست آنها بیرون ميآ ید زیباثر بردنه وهربارییاد گفته مولوی افتادم که در کتاب مثئوی 
خود میکوید «ممنوع از صانع زیباتر است» واگ سراینده مشنوی حیات داشت من او دا 
از (قونیه) به گیلان وشهر‌آسیهبدان میفی‌ستادم تاوارد گار گاء‌های بافتن پارچه‌های ابی‌بشمین 
شود وببیند که در آنجا سانم, از مصنوع زیباتر میباشد ر آنچه ازپنجه های زتان اسپهبدان 
بیرون مياد گرچه قشنگه و نرم ولطیف است اماروح ندارد ودارای چشم نیلت تا اسان را 
بنگردلیکن[ نهائی که آن پارچه ها را میبافند روح دارند وچشم های آبی رن آنانرا نبایه 
نگریست‌برای اینکه مردسلحشوررا مثتلب میکندواوراازجنگه بازمیدارد . 

من در اسپهبدان بیش از دو روز توقف نکردم و آن-گاه با قشون خود براه افتادم 
تا از سرزمی نگیلان دور شوم چون بیم داشتم اگرتوقف من درآنجا ادامه پیدا کند. وسوسه 
نفی, اختیارم را بگیرد ومرا رادار به‌عیش‌وتن پروری نماید. پس از خروج از کیلان, بسوی 
سرزمین (طالش) یا (طلثان) براه افتادم تا مردانی راکه میگفتند نیر و عندترین مردان کشور 
های اطراف دریای آبسگرن هستند بینم ر بفهمم که.آیا هی توانند با من پنجه در ینجه 
بیئداز ند با نه . 

رقتی‌و ارد طا لش شدم‌خودرادر کشوری پافتم که‌باسایر کشورهای جتوب دریای (آبسکون) 
خیلی فرق داشت . مردان وزنان طالش, بلندقامت و تنومند بودند ودرآن فمل که من آنهارا 
دیدم تقریباً بیش ازسترهوتلباس ند‌اشتندوبمن گفتند که در فصل زمستان چرمیله پوش‌می‌شوند 
صدای مردان طالش آن‌قدر دسابود که وقتی دردامثه کوه میایستادند بلمردی که در دامثه کوه 
دیگرقرار داشت صحبت می‌کردند. ازشگنتی‌های سرژمین طالش گنای پزرد و تلومندآن 
است که دیدمآ تهارابارایه می‌بندند وسگه‌ها: مثل اسب ارابه خاراجمل می‌کنند. در کشورطا لش 
گوزن زیاد بود وسکنه محلی, در فصل زمستان آوزن‌ها دانین بارابه می‌بند‌ندوازرآنها بار 
می‌کشند. لیکن درآن فصل که من درطالش بودم. گوژن‌ها رارها کردندکه مجشگل پرو ندودر 
فصل بهار وتابستان از کوزن‌ها بار کشی نمی‌نمایند. در طالش شهری دیدم باسم (خشم) و آن 
خهرامیری داشت موسوم با(داعی). (اين شهرمثل بضی ازخهرهای که درصفحات قبل ذ کرد 
ودر کیلان بود, امرزژوجود ندارد - مادسل بر بون ) 

داعی وقتی شب که من بشهراو نزديك می‌شوم باستقبالم آمد وقبل از این که واددشهر 
شوم. مقایل پایم گاو ذبح کرد. شهر (خشم) شهری کوچك بود وخانه‌هائی داعت که سقف آنهارا 
پاسفال مفروش کرده بودند وهنگام صرف غذاءگوزن بریان برای منآوردئد, بعداژصرفغذا: 
به(داعی) گفتم چندتن ازمردان نپرومند طالش را احضارکن تاباآنها پنجه درپنجه بیندازم 
(داعی) اظهار کردای امیر ازایر کار خود صرفنظر کن چون اگر تو آنهارا مقھور نمائی چیزی 
بربزدکی تو افزوده نشوامد شد ولی اکر آنها ترا مقهور نمایند سیب سرشکستکی‌من‌مبشود 
که چرا مهمان بزر گوار وعزیز من مقهور گردیده است - 

كفم ای‌نيك‌مرده منظور من این است که خودرا بيازمايم وبدانم آیانیروی من باقي 
مانده پاازبین رغعه است. (داعی) دستورداد که دوتن ازمردان نیرومند رابیادرند وآ نها که 
سینه‌های برجسته وبازوهاي سطبرداشتتد آمدند. یکی از آنهاء همقدمن بود و دیگری قدری 
کوناء‌تر. من‌جبه‌ای دا که‌درتن داشتم بیروں آوردم که آذادتر باشم و بمردی که همقدسن‌بوداشاده 


سا 


کردم که نزديك شود . ۱ 

ازاوهرسیدم آیا می‌توانی بامن سعبت‌کنی؛ آن هرد بزبان طالثی‌که نوصی از زان 
فادسی است‌گفت آری مي‌توان با توسحبت‌کنم. گفتم توتصورتکن که من آمیرهستم ومرآمردی 
همطراز خود تصورنما وتا آنجاکه زورداری بکوش که پنجه میا مفهور کني . بمدپاها راچپ و 
راست گذاشتم وین انگت رادراز کردم وانگننان آن مرددر انگشت‌های من‌جاگرفت . دهم 
پنچه افکندن این است‌که یکی ازدوحریف باید دست دیگری راطوری از طرف چپ پاداست 
خم کند که بمحاذات زانوی اویازانوی حریف برسد ودر آن موقع مردی که‌دستش تازا نوخم‌شدهر 
هغلوب است . 

موی که بامن مبارژه ميکر د میکوشیه تارست مراخم‌کند ولی از عهد» بر‌نيامد ومن 
رفته‌رفته برفشارم افزودم ودستآن مرددرحالی که بشدت نفس میزدخم‌شد تانزديك زانوی او 
دسیدوغریو از نماشاجیان که عده‌ای ازسکنه شهروجمعی ازاقسران من بودند برخاست. هرد 
طالثی بمداز این که پنجه‌اش رهاشد گفت ای‌امیر» توخیلی زورداری ومن چندسکاٌ زرباودادم 
وآن مردخوشوقت کردید . : 

آنگاه خواستم بامرد دیکرپنجه درپنجه بیندازم ولی‌آن مردگفت ای امیر, زوررفیق - 
من‌خیلی بیش ازمن است دنو,چون اورا مقهور کرده‌ای مرا بطورحتم مقلوب خواهی نمودمن 
با توپنجه درپنجه نخواهم انداخت. باوهم چندسکه‌زردادم وهردورا هرخص کردم . 

ازچیزهای دیدئی سرزمین طا لش عبارت بود ازدرخت‌هائی که هريك بیش از چندبر گے 


طولانی وعریض نداعت» وازبعضی از آنها يك‌خوشه آویخته بود ودرهررخوشه. نزديك بادویست 
پاسیسدمیوه سیزر نگه مشاحده‌می‌شدوهر يك شبیه بود به باك‌خیار بار يك و یمن گفتنه که آن‌درخت‌ها 
پاسم شجره (موز) خوانده می‌شود وهردرخت. بکسال عمردارد و بعداز این که میوه داد خشك 
می‌شود وأذبین میرود وسکنه طالس پوست ساقه درخت‌مز بور رابا نداز, کف دست قطع‌میکردند 
ودرژمین میکاشتند ويك‌درخت موزدیگرسبزمی‌شد و بمداژ یکسال میوه میداد . 


چگونه بنداد راسخر کردم 


مدت توقف من درطالش زیاد طول نکشید زیر اوفت تداشتم که در آن کشود توقف کنمو 
اکر توقف مینمودم فصل قشون کشی هیگذشت دمیخواستم خوددا به‌بنداد برسانم و سرزمیتی را 
که (علاکو) تصرف کردهبود تصرف تمایم. اگرازطالش, مستقیم‌بسوی بنداد میرفتم با کوه‌هاگی 
مواچه می‌ددم که عیور ازآنها امکان ندائت ومیباید ازطا لش‌سوی هشرق بر گردم واژ کناد 
ددیای آپسگون بگذرم وخودرا بقزوین برسانم وبعد. داء‌بغداد داچیش‌بگیرم به(داعی)امیر 
شهر (خشم) کفتم هرموقع که احنیاج بکمك‌داشت بمن‌مراجم‌نماید وبداند که من‌یزودی‌بکسکش 
خواهم شتافت واگر نتوانم برای کمک اوبیایم‌یکی ازسرداراتم راباعده‌ای سر باز بکمكارخواهم 
فرستاد . با اینکه طالش بطورمستقيم در سرراه‌مارراه النهر وخوارزم نیود دد آنجانیزدو برع 
کیوترخانه بوجود آوردم تا بوسیله کبوتی قاصدبا(داعی) ارتباط داشته‌باشم. 

آنگا» قتون سن براه‌افتاد و ازطا لش مراجمت کردم ودرطول‌سواحل دریای ( آبسگوت) 
راه مشرق وچنوب را پیش گرفتم وازمنطقه موسوم به(شفت) گذشتم وعازم قزرین شدم. مسافرت 
من از( جت ) تا ( قزوین ) وازآنجا تاکرمانشاهان واز ک‌مانشاهان تا ساحل دود دجله 
پدوف واقمهای که قابل: کر باشد ادامه داشت. درراه من‌چندین شهر وجودداشت وامرا وحکام 
آن بلاد وقتی‌مطلع می‌شدند که من‌تزديك شده‌ام» باستقبا لممی‌آمدند وبانکريم از من‌پذيراگي 
مي‌نمودند ومن هيچيك از آنها رامجبورنمی‌نمودم که آزمن هبهما نداری کنند نقط پرای‌قتون 
خود سیورسات میخواستم ومی کفتم که بهای خواریار وملیقرا عادلانه محسوب نمایند احرالی 
که در سر راه من بودند اهمیت نداشتند ودارای‌یضاعت زیادهم لبودند. آنها نمیتوا شتندعتی 
یکروز متحمل هزینه غذا وعلیق قشون من شوند ومنآنهارا مطمثن میکردم که حتی يك درهم 
پرایکان از آنها نصواهم کر فت‌دقط از آنها میضواست که در کشورشان کبوترخانه بوجودبیاورم 
وچند نفی آزمی‌دان من عهده‌دار اداره کیو ترخانه‌ها باشند. ۱ 

لزومی‌نداشت با نها بگويم کہا گر نیت با دم هامن‌سوه قصد بشودجان رمال آنهار اتبا مان 
هدر است زیرا همه آ نها میدانستندکه من مردی‌هستم که درمسائل‌مر‌بوط پاصول اغماض‌نميکنم 
و آنهائی که از من اطاعت نمایند آزارنخواهند دید ولی‌اگرسوه قصد‌کنند مندوم خواهشدشه 
ومن با زنها وفرزندان آنها چون زنها وفرزندان‌کافر‌حربی رفتارخواهم‌نمود یمنی زنهای آنها 

A. 


را بکنیزی وفرزندانشان را بفلامی .می‌برم واموالتان را متصرف مبشوم. 

سهروژ قبل از اینکه بشط دجله برسم دو طلایه‌جلو فرستاد‌وطلایه مقدم خبرداد که يك 
قشون مي‌بیند, مغلوم شدکه دربنداد از آمدن من مطاع شده «قشونی راپرای جلوگیری‌از من 
فرستاده‌اند . طلایه نتوانست راجع بشماره سربازان قشون خصم بمن اطرع بدهند ومن‌بفکی 
افتادم که ازسکنه محلی پراء‌جاسرسی استفاده کنم» دونفریکی اسم( ابوسعاده)ردیگری موسوم 
به(وجیه الدین) راکه هردوعرب بودنده جداکانه پذیرفتم. مرزبان‌عربی راميدانم ولی‌باطرز 
تکلم عادی مرب زیانهای بین‌اللهرین آشنا نبودم و بهمین‌جهت ازو جوددیلماج استفاده نمودم 
ولي همینکه قدری دربین‌آلنهرین بسی‌بردم دیکی‌آزدیلماج استفاده نکردم برای اینکه باطرز 
تکلم عادی زبان آشنا شدم وانمان اگرزبان عربی رابداند ولی‌هرگن يك‌عرب زبان داندیده 
باد ہس از اینکه بکشوری رفت که سکنه آن عرب زبان بودند بزودی بازبان محلی آشنا 
خواهد شد . 

(اپوسعاده) و(و جیه‌الدین) تقبل کردند که بروند وراجع بقشونی که درسرراه من قرار 
گرفنه تحقیق کنند ویفهمند که‌شماره‌پیاد گان وسواران آن قشون‌چند نفراست وفرما ندهه آن کیست 
وساز وب رگ جنگی‌قشون چگونه می‌باشد » من بهر یك از آن پا نصددیناردادم و گفتم بمداز 
اینکه اطلاعات موردلزوم را آوردند پانصد‌دیناردیگر بهآ نها خواهم پرداخت هیچ يك ازآنها 
آزماموربت دیگری اطلاع نداشت تاهملست شوند واطلاعات غیں واقمرا بکوش من برس نند. 

درحا لی که دوچاسوس عرب رامامور کسپ اطلاع کردم بطلایه مقدم دستور دادم که اکر 
همکن شود؛ دستبردی بقشون خص‌یز نند وچندتن ازافسراد قشون و بتصوص صاحبمتصیان را 
آمیر تمایند که مابتوانيم ازآنها داجع به چندوچون فلون دشمن, کسب اطلاع کنبم رهمچنین 
ازاوفاع ارشی هم اطلاع کافی بدست بياوريم. من فقط برای کب اطلاع ازشماره سربازان 
خصم وساژوبر گے چنگی او قائل باهمیت نیستم بلکه بشناسائی‌وضع ارضی میدان جنك لین 
خیلی اهمیت میدهم وسمی ميتمايم بفهمم که درمیدان چنگه چند كوه یاتپه وجرد دارد دشماده 
رودخانه ها چند است ر هیزان آب رردخانه چقدرمیباشت و کدارهای رودخانه ( که می‌توان 
از آنها گذشت) در کا قرار کر فته است. بهمین جهت ٩‏ سال بمبازآن تاریخ که مدچله‌رسیديم 
در(دمشق) واقع درشام‌یه (این‌خلدون) که اهل مغرب بود (یسنی اهل کشورهای شمال افریقا 
بشمار میآمد. مادسل بریون) گفتم که يك‌کتاب راجع بوضع ارضی‌کشورهای مغرب بنویسد که 
در آن, وضع تمام کوهها ونیه هاورودها وجنکلها وشهرها وفصبات وقراء آشکار باشد بطوری 
که وقتی من‌آن کتاب را میشوانم چنین تصور کلم که درخود کشورهای مغرب هستم. (شرح 
بررخورد (اپن خلدون) رابا (تیمورلنگه), چندین سال پیش آقای سعید نفیسی استاددانشگاه 
گویاازمتن فرانسوی منتشنموده‌آند ودردستری همه حت و آن‌شرح از طرف (ابن‌خلدون) 
دا نشمند معروف نوشته شده‌است . هتر جم) 

شناختن میدان جنك بخصوص برای من که قشونم از سواران متشکل گسردیده خیلی 
شرودی است چون پیاده؛ می‌تواند درهمه چا بجنکد؛ وازهمه جاعبود نماید. ولی سوار قادر 
لیست که در مین های ناهموار پیکر کند وازاراضی سنگلاخ بگذرد واز گردنه های تنگه 
عہور نماید. 
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باری دو بار طلایه مقدم قغون من به قشون خصم دستبر دزد اما نتوانست اسیرپگیرد و 
سربازان من که مبادرت بحمله نمودند بقتل رسیذند. این موضوع نشان میداد که فشزن خسم 
دادای یك فرمانده لایق است وحواس جمم دارد ودرقشون او انضباط حکمفرماست و گرنه 
سربازان من می‌توانستندلااقل يك فر رااسیر کنند: و نزدمن بیاورند چهارروزبمد. (ابوسعاده) 
مراچت کرد ویم نگمت‌قتون خصم دارای یکصدو بیست هزار سرباز است وپانزده حزاد تن 
آزسر بازان سوارهستند وفرمانده قتون هم امیر: بغداد میباشد. از ساز وبر گے ققرن پرسیدم 
(ابوسعاده) گفت درقشون بغداد دویت ارابه جنگی ودریست منجنیق دستی قابل حمل وجود 
دارد وسلاح سر بازان عبارت است ازشمشیر ونیزه وتیر رکمان و فوت. پرسیدم فونك چیست؟ 
(ابوسعاده) گفت فوتك عبادت است آزيك نی بلنه ومجوف که در آن میدمند وبا ثیروی نفی» 
يك پیکان کوچك رابوی خصم پرتاب می‌نماینه وچون پیکان مزبور آلوده بزهراست بعد از 
چندروژ که ازاسابت پیکان پانان گذشت پاها ست و آنگاء مفلوح می‌شود. نا آن موق من‌در 
چنگها مواجه باارابه جنکی نشده بودم ربرای اولین می‌تیه, ارابه های جنگی رابرای پیکاربا 
من‌آورده بودند. فوتك هم برای من تاز گی داشت واز (ابوسعاده) بر‌سینم که‌زهرپیکان چیست؟ 
(ابوسعاده) گفت که درمرداب های طرفین روددجله‌حلزون هائی بافت‌میشود وآ نهارامیگیرند 
ومیکوبند وشیره آنهارا بیرون میآررند ودرمم‌ض تور آفتاب قرار میدهند تااین‌ که فدری 
قلیظ شود و آن پیکان رابآن عصاره فلیظ میآلایند وپیکان زه رآ لودمیشودو پمدازاینکه.باسان 
تصادم کردپس از چندروزیاها راسست وآتگاه مفلوج می‌نماید. ۱ 

کزارش (وجیه الدین) دومین جاسوس که از طرف من استخدام شده بود گسزارش 
(اپوساده) دا تایید کرد و غملوم شد قښون امیر بغداد یکصدو بیست هزار سرباز دارد . 
پا این که دو گزارش هوید یکدیگر بود » مسن بوسیله طلایه خود نیز راج په قشرن 
خسم تحقیق کردم و طلای هم خبر داد که شماره سربازان آن از يکد هزار تین 
بيعص است . ۱ 
,برای ازا در آوردن یك خصم قوی» یکی اژدو کادرا باید کرو . یاباید مستقیم باو 
حمله ور گردید وبا تحمل تلنات سنگین نیروی خصم رانابود کرد باباید آن دادورژد وازعقب 
سم سر پدر آوردودرمنطته‌ای با اوجنگی که .أوضاع واحوال باوی ساهدنياشد. من‌برای‌آینکه 
ازمیزان.نيروی خشم‌اطلاع حاصل کنم امر کردم که سربازان من تظاهربحمله کنند بدون اینکه 
قمد حمله واقمی راداشته باشند. 

سه دسعه ازسربازان من که هردسته پلچ حزارتن بودند دردو جناح وقلب. تظاحر بحمله 
کردند. درقلب جبهه, منجنیق های خسمآن قدر سنگه پرسواران من باریدند که پیشرفت آنها 
متوقف کردید. خصم,درعقب حرمنجنیق؛ تپه‌ای ازسنگه بوجود آورده‌بود دس مازانش سنکهاۍ 
گی‌ان دادست بدست. میدادند تااين که په منجنیق ها میرسانیدند ودوبازوی منجنیقآزادمیعه 
وسنك پرسواران من می‌بازید وهرسنك, یک سواردابفتل می‌رسانید پا از کارمی| نداخت. در 
چناح داست. ارابه های دشمن بماحمله ورشدنه وباید بکویم ارا به هاق خصم سلاحی‌مهك‌بود: 
هر‌ارایه باچهاد اسب حر کت می‌کرد که دواصب دایه (دیشلی) بسته بودند ردو اسب هم (یان) 
پود دبر‌ای آنهاً که اسطلاح ارابه دانی رانمي‌دانتد مي‌گویم که دواسپ را که په مال بند ارایه 
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بسته می‌شود اسبهای(دیتلی) می‌خوانندودو اسبرا که‌درطر فینآنها قرارمی گیر نداسی‌های (یان) 
نام نهاده‌انه واین دولئظ تی کی اسن واز کشورما بجاهای دیگررفته است. ۱ 

درطرف دامت یکی ازدواسب (یان) وهبچنین در طرف چپ اسب (یان) دیکر؛ دو 
محور پیش آعده بودکه درجلوی ارابه بفاصله دورازاسب هاء بشکل يك مسورافقی درميامد 
وروی آن محودییکان های نیزوبرنده فصب کرده بودند. وقتی اراپه باسعت بحر کت درميآمه 
پیکان هایمز بور که جلوی ارابه. دوراز اسب‌هاقرار داشت اسب هاوسواران ماراموران میکرد 
ویقتل می‌رسانید. بین اسب های ارابه و بیکان ها .یك دیواد چوبی حال پود بطوری که 
تیراندازان ما تمی‌توانستند اسب های آرابه دابقعل برسانند. رانندگان ارابه هم بوسیله حال 
دیگر مصونیت داشتند وما نمي‌توانستيم بوسیله تیراندازی آن هاراازپا در آودیم. ارایه هاي 
ارش بفداد باای ن که سلاحی هولناك بود یك عیب داشت وآن این بور که زود متوقف مې شد 
زیرا پیکان های ارابه درسواران واسب ها فرومیرفت وسوار واسب را در مقابل ارابه نگاه 
هی داشت و در نتیجه يك مانم بزرك در سر راه ارابه پوجودمی آمد و نمي گذاشت که 
پیشرفن نماید. 

آنوقت دانندگان ارایه مجپور بودند که ارابه دا با حر کت قهقرائی اذمانم دود کنند 
۶ااینکه پیکان حاازبدن سواران ولاشه اسبها خارج شود وازآن پس ارابه می‌توانست مر نبه‌ای 
دیکرحمله ورگردد. ۱ 

هنکام ی که متوقف می‌شد سواران من می‌توانستند ازطسر فین بامبها حمله ور شوند و 
چهار بایان راقتل برسانند وارابه رااز حر کت بینداژند. ولی از کاد انداختن ارابه صبتلزم 
این بود که ماعده‌ای ازسواران خودرا قداکنيم تابتوانيم ارابه رامتوقف فمائیم و آنگاه اسب 
های ارابه راپهللاکت برسانیم ومن نمي+و استم سواران خودرا برای جنک یکه نتیجه آن ممکن 
بودبرای من منفی‌باهه فدا کنم. 

درجتاح چپ ما سوارانم هنکامی که بقنون خصم حمله می‌کردند «واجه با تیرب اران 
وشمن شدند وطوری تیر؛ برسواران من باریدن گرفت که عده‌ای ازسواران واسبها را نابرد 
کرد. آزمایش ی که از آن حمله تحصیل کردم نشان دادکه خصم قوی است وخودرا برای عفاع 
آعاده کرده واگرمستقیم» بدشمن حمله ورشوم ممکلست قشونم نابود شودولذ! تصمیم گرفام که 
قشون خصم رآدور بزنم. 

من برای دورژدن قشون خصمء يك راه پيما ئی طولائی دا سوی شمال شروری دانستم 
تااین که خصم تصور نماید که من ازحمله بیتداد منصرف گردیده: مراجمت کرده ام. بی‌داران 
خودگنتم بسربازان اطلاع بدهید که خویش را.برای یك داه پیمائی طولائی که روز وشب 
ادامه خواهد پافت آعاده نمایند: من تحوه این‌داه پیمائی داگفته‌ام وتکرارش ضرودی‌نیست. 
سافت حر کت رانیمه شب قراردادم ودرآن سامت طلایه من تماس خودرا باخصم قطع کرد و 
قشون من براه افتاد وبرای رعایت احتیاط ازشط دچله فاصله گرفتم زیرا اگر درساحل دجله 
حر کتا «یکردم خصم پیوسته قشون مرآمیدید. پنج شبانه روزبدون انقطاع راه پیمودیم‌تااینکه 
بدپوار (پخت النس) رسپدیم ودرسنوات بعد که من.به شام (سوریه امرون مترجم) رفعم و پا 
عده‌ای ازملماه ازجمله باچندتن از کیش های (شتوری) که زبان یونانی می‌دانستند صحبت 
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کردم راجع بدیواریخت النصر چیزما شنیدم. 
(لوضیح. نستوری فرقه‌ایست ازدین مسیحی وپیروان آن 3 (نستودیوسی) دا که اهل 
سوریه بود ودرسال ٠۲۰‏ میلادی اسف فطنطنیه (استانبول کنونی) شد پیشوای خود هیدانند 
وبحث مربوط بماهیت عقیده نستوری هامفصل وخارج از موضوع سر گذشت تیمور لنك است و 
همین قدربه اختصار می‌گوئیم که نتوری هابرای حضرت مسیح قائل بدو ا 
شخدیت بشری ودیگری شخصیت خدائی درسودتیکه کائوليك هامی‌گویند که حضرت مسیح 
فقط یك شخصیت دارد ون هم شخصیت مافوق بشری یبا خدائی است و او دا پر خدا 
میدانند - مترجم) 
قبل آزاین که بگویم که کثبش های نستوری بمن چه گفتند بايد بنویسم که دیوار 
بختا لتصر, عبار تست ازدیواری که ( بختالنصر) پادشاه معروف بين دجله وفرات ساخت. يك 
سر‌این دیو ارددطرف مشرق وسل می‌شودبه شط دجله وسردیگرش ددطسرف مغرب وصل به شط 
فرات می گردد لذااین دیوار کشود بین‌اللهرین راازشمال جدا می‌نماید ومنظور بختا لنصراز 
صاختن دیواراین بود که قبایل شمال بین‌النهرین که در کوهها زندگی ميکر دند نتوانند کشور 
بین‌النهرین رامورد حمله قرار بدهند. 
وقتی من بشام رفتم و با کشیشهای ( نستوری ) صحبت کردم آنها که زبان یوتانی دا 
میدانتند و تواریخ‌بونان را خوانده بودند بمن گفتند که در قدیم دیوار تال را باسم 
دیراد (بابل) میخواندند . ددبین‌اللهرین کشودع بود موسوم به (بابل) و پایتخت آث‌کشودهم 
(بابل) نامداشت وشهر (یابل) کنار شط (فرات) بود ته مثل بغداد که کنار شظ (دجله) است. 
کیشیش‌های نستوری بمن گفتند که درتواریخ یونان خوانده‌انه که‌ایراب پادشاهی‌داشت 
باسم سیروس( کمن نمی‌دانم‌او کیست زیرا تاهش‌نه درشاهنامه فردوسی میباشد نه‌درهیچ يك از 
توازین فارسی) وسیروس بطوری که درتواریخ بونان‌توشته‌شده به(با بل) حمله‌ورشد و از دیواد 
ہا ہل کذشت و پایتخت کشور با بل راگرفت و یهودیان راکه در آں شهراسیر بودند آزاد کرد. 
پر‌طی قآنچه کفیش‌های نستوری‌برایمن در (بام) بیان کردند يك مورخ یونانی پاسم 
هرردوسی(هرودوت- مارسل بر بون )در کتاپ‌خود نوشته که(سیروس) برای این که‌ازدیواد(بابل) 
بکذرد آب رودخ نه فرات راکه بشفر (باپل) میرنفت پر گردانید (همان کار که‌من‌میخوأستم در 
اصفهان‌بکنم و . آبرودخاته زآیندهر ابر گردانم) ر بمد‌ازاینکه آپرودخا نه(فرات) بر کردا نیده 
شد(سیروص) از مجراءه آن رودخانه ازدیوار (بابل) گنت و آذشهر را تخیر کرد .لیکن 
کشش‌های نستوری الهار داشتند که(عرردوی) یونانی که مورخ‌بوده اشتباه کرده‌ودیوار بابل 
همنی دیوار بختالنصی راک بین‌شطوط دجله و فران‌ساخته‌یده بادیوارشهی (بایل) اشتباء‌نموده 
و برای‌این که بتواند نشان‌بدهد که (سیروس) چگونه‌از دیواد (بابل) گذشت. نوشت که(سیروص) 
شطفرات را بر گردانید و ازمجرای خشك آن عط رارد (بابل)شد . 
این‌موضوع بنابر گفته کنینی‌های (نستوری) صحت‌ندارد چون‌در بالای (بابل)منطقه‌ای 
فپود ولیت که (سیررس) بتواند شط فرات را بر گرداند و ازمجرای خشك آن عط داودباپل 
شود بلکه (سیروس)از دیوار بخت‌النص که درقدیم موسوم‌بوده به‌دیوار (باپل) هبور نمودوخود 
راپه پایتخت کشرر (بابل) رسانید و آنراتصرف کرد و شط(فرات) از کنام(بابل)میگذشتهنه از 
-۱۷۲- 


وسطتهن تا بتوان‌از. مجرای خشك آنواردته گردید . 

( گوضیح_نیمور لنگه در پا نسدویئح سال‌قبل از این کشرر سوریه رااشنال کر دوباعده‌ای 
ازدانشمتدان آن کشور ار جمله کشیش‌های نتتوری هذا کره‌نمود و خبریرانقل می کند که برای 
ما ایرانیان تاز گی‌دارد و هترجم بیمقدار این سر تذشت‌تاامروز ابن موضوع‌را نشنیده بودم و 
من‌هم مثل‌دیگران خوانده بودم که سیروس ( کورش) پادشاء مصلح و آزادی‌خواءایر ان آب ثط 
فرات رابر‌گردانید و ازمجرای خكت‌آن شط واردبا بل شددراین‌که (بخت‌النص) که ناماسلی 
او (نبوخدنمر) است دیوادی بین‌دوشط دجله وفرات ساخت؛ تردیدیوجود ندارد ودداینکه 
دیوارمزبور باسم (دیرار بخت‌النصر) با (دیواربابل) خوانده می‌شد باز تردیدی ندار یم و اينك 
پر‌مورخین و اعل‌تحقیقاست که‌این موضوع راررشن کنند چون‌آزنطر تاریخی اهمیت دادد و 
همکناست يك اشتباه بزر گے تاریخی اصلاح شود -متر جم) 

وقتی‌هن به‌دیوآر بابل رسیدم آن دیوار, ویر ان‌نده‌بود ممهذا قسمت‌هالی آزدیوارمز بور 
هتوژ پابرجابتظ‌میرسید و ازعيوريك قشون (در آن‌قست‌ها) ممانتعیکرد درآ تجار اه‌ییماگی 
رامتوقف کردمودستور دادم که برایعبور قشون من ارتطدجله و ورودبه دشت‌بین‌النهر‌ین پل 
مسار ند در بین‌النهرین پلر ارو ی‌مشك‌های بزرك ۰ از پوس تگاو میساز ند. بدین‌تر تیب که‌مشلت- 
ها بر گهرا که ازپوست کار دوخته می‌شود بوسیله فوتك پراز بادمی کنند ودر شطقر‌ارمیدهند 
و دوی‌آنها نخته مینداذنه و یك‌پل بوجودمی‌آید . این گونه پل‌هار! می‌توان باسرعت‌بوجود 
آورد ولی!گرمعك‌هاسوراخ شود یابادآن بدرروده پل‌غرق خواهدشد. لذابرای حصول‌اطمینان 
بايد پلرا روی فایق‌های چوبی که مجوف‌است ساخت. ۱ 

سر بازان‌من, بزودیسقداری قایق‌را از اطی‌اف‌بدست آوددند ورویآنها الوار انداختند 
ويك پل بوجود آمه وسواران من درحالی که دهانه‌اس‌هار! گر فته‌بودند اژیل گذشتند. بعد از 
عبورازپل: امی کردم که این‌یلر اویران‌کنند تااثر عبورما درآتجاباقی نماند و سپس‌باسرعت 
زیاد د امچتوب داپیش گرفتم . طوری س‌عن‌حر کت‌قتون من‌زیاد بود که من‌یقین داشتم«بچکس 
تمیتواند اژمن‌بکذرد و خبررسیدن میاباطلاع فرما نده قخون بنداد برساند . فقط ممکن بود 
پوسپله کیوتر قاصد خبر حر کت عرابه بنداد بدهند لیکن من در راه برج های کبوش- 
خان‌ندیدم. 

من اژاین‌چهت باسرعت سوی‌بنداد میرفتم تااین که امیر آنهیردا غافل گیرنمایم . 
من میدانستم که‌تشون آمیر بداد درساحل شرقی‌دچله فرار گرفته واگرمن بتوائم خودر اطوری 
به‌بنداد پرسانم که وک شافلگیر شود فرصت نخواهدداحت که قدون خودرا پساحل غر بی منتقل 
نماید و جلوی مرا بکیرد. انتقالیکصدو بیت هزارسباز, پاارابه‌ها و منجتق‌هاووسایل‌دیگر 
آزساحل‌شرقی دجله باحل غر بی‌مدنی دقت میخواهد و تا امیر بغداد فشون‌خودرا بساحل‌فربی 
منعقلکند من( بنداه) رامسخی کرده‌ام وپی‌از تصرف بنداد کلیدبینالنهرین بدستمن خواهد 
افتاد وازآن یی ازخصومت اهبر بنداد بیم نخواهم‌ داشت واو قشرن‌او از بین‌نرفته‌باشد. 

اگر لزوم دسترسی بآب‌نمود من‌ازبیابان هایمی کزی بین‌النهرین «بودمیکردم تااين 
که‌مردم قشون مرایبینند. ولی‌اجبارداشتم ازمنطقه‌ای‌عبور کنم که نزديكدجله باشد ويك‌قشون 
آنهم‌تشونی که‌سوار اسب‌است نمیتوانه دوراز منیع آب داءپيمالی‌کند ذیرااگر سربازان اذبی 
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آبی‌تلف نشوند, اسب‌ها از آشنکی‌خواهند مرد.در پنم فرسنکی بندادتوقف کردم "ااين کسر بازان 
و امیها قدری رفعخستگی کنند. من‌امیدوار بودم .که‌امیر‌بنداد را غافل گیں کرده باشم ممهذا 
احتسال جنگ‌با قعرن اورادد ساحل غربی دجله؛ از نظ‌دور نم ناعم . این‌بود که گفع‌سبازان 
وأسب‌ها قدری‌استراحت کنند که | گر جنگهدر گرفت, بتوانشدپیکار نمایند. 

درحا لیکه سربازها خوابیده بودند. طلایه‌خبرداد که از ساحل‌قرقی دجله‌تشون‌بصاحل 
غربی‌هنتقل می‌شود ومن امر کردم که سربازانرا بیدار کنند و براء‌بيفتيم تااینکه قبل‌اژ انتقال 
تمام قشون امیر بنداد به ساحل فربی, با آن‌فشون پجنگیم. اکردرنگ میکردم وتمام قشوں 
پفداد از ساحل شرفی‌دجله بساحل غربی منتقل هیگردید نمیتوانستم واردبفداد شرم. لذابدون 
تأخیر مبادرت بحمله نمودم وبهاقس‌ان‌خود گفتم‌دستورجنگه عبارتاست‌از محودشمن و تصرف 
بنداد ولی شهر نباید موردیغما قراربگیرد مکربمد ازاين که دستور چپاول ازطرف من‌سادد 
شود و پس‌از این که‌دستور غارت صادرگردید چهارتوع دکان‌باید ازیفمامصون باشد ادل جواهر 
سازی دوم شمشیں وخنجرسازی سوم دکان‌هاگی که‌در آنها ابریشم تابیده میئود یا پارچه‌های 
ایریشمین میبانند وچهارم سراجی. 

هن شنیده بودم که بهترین جواهر ساژان مما لسك‌ایران دربنداد تند وشمشیرسازان 
آنشهر از بهترین تیغ ساژان جهان میباشتد و پارچه های ابریشمی که در آنجا بافته میشود 
ژیبا است وسراجی بداد را هیچ‌شهر ندارد وچون درهمه‌عم‌حامی صنعتگران بوده‌ام نشواسته‌ام 
که صنتگران آن شهر بر آثر یغما آسیب‌ببینند. طوری فشار سواران من شدید بود که‌نیردگی 
که امیں بتداد بساحل غربی دجله منتقل‌ کرد در ظرف مسدتی کمتی ازیکساعت نا بودشد دراه 
پنداد بروی‌ا باز گردید . هن قسمتی ازنیروی خودرا درساحل‌دجله گذاشتم تا گرباز امیر‌بنداد 
قیروی خودرا از ساحل شرقی بساحل غربی منتقل‌نمایه جلوی آنرابگیر ند و بابقیه نیروراه 
شهر را پیش گرفتم وه‌نکامیکه بسوی شهر میرفتم محفوظات خودرا راجع ببفداد که در کتاب 
(ابن‌رسته) و(ابن‌فقیه) و(سه‌ودی) و(مقنسی) و(آدریسی) وساپر مورخین خوانده بودم‌بخاش 
آوردم ومتد کرشدم که در آن روز که من‌قدم بشهربنداد میگذاشتم تشصد وچهل ویکال از 
بای آن شهر بست(المتصور) خلیفه عباحی میگذشت . 

شهر بنداد روزی که من وارد شهر شدم حصارنداشت ولی در گذشته دارای حصار بودو 
(هلاکو) آزفرزندان (چنگیز) درسال ۵ "(هجری قمری - نویسنده) حصار بغدادراویران کرد 
وآخرین خلیفه عباسی را کشت. من میدانستم که نام ادل بفداد شهر(عدرر) بود یعنی‌شهری که 
مانند دایرء است و آنن‌شهس را المتمورخلیفه عبأسر درسال۵ ۱8 هجری قمری ساخت وآن شهر 
دارای چهاردروازه بود به‌اسامی‌دروازه یصره درواژه کوفه- درواژه عام دروازء‌غرامان. 

بعد زا لمتصور شهر (مدور) توسمه یافت وموسوم به‌بنداد گردید و گورستان شهردا در 
طرف مغرب قرار دادئه وقبرستان درموضعی‌قرار کرفت که شط دجله از دوطرف آنرا احاطه 
می‌نمود وایررآنیان گورستان مزبوررا ( کاظمین) خواندندبر ای این که دو نناز ما لمُحمین بن‌علی 
(علیه‌السلام . مترجم) به اسم( کاظم) درآ نجا مدفون هستنند. 

(بنداد) دا شهرقصرها میخوانند ومن تا دوزی که شهر بفداد راندیده بودم نمیتواشتم 
شهر قصر‌ا را درنظر مجسم نمایم . وقتی رارد بندادشم وبر‌يك بلندی‌قراد گرفتم دیدم تا چشم 
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کار میکند دردوطرف دجله ,قصی وجوددارد وقصرهای مزبور در دوره خلافت عباسیان ساخعه 
شده وبنداد دردورهخلافت عباسیان مدت‌با نصد وبازده سال پایتخت کشورهای اسلامی‌بود . 

(وضیح - تیور نگ اشعباه میکند ودردور؛ خلافت عیاسیان. مدتي شهر ساعره 
پایتخت خلفای‌فیانی بود لیکن این اشتباه را بایدبر(تیمود لنگه) بخشید. مادسل بر یون). 

هر والی از هرحکوعت که مراجمت میکرد.در بندادیات قصرمیساخت وقسرمزبور په 
فرز نداتش میرسید و آنقدر در بنداد دردوطرف دجله قصر ساخته شد تا اینکه قصور بندادیه 
خرابه های شهررمدائن‌رسیدو بین خرابه‌های مدائن وبنداد هفت فرسنگه فاصله است وفسمتی‌از 
مصا لح‌ساختمان که درقصور بغداد بکاررقت از خرابه‌مای مدائن بدست میآمدمن‌آن خرابنها را 
دیدهءام و آثار عمار ات‌قدیمی‌شهی بداد تا امی‌وژهست . 

هربك از قصرهای بشداد بيك رنك است ودرطلوع آفتاب پاحتگام غروب وقتی ازبالای 
یك بلندي منظره قصور شهرازتظ میگذرد شبیه به‌جواهر رنکادنگه‌جلوه مینم‌اید. دربمضی 
از قصر‌ها سنکهای مرمرسفیدیا کلی‌رنکه بکاررفته و آن‌سنکها ازعراقعجم وفاری و کرمان‌ویزد 
به بین‌النهرین آودده ودرعمارات توانگران کار گذاشته‌اند. 

هس آذاین که واردپنداد شدم. پر بازان گفتم که استراحت‌نمایند. من‌میدانستم کته‌يگ 
قشون درساحل شرقی. دجله وجوددارد وسمکن است که مين ما وآن‌قشون چنگی‌سخت‌در بگیرد 
وس بازان من که پراثرداه‌پیمائی طولانی‌خسته شده‌اند بابداستراحت‌نمایند تابتوانندجلوی‌آن 
قشون دابگیر ند. من‌نمیگذاشتم که فشون امیربغداد از ساحل شرقی‌خود دا,ساخل غر بی‌دجله 
برسا ند ولی عمکن‌بود که آن می‌دهم مبادرت بکاری چون‌کار من بکند ودرطول‌رجله بالا برژد 
یا داه یائین داپیش بگیرد وپس‌از اینکه خودرا از من‌دوردید قشون را .ازساحل‌شرقی‌بساحل 
غربی معتل نماید و آنگاه بمن‌در بقداد حمله‌ورشود. این بود که ضروری میدانستم سرپاذالم 
استراحت کنند که گر جنگه دیکری‌در گرفت بتواند خممرادورنمایند. 

گفتم که من‌قسمتی از سیباژان خودرا کناردجله گماشتم نا نگذارند امیر بغدادازدجله 
عبور تماید وخوورا بساحل‌فربی برساند فراندمی آن‌دسته ازقشون‌مرا هردی بادم(قره گوز) 
برعهده داشت واومردی‌بود کوتاه‌قد وچهارشانه ودر آغار جون ياكس بازءادی وار دخدست‌من‌شد 
ومن چون درجنگها برشادت او پی‌بردم بررتبه‌اش‌افزودم . (قره کوز) که موقفیت ولروت‌خود 
خود را مرهون من بودسیت بمن خیلی ابراز وفاداری میکرد ومیدانستم حاض‌است کههر 
لحظه که من‌بگویم جانش‌رافدای من‌کند . من‌در بنداد بودم که ازطرف(ئره گوز)بمن خبررسیه 
که بین ثیروی اووسواران خسم يك چنگه سخت‌درگرفته وبمن‌توسیه میکرد که مواظې او باشم 
واگر بعوانم باوکمكکنم._ 

(قرء گوز) وسوارانش‌درمترب دجله‌بودنه وقشون امیر نداد در شرق رودخانه ومعلوم 
شد که امیر بنداد تواشته سوارات خودرااز آب بُکذراندو ساحل‌فربی دجلابرست چون امیر بفداو 
سواران خود را از آب گنرانید و وارد ساحل غربی شت بعید نبود که همان حوقع پل سازی را 
را شروع کرده باشد تا اینکه تمام قشون خود را ازدجله بکذراند من میدانستم که امیر بقداو 
هانزده زار سوار دارد ولابدآنها را درطول رودخانه بالابرده ودرموضعیکه بچشم قرهگوز 
نرسیده سواران را از رودخانه گذرانده‌است. هن دریافتم که آب دجله زياد است و امیر بفداد 
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نمیتواشته سواران خود را از آب بگذراند.واگر آن‌کار امکان میداشت من سوادانم راازدجله 
میگذرانیدم ومجبود نمیشدم که پل بسازم . 

اسب‌یا اینکه شنا گرراست نمبتواند از آب های زیاد وسریع عبور کند و آب اوراخواهد 
بر دبعت بخود گفتم که امیر بغداد با همان وسیله آزوجله گذشته که من گذشته‌ام یمنی پل‌ساخته و 
وسوارانش راازددی آن‌گذرانیده واينك که سوارانش بما حمله می‌کنند پیاد گانش مشئول‌عبور 
از پل هستند تاآنان لین بما حمله ثمایند . 

پس از اینکه وارد بنداد شدم برای احتیاط عده‌ای کثیر ازخ-ویشاوندان امیر بنداد 
واقربای افسران او را اسیں ومحبوس کردم تا آين که بعنوان گروگان داشته باشم وقبل ازاین 
که بای كمك قرء گوز تراه بیفتم برایش پینام فرستادم که به امیر بنداد اطلاغ بدهد که هر گاه 
حمله راموقف تنماید تمام خویعاو ندان اروافر انشرا خواهم کشت. بعد از آن پیام سفیدسهره 
را بسدا در آرردند تا سریازان از خراب بیدار شوند و یجنگ برویم دربین احیران دو پسو 
وسه دختش خود امیی‌بنداد بودند و پسرآن‌ودختران افس‌آن وی یافت می‌شدند واگر آمی‌بنداد 
بحمله ادامه میداد من تمام‌آنها دا مقابل چشم وی و افرانتی بقتل میرسانیدم وفتی امیر 
پنداد شنید که هرگاه حمله‌اش ادامه داشعه باشد من تمام خویشاوندان وی را خواهم کشت 
ست شد و آفرانش نیز ست گردیدند و امیر پنداد نماینده ای نزد قره گوز فرستاد که 
واچع بسلح مذا کره نمایند من ما کره مر بوط بصلح ای کوز داگذاشتم رخود مواظب 
شهرشیم زیرآبعید تبود که مدا کره مربوط بصلح دامی‌باشد برای فریب دادن ما وحمله‌نا گهانی 
ازيك جهت دیک به شهر . 

اما درعین این که مواظب شهربودم ودقت داشتم که فافلگیر نشویم میداشتم که خصم 
را ثبایه طوری نا امیدکردکه ازفرط پاس دست ازهمه چیزحتی فرزندان خودبکشدومیادرت 
محمله نماید . من بوسیله قره‌گوز به امیر بنداد گفتمبرای اینکه ملح برقرار شود وی میبایه 
سر پازا خود را مرخص ومتفرق نماید وپس از ايتکه سربازاتش متفرق گردیدند وهن پةین 
حاصل نمودم که ری دیگر ار تش نداردگرو گان ها را آزاد خواهم کرد که بوی وافسراش‌ملسق 
کردنه وآنکاه راجع به سایر شراثط صلح که جنبةٌ مالی دارد صحبت خواهيم نمود. 

آمین بداد پیفام فرستاد من حاضرمارتش خود را مرخص ومتفرق کنم مشروط براینکه 
بداثم مال وجان سکنه بنداد مصون خواهد ماند من جواب دادم اگر تو وسکنه بنداد حاضر 
باشید بمن‌باح بدهید ئه فقط مال وجان‌سکنه بنداد مسون خواهد بود بلکه من ازاین شهرمیروم 
وتوحمچنان آمین بنداد خواهی‌پودوساطنت خویش را حفظ خواهی نمود. امیر‌بشداد پرسیدآیا 
همکن است بدانم خراجی که از من ر سکنه شهر میخواهی چقدر است گفتم من ازشما , باج 
عادله دریافت میکنم وفقط بدریافت تیمی‌ازموجودی زر وسیم شما اکتفا مينمایم و نیمی‌دیگی 
از موجودی زروسیم مال خودتان وچشم بجواهر این شهر ندوختهام وهر کس هرقدر جسواهر 
دارد ازخود او باشد . 

هن میداشتم که تقويم موجودی ژروسيم امیر بنداد وسکنه شهر مشکل است دفتی مردم 
پدانته که باید تیمی ازموجودی زروسیم خود را بسابت خراح بدهند دارائی خویش راپنهان 
میئمایندو پاد باقهر رشکنجه آنها را رادار کرد که بگویند زر وسیم را در کجا پنهان کر‌ده| ند 
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این بود که‌بترطکلی اکتفا کردم تا بعد وارد جزئیات شوم. امیں بنداد پرسید بعداز اینکه باج 
راگرفتی چه خواعی کرد ؟ گفتم پس از اینکه باج را گرفتم سلطنت بغداد را بتوو امیگذارم 
وازاین شهرهیروم امبر‌پرسید ضامن اجرای این تعهد جیست واگر توبتمهد خود عمل‌نکردی 
ومن ارتش خودرامرخص نمودم چه میعوانمبکنم گقعم من‌به‌فر آن که نزد من محترم‌تر ینو مقدس 
ترین چین‌ها است‌و آنر اددسینه دارم سو گند یادمی‌نمايم که اگر تو آرتش خود را متفرقومرخص 
کنی گر و گا نهاراآزاد تمایم وهر گاه تو وسکنه بغداد نیمی از زر وسیم خود را بمن بدهید مناز 
فارت‌این شهر منصرف می‌شوم وبا قشون خود ازاینجا میروم وسلطنت بغداد رابتو وامیگذارم . 

ای که سر گذشت مرا می‌خوانی بدان که یکی ازواجبات سلطئت ات که وفتی يك 
سلطان مقهورامان خواست وحاضرشد باج‌بدهد باید سلطنتتی‌را بخود او واگذار کرد بخصوص 
در کشورهایکه خا نواده سلطنتی سوابق عترق دارو. چون اگريك یادشاه فاتح حاضر نشودبيك 
سلطان مقهرر که موافقت می‌نماید باج بپردازد . امان بدهد برای‌خود اشکالات بزرك تولید 
خواهه کرد و یکی ازاشکالات مزبوراین‌است که بایدپیوسته در کشوری که پادشاهش مقهور گردیده 
يك قشون بزرك نگاه دارد وهزینه آن قشوندا ازخزانه خود بیردازه زیرا اگی همواده يك 
قشون بزرك تگاه ندارد سلطان مقهور بامردمی که نبت باوو فاد ارستند خواهند شورید .اشکال 
دیگراینشست که درهر کشور آ ین ورسمی مخصوص حکمفی‌ماست و ساطان فاتم اگر به لط ان 
مقهورامان ندهد باید رسم و آئین خودرا بر کشورمقهور تحمیل نمایدواین هم‌کاری است‌دشوار 
ءایجاد زحمات زیاد میکند چون دسم و آئین‌سکنه يك کشوررا درظرف یکصد سال عم‌نمیتوان 
آذبین برد تاچه رسدباینکه بخواهند درظرف چند هفعه يا چند ماه از بین بس‌ند . 

رك سلطان فاتح از کشورمقهورغیر از باج چیزدیکر نمیخواهد وجه جهترآنکه آن‌باجرا 
خود ساطان مغلوب بیردازد ته‌اپنکه یادناه فأتم‌بافشون خود بزورازمدم بگی‌رد .اکن یك 
پادشاء فاتی به پادشاه منلوب‌امان بدهد وموافقت نما بد که دی هم‌چنان پادشاه باشد تمام‌مزایای 
تصرف بك کشوررا بدست خواهد آوردبدونآ نکه‌بضار آنراتحمل نماید ودرجهانویرابتوان 
تاج‌بخش خواهند شناخت و پادشاه منلوب ازوی عون خواهد شد واعقاب اوهم از پادشاه 
فاتح ممتون خواهند گردید . بخصوص هنگامی که پادتاه‌منلوب یك مرد با لیاقت است‌باید باو 
امان‌داد وویرا برسلطنتابقا کرد تااینکه درصددشورش بر نباید . 

من امیر بقدادرامردیلایقتشخیص داده بودم وصلاع‌را در آن‌میدا نتم که‌وی رای ساطئت 
ابقا کلم و بعد ازدریافت باج از بنداد بروم وراه فارسدا پیش بگیرم وسزای سلطان فارسرا 
که دهن ناسزا گفته بود دردستش‌بگذارم . امیر بنداد عون خودراکه قعمتی از نان‌ازعشایر 
شمال بین‌النهرین بودند مرخص نمودوعشا یرمز بور بوطن خود باز گشتند . 

من پس ازاینکه دانستم امیر‌بنداد دیگرقشون نداردگرو گان‌هارا آزاد نه -ودم ودو 
پروسه دخترامیر بنداد به‌پدر پیوستندو گرو گان‌های دیگر نیز بافران امیر بنداد ملحق شدند 
و آنوقت نوبت‌پرداخت باج‌رسید. من‌چهارصنمت‌جواهرفروش_شمشی رساز ابریشم‌باف سراج را 
ازپرداخت یاج معاف کردم وبامیں,نداد که تا آنموقع باامواجهه وکرا ندیده بودم گفتم که ثیمی 
اززروه‌يم سکنه‌پندادرا از آنها بگیرد و بمن‌یدهد ودر آغازهم‌خود او فیمی اززروسیم‌خزانهاش‌را 
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یمن بپردازد ۴ 

من آزاین جهت خود امیر بغدادرا ماموردریافت باج ازعردم کردم که میدانستم‌اوهمه‌را 
می‌شنانه ومیداند که میزان ثروت هر کی چه اندازه‌است . ولی‌من واف‌سرانم سکنه بغدادرا 
نمیث اختیم وازمیزان دارائی آنها اطلاع نداشتيم . درهیشهر کانی هستندکه يك‌جوسیم و 
زر ندار نه ومن از آنها چیزی نمیخواستم . شاید در پنداد کانی بودند که باغ وطاحوته‌وزورق 
.داشتد اما در کیسه] نهاسیموزریافت نمی‌شد باذمن‌از آنها چیزی "میخواستم زیر انه‌میخواستم 
باغبا نی کنم نه طاحونه‌داری .خزانه آمیر بنداد دارای دستك وطوماربود و موجودی خزآنهرا 
نمیتوا نستند پنهان نمایند وامیر مداد پاصدافت نیمی اززروسیم خزانهد! بمن‌پرداشت. 

رلی‌موجودی زروسیم‌سکندمحلی ,طوریکه گفتممعلوم نبود. و مطور حتمهردمبغداددادائي 
خود را پنهان میکردند تا اينکه مجبور نباشند نیمی اززروسيم‌خود را بدهند و هن هجپور 
میشدم که سربازان خود را مأمود شکنجه آنها نمایم تا اینکه‌یگوبندجفدر طلا و نقره دارند 
وز_وسیم آنها در کجاست . آن‌کار علاوء برایشکه مدتی طول‌میکذید ممکن‌بود که نتیجه مطلوب 
هم ندهد و کسانی شکنجهرا تحمل نمایند ولی‌محل‌پنهان کردن زروسیم خودرا بروز ندهند. لذا 
پیشنهاد امیر بفداد دا مشعر براین که خود اوه میزانی برایپرداخت زروسیم مردم تعیین‌نماید 
پذیرفتم چون متوجه شدم راع که او نشان میدهد سهل‌تر است دبهتر به نتیجه میر‌سد . من در 
عمر خود شهرهای بیاررا با خاك یکان کردم وطوری آن بلاد را ویران نمودم که میدانم 
تا چهان بافی است آباد نخواهد شد. هن درعمررخود کرورها از سکنه بلاد مغلوب را از دم 
تيغ گذرانیدم و از کلهه‌ای مقتولین منارها ساختم , وقتی فرمان قتل عام را در یك شهر صادر 
میکردم تمام کوچه‌ها و باز اره‌ای شهراز خون متتولین ارفوانی میشد ولی وقتی مردم یك شهر 
بدون مقاومت امان میخواستند آنها دانمی‌آزددم بخصوص اگر هتدین بدین اسلام بود ند. 

مردی چون من که شرق و غرب جهان » از بیم تيغ او میگریزد بایدادر موقع لزدم 
نظر بلند باشد و از جزئیات صر‌فنظر کند تا بتواند نتایج بهتر بکیرد. هكن بود کەمنشش 
ماه یایکال خود را دربنداد معطل‌کنم تا اينکه يكايك سکنه شهرمورد تحقیق وشکنجه‌قرار 
بکیر ند دموجودی زروسیم خودرا بروز بدهند ولی‌از پک نتوجه بزرگه که نصرف خزینه‌سلطان 
فارس بود بازميماندم و من میخواستم که در همان سال یا لااقل در بهار سال بعد . خود دا 
بغاری برسانم‌و به شاه متصورمظفری پادشاه فادس نثات بدهم که نت توان دنام داد . 

یکرو از طرف امیر بفدادبمن اطلاع داده شد که کار دریافت خراح ازسکنه شهرخاتمه 
یافت و دیگر کی وجود ندارد که بتوان از اوزروسيم گرفت . در آن روز معلوم شد که‌پانمد 
و پنجاه هزار ,متقال زر و در کردرد دویست عزار مثقال سیم از طرف امیر بغداد بما تحویل 
داده خده است . قسمتی از زړ وسیم مسکو بود وقممتی دیگر وسایل زیثت و ظروف و چون 
غذ! خوردن در ظروف طلا ونقره حرام است من امر کردم که تمام ظروی نقره وطلا دا ذوب 
کندد وسکه ہز تلد . 

( توضیح - خر اجی که تیمور لنگ از بنداد گرفت باتوجه باین‌ که درقدیم طلامشلامروژ 
فراو آن‌نبود زیاد"بنظر میرسید و لی اگر بجای‌پا نصدو پنجاه هزار مثقال زر بگوئیم پا نصدوینجاه 
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هزار دیناد متوجه می‌شویم که خراج مزبود خيلی زياد نبوده وسکه‌های طلای يك دیناری در ۰ 
قدیم يك متقال وزن داشعه است -مترجم ) پعداژ اينکه از امردریاقت باج فارغ شدیم . من 
عزم کردم که از بنداد بردم وامیر بنداد از من دعوت کرد تا در ضيافتی که میدهد شر کت 
مایم . 

من دعونش داپذیر فتم وباعده‌ای ازملازمان خود ازجمله (قره کوز) بضیافت اعیر بنداد 
رفتم وبعدازاینکه طعام خورده شدعده‌ای از کنیزان زیبای عرب وارد مجلس شدند و بآهنك 
رباب وعودوچنگه» شروع بر قصیدن کردند . 

من پامیربندادگفتم آیااین ژن‌ها رابرای خوشگنرانی‌خود باین مجلس فراخوانده‌ای 
یا برای خوشگذ انیدن. امیر بندا د گفت من‌آنها را فساخواندم نابتوخوش بکذرد دهريك از 
از آتها راهم که بخواهی از آن‌تواسن. گفتم من‌هيچيك از آنها را نمیعواهم وبا نهابگو که‌ازاین 
محفل پرونه چون من میل بدبدار رقاصان وشنیدن صدای عودورباب وچنك ندارم . 

امیر نداد حیرت کرد و گفت اعامیرتیمود بز د کهآ توازشنیدن ننعه‌های دلیذیر نفرت 
داری و تمیخواهی کنیژان زیباروداببینی وازرقص آنها لذت ببری؟ گفتم نهمن توبه کر ده ام که 
حر گن‌خویش رايا لهوو لب مشغول نکنم وازروژی‌که توبه نمودم تاآمروز. به‌عهد خود استوار 
بوم وتوبه‌ام رائخواهم شکست و امیدوارم تاروزیکه زنده هستم توبه خودرا نشکنم . 

امیں بند| ددستورداد که کنیزانر فاص از آن محفل برو ندو بعدازساعتی‌من‌هم‌خواستم‌بروم. 
عنکامرفتن, يك‌طبق که از طلاسا خته‌شده‌بود به مجلس آورد ندومن دیدم کهمقداری‌جواهردر آن‌امت . 
امیر بنداد گفت که که من این‌جو اهر را بررسم باد گار بتو پیشکش میکنمو آمیداودم که آنر از من‌بیذیری 
و اپن‌جواهری است که‌من از خن | نه‌خودبرداشته!م. من‌جواهر داپذیر فتمو لی‌طیق‌طلاداقبول‌نکردم 
وأمیر بنداد باخوشدلی ازمن جداشد وبمنگفت هر.وفی توبسمت میهمان بیغداد بیائی‌مامقدم 
تورا کرامی خواهیم داشت. چون سربازان من درشهر بنداد مبادرت به‌غارت نکرده بودند من 
مقداری‌از زروسیمرا کداز بندادیان گرفته بودم بین افران وسربازان خودتقسيم کردم. درفصل 
پائیزازبنداد مر اجمت نمودم وروزی که از آن شهربر‌میکذتم امیر بغداد و پسرانش وعده‌ای از 
وجوه‌شهر تاینج فرسنگه مرا بدرقه کید ند. من‌میخواستم خودرا پفارس بررسا نمو برای وصول‌با تجا 
هیباید بکرمانشاه برسم. ( کلمه کرمانشاه. قلب کلمه ( کرمیسین) یا(قره‌میسین) است ودرقدیم 
کرمانشاه را کی‌میسین میخواندند وما برای این که در نظرخوانندکان تفیل نیاید ک-رمانشاه 
می نو پیم مګر جم) ۱ 
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بور از گر دنه پاتاق ورسیدن شارس 


هنکامی که پسوی کر ما نداه‌عیر فتم, وارد کردنه‌ای موسوم به (یاتاق) شدم وور نجاطلایه‌ام 
خبر داد که عده‌ای کثیر‌سوار وپیاده اطراف کردنه هستنه وممکن‌است سرخصومت داشته باشند. 
مر بهطلایه دستوردادم که تحقیق نماید آنها که هستند وبرای چه‌در]نجا مسعقرشده‌اند. طلایه 
جواب دادآنها عده‌ای ازعشابر کشور کرما نشاه همتند دمیگویند اطلاع دارند که امپر تیمور با 
بارهای زروسیم ازبنداد هراجت کرده واظهار میدارند اگرمیشواهد جان پسلامت ببر دزرو 
شیمی راکه از بنداد آورده بدعد وازاینجا. بکذرد . 
1 زروسیمی که من ار بنداد آورده بودم ژیادنبود وشهرت آن‌بیش‌از خودطلاو نفرهاهمیت 
داشت. و لیا گر فقط يګ قال طللاو نقرءمی آوردم ,ازدضایت نمیدادم عثایر کرماناه آزمن‌بگی ند 
تا مگذار ند من از آن‌گردنه عبور نمایم . 

گردنه (پاتاق) بطوری که من‌دیدم مکانی است‌که اگر اطرافش دا بگیر ند يك‌قعون» 
نمیتوانه از آن عیور کند مکی‌باتحمل تلفات ستکین. چون‌علاوه براین که می‌توان ازدوطرف 
آن قشون رابه‌تیر بست وضع گردنه طوریست که می‌توان روی قشونی که از آنجا عبورمیکندسنك 
بارید وکافی است که عده‌ای دردوطرف‌گردنه‌قراد بکیر ند وسنگها راز کوه جداکنند وبرفرق 
سر باز ان‌سواریا پیاده که از گرد نه عبورمی‌نه‌ایند پبار ند وهمه‌یاعده کثیری‌از [ نها را بقتل‌برسا نند 
این بود که من دستور می‌اجمت دادم ولی عقب‌دارقتون من اطلاغ دادم که میداءگردئه هم کهما 
از آنجا گذشته بودیم ازطرف عشابر اشنال شده است . 

درمیدان جنگ وقتی چاده متحص بفرد شد در نگ نباید درد بلکه باید باستقبالسگه 
رفت . مرد ترسو هزارپارمیمیرد ومرد دلیر فقط یکبار کشته میشود ودر زندگی هکس گے 
یك واقعه حتمي است و حتی پینمبران که بندگان خاص خدا هتلد میمیر ند تا چه رسد بما 
که بندگان عادی خدا هتتیم . 

من آزروزی که به عقل رستیدم؛ درهیدان جنک هر گر مال اندیشی را از دست ندادم 
ولی رقتی مشاهده کردم که چاره منحص بفرد است به پیشواز مر گے دفتم.در آنروژ هم خود را 
برای مرگ آماده نمودم وبا سرعت خفتان پوشیدم وخود برس نهادم ربه لام خود گفتم دو 
شمشیر سبك وپهن مراکه از بهترین شمقیرهانب آبداده (چاج) است بیآورد (جاچ نهری 
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بود در ماوراء النه که امررز موسوم است به تاشکند - مترجم) 

آن قمت از سواران را که خفتان وخود داستند دو قسمت کردم وقسمتی را مأمور 
نمودم که در مبداء کردنه که ما از آنجا کذشته بودیم با عشایر بجشکند . من‌آنها را جلودار 
قشون کردم و گفتم چون‌رو لین تن‌ه-تندجلوبروندوراه دا بگشایند وسواران‌دیگردردرقفای‌آنها 
پگذر ندخود من هم‌فر‌ما ندمی‌دسته‌ای ازسواران‌روئین تن‌را که میباید به مخرج‌گردنه حمله ور 
شوند برعهده گرفتم و اندرژ دادم که اگ کشته شوم (قره گوذ) بجای من فرما ندهی سواران دا 
بی عهده بگیرد و قعون را اژگردنه پاتاق بگذراند بین دو دست از قشون‌که یکی میبایدبه 
مبداء گردثه حمله‌ور شودودیگری به عخرج آن رابطه دائمی برفراد نمودم که درصورت‌شرورت 
هردسته ازدسته دیگر کمك بگیرد و گفتم که همینکه یکی ازدو دسته راه را گشوده دسته‌دیکر 
خی بدهد که دست ازجنگه پکشد واز آن راء بگنرد چون منظور من این بود که راء گشوده 
شود وقشون من از آن عبورنمایه ومن تمیخواستم سواران خود را درچنگ با عشایر کرما نشاه 
بکشتن بدهم . 

رقتی سواران دوئین تن خفتان در بر کردند ومنفر برس تهادند فرماندهی آن دسته از 
سواران دا که می‌باید بمخرح کردنه (بسوی عراق عجم) حمله‌ور شوند بر‌عهده گرفتم و بحر کت 
در آمدیم. بسواران‌خود گفته‌بودم که باید با سرعت از آن‌گرده گذشت تا اینکه بعد از خروج 
از آنجا بتوانیم‌گردنه را دوربزنيم و کسانی راکه در ارتفاعات هستند دور کنیم و راه رابرای 
عبور قشون بگشائيم . رقتی دیدم که عده‌ای از سواران عشایر درمخرح گردنه حضود دارند و 
میخواهند ازور ما ممائمت نمایند بار خوشوقت گردیدم چون حضور سوادان مسنبور در 
آتجا سبب می‌شد که آنهائی که در ادتفاعات بودند از سنگه باریدن خوددادی نمایند چونمی- 
دانتند اگرسنگه ببادنه درستان خود آنها بقتل خواهند رسید من برای اینکه دست ها را. 
آذاد کنم عنان اسب را بر گردن انداختم و دو شمشیں سبك و پهن دا بدو دست کرفتم و 
ر کاب کشیدم . 

درطرفین‌من. سوارآن روئین تن با همان سرعت اسب هی تاختند تا اینکه به خصم 
دسیدیم ومن ازچپ و راست شمشیر انداختم . عشایر کرمانشاه حفاظ تداشتند وفاقد مثفر و 
و خفتان بودند وشمشیں های برنده من که با دست بهترین صنعتگران چاچ ساخته شده بود 
طوری دربدنآنها فرو میرفت که گوئی در آب فرو میرود. جندین ضربت شمشیر وآیزه برهن 
فرود آمد ولی اثری نکرد ذیرا هغقی وخفتان مرا بخوبی حفظ می‌نمود . عشایر کر‌مانشاه با 
اینکه لباس‌آهنین نداشتند مقاپل ما پایداری دلیرائه میکردند و من متوجه شنم که بايد نها 
را بقعل رسانید تا بتوان راه راکنود وبا سرعت وشدت شمشیرزدم. 

دو دست من مانند دوپای ناج که با استقلال در کار گاه پارچه کار هیکند , با استقلال 
شمتیر می‌زد و مثل این بود که دو دست من از اراده دونفر پبروی می نماید . هرزمان که 
من در میدان‌چنگ با دو دست شمشیر با یں میز نم برروان (سمرطر خان) معلم شمشیی بازی 
خود درود می‌فرستم :زیرا أو بود که مرا طورع تربیت کرد وپرورش داد که بتوانم دو دست 
را در میدان جنک بکار اندازم . (سمر طرخان) مدئی است از این دئیا دفته ولی پس‌انش 
مورد حمایت من هستند ودردستگاه سلطئت من دارای عنصب می‌یاشند چون از واجیات‌بزرگی 
این است که وفتی پدری خدمتگذاد صدیق شد پس از مر کش فرژندان وی مورد حمایت‌قرار 
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بگیر ند ودارای هتعب وحرمت شوند 

عنان اسپ.در گردنم بود و اسب را یا رکاب هدایت میکردم ووقتی می‌خراستم تسوقف 
کثمسر را بطرف عقب می کردم. طوری ازمشاهده فوران خون بهیجان‌آمده بود م که پنداری 
بال در آورده‌ام ودر آسما تها پرواز می‌نمايم. من در آن موقع نیروئی مافوق نیروی بشری را 
درباژوان خود احساس میکردم ویمن القاء می‌شدکه قبل از من مردعه وجود تداشته که‌ما نند 
من‌نیر رمتد‌باشدو بعدازمن مردی پوجود نخواهد آمدکه بتواند مثل من شمشیر بزند رپیکار کند 
وضربات شمشیر ار ماهر گدها را قطع تماید و سیب فوران خون شود همه چای من ومر کوبم 
ازخون دنکین بود ومن دردل بخود میبالیدم که ازسرتایا بارنک لاله‌های آرقواتی بهارمزین 
شده‌ام. اگردر آن موق یکسد دستم پهلوان زابلتان را مقابل خود میدیدم بقتل میرسائدم 
ومیدا نتم که هیچ پهلوان شمشیرژن یارای مقاپله با مراندارد. طوری گرم‌پیکار بودم که‌هر گاه 
تمام بندهای بدن مرا يكايك جدا میکردند احساس کوچکتر ین درد نمی‌نمودم و آ نچنان‌خویش 
را توانا میافتم که هر گاه یکصد هزارسوار مقابل هن بود می‌توانستم ازوسط آن‌ها بگذرم» از 
فرط سرمستی پانك زدم ای خورشيد درخشنده شاهد باش که دلیرتر آژمن در دنیا وج-ود 
نداشته است . 

یکوقت متوجه شدم که مقابل من‌کسی نیست. تمام سوارانی‌که درمقابل من ومردانم 
بودند بةتل رسیدندیا گر یشتند وراه گردنه پا تاق گشوده شد. وقتی راه باز گردید من‌آندوهگین 
شدم ژیرا دریافتم که جنگه خانمه یافت ومن دیگر فوران خون دا ازر گهای بریده نخواهم 
دید ولعرة جنگجویان شمشیر خورده را نخواهم شنید. مسن میخواستم آن جنگ ادامه داشته 
باشد ومن عنرتمائی را ادامه بدهم ته برای اینکه دیگران راازدلیری خویش قرین حبرت 
وقحسینکنم به برای اینکه خود کسب لذت‌نمايم. 

من درشگفتم که می‌پرستان که خود را بانوشیدن جام می‌مست میکنند چرا شمشیربدست 
نمی گیر ند وبرای خونریزی وارد میدان‌کارزار نمي‌شوند تا-بدانندکه مستی نساشی ازجنگ 
یکصدبار لذتبغش‌تس ازستی ناشی از شراب است وستی شراب. بمدازنیمروژ سیب خماری 
می‌شود وانسان رانانوان میکند لیکن مستی جنگ وریختن خوندر کارزار خماری نداردو 
سیب ستی نمیشود پلکه مرد را فوی تر مینماید . 

عمینکه راه باز شد بآن هده اژسواران که در مبداء‌گردته می‌جنگیدنه اطلاع دادم که 
دست از چنگه بکشند و بما ملحق شوندتا از گردنه‌بگذریم . من طوری س‌گرم جنگه بودم 
که از وشع‌جتگورمبداء گردنه‌اطلاع نداشتم و معلومشد که در آنجا کانیکه مید راگرفته 
بودند از عده‌ای معدود تجاوز نمیکردندو پیکار با آنهادشوار نبود اما درعوض از ارتناعات 
برسر باژان ما ستگه باریدند . گرچه مفیوخفتان از شدت ضربات سنگ میکاست ولی وقتی 
سنگهای بزرگه ساقط هیگردید سواران ما را بقتل هیر سا نید و وی بر ثم با با نهارسید 
دست از جنگ کشیدند تا بما ملحقگردند . ۱ 

همینکه من از کردنه عبور کردم دو شمشیر خون آلود خودرا با تأسف در غلاف‌جا 
دادم و امر کرد که سوارانم از اسب فرود ببایند تأ بتواننه بکوه بروند و آن عده از عشایر 
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راکه بالای کوه هستند دور نمایندتا اینکه روی ما سنگ نبارند . سی‌بازان من از اسپ‌فرود 
آمدند و برای اینکه سبك شوند خود و خفتان را از خویش دور نمودندو از کوه که دارای 
شیپ ملایم بود صمود تمودند ولی بیش ازاینکه ببالای کوه برسند آن عده از عشایر کهآ نجا 
بودند از وشت کوه پائین رفتند ونایدید شدند از آذپس راه .گردنه (پاناق) بطور کامل گشوده 
شد و فشون من از آن گردته گذشت . ` 

درگردته (پاتاق) هفتاد و دو نر از سواران من درمیداء گردنه بر اثر قوط سنگه , 
بقتل رسیدند و از سوارانی که با من می‌جنکیدند , چهل وچهارنفر مقتول و عده‌ای مجررج " 
شدند . قلفات ما در گردنه ( پاناق ) بدون اهمیت بود و در عوض من از چنگت آن گردنه 
درس عبرت گرفتم ودا نستم که بعداز آن هنگام عبور از گرد ته‌ها با ید‌خیلی احتراط کنمو فقط بگز ارش 
طلایه! تفا ننمایم. چون گر طلایه خصم را تبینه دلیل‌براین نیست که خصموجود ندارد چون‌در 
منطقه‌های کوهستا نیء يك‌قتون‌بزرك ممکن است بشت‌يك کوه‌بنهان شود و طلایه آنرا نبیته ويك 
مر نبه آشکار گردد ۰ من‌از جنگ گردنه (پاتاق) باین نتیجه رسیدم که‌هر موقع که فشون‌من‌میباید 
از يكگردنه پگذدد . اول باید میداء و مخرج گردنه را در دست داشته باشم و بعد قشون 
خود را از آنجا بگذرانم و گرنه ممکن است خصمس‌بازان مرا زیر باران سنگ نابود کند. 

من آز آزمایش جنگ گردنه (پاتاق) در جنکهای روم ( منظور آسیای صفیر است که 
امروز موسوم به تر کیه است «ترجم) وکابلتان ( يمني کشور کنوني افتانستان - هترجم) 
رهتدوستان وشام (یمنی‌سوریه امروز - مترجم) استفاده کردم و هرزمان که می‌خواستم فشون 
خود را از يك‌گردنه بگذرانم عدخل ومخرج گردنه را اشفال میکردم و بعد دور می‌دادم که 
که قشونم عبور کند .و هر گاه امیعوانستم مدخل و مخرج گردنه را اشنال‌کنم , آن گردنه دا 
دورميزدم ولوراه‌من بسیار طولاتی شود .چون میدانستم عبور از يكراه طولانی اما امن» بهتر 
از این است که من قشون‌خوه را در گردنه مجهول دچار خطر تمایم . 

هردان من کشتگان را دفن کردند و ما براه ادامه‌دادیم و بدون واقعه‌ای به قزوین 
رسیدیم . بعد از دخول به قزوین من بیمار شدم و معلومگردید که‌بیماری من همان بیه‌آری‌بود 
که در سبزوار می! از پا انداخت . تجدیدآن بیماری که اطباء میگفتند ناشی از گرمی‌است 
آشکار میکرد که مزاج من از گرمی ناراحت می‌شود و من میباید تبرید کلم تا اینکه بیماد 
نشوم . وقتی «ن در سبزوار بیماد تدم درآنجا آب لیمو یافت نمیشد ولی در قزوین آب لیمور 
بمقدار ژیادبست می آمدو آن را از کشور ماز ندران واقع‌درجنوب دریای آبسکون می آوردند 
ولی آب‌لیموی کشور مازندران طعم‌آب‌لیموی کشور فارس راندارد . 

علاده بر آب‌لیمو در قزوین انار هم یافت می‌شد و اطباء تجوین کردندکه برای رقع 
کرمی آب افاد بنوشم . بیمادی من در قزوین مانع اذاین گردید که من بتوانم بلافاصله بعداژ 
مراجمت از بین لذهرین راه کشور فاری را پیش‌بگیرم . من می‌توانستم‌فشون خود را به‌فارس 
بفرستم و در قزوین بمانم تا اینکه مداوا شوم .آمافکر میکردم که هرگاه خود من درفارس 
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نباشم دماغ سلطان آن تاحیه آنطور که من ماپل هستم بخاك مالیده نمیشود . 

یمن گفتندفاری سرژمینی‌است که دارای عشا برد لیں می‌باشد ۳1 اگرملطان منصوره‌ظفری 
عشایر فارر را راردجنگگ تماید قشون من در آن‌کثور نابود خواعد گردید من گفتم کی که 
از نابود شدن بیم‌دارد تباید وارد چنگه‌گردد و آن‌کس که بجنگه میرودباید بداند که خطر 
نابودی موجود است . 

مدت شش هفته در قزوین بودم و در تمام آن مدت تیرید می‌کردم و آب لیموو آب 
انار می‌آشاعیدم و بیماری من رفعشد ولی هوا سرد شده بود .من باعده‌ای از افراد سیر که 
از وضع‌فارس‌پشوبی مطلع بودند مشورت کردم و آنها کفتند‌فارس عنطقه‌ایست کرمسیر واگ 
تو قلون خودرا از عراق عجم‌عبوربدهی بعد از ورود بکشور فارس مثل این است که‌نایستان 
آغاز گردیده است لذا من‌تصمیم گرفتم با رجود سرمای زمستان بسوی فارس‌حر کت کنم .چون 
میداتستم که بعداز ورودبفارس , وارد عنطقه گرمسیر خواهم گردید از قزوین براه افتادم . 
با این که هوا خیلی سرد بود درراه‌پیمائی دوچار دشواری زياد نشدیم و وقایمی مانندوقایع 
کشور(قبچاق) روی نداد ودرراه کی مزاحم من‌نشد تا اينکه بخاك فارس رسیدیم . 

شاه منصور عظقری سلطان فارس از ورود من آگاه گردید و هزارهاتن ازعشایر(بویر) 
را پرای جلوگیری از من فرستاد. طبق‌معمول قبل اژاینکه باعشایر(بویر) واردجنگه شوماز 
سکده محلی درخصوص آنها تحقیق کردم وآنان گفتند که قبایل (بویر) از فرزندان‌جمشید 
هستند . من نام چه‌شید را شنیده» ووصف اورا درشاهنامه خوانده بودم ومیداتستم که شهرهای 
اپران بدست جیشید ساخته شده واربود که برای ایرانبان زا کون (قانون.عترجم) نوشت‌وفبل 
ازجمشید ایرانیان دارای ژا کون نبودند. آ ثارقصر جمشید بطوریکه خود من‌در فارسدیدم‌هنوز 
در آن کشود باقي است ومن بعد اژدیدنآثار آن قص‌دستوردادم که اسمم را روی تخته سنگی 
که آنجا بود نقر کنند تاآیندگان بدانندکه من آن سرزمین رافتم کرده‌ام. ولی در آغاژورود 
نمیدانستم که بازماندگان چهشید هنوز در آن کشور هستند و شنیدن آن موضوع برای من 
تاز گی داشت . 

وقتی من وارد فارس شدم قدم بولایت استخر(اسطخر) نهادم که در شمال کشور فارس‌قراد 
گرفته ودر قدیم‌شهری بود بز رگ بهمین تام ولی بسداز اینکه من‌کشور فارس رافتح کردم وآن 
تهر دا دیدم مشاهدم کردم قریه‌ای‌است دارای پنجاء‌خانواده واستخردا اعراب ند اذتصرف 
فارس ویر‌ان کردند و سکله آنرا قتل عام نمودند. سکنه محلی بمن گفتند قبایل (بویر) که 
فر ز ندجمشید‌هستند درعیه‌ان‌جنگهعر گز قدمی بعقب‌بر نداتته| ند وا گرسپاه‌خصم با نداژه‌مورچه‌های 
بیا بان باشد مقاومت خواهند کرد وسپاه مهاجم‌نمیتوا ندبکترد مکراینکه‌قبایل‌بویرراتا آخرین 
نف بقتل برساند . ۱ 

بمن‌گفعند کهسپاهیان شاه منصور مظفری سلطان فارس متحص بعشا بر (بویر) نیست‌بلکه 
سلطان ارس دارای عشایی دیگر میباشد که‌عمه‌رشید هتند ومیتوانند جلوی خصم‌رابگی ند 
وسرزمین داری‌مسکن عثایراستءسالی دومر تبه‌نفییرمکان میدهند ودر فصل‌بهار به یبلاق میروند 
تادر ] نجا برای احشام خود آب وعلف بست بیاور ند ودرفصل‌پائیز راء قشلاقدا پیش‌عیگیر‌ند 
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و اگرذاه‌منصورمظفرکمی‌دان عشایر فارس را برای‌جدت فرابخواند دو کرزرمردجنکی‌جلوکسرا 
خواعه گرفت. سکنه محلی یمن گفتند بفرض ایشکه توبتوانی عشایر فارس را شکست بدهی با 
(مه قلعه) چه خواهی کرد؛ 

بعد ازاینکه راچم به(سه‌قلمه) از سکثه محلی نحفیق کردم معلوم شد در کوه‌هاگی که در 
شمال فی بی استخر (اطخر) قرار گرفته سه‌قلعه رجوددارد که بقول‌فارسي‌ها چمشید آن-هدژها 
را ساخته است . اسم یکی از آنه قلعه(استخی‌بار) استو تام‌قلمه دیگر(شکسته) و اسم‌قلمه‌سوم 
(شنکواں) قلمه(استخریار) بالای کوعی ساخته شده که آندا يك‌میدان وسیع‌وجوددارد ووسعت 
میدان مز بور بالآی کوه بقدری است که یکصد هزار مرردمی‌تواندددر آنجا مبادرت‌بعملیات جنکی 
کنند . بمن گفتند که آن میدان بفدری ودیم است که درفصل زمستان وبهار در آن‌از آب‌بار ان 
وذوب برف نهرها جارک می‌شودو آب نهرهای مز‌مور وارد آب انبارهای وسیع قلمه( استخریاد) 
میگردد و آن آب انبارها چنان وسعت دارد که هر گاه ده هزارمرد جنگی درقلعه‌باشند مدت 
یکسال میتوانشد درقلمه پایداری کنندبدون اینکه مرایآب احتیاج بخار داشته باعندو اگر 
صرفه‌جوگی نمایند آب‌انبارهاجهت دوسال آنها کافی‌خواهدبود قله های(شکته) و(شتکوان) 
گرچه ببزدگی قلعه( استخریار) نیست‌اما آن دو قلمه هم آپ‌انبارهای ممتبر دارند و درفصل 
زمستان و بهار ۰ آب‌برف وباران, واردآب‌انبارها میشود و آنها راپرمیدماید. 

بمن گفتند در آن مه‌قلمه بطور دائم‌مستحفقظ هت نا آذوقه قلمه را حفظ‌کند وم اقبت 
نماید که انیارها پر از آب شود . لذا وقتی جنگ پیش میآبدضرورت ندارد که باشتابآذوثه 
بقلاع سه گانه حمل‌کنند و کافی است که مردان حنگی از دشت به آن قلمه‌ها منتقل شو ند که 
در آن صورت قشون افراسیاپ هم نخواهت قوانت آن قلاع راتصرف نماید . چون راهی‌که از 
پائین کوه ؛ ببالامیرود ومنتهی به آن‌فلمه‌ها می‌شود راهی است باديك وچندنفر که برسر آن 
دراه کین بکیر ند میت انته از عبور هزار ها هر د لحتور هما نست کتند. 

فارسی‌ها میکفنند که شاه منصور مظفری سلطان فارس, اکردردشت ازتوشکست بخورد 
ده قلمد (استخریاد) خوإهد رفت ودر آنجا. قلنکی خواهد شد وتونخواهی توافت آن‌قلمه را 
تعرف کنی وسالها درفارس معطل خواهی ماند . لذا همان بهتر ازراهی که آمده‌ای مراجمت 
نمائی ویرای خویش دردس بوجود نیاوری . 

درحالی که من درقمو؛( کراد) متوقف بودم و از کته محلی راجم په عشایر ( بویر ) 
و عشاینی دیگیی, و( ده قلمه ) تحقیق میکردم نامه‌ای از شاه منصورمظفری بمن رسید . 
(توضیح - (کراد) ازقصبات بز رکه فارس_ بودودرشمال قربی سرزمین فارس قرار داشت و 
چیزهائیکه تیمورلنگه راج‌بفادی میکوید برای ما ایرانبان نیز تازگی دارد - هترجم) 
در آن نامه‌سلطان‌فارس‌ی تبه‌ایدیگی بمن‌ناسزاگفت و مرا(اوزيك پلیدومنحوس)خواند و گفت 
فارس جایشیر ان است‌ورویاها فی‌چون‌تو نمیتوانند این کشود. | صرف نمابند واگ, میخواهی‌دانی 
که پر سر کساني که قبل ازتو بقکر تصرف فارس افتاده‌اند چه‌آمد. نظری باطر اذراههای‌فارس 
پینداز تا مشادهه کنی ( زاستخوان کعتکان راهی است سرتاس سفید): آنچه برس آنها آمدبر 
سر تو خواهد آمد ‏ 

" من در چواب سلطان فارس نامه‌ای با دست چپ نوشتم که با این شعر [ءاز عیشد « 
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(بزد کش نخسوانند اهل خسرد که نام بزرگان به ذشتی برد) 
نامه راازاین جهت بادست چپ نوشتم که دست راستم از وقتیکه بسختیدر(تبچاق) مجرو شدم 
برای نوشتن ازکار افتاد ولی میتوانم با ذست راست شمشیر بزنم. بعدازآن شمرجذین‌نوشتم: 
«بار اول توبرای قبری آب‌لیمو که اگر من ازيك پیلهوردرخواست میکردم برایم‌میفرستاد 
بمن ناسزاگفتی واينك که فدم بکشور تو گذاشته‌ام پجای اینکه باستقیالم بیائی و براکسمن‌تحفه 
بفرستی باز بمن‌ناسرامیگوئی‌ومر |( اوربك منحوسو پلید) میخوا نی. من اوز بك‌منحوس نیستمو فرز ند 
(چنگیز) می‌باشم وتاامروز آنجه کرده‌ام در خورمردی‌بوده که فرز ند(جنگیز) است‌وامیدوارم 
که بعد آزاین هم بتوانم کارهائی بکن مکه درخورفرزنه چنگیز باشده 

بعد از فرستادن آن تامه ازفصیه(کراد) حر کت کردم وبا داهییماگی جنکی خود را يه 
(خوبدان) رسانبدم که آنهم قصبه‌ای است بزرگهه .تا آنجا ائزیازسیاه ساطان فاری‌ندیدم‌ویت 
ازدورور من اطلاعدادند که‌يك فعون از معا یر فاری‌جلوی‌جنگل ار ج(ارژن) انعظار مر امبکشند. 
(ارجن یا ارژن درخت بادام جنکلی است که چوبی سنکین ومحکم دارد وامروزدروطن‌ما 
ایران. جنکل ارجن دا باسم (دشت ارژن) میخوانند - معرچم) 

من بقاعده فهمیدم که قشون سلطان متصورمظفری در محلی توقف‌کرده که برآک‌چنگه 
نارسیها مساعد است ذيرايك قشون پیوستهنقطه‌ای رابرای جنگ‌انتضاب مینماید که بتواند 
در [ نجا از نیر وی خودحداعلای استفا دهر | بکند.سوار آن‌دشها عسطیرا براعبجنگه انتغاب میکنند 
زیرا دردشتهای مطح می‌توان ازسواران کمال استفاده داکرد. پیاد گان آگراز احاظ شماره 
سر بازان ضیف باشند تیه‌ها و کردنه‌ها هارا برایجنك انعخاپ مینمایند چونسیدانند که‌در 
آن مناطق‌میتواننداز عبورسوارانو پیا د کان‌مما نمت‌نمایند.من‌میدا ستم که‌جزك‌درجنکل( ادچن) 
برای من که دارای سوار هستم خوب‌نیست‌زیر امواران نمیتوانند درجتگل با پیاد گان بجتگند 
چون سربازان خصم دریشت تنه درخت ها کمین میگیر‌ند واسب هاوسواران دا به‌تیررمی‌بندند 
واگرددختهای جنگل مرتفع باشد از بالای درختان‌بسوی اسبها وسواران تیراندازی میکنند 
ونمیتوان آنها رااذبالای درختان فروه آودد. 

من نمیخواستم سواران خود را درجشکل‌ارجن دچارخط کلم ویهتر آن‌داشتم که از 
نز‌ديك خدن بآن چنگل خودداری نمام وچند بله مطمئن‌را اجیر کردم که. مراازراهی رند 
که با قشون سلطان در(جنکل‌ارچن) برخورد نتمایم ولی‌اگردردشت های مطح بقشونساطان 
فارس برخورد میکردم باوی میجنگیدم. 

منظود من این بود که(شیراز )را که می‌گفتند دادالعلم می‌باشد تصرف کلم و بمدازاینکه 
برشهر مسلط گردیدم باہزر گان شهر صحبت نمایم ویفهمم که میزان دانائی آنها چقدر است. 
شیراز عهریست که بدست برادر حجاج‌ین‌یوسف درسال شصت وچهارم بعد از حجرت ساخته شد 
وهنگامیکه من وارد فادس کردیدم شیراز دوازده دروازه وسه مسج بزرگداشت ویکیازآن 
مساچد موسوم بود (مسجد جامع عتیق) که(عمروبن‌لیث صفاری) آن‌سجد دا درسال ۲۸۵ بعد 
از حجرت ثبوی بنا نهاد ومن‌پی‌آزاینکه وارد شیرازشدم در آن‌مسجد نمازخواندم. 

من‌اطلاع داشتم که شیراز دارای حمار می‌باشد وحصاد شهر دا مدتی‌مدید قبل‌از ورود 
من بقارس. صمسام| لدو له بنا کرد.. هنگامیکه هن وارد فارس شدم حصارشیراز. .بار وئی بود 
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محکموا گرساطان فاریتمميم هیگرفت که درشهرهقادعت نماید مرا پشت حسار متو قف میتمود 
من از حساری شدن ساطان مثصور مظفری بیمناك نبودم زیرا برای گخودن قلاع جنگی . 
تجربه های بیرا داشتم و میدان عم هیچ قلعه‌ای نیت که یك سردار مصمم نتوانه آثرا 
گاید 

شیراز علاوه بردارا بودن ماحد بزرك وباروی هتين و علمای مشهور از حیت دارا 
بودن دختران وپسران یکو منظرهم معروقیت داشت ودر کتورهای ایران می گفتند که‌شیر از 
موطن زیبا ترون بسران است و حافظ هم در اشمار خود این موضوع راکفته است. سردادان من 
میل داشتند که زیبارویان شیر از را ببینند ولی من تمایل بدیدن رری زیبا ندارم وعيش را 
برخود حرام کرده‌ام :| اینکه خصائل مردی وجتکی را از دست ندهم . 

بعداژ ورود من بقارس سر‌دارانم‌هرشب اطراف (نظام الدین) یکی از ملازمان مراکه 
وقایع نکار من نیز هست میکرفتند وازاو داجع بشیراز پرسش هی کردند وبیشتر راجع به 
نیکو منظر آن شیراز ستوال مینمودند. ( نظام‌الدین ) داجع بزیبائی چشم وابروی دختران 
کار کیک مک و و یدارا مر کف که جعنها او ایر وهای ور ان یر انآ ندز نیا مایت 
که‌شماا گر نظر بچشم‌های آنان بیندازید نخراهید توانست مدتی چشم‌های شیرازیان داشگرید 
ونگاء آنها شما را ناتوان میکند. (توضیج - این ( نظامالدین) که وقایع نکار بود. تاریخی 
از تیمور لك نوشته که امی‌وزموجود تیت ولی (شرفا لدین علی یزدی) نویستده کتاب‌مروف 
(ظفرنامه) که حاوی شرح حال تیمور انك وجنکهای او میباشد خیلی از کتاب (نظام الدین ) 
استفاده کردم مارسل پریون) من بعداز اینکه وارد شیراز شدم » متوجه گردیدم که ( نظام 
الدین) در باده خویررپان آنجامبالنه میکند وشایدهم من چون علاقه بدیدار خوبرویان 
ندارم چشم‌های دخترآن شیرازی را خیلی گیرنده فمیدیدم . 

من بر ای‌اینکه مجبور نشوم درجنگلی که پراز درخت‌های بادام وحشی‌بود باقعونساطان 
فارس‌بجنگ‌جنگل ار جن(دشت ارژن)را دورزدمو مجاگی رسیدم که در طرفین راه زمین‌مستور از 
انگنار بودو پمن‌گفتند که غنچه‌ای بزرگه و حجیم كه‌ياي آن‌گیاه دیده می‌شود خورا کی است 
رسوارانمن مقداری ژیاد از غنچه‌های انگنار را چم آوری کردند رابخ نمودند من هم از 
غنچه‌عای انکتارخوردم ودریافتم که چیزی‌لذیت است. (توضح -گیاه انکناد ازایران‌باروپا 
رفته ولی‌ماامروز حتی‌اسم آنرا فراموش کرده‌ايم و سبزی فروشی مای‌تهران که در سل 
بهار انگنارمیفروشند آندا باسی‌فرانسوی (آرتیشو) میخوانند. -مترجم ) 

بىداژ عبور از سرژمیبی که در آن‌انکناد می‌روئید دومین‌نامه‌سلطان منصور مظفری‌پمن 
رسید ودر آن رجزخوانی کرده و اجدادخوددا برخ من کشيد و تصورنبود که من‌فميدانم اراز 
چه‌تو ادی می‌باشد و اطلاع ندارم که جد وی مردی‌بود تهی‌دست اما زردمند موسوم به (پهلوان 
حاچی) ازاهالی‌خهرخواف واقع در خراسات. (یهلوان حاجی) برای تهیه اوت‌لاموت از خواف 
بر اءافتاد و ارلو اردطرس شد وخواست که زور آذمائی کند. ولی در آنجا زورخانه‌هائی بز ر گے 
داشت و پهلواتان قوی‌در آن‌زورخانه ورزش‌میکردند و (پهلوان‌حاجی) موردئوجه‌فر ار نگرفت 
و کسی‌اورا به‌لقمه‌ای‌نان ننواخت. بعدعازم یشابور گردید ر در آنجا کشتی گرفت و زمین خورد 
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و چون‌دیکر نمیاوانت درفیشابور ژندگی کندبسوی (ری) بزاه افتاددر (ری)هم چندپهلوان 
قوی‌پنجه بسرمیبرد ند بطوریکه (پهلوان‌حاجی) نتوانست در آنجا همجلوه کندو تاکزیر راه 
اسفهان وبسدفادس راپیش گرفت. 

در فارس‌هفتا دودوسال‌قبل‌از تاریغی که من‌وارد آن کشورشنم پهلوان زورمندوجودنداشت 
بطوریکه [ پهلوان‌حاجی) موردتوجه‌قرار گرفت وعده‌ای ازجوانان اطرافش‌را گر‌فنند وآوازء‌اش 
را دراطراف منمکی کردندو (پهلوان‌حاجی‌خوافی) بفکرلطنت افتاد و بعدازمر ۴سلطان‌فاری 
فرمانروای آن کشورشد.ولی‌چون مردی بودعامی و بی‌سوادوبی‌اطلاع وددسن‌پیری بيار پر خور 
شده‌بود و کاری‌غیراز خوردن‌نداشت نتوانست تامی ازخود باقی‌بکذ‌ارد. 

کار ( هلو انحاجی‌خوافی) پسازاینکه سلطان‌شد این‌بوکه بامداد. بعداز برخاستن از 
خواب , برسفره می‌نشست و تانزديك ظهر غذا میخورد. آنگاه ازفرط سیرک مجبور می‌شد که 
بخو[ بدو تاعصر می‌خوآبید.هنگامعص از خواب بی‌می‌خاست و باز برسفره می‌نشست‌وشروع‌بخورون 
میکرد وئاپاسی ازشب مبخورد وبمد میخواببد وعاقبت اذفرط پرخوری جانسیرد .چنین بود 
مردی که شاه‌منصور مظفری بوجودش فخرمیکرد و اورا جدبزر که خویش هعرفی مي‌نمود. 

ولی‌جد «ن(جنگیر) غفانمیخوردمگر بانداژه سدجوع آنهم‌از سيك‌ترین غذاها که‌ماست 
مادیان میباشد وچون درا کل وشرب‌امساك می‌نمود می‌توانست سی‌شبا نه‌روژ بریشت اصب‌باشد. 
(رنه گروسه محقق فرانسوی که تاریخ(چنگیز) رانوشته عقیده‌دارد یکی‌از علل‌اسلی یرومندی 
(چنگیز) و سر‌بازان منول اواین‌بود که‌غیر از ماست‌مادیان موسوم‌به( قومیس) غذاکدیگ‌نمی- 
خوردند و بقول‌او آن‌غائی‌است‌مقوک‌لیکن بسيارميك_ مقر جم) 

فرز ندان ( پهلوان‌حاجی خوافی ) که‌بمدازاو بسلطنت رسیدند همه‌افرادی‌بودند کون.ه 
فک و کرهمت ونالایق ولی‌پرادعا وا آن‌تار یخ که‌منو ارد فارس‌شدم هشت نفرازآ نها در فارس و 
یزد و کرمان ساطنت کرده بود ند. 

بسداژاینکه جنگل ارچن‌دا دورزدم سوی‌شیراز براه افتادم قشونی که سلطان منصور 
مظفری مقا بل‌جتگلآرجن داشت‌نتوانست جلوی‌مرابکیرد زیر اسوار آنسن بقدری سرعت‌داشتند 
"كه‌تاقشون در صددبر آهدکه ازعبورم جلوگیری‌نمایدسا گذشتیموخودرا نزديك شیراز رسانيديم 
سلطان‌متصور مظفری‌در شیر اژ بود و بمن می‌گفتند که ار بقلمه «استخریار» ( که‌راجع بآن‌صحبت 
کرده‌ام) خواهدرفت ودر آنجا مکان‌خواهد گزید ومن اگرسال‌ها در کشور فارس بمانم نخواهم 
توائست که‌آن‌قلعه رابکايم. 

کفتمررجهان قلمه‌ای نت که قاب ل گشودن نباشه وه قلمهرا باید بيك طر ی قگشود واگر 
او بقلعه( استخریار)رفت‌عن بجای‌اینکه سربازان خودرا از دامنه کوه‌بالابفرستیم رآ تهار! بدست 
عزدائیل بپارم در اندك مدت يك جاده مارییچ اطراف‌کوه بوجود خواهم‌آورد وفشون خود 
را از آن جاده بالا خواهم برد وقلعه را بتسرف درخواهم آورد . ولی شاه منصور مظفرک 
به قلعه (استخریار) نرفت باکه راه مسجد (عتیق) واقع درشیراز را که ازطرف(عمروین‌لیت 
صفاری) ساخته شده بود پیش گرفت ودر آن مسجد برای قلبه کردن برمن هشتول دما شد. د 
شیراز شهرت داشت هر کس به مسجد عتیق برود ودرآنجا استنائه کند و از خداوند چیزی 
بخواهد عنوز فاصله فیمابین منیرومحراب دا طی نکرده دعایش مستجاب می شود وعرچه از 

ھا 


خدا خواسته‌ایت بوی خواحد سید , 

سلطان فاری هم بر ای اینکه پرمن غلبه کند بمجد یز" رفت و دعا خواند واز خدا 
خواست که مرا بچنگ وی بپیندازد :| با وسن خود . دو چشم مرا از کانه_ بیرون بآورد 
وبید با دست خویش زبائم را قطی نماید وسیس همچنان :۱ دو دست خود و چا قطع و 
عاقبت سرم را ازیدن جداکند . آن مرد فمیدانت که اگ مقرر پوو که انان بتواندپوسیله 
دعا برخصم‌غلبه کند پیفمبر ها محمدین عبدالله بجای اینکه زره در بر کند وجمیدان جنگ در رد 
وشمشیی ازتیام بکشد و «جنگد دمسجد میرقت وازخداو ندمیخواسن که او را بر خصم دا نق‌نه‌اید 
و بطورحتم خداو ند تقاضای نمب ر خودرابهتر از تقاهایساطان‌متمور مظفری می بذ یر فت ر پی‌میر 
بدرن ايده قدم از مسحد بیرون بگذارد و بمیدان جنگ برود فائج می شد ولي پیعمبر ها 
درجتگهاي بز رگ مانندجنگ (احد) وجنگ (خیبر )شر کت کرد بر ای اینکه میدانست ناله 
وسیله‌جنگ بایدبرخصم غلبه نماید نه پوسیله دعا . 

مس قدری قبل از غروبآقتاب به منطةه‌ای رسیم که بساسم (پاتیله) خوانده هی شد و 
جلکه‌ای وسیم می‌نمود وازدورسیاهی لشگی بچشمم رسیدوفردان توقف را صادر کردم . اقسران 
من‌هیدا نستندچه بايد بکنند مهذا من ا نها گفتم امذب اردو گاه بایدمستحکم باشدوا گر خصم 
سیرخون رده حمله اورا دفع کنیم. 3 

با نها گفتم ما در کشور بیکانه هستیم واز وضع اراضی وشماره سر بازازان خصم ا 
صحیح ندار یم اما خصم‌در کشور خود می‌جتگد وهمه‌جار | می‌شناسدو بمید يست قشو نی که درجنگل 
(ارجن) بود ازعقب سرما سربدر بیآودد پا در صدد بر آید ازراه دیکی خود را به سلطان 
منصور مظفری برساند. ما فردابایده‌بادرن بحمله کیم چون اگر فردا بگذرد باحتمال زیار 
قدونی که در جنگل ارجن بود از عقب ما آشکارخواهد شد پا از راه دیگر به سلطان منصور 
ملحق خواهد گردید و آنوقت, کار برما خت مي‌شود. سربازانر ابیدار نگاه ندارید ویگذارید 
بخوا بند ورفع خستگی کنده تا فردایرای جنگ آمادهباشند و فقط عده‌ای اژسربازان د! برای 
نگاهبانی بیدار نگاهدارید. منتها, سر بازان بابد طوری بخوابندکه اکرم‌ورد شبیخون قرار 
گرفتيم بتواتند بیدر نک واردجنگ نونداگرمن قرصت‌میداشتم [ ندب ازدای.اطی‌اف‌اردو گاه » 
دیواد بوجود مې آرردم تا اینکه مورد شبیخون قرارنگیرم (دای عبادت است از ګل آمیخته با 
ستکریزه که بعد ارخشك شدن محکم می‌شود- مأدسل بریون) 

آما أاگی میخو استم دیوار مارم مجپور بودم سر بازان خود را تا صبح بدار تگاه‌دارم 
:| دیوار باتمام بی‌سد و آ نها پامداد دوزدیگر, از خستگی و بیخواپی متألم می‌شدند و امیتواستند 
بخوبی درجنگ شر کت نمایند. این بود که‌ازساختن دیوارمتصرف‌گر‌دیدم ودرءوض با کماشتن 
نگهبانان متعدد» وطلابه. خودرا برای جلوگیری ازشبیخون آماده نمودم . 

اگرهن بجای بلطان منصور مظفری بودم وامیر تیمورنکشودمن حمله مبکرد دنزديك 
پا یتضتم اردومیزد, هنگام شب بشدت باردوی اوحماه میکردم وحداقل فایده این حمله‌این بود 

که نمی گذاشت روز مد, امیر‌تیمور. قشون خود دا آنطور که مايل است آرایش بدهد ذیرا هر 
شبیخون, بخصوص اگرشدید باشد وضع اردو را نا منظم میکند. ولی دوچیز سبپ‌گر‌دید که 
سلطان‌منصورمظفری مپادرت بهشبیخون‌نکرد یکی‌اینکه‌مرد جنگ بو دو تمبدا نست [ نکه‌شپیعون 
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میزند یقین ندارد که غلیه خواهد درد بلکه بیشتی برای این شبیخون میزند که نگذار دروز سد 
دشم طبق دلخواه خوذ, صقوف خویش را بیاراید.علت دوم بطوری که بد فهمیدم این بود که 
سلطان فارسانتظارمی کشید قشو نی کد درجنگل ارجن واشت به شیراز بربدآنگاه باثیروی 
قوی با من بچنگد . 

همین که من وارد دشت پاتیله شدم وسیاهی لشکر سلطان فارس راازدور دیدم‌فهمیدم که 
سلطان متمور مظفری مرد جنگ نیرت چون اگر اومرد جنگ بود می‌فهمید که نباید درياك 
چلکه مسطح, مثل جلکه پاتیله با من که دارای فشون سوار هستم بچنکد.عشایر کرما نشا هان 4 
درگردته پا تاق‌جلومر اگر فتند خیلی بیش ازسلطان‌فاری ازفن جنکاطلاعداستند چود‌میداتستند 
درجلگه مطح نمیتوانته جلوی‌واران مرا بگیرند لذادر گردنه کوهستانی درصددجلو گیری 
ازمن بر آمدئد واگر آنها حاضرمی‌شدند که عده‌ای از مردان خود دابکشتن بده‌ند قشون مرا 
دد گرد نه پاتاق نابود می کرد ند. 

سلطان منصور مظفری متطقه‌ای را برای جنگ. انعخاب کرده بود که ازلحاظ مصلحت 
آو. بدترین‌هنطقه بشمارمی آمد. هن اگی‌بجای سلطان فاری بودم ظیرآژراره‌امیکردم وقشون 
خود رادرمشرق شیر از کنار دریاچه (ماهلو) متمر کز می‌نمودم . آنجا منطفه‌ایست که ازیکطرف 
بکوه منتهی می‌شود واطرف دیکر ب-دریاچه (ماهلو) که دارای آبی شور وتلخ است منتهی 
می‌گردد ودر آنجامیتوان‌بخوبی‌جلوی‌يك فشون‌سواررا گرفت ومن‌هم ناجاد بودم که بر ای‌جنکه‌با 
سلطان فادی با تجا بروم برای‌اینکه نمیتوانستم بگذارم آن مرد با يك قتون بز رگ بر مام 
کشورهای واقع درمشرق شیر ازمسلط باشد وداام مرا تهدید سابودی نماید. 

ولی تاه منصورمظفری چون مرد جنک نبود این مصلحت را تشخیس نداد وآن شب 
هم بسن حمله نکرد. در آن شب من چندباراز ازخواب برخاستم و از خیمه خود خارج شدم 
ودراردو گاه اژیکطرف بوی دیگر رفتم و بسدا های خارج گوش فرا دادم وتاگهان صدای 
بلیلی پگوشم رسیه که لابد دریکی ازباغهای شیراز خوانندگی میکرد و آنوقت دریافتم که‌پوار 
فی‌ارسیده و بخاطر آرردم که‌درشیر از ,فصل بهار: ژودتر اژجاهای دیکر عیرسد. آن شب سهص تبه 
طلایه مقدم خبی داد که طلایه خصم را می‌بیند هن سپرده بودم د با دیدت طلایه خصم‌سر بازان 
مرا از خواب بیدارنکناه وفقط هنگامیآنها را بیدار نمایند که محقق شود خصم شبیخون‌زده 
است . طلایه خم «ربار بعداژاشکه بطلایه ما زديك میذف عقب نشیعی میگرد. 

وفتی سپیده صبی دمب زمازخواندم رمد لباس دزم پوشبم چون تسمیم داشتم که در آن 
روزمبادرت بحمله کنم ونگذارم که سلطان منصورمظفری ازقتونی که‌در‌جنگل ارجن داشت و 
ممکن بود باوماحق‌گردد استفاده نمایه. بعد از اینکه لباس رزم پوشیدم امر‌نمودم که ثفیرها 
را مدا در آوردند وسر بازان هن بعد از بی‌خاستن صدای نفیرها بیدارشدند ووراندك هدت, 
ازدو گاه برچیده دومن قشون خویش را برای جنګ آماده ديدم . 

دشت مسطح (پاتیاه) مرزمیلی بود بيار وسیع وهن برای اینکه قشون سلطان منصور 
مظفری ر'شکست بدهم میباید از.فرب سوی هشرق بروم . بهمین جهت بااینکه سوارانم صف 
آراسته‌بودند حمله را قدری‌بتآخیر انداختم تا ”فاب بالا بباید وروشنائی خیره کننده‌خودشيد 
صب چش‌های سربازانم را نزند. من از وضع قدون خصم جز آنچد میدیدم اطلاع نداشتمولی 
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شنیده بودم که ساطان فارس دوس دار فرجته دارد که از اعضای خاندان او هستند یکی (متتصم 
بن سلطان زین‌الما بدین ) ودیگری ( بحیی مظفری) . 

بمن‌گفته بود ند که سلطان متصورمظفری از هردوی آنها می‌ترسد ذیرا میدآند می‌دانی 
لايق هسعندواگر بر چشم آنها میل تکٹید. از آن جهت است که آندو س‌داد خویشاو ندانش 
هتند وزن‌های خویشاوند ازوی درخواست کردهاند که از میل کشیدن در چم آنها صرفنظر 
کند. (توضیح - در ندیم . بوسیله يك مفتول باريك ولی خیلی راځ که روی حدقه کشید. 
ی شد . دیدگان مردم را کور میکردند و بعداز بهبود زخم » چشم‌های مکحول بظاهر هیچ 
عیب نداشت اما تا پایان عمر نابا میماند و آن گوئه اشخاص را عکحول می نامیه‌ند یعنی 
کسی کهءیل‌سرهه بر چشمش کشیده‌شدهوکحولازر شه کحل است که درعر بی‌سرمه‌می باشد_عترجم) 
دو خا نوادهه‌ظفر کادسم بود که‌هر کس بسلطنت میررسیدتمام خویشا و ندان‌خودر امکحولمیکرد و پتدرت 
اتفاق می‌افتاد که خویشاوندان ذکور از خطر نا بیتا شدن مصون بمانند . حتی دیده شد که 
پسران . پدران خودرا کور کردند در صورتی که بعید است یك پدر سال خورده که از سلطنت 
کاره کرفته و آن را به پس‌جوانش واکذاشته بعد مدعی پس‌کردد وبخواهه اورا ازسلطنت 
مر کتار نه‌اید وخود بجایش بنشیند ( سلسله آل مظفر ٩‏ سلطان‌داشت وفجابعاعمال آن *نفی 
لرزه آور است و آنها سلطان فارس ویزدو کرمان و گاهی عراق عجم بودند و حافظ شیرازی 
سلطنت دو فر از آنهارا دیده ویکی از عللیکه سبي شد حافظ بقول خودش بکنی خرابات 
پثاه بمرد ستمگر بهای رعشه آور ( آل «ظفر) بود - معرجم) 

من قبل از این که جنگ شروع شود حدس میزدم که ( معتصم بن‌سلطان ین‌العا بدیین) 
و ( یحیی مظفری )اکن لیاقت بخرج بدهنه ومیدان جنگ را بخوبی اداده نمایند از ترس 
است نه از روی اخلاص وارادت . من می فهمیدم مردی که انتظار دارد بدون ارتکب گناه .. 
کور شود از روی اخلاس یکسی که اورا کور خواهد کرد , خدمت لمینما ند . 

از قو اعدهسلم- لطنت این است که‌ساطان نبا یدھں گن؛ يك ہی گناء ر امجاز ات ک هو نیز نبا یدهی گن 
ازمجازات یك گناهکار صرفنظی‌نما ید. به پسر ان خود گفته‌ام که بداندد که هر گز تباید بك خدمت 
را پدون پاداش نيك بگذار ند واز گناه یك مقصر بگذرند. کانی که پیرآمون سلطان‌هتند 
باید عقیده داشته باشند که اگ مرتکب گناه نشو ند هر گز مجازات نخواهند شد واگر عهدهدار 
خدمت گردند بطور حتم یاداش نيك دریافت خواهند کرد. 

اما اطرافیات سلطان متصور منافری سلطان فارس وقتی صبح در بار گاه سلطان حطور 
میبافتند نمیداشتند که آیا هنگام مراجمت . جلوی پای خودراخواهند دید یا دیگرک‌دستشان 
را خواهد گرفت و بخانه خواهدرسانید . این اشخاص اگر خدمت «یکردند از دوی ترس 
بود و هيچيك از آنها از دل طرفدار سلطان منصور نبودند . 

همین که‌آفتاب قدری بالا ۲.د وا درخشندگی خورشيد کاسته شد فرمان حمله ازطظرف 
من صادر گردید وسوارانم بحر کت در آمدند. فره‌انده جناح راست من ( فتاح بیگه) بود که 
در. آغاز ([ هیر قتاح ) نام‌داشت وبه احترام من عنوان(میر) را از جلوی نام خود ب‌داشت 
ومن اورا فتاح بیگك نامیدم . (فتاح ببك) یکی از بهترین سرداران من بشمار می آمدوتمام 
چیزمائی که من میخواستم در يك سردار جنکی باشد در او بود جز اینکه بضی از مواقع 
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شراب می‌نوشیه ولی از من پنهان میکرد چون میدانت که من از کسانی‌که شراب می‌نوشند 
تفرت دارم . فرمانده جداح چپ من ( هيران شاء) پسرم بود . ( از هفت بر تيمور لنك 
باسامی‌جها تکی- شیخ‌عس_میر ان‌شاه -شاهرخ -خلیل-ابراهيم -سعدوقاس-فقط یکی از نها که 
شاهرخ داشد بلطنت دسید ولی بعضی از نواده پسران دیگر نیمورلنك بساطنت دسیدند مثل 
( سلطان حسین بایقرا ) نوه شیج عمروسلطان محمود (با سلطان محمود غزنوی اشتباء‌نشود) 
نوه میران شاه وغیره - مارسل بریوت) 

تا آن موقع من نرماندهی یك سپاء را به ( میران شاه) واگذاد نکرده بودم ولی‌وی 
را در چنگها شر کت میدادم تا اینکه قوی دل شود و بیم از رگ ازاو دور گردد. قبل‌از 
اینکه جنك شروع شود باو گفتم تو فر‌مانده جنای چپ من حستي و لذا جناح راست دشمن 
مقابل تو است . تو دارای یك فشون سوأ می باشی‌اما قشون خصم پیاده است ومیدان‌جنک‌هم 
طوری مطح می‌باشد که سواران تو در هیچ جا دوچار اشکال نمی شوند . من از ارزش‌هنکی 
پیا گان خصم اطلاع ندارم اما ميدانم که سواران تو جنك آزموده هستند و بعشی از آنها 
مدت پانزده سال است که درمیدان جنك نبرد می‌کنند . این‌ها دا بتو هیگویم تایدانی که من 
عذدی دا برای "دم موفقیت تو نمی پذیرم وبرای مرك تو .قال باهمیت نیتم وبا اینکه پس 
من می‌باتی مر گے تو در میدان جنك » در نظرم با مرك یکی از سربازان برابرراست . 

عدتی آست که من در انتظادچنین روز هستم که سزای سلطان نصور مظفری را در کف 
او بگدارم وامروز مقتضیات جنك . از هرجهت با من ماعداست واگر قشون من دداین دوز 
بموفئیت نرسد » ناشی از عدم لیاقت سردارانم می‌باشد. اما من بلیاقت سرداران خور اعتماد 
دارم چون آنها را آزمودهام . تو نیز دد جنگها امعحان شجاعت وعتانت را داده‌ای وامروژ. 
روزیست که از عهد. امتسان فرما ندهی برآئی . اگردیدی که پایداری پیاد گان خصم شدیداست 
اصرار نداشته باش که صف جناح راست دشمن را شکافی بلکه جناح راست سلطان متصور 
مظفری را دوز بزن که بتوانی آن را محاصرء کنی . (فتاح‌بيك) هم چنین خواهد کرد و اگر 
نتواند جناح چپ دشمن دا بعافد آن را دور خراهد زد ودر آن صورت تو و (فتاح بيك ) 
در ءقب قشون ( سلطان منصور ) بهم ملحق خواهیه گردید . من هم در فلب سیاه سعی میکتم 
که فلب قتون سلطان منصور را بتکافم و اگر نتوانستم در صدد برميايم که نمام فتار قشون 
دشمن‌را بطرف خودجلب کنم تا این که تو(فتاح بيك) بتوانید قشو دشمن دادوربز نید.من تصور 
نمی کنم که سردار ان لطان متصورازروی اخلاص وفدا کاری‌بجنگند ولی نوباید تصور کنی که هر 
سر باز خسم کا مقا بل تومیباشد فدائی سلطا متصوراست. 

بمدازاین توصیه حا(میران شاه) سوار براسب شد ورفت‌که فرماندهی جذاح چپ هرا 
برعهده بگیرد ومن درهمان لحظه خودرا آماده کر دم که‌خبرمر ګه اورا پوسیله نامه مر اعسادرش 
بترستم و مرگے پسرم برای من کوارا تی از ابیز بود که در آن جنك شکست بخودیم. 

سواران من باستفنای اروف ذخیره درده ف بزد کک یکی بمد از دیگری بحر کت 
در آمدند ومن درسف اول قرار گر -مرطبق مه‌مول. جانشین خودرابرای فرما ند هی‌میدان‌جنال 
تعییں کردم تا اک کشته شوم قشون هزر مرمانده نباند. 


-۱۹۲- 


من درآن روزاز عیث ظاهر تفاوتی باافضران خود نداشتم وکسی‌نمیتوانت ازرویمقض 
وخفتان مرایشتاسه ولی‌دفتی‌بپاه دشمن نزديك شدم. درنظراول سلطان منصورمظفری‌رادرقلب 
سیاه او. شناختم. 

سلطان‌منصور متلفری کلاء خودی اززردارای‌چندا بلق برسرداشت وخفتانش مانند آئیله 
میدرخشید بعدفهمیتم که‌ختقّا نش را از رساخته! ند. اطر افش راعده ای ازسواران که‌همه‌دار ای کلاء‌خود 
وزره بود ندوأهتندومعلوم میشدکه محافظ مخصوص سلطان هتند. ۱ 

درآن روزمن از آن چهت باس اول پسوی خسم میرفتم که زودتر (سلطان منصور 
مظفری) رایبینم ودیگراینکه وقتی فرمانده کل قشون باصف اول مهاجم حسر کت کند. قیرت 
سربازان بیشترميشود. چون‌درموقع حمله. درسف اول ماسر بازانی هستند که بای متحمل شدید 
ترین مقلامت خصم شوند ودرتمام جنکها, عده‌ای _کثیر ازسربازان صف اول بقتل میرسند یا 
مجروح هیگردند. درواق سواران صف ارل کسانی میباشند که درموقع‌حمله بسوی مرأگعیرو ند 
واحتمال مقتول شدنآنها زیادو احتمال‌زنده ماندنشان کم است. وقتی‌آنها ببینند که فرمانده کل 
قون‌مگل‌یکی از آنهابسوی مرك میرودقدا کردن جان دد نظرشان بی‌اهمیتمگرددزیر امیدانند ۰ 
که جانآنهاازجان (امیر تیمود) گرانبهاترنیست. 

عنوز یکصد ذرع باقشوں خصم فاصله داشتيم که سر بازان او. ماراتیرباران کردند. از 
لحظه‌ای که تیر باران شروع شد مااسب هارا باحد اعلای سرعت بحر کت در آورديم که زودتیبه 
خصم برسیم و آن هارا اژتیراندازی باژداريم و ازمیزان تلفات خوديکاهيم. مقابل جیه دشمن 
هیچ فوع حائل وجود نداشت که مانع از پیشرفت سواران ماشود. ساطان عنصور مظفری که‌فروب 
دوزقبل مارادید اگرمردی لابق بودمیتوانست سریازان خودرا وادار نمایدکه مقابل ماخندق 
حفر کنند تاچه رسدبه تصب زنجیر ,الااقل طناب. اگرمقایل یك ستون سواد, روی پایه های 
کوتاه» پرزمین زتجیر نصب تمایند میتوانته که ازپیشرفت سواران ممانست‌کنند وتاسربازان 
سوارز نجیر راازسرراه بردار ند مدافی طول میکشد ومتسمل تلقات زیادخواهندشد. حتی قراد 
دادن طناب هم میتواند بطور موفت ازعیورسواران ممانمت نماید و آ نهاتاطناب هار اقطم‌نما یند 
هدق تیر وزو بین قی‌ارمیگیر ند۔ ولىمقابل ییاد گان ساطان عتصور مظفری حلی طتاب هم‌فبود. 
دان حمه نوع مانم, مقابل يك قشون پیاده؛ که فرست کافی داشته‌موانع بوجود پیاوردطوری 
در نظرمن عجیب جلوه کرد که تصور نمودم‌خدعه‌ای بکاد برده اند ومیخواهند مارااغفال کنند.اما 
بمدازخاتمه جنك, فهمیدم‌خدعه‌ای بکار نیردندبلکه سلطان منصور مظفری که می‌دجنگی نبود 
نمیدانست که با یددرراه يكقنون‌سوارما ثم بوجود آورد. 

من هنوژ قبول نمیکنم که سرداران سلطان فارس, از آن مسئله بی‌اطلاعبوده‌اندوعقاتان 
نمیرسیده روی ژمین ژئجیر نصب نمایند وشاید بمناسبت نفرتی که ازسلطان منصور داشتند 
تخواستند باوکيك کنند. ۲ 

ما که درصف اول بسوی خصم ميرفتيم میباید نیروی مقاومت پاد گان رادرهم بشکنیم 
وسفوف آتهارا نامنظم‌کنيم. آنگاه صف دوم که ازعقب می آمد» میباید میدان جنك را تصفیه 
کند وهر که راکه لیم نشد بقعل برساند و کساتی راکه تسلیم میشونه اسیرفهایه وازمیدان 
جنك خارج کند. مابمداز اینکه خودرابه خصم رسانيديم. تیر باران دشمن موقوف‌گردید امادد 
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عوض مواجه بائیزه سرباژان پیاده شدیم وما میباید نیزه هایآنان رافرود بياوديم که بنوانیم 
صفوف‌پیاد گان رادرهم بريزيم. من عتان‌اسب راب ر کردن انداختم و بادست واست شمشیر و با 
دست چپ تبر‌میزدم. نبزه‌هالی که سر بازان‌پیاده دشمن بطرف من‌حواله میکردند درنظرم چون 
سوزن خیاطی‌پیرز نان بدون خطر بود. 

يك مرد جنك آزموده همین که شروع‌به پیکار کرد وروش جنگی‌خصم راد ید می‌فهمد که 
حر یف اوقوک پنجه هت یانه؟ من دردقیقه های اول جنك متوجه شدم که سر بازان (ملطان 
منصور). ست هستند وآ نطور که انتظارداشتم نمی‌جنگند آن هاازعثایر قادس نب ودندوا گرهن‌در 
حمله هجله زمي‌نمودم وعشایرفارس که درچنگل ارجن بودند خودرابه رشت پات له هی‌رسانيدند 
دوچارژحمت میشدم شاید چون سرداران فشون سلطان منصور از روی اخللاص نمی‌جانگید‌ند. 
سر بازانان ست بودند چون درعرمیدان جنك, سر باز آئینه افسرآن وسر‌داران است و عرچه 
درسرداران واقرآن باشد درسربازتمایان می‌شودودرهر جنك که سر باز ان جیون ر اد یدید بدانید 
که سرداران وافران آن قشون چبون هستند 

دردوطرف من سوارانم شمشیر با نبر‌میزد ندونیزه های پیادگان ر افرودمی‌آوردندوپیش 
می‌رفتند. یك مرتبه احساس‌کردم که اسب من سیت شد وفهمیدم که مجروح گ.ردید» وعنان را 
از گردن خارج نمودم ودرهمان لحظه اسبم ازیادرآمد. دائستم که نیه‌ای درشکم ع کوب هن 
فرو کرده: آن حیوان دابقتل دسانیده‌اند. همین که اسب ازپادر آمد برعت ب رژه‌ین‌جتم و 
نگذآشتم پای‌من زیرتنه اسب برود ودرحالی که اطرافم سواران بودند, خود پیاده سربازان 
خصم حمله ور گر‌دینم. 

ملاح آ نهاجن نیزه چیزی نبود ومن که بادودست شمشیرو تبررخودرا+حر کت درمی آوردم 
ظوری بهولت نیزه های پیاد گان رادرهم می‌شکستم که انکار آنها ی‌قلم دردست دارند. چند 
تن ازسواران که اطراف من بودند خواستند ازاسب پیاده شوند ومر کوب خودرایمن بدهندولی 
من بائك زدم که مکارخود مشفول باشید. یکی ازسوادان بمن گفت ای امیر. اینك که اجازه 
نمیدهی من پیاده شوم بیابرترك من سوارشو. باو گفتم مراپحال خو دپگذار من میل دارء‌پیاده 
جتكکنم. من در آن موقع‌حس‌می کردم که تیرولی فوق‌العاده یافته‌ام اما بعداژپابان‌جنك‌دریافتم 
که نیروی فوق‌العاده من تاشی‌آزاین نبود که خون درعروقم می‌جوشید بلکه ضنف سر بازان‌خصم 
همدر آن دخالت داشت چون سربازان سلطان منصور نمی‌توانستنداژنیزه خود بخو بی استفاده کنند 
وهمه تازه کارو اژفئون جنك بی‌اطلاعبودند. 

درحالیکه نیزه‌های سربازان سلطاتا منصون دا درهم می‌شکستم وپیش میسرفنم + ج 
مي‌نمودم که اقبال ازسلطان فاری بر گشته است زیراکس ی که خودرا برای چنك آماده‌نکرده 
باشد درمیدان کرزاردارای اقبال نخواهدشد . 

توای مرد که شرح‌حال مر؛ میخوانی‌بدان که درمیدان چنك‌هر گن, «مای سمادت بردوش 
یك سر‌دار نالایق نمی‌نشینه و اگربرای تونقل کنندکه در جنگ » بك سردار نالایق و نيخته ‏ 
دارای سر بازان تازه کاز وجنكك ندیده فاتي شد , آن‌کفته را باورنکن و بدان که حرفی است 
بی‌پایه ومایه . هرپیروزی درمیدان جنك وایسته است بسالها جنکاوری کردن وتجربه بدست 
آوردن و بصیرت دربکرا نداخش سربازان وانتخاب سر باژان جنك آزموده . اقبال درمیدانا 
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چنك همواده با دس است که‌خودرایرای جنك‌ههیا کرده‌باشد و باسر بازان‌وصاحبمنصبا نی آذموده 
۱ واردکرزارشود . 
من نقاب منفردا فزود آورده بودم بطوریکه سربازان خصم صورتم‌را نمیدید‌نه , از 
این‌جهت تقاب منفررا فرود آوردم که‌صور تم‌حفاظ نداشت وممکن‌بودسرباز ان خصم‌با تیی‌یاژو بین‌یا 
لیزه چم‌هايم را کور کنند. بمدازاینکه‌نقاب مورتدافرود آوددم روئین تن شدم وشمشیر ویر 
وئیزه خصم پهيچ جای بدن من کار لمیکرد وران پند رداق بند هم داشتم . اگر مرخواهی 
میازما ئی که‌جنك‌با لباس روئیں نهم پیا دهچگونه‌است‌يك دست لیاس آهنین بر تن کن وساق بند و 
ران پندهم استواز نما وبعد شمشیر بدست بگیر و آنهرا بحر کت در آرراگر تومردی تن پرودباشی 
هنوز نیم ساعت ازجنك نگذشته . درلباس‌روئین‌خور آزیا درخواهی آمد . پوشیدن لباس‌دوئین 
درمیداں جنك ۰ کار کسانی است که تن‌را واداربه مشقت کرده باشند تاسنگینی لباس آهئین 
آنهارا ازیا درنیاورد و بسیاری ازسلحشوران ازپيم سنگینی لباس آهنین ترجیح میدهند که 
بدون آن بمیدان چنك بروند چرن میداتنه که سنگینی آن لباس زود ازضربات شمشیر 
خسم آنهارا تاتران میکنه . ولی من تن خودرا معتاد به‌مشقت کرده‌ام وسنگینی لباسآهنین 
مرا ازپا درنمیاورد . لباس‌مای.آهئین من گرچه در(چاج) ساخته میشود دصنعت‌گران آنجا 
می‌نوانند از آهن لبای‌های سبك بسازند معهذا لباس‌های من سنگین است 
۱ کسی که درهمه هم بر بستریرنیان میخوابد نمبتواند لباس آهنین‌دا بپوشد اگرجمتل 
لیای روئین صنعتگيآن (جاج) سبك باشد . 
یکس‌تبه دیگی, ء حس می کردم که من ازحمه و اياز جان مزارها تفر که 
متا بل من‌قرار گرفته اند دردست من‌است . درحالی که‌بادودست تبروشمشیرمی‌زدم و گاهی‌شر بات 
نیزه وشمشیر خصمرا. روی روپوش آهئین‌خود احساس هیکردم خودرا برئرازاسفندارمییافم. 
زیرا اسفندیار قط متکی‌بلبای روئین خود بود وبهمین جهت بقدل رسید ولی من‌دردرجةٌ اول 
اتکاء بەشجاعت خود داشتم . گاهی سرر! بلند هیکردم که ببیتم آفتاب در کجا است وچقدر از 
روزسپرۍ شده وی بکارخودهشنول میگردیدم . دردوطرف من سواراتم می جنکیدند وسپاه 
خصم نمیعواتست ازطرف چپ وراست بمن زديك شود . فوج اول سوادان من‌کارخوددا بامام 
رسانیده بودند وفوج دوم بطوریکه گفتم بتصفیه زمین میدان جنك اشنال داشتند . ناگهان 
سواری فریاد زد امیر کجاست.. امیر کجاست . 
من بدون اینکه دوی خودرا ازخصم بي‌گردانم ( ذیرا عمکن بود اژففا بردن ضربت 
بزنند ) فریاد زدم باامیر‌چکارداری . سوارمزبورسدای مرا شناخت وکفت اعدامیر, من از 
طرف (فتاح بيك) می‌آیم داو برای توپیغام فرستاده است ومی‌گوید که مشغول دورژدن جناح 
. چپ خصمءی‌باشد واز کشته پشته می‌سازد وپیش می‌رود . گفتم ازطرف من باو بکوبمدازایشکه 
جناح چپ سیاه سلطان متصوررادورژد محر کت دودانی ادامه بدهد و بطرف (میران شاه)پسرم 
برود چون همکن أست که پسرمن نتواند باسرعت جناح راست‌رشمن‌را دوربز ند . 
ھن باز بان ٹر کی با قاسدصحیت کردم چون مید | نتم کم باز انس طانستصور تر کی نمید | نشد. 
ولی اگرفی‌المعل بازبان فارسی صحبت می‌نمودم سربازان طرف می‌فهمیدند وممکن بود که 
دستورمر | باطلاغ شاه متصورمظفری پرسانند . اما درحالی که بزبان تی کی باقاصد صحبت 
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میکردم دستهايم همچنان بکارمشنول‌بود و کمعراتفاق می‌افتاد که ضریت دست چپ بادست:است 
من ؛ یکنفیرا بزمین نیندازد . 

سر باز اسلطان‌منصورطوری‌نا توان بنظر میر سید ند که‌من گاهی تصورمیکردم که‌بايك مشت 
کودك پیکارميکنم ۳ پیادگان سلطان منصور مظفری سمی‌می نمود ند که باشمشیرد نیزه مرا ازپا 
درآررند وگویا صاحبمنصبی که ازفن جنك اطلاعی داشته باشد بین آنها نبود. چون اگر 
یك صاحیمنصبرا-میداشعند یآ نها میگفت که‌يك مرد آهنین پوش‌را نمیتوان با شمشیر یالیزه 
ازپا در آورد پلکه سلاح نبد بااوگرژ است واگريك ضربت گرژبرفرق یاشا نهاش بز نند آذها 
درمی‌آید و لی مثل اینکه درسیاه سلطان منصور کسی نبود که آذاین فن پیش پاافتاده اطلام 
داشته باشد . 

یکی ازچیزهاگی که تشان میداد که صاحیمنصبان وسر باژ ان سلطان منصورمظفری‌پژمرده 
هستند و باعلا ودلگرمی پیکارنمیکنند این بود کهمن درتمام مدتی که پیاده می‌جنگیدم‌ندیدم 
که یك سر بازمجروح سربلند کند ویمن حمله‌ورشود . صاحبمتصبان یاسوارانیکه دلگرم 
مي‌باشند بعد ازمجروح شدن هم سر بلند میکنند ودرصدد برمی آیند که با نداژه توانائی خود 
سربازان خصیرا از کار بیندازند هنکامی که من پیاده می جنکیدم ؛ مجروحین میدان 
جنك عی‌توانستند سربلند کنند وبادشنهء پی مراازعقب‌قطع نمایند. اگریی مرا قطی‌میکردند 
من برزمین میافتادم و آتوقت سریازان خصم می‌توانستند باسهولت هرا بقتل بر‌سانند . اما 
حتی یك بارهم يك مجروح سررا بلند نکرد ووفتی سربازان سلطان منصورضربت میخوردند 
وپرزمین میافتادنه بدون اینکه مرده باشند » تان نمیخورډند وشکیبائی‌را پیشه می‌نمودنه تا 
وقتی که سوادان ما ازآنها بگذرند . 

وقتی سواران ما از آنها میگذشتند ؛ میکوشیدند که خودرا یکناری برسانته دهمانجا 
می‌ما ندند وانعظارمی کشيد ند تاجنك تمام شود وتکلیف آنها معین گردد . این آ مار تتانسیدادو 
کسلطان‌منصورمظف ی‌لیاقت ندارد دارای میاه باشد واگرلیاقت میداشت سربازانش آنطور 
اضرده لبودند . 

سر باژعلاوه بر‌دریافت کردن جیره ؛ میباید مورد تشویق قراربگیرد وهرس بازحس کند 
که چشم سردارش باودوخته شده است. من تمام سربازان قدیمی خودرا میدانم و بهريك از آنها 
که برسم » آنانیرا باسم‌صدا میز نم وتصور نمکلم.از آغاز جهان تاامروز. سرداری پوجود آمنه 
باشد که اسم نمام سر بازان خودرا بدائد وفقط درسدراسلام که شماره قشون مسلمین ازهفعصد 
پاهشصه نفرتجاوز نمیکرد سرداران قشون اسلام . اسم سربازان خودرا درهر جوخه میدا نستئه 
لیکن من وقتی بيك سربازقدیمی خود میرسم‌اورا باسم صدا میزنم و آن سربازوقتی متوجه‌شد 
که من ورا می‌شناس درمیدان جنك , باعلاقه ودلگرمی پیکارمی‌نماید دیژه آنکه میداند که 
اگررشادت نشان بدهدبدون تردید باداش خواهد گرفت . 

تمام حکمرانان بلاد ‏ درسیاسرفلمروسلطنت من » جزو سرباژان قدیمی می‌باشند و 
چون درمیدان جات رشادت برج داد ند من رتبه آنهارا بالا بردم وآاترا حکمر ان کردم 
ودارای تیول شد ند وبه پسرانم‌سینده‌ام که بعدازعن ؛ همان روش‌را تکار ببی‌ند وا گومیخواهند 
قدرت خوددا حفظ نمایند همواره از ‌باژان وصاحیمتصیان توجه نمایند . 
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دریسیوحه جنك » فریادی آغنا" بکوشم دسید که می گفت امیر, چه میکنی ۰ چرا سوار 
اسب نمی‌شوی ؟ من صدای (نظام| لدین) وقایع نکار خودرا شناختم وپرسیدم چه میگولی ؛ 
(نظاملدین) گفت ای امیر. آیا میدانی‌چه میکتی وخودراگرفتارچه خطر می‌نمائی. پررسیدم 
میگویی چه کنم؟ (نظامالدین) گفت ای‌امیر. من‌بررای‌تواسب آورده‌ام. سوارشو من‌بیآنکروی 
خودرا بر گردافم خوراعقب کشیدمو نقاب متفررا بالازدم و (نظاء‌الدین) گفت ای‌اهیر؛ توامروز 
کار ی کدی که نه‌افرسیاب کرد نه رستم.,. فنگاه کن...مقل این است تہ را در حوضی پر ازخون 
فرو کردها نه . 

من نظری به‌پاهاوشکم وسینه خود انداختو ودیدم که همه‌جامستور آزخون است وخون 
تازه‌روی خون‌های خشك شده دیده میشود. وقایع نگار گفت من هر گز نشنيده و تخواندهام که 
دلیری چرن توپیداشود وبتوانه مدنها به‌تنهائی باهن‌ارها سر باز پیکار نماید. گفتم( نظام‌الدین) 
راجع به‌دلیری بمی‌فلونکن چون‌من‌تنها نبودم وسوارانم بیوسته‌اطراف مرا داشتند و نمیگذاشتند 
که‌خصم مرااحاطه نماید. از آن گذاشة» لباس دوئین دائشم وضربات شمشیرو نیزه وئیره مرا 
مجروح نمیکرد. خصیمن‌عم سر‌پازانی تازه کار پووند وازفن‌جنگه اطلاع نداشتند وطرزییکار 
آنها نان میدعد که دل مرده می باشنډ و گر نه» محال پودکه من بتوانم ازاین مید‌ان. جان‌بدر 
پبرم ۰ ۱ 

نظام‌الدین گنت ایامیررسوارشو که بتوانی پیروژی خوورا زود ن ببینیزیرامن پیش‌بینی . 
می کلم که پیروزی توفزديك است. من‌خواستم شمشیرخودرا فلاف‌کنم و لی‌نتوانم زیرابقدری 
خون‌روی شمشیر خشك شده بود که واردفلاف نمی‌شد. تبغ‌رابه (نظام‌الدین) دادم و گفتم آن‌را 
نگاه‌داد. نظامالدین پرسید ای‌امیر» آیاشمشیر تودا بشویم يانه گفتم‌بلی بشوی نااين که‌خون‌ها 
ژدوده شود . 

آنگاء بدون‌آنکه تبررا که بوسیله فطمه‌ای ازچرم بمچ دستم متصل بودازدست بدحم, 
سوارشدم و کنعم نظاما لدین‌تویمن مژده‌دادی که بزودی پیروزخواهم شدراین مزژده تومستوجب 
پاداش است وجوت میدانم که دختر ان سیاه‌چشم شیر ازی د امی‌پسندی بعدازاین که وارد شیراز 
شدیم من‌نورا مخیرمی کن م که ده‌ئن ازدختر ان سیاه‌چشم شیرازی دا تصاحب کنی . نظاما لین 
گفت ای‌امیی. من سااشورده هعم وده‌دخترجوان شیر ازی برای من‌زیاد است. جواب دادم که 
من حدا کتررا گفتم واختیار حداقل باتواست. لحظه‌ای دیگر پيك (میرانشاه) پسرم دسید و 
خبرداد که پسرم باسواران خودبه‌سواران‌فتاح بيك‌ملحق شده‌ولذا مقدمة محاصرم قتوتسلطان 
منصورف راهم گردیده است. من که بعداز سوارشدن فرماندهی سیاء رابر‌عهده گرفته بودم بوسیله 
پيك چنه دستور برای (فتاح‌بیك) و (میران‌شاء) صادر نمودم و با نها و افس‌انی که در قلپ 
سپاه بامن می‌جنگیدند امی کردم که شاممنصور مظفری راز نده ET‏ ونگذار ندکه 
وک بگرپزد . 

اما برای این که کار جنگ زود تر یکسره شود سپردم که بطورعمدی درخط محاصره 
شکافھائی بوجود آرردند که ترسوها و آنهائی که مردصفت نیستنداز آ نجا بکرریز ند وفرادیان 
راهشروط براین که زیاد نباشند تعاقب نکنند . 

رقت دیدم که يك‌دسته پهلیاپنجا. نفری‌ که چندنفر از آنها سوار براپ هنند 
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میگریز ند و بعددریافتم که یکی از آن سواران (سلطان ممتصم‌بن‌سلطان زین|اما بدین) فرما نده 
چناح راست قشون پادشاه فارس است. آن‌چهلوپنجاه نفی که گریختنه برای ماخطری نداشتنه 
زیرانمیتوانستند بعد, حمله‌ور شوند. همانطور که فرمانده جثاح راست پادشاه فارس گریخت 
فرما ندہ جتاح چپ اوباسم (یحیی‌مظفری) نیز فیرت داذیریا گذاشت وفرار دابر کشته شدن 
درمیدان جنگك ترجیح دادرچون فرار اربه‌نفع ما بودمن خوشوئت شدم . 

معلوم است که وقتی سرداران پرجسته که دادای مقام فرماندهی قشون‌هستند بگر یز ند» 
افسران وسر‌بازان قادر بادامه جنگث نخواهندبود واز آن پیمد سی‌باازان سلطان منصور مظفری 
شمشیرها وثیزه‌های خودرابزمین می‌انداختند واسلیم. می‌شد‌ند: 

من‌شمشیری‌بدست آوردم و باعده‌ای ازا فسران‌سر بازانم بسوی سلطان منصور دفتم. من 
تصور نمودم که متحفظین خامه سلطان متصور مظفری مقاومت‌خواهند کرد و تائف آخر کشته 
خواهندشد و نضو اهند گذاشت که سلطانآنها اسیرشوه ۰ ولی برخلاف انتظار آنها نیز مقاوست 
آنکر‌دند وافسران وسریازان ما آنانرا آسیر نمودتد و سلظان منصورمظفر ی‌ما تدو چتردارش 

هنوز آفتاب بهار فارس آن‌قدر گرم‌نشده بود که‌انسان راناراحت کند. و لی‌معلوم‌می‌شد 
کسلطان فارس آنقدرنازك بدن‌است که حتی‌در آن‌هوا نمیتواند حرادت آفتابرا تحمل نماید 
چتردار سلطان منصوره‌ظفری مردی بودسیاه‌بوست و من متوجه‌شدم که غیرت‌وشهامت آن‌زنگی 
از تمام سردادان سلطان متصورمظفری بیشتی اصت ذیرا می‌توافست جتردا بنیندازد ویگریزد 
ولی‌آن‌کار رانکرد و ایستاد. ۰ 

من بااسب‌بطرف ساطان فارس رفتم وشمشیر اور که‌از کمرش آویخته‌بود کشودم‌وبیکی 
ازافسران خوددادم که نگاه‌دادد آنگاه از اوپر‌سیدم آیامرا می‌شناسی ؟ سلطان منصورمظفری 
حیرتزده پرسید آبا توزبان‌فارسی میدانی! گفتم‌بلی‌وتصور میکنمزبان فادسی‌رابهتر ازتوبدانم 
وازتو پررسیدم که آیامراميتناسی بانه؛ سلطان منصور گفت تورا نمی‌شناسم ولی حدس میزئم که 
یکی‌از صاحیمتصبان آمیر تیمور هستی. گفتم من‌خود امیر یمور هستم. 

آنمرد وقتی‌مراشناخت نظریب سراپای من که منعور آزخون خشك بود انداخت‌ور نك 
از رخارش پرید وداستم که می‌ترسد گفتم‌ای نابکار هن‌ازتو يك‌ایلخی اسب‌يايك خروار زر 
نخواسته‌بودم. آنچه‌من ازتو خواستم چند شیشه آب‌لیموی فارس‌برای مداوای بیماری‌بودداگر 
آن‌تقا ضار | ازيك پیلدور میکردم درخواستمرا می‌پذیرفت چونيك تکلیف شاق بود ولی"وافسرد 
فرومایه چند شیشه آبلیمورا نفرستادی‌ویدتر از آن درتام خودبین ناسزاگفتی واينك‌خویش 
رابرای مکافات عمل, آماده کن . سلطانمنصود از من‌یره‌یدای امیر, اکنون‌که توفلیه‌کروی 
پامن چه‌میشواهی‌پکتی ؟ گفع تورا بقعل خواهم رسانید ودودمان تودا بر‌خواهم انداخت . 
ملطان منصورپرسید بادودمان من‌چکارداری ٩‏ گفتم‌من نمیتوانم تحمل کلم دوّدمان مرد ی که 
پمن‌ناسن! کفته بود پس‌از م رگش بافی بماند. سلطان منصور مظفری گفت ای‌امیر ۰ تواگی از 
قتل‌من صرف‌نظر کنی و دودمانم رای نیندازی من‌دخترمرابزوجیت بتوخواهم‌داد. گفتم‌دنا گر 
خواهان دختر توباشم اوازآن من‌است و احتباج دارم که توموافقت کنی‌ودخترت دایمن‌بدهی 
و لی من‌مر‌دی‌تیستم که‌برای يك‌زن» از تصمیم خود منصرف شوم.شاید دردورا جزانی زتهاگی 
نوانتند مرااز عزمم باز پدادند ولي‌دد این دوره. هویوهوسهقهورمن‌است‌وا گر نتهودمن می 
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بود پرتوفلیه نمی کردم. 

سلطان‌منصور مظفری گفت ای‌امیر» مراز نده‌یگذار تابحا کم شیراز پنویسم که مقا بل تو 
پاید‌اری نکند وهمینکه توبشهر نزديك‌شدی دروازه‌ها را بروی سیاهت بکشایند. کفتم‌نیاز مند 
نامه تو نیستم و وقتی سیاه من پشیراژ نزديك شد حا کم‌شهر؛ درواژه‌هارا خواهد گشود. . . 

ساطانمتصور مظفری کفت اینظورنیست من به‌حاک شیراز دستور دادهام که یایدار یر ` 
نماید گنتم اروفتی تورا در عون من‌دیه ومشاحده کرد که اسپر‌هستی خواهد فهمید که ایدار۸/ 
فایده ندارد پخصوص اگرمانند سردارانت» از تونفرت داشته باشد که‌دو آن صورت با مسرت 
درواژه‌ها کشهر دایردیم خواهد گشود و پاستقبالم خواهد آمد. 

چون‌احتمال‌داده می‌شد قشو نی که سلطظان منصورمظفری درجنگل ارجن دارد یکموی 
بیاید تصمیم گرفتم که‌همان‌روز وارد شیر ازشوم. قدری که‌ازظهر گذشن جنگ‌یکلی خانمهیافت 
آن‌قسمت ازسربازانلطانمنمور کهتوانتنه بگریزند. رفتند و نسایدیدکردیدنه و قست 
دیگر پست ما اسیر شدند و از جمله عده ای از شاهزادگان مظفری بچنگ ماافتادند . 
من *(فتاحبيك) دستوردادم که‌از طرف مشرق وارد شیراز شود و به‌یسرم میرالشاه گفتم که 
ازجنوب قدم بشهر بکذارد. خودمنهم درحا لی که سلطان عتصور مظفری را باخودمیمردم رامچتوب 
دا پیش گرفتم تاوارد شیر ازشوم سردازانهن‌میدانتند که اگر ازطرف سکئه شهر: مقاومت شد 
باید‌همهرا ازدم‌تیغ بگذرالند . 

. هنگام نماز عصرء من‌بشیراز رسیدم ومشاهده کردم که دروازه‌یته‌است و عده‌ای بالای 

حصارهتند . به منادی گفتم ندا دردهد و بگوید که‌حا کم شیر از بالای حصار بیا یدو بامن‌صمحبت 
کند, منادی ندادر داد و حاکم شیراز بالای حصار آمد و من بعد از این که مطمتن شدم که‌او 
حکمران شیر از است گفنم سلطان منصور مظفری شکت خورد. وسردارانش اورارها کردندو 
گرپختنه وقشوتش از بین رفت و خود سلطان منصور اسیر من گردید . آنگاه سلطان اسیردا 
بحا کم‌نشان دادم راو سلطان متصور را شناخت . 

سپس کفتمادامه‌مقاومت تودرشهر بدون‌فایده أست‌ز یر امی دا نم که‌درشیر از قشو نیو جود ندارد 
که‌تو بتوانی‌بدان وسیله پایداری کنی . اگر قصد جنك داشته‌باشی چون‌قشون نداری‌حدا کش 
یك یادوروژ پایداری خواهی‌کرد ومن بعداز تصرفشهر..تورا خواحم کشت و سکنه شهررا از 
دمتیغ خواحم گذد انیدو نمام اموال شیرازیها دانصرف‌خواهم نمود وزن‌های شیراز نصیب لشگریان 
من‌خواهد شد. ولی‌اگر دروازمعادا بدون جنك بکشائی. جان‌ومال و زنهای سکنه شهر مصون 
خواهند بود و کسی‌متعض ضما نخواهد گردید ذیرامن نیامده‌ام که باشیر آزیها بچنگم و ابرخیی 
را قارت و ویران کنم من از آفاز جوانی اشعار شمرای شیر از را میخوانم وچون خود اعل 
فضل‌هستم فضلای شیراز رامحترم میشمادم و تمیخواهم از من‌آسیبی با نها برسد. هن‌فقطبرای 
تنییه‌سلطانشما قشون:قارس کشیدمو اورا شکت‌دادم ودستگیر کردموا گر بدون‌جنگدروازم‌های 
شهررا بکثائی چندی دراینجا ب‌خواهم‌برد و پس‌از ای نکه قشونم رفع‌خستگی کرد اذشیر از 
خواهم‌رفت . ۱ ۱ 

حاکم‌شهر گفت‌هم| کنون دروازه‌هارا خواهم کشود ر خود باستقبالت خواهم‌شتافت. حدس 
من درست در آمد و حا کم شهر؛ وفتی‌فهمید کەسلطانمنصور مظقری دستگین گردیده: ودیک 
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آمیدی به‌تجدیه سلطنت اونیست تسلیم‌شد اندکی‌بمده تمام درواژه‌ها راگشودند دحاکم شهردر 
حالی که کتا بی بزرك دردست‌داشت و مده‌ای‌از وجوه اهالی شهر درقفایش بودندباستقبال‌من آمد 
و باصد‌ای بلند این‌شمی را خراند ؛ رواقمظرچشممن آشیانه‌نواست- کرمنما و فرود] کهضانه 
خانه تواست. 

گفتم آبا این‌شمر ازشمي‌الدین حافظنیست. حاکم‌گفت چرا ای‌امیر. و آ نگاء‌نظر به‌لباس 
آهتین‌من‌انداخت وپرسید ای‌امیر آیامجروح شده‌ایزیرا سراپایت خونآ لود می باشد گفتم‌این 
خون میدان جتكت می‌باش دکهروی خفتان من‌خشکیده ومن‌مجروح نشده‌ام. 

حاکمشیراز کتابی برد راکه دردست داشت ت بمن نشان‌راد 'وگفت ای امیر + من‌اطلاع 
دارم تويك‌مسلمان پاك نهادهستی وتورا باین‌فر آن سو ګند می‌دهم که ازقتل وفارت-کنه‌این‌شهر 
صرفنظ نما . گفتم‌اگر باحترام قر آن نبود هما کنون فرمان فتل‌تورا صادر میکردم زیردرصحت 
فولمن تردید کردی .ءن‌بتو گفتم که اگر بدون‌جنك دروازه‌هایشهر رابگشائید سکنه شهرعصون 
خواهنه بودوکسی بدآنها تعرض نخواهد کرد این‌فول من‌برای تو ودیگران کافی‌بود و تو‌میباید 
بفهمی ءردی چون من وقتی قول میدهد. از گفعه خورعدول نمینماید . 

حا کم‌شیر از پوزش خواسنو من گفتم ازقول من؛ بوسیله‌جارجی‌ها بسکنه‌این تهر بکو که 
عيي‌يك ازسربازان من متمرض آنها نخواهند شد و میتوانند حتی‌در منازل خود داباز بگذارنه 
واگ رامشب و فرداشب وشب‌های دیگر که‌مادر شیراژ هسشیم چیزی ازخانه‌ای‌بسرقت‌رفت‌بدون 
تردید سارقمحلی آثر! دزدیده ذیرا من پس‌بازان خود اعتماد دادم و وقتی دستود بدهم که 
نبایسعمررش جان‌ومال وزنه‌ای يك‌شهر شوند محال‌است کهیکی از آنها تخلف نمایدواگر بکند 
من متخلفرا مجازات میکئم و خسارن شخصی راکه مالش بهینما رفته تأدیه می‌نمايم. بعداژآن 
بحا کم گفتم لا بددد این‌شهر يك‌مید ان‌هست.حا کم گفت لی ای امیں؛ ودر این‌جامیدان‌رسیم وجوددآده. 

گفتم بجارچیان خود .ام ر کن جار بزنندکه صبح فرداء بعد از اینکه يك نیزه از آفتاب 
بالا آمك درمیدانت بزرگه شهر چمع شو ندحا کم پرسیدای امیر آیا لازم آست گفته شود که 
برای چه درمیدان بزرگه اجتماع نمایند. گفعم ته بعد از اینکه در آنجا چم میشوند علت 
اجتماع را خواعند دائشست . 

حا کم شیراز گفت اطاعت می کنم ومی گویم‌چاربز تند که فرداصیح عردم درمیدان‌بز ر گه 
حضور بهمرسانند آنگاه اظهار کرد ای‌امیر دازالحکومه برای هذیرألی آزتو آداده شده‌اشت 
ومی‌توانی امثب درآنجا استراحت نمائی, گفتم من در دارالحکومه منزل‌نخواهم کرد وأمشب 
هم فرصت استراحت ندارم آنعه می‌گفتم حقیقت داشت ومن میباید در آن شب شیراز رایرای 
دفاع در قبال قشونی که سلطان متصوردرجنگل ارجن داشت آمادہ کنم وشهر را بکلی ازشیرازی 
ها تحویل بگیرم . 

تمام سربازان حاکم شیراز دا که درشهر بودند خلع سلاح کردم وپسرم (میران‌شاه) 
را مأمورنمودم که با سپاه خود هده دارحفظ شهر ودرسورت شرورت دفاع ازآن تاد . هد 
دروازه ها , سربازان من مشنول نگهبانی شدنه ودرحماد شهرنیزسر بازان خود را کماددم 
وجا کی شیراز مکلف شد تحت تحت فرما ندعی پسرم امور هادی شهر دا اداره کند. قبل از ای که 
آفتاب فروب کئد خود با سیاه فتاح بیگه ازشهر خارج شدم که شب را درصحرا بگنرائم . با 
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اينکه سربازان من ازجنگهآن «وژخسته شده بردند دو طلایه دور وئزديك کماردم که اگرقشون 
جنگل ارجن بشیراز آمد غافلکیر نشوم , 

من‌پیش بیتی مرک روم که یمد از شکست خوردنسلطان متصور بعبداست که‌قشون جنگل‌ادجن 
حال جنک کردن را داشته باشد. معهذا طبق روش همیشگی احتياط را از دست تسمیدادم و 
خود رابرای جنگ آماده. نمودم. من درآن شب درتیر از برنبردم: تا اينکه آزادگ عمل‌داشته 
ہاشم. اک در دارالحکومة شبراز سرت بردم محدود می‌شدم وممکن بودکه محاصره گردم . 
احتمال سوعقصد, علیه من. غین دربین بود وهر‌گاه در اردو گاه خود بس می‌بردم از سوعقمد 
پیم نداشتم. 

آن شب تا صبح واقه‌ای اتفاق تینتاد و مسن ازطرز قکر فرمانده قمون جنگل حیرت 
عیکردم چون ت-وقف او در آنجا پیمورد بود و او می‌باید متوجه شود که بعد از اینکه من 
با قشون خود سوی شیراز رفتم وی نبایدآنجا توقف نماید. 

وقتی پامداد دمید من طبق معمول برخاستم ونمازخواندم و فره_اندهی اردوگاه خود 
را درخارج شهر به فتاح‌بیگه سپردم وسلطان متصورمظفری داکه شب دراردوگاه من محبوس 
بود با خویش بشهر بردم. 

میدان بزرگه شهرپراز جمعیت تماشاجی شده بود و سربازان من در میدان نکهبانی 
عیکردند ومانع ازاين می‌شدئدکه مردم وسط میدان با یند دروسط میدان» بدمتور من؛ شب 
قبل با نیرو تخته, يك‌مصطبه بوجود آورده بودند وسلطان منمورمظفریویازده تن‌ازشاه‌زادگان 
مظفریبر | که‌همه مقیدبز نجیر بودتد بالایآن مصطبه بردتد. دوجلاد ه سم حضورداشتند وقبلا از 
ایشکه دستورقتل سلطان متصورودیگرانر آسادر کنم‌نا دی‌باصدای «لندبطوری که‌تما مر دم‌شیر از 
جمع بودند بشنوند چنین گفت ؛ ای سیر ازبها چندی پیش امیر یمور گور کال درخراسان‌بیمار 
شدوپزشان گفتند برای اینکه مد‌اواشودباید] بلیموی فارس راینوشد و آمیر تیمور گور کان‌نامه‌ای 
دوستانه برای سلطان متصور فرستاد وازوی خواست که مقداری آبلیمو برایش بفرسته 
ولی سلطان فارس درچواب امیر تیمور گور کان نامه‌ای نوشت که ازصدرتا ذیل‌آن ناسزا بود و 
اينك من نامه سلطان فارس را برای شما میخوانم (منادی نامه سلطان فارس راکه درجواب 
من نوشته مودخواند.) امیرئیمور گرد ان فقط برای اينکه این مرد دا مجازات کند راه فاری 
را پیش گرفت واکنون تما با چشم خود می‌بینیدچکونه سلطان فارس بسزای عمل خود میر‌سد. 

محبت منادی تمام شد وفریاد سلطان منصورمظعری برخاست و کفت ای‌اهیی تبمود من 
پدکردمو لی‌تومر! عفو کن گفتم‌من توراعفو نمیکنمزیر ااز آن روز که نامه توبدستم رسید تادیروژ 
که ترا درمیدان جنگ شکست دادم ازفرط ختم بخود می‌پیجیدم ناسزاها لی که توبمن گفتی‌اگی 
موقتی نداشت که من امروزتورا عفر نمایم. بارها هنگام شب وفتی بیاد نا سزاهای تومی‌افتادم 
نمیتوانتم بخوابم وعهد خود راتجدید میتمودم ومی‌گفتم وقتی بتودست یافتم طوری دودمانت 
را فابود خواهم‌کرد که هر گزمردی دردودمان تودرفارس یا جای دیگر سلطنت نکندوامروژ 
روزی است که عهد خود را بموفع اجرا بگذادم 
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اگرمن این ناسزاها دا بتومی‌گفتم وتوممن دست مپیافتی مرا درقق‌آهئین چبای 
میدادی و آن قفی راروی خرمنی از آتش می‌نهادی تا اين‌که زنده بوزم با امر میکردی 
که پوست مرا درحالی که زنده هستم سکنند يا شقهام کنند. لیکن من‌تورا با هيچيك از اپسن 
مجازات‌ها بقتل ثمیرسانم وفقط میگویم که سرازمدنت جدا کنند. آنگاه به جلادها اشاره کردم 
سرازبدن محیوسین جداکنند, ملطان منضورفریاد زد ای‌امیرنیمور. اگرمن بتوناسزا گفته‌ام 
رستوجب قتل عستم اینها که دستگیر شده‌انه کناهی ندارند ریتوناسزا نگفته‌اته ازفتلآنها 
صرفنظ کنگفتم وقتی ماررا بقتل میرسانند توله های ماررا هم باید ممدوم کنندر گرنه‌روزی 
مارخواهند شد. لیکن من‌اژنیش مار وحشت ندارم اما عهد کر دهام که دودمان تورا آذبین‌ببرم 
تا هيچ‌يك از کانی که ازتبار توهستند در آینده سلطنت نکننه چون نمی‌توافم ببینم‌بازمانهگان 
مردی که یمن ناسزاگفته. بسلطنت برسند. 

میی جلادان دست‌بکار شدند واول سرساطان منصورظنری راازقلمه بدن جدا کردند 
ریعداز او سرعای یازده تن ازخویشاو ندان ذکورش از بدن‌جدا شد ر من مر ديدم 
و هی شنیدم که مردم هنگام سر بریدن سلطان متصور مظعری و دیکران ابراز شادمانی 
ی مایند و دانستم آنها ټین مثل سردارانش از سلطان منصور ناراضی بوده‌اند . سرهای 
بریسته را بالای دروازه های شیراز نصب نمودند و اجاد را بکورستان بردند و دفن 


کردند . 
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فصل نوزدهم 
بمداز سقوط شیراز 


عصر آن روزوقایع تکارخود نظامالدین دااحضار کردم وباو گفتم من‌بتووعده‌دادم که 
بعداژ کشودن شیراز دهء‌دخترجوان شیر ازی رابتوبدهم. توگفتی که سالخورده هتي وده‌دختی 
پرای توزیاد است اينك بکوچنددخترمیخواهی؟ نطامالدیمن‌گفت ای امیر برای من‌يك دختی 
کافی است ولی تو که سکنه شیراز دابخشیده‌ای چکونه یمن يك‌دختر اعدا خواهی‌کرد. گفتم 
من برای تويك دخترخریداری خواهم کر دو به‌حا کم شیرار گفتم جار بز ند که من ميل دادم برای 
یکی ازمردان مقرب خوديك دخترجوان وژپباوسیاه چشم‌شیرازی راخریداری نمایم وهر کی 
میل‌دارد. يك‌چنان دختررا بفروشد دوهزار دیثار زردریافت خواهد کرد و کانی که خراهان 
فروش دخترجوان خودهستند آنها رابه‌دارا لحکومه بیاور ند وانتخاب دختریکه بایدخربداری 
شردیسته‌است بهسلیقه مردی که آن دختر باو اختصاص خواهد داشت . ا 

بامدادروز بعدعده‌ای ازمردم شهر بادختران جوان خود در دارالحکومه حضور بهم 
«سانید‌ندوهر به‌نظام‌الدین گفتم برود وهردختررا که مایل‌است انتخاب تماید و اورفت‌ودختری 
داکه موددیددیش بودخریدار ی کرد رمن گفعم بهای دخعررا بیردادند. پی‌ازآن هرموقعکه 
مجالی برای سحیت‌های خصوصی پیش میآمد (تظام‌الدین) بمن‌میکنت ایامیں؛ اگرمیخواهی 
ازه‌مرخود لنت ببری يك‌دخترشیرازی برای همخواب شدن انتخاب‌کن زیرا درجهان زتسی 
مهربان‌تر اززن شیر ازی نیست . 

ولی تشویق‌های نظامالدین مراتحریص نمیکرد ومن‌هسر گزيك دخترشیرازیرا برای 
همشو اب شدن ائتخاب ثکردم . 

من تصميم‌گرفته بودم‌که نسل شاهزادگان عظفری رابرانداذم وديگرهيي یك‌آذآنهابه 
سلظنت ترستد. دزتفرازتاهزاد گان مظفری گریختند یکی (سلطان یحیی مظفری) ودیگری 
(سلطات معتصم‌بن زین‌الما بدین). من بزودی مطلم شدم که سلطان پحیی مظفری در شهرقمثه 
است. حا کم قمثه ازامرای محلي بود و من نامه ای برایش نوشتم و بوسیله پيك فسرستادم 
در آن نامه په حاکم فمشه‌گفتم اگرمیخواهد سرش روک بدن باقی بما ندسرسلطان‌یحیی مظفری 
را برای من بفرستد ودرعوض انعام دریافت کند.. 
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پك روز بمن اطلاع دادتد مردی غبارآلودکه میگوید آممش (امیرعبدالباقی) رحاکم 
قمشه استآهده میخواهد مرا ببیند .گفتم اورا داخل کنید وقتی وارد شدمتاهده کردم طوری 
غبار آلوداست که شکل صورتش دیده نمیشود. آن‌مرد خورجینی بردوش‌داشت وازدرون‌خورجین 
سری دا بیروآورد ومقابل من‌گذارد و گنت اعامیر بزرگوار اینست سری که توهیغواستی‌من 
ازقمته براه افتادم وهفت اسب درزیرران تلف کردم و خود را باپنجا رسانیدم تا ایثکه این 
سررا قبل ازاینکه متعفن ومتلاشی شود بنظر تو برسا نم. 

من حاکم شهروچندئن ازرجوه شهرد! اظهار کردم و آن سردا بآ نها نشان دادموبرسیدم 
ز آن کیست! عده‌ای گفتند سرسلطان یحیی مظفری می‌باشدآنگاه حا کم ووجوه شهر رام رخص 
کردم وازامیر‌عیدالباقی‌پرسیدم چگونه سلطان یحبی مظفری‌را کشتی؛ ار گفت اع‌امیر بزر گواد 
وقتی‌نامه توبمن رسید دانستم که هر گاه بخواهم زنده‌بماتم چاره‌ای ندارم جزاینکه سلطان هی 
رابقتل برسانم ازاوبرای صرف طمام دعوت کردم وهنکامی که برس‌سفره نشسته بودوفدامی‌خورد 
مردان من بوی‌جمله‌ورشد‌ند وچند رب شمشیرو خنج به سینه‌وپشتش وارد آرردند واورا کشته 
ومن بدون لحظه‌ای درنگك سرش رابریدم دراین خورجین نهادم وبراء افتادم وجهل وچهار 
فرسنك فاصله بین قمشه واینجا دا بدون وقفه پیمودم که این سررابتظی توبرسانم. 

پرسیدمآبا هنکامی که سلطان بحیی مظقری برس‌سفره تشه بود و-ذا میخورد اورا 
کشتی؟ امیرعبدا لباقی کفت‌بلی‌اعهاهیر بزر کوارزیرا چاره‌اکه دیکر نداشتم وا کر در آنسوقع وی 
غافلگیر نمیکردیم ر بقتل نمیرسا ندیم؛ لمینوانستیم در موقم دیکرازعهده اوبر آئيم. گفتم من 
دشمن خود را حنکامی که برسرسفره طعام من نشته است بقتل نمیرسانم. امیررعیدالیاقی گفت 
ای‌امیر مزر گور آیامراکه مطیع اس‌تو بودم ودستورتر! بموقع اجیا گذاشتم‌مقص‌هيدانی. گفتم نه» 
تونن‌دمن مقصر نیستی ولی دوش‌تورا برای قتل این مرد نیسندیدم. سپس امر نمودم که پنی‌هزار 
دیناربآن مرد بپردازنه وام عبدالباقی خوقدل شد و بمد ازدریافت کیسه‌ها‌زررنهادنآنهادر 
خورجین خود آنرا باز<مت بلند کرد وبردوش‌نهاد وغزاست برود باو گفتم این‌سررا هم‌ببر 
حاکم قمثه حیرت زدہ پرسید ای امیں بن د گواد فت این سرد آبیرم گفتم‌بلی.حا کر تمه گفت آیاتو 
بان سراحتیاج نداری؛ گفتم سربریده دشمن بچه کارمیاً یدکه بآن احتیاج داشته باشم. اهیر 
عپدالیاقی سررا هم در خورجین‌نهاد ودرحالی که برائروژن طلاوس بریده‌خم شده بود از دد 
بیروندفت. 

پس ازقتل سلطان یجیی‌من‌درفکر(سلطانمعتصم‌بن سلطان‌زین الما بدین) بودومی‌خواستم 
يدا ندر کجاست واطلاع دسید که درشام بس‌میبرد ومیخواهد با کمك پادشاه شام ( ۴شورسوریه 
کتونی‌سهترجم) قشوتی گرد بیآورد وراه فاری را پش‌بگیرد وآنکشوردا بتصرف درآودد 
وپادشاه فارس شود. در آن موقع که من ازسکونت سلطان معتصم درشام مطل‌شدم درفادی‌نبودم 
ودر مارراءالنهر از آن موشوع مطلم گردیدم. 

من نامه‌(ی به یادشاه شام نوشتم وباو توصیه کردم که از كمك کردن به نلطان‌سعتصم‌ین 
سلطان زین‌العا بدین خودداری نماید واودا دستکیر کند وباعده‌ای مستحفظ به ماوراءا لته 
پفرستد. پادشاهشام درجوابم نوشت‌معلوم مشود که‌دماغ‌توپرازفروراست‌وا کی‌چنین نبودحدخود 
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را میشناختی وبرای پادشاهی چون من تکلیف همین تمیکردی سلطان معتصم یناهنده من است 
رمن آزهیچگونه کمك نسبت باومصا بقه نخواهم کرد. درهمان لحظه که نامه پادشاء را دریافت کردم 
عزم‌تمودم که بشام قتون بکشم ولی قبل‌ازاینکه نامه پادشاه شام دمن برسد می‌خواستم‌پنوی 
هندوستان بروم وسرزمینی‌را که می کفتندخا کش‌از کوهر می‌باشد ببینم. سلطان‌ممتصم بن‌سلطان 
زین‌الما بدین عاقیت درجنکی که با یکی ازسرداران من کرد کنته شد وسرشرا بریدندو برای 
هن فرستادنه وبا قتل سلطان معتصم سلسله مظفری‌بکلی نا دود گردید. 
وتا آمروز که این صفحات را رقم میزتم تجدیدنگ‌دیده است ذیرا من‌نه فقط نمام شاهزاد گان 
مظفری را کشم بلکه تمام داراگی آنها را پتصرف در آوردم تا اینکه درآینده‌فردی‌ازافراد 
خانواده مظفری تتراند قتون کرد ببآورد وداعبه سلطنت داشته باشد. 

بعدازاینکه ازتمشیت امورشیر اژفرافت پیدا کردم ددصدد بر آمدم که علمای شیراز را 
ببین و گفتم که علمای شیر ازدرمسجد (عمروبن‌لیث صفاری) جمع شوند و گنت که آن مسجد را 
مرو بن‌لیث صفاری درسال۸۵ ۲هجری بنا کرد. قبل‌ازمذا کره. خدمه من به علمای شیر اذشبت 
نوشا نیه‌نه و بدمن ازشیخ بهاءا لدین اردستانی که مي‌گفعند ازعلمای بر جسته شیر از است‌پرسیدم 
هنگام وضوگرفتن باید مسح کرد پاپاها راشمت شیخ‌پهاءالدین اددستانی گفت‌پاهاباید شه 
شود( توضیح - نویسنده قول تیمور لنگهرا نقل‌می‌نصایه ومترجم هم ناقل کنته تیمور لنک‌است 
وآنچه دراینجا میخوانیم نظریه مترجم نیست ومتر جم این سر گذشت که مسلمان وشیعه ائثی 
عشر ی میپاشه تایم احکام مذعب‌شیمه است_هقرجم) پرسیدم برای چه پاهاباید #سته‌تود,جواب 
واد برای اینکهحکم‌خدامیباشد. گفتیم‌خدا برای‌چه‌این حکم راصادر کرده‌است. شین بهاءا لدین 
پاسخ داد برای رعایت نظافت. سئوال کر دم مجوزاین‌حکم کداميك از آیات قر آن‌استشیخ هاءالدین 
نتوانست جواب بدهد. 

یکی ازعلساگقت اءامیراجازه بده من مجوز آنرابکويمگفتم من از توسئوال تکردم. 
شین بهاء! لدین اردستانی کفت من میدانم که درقر آنآیاتی راجع بوضو گرفتن هست و لی‌آنآیات 
را بخاطرندارم. گفتم تومردی هستی هالم وپیشوای مصذهبی مامین شیرازبشمارمیآلی چکونه 
آیات قر آن را که مربوط بوضو "میباشد بخاطرنداری بخاطر نداشتنآیات قرآن ازطرفتو 
که مردی عالم وپیشوای مذهبی‌ستی شبیه است باینکه یك سرد چنگی, درروزجنگه که‌میباید 
بمیدانه برود شمشیرخود را فرآموش تما ید. 

آنگاه آیات مر‌بوط بوضو را که درسوره (مائده) وسورة (ضاء) وجود دارد براک شیخ 
بهاء! لدین اردستانی خواندم وازاوپرسیدمیا معنای اینآیات دا می‌فهمد پاآپات دا پرای او 
ترجمه تمایم . 

او گفت ممنای‌آیات دا مي‌فهمد سيس يكي دیگرازعلمای شیازموسوم به (حاج‌سوسی 
چاه کوتاهی) را مورد خطاب قراددادم و گفتم نمازصبح دردین اسلام دارای فضیلت مخصوص 
است توبمن بکوبچه دلیل نمازسیح فضیلت خاص دارد حاج موسی چاء کوتاهی “فت پرای‌این 
که نمازصبح, نماز آغازروذاست. پرسیدم مجوز آن چه میباشد؟ حاج موسی چا.کوناحی نتوانست 
جواب بدهد روسوی سایرعاماء کو دم و گفت در بین شما کسی هت که مجوزضیلت نمازسی 
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را پگوید. مردیکوسه گفت ای امیر‌من ميتوافم بگویم گقتم بگو. 

آن مردگفت ای امیر ثمازسبح از آن جهت دارای فضیلت خاص شده که شدآرنددر 
سورہ (بتی اس‌ائیل) آن‌دا باسم (قرآن الفجر) یادکردء است ومقصود از(قر آن‌الفجر) یا 
(قر آن صبح) نمازسبح میباشد. نمام علمای اسلامی‌متفق‌القول هستند که فر آن دداینآیه‌بمعنای 
نمازاستوازاین جهت خداوند. نماذراقر آن خوانده که اهمیت آن دادددین اسلامنش‌مسلمین 
پرساند وبآنها بفهماندکه نماژصيي‌با نداژه‌قر آن‌دارای اهمیت است وبهمین چهت ما مسلمین 
ميگوليم که نماز ر کن دین می‌باشد ولی خداوند دربین تماژها, اسم قر آن را بردوی تمازصبح 
نهاده وآنرا (قرآن ألغجر) خوائده دبهمین جهت تمازسیحع مر نمازهای دیگر افضل می‌باشد 
البته نمازهای دیکرهم واجپ ودارای فضیلت است. 

گفتم مرحبا بر‌توای مرد عالم, ازآنجا که تشته‌ای برخیرربیا کثار من بلشین زیرا 
جای يك مرد عالم چون توء درصدرمجلی در کنارمن است. آن مرد برخاست وبمن نزديك 
شد ومن وی را در کنار خود تشانیدم ودر آنه موقع مشاهده کردم که لباس‌فر‌سودهدربرداردواذاو 
پرسیدم نامت چیست! جواب داد (شبخ حسن‌بن قربت) گفتم مماش توچگونه میگندد گنت ای 
امیر از حیث معاش در مضیقه هستم. گفتم هزار دینار زرباو بدهید که ازحیت معاش آسوده 
خاطر باشك. 

شیخ حسن‌بن قربت آزمن تشکر کرد وبعد سردا نزديك گوش من آودد و گفت ای امیز 
وشکل‌ظاحرآترا دارند وازمعتی بی‌خبر ند وبضی ازآنها زبان عربی نمیدانند درصور تی که‌شرط 
روحاتی شدن دانستن زبان عربی است تا مرد روحانی بتواندآیات قر آن دابفهمد. 

گفتم‌قصد من ازانعقاد این جله این نبود که علمایشیر از راشرمنده کلم بلکه میخواستم 
ازمحضرآ نها استفاده نمایم وچیزهائی از آنان بشنوم که ازدیگران نشنیده‌ام . 

شیح‌حسن‌بن قرربت همچثان آهسته گفت اعه‌امیر. درشیراژ. عالم هست ولی علمایواقعی 
این شهر کوشه گیر ند ذرسلك عرفا می‌باشند وعامای شیرازآنها دا پلید می‌دانند برای ايشکه 
دراشار خود دم ازمی ومیخانه ومعشوق ودف وچنگ مین تلد وعلمای شیراز که از رموزعرنان 
پی‌اطلاع هبتند تصورمی کنند کهآ نها میشوار وفاسق میباشند درصورتی که درعر فان مي ومی- 
خاتهردف‌و چن کے وغیرهدارای مها نی مخصوص‌است که فقط عارفان‌می‌فهمند وکسانی که درراه 
عرفان قدم نگذاشته‌اند ازمھدۂ فهم معانی آن‌ها بر نمی آیند واگ تو ای‌امیررمیخواهی چیزی 
تازه بعنویکه ازدیگران نشنيده باثی عارفان شیراژ دا احضادکن وبا آنهابه مدا کرهبپرداز 
گفتم توسیه تورا مییذیرم وازمحضرعارفان استفاده خواهم کید. 

اندرز (شیخ‌حسی‌بن‌قربت) راپذیرفتم وعده‌ای ازمرفای شیر از رابخا نه خودفر اخواندم 
ديرا از (شیخ حسن بن‌قربت) شنیده بودم که هر گاه عارفان دادرمتزل جمع کنند بهتراز اش ت که 
درسجد جمع نمایشد. ذکراسامی تمام عارقان شیر از ی که درځانه من اجتماع کرد ند ضرورت 
ندارد و مشاهیر آئها عبادت بودند از (ز کریافارسی) معروف به(واعق) و(صباح الدین‌سنبلی) 
معروف بەعارف و( مسا لدین‌محمدشیں از ک) معروف بمحافط (توضیع مترجم راجع پسلانات 
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حافظ ماع معروف شیر از باتیمور لنگة دوروایت خوانده یکی اینکه ملافان مزیور صورت 
گرفته ودیگراینکه مورت نگرفته زیرا هنگامیکه تیمود لنگه و ا_دشیرازشد حافظ زئدگیدا 
پدرود گفته بودولی بطودیکه نووسنده میگو ید خود تیمور لگ اسم‌حافظ را جزو کساتی که در 
مجلس ری‌حضور یافته‌انه ذ کی‌می‌نه‌اید.و لذا باید ڈیر فت که آن ملاقات صورت گر است 
مترجم ) 

دربین کسا نی که درآن مجلس حضور یانتندمن‌اشمار یکی از آنها موسوم به‌تمی‌آلدین 
محمدشیر ازی معروف,:حافظ راخوانده‌بودم ودیگران داحتی ازدور نمی‌شناختم. محمدثیر ازی 
معروف به‌حافظ در آن موقع پیرومنحنی بودوچشم‌های. ناتوان‌داشت. من‌هم‌در این موقع‌بیر‌هستم 
وای ناتوان نمی‌باشم زیراداحتی‌را برخود حرام‌کرده ام ومردی‌که میخواهد قوی باشد تباید 
راحتی کند وراحتی‌هم جم رافرسودهءیکندهم‌جان راء بعداز اينکه طمام خورو.شداز (ز نریا) 
فارسی معروف به رامق پرسیدم که آباتو مسلمان‌هستی پانه4 او جواب داده‌سامانم 

سوال کردم چون تومسلمان هتی لابد‌عقیده‌داری که آصول وفروع ادلام عسترم‌است و 
پایدیچا "ذاشت؟ (ز کریافارسی) گفت بلی‌عقیده‌دارم. پرسیدم پس‌چرا شما عارفان‌که یکی از آنها 
مساما نی چون‌تومی‌باشد عقیده‌دار ید که نمار گذاردن‌سوی کمبه وبتخانه یکی است‌وفرق‌نمیکند . 
(ز کر یافارمی) گنت اع‌آمیر فطع نظر ازاینکه کعبه در آغاز بتخاته بودوبمد کمبه و قبل سلعین 
شی منظورما عاروان از بهخانه, مکانی است که خداآنجا باشد. بت دراصطلاح ماعارفان بسی 
خدا وبتخانه یمنی مکان خدا وچون خدامکان معین‌تدارد ودرهمه‌جاحدت بهرطرف کرو کننه 
روی وی خداکرده‌انه ولذا همه‌جایت‌خانه است . 

گفتم مرحبا برنوای (وامق) که نیکوگفتی خداوند همه‌جاست ومکان مین ندارد - 
و لی‌خدا دستورداده که مسلمین هنگام نمازرو بسوی کعیه کننه وبااین دستور: نماز گذاردن‌سوی 
بت‌خا نه حرام است. (ز کریافادسی) گفت ای‌امیر, اجازه‌میخواهم توضیح بدهم. کفعم بگو(ز کر یا 
فارسی) گفت اگر یی اعمال مستحب رابجا پیاودد مر‌تکب عمل‌حرام نمی‌شودمشروط براینن 
کمواجی راترك نکرده باشد. يك‌عارف یعمل واجپ خودکه نماز گذارون بسوی کنبه است‌قیام 
میکند وثبانه دوژی پنج‌بار بسوی‌کمیه نمازمیگذارد ولی علاره بر آن بسوی شرق و غرب و 
شمال وجنوب رومیکند وخدا را میخواند واين عمل متافی با اسلام فیست. ای‌اهیر» نمازهای 
پنجگانه حداقل وظیفهٌ يك‌سلمان است واگر تو برمن خرده‌نگیری می گویم غذائی است‌موافق 
طبع رك كودك شیر خوار. يك کودگ شیرخوار نمینواند چیزی جزشیر بخورد ولی آبايك‌مردبالغ 
نین‌باید بخوددن شیراکتفا نماید ؟ 

البته‌نه. درصدراسلام مسلمین جاهل بودئد وعلم نداشتتد وتکا لیف یکه اف وضع 
گردید بهمان تسبت ساده بود. آنها نمی‌توانستند بحکمت‌الهی پی‌پبر ند وخد! را[ نطور که‌باید 
وشاید سشناسند وخداوند که آذاین موضوع مطاع بودبرای آنها احکامی سپار ساده؛ در خور 
فهم آتان, وضع کرد. امروز نزديك هشت‌ترن ازهجرت میگنرد ودرمعارف اسلامی هزارها؛ کتاب 
بوجود آمده که یکی از آنها درسال هجرت وجودنداشت معهذا حتی امروز تکلیف يك مسلمان 
عادی همان است که درصدر ا بودوخداوند, چبزی بیشترازاو نمیخواهد. ول ی کي که علم 
داردو کتابها خواند.. پایدییتترجمل کند وازيك سلمان عامی خداشناسد باشد و عارفان از 
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من رونت (مبالدییوسف‌سنبلی) ممروف‌به به (عارف) کروم وازاو پرسیدم آیا تو 
پاآنچه (وامق) کنت موافق حستی. آن‌مرد جواب‌دادبلی: ای‌امیر. پرسیدم پس ‌چرا شماعارفان 
این موذوع داساده‌تر نمیکوئید وتصریج نمی‌کنیه کانی که علم دارنه باید بیش ازمسلمین‌عامی 
بوظائف خدا شناسی عمل نمایند وچرا متوسل به کلمه‌ای چون بت‌خانه می‌شوید ؟ صباحالدین 
پوسف‌سنبلی گفت ای‌امیرردوچبزسببگردیده که عارفان نمی‌تواننن این منظور را بزبان ساده 
پرزبان بیاورند ومجبورند که بوسیله امطلاخاتی مخصوص منظور خودرا بیان نمایند . اول 
اینکه عوام. ثمیتواننه بفهمند که عارفان چه‌میگویند دوم اینکه علماء برای این که‌بازارشان 
کسادنشود باعرفا خصومت می‌نمایند. چون آنها عیدانند که هر گاه مردم طوران پیناشونه که 
خدارایمسنای راقی بشناسد دیگر گرد شمم وجود آنهاطوان نخواهند کرد و باز ارعلماء کاسد 
خواهدشد ومجبورند که د کان خودرا ببندند ومتصور حلاج وعین|لقضات همدانی دابرای‌همین 
کشتند که می‌خواستند بازبان ساده» بدون توسل بامطلاحات عارفان. چشم مردم راباز کنند. 
منصور حلاج می‌گفت (اناالحق) وتوضیح میداد چون خدا درهمه‌جاهست ومکانی ثیست که‌خدا 
در آن‌نباشد بنا پراین. ددمن نیزر جرد دارد.اودامتهم کرد ند که دعوی خدائی میکند درصودتی 
که‌نه متصور حلاج دعوی خدائی میکرد نه‌عین| لقضات همدانی وآنها می گفتند خدا که درهمه 
جاهت در آنها نیزوجود دارد. امروزهم اگر کسی بکوید (اناالحق) یا بکوید که خدا ددمن 
هست. باتهام کفر؛ تل میرسد وتاروزیکه عرفان عالمکین تشده, ایں وضع پاقی‌است وعادنان 
نمی‌توانند منظور خودرا آشکار وبهزبان ماده بکویند وتا گزیرند که آن.رابوسیله اصطلاحات 
مخصوصی پرزبان پیاورند . 

من سی میکردم همانطور که (شیخ‌حسنبن‌قربت) گت عارفان بیش از عالمان معرفت 
دارند و چیزهالی میگرینه که عقل میپذربرد. علاده بر‌آن ضمن مذا کره باعارفان کهمن‌خلاصه 
آن رادداین‌جا می‌نویسم وازتفصیل درمیگذرم فهمیدم که عرفای شیر از برخلاف علماء قر آن 
راخوب میدانند و درهرموقم بدآیات قر آن استناد می کنند . ضمن صحبت باعارفان از (شمی 
الدین محمدشیرازی) ممروف به‌حافظ پرسیدم آیااین شمر از تو می‌باشد (ما کنان‌حرم‌ستروعفان " 
ملکوت بامن راه‌نشین باده‌مستانه ژدند) حافظ گفت ای‌امیر, چشم‌های من چون ضعبف شده 
درست تورا نمی بیند ولی صدایت رایهوبی می‌شنوم واين شمرازمن است . 

گفتم تورراین شعر کفی گفته‌ای زیر! خدارا طوری معی‌فی‌کرده‌ای که انگار بك حرم 
خانه دارد. علاره بی‌اين که کفی گفته‌ای بعداوند بزرگه توهین‌کرده‌ای پرای این که گفته‌ای 
زن های خداوند ازحرم خائه ارخارج شدند رکتارراه, بتو ملحق گردیدند ودر آنجا باتو می 
نوشيدند زعت شدند. حافظ جواب دادای امیررمن گفر نگفتهام و بخداوند توهین نکرده‌ام.من 
درمصرع ارل این بیت گفتم (سا کنان عرمسترو عقاف ملکوت) ودو کلمه ( سترعفاف) ثابت 
میکند که منظور ازحرم خانه خداوند پاك حرم خانه عادی نبوده است رحرم خانه خداونه 
مر‌موز است ورازآن برمردم آشکارنیست ودر آنجا عفت حکمفرماست من نگفته‌ام که درحرم 
خانه خداوند رن وجوددارد وئام زن, درشرمن برده نشده و گفتم (ساکنان حرم) نه (زئهای 
حرم.) درشمر هن (حرم خانه) وجود ندارد بلکه آنچه کفته ام (حرم) است و(حرم) پهنسی 
مکانی که آن قدر مقنس میماشد له بیگانه دادر آن راه نیت ومن این شعردادريك سحرگاه 

A 


بهار سرودم ود.. آن موق هوا مطاوی‌بود, وازهوای شیراز بوی‌گل بعشام مپرسید. ومن‌درقلب 
خویش احسای وجد میکردم وصدای پلبلان رامی‌شنيدم وچنان دوچار هیجان وسرورشدم که 
تصور کردم درهمه چیز کائنات شريك هستم وفرشدگان دروجودم بس‌میبر‌ند ومن‌هم دروجود 
فرشتگان حلول کرده‌ام وازفرط وجداین شعرراس‌ودم. 

پرسیدم چرا درمصراع دوم گفتی که سا کنان حرم ستروعفاف ملکوت یا بقول‌توفرشتگان 
باتو می‌توشیدند وهست شدند ومگر تو تميداتي که می حراماست. حافظ گفت ای امیرمی‌توشیدن 
اصطلاح عرفان است ویه معنای نوشیدن شراب نمی‌باشد بلکه معتا ی آن‌ کب معرفت از کسانی 
است که دارای کمال هستند وهما نطور که شراب عادی که حرام می‌باشد انان رامست م يکند 
شخصی هم که ازار باب کمال کب معرفت تماید مست میشود میخانه هم دراصطلاح عرفا مکانی 
است که در آنجا از این می‌می‌توشندیعنی کب معرفت میکنند. درآن سحرگاه بهاری من‌طوری 
دارای وجدبودم که تصورمیکردم فرشتکان بامن مشفول‌محیت هستندور ازه‌ای‌خلقت داپراعمن 
افشاء مینمایند, وبهمین جهت گفتم که پامن شر آب‌توشردند. 

پرسیدم رازهائی که بت وگفتند چه پود و آن هارابرای من تقل کن. حافط گفت ای‌امیر 
من در آن سحر گاه تصورمیکردم که فرشتکان اسرارخلقت دابرای من فاش هی نمایند و آنجه 
احسای می‌نمودم تخیل بود و آن تخبل رانم‌توانستم برزبان پیاورم و کرنه درقالب شعرجسا 
میدادم.هرعارف, هنگامی که درفکر فرومیرود چین‌هائی رااحساس می نماید که نمی‌تواندبرژبان 
بیاورد برای اینکه يك قسمت ازمسمسوسات. قابل بیان نیستو نمی‌توان آنهارادرقالب کلمات. 
خواه نظم. خواه نش ریخت. مامي‌توانيم آن قسمت اژمحسوسات راکه چون سردی و گرمی و 
فرمی وخشونت است بیان کنيم وهر کس که می‌شنود می‌فهمد چه می گوئیم . ولی قادر فیستیم 
محوسات ممئوی رایبان نمائیم واکر‌میان کنیم. شنوئده منظور مارانمی‌فهمد. من تصورمی کنم 
انسان و لو عارف تباشد دريك سحرگاه بهاری که ازهوابوی کل بمشام میرسد وبلبلان میخوانند 
وهوامطیوع است وبا نگ اذانه‌بگوش‌میرسد, کيفيتی رااحساس می‌تماید که هیچ ہیا نی قادر با بر از 
آن نیست. این‌است که من‌تمیتوانستم‌بگویم که فرشتگان (بتصورمن) بامن‌چه میگفتند ورازهای 
خلقت را که بامن دربین‌میگذاشتند ازچه قوله بودو کررنه هررچه بتصورخوداز آنهاشنيده بودم 
درقا لب شمرجا میدادم. 

گفتم‌ای مر دشیررین سخن‌نیکو سخن گفتی دجوابی یمن دادی که مرامتقاعد کرد و آپاراست 
است‌که توقرآن راازحفظ داری؟ حافظ جواب داد پلی ای‌امیر. گفتم آیات سور؛ عرفات را 
ازانتهای سوره شروع کن و آبه بهآبه بخوان. حافظ کفت ای امیر.. ءا میتکوئی که آیات رااز 
انتهای سوره شروع کنم وبطرف مبداء بروم گفتم اگر تو حافظ قر آن باشی میتوانیآیات رااز 
" انتها شروع‌کنی. حافظ اظهار عجن کرد ومن گفعم اکنون تومراامتحان‌کن وهريك ازسوره‌های 
قرآن راکه انتخاب هیکنی بکونامنآیات رااز منتها بطرف میداء بخوانم. حافظ گفت‌ای‌امیر 
من این جسارت رانمی کنم که‌مر‌دی چون تورامورد آزمایش قراربدهم. گفتم خودمن بتواجازه 
میدهم که مرامورد آزءاش قرار بدهی.حافظ سوده بقره رأانتخاب کرد ومنآیات سوره راآزمنتها 
بطرف مبداء خواندم وپس ازخواندن حفت آبه حافظ وسایرعر‌فا زبان به تحسین گشودند و 
حسافظ گفت ای امیر من اذعان میکنم که در قبال دانشمندی چون تو خود را حافظ 
قرآن نمیدانم. 

° 


یك گردش در سرزه‌ین لرستان 


من هی داشتم که عارفان شیراز. رابیشترببينم وبا نها صحبت کنم واز آنجه می‌گوینه 
لنت پیم ولی بمن خب‌رسیدکه (اتابك افراسیاب‌ین یوسف شاء) سلطان لرستان» هنگام‌عبود 
دسته هائی ازسواران من از آنها باج خواسته وچون آنها. حاضی‌نشده‌اند باج بدهند تمامآنها 
راکه یکصدوپنجاه تن بودند بقتل رسانیده است. بمداز شنیدن‌آن وافعه, بهريك ازعارفان که 
دزخانه من حضوریافته بودند هزاردینار زر عطا کردم وبه (شیخ حسین‌بن قربت) که هزاردیتاد 
دریافت کرده بود پانصد دینار دیگردادم وسلطنت فارس رابه پسرم (میران شاه) دا گداشتم 
باو گفتم هیچیکس راازمنضبی که دارد معزول نکن وبگذاد تمام کا نی که درفارس دارای متصب 
حستند بر‌شفل خود باقی باشند. زیرا اگر‌بر‌حنصب خودبافی بمانند» تسیت بتو رفادار میشونه 
ولی اگ آئها را معزول نمائی ون همه » اهل محل میباشند همکن است مبادرت بسیه 
کنند و برای تو باعث ژحمت گردند . بعد قشون خود را سه قسمت کردم يك قسمت را 
در فارس برای پرم گذاشتم و با دو قسمت دیگر براه افتادم تا این که خوددابه 
لرستان پرسانم. 
درحالی که بوی لرستان عیرفتم در هر متزل از سکنه محلی راجع يه لرستان تحقیق 
می‌نمودم وهمه مرا آزرفتن به لرستان‌منم‌میکرد ندو بمن می گفتند که مر کز‌سکونت (افر أسیاب‌بن 
یوسف شاه) دریشت کوه است وپشت کوه منطقه ایست که هرقشون وارد آنجا شود نابود خواهد 
شد در آنجا, کوه هائی وجود داردک» سرب آسمان.کشیده ودره هائی هست که « تقمدم عمیق 
می‌باشدکه تونمی‌توانی عمق آنها راببیتی و تودر بعضی از نقاط باید از آن دده «ا عیور کنی و 
در آنجاء یکصد تن ازسر بازان (اتابك افراسیاب) یکسد هزار تن از سربازان تورا نابود 
خواهند کرد در آنجا رودخانه هایسی وجود دادد چون روذخانه (سیمرء) که هیچ فشونی 
نمی‌تواند ازآن میور نماید . در ارستانه مردانی هستند ده ارتفاع قامتشان از دو ددع 
پیشتی است و وقتی در کتوه نمره میز نند سنگ های بزرگه از کوه فرو می ریزد. 
. آئها تایکصدو پنجاه سال عم می کنند وزن هسای لرستان در پشت کوه تا سن هشتاد سالکی 
بچه میزایند. : 


و ۳ 


مردم بمن میگفدند ای امیر, توازخون پکصدو پنجاه سرباز خود که بدست اتاباك 
آفراسیاب کشته شده صرفنظر کن وخودرادر ارستان وبخصوص درمنطقه پشت کوه گرفتارمهلکه 
فنما. آنهائی که مرا ازرفتن به لرستان «نع میکردند می‌گفتند اگر(افراسیاب‌بن بوسف شاه) 
پادشا. لرستان در(حسین آباد) که پایتخت اوست باشد وازآنجا خارج نشود محال است که و 
بتوانی بااو بمنگی برای این که سواران ئوفادر نیستند از کوههاردره هاورودخانه عاعپو رکنند 
وخودرابه (حسینآباد) برسا ندت. دریعضی ازنقاط. ازوفود ددخت طوری زمین تاريك است که‌تو 
جرگاه بذواهی عیوزکنی درروز باید چراغ بیفروژی و گرنه بمتاسبت تاریکی‌نخواهی‌تواست 
عبورنمائی. چین های دیکری هم بمن‌گفتند ونام جها نکشایان گذشته را بردند زاظهار کردند 
که اسکندر نتوانست واردلرستان شودوتوچگونه میخواهی بزوی وبااتايك (اقراسیاب) بهنگی- 
یك عدء از کا نی که مرا ازجنك بااتابك افراسیاب منع میکردند عامی بودنه واطلاحی ازتاریخ 
نداشتند. .۲ نها تمیدانستند که (اسکندر) کاری بلرستان داشت همچنا نکه من‌نیز کاری‌بلرستان 
نداشتم واگرملطان لرستان سواران مرابقتل فمیر‌سانید من درصدد بر تمی‌آمدم که بااوبجنگم. 
من عشکامی که‌دربین‌النهرین بودم راجم بوضع ارسدان اطلاعا تی کسب کردم. وعلتش این بود که 
میخواستم از بین‌النهرین. اززاه لرسنان بقارس بروم. ولی مطلع شدم که درمفرب ارستان ساسله 
کوهی است بلول شصت فرسنک وازآن نمی‌توان عبور کرد وبهمین مثاسبت هرگزيك قشون‌از 
طرفمتربارد لرستان نشده برای این که سلله کوه من‌پورما نع‌ازاینستکه قشونی‌ازراه منرب 
واردلرستان شود. 

ولی‌ازراه مشرق میتوان قدم بلرستان‌نهاد ‏ ومن‌درتواریخ دیدهءام که بدفعاتازراه‌مشرق 
په لرستان حمله کرده‌اند ونه ققط شهر امال‌امیر) رابتصرف درآررده بلکه (حسین آباد) را 
هم همست نموده‌اند. 

من در وسط تایستان از شیراز پراه افتادم و اگر عزم لرستان نمیکردم میباید به 
ماوراء النهی مراجمت تمایم. گفتم که وفتی ازوطن خود براء افتادم ووارد استراباد رآنگاه 
ماز ندران شدم درهمه چا کیوترخا نه ساختم تااینکه بتوانم پپوسته ازاخبار کشودهاتیکه تحت 
سلطه من است املاع حاسل نعایم. بین من دپسم (عیخ عص) که درمادراء التهر بود رابطه 
دائمی وجود داشت واک واقمه لرستان پیش نمی‌آمد من (عیخ عس) دابه فارس می‌آوردم و 
اورا سلطان فارس می کردم و (میران شاه) را باخودبه (ماوراه اللهر) هیبردم ولی‌واقه‌فارس 
سیب گردید که بطور موقت اژآوردن (شیخ‌عسی) پناری‌خودداری نمایم. 

۰ در راه لرستان هم طبق معمول کبوتر خانه ساختم تا رابطه من با کشور مائیکه جزو 
قلمرومن است قطع نشود. وقتی واردلرستان شدم قتون من بارا پیمائی چنکی جلو میرنتو 
من درپس وپیش خود طلایه داشتم تااینکه نه‌ازجلووطرفین‌فا فلگیر‌شوم‌نه ازعقب.يك دوژفروب 
بمحلی رسیدم که میدانستم‌بعداز آن یك گردته واقع‌شده ونمیتوان بدون احتباط ازآنجا گذشت. 
ور آنها جزجند کلبه ويك آسیاب چیزی بود ومه‌دودی گوسفند و بزدر آن تپه می‌چیدند. 
پیرمردی بلئد قامت وچهارثانه دارای دیش سفید طولائی که يك كلاه بزرك برسردلات آنجا 
دیده شد. آن مرد سا لخورده اطراف کلاه خودشالی بسته» آنرابشکل يك عمامه حجیمدر آودده 
بود. گفتمآن پیرمرد دانزدمن بیاور ندمردسالخورده باقامتی چون تیرخدنك نزڊ منآمه. 

۳ وت 


بطورممول کاتی که نزدمن می‌آیند متو حش میشوند بخصوص آگرمن لباس‌رژم پوشیده باشم. 
ولی‌آن مردسااخورده آژدیدن من وحشت نکر د ویالهجه ای که من‌بااشکل می‌فهمیدم پرسید 
چکاد داری؟ 

گفتم اول بکو که اسم‌این آبادی چیست؛ پیرمردگفت اینجا (آسیاب ایذه) است. گفتم 
من شنیده‌ام که (ایذه) اسم دوم شھں (مال امیر) است. پیر هرد با انکشت نقطه ای را در 
پشت کوهها نشان دادو گفت (مال امیر) آنجاست و آن را(ایذه) هم میگویند ولی‌ایتجا( آسیاب 
آیذه) است. ۱ 

گفتم پیرمر دنو در اینجاچ» میکنی؟ مرد دیش سقیدباهمان لهج که من‌باشکال‌ميفهمیدم 
جواب داد من‌آسیابان هستم. سوال کردم ازچه موقع دراینجا آسیابان‌هستی؟ پیره-رد جواب 
داد پنجاه سال است که دراینجا آسیابانی هیکنم. پرسیدم چند سال از عمرت میگذرد؟ پاس‌داد 
یکصد وبیست سال. من‌بتصور اینکهعوضی‌شنیده‌ام سئوال خودرا تکرارنمودم. آن مروباژجواب 
داد یکسدوبست سال ازعمرم هیگذرد . گفتم نزدیکتر با پیرمرد بمن نزديك شدگفتم‌دها نت 
را باز کن تامن دندانهات داببینم . 

هرد سالخورده ازحرنمن ختمگین گردید و کفتمکرمن اسپ‌هستم که‌میخواهید ندانهای 
مرا بیینی؟ کقتم من از این‌جهت می‌خواهم دندانهای توراببینم که مشاهده کنم چندد ندان در 
دهان داری؟ پیرمرددهان خودرا شود ومن با تعیب مشاهده کردم که دو ددیف دندائهای او 
چون صدف میدرخشد وحتییکی‌ازدندانهاگاوی نیفتاده‌است. 

از اویرسیدم تو کدام آب را میآشامی که در سن یکصد وبیست سالگی دندانهای‌تو 
اینگرنه سفید می‌باشد وحتی‌یکی آژدندانهایت نیفتاده است... هیرمردبادست آبی‌راکه درجو 
رون بودبمن نشان‌دآدو گفت من این آ برا که از کوه می‌آید میدورم. پرسیدم پنجاء‌سال‌قبل که 
تو هنوژ آسیابان نشده بودی چه‌عیکردی؛ مرد سالخورده باانکشت, کوهها رابمن‌تهان‌داد و 
گفت من در آن‌جاز ند گی‌میکردموبین ما وطایفه( بیران‌وند) نزاع درگرفت ومن دیگر تتوانستم 
در کوه بمانم و آتجا را ترلك کردم ودر این‌جا مشفول‌آمیابانی شدم. پرسیدم خود نوازک‌دام 
طایفه هستی؛ پیرمردجواب داد از طایفه(راوند) می‌باشم.ستوال کردم آیا(انابا‌افراسیاب) دا 
سلطان لرستان را میشناسی ؟ در چهسره پیرمرد علامت نفرت آشکارشد و گفته این بیگانه 
را میشناسم . ۱ 

پرسیدم آیا تواتابك افراسياب را که اجدادش وخوداو ازیکصد وشمت بال پایلطرف 
درلرستان سلطنت میکند بیکانه میدانی؛ پیرمرد گفت(افر اسیاب) اهل‌لرستان نیست وپدرآانش 
عم اهل لرستان نبودنه آنها ازجای‌دیگر بلرستان آهدند. پیرهردراست میکفت اتابکان‌ارستان 
آهل محل نبودند . یکسد وئعت‌سال‌قیل از آن‌تاريخ که من وارد لرستان شوم جد اول اتابن 
لرستان به اسم(انابك ابوطاهر) از کشود خوز(خوزستان - مادسل‌بریون) بارستان رفت ودر 
آنجا بساط سلطنت داگترانید وبه.د ازاو پبرش(اتابك هزار اسب) یادشاه شد و پس‌از وی 
(اتابك تکله) به سلطنت دسد. تا روزی‌که من واردلرستان شدم ۹ف ازاتا ,کان لرستان در آن 
کشور ساطنت کرده بودند و آخرینآ نها( اف سیاب‌بن‌بوسف‌شاه) بود. 

پیں مرد صحبت رادثبال‌کسره و گفت یکصد وشمت سان قبا,آزاین رفتی(ابوطاهر) با 
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لرستان آمد پدرم اورا دید ومیگوید آو مردی‌بود کوچك اندام ووقتی‌چشم انان باومیافتاد 
تمود مینمود کوداه است. افوس که پدرم چندیست‌زمین گیر شده و ثمیتواندازجا بررخیزدو گر نه 
ار دا ایئجا میاوردم تا برای تو حکایت‌نماید که چگونه(ابوطادر) بلرستان آمد و درآتجا 
چه کرد. ریدم مگرپدر توکه(ابوطاحر) را دیده بود زنده‌است؟ مرد سالخورده جواب‌مثبت 
داد. من با شگفت پرسیدم چند سال ازعمر پدرت میگذرد؟ جواب داد یکهد وهفتادسال. گفتم 
من باید پدر تورا ببینم رمتاهده مردیکه یکصد وهفتادسال‌ازعمروی میگذرد ازواجبات‌است. 
(حتی امروژ درمنطقه پشتکوه لرستان واقم درمفرب ایران حد معوسط عم یکصد سالاست۔ 
مادسل بریون) 

برخاستم وباتقاق چند تن ازافسران خودیراحنماگی آن مردبراءافتادم. مردسا لخورده 
هرا وارد کلبه‌ای کرد ومتاهده نمودم که درآنج! پیرمردی پشت بد‌یوار داده دوپا را وراز 
کرده است. آن مرد کلاه بر نداشت ومشاهده تمودم که موی سرش ريخته ولی دارای دیشی 
سفید و بلند بود. 

مرد سالخورده بازبان لری مرابیدرش معرفی کرد و آن مرد فرتوت شروع بصحبت کرد 
ودریافعم که دئدان ندارد. بوسیله پسرش از اوپرسیدم آیاتوموقیکه اتا بك(ابوطاهر) بلر-عان 
آمد وی را دیده‌ای؟ پیرمرد جواب مشیت داد و گفت‌من او رادیدم و پسرش(هزاراسب) وئوه‌اش 
(تکله) ومایر فرژندان او را تا موقییکه پشتکوه بودم متاهده کردم ولی ازو قتیکه اینجا 
آمده‌ام دیکی آنها را ندیدم و نمیداتم چه میکنند. پرسیدم تویبررمرد چند سال ازخداعمر 
کرفته‌ای؟ جوابداد یکصه وهفتاد سال . 

گفتم نو که سوادنداری وازتقويم بی اطلاع هستی چگرنه حساب‌عمرخودر انگا هداشته‌ای؟ 
پیرمردلی بوسیله پسرش بمن‌گفت هرسال در کوه, هنگامیکه او لین‌برف زمستان میبارید من‌با 
خنجی يك شکاف کوچك دوی تنه یك درخت بلوط بوجود هی آوردم . دوژیکه از کوه خاري 
شدم که اینجا بيايم روی تله درخت بلوط یکسد وبست خط بود . 

من بعد از آمدن باینجا یکصه وبیت خط روی تنه درخت بلوطی که پالای تبه‌قرار 
قرار کرفته بوجود آوردم که حساب عمرم ازدستم‌بدرفرود وازآن پس هرسال‌هنکام نزول‌او لین 
برف یك خط دیگربر آن افزودم واژوقتیکه زمین گیرشدهام و نمیتوام‌بالای‌تیه بروم‌پسرم هر 
سال در موقع‌آولین برف یك خط تازه روی تنه درخت بلوط بوجود می‌آورد واگربروی و آن 
درخت دا ببینی مشاهده میئماگی که‌یکصد وهفتادخط روی تنه درخت بوجود آمده است ۰ 
گفتم ای پیں مرد دین توچیست؟ مردسالخورده جواب داد دين من دین‌خدااست. گفتم خداو ند 
چندین دین دارد تومتدین بكد‌اميك اژآنها هستی؟ پررمرد گفت خداوند چندین دين ندارد 
خدا یکی است ودین اوعم یکی است . پرسیدم پیرمرد آیا آرزوئی داری؟ مردیکصدوهفتاد 
ساله جوابداد هیچ آرزوئی ندارم ۰ پرسیدمآیا ازمرك میترسی؟ پير‌مرد خندید و گفت‌اعجوان 
مگ مرگه چیزیست که آدم از آن بعر‌سد. 

گفعم ای مرد دنیا دیده من ماف هستم وبایدپروم واگرمسافر نبودم دراینجاتوقف 
میکردم و ازتومیعواستم .چیزحالی را که دیده‌ای برای من حکایت نمائی زیسراچشمهای تودر 
عدت یکصد وهفعادسال که همر‌کنرده‌ای خیلی چین‌ها دیده است. پیرمردگنت اعمردهسار 
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خود را معطل فکن زیرا چشم های من جز کوه ردره ودرخت‌های بلوط وکا مهای کوسفندان 
کرهی چیزی دیده است . 1 
وی آن گفته دا از آن پیرمرد شنیدم‌دردل گفتم آیا لازمه طول عمی اینست که‌انسانه 

ازهمه‌جچیز بی‌خبر بائد؟ 

بمدازایتکه ازخانه پیرمرد خارج شدم' ازپسںبکمدوبیسټ الاش پر سیذماسمتوچیس 
جوابداد تام( گیو) است. گنعېمنیشواحم به[ حسی ن آباد) برومآیا توحا شر هتی‌بمنوان‌بلدیا مز 
پیالی, کی و گفت اگرازاین‌راه بروی چاره نخواهی‌داشت جزایتکه اسب‌های خود را دعانماگی 
زیرا محال است بااسب از گردنه‌ای که در پیشی‌است عبور نمائی وسر بازان توباید پیاده از آنجا 
پگذرند اما راهی دیکرهست که طولانی است ودرآن راه یك مانم بزرگك وجود دارد وآن 
آب سیمره است لیکن آن آبکدار دارد وتومی‌توانی سواران خود را از کداربکندانی. 

پرسیدم اگراز آن راء برویم چقدرطول می‌کشد تا من به حسینآباد برسم. گیو گفت‌يك 
سوارژبده می تواند طی ده روز به حسین آباد پبرسد ولی چون تو دارای قشرن هستی 
پا نزده روزطول خواهد کشید که په حسینآبادبرسی, پرسیدم آن راه که تومیکوگی از کجامیگذرد 
کیوباانگشت امتداد جئوب قریی رانشان داد و گفت حسینآباد آنجاست و اگرپیاده بردعه 
در سه روزبه آنجا خواهی رسید اما اگر‌نتعواهی اسبهای سوادان دا رها نمائی باید از 
این راه بروی. آنگاه پیررمردبا انکشت درامتداد شمال. وشمال فر بی وهغرب وجنوب غربی‌باك 
داثره وسیع‌درفضا رسم کرد و گفت راهی که توباید بروی ازاین نقاط میگذرد همیدم که‌باید 
قسمتی ازپشت کوه دا دور بزئم ثابه حسین آباد برسم. 

قبل ازاینکه وارد لرستان شوم هید نستم که آن راه وجود دارد ولی طولانی‌بودن راه 
میا مردد کرده بود که آیاآن راه راانتخاب ثمایم یا راه کوتا‌تررا وچون درهردو صورت‌میبا ید 
تا ( آسیاب ایذه ) پروم بخود گفتم بها ازاين که بآنجا رسیدم تصمیم خواهم‌گرفت که از 
کدام راه باید دفت» وقتی که شب فردد آمد فسمتی ازطلایه مقدم من مر اجمت کرد و یمن گفت که 
راه بقدری باريك وخطر ناك است که سواران نمی‌توانند ازآن عبور کنند. زیر! پهنای راه 
پیش ازچنه وجب نیست ودربعضی اژنقاط از آنهم کمترمیشود وسم اسب روی سنگه میلفزد و 
وبدره پرت میشود. 

من هيدا نتم که نظریه افس‌ان من‌که درطلایه بودند صائب است و آنها بصیی‌هستند و 
آنچه می‌گویند مطابق با واقع می‌باشد. برای فرمانده‌طلایه پیفام فرستادم که تا بامدادهما تجا 
که هست بمائد وچشم وگوشهای خود را بگشاید که خصم نتواند ما را قافلگیر کند ولی بعد 
ازاینکه هوا روشن شد مراچمت نماید تا ما ازاء‌عدادی دیگر‌پسوی سین آباد مر ویم وحنگام 
باز گنت مقب‌دارما باشد. بامداد روز دیگر گیوکه پرستاری ازپدرش را برعهده یکی ازسکنه 
آبادی سپرده بود آمدو گفت برای زیمت آماده اسی: 

من نسبت بان پپرهرد یکمد ویست‌ساله اعتماد پیدا کرده بودم و 
رامت میگوید وقصد ندارد ما دافریب یدهدو گر فتارخمم کند. يك طلایه دا جلرفرستادمو آنگاه 
کفتم اسبی به‌گیوبدهند که سوار شود وبراه بيفتيم. مرد سالخورده دوپای خود دایمن نشان 
داد و گفت اسبهای من اینست ومن وقتی سواداین اسب‌ها میشوم با سرهت حر کت می کنم. 
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گیو داست می گفت وازروزی که از آسیاب ایذه حر کت کردیم پابیای سواراد مامبآمد 
بدون این که ابرازخستگیکند. راهی که مااز آ یر فتیم‌جاده کوهستا نی‌بودآماسواران‌میتوا نستند 
ازآن هبور کنند ومثل‌تمام جاده های کوهستانی: گاهی از کتار دره های عمیق میگذشت . در 
پعضی از نقاظ با دسته هائی از لرها بسرخوره میکردیم که ازطرف مقاپل می آمدند ولی من 
نمی گذاعتم هیچ مسافر از ما سیقت یگیرد تا این که خبر نزديك شدن‌ ما بكوش اتابك 
لرستان رسد . 

یك روزعصر: ازدورصدای همهمه بگوشم رسیداز گیوپرسیدم این صدا ازچبست: جواب 
داد صدای[ بشارسیمره است. هرچه جلو میرفتم صدایآ بشار واضم‌ترمیشد وهنگام شب یجاگی 
رسیدیم که بگفته گیو با آبشاربیش ازنیم فرسنگة فاصله نداشتیم" اما طوری صدایآبشاردر کوه 
ها انمکاس پیدا میکرد که پنداری عاکنار آبتارقرارگرفته‌ايم . اسیهای ماترسونیودند زیرا 
عادت به‌شنیدن صدا های میدان چنگه داشتند حتی صدای احتراق باروتآنها با ثمی‌ترسا ند 
ولی‌سدای مخوف آبشار که در کوه می‌پیچید برای آنها تازگی داشت وتا مدتی آزشب, از پیم 
آن صدا علیق نضوروته تا این که رفته رفده با آن مدا انس گرفتند و مشنول خوردن 
علیق شدند . 

دروطن من رودهای بزرگه چون دود سیحون وجیحون جاری است‌ولی‌آن رودخانما . 
آیشار ندارند ودر آن‌ها کشتیرانی میکنند. رودخانه سیمره درلرستان بمناسبت وجودآ بشاروهم 
بمتاسیت این که ند آب است قابل کشتیرانی نیت وصدای آنآ پشاربرای من تأزگي داشت 
وتا آنسوقع یك چنان صدای مهیپ که ناشی‌از آپ باشد نشنیده بودم. 

بامداد روزیعد, کوج کردیم وبا بشاد نزديك شدیم ومن وقتیبا بشاد تزديك کردیدم‌برای 
این که بهت آبرابيينم ازاسب فرودآمدم وتاقدم برزمین تهادم حس‌کردن زمین ازهیبت صدای 
آبشار میلرزد. گیوبرای اینکه‌بتواند بامن صحبت کند فریادمیزد و گفت اکنون آب رودخانه کم 
است درضل بهار که آب ذپاد میشود هیبت سدایآبشارسنگها را از کوه فرومیریزد و پاانگشت 
کوههای دوطرف] بشاردا بین نشان داد ومن دیدم قسمتی ازستگهایکوه فرور یخته است . 
گیواظهاد کرد که این رودخانه چند آبشاردیگرغم دارد اما هیي‌یکی از آنها ببزرگی این بغار 
یت ومن تخمیں زدم که عمق کف رودخانه نسپت ډه جائ یک آب ازآنجا فرومي‌ریزد و آبار 
بوجود می آورد؛ سی‌ذرع است. 

بمدازمشاهده آ بشارمراجعت کردم زیر ا کناررودخا نه راه عپوروجود تداع و گپوکما ان 
پیاده‌ما دا راهنمائی کرد تا بتوانیم‌به گداربرسيم و ازرودخا نه‌سیمرهعبور نما ٹیم گدارسیمره خیلی 
هریش بود ومن حدس زدم که نزديك چهارصد ذرع عرض گداراست و بااین که میداشستمدر آنجا 
فشار آب خیل یکم است بازاحتیاط راازدست ندادم وقبل‌ازاینکه قشون خود را از آب بکنرانم 
چندتن ازسواران را برآی‌آزماش جلوفرستادم کی مبادا در کف رودخا نه کودال وجود داشته 
پاشد. چون میدانستم که دررود جیحون از آن کودال‌ها هست وهابروقتی عرض رودخانه دا 
هی‌بیند تصورمینما ید که می‌تواند بسهولت از آب بگنبرد ولن وسط رودخانه درگودال میافتد 
وفرق میشود. .اما در کف دودخانه سیمره گودال نبود وسواران من نوانتته بدون ضطر ازآن 


آ ب که گیومیگفت: پزر گترین آب لررستات می‌باشد بگذر ند. 
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پس‌ازاینکه ازرودخانه گذشتيم باز من‌طلایه راجلو فرستادم و بااین که ( گیو) گفت که 
ورراء بازرودخائه هست‌من احتیاط را ازوست ندادمو بطلایه گفتم که نهرهای آبدادد نظر بگیرد 
تااین که قنونمن بی‌آب‌نما ند» من‌میدانستم رودهای کوچك که در بهار پر آب است در پائیز 
خشك می‌شود و( گیو) گرچه دروغ نمی گفت ولی‌بعید نبود اشتباه نماید وقشون من‌بجا ثی‌برسد 
که‌در آنجا آب‌یافت نشود يك‌روز طلایه‌یمن اطلاع داد بجائی دسیده که سواران نمیتواننداز آتجا 
عبور تما بند. از( گیو) پرسیدم که آبا یك کوه غیر قابل‌عبور دربیش داریم؟ (گیو) گفت‌يك‌جنگل 
کوهستانی ازدرخت‌های بلوط درپیش‌است و برای بالارفتن ازآن جنکل وفرود آمدن‌از آنجا 
سوارآن‌تو با ید پیاده‌شو ند ودهانه اسب‌های‌خود را مگی‌نه ویکشند. 

جنکلی که به‌آن «سیدیم انبوء‌تر از چنگل استر آباد و مازندران و گیلان بود دفیراز 
درخت بلوط, درخت دیگردد آن دیده نمی‌شد و (گیو) بعضی ازدرخت‌های‌مز بور دایمن‌نشان 
میدادومی گفت هن‌ارسال ازهمر آن درخت‌هامیگذرد. مادها ته اسپ‌های خودرا گرفتیمو باحر کت 
بطتی از کوء زیرسایه درختهای بلوط بالا رفتیم چون کوء دارای خاك بود سم اسب‌های مانمی 
لنزید و گاهی خرس‌های جنکلی‌نمایان عیتدند ولی‌باسعت میگر يشتند درزمین آثرک نیود که 
نشان‌بدهد آ نجامعبر کاروان است و بظاهرما اولین مسافر بودیم که از آن‌جنگل عبورمیکردیم 
(گیو) بمن‌گفت اگراز آن جنکل‌نگذريم نخواهيم توانت به ( حسین‌آباد ) برسیم و اظهار 
می‌نمود که‌فرود آمدن‌از آن جنکل مشکل‌تر از صموو بر آن است. 

هنگام‌ظهر, مابالای کومر سیدیم وآنگاه فرودآمدن ما از آن جنگل شروع‌شد دامن کوه 
مستور ازجنگل, آن‌قدر سراشیب بود که من متوجه شدم هررگاه اسب‌هارا باطناب‌تبندتدیرت 
خواحندشه من دستور دادم قررپوس زین تمام اسب‌ها را باطناب بپندندو سربازان من سرطناب 
را ازعقب نکاهدار ند واسب‌هارا رعانمایند که‌پائین برود و سربازان هشگام پائین دفتن بتنۀ 
درخت‌عا تکیه ب‌هند که بتوانند اسپ‌ها رانگاه دارند پائین کوه نهری جاری بود و ماازبالای 
کوه آن نهر دامی‌دیدم ولی دربالا آب نداشتيم و اسب‌ها از شنکی رنج می‌بردند ومانا پائین 
نبیر فتیم. تميتوانستيم اسب‌هارا سیر آب کنيم. 

وقتی آفتاب فروب کرد نیمی ازسواران من بالای کوء بودند ولی ماءشب چهاردء طلوع 
نمود وما توانتيم درروشنالی‌ماه, از آن‌کوء مستود ازجنگل پائین‌برويم‌بااین که خبلی‌احتياط 
تردیم نزديك پنجاه‌اسب از کوه پرت شدند و بهلاکت رسیدند بافلم دستو پای آنهاشکستو 
از حیزاستفاده افتادند و نوويك یکسدتن از سربازان من مجروح گرویدند ولی دربین آنها 
کسی کشته‌نشد. وقتی من بیائین کوه دسیدم ستار گان آسمان نشان میداد که نیمه شب گذشته‌است 
وبااینکه خته بودم نخوابیدم و به‌تمشیت اردوگاه پرداختم وقتی‌بامداد آن‌روز «میدپس‌از 
خواندن نماز و قدریمذاکره با( گیو) درصد بر آمدم کهاستراحت کنم. 

(کیو) گفت که از آنجا تا|حسین آباد) پیش از بکروزراه نیست ولی باید طودی‌برويم 
کهدر بامداد دیگر یه( حسینآباد) پرسیم. پسآزاپنکه مطمئن شدم کهوضع اردو کا‌خوب است 
ب‌خواب‌رفتم و هنوز ساعتی تخوابیده بودم که‌سدای نفیرمرا ازخواب‌بیدار کرد طبق معمول 
سفرهای جنکی بالبای خوابیده بودم و بعداز بررخاستن از خیمه خارج شنم و هرسیدم چه خير 
است. . پمن‌گفتند که‌طلایه خبر میدهدکه يك قشون پیاده بسوی مامباً ید و بظاهر آن قشون 
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از (حسینآباد ) حر کت کرده‌است. 

از( گیو) پرسیدم به‌عقیده تواین قدون از کیست ؟ (گرو) گفت‌دراین حدود غیرازاتا بك 
لرستان کسی‌دارای قشون نیست. کفتم‌چکونه (افراسیاب‌ین یوسف‌شاه) فهمید که من‌باونزديك 
می‌شوم ( گیو) کفت در ( آسیاب‌اینه) همه قشون تورا دیدند و فهمیدند که‌فصد داری به(حسین 
آباد) بروی و وقتی زاه‌خود را تغییر دادی بازمطلع شدنه که‌میخواهی آزداه‌دیگ به(حسین- 
آپاد) بروی و نظر باینکه بین (سیاب‌ایذه ) و ( حسین‌آیاد ) راهی ثیست, اتابك لرستان از 
عزم تومطلع شد و باقشون‌خود براه افتاد که جاوی ترابگیردیرسیدم آپا می‌توانی حدی‌بزنی 
کهشماره سر بازاں اتايك چندنقی است؟(کیو) گفت‌مدتی است کهمن‌از اوشاع اتايك‌اطلاع‌ندارم 
ولی میدانم | گر بخواهد میعواند تمام افراد طالفه (بیرانه ند) را وارد قشون خود کند ولی 
آنها پیاده هستند واسب ندارند. ( کیو) درست می گفت وخبر آمدن من به پشت کوه لرستان 
از (آسیاب‌اینه) باطلاع ائا بك رسد و چون اوباضاع محلی آشنابود هيدانت که من‌ازچه راه 
به(حسی نآباد) نزديك خواهم ثد ولی اناپك لرستان خبطی بزر که کرد زیرا منطقه محکم 
کوهستانی خود را رهانمود و بايك قشون پیاده به استقبال من‌آمه آنجا که‌من اردو زده‌بردم 
کنار نھر آب يك‌جلکه‌وسیم وسطع تادامنه کوه وجود داشتو من میتوانستم سواران خوررا دد 
آن جلکه‌از هرطرف بحر کت در آورم ولی اگی "تايك لرستان‌ازمتطقه کوهستانی خود خاري 
نمی‌شد و من نزداومی‌رفتم ثمی توانستم در کوه از سواران خود استفاده نمايم و در وأقع‌اتابك 
لرستان بقول فردوسی, بایای خود بکود آمده بود. 

هلو سیاهی قشون|تابك ارستان نمایان نشده بود که ما اددرگاه دا برچيديم وسوادان 
من آرایش جنگی پیدا کرد ند وطلایه ہما ملحق گردید. من‌فشون خودرا بچهارقست تقسیم کردم , 
که ساقممت آن چناحین وقلب سیاه بود وقسمت چهارمرا ذخیره تشکیل میداد آنگاه سیاعی 
قشون اتايك نمابان کردید و سربازات او از تنکه‌ای واقم درپای کوه خارج شدندتا آنجا که 
آزدور تثخیص داده‌می‌شد من دردست سربازان اتابك نیزه ندیدم ومعلوم میشد کهلاح آنها 
ازنوع اسلحه کوناء است ولی‌شماره سربازان اد خیلی ذیادبود ومن حدس زدم که نزديك هشتاد 
هزارنفی‌است و آنهابدون آرایش جنگی بمانزديك می‌شدند. تمام سربازان انابك بلندئامت 
بودئد وهمه ریش بلند داشتند وبسضی ارآ نها دارای در یش‌سقیدبلظرمیرسیدند و ازطرژ پیشرفت 
آنها معلوم‌بود که بیم ندارند و وقتی نزدیکتی آمدئد بافلاخن مارا سنگباران‌کردند. 

اولین مرنبه نبود که قتون من »ورو سنکباران قرادمیگرفت ویادها آن واقمه برای 
ها پیش آمد واز جمله‌درجنگ سبزوار( بطوریکه گفتم) سر بازان(علی‌سیف ا لدین) امیر سیز وار بر 
ما سنك باریدند و بااینکه فیزه داشتند ما از آنها نهراسردیم وبر آنها غلیه کس‌دیم .وقتی در 
میدان جنك» سرباژان خصم بافلاخن . برتوسنك میبارند. باید حمله کنی تا مانم ازادامه 
سنك باریدن بشوک.من فرمان‌حدله عمومی را صادد کردم و به( گیو- د ادوتد) گفتم درعقب‌قتون 
باش ودر جنك ش کت نکن زیرابقتل خواهی رسید و او گفته مرا بذبرفت ودد عقب‌قشون(پا 
فیروی ذخیره) قرآرگرفت . 

تبر دسته بلند را بدست چپ گر فتم‌ودست راست رابهدایت اسب اختصاص دادم تااینکه 
به جبهه‌خصم برسیم . سربازان من میدانستند وقتی سنك میبارد؛ میبایدهنگامیکه بسوی خصم 
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عیروند دوی اسب خم شوند تااینکه کمتردر عرصه هدف فلاخن اندازی قرار بگیر‌ند . تو 
ممکن است بکوئی که رقتی سرباژان من عدف قرار گرفتنه آیا من نمیتوافستم بسوی آنها 
سنك یا تیر ببارم تا آن‌ها را مورد آزار فرار بدهمه آری من میتواتستم بسر‌بازان خودبگريم 
که بسپازان اتابك لرستان سنك ببارند یاآن‌ها را آماج تیر قراربدهند اهآمیدانست که از 
لحاظ نتیجه جنك بدون فایده است . جنك کردن یمنی فاتح شدنو آن کهدرجنك‌شر کت‌مینماید 
" قصدش اینست که فانیهشود نه اينکه اوفاتش صرف اعمالی شود که از لحاظ اخذنتیجه قطمی 
پدون فایده است. 
اگر قشون من وقتون پیاده اتابك لرستان مدت ده دوز بسوی هم منك وتیں پرتاب 
هی کردند نتیجه قطمی بدست .نمی آمد ولی‌جمله‌شدیدمن ممکن بود شیر آژه قشون| نا ك لرستان 
را بکلاند و او راازپادر آورد . تمام سواران ما ازجمله خودمن باچهار نعل سریع بسوی خصم 
هیر فتیم وهمه روی اسب خم شده‌بوديم و گاهی سررابلند می‌نمودیم که جلو خود راببينيم.من‌در 
صف اول اسب می‌تاختم وم‌نبه‌ای دیگر بسر بازان‌خود تابٹ کردم که در میدان جنك جان 
خود را کرانبهاتر ازجان آنها نمیدانم و براستی‌همانطوربود . 
در میدان جنك من که امروز فرما نرہ ایشرق وفرب جهان هستم‌بر‌ای‌جان خودزیادشی 
از جان یك سربازعادی قائل به ارزش نمی باشم و از مرك هم نمیترسم و شاید بهمین‌جهت 
هنوز مرك براغم نیامده است وفکر می کلم آن‌ها که ازمرك می‌ترسنه .بقتل می‌رسند وقدر 
هسلم اينکه شکست میخورند ومن این حرف را به ( ایلدرم- بایزید) پادشاه (دوم) گفتم و 
اظهاد کردم اگر توازم رگ فمی‌ترسیدیشکت تمیخوردی (شرح جنك با ایلدرم - بایزید رادد 
جای آن خواهم گفت ) من‌هنگام قلعه گیری بطور که عات آنرا بیان کردم درعقب قرادمیگیرم 
ولی درمیدان جنك مگر رقتی که جنك بی‌آهمیت باشد ۰ همواره درصف اول‌هستم وهر گزاز 
این روش پشیمان نشدم . ذیر| سرمشق من دیب میگردد که صاحبمنصبان وسر بازاتم باحد 
اعلای دلیری وفدا کاری درجنك شر کت کنند. 
.هن میدانستم تاموفعکه بر ب ازان اتايك ارستان برسم‌عدهء‌ای آذسربازان من و بفصوص 
عده‌ای از اسیها ازپادر می‌آیند اما تحمل این تلفات قیل‌ازهرحمله ضروری است ویدون‌آن 
تمیتوان خودرا بخصم رسائید . وقتی به جبهه دشمن دسیدیم نم سرباژان من که شمشیروتبر 
میزدنه بر‌خاست ومتهم مانندآنها نمیه‌میزدم . من‌میل دارم که صباحبمنصب-ان وسر بازان من 
درموقع حمله , تمرم نز‌نند ولی ب-آن‌ها نکفته‌امکه نعره تزنیه زایرا. نمیتوا نم جلوی خودرا 
بگیرم . وقتی خودمن درموقع: حمله نتوانم ازنمرهءزدن خودداری‌کنم چبگونه به صاحیمنصبان 
وسربازانم بگویم مره نزنید . دیگر اینکه درمیدان جنك بایهمرد سلحشوربرای پیکر آزاد 
باشد واگر اورا محدود کنی ویکوئی نمره نزن » یاس خودر! تند نران ؛ محدود خواهد شد 
وآن محدردیت .. ازارزش جنگی مر دسلحشورمیاهد 
دقتی بر بازان پیاده انابك رسیدم عنان اسیراکه بدست‌راست کر فته بودم ب رگردن 
انداختم وبادست راست‌شمشیردا ارفلاف بیر ون آوردم.» سربازان اتابك لرستان ملح به‌تبر 
وشمشیرو گرز بودند وخوب می‌جنگیدنه ومعلوم‌بود که ازما نمی‌ترسیدند . من دراو لین‌برخورد 
باس باذان اتابك لرستان مواچه شدم که اگراتايك‌بس‌بآران خودنیزه های بلنه میداد من 
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چونا » سربازان او با نیزه‌های بلند خود اسب‌های مارا می‌کشتند ومارا پیاده منیکرونه 
واژ آن پس مامیباید ییاده بامردانی بجنگيم که ازسربازان من بلندقامتتروقوی‌تر بنظر هی 
دسیدنه . درطرف چپ من یکی ازلرها بايك ضربت گرژاسب سواریرا ازیا انداخت دقبل‌اژ 
اینکه باو برسم باضر بت ویر ان راون سب ولی تبر‌من‌روی مهره پ نج پشت اوفرو آمد درد 
لرفریادی زد و گرزاژدستش افتاد و لحظه‌ای بعد » لگمال اسبهای ماشد . اژطرف راست یك 
ضربت شمشیر بسوی من‌حواله شد آماقبل ازایشکه‌بمن برسدضربت سریم شمشیرمن دستسر با" 
لررا قطع کرد و گرچه دست‌از بدن جدا نشد اما نتوائست دیگر بجنك ادامه بدهدو پزمین‌نشست 
وموج سوادان من‌ازسرش گذشت 

کسانی که ف مانده چناحین د من‌بود ند دا باید بکنند منهذ ا من‌ده پيك‌بچننام 
راست وچپ فرستادم تا بهروسای جناحین بگویند کهخصم 4 سرسخت وهرجر ئت است و بکوشند که 
اورا محاصره نماینه وازعقب بدثیروی|تابك حملهورشوند . ضمن پیکادا گر فستی بدست‌میآمده 
نظر باطر اف می‌انداخت که آیا (افراسیاب‌بن‌یومف‌شاه) اتا بك لرستان‌دا می‌بينم‌یانه ؟ ولی‌اورا 
تمیدیدم چون‌علامت ممیز نداشت که بتوانم اورا ببینم . سربازان لردارای زره وخفتان‌وفقی 
نبودند ودرعوض مثفر» چیزی مانئند يك کلاه از نمد سیاءر نك یاخرمالی رنك‌برسرشان دیده 
می‌شد و آن کلاه آ نقدد بز رگ :ود که ما نتدديك یشم میرسید . کلاه :.دی و بزرگه لرهاجلوی 
انیب تبردا نمیگر فتو لی‌ازشدت.ضر بت شمشیرمی کت . مادرعوض خفتان وزره ومثفر‌داشتيم 
ودربین سربازان من سواری نبرد که لااقل يك کڑ آکند نداشته باشد ( کق[ کند نیم‌تنه‌ای بود 
که درجوف آن ابربشم نتا بیده میگذاشتند تاجلوی ضرباث شمشیردا بگیرد. تویسندن ) 

چون تهیه زره یاخفتان ومنفر (باسطلام امروزکامك مترجم) برای سر باژ الهشوار 
است زیراگران تمام میشود , بسیاری ازسربازها که بمیدان جنگك میروند بدون ززه ومنقر 
قدم بعرصه مصاف میگذار ند وسلاطین نمیخراهند که خر تهیه خفتان یازره ومنفررا برعهده 
پگیر ند . من‌تیزچنین بودم ودردور؛ جوانی وقتی‌سربازان خودرا به‌میدان جنك میبردم با 
اینکه میدیدم که عده‌ای کثیری از آنها لباس ززم ندادرند درصدد برنمیآمدم که آن نقص‌وا 
جیران‌تمايم . ژیرا تهیه لباس رزم برای یت ان تسام می‌شد ومن در آنموقع. بضاعت 
تهیه لیاس رزم‌را جهت سربازان خود نداشتم 

ولی هر قدرتلم روم اطلت من وسعت مگرفت ردرجنگه بیشتر تجو به می‌آموختم » 
درمی‌یافتم که لباس رزم برای سرباز. درمیدان نجشگه ضروری است ویادشاهی که میشواعد يك 
قشون نیروهند داشته باشد همان طوری که چیره سر مازرا ازخزاه خود میدهد باید مه بنه 
خزانه خود , برای آتها لباس رزم تهیه کند . من بعد از ایتکه‌به‌اهمیت لبای رو تین‌درزجنگه 
یی بردم به منعتکران کر ند - اصقهان ب ری زنگان - باشکند - سفارش دادم که برای 
ص‌بازان من باندازه‌های مخعلف زره _ خفعان _ مففربساز ندواز آنموقی تا امروز.‌صنعتگران 
ماوراءا للهروایران بطوردائم برای قشون من لباس دزم تهیه‌می‌کنند وا کذ-ود وقتی بمیدان 
جنگه میرویم تمام‌ساحینتصبان وسر بازان من‌رو لین‌تن هستندو تبروشمشیرونینه درآ نهنا کم 
ارمیکند . : ٍِِ ۱ 
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درجتك بااتابك لرتان‌بااینکه عده‌ای زیاد ازسربازان من ؛ غی‌از( کآ کند) وسیله 
حفاط دیگر نداشتند محصوس‌بود که برسر بازان لره برتری دارند . لرهاء‌همینکه زخمی‌ميشد‌ند 
ازپادرمی آمدند . و نمي‌تواشتند بجنك ادامه‌بدهندولی سواران من‌عاعال نمی‌شد‌ند مگر درقبال 
زخم شدید . آنا بكلرستان نیرویذخیره نداشت واین‌موضوم نشان‌میداد که ازعلم جنگ بدون 
اطلاع است . نکته‌ای دیگراینکه اتابك لرستان که من اورا نمیدیدم عقب‌نشیتی نکردواينهم 
آشکارمینمود که وی علم چنگ‌ندارد . ا گر( افراسیاب‌پن‌پوسف شام) انابك‌لرستان علم جنگه 
می‌داشت می‌فهمید که‌وقتی ت#شونا نسان‌درممرض خطرمحاصرءاست د نمیتوان ازمحاصره جلو گیری 
کرد باید عقب نشست . 

اگر عقب نشینی کندمیتوا ندازمواضع ذمین استفاده‌نماید ودرجای‌بهتر, تصمیم به‌استفامت 
بگیرد دلی اگرعقب‌نشینی نکند محاصره می‌شود ویمد ازاینکه محصورشد بزودی ازیا در- 
میآید . دد آنروذاتاپك لرستان اگردستورمیداد که قشون ار عقب نشیلی نماید و بهما نجا بر ود که 
از آنجا آمد» بود من‌برای محو آن قشون دچسارمشکل می‌شدم . چون‌قلبه بريك قنون بز رکه 
دريك منطقه کوهستانی ۰ آتهم قشونی چون سباه اتابك لرستان که سربازان آن بیم نداشتند 
دشوار بود وشاید من مجیورمیشدم که بدون تحصیل پیروژی باتحمل تلفات ژیاد مراجمت‌نمايم 
ولی بعد فهمیدم که لر‌هاازءقب نشینی ننك دادند ودرجنك ؛ هر گزعقب نشینی نمی‌نمایند و 
درجائی که مصاف هیدهند آ نقدرپایداری میکنند نا کشت‌شوند یاحریفدا بزاودر آورند . 

باایشکه دانستم لرها عقب‌نشینی‌را ننك‌میدانند معهذا فهمیدم که انا بك لرستان‌بمثاسبت 
بی‌اطلا یاز فن جنگ نمید انست که فاید؟ عقب نشین یچیست ر گر نه در آنروزازجلکه‌بکوه میرفت و 
سربازان خودرا درار تفاعات‌میگماشت که روی ماسنك ببارندواگرما میخواستيم از کوه‌بگذريم 
تا آخرین نفرزیی آوارسنکها بقتل ميرسیدیم وا کر کوه دا مورد محاصره قرار ميداديم نتیجه 
نمیگ يم ذیرا در آن‌کوه درخت‌های بلوط فراوان وجودداشت ولرها مي‌توانستنه میوه‌بلوط 
راآرد نمایند ونان بیزند و آب‌هم در کوه زياد .بود . 

بااینکه لرها پایدادی می کرد ند جثاحین‌ما توانتند سپاه اتايك لرستان دادوریزننه 
ودرعقب آن سیاء بهم‌ملحق شوند خبرمحاصر: قشون اتابك لرستان پیدرنگه بمن رسید رمن 
درقلب سپاه. حمله راشدیدتی نمودم وجناحین من نیزاز عقب بهلرها حمله‌ور ندند . يكوقت 
دیدم مردی که ریش سیاه بلنددارد ويك گرز بست گرفته ويك کلاه ثمنسیاه رنگه وحجیم 
پرسر نهاده واطراف کلاه شال پسته وسواد براسپ میباشد فریاد میزدنذ یمور شاه کیست؟ من 
بانگه زدم بائیمور شاه چکارداری1 آن هرد گفت میخواهم باار بجنگم 1 

پرسیدم نو که هستی؟ جواب دارآسم من اتابك لرستان افراسیاب است. ازوضع آنسد 
معلوم بود که راست میکوید. چون علاوه براینکه لر‌ها پاواحتام میگذاشتند لباس فاخر در 
پرداشت ودشنه‌ای دادای قبضه مرصع بر کمرژده بود. بانگه زدم من یرای پیکار آماده هستم 
پسربازان خودیک و که میدان بدهند آن مرد چیزی بسربازان خو رکفت و آنها عقب رفتند و 
میدان دادند . ۱ ۱ 

منهم بسربازان خود گفتم که عقب بررند نامیدانی برای پیکار من واوبوجود بیاید . 
درسایر قسمت‌ها.جنگه باشدت‌ادامه دافت وسربازان من که میدا نستدلرها رأمحاسره کرده‌اند 
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میکوشید ند که از اطراف‌درداخل صفوف آ نهار خنه کنند و آنال رایقسمت‌های كو چك تقسیم‌تمایند 
وازبین ببی‌ند یااین‌که واداد بدتسلیمتان کنند ولی درآنجا که من واتايك (افراسیاب) بودیم, 
بطورموفت آرامش حکمقرمائی میکرد. من عنیده بودم که اتابکان لر-تان ازنژاد لر نند 
وازخارج بلرستان رفه‌اند. درآن موق که اتابك افراسیاب ببنگه من‌آمد. ۱ که سوار 
براسب بود من ازطول تنهویاهایش دانستم که مثل‌لرها بلندقامت فیست . 

آنا بك افراسياب فریادرد ای‌تیمورشاه توبادودست سلاح بدست گسرفته‌ای : ء دروك 
دست سلاج دارم‌سلاج يك‌دست داکنار بگذار تاهردو ساوی شویم. ۳9 ایا تا با افراسیاب. 
خداوند بانان دودست راده تا آنگه هردودست خود را بکاراندازد واگر میضوات که آدمی 
فقط ازيك دست خود استفاده کند باويك دست میداد وعاطل گذاشتن دست‌چپ, کفی انا نعمت 
خداو ند است. مبهذا برای اینکه من‌ونو, ازحیت لاح مساوی باشیم من <اضرم که سلاح يك 
دست راکنار بگذارم و توخود بگو که ازسلاح کدام صرفنظر کنم. ۱٩‏ مك گفت ازسلاح‌وستر ست 
صر قنظر کن کفتم من شمشیرخود داغلاف میکنم و باقر که بدست‌چپ‌گرفتهام باتوخواه‌جنگيد. 
اتا بك لرستان اذاین جهن می‌گفت من سلاع دست‌راست دادور کنم که "صودهیکرد من‌مثل او 
ءست, وفقط می‌توانم ازدست راست بخویی استفاده نمایم وفافل ازاین بود ازروزۍ که دست 
دامتممجروح دمن آزدست‌چي اسفادهمیتایرگرچهپادستراست هشیر میز نم ولی نيتوان 
دنویم و بادست‌چپ تحریرمیکنم . 

بعداژایشکه شمشیرمن غلاف شدانايك لرستان ر کاب کشید در آن روز من فهمیده‌سودم 
که‌لی‌ها گرزرا درجنگه می‌بسندند وعلتش ایست که از گرز بهتر ازاسلحه دیگر استفاده میکنند 
اا بك نیزازهمین لحاظ گرزبست گرفته برد وبعداز اینکه ر کاب کشید ردرحالی که يك‌نوس 
بز رگ راطی میکرد بسوی ہن آمد 1 

ازهمه‌طرف غوغای چنگه بکوش می‌رسید ولی در آنجا سکوت بر قراد .ود ونسواران 
من‌دم برمی آوردند نهلرها وهمه منتظر بود ند بییتند پیکاد اتابك لرستان بامن بسکجا منتهی 
میشود. انا بك‌همین که نزدياك من رسیدگرز دابطرف من حواله کرد. منهماسب خودرا بع ر کت 
در آورده بودم وخط میرءن ممکوس خطسیر آتاباك‌بود. من‌دهانه اسبراکتیدم واسب من‌روی 
درپاایستاد وگرز اتابك که بطرف‌سرم پرتاب‌شده بود به‌منفرمن اسایت نگرد وهنگامی که گرز 
درطول تنه‌من فرودآمد پاک چپ مرامضروب نمود. چون اسب مر روی دهیا ایستاده بود, از 
موقع استفاده کردم وتبر‌خود راکه‌دسته‌ای بلندداشت رها کردم ودودست اس فرودآمد - 

من‌یکبار گفتم هنگامی که اسپ روک دوپا بلند می‌شود با یدشمشیر پاتبر رارها کردتازما نی 
که‌دوزست اسب فرودمی‌آید زور بازه 6 مرد.و زور اسب مکمل یکدیگر گردد ودر آن سورت 
ض بت ی که مین ننه خیلی شدید خواهد گردید ودشمن راازپا درمی‌آردد. تبرمن وقتی فرودآمد 
بران اتابك لرستان اصابت کرد ۶ آنقدر آن ضربت شدید بود که استخوان را قطع نمود و 
دیدم که (افراحیاب‌بن‌بومف‌تاه) سررا روی قاج زین نهاد ورز ازدستشی افتاد . 

من چون میدانستم که لرها مبادرت به‌حمله خواهند نمود شمشیررا که درفلاف کردهبودم 
آذاد نسودم وپمس بازان خود گفتم پورش‌کنند آنگا» بین سربازان من ولرها يك‌نبرد حو لاله 
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پرای تصرف جسم بظاهر بی‌جان اتا بك درگرفت. لرها میخواستندکه اتابك داانمیدان جنگه 
خارج کنند وسربازان من قصد ر اشتلد که اورااسیر تمایند وعاقبت سر‌بازان من موفق شدن که آن 
مردرا اسیر نمایند . 

من حس کرده بودم که ضر بت تبرمن استخوان ران اتابك راقطع کرده ویچندنف از 
سربازان خودگفتم که اورا به‌عفب جبهه ببرند ودرقسمت ذخیرء‌جا بدهند ربگویند که زخموی 
رأپیندند. آنگاه آمر کردم که درتمام نقاط عیدان جنگه صاحب منصبان من‌به‌ارها بگویندکه 
من فقط برای مجازات 1نا بك (افرا-یاب‌بن‌پوسفشاه) که بکصدوپنجاه تن ازسواران مرا کفته 
بودبه پشت کوه آمدم و نمیخواستم بالرها بجنگم اينك که اتابك, زمجروح و اسیرمرن شده‌بالرها 
می‌جنگ ندارم و آنها می‌توانند سلاح خوددا برژمین بیندازنه وتملیم شوند ومطمئن باشند که 
آسیب نخواهند دید. ولی ارها همچنان مپجنگدند و بگفته جارچیان مااعتناء نمی کردند . 

بخوه کفتم نکند لرها زبان چارچیان مادانمی‌فهمند ودستوردادم که (گیوسرادو نه) را 
ازعقب جبهه بیاورند تاوی برای لرحا صحبت‌کند وبآ نها بفهماند که من باخود آنان‌س‌جنکه 
تداشعمر تدارم وبعداز اسیرشدن|تايك لرستان.مایلم جنگ خانمه‌پیدا کند. پیرمردیکسدو بيست 
ساله دایراسب سوار کردم قالرها بهعر اوزا ببیتنه و آن مرد بازبان لری شروع بهسحیت کرد 
و منظور.مرا به‌لرها فهما نید و لی متوجه شدم که لر‌ها تمیخواهند دست از مقاومت بکشند و 
میگویند که آتابك را که باسارت برده‌اید پس بدهید . 

به (گیو رادر ند ) گفتم بە‌ارها بکگوید >ه من فقط, بااتابك ( افراسیابین یوسف شاه) 
جنك داشتم زیرا سرباژان مرا بدون این که کاری‌بااوداشته باشند کشته بود و فمیخواستم‌بالرهای 
پشت کوه بجنکمو لی‌چون‌شما از لشکر بان اتابك‌بودید وبرای اوپیکادمی کردید بین ماوشما جنك 
درگرفت واينك که اتايكرا اسیں کردهام بشما پس تخواهم داد وشما تخواهید توانست که اورا 
ازمن بگیرید بفرض محالاگرشما آن‌قدر توا نائی داشته باشید که اودا ازمن‌بگیر یسن‌وکیدا 
بقتل میرما نہولاش اشر بشما تحويل‌ميدهم.. صلاح شما درایشست که لارا برزمین پگنبارپه 
وبروید ومن نه شمارا اسیر‌میکنم وته ازشما باج میخواهم . ولي اگرپایداری نمالید چون 
پراثراستقامت شما بازصده‌ای ازس‌باژان من به قتل‌خواهند دسید من پس ازغلبه برشما » 
طبق روم جنك باشما رفتارخواهم کرد واسیرانرا آزاد تخراهم نمرد مگراین که قدیه بدحند 
وهر کس که قادر ابتادیه فدیه نباشد بقتل خواهد دسید ودرسودت امان چون فلام فروخته 
خواحد شد: 

۰ (کیو- رادو ند) اظهارات مرا برای لرها بیان کرد ونا بایکدیگرمشورت نمود ند 
ومتلوم شدکه اظهارات من درآنان موّثرواقع گردیده و لسی مردی که ریش سفید داشت بعد از 
این‌که بااطرافیان صحیت‌کرد خطاب بمن چیزیگفت که نفهمیدم و( کیو) اظهارنمود این مرد 
مینگوید که حاضراست با٩‏ نفردیگربجای‌اتا بك اسیرشود و تواختیارخواهی داشت که‌هرده‌نقردا 
پقتل برنسانی مشررط براین که آتاباکدا آذاد تمالی یعنی ده نفرآزاینها که می‌بینی حاضر ند 
پافدا کردن جان خود اتابكرا نجات بدهند . به( کیو) گفتم بآ نها بکو که اگربجات ده نفره 
هزارنفی از آنها داوطلب مر گت توند وخودرا دردستری من بکذارنه تاآنهارا بقتل برسانم 
وانا بكرا آزادکنم ۰ اپن‌کریا تخواهم کرد ۰ ينك اناك سختی مجروح است واگ آززخمی 
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که خورده فوت کرد جسنشرا بشما خواهم داد که هرجا میل دارید دفن کنید ولیاگرز نده بما ند 
اورا باخود خواهم برد ودرمحلی که یکمدو پنجاء س‌باذمرا در آنجا بقتل‌رسانید خواهم کشت 
وچسیش را هبانجا در کتارقیرسر بازائم دفن خواهم کرد تا ارواح مقتولین آسوده خاطرباشند 
وبدانند که انتفامآ نها گر فته شده‌است. از آن‌پس‌به کیو گفتم که با لر ها | تمامحجت کند که‌من‌بدانمآیا 
سلاج را بی زمین میگذارند و پی کارخود میروند يأ اینکه من باید تا آخرین نفر آن‌ها 
بقل بسانم یا اسیر كنم . 

لرها هنوزم‌دد بودند اما چون سواران من ازاطراف پیش می‌آمدند و لرها می‌دیدند 
که محاصره شده اند وراه گر‌ین‌ندارند ومی‌فهمید ند که دوام متاومت آنها سب رستگاری اتا بك 
فخواهد شدسلاح رابرزمین انداختند رتسلیم شدند ومن پافس‌ان خودگفتم راہ بدهید تا آن‌ها 
مخانه های‌خود بروند. لرها ازجلکه مرراجعت کر‌دند. وراه کوه رادد پیش گرفتند وجنگه‌بکلی 
خاتمه یافت وچونآ تروزازایام یائیزو کوتاه بود. بزودی با نتهارسید وشب فرود آمد با این که 
جنگ‌تمام شده بود من طلایه گماشتم وارد و گاه خود را طوری ترتیب دادم که برای جلوگیری 
ازشیبغون آماده باشیم. چون احتمال داده می‌شد لرها که سلاح دا برزمین انداخته ورفته‌بودند 
بازسلاح بدست بی ورند ومرراجمت نمایند. 

پس ازاین که آفعاب قروب کرد نمیمی خنك ازکوه وزبدن‌گرفت وبا اينکه پای چپ‌من 
چطوری که گفتم درجنکه آتروز کوفتکی پیدا کرده بود من اژخیمه خارج شدم تا خود را در 
معرضآن نیم قراربدهم. قدری که آزشب گذشت ماه شب پانزده طلوغ نمود ومیدان جنک که _ 
هزارها مقتول ولائه اسب در آن افتاده بود دوشن شد. وضع میدان‌جنک. در نورماه. طورک‌بود 
که گوئی‌بدون انتهاست و نورقمرشماره اموات راخیلی بیشتر از آنچه بودند بنظرمیرسانید. گاهی 
«رآن دشت پهناورسایه‌ای کان میخورد وهن دست یا پا با سر‌يك اسب مجروح 
است که هنوزجان دارد وخود را تکان میدمد. ولی لاشه مقتولین نمی‌جنبید زبرا در آن میدان 
جزانان مرده ورجود نداشت شت رمجروحین راازمیدان جنگه خارج کرده بود ند. 

ما ازروز بمده‌سی باز ان‌خود رادر آن‌محرآدفن‌میکردیمو لزها خمبعد ازرفتن‌ماءمیآمدند و 
اموات خویش دا دفن می‌نمودند وآن صحرا ازلاشه اموات خالی می‌شد. اما ازلانه اسبهاخالی 
تمیگردید وبعد اژده‌ها سال هس کس از آنجا عبورمی کرد واستخوان سفید اسبها را میدید , 
می‌فهمید که روژی در آن دشت. يك جنگ بزر گه در گرفته است درحالی که هزارها جسد رادر 
تورماه می‌دیدم از فیروک‌خود احساس مباهات کردم چون آنهائی که آن روزد ر آن دشت په قعل 
رسیدند ازاین‌جهت کشته شدند که من میخواستم مصاف بدحم و گر نه بقتل نمیر سیدند . 

من فکر کردم که آن قدرنیردمند هستم که می‌توانم مانته خداوند افراد بشردا بهلاکت 
پرسانم امانمیتوانم مانلد خالق‌آسمان ومین نها را زنده کنم . 

(تیمور انگبا اینکه مردعه دا شمند بود وبا آن که شعررا خوب تشخیص میداداحساسات 
شاعرانه‌نداشت ربهمین‌جهت مشاهده مقتولین دريك‌مید ان‌جنگهدرشب ماهتاب. ار ی دراو بوجوو 
قهاورد جن‌اینکهوکراب نیروک‌خود مغرو ر کر دو توچه‌باین نکنه لازم است که آن‌مر داز مشا هده‌هززآرها 
مقتول درمیدان چنگه» حتی بك لمظه متأسف نشد دمثل این بود که سنگه های بيا بان رامیهیند 
مادسل بر یون). 
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درحالی که میدان جنگ راازتظر میگذرانیدم وزش شیم صدائی را بگوشم رسانید که 
شبیه بصدای زوژه دسته جمی بود (گیو - رادونه) را احضار کردم وباو گفتم هنوز هوا سرد 
نشده که گر گها. هنگام شب زوژه بکشند واین صداکه چون زوزء می‌باشدآیا از گر گها است ؟ 
گیوگفت نه ای مرد واين صدای ندیه لرها است که ژادی می‌کنند. پرسیدم برای چه زادی 
می‌کنند؟ گیو گنت آ نها درپای کوه جمع شده‌اند زیرا روی‌باژ گشت بخانه ها يا خیمه های خود 
را ندارنه چونازآنها مې پرسند که اتايك چه شد اگر بقل رسد چسرا چسدش را نیاوردند 
بهمین جهت ازفرط نا امیدی زاری مینما یند. گفتم لرها آمروزخوب جنگیدنه واز آن مردان 
این گونه گریستن عجیب است‌گیوگفت لرهایعنی مردان لر گریه نمیکنند مگرهنگامی که دئیس 
خود راازدست بدهند وچون اینان اتابك خود را ازدست داده‌اند اشك میریزند بگیوگفتم 
برو ہبی ن که وضع حال اتابك چگونه است. 1 

مر دسا لخورده رفت وبزودی مراجمت کرد و گفت حال اتابك خیلی‌بداست وح ر جمی‌کنند 
که جریان خون زخم اوقطع شود قطع نمیکردد. کنتم جریان خون ازاین جهت قطع نمی گردد 
که استخوان ران اوه بکلی فطع شده رشکته ند گرچه مقطم استخوان را بهم جفت کرده و 
سته ولی میکوید برای‌اینکه امتخوان جوش بخورد وریزش‌خون‌قطع کردد, اتابك نا مدت يك 
ماه نباید. ازجا تان داد ددصورتی که همین آمروزچند هر تیه اورا ازیك نقطه بنطقه دیگی 
منعقل کرده‌انه وفردا هم بعد اژدفن اموات از اینجا خواهيم رفت و اتا بك را هم‌خواهيم‌برد. 

کی وگفت اگرچنین‌باشد او بطورحتم خواهدمرد. گفتم خود اومسئول مر گك خویش‌میباشد 
زیرا سربازان‌مرا کشت وامروزهم اوداوطلب جنگه تن‌بتن بامن گردید وضرت‌تبر‌من‌استخوات 
رانش راقطع کرد. 

نا مدتی‌ازشب‌من‌صدای زاری لرها دا می‌شنید م آن‌گاه خوابیدم روزبمد ما مشفول دفن 
اموات شدیم وقئون را برای مراجمت آماده کردیم وميدانستيم که باید ازهمان ک وه مشجر که 
از آن فرودآعد» بودیم بالابرويم. درمدتی که مامشنول دفن اموات بودیم سپاهی لرها را ازدود 
میدیدیم و آنها بای کوه؛ در آنطرف دشت گرد آمده بودند, و بخانه ها وخیمه های خود 
مراجمت تعیکردند. 

قدری که ازوسط روز گذشت بمن اطلاع‌دادند کهاتابك درحال نزعاست. من رفتم ومتوجه 
شدم که راست میگویند و آن مرد بزودی زندگی را بدرود خواهدگفت وپیش ازاینکه آفتاب 
بکوه نزديك شود (افیاسیاب‌بن‌یوسف‌شاه) اتابكلرستان دیده ازجهان پست‌وم نگفتم که‌چسدش 
را به‌لرها تحویل بدهتد 

عده‌ای ازسواران من با گیو - رادوند بسوی آرها رفتند وبوسیله کیو با نها گفتن د که 
اتابك مرد ومیتوانند بیایند جتاژه‌اش را تحویل بکیردد وببرند. لرها طوری از آن گفته 
خوشوقت شد ند که پنداری مر دة یك بیروزی بزر کك را دریافت کرده‌اند وبمد ازاینکه جسه 
اتابك دا تحویل گر فتند مرراجمت نمودند. درجنگه لرستان, سربازان من فئیمت جنکی بدست 
نیاوردنه وعده‌ای کنیر از آ نها ببلاکت دسیدنه درایین جنگه سر بازان من بدو علت اذفنیمت 
جنگی محروم شدند اول اینکه درلرستان ثروت عبارت بود از گله هسایگونفند و آنگله ها 
پرای سر بازاتم فایده تداشت و نمیتوانستنه آنها داازمطقه کوهستاتی پشت کوه خارج کنند و 
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. بشهرها برد وبفروشند لرهاً ند چواهر داشعند نه زروسیم و درمنعطقه پشت کوء: جزشهر کويمك 
حسین آ باد. شهر کی جودنداشت کسورو غارت قر اربگیرد علت ددم این بود که چا ئیزفرامیرسید 
.. ومن تمیئواننعم فصل‌زمستان درپشت کوه بمانم نا گزیر بودم که قبل ازبردت هوا مراجمت‌کنم 
چون اگر درفصل زمستان دربشت کوه میماندم فشون مناز بین مير فتوفارت شهر کرچك‌هسین 
. آباد وستآوردن گله های‌گوسفند, بیهای اذبین رفس قعون من نمیارژید. منظودمن آذآن 
قتون کنی ظطمجازات اتابك‌لرستان بود که بدست خودم اورا مجازات کردم و: بهت رآن بود که 
مراچمت لمایم. 
پامداد رزژشانزدهم ماه؛ صعود مااز کوه مشجر, غاز گردیدر ازراهی دشوارکه از آنجا 
آمده . بودیم ی گشتیم. من پای کوه مامتا اینکه تمام سواران من خود رابه قله بررسانندو تصمیم 
گرفتم جزو آخرین سوارانی باشم که مرراجمت‌می کنند. 
"من میداستم هنگام میاجمت..همکن است مورد حمله تاگھا نی لرها قراربکیرمو آنها 
. وققي دیدند قسمتی ازفشون ما بالای کوه هستئد شایه جری شوند وبما حمله‌کنند لذا» منود 
هین اینکه میبایدتاظ باز گعت قعون خود باشم» مکلف بودم جلو حملهناکهانی لرهادابگیرم 
ولی بعد شنیدم لرها چون جنازه اتابك را به حسینآباد هیبردنددر فکرچیزدیکر نبودند و 
میخواستند هرچه ژودتز به حسینآباد برسندوجنازه‌راتحویل کان اتا بك بدهند وئابت کنندکه 
جنازه سلطان خود راازمیدان جنگه باز آورده‌اند. 
ِ ما نمی‌توانستیم اسیها را مستقیم ازکوه بالابیریم ومن‌گفتم يك جاده باريك متحلی 
بانداژه‌ای که يك اسب بتواند از آن عبوز کند تا نیمه کوه بوجود بیآور ند واز نینه كوه تا قله 
آسپ‌ها را با کمك‌طناب بالایکشند. درروژهای شانزدهم رحقدحم وعیجدم ماء‌کارما: جاده سازی 5 
برد واسپها دا ازآن راه منحنی ومارپيچ. تا ک سکوه: بردیم. از آن بیع مرردان درق له کوه 
طناب‌هائی را که یکسر آن به‌اسب ها بسته بود بدست هیک فتند و آن ی 
۰ بهآن طناب بودئد پا با چهاندست و پا با لمیر فعند. 
درقتون ما معتردی قاطر بود قاطرهاء گرچه با كمك طناب بالارفتنه اما آسانعرازاسب‌ها 
خود رابه قله کوه رسانیدند زیر| قاطرمیتواند ازسر بالائی‌های‌تند صعود کند آما اسپ قادرتیست 
هقل استن, ازسربالائي ای تندبالابرود ودیکراینکه اسب ددسربالائی آزئفی میافدولی‌قاطر 
هنگام صعوداز کوه د جار تنگی نفس نمیشرد وبرای بادبرء» در کوهستان بهترین چهار پاقاش 
۱ ادت. مدت سه روزصمود ما از آن کوه طول کشید و نزديك دویست تن ازمردان ما از کوه‌برت 
.شدند وبقعل رسیدند یاحجروح گردیدند ومده‌ای ازاسب‌های ما کشته شد ولی‌عافبت خود دابه 
قله کومرسانيديم. من‌جزر آخرین دسته‌ای بودم که ببالا کوه رسیدم وبعد برای خرو آزهشت 
کوه بج رکٹ در آمديم هنگام مراجمت ما هوا سرد شد وپس ازایتکه از کدارروخانه سیمره 
عبور کردیم باران پائیزی آغاز گردید وسه شبانه روزی‌انقطاع باران بارید تا این که په‌آسیاب 
ايله محل سکزنت گيورسيديم ودرآ نج باران فطع شد. : 
۱ عه‌ای ازس باز امن براگر باران سهروژه بیمارشدند ومن در آسیاب اينه دستوردادم 
که درخت‌ها داانداختند وکلیه ساختند تااینکه سربازان من‌بخصوص پیماران در کلبه سر بر ند 
وازبرردت هوای شب معلب نباشند. قبل ازاینکه از آنجا سوی فارس براه بيفتیم از گیو 
“ê‏ 


پرسیدم تودرقعون کشی؛ خیلی بم نکم كکردی اگرراهنمائی تونبود من تمیتوانشتم بر اتايك 
لرستان غلبه کنم واکتون بکوچه یاداش میخواهی؛ گیوگفت ای‌امیرچون لزهای پشت کوه که‌از 
. که ازمایفه (بیرآن‌و ند) هستند دیدندکه من راهنمای‌توهستم وتورا به‌پشت کوه رسا نيدم بعداژ 

رفتن: تومر| خواهنه کشت وممکن است پدد پیروفرزندال مرایقتل برسانندگفتم ا کرت وازاینجا 
بقارس منتقل شوک کسی درصدد قعل توبر نواعدآمد. گیو گفت اگرازاینجا بفارس منتقل‌شوم 
این‌آمنياب راکه برای بوجود آوردنآن بسیارژحهت کشیده‌ام چه کنم گفتم این آسیاب رابفر‌وش 
گیوگفت مشتری خوب پیدا نمیشود. 

گفتم آسیاب را رها کن و باهدر وفرزندان‌خود بفاری متتقل شو ومن درآ نجا بتوزمین 
مزروعی و آنیاب وهوامل زر اعت خواهم داد که یاف رافت زندکی نمائ ی کیوو پدروفرزندان ار 
آسیاب ایذه را رها کرداه وبامن بفارس رفتند ومن درآ نجا يك قطعه زمین مرفوب به گیووپدر 
وفززندانش بخشیدم ودوهزاردینارزر نيزبه گیو دادم و هنگامی که میشواستم ازوی جدا شوم 
گفت ای‌مرد یك نقاضاعهدیکر از تودارم پرسیدم‌تقاضایت.چیست؛ گیو گفت میخواهم با تورو بوسی 
کنم. گفتم پیا روی مرا پبوس, مرد سالخودده بمننزيك شد وگوته‌ها زییشانی‌ام دا بوسید 
وازاوجدا گردیدم «دیگر ویرا ندیدم زلی میدانم دراین تاریخ که من مشئول ثوشتن‌س گذشت 
خود هستم وی زنده است لیکن پدرش که در آن موقع یکصد و هفتاد سال داشت زندگی دا 
وداع گفت . 

اندکی بعد ازمراجمت من‌فاری شیخعمی پسرم ازماوراءالنهر بوسیله کبوتی بمن‌اطلاع 
داد که‌از کشور چین «یئتی بعنو انهیت‌ایلچی,وار دسم قند کر دیده است‌وشیخ‌عمر نمید اند که آيامن 
بزودی‌ساجعت‌خواهم کر دیا نہ شیخ‌عس کفت بود کهآن هیثت هدایای گر انبها باخود آوردهود لیس 
هیثت میگوید پادثاه چین میل دارد که با ابیرتیموررابطه دوستی بر قرار کند به پسرم نوشتم 
که‌يارهاي من درفاری و لرستان تمام شد وبزودی به ماوراءالنهی مراجمت خواحم کرد و از 

" هیئت ایلچی بخوبی بذیرائی‌کنید ومن با سرعت خود را بسمرفند خواهم رسانید. 

هن اکرمیخواستم آژراه اصفهان وری خود دا به سمرقند برسانم سفرم طولانی می‌شد 
لذا ازراه بیا بان کویر بطرف خراسان‌براء افتادم من هنگامی که بطرف ذابلستان میرفتم‌شرحی 
زاجغ به.بیابان کوبر کفع‌ام وبایدبگويم مبوریك قشون از کویرایران درفصل تابستان, جنون 
ات ولی درآن موق پائیز ووا خنك.بود ومن تا بیرجند بدون حادثه‌ای قابل ذ کر باقشونه 
خود راه پیمودم. 


رووت 


فصل پیست‌ویکم 
(ابدال کلرائی) که بود ودر گجا سلطنت میکره ؟ 


بعداز اینکه ازبیر‌جند بر اه افتادم درمنزل اول منعظروصولگزارش طلایه شدم ولسی 
ازطلایه خبری نرسید. من دانستم که طلابة من راه راگم کرده یااين که واقعه‌ای افتاده که 
نتوانسته است‌گزارش بدهد. یك‌طلایه دیکررا مأمور نمودم که برود وبفهمد پرای‌چه‌جلوداران 
من‌گزارش نمی‌دهند وطلایه‌دوم اطلاع داد که تمام سربازان طلایه اول بقتل دسیده‌اند وهرچه 
داشتند پ‌ینما رفت. محلی که من در آن اثراق‌کرده بودم موسوم بود به(هنگر)وتا(بیزجند) 
يكمتزل راء‌فاصله داشت . 1 
من ام کردم که حاکم بیررچند رانزدمن بیاور ند وپس‌از این که حاکم آمد ازدکه‌اجع 
بکسان یکه سربازان طلایةٌ مرابقعل رسانیدند تحقیق نمودم. او گفت ایامیردرایں حدود کسی 
نیست که جرت داشته باشدبسربازان مردی چون توحمله کندو بدون تردیدکسانیکه بسر بازان 
توحمله کرده آ نهارا کشته‌اند اهل‌این حدود نیستند ومن فکرمی‌کنم خراسالی نمیباشند واگر 
اجاژه بدهی که هن بروم ومقعولین رایبینم می‌توانم.بگویم که قا تلآ تھا کیست؟ حا کم بیررجنه 
باتفاق چندتن ازافران من بفتلگاه دفت و بزودی مراجمت کرد و گفت ای‌اهیر. سز بازان 
توپدست عده‌ای‌از کلن‌ائی‌ها بقعل رسیده اند. پرسیدم کلزائی‌ها که هستند؛ حا کم بیرچند‌جواب 
دادآ نها در کشور (فور) زندگی می کتند و کتور (فور) مملکتی است بزرك که از (هرات) تا 
لزديك ( کابل) امتداد دارد ددراینموقع پادښاه کشود (فود) باسم (بدال کاسزائی) خوانده 
می‌دود  .‏ 
(توشیح -کشور غوردر حدود اففالستان کنونی قرارداشت و بطوری که حاکم بیرجند 
گفت ازمغرب‌محدود می‌شد بمنطقه ( کابل) وسلاطین فور دربش, ادوارحتی برهندوستان‌دست 
می‌انداختنن_مادسل بر یون). 

۰ گفتم من برای این‌که به(غود) بروم کدام راه رابایدر انتخاب نمایم زیرا اگربدراهم 
آزاین‌جا به (هرات) وآنگاه به (غور) بروم داه‌من طولانی خواهدشد ولابد ( کلزائی)ها که 
سرپازان مرا کشتتند ازيكراه نزديك خودرا باین‌جا دسانيدند. حاکم (بیرجند) گفت اه‌امیر: 
-اژاین‌جا می‌توانی مستقیم باسکندر بروی وبعداز این که با(اسکندر) رسیدی راشمال‌دا پیش 

.تمواهیگر فت. ووارد (فور) خواهی گودید . 
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(شهراسکندد همان است که اکنون باسم (قندحار) خوانده‌می‌شرد واژشهرهای‌انتانتان" 
میباشد و این‌شهر رااسکتدر مقدونی ساخت_مادسل بر بوت) . 
ولی ازاین سفرصرف‌ظر کن زیرارفتن بکشور قورخطر ناك است و(کلزانی )اک در 
. آنکشور سلطنت وقدرت دارند مردمی متهور ربی‌پاك میباشند . از حااکم بیرجند پرسیدم تو 
چگونه فهمیدی که سرباذان مرا (کلزائی)ها بقعل دسانیده‌اند . او گفت بندرت اتفاق می‌اقعد 
که درمیدان جذگ, چیزی ازمهاجمین باقی نما ند ومن بساز این که قتلگاه رادیدم چشمم 
به‌يك‌تاوار افتادودانمتم نها که یمسر بازان توحمله‌ورشده‌اند و( کلزائی) میباعد زبرا کلزائی‌ها 
پاتلوار می‌جنکند. (تلوارشمشیری بودستکین چون یك‌ساطود بزرك که ملاح مخصوص کلزائی 
ها بشبار میآمسهادسل بر یون) . ۱ 
گنعم آزاین‌جا تا(اسکندر) واز[نجاتا (فور) چقدرراه است؟ حاکم بیرجند گفت از 
آین‌جا تااسکندر هفتادفرسنگ راه‌میباشد واز آنجانا (فیروز آباد) که پایتخت (ابدال کلزائی) 
است شصت‌فرسنگهميب‌اشد. سئوال‌کردم فیروزآباد چکونه جائی است؟ حاکم بیرجندگفت 
شهری است بز ر گك دارای حصاری ازسنگگ وپدران (ابدال کلرائی) آن حساررا ساختهاندو تو 
اگرده‌سال آنشهررا محاصره نما تی قادر با تصرف آن تشواهی شف . 
پرسیدم ( کلزائی)ها جنکونه‌مرردمی‌هستند؛ جواب‌داد( کلزاثی )هاهر دمی هستند‌بلندقامث 
وبی‌باك ودرموقع حمله. دست اژجنگا بر نمیدارنه مگر‌این‌که تا آخرین نقرازسرباژان حریقه 
. رایقتل بر‌سانته همانگونه کسرباژان تورا تا آخرین نض کشتند ودر کشرر (نمور) کوه‌هائی‌وجود 
دارد که در آنها طلاونقره یافت می‌شود . 
من اژقریه (هنگر) براه افتادم ناخود قتلگاه دا ببینم. آنها دویست‌دینجاه سر باز 
طلایه مرا کشتند وهرچه داشتند ازجمله اسب‌های آنان رابرده بودند. وضم فتلگاه آشکار 
میکرد که سرباژان طلایه من‌ا فلگیرشده‌انه واين موضوع عجیب‌بود زیرا طلایه راازاین‌جهت 
بجلو میفرستند که کسب اطلاع کند وهمه‌جا راببیند و اگر کمین گاهی رجود دارد بقشون خی 
طلایه نبا ید ٤ا‏ فلگیرشودوا گر دردام افتادعلوم میگ دد که‌خصم‌هوشیاروزز نكاست‌ومیدا ند 
چگونه يك‌آشون رابدام بیندازد. من ازحا کم بیرجند خواستم که چندرد رن خبره در اختیار 
من بگذارد که بتوانم خطسیرخصم رائعقيب‌کنم. ورزن‌های خراسان در کار خوداستاد هستند و 
می‌توا ننه ردبای * شتررا روکازمین ریگزار تعقیب‌نمایند ثاچه‌رسدبرديك دده سوار. (کلزائی) 
ها که براران من حمله‌ور شدند سوار بودئد واسبهای ماراهم بردند وردزن‌ها E‏ 
بهولت آنان‌را تعقیب تمایئد ذیرا تعمل اسب‌ها دری زمین آثار موس باقی میگنباشت . 
ردزن‌هائی که حا کم( بیر جند)دردسترس من گذاشت بیسترپنج فرسناک.سواران( کلزالی) 
راتعقیب کردندوعتوجه شدند که آنها بطرف (اسکندر) نمیرو تد بلکه مستقیمدا» (فیروژآناد) 
رایش کرفته‌اند وراه آنها ازمنطقه‌ای میکذرد که دارای آب میباشد وا-ب‌ها ازتشنگی ازپادد 
می آیند. بعدازاین که دائستم‌سواران ( کلزائی)بسوی (فیروز آباد) هیرو ند بازباحا کم بیرجند 
مورت کردم وار گفت موارانی که سرباژان تورابقتل رسانید ند ازطرف (ابدال کلزائی)مآمود 
این‌کار بودنه وبعید نیست‌که خود (ابدال کازالی) فرما ندهی سواران را برعهده داشته‌است. 
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هن نمیتوانسعم توهین وغیره سری (ابدالکلزاگی) دابدون مجازات بکذادم و بکندم 
من هرگ کسی را که مقابل من س‌اطاعت فرود بیاورد نیازرده‌ام ومی‌توانم سوگند پاد نماي م که 
آزار من‌تا امروژ, ازروی عمد پکسی رسیده است. اماهيج توهین و خیره‌سری دا بی‌جواب 
نگداعته‌ام ونا گزیر بودم که (ابدال‌کلزائی) داپزای مل پرسانم. امااز این فکربیرؤن 
تمی‌رفتم که چکونه ‏ کازائی)ها توانستند طلایه مرا غا فلگین‌نمایندوبی‌بازان طلایه راتا آخرین 
نقرجقتل پرسانند. حاکم بیرجنه می‌گفت (کلزائن)ها برای حمله په‌يك یاچند کاروان آمد. 
بودنه ولی چون پذانه مردمی خشن ومتهور هستند وقتی سواران تورا دیدند. مبادرت په حمله 
کردند تاساز وب رگ چنگی واسب‌ها والبسه آنان دا پیر ند وچنین کرد ند . 
بمداز ورود به‌اسکند من واردکثوری شده بودم ک؛میباید درهر فرسنگه انتظار خصمرا 
داشته باشم. من‌نسبت باوضاع کشوری کهوارد آں شده بودم آشنالی نداشتم و بمداز ورود به 
اسکندر می‌داتی بلندفامت دارای چشمهای زاغ وموهای زرد رادیدم که‌هريكشالی پلند وعریضص 
برخود پیچید» ا بر‌دوش افکنده بودند و بم ن گفتند که آنها هردان طاثنه (پائان ) هستئد 
که‌در لک منطقه کوهستا نی‌وسیع در همان‌نزدیکی زندگی می‌تماینه وگاهی بای‌خر یداحتیاجات 
خود پشهر می‌آیند . 
درآ نجا. پلدهای جدید استخدام کردم ومدء‌ای را برای تهیه سیورسات بجلو فرستادم 
من‌میدانستم کزستان‌در پیش‌است وباید برای‌قشون لباس گرم ونمد فراهم کرد و به‌مآمودین 
تهیه مورسات سپردم که درراهتا می‌توانند هدر پوستین‌خر یداری‌کنند ذیرا مادر کفوری‌بوديم 
که‌نمد و پوستین ' بمقدار زیاد در آن یافت می‌شد. 
بلدها بمن گمتند که (فیروز آباد) پایتخث (ابدال کلزائی) س‌دسیر استو نووقتی‌با نجا 
برسی شاید دچار برف‌شوی و درآن صوزت سربازات از برودت خیلی رنج خواهند دیدگنتم 
من طوری تش خواهم افروخت که س‌بازاتم از سرما معذب نشوند و بلدها با حیرت هرا 
میتگر پستند ژیرا تصور میکردنه که منظور من از افروختن آتش سوزانیدن هیزم می‌یاشد 
ونمي‌دانستنه که منغلورم افروختن آتش دیک N‏ پمداز این که از اسکتدر براه افتلدم , 
شتاب نمیکر دم‌چرن نمیشخواستم اسب‌ها وس‌بازانم راخسته مایم و از دوی عمد آهسته حر کت 
میکردم تافشون (شیخ‌عص) برسد راهی که من‌از آن میکذشتم تا این که خودرا بشمال برسانم 
راهی‌بود که سلطان محمود غزنوی از آن گذشت تااين که خودرا بهندوستان بی‌ساندو (سومنات) 
رافتم کند . 
(مومنات بت‌خانه بزرگه هندیها بود و ددابالت کنونی پبتي قراد داشت و ملطان 
محمود غزنوی آن بت‌خانه را تصرف کرد وبت‌هادا شکست واذبین‌برد_ مادسل بر یون) 
۱ ددر فرستگه از آن راه. خاطره‌ای از سلطان محمود قزنوی با خاطره‌ای از سردادانه 
جدم چنگیز کهآ نها نیزیرای تخیر هندوستان رفتند بجشم میرسید. گاهی‌روی قله کوه قلمه‌ای 
.. دیده می‌شن که معلوم‌نبود درچه تاریتواز طرف که‌ساخته شده و چه‌کسان در آن پس میبردند 
يك دوزیجا ئی‌رسیدم که بلدها گفتنه موسوم‌است‌به (بامیان) ودرقدیم از بت‌خانه‌های‌بزر گه‌جهان 
بوده و آثار پت‌های بز رگ هنوز درآ نجادیده می‌شد. بت‌هائی که در آنا بوضیله حجاری, از 
منك پیردن آودده بودند آنقدر پز ر گه بود که هرگاه میخواستند آنهادا دیران نماینده‌عدتی 
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طول من کشید: تا عوفق بهانهدام بت‌ها شوند. در [تموقع که من‌بة (بامیان) دمیدم در آلاعرزمین 
بت‌پرست وجود نداشت لیکن بت‌هابود . من‌نه‌فرست‌داشتم که بت‌های (بامیان) رادرهم‌بشکنمنه 
مایل بآ نکر بودم . 
من‌پیوسته بامردان جاندارجنگی, حررگز بجنك چماد ترفته‌ام و جنگیدن با سنك‌های 
منجمد رادور از شان‌خود می‌دانم من صدحاهزار انسان زنده را بخاك انداخته‌ام اما هر گن به 
جنك‌سرده نرفتم و يك‌قبررا نیش ئنمودم تا چنازه‌ایدا آزقبی بیرون بیارم و بسوزانم واین‌میل 
را ازطرف هر کس که سریزند دوراژمردی میداانم, 
بعداز این که په( بامیان) دسیدم راغا کج شد و وارد منطقه‌ای گردیدیم که درآن فصل 
خیلی‌سردبود. تمام سربازان من پوستین داشتند و اد سزما دنج نمیبردند و هر جا که اتراق 
می کردیم براع اسب‌هاء پوسیله نمد اصطبل‌هایموقتی برجود می‌آوددیم. مااز حیتآذوقه وعلیق 
راحت بودیم وفقط سرماء تبرعسارا اذیت میکرد ر من‌امید واری داشتم ] که بعد از رسیدن په 
(فیروذآباد) بتوانیم درغهرسکوئت کنیمواز سرما ناراحت فباشیم » 
من‌برای شیخ‌عص (پسرم) پینام فرستادم که چون(ابدال کلزائی) درخرراسان‌بمن حمله‌ور 
گردیده نمی‌توانم بزودی بماوراءالنهر بر گردم وازقول من به ایاچی پادشاه چین بگویدکه 
اگرمی‌تواند چندماه صبی کید تامن‌مراجمت نمایم. و اورا ببینم. من برایشیخ‌عمی پینام‌فرستاده 
که جداعلای تکریم وتجلیل‌ممکنرا «رمورد ایلچی‌پادشاه‌چین‌بتماید اعم ازاین که ویخواهان" 
توف باشد یا پنواهد مراجمت کند. زیر محترجشمردن ايلچی‌يكک پادشاه. بمفن لهحترم شمردن 
خود پادشاه است زیرا نعایندهء‌پادشاه میباشد ویلسلطان ه‌قدر میشتر سلطان دیگ را مورد 
اعزاز وا کرام‌قرار بدهد بزر گی خودرا زیادتر بثبوت می‌رسا ند. 
برای (شیخ‌عمر) پیام فرستادم که يك‌قشون.کشماره سربازان آن لااقل بیست‌هزارتن 
باشد. از داءبدخشان به‌کابلتان بقرستد تااینکه دز کشور (فود) بمن‌ملحق شود من‌میدانستم که 
پادشاه بنخشان بامن دوست است و هبور قوسا از آنکثور تولید اشکال نخواطد کرد اما در 
کابستان قتونسا ممکن بود مواجه پامقاومت گردد و لیاقت فرمانده قشرن . میباید برمشکل 
لبه نماید. 
راحی کسواران( کلزائی). برایرفتن به‌فیروزآ باد پیش گر فته بود ند آب‌داشت‌ودارای آذر ق 
قلیل‌ه‌بود .سواران ( کلزائی) که‌آن‌راه داییش گرفتند می‌توانستند برای خود و اسب‌هایشان 
آذوقه وعلیق فراهم کننه ولی‌قشون من‌اگر از آنراه عبور میکرد, گرسنه میماند زیر اما بع 
۲ ذیقه و علبق آنزاب (آنهندرضل‌پائیز) بقدری نبودکه کفاف اسب‌ها و س‌بازان‌مرا بدحد. 
آمااگی اژداء (اسکنیز) وی (فیروزآباد) می‌رفتم از منطقه‌ای عبور می‌نمودم کهدر 
درآ نها علبق. برای آسب‌ها و .خواربار برای سربازان. وجود داشث,حاکم (بیرجند) تا آخرین 
ساعتمی! از دفتن په(غود) تهی میکرد. و. می‌گفت اگر بآ نجابروی قشون خودرا بنصلی‌خواهی 
الداخت من‌باو گفتم تاانسان خطړرا استقبال نکند بموفقیت نمپرسه. 
درآن راه (ددطول هفتادفرسنك): بازده نقطه دارای آب بود ومن اگر درفضل تاستان آن‌راه 
رآطی‌می‌نمودم بیم آنمیزفت که اسب‌ها ونربار انم ازنشنکی بهلاکت برسته , ولن چون‌ورفصل ` 
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پائیز از آن داء‌میود می‌نمودم وهوای محرا خنك بود اسیها وسواران گرفتار رلح تعنگی 
قم شد ند دوطلایه را.بر‌ای‌این که جلو بر‌وند انتخاب نمودم و بفرما دعا طلایهها گفتم از 
سی نوشت سربازانی که بدست (کلزاثی)ها"قتل‌عام شد ند عبرت‌بگیر ندوچشمها و گوشهای_خوددا 
یکشایند تاغافلکیر نشوند يك‌عقب دارهم‌برای فتون‌خود ممین نمودم تا از عقب مورد حمله 
قر ار فکیر بم. 

یك کاروان کندرو, هقتاد فرسنك را از قرار دوزی پنم فرسنگه در چهارده دوژطی 
مي‌کند. یكدسته وار که‌بخواهد روزی ده فرسنگه طی‌سافت نماید هفتاد فرسنگهرادرهفت 
روزطی‌می‌نماید. و لیمن‌آتمسافت رادر چهارشب و ونج روز طی‌نمودم و خود را به (اشکندد) 
رسانیدم . 

شهر(اسکندر ) باآوازۂ اسکندر یونانی مناسبت نداشت ومن آنجا رابشکل‌يك‌قصبه 
دیدوازقلعه‌ای که‌اس‌کندر یونانی در آن تهر ینا نهاداتری دیده نمی شد. اکن (آسکندد) در 
سر راه‌هندوستان نبود از بین میرفت و لی‌چون درس داء‌عنموستان قزار دارد و کاروان‌هائی که . 
از ماوراءالثهر وبدخشان و کابلستان به هندوستان میروند از آنجا میگذرند و کاروا نها ئی که 
از هندوستان میآیند باز از اسکندر عبور مي‌ثمایند قصبه مز بور باقی‌ما نده و آبادی آن‌اذبین 
ترفعه است. 

روزی که شهر (فیروز آباد) نما یان کردید من متوچه‌شدم آن شهر دا برای‌جنک ساختها ند 
زیرا تبام مختصات يك دژ جنگی در آن‌دیده ميشد. شهی را بالای ته با کرده‌بودند وه کس 
میخواست بشهر پرود می‌باید ازيك راه که بسوی بالامی‌رفت خودرابشهر برساند وعبور ازآن 
راہ برای کودکان وپیرژنان اشکالداشت. حصار شهردا با سنگف داخنته بودلد وستگهای روۍ 
حصاد. سنگه تراشیده بنظی میرمید . درآنجا سنگه زیاد بود وسکنه(خود) می لوانستنذ 
از چند نوع سنك برای شاختن ابایه استضاده نمایند وسشکتراش هم, فراوان یافت عی‌شد و 
سنگتراشی ازحنرحای محلی بتماد می‌آمد واژپدران پسران منتقل میگردید رآ نها که درقدیم 
بت های (بامیان) را حجاری کردند حر < ودرا با خلاف‌منتقل‌نمودنن. 

وقتی شهر(فیروزآ باد) نمابان کردید هوانشدت سردبود اما برژمین برف دیده نميشد. 
من‌ازمشاهده آن شهر , بالای تپه ومسصور ازیك حصاد سنکی پفکر فرودفتم. چون‌پیش بینی 
می‌نمودم که محاصره فیروز آ باد خیلی‌طولخواهد کشید ومن‌نمیتو انم حصارشهردا ویںان کنم‌فکی 
اپت‌که خودرا یبا لای تپه بسا نمر | بحودمشتول‌میکر دچونسیدانستموصموداز آن‌ثه اشکال‌داید. امادد 
پای تپ چشم من بيك قعون افتاد ومعلوم‌شد که( بدال کلز‌اثی) درآ نجا برای‌نبردآماده شاه است: 

بمن‌گفته بودندکه نلوار کلزائی لاحی‌است مخوف و گفته بود ند که تلوار آنقبر ستگین 
وپرنده است کهعرضربت آنیکنغررا از کارمیا ندازد وح کس که تلوار بخورد از پاددمی‌آید . 
سربازان من عادت نداشتند که تلواد بار ببرند ولی می‌توانستند که ازنیزء بخوبی استفاده 
نمایند . قشون من تیت بسپاه(ابدال کلزائی)يك مزیت بزرك داشتو آن اینکه ماسواربوديم 
وسربازان سلطان فور. اسب نداشتند ومی‌باید‌پیاده بجنگند . 

راء خنثی کردں ضربات سلطان(غود) این‌بود که سرباذان من‌بائیزه به آن‌ها حفلهور 
شوند ومجال ندحته که آن‌ها از تلوار خوداستفاده‌نماینده من‌بس بازان‌خود گفتم که تیه بدست 


وروت 


بگین ندو درجناحین وقلب سپاء سر بازان خود رابه‌قسمت متفسم کردم وسپردم که هردسته‌بمه 
از دسته دیکر حمله‌ور شوتد . بافر ان گفتم که ما باید امروز کار چتك دا بکسه کنيم وقشولی 
راکه مقاپل ما مي‌باشد نا بودنمائيم . اکر این‌قشون پشهر فیروزآباد برود و در پناء عصار 
سنگی قرادبکیرد مابآن غلبه نخواهيم کرد مکی بعد از گنشتن یك یا دو سال از محاصره 
شهر. بافسران فهمانیدم که فیروز آباد شهری ات سردسیری و سکنه شهرمثل تمام سکنه 
مئاق سرد سیری عادت دادند که آذوقه وسوخت زمستان را یکجا فراهم می کنند و 
ایناك تمام خانه های شهر پر از آذرقه وسوخت است واگر ما مجبور شویم که شهررا محاصره 
تمائيم مدافعین که آذرقه دارند بزردی اژپا در تمی‌آیند. ما نیاید مجال بدخیم که سربازان 
(کلزائی) از میدان جنگ خارج شونه و بشهر پروند و بدون توجه بمپزان تلفات بایدامروز 
جنك را خاتمه بدهیم , 

من هم مثل سرباذان خود نیزه بدست گرفتم و دستور حمله را صادر کردم وماسوی 
کلزایی ها جلورفتيم. کلزائی ها یك دایره بوجود آورده بودند ومعلوم بود که آژروش‌جنگی 
مجاهدین صدر اسلام پیرروی می‌تمایند(تیمور انگ اشعیاه کرده و بوجود آوردن دایره یا هربع 
درمیدان جنك روش جنگی مخصوص سربازان مقدونیه بود وار لین مرتیه(فیلیپ) پدر اسکندر 
کبیر آن دوش‌دا که درزبان ونا نی به‌اسم(نالان)خوا ند‌شدبکار بر د مادسل پر یون) 

سریازان کلزائی طودی قرار گرفته بودنه که روی آنها بطرف مابود و پشتخان‌بطرف 
خودشان لذا ما ازهر‌طرف حمله ميکرديم با دری‌آنها مواجه میشدیم ونمی‌توانستيم خودرابه 
پشتشان برسانيم . 

. سوار امن که‌با فیزه حبله میکردند, می‌بایه دفت نمایند که بعد آزهرضربت آنرااذ 
بدن خصم بیرون باورند که بتوانند باؤ حمله کنند . اگی سربازی نیزه خودرا دزسیته یا 
شکم خصم فرو میکرد ونیزء‌اش جا میماند نمی‌توانت باز آن را بکارپسرد ویدون سلاج 
مي‌شد . بهتر این بود که برای هر سرباز چند نیزه ذخیره فراهم‌میگردید تااینکه بتواند از 
آن‌عا استفاده کند. ولی حمل نیزه‌های ذخیره مانند حمل تیر کاریست مشکل وازس‌عت‌ح کت ۰ 
قشون می‌کاهد ومن دربعضی ازجنکها که نوانسته‌ام ازجاده‌های ارابه روعبور مایم ارابه‌های 
پں ار تیں با خود برده‌ام . اماهرگز تتوانسته‌ام با ارایه‌های یں ازنیزه بمیدان چنگه‌بروم و 
در آن روز مريك از سربازان من بیش اذيك نیزه نداشتند واگر آن راازدست میدادنه 
درقبال تلوارهای مخوف( کلزائی)ها بی‌سلاح میما ندند. 

وقتی بسوی خسم میرفتم من انتظار تیر باران با سنگیاران داشتم ولی نه‌تیربسوی ما 
انداختندنسناك ومعلوم شد که( پدال کلزائی) پادشاه (غور) ازفواید تیراندازی و پرتاب سنك 
بی اطلاع است . 

۷ تا وقتی بسر بازان خصم نزديك نشده بودیم آحسته حر کت ميکردیم. ولی وفتی‌بجالی 
رسیدیم که بیش ازپنجاه ذرع‌باسرباران ( کلزائی)فاصله نداشتيم رکاب کشیدیم واسب‌ها ما نند 
پرند گان ی کت در آمدند در آن حال نیزه ما بهرسرباز خمم که اصایت میکرد ازیکسوی: 
پدنتی وارد میشد وازطرف دیگر خارج میگردید زیرازور مرد واسب مکمل یکدیگرمیشد و 
یرو ئی فوق‌الماده بوجود می آررد. من یکی‌از سربازان خصم را که مقا بل من بود در نظر گرفتم 


-۴۲آ- 


تا فیزهام دا در سینه‌اش فر رکنم و آن موفع یك واقعه غیرمندظر» اتفاف‌افتاد دمن‌دیدم‌چیزی 
پطرف من پرتاب شد. آن شیئی به خفتان من اسابت کرد دسدائی آهنین بوجود آمدوبس 
لفزید وپائین افتاد ونیزه من درسینه مردی که آن‌شیتی دا پرتاب‌کرده بود فرورفت و من‌با 
سرهت نیزه رااژیدن آن هرد بیرون کشیدم که خودرا برای ضربت‌دیگر آماده کلم بمددیدم 
که عده‌ای ازسربازان من بالای اسب ها سرنگ ون می‌شوند وحیرت زده مشاهده نمودم که 
س بازان( کلزاگی) با چیز هائی که بسوی مرباژان من پرتاب می نمایند آنها را از بالای 
اسب بر اه می‌اندازند . 

آولین فکری که راجع بآن شیثی کردم این بود که کمنداست بعد فهمیدم که قلاب میباشد 
وقلاپها شبیه .است به‌داس وبه‌انتهای حرقلاب زنجیری باريك بسته شده وانتهای ز نجیردردست 
سر‌بازان ( کلزائی) است . 

سر بازانسن بور طوری درپر تاب‌قلاب‌های مز بورمه ارتداشتند که وقعی آ ئر امیا نداختند 
نوك قلاب دربدن سرباژانهمن فرومیرفت وهمین‌که پرتاب کننده برزنجیر فشار می‌آورد 
طوری قلاب در بدن سرپازان من فرومی‌رفت که نمی‌توانستند خودرا نجات بدهند وازصد زین 
برزمین می‌افتا دندو لحظه دیگر بايك ضر بت تلوار( کلزاش)بهلا کت می‌دسیدند و بعضی ازشربت 
های تلوارطوری شدیدبود که سربازان مرانصف میکرد . 

آنچهر| که گنام دريك لحظه دیدم ودر لحظه دیگ تصمي مگر فتم عقب‌نشینی کنم . ذیرا 
سلاحی که سربازان پادشاه (فور) علیه ما بکارمیبردند برای مايك سلاح فیر‌منتظرهودوماهنوز 
لميدانستيم چکونه‌باید آنرا دفع کرد , فیزه‌های مادرتبال آنسلاح ف-‌ایده‌نداشت ذیرا فبل 
ازاینکه نیزه ما یس بازان سلطان (غور) برد آن‌ها قلاب‌خوددا پرتاب میلمودند وسرباذانرا 
ازبالای اسپ‌برزمین می‌انداختند. باحتمال قوی‌دو یست,پنجاه س‌بازطلایه من‌درمنطقه بیرجند 
چهمان‌تر تيب فافلگیرشدند وچون خودرا مقابل‌يك سلاح فیر‌نتظره یافتندنتوانستند ازخود 
دفاع کننه وازیادر آمدند - من‌هم‌میباید بغالملاگ بیفتم و لی‌چون‌خفتان در برداشتم الاب بعداز 
این که پر تاب‌شد روی خفتان من‌لنزید وافتادو گر نه دربدنم فرومیرفت وعرا ازاسب برزهین 
میا فکندندو با يك‌ضربت تلوار بهلا کت میرسانيدند صدای‌نفیروحر کت پرچم‌ها بس‌بازانه من 
.فهما نید که با یدعقب نشینی نمایند وجناحین‌و قلب سیاه عقب نشت ومن درحالی که باسیر قهقر ا ئی 
ازسیاه خسم دورشدم یکمیتبه دیگعزمرا جزم کردم که تمامسربازان خودرا درمیدان چنگه 
روئین‌تن کنم ولیای آهئین سربازان علاوه‌پرمزایای دیگراین‌فایدهرا داعت که تلابسر‌بازان 
کلزائی دربدنشان فرو نعیرفت . 

من‌دیدم تمام سربازان ما که‌بدست( کلزائی) ها افتادند کشعه شدند . بعددريافتم که رسم 
پادشاه (غود) ومرباز انش اینست که اسیر نمیگیر ند وعقیده‌دار ند که خصيرا بیدر نک باید بقتل 
رسائیتا چون معلوم‌نیست که تساساعت دیگر اوضاعدگر گون نشود وخصم » فرصتی برای گر فتن 
آنتةام پدست نیاررد . ولی اگر بقل برسد دیگرازار نباید ترسید ودرسراسر کشور(فود) از 
کایلستان تا هر ات ضر ب| لمتلی به‌ینمضمون‌هست(سر بر بده‌سخن‌ندآرد)_یعنی کسی ازخمم» رده نعیت رسد 
ولی‌من اسیردابقنل نمیرسا نم مگروقتی که طنیات کند واسبردا درازای دریات‌فدیه آزاد میکئم 
وا گراوازعهده پرداخت فدیه بر ناهد بقر‌وشش‌می‌رسانم . 


-۲۳۴۳- 


بعد ازاين که#قب‌نشینی کردیم» دیدم که سربازا (کلزانی) که یک‌دایره بوجود آردده 
بودئد ازجا تکان نخوردند وبزبان حال نما گفتند ډه اگر بازقمید حمله‌دارید بیاثید مابرای 
پذیرفتن شما آماده هستیم . 

من افسرات خردداجمع کردم تاراجع بلاح کلزائی‌ها شور کنم . بآن‌ھا گفتم کسز بازان 
من وحشت ندار ند واگر بحمله ادامه‌میدادم تا آخرین نفر خودرا فد میکردند و لی‌ازندا تاری 
آن‌ها نتیجه نمیکرفتم .گرچه من آمروزقبل ازحمله گفتم ؟ه بایدبدون توجه بتلفات. بجنك 
ادامه داد و کاررا همین امروزیکسره کرد و لی‌منظررهن‌چنگیدن بود دون نتیجه سربازانرا 
بدست عزرائیل سپردن . ماقبل ازحمله تصورميکرديم که می‌توانیم با نیزه‌های خودکلزائی‌عارا 
ذا بود یامتلاتی‌کنیم وشهر (فیروژ آباد) دا تصرف کنيم ..یلی اکنون می‌فهمم که غلیه براینان 
آسان نست‌هر کس برای ازءردن خطرقلاب ( کلزائی) ها فکری‌دارد بگویدناازمجموع افکار. 
رای برای از بين بردن این‌خطر کف شود . 

افسری :ود موسوم به (اطیف چلاق)و او کفت‌ای امیر تو که باروت داری ‏ برای چه 
پوسیله باروت خطرقلاب ( کلزائی) هارا از بین نمیبری ؛کفتم‌باروت درقلمه گیری مفیداست ۰ 
اگرمامی‌توانستيم شهر(فیرو آباد) را محاصره‌کنيم ۰ نفب حفرعیکردیم وخودرا آزراه ثقب 
بزیرحصارشهر می‌رسا نيديم ودر آن‌جا پاروت مينهاديم رآتتی میزدیم وحص ارفرومیر پخت اما 
تمیتوان بوسیله باروت سر بازان قلاب‌انداز ( کلزائی) را نا بود کرد . (لطیف- چلاق) که مردی 
جوان بودونزديك چهل سال ازعمرش میگذشت گفت‌ای امیرمن اکریجای توبانم زیرپای 
سر‌بازان کلزائی پاروت آتش هین نم . گفتم حرف کودکانه نزن نومیدانی که تمیتسوان نقب‌حض 
کرد و خود دا بنبر پای سربازات پادشاه (غور)رسانید و آنهااگی بشه تروند ودریشت حمار 
فرارنگر ند جای خودرا درصحرا تفییریدهند وفردا درجای دیگرخواهند‌بود . 

[ لطیف-چلاق) گەت ای‌امیر‌من‌محبت اذنقب نکردم وه رکس میداند که نمیتوان‌باحش 
نقب زیرپای سر بازان ( کلزائی) باروت آتش زدو لی می‌توان باروت رادرچیزهاگی چون که 
پا کوزه يامئك‌ها ی کوچك جاداد وهما نطو رکه بوسیله فتبله, بادوت داذیر حصاد آتش میزنند 
آنرا ذیرپای سربازان (کلزائی) آتش زد . 

ازروزی که من‌برای اولین مر‌تبه, باروت راجهت ویر آن‌کردن حصارمورد استفاده‌قراد , 
دادم فکر کردم که شایدیتوان درمیدان جنگدهماز آن استفاده کرد. اماهر گزراهی برای اناده 
ازباروت ذرمیدان جنگ پیدا نکردم ودر فکر آنهم نبودم گفته ( لطیف‌جلاق) مورد توجه من 
قرار گرفت و بخود گنت آزمایش آن اگرفایده نداشته باشد بدون ضرر است. یک کی چرمی 
را پرازباروت کردیم وفتیله‌ای به آن متصل نمودیم ( لطیف-چازق) فتیلهر! آتش زدودر حالی 
که فتیله می‌سوخت, کیسه باروت راپسوئی پرتاب نمود و گفت فرض‌ميکنيم سربازان‌کلزاتی نچا 
فرارگرفتهاند. وقتی کیسه چرمی بزمین دسید آتش‌گرفت وصدائی‌هم ازآن بسرخاست. (لطیف 
.چلاق) کنت اکرما بتوانیم عده‌ای زیاد اذاین کیه‌ها را ہوی سربازان (کلزائی) پر تاب کنیم 
خواهيم توانستآنها راآزپا در آودیم. چون عده‌ایاز آنها براثرآتش گرفتن باروت کشته‌خواهند 
شدوعده‌ای دیگرپیمناك می‌گردند وآرایش جنگیدااژدست میدهندوهما نموقع ماحمله‌می‌نمائيم 
وآنها رانا بود می‌کنيم . 

-۲۳۴- 


من دسئوردادم که کیسه‌های چرمی بدوزند وفعیله آماده کنن د که تاروژ باتمام ترسیده 
مابتوالیم بقشون پادشاه (قور) حمله نمائیم هماتروزما کیسه‌های چرمین راکه دارای پازوت 
بودعلیه سرټازان (ابدالکلزاگی) بکاد بردیم سربازانا, فتیله‌ای بلند دا که متصل به کیسه 
چرمی بود آْش میزدند و آنس| بسوی سربازان ( کلزالی) پرتاب میکردند و گامی اتقاق 
عو افعاد که فتیله بمناسبت کو تاحی‌با بعلت دیگرزودبا تها می‌رسیدوسی‌بازا ہر اثر احتراق‌باروت. 
می‌بوخت 
درآ نموقع من هنوز تمیدا نمتم که‌مي‌توان بادوت رادر کوزه‌دیخت ودرون کوزه سنکهای 
کوچك جاداد تابمداژ این که کوزه براث‌اجتراق بادوت تر کید سنگا‌ها سربازان خصیزابقتل ` 
برسا ند. من درآ ثموقع فقط میتوانستم ازاحتراق بادوت برای سوزانیدن وترسانیدنسربازان 
خصم استفاده کنم. نتیجه‌ای که ماازاحتراق پادوتگرفتيم بیش آزمیزان انتظار من بود . 
من صورمکردم که احتراق باروت سربازان ( کلزائي) داخواهد ترسانید و آنگاسااز 
وحشت آنان استفاده خواهيم نمود و مبادرت بحمله خواهیم کرد ر په آنها مجال نخواعیم 
داد که قلاب‌های مهیپ‌خودرا بکاربرنه ودایر؛ بزرکك آنان راک يک‌حصار جاندار بودازیین 
خواهیم برد ولی احتراق باررت طوری آنهادا متوح‌نمودکه دایر؛ خودرا برهم زدندومن 
يدون بك لحظه‌ورنگه فرمان حمله‌راصادر کردم و بافسران خود ازجمله ( لطیف‌لاق) کپیشهاد 
کرده بود باروت بکارزود گفم که بل‌ازای ن که. هوا تاريك شودیاید جنگه خانمه "یا بد وماقدم. 
بشهر بگذاديم. چون اگرشب دادرخادج ازشهر بس‌ببريم همه ازسرما بهلاکت خواهیم رسید و ` 
اگ زنده بمانيم وضع مابهتر از اموات تضواهد بود وفردا تخواهيم توانست بجنگیم . 
سر بازان (ابدال کلزائی) دقتی که يك‌دایره بوجود آورده بودند مردانی قکست ناپذیر 
پشفار میآمداند. ولی‌پعداز اي که‌دای؟آنهاب‌هم خورد ضمیف گر دیدند ومن متوچه شدم ک‌همه " 
]نها قلاب‌نداو ند و قلاب‌دار در بین] نها,عده اکسخموی‌میباشند. سوار نم که میدانستندجکونه 
پاپديك‌هده پیاده داز بین برد با نبز و شمشیر سر باز انمتفرق(اپدال_ کلزائی) حمله کرد ندو آ نهارا 
پقکل می‌رسا نید ند پامجروح مي‌تمودند.گاهی يكي ازس بازان قلاب داردرصدد ب‌میآمند که 
قلاب خودرا بسوی یکی ازسواران من پرتاب تند ولی فرصت نشانه گیری نعیکرد وقبل‌آذاین 
که نشانه بکیرد بقتل می‌رسید یآطوری نشانه میکرفت که فلابش نمی‌توانست سرباز مرا از 
پالای اسپ چرژمین پینداژد . 
برای.من اشکال نداشت که بعداز فرودآمدن شب دربای شهی‌فیروز آباد اسر بیرم و 
منتظرروز دیگرباشم. من خیمه‌ای دأشیم انمد ووقتی آن خیمه افن اشته فی‌شد ودر خیم را 
دأمی‌پستم طوری درون شیمه گرم هیکردیدا که كوثي فسلن. تابستان است. ولی نك سردادبجنگی 
پایدخم سر‌بازان خودرا بخورد ودد فکرخویش نیاشدزییا س‌دارپدون سر باز آنهم در کشورخمم 
محکوم بنایودی است. من میداننم که هر‌کاه سرباذان بن, شب‌زمستان رادر میا بان پیر ببر ند 
خود و اسب‌شان_بهلاکت میرسند وعزم داشتم قبل از ای ن که هوا تاريك‌گردد خود دا-بشهر 
پرسائم . 
لذا درحا لی‌که جنگ بین سوادان من وسواران بیاد» (ابدال ظزایی) ادامه داشت 
باعدء اک ارس بازاناکه کیسه‌های پاروت دردست داشتند داءشهی راپیش‌گرفتن. ازبیاباه یسك 
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جاده سر بالا سوی شهر+یرفت ومن وسوارانم بتاخت از آن جاده بالارفتیم وچنان شتابداشتيم 
که‌وقتی ب‌بالای تبه‌زسيديم اسب‌ها از نفی افتاده بودند. هیچهکس ازشهردفاع نمی کر دو لی‌سکنه 
شهروقتی نزديك شدن مارا دیدند دروازه فیروزآباد راستند . 
هن پیش‌پیثی مینکردم وقتی پشهربرسیم ممکنست درواژه‌ای بسته‌را مقا بل خود ببیئیم 
ربهمین جهت با کیسه‌های باروت‌بسوی شهررفتيم تااين که درواژء راب احتراق بادوت بسوزا تیم 
وراه تهررا بسوی‌خودمان بکشائيم س‌بازان من ددپائین تپه‌طوری عرمه را برقشون (ابدال 
کلزالی) تنکه کرده بودند که وقتی‌ما بسوی شهرروان شدیم فرمانده آن قشون نتوانت‌عدهای 
را مامور کند ورامرا پرماببتدد که اینهم ما نند خروج (ابدال کلزائی) ازشهرناشی ازبی‌اطلاهی 
آوازفن جنك بود . 
من تسدیق میکنم که دلیری «رجنگه, اژعوامل اصلی پیروزی است ودلیری فقط وابسته 
به‌نیروی بدن تمی‌باشد ومردجنکی علاوه برجسم‌قوی تیازمنه قلب تیرومند است. لیکن‌علاوه 
"رد ليوزی عقل وقن‌جنگسم برای سر‌دارجنگی‌ضرورتدارد. (۱بدال_کلزائتی) اگردرواژه‌های 
فیروز آبادرا پروی مامی‌بست ومارامجبور به‌محاصره شهرمی کرد قشون من برآلربرودت خدید 
ژمبتان درآن عنطقه سردسیرددچند دوز نابود می‌شد. ولی او با تکای‌قلاب‌های خودوتلوارهای 
سر باز اش ازشهر خارج گردید وخودرا درمفرض خطرسواران من قرارداد وگرچه در آغاز 
موفقیت پااو بود ولی‌ما برای قلاب‌های اوچاره اندیشیدیم وتوانعیم آرایش چنگی سربازاش 
رابرهم بزنیم وراشهررا پیش بگیریم . 
وقتی بدروازء شهررسيديم سوارانی راکه بامن بودند سه‌رسته کردم. دستهایی زفنآنون 
تمودم که ازاسب‌ها فرودبیایند و باس‌عت زیردرو از ثهرچند حفره بوجود بیاورند دسته‌دیکر 
رامامور کردم که موآظب حصار باشند وهر کی راکه خواست برسر‌بازان ماسنگ بپارد با تیر 
بزلند. دسئه سوم مأمورشدند که هواظب عقب باشند جون بمپد نبود که (ابدال کلزائی) بمداژ 
این که فهمید مابطرف شهر رفته‌ايم مده‌ای از مر‌بازانش دا عقیما بفرسد تامارا بهلاکت 
برساند . 
چندنفر که بالای حصار نمایان شدند عدف تیر سربازان من قرار گرفتند.معلوم می‌شد 
کهرسیدن‌دا پشت دروازه شهر؛ برای سکنه فیروزآباد. غیرمنتظره بود وآنها انتظار نداشتند 
که‌ما به دروازه‌شهر برسیمو تصورمینمود ند که‌پا دشاه(غور) درپای نیه‌جلوی ماراخواهد گرفت.زیرا 
باای ن که ماراهشت درواژه‌میدیدند برای ابود کردن ما.اقدامی مو‌گریممل نمی آوردند.معهذا 
من پیش‌بینی میکردم که بعداز ورود ېشهر؛ جنکی خونین بین‌ما وسکته فیروزآباد در خواهد 
گرفت. زیرا سربازان ( کلزائی) که سردازان مرا باتلوار نمف کردند سکنه همان شهر بودئه 
وهنوژ عده‌ای‌ازهمان سربازان درتهرحضود داشعند که می‌تواننتند برایما تولید اشکال کنند. 
یکی آذافس‌انی راکه بامن بود نزد (لطیف-جلاق) فرستادم وپینام دادم همین کهصه‌اي 
نقیی‌ماراازبالای تهشنید» دوهز ارتن ازسواران‌خود دا بطرف شهر بفرستد که هلگام ورود بشهر 
من ثیرولی قوی داشته باشم . 
پمربازان سپردم بعداز این که و اردشهرشدند بامدای پلند اذان بگویند برای این که - 
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از (کلزائی)ها اذان‌نشانة صلح است وچندتن‌اژسبازانم مأمورشدند پس‌آزورود شهرجارچی 
شونه و حاربزنند که جانومال وناموس سکنه‌شهر درامان است واگر مقاومت تکئن د کی ب 
آ تھا کاری نخواهه داشت.سرباذائم کیسه‌های باروت راکه‌باخود آورده بودند در حفرهء‌هاگی که 
زیر دردازه بوجود آمده قرار دادئدو آتش زدسدو درراژه‌شهر باصدائی حولنالك که‌نیهرالرزائیه 
ددهم شکست و فروریخت و سربازان من‌اذان کویان واردشهر شدند . 
جارچی‌هامکلف مودند با نك‌بز نند که فير وذآباد شهرک‌است بی‌طرف وچون سکنهٌ شهر 
مقاومت نکردهاند وسبب‌تانات وزپان نشده‌اند کسی‌با نها کاری ندارد واگرمةاومت نتماینسجان 
ومال وناموس _[ تهامصون است.سدای اذان وبانك جارچی‌ها . بيار موثیذه وکسانی که تلواد 
پرحنه بدست گرفته بودند تاباما بجنگاند تلوارمارا درفلاف نهادند سربازان من که وارد شهر 
شدد هپبایدار شهررا بتصرف در آودند وهرجا را که بای سکونت سربازان عفیداست‌اشغال 
تمایند. خود من‌رارد شهر نشدم‌زیر! دریای تپه‌هنوز جنك‌ادامه داشت و بااپ ن که دقیقه بدقیقه‌از 
شماره سربازان (کلزاشی) کاسته‌می‌شد آنهانم‌خواستنهتلیبشونداکرآن سربازان دل‌فوری 
يك‌فرمانده لایق میداشتند محال‌بود من‌بتوائم بر آنها غلبه‌نمايم وعدم‌لیاقت (ابدالکلزائی) 
سیب شکست آنها گن‌دید وقتی‌هوا تاريك عدجنك در پائین ته خانمه‌یافت و سر بازان (ابدال 
کلزاٹی) ربا هه کته ند و ماہیش اند چھارسد اسیں گر ای 
بعدازاینکه مطمثن شدم جنك‌خاتمه یافته واردشهر گردیدم وقدمبه ارك نهادم ز نها و 
فرزندان (ابدال کلزائی) را ازارك پیکی ازخانههای شهر‌منتقل کردند و کسی مزاحمآنهانشد 
زیر اهن گفته بودم که جان‌ومال وناموس‌کسانی که درشهی «ستند مصون‌است. بعداذاین که اركرا 
از نظی گذر انیدم گفعم که در آنجا چراغ ورآتش پیفروز ند واز ارلاخارج شدم تامحل‌های سکونت 
سرربازان خودر! وارسی نمایم. 
هسجد شهررا که‌سجدی بزرك بود وهمچئین عده‌ای‌از خانه‌های وسیم‌را اختصاص‌بسکوشت 
سر بازان‌ګه دربین‌آنها مجروح فراوان بوددادم وامر کردم که ازسوخت موجود درشهر برای 
گرم کردن آن‌اما کن استفاده نمایند و بس‌بازان‌غذای گرم بخورانلهپس‌ازاینکه اطمینان‌حامل 
کردم که سرباژان‌جای گرم دارند ومجروحین موردمد‌اوا قرارمیگیرند وبرای آسب‌ها اصطبل 
و علیق‌فر اهم‌گردیده به‌ارگ مراجست نمووم ودر طالار آن نشستم 
" وسط طالاد يك»نقل‌بزرگ پراذآش نهاده بودنل‌چند مردنگی طالارراروشن می کرد. 
( مرردنگی عبارت بوداز يك چراغ عبیه به لاله ( امالاله‌ای بزرك ) که فتیله ای رسط آن 
درروفن مي‌سوخت وحباب‌شیشه‌ای استوانه‌ای شکل آن فتیله را احاطه میکرد و درایران هم 
تا آغاز سلطنت ناصیالدین شاه یمنی‌ناسال ۲۰۹ ۱هجری‌قمری در بء‌ضیازخا ثه مای تھں انی د نگی 
یافتمی‌شدسمترجم) - 
در آن‌اطاق( ابدال کلزائی)را فزدمنآوردند.ویزخمی‌درصورت‌وزخمی در دست‌چپ‌داشت 
وبدنش را بسته بودند وگفته مي‌شد که‌نیزه‌ای وی راسوراخ کرده‌است. بااینکه آن‌س‌دمجروح 
بود وقتی‌وارد اطاقش کرد ندباخشم‌پرسید برایچه دستور دادی مرا اینجا بیاود ند گفتم‌خواستم 
ترابیینم ویداتم مردی که ددیست وپنجاهتن‌ازسواران مرا در بیجن بقعل رسانید کیست ٩‏ 
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(ابدال کلزائی) باخشم جواب‌دادآنس‌دمنم و اگن‌توامروز انش بکارنمی‌بردی تمام سربازان 
تورا بهلاکت میرسانیدم وا کنون سربرینهات مقأیل من بود. 
گفتم اف مرد . توجرثت داری ودلی چون دلشیی در سینه‌تو قرارگرفته وای مردی 

حسعی‌آیله و بی‌اطلاع واین‌حرف‌وهم ازروی بلاعت و بی‌اطلاعی است‌داگر وعقل‌میداشتی.تمی- 
پاید مقا بلمن که بايك‌آشاره می‌توانم تورابهلاکت برسانم این حرف بزتی. ( ابدال کلزائی ) 
گفت‌من‌این حرف‌دا بتوزدم که‌بدانی پااين که شکست‌خوردهام واينك‌مجرو واسیرم از تو نمی 
ترسمواگر حرفیرا پاورنمیکنی بکودونفی بيایند و باتلوار مراقطه‌قط.» کنندتابه‌انی که من 
بتو نخواهمگفت ازقتلم صرفنظی کن. گفتمتصدیق میکنم کامردی شجا‌هستی واگرتو دویست و 
پنجاءنن ازس بازان مر آغافل گیر نمی کردی و بقتل نمی‌رسا نیدی من بات کاری لداشتم ذیکصدو 
سی فرسنگه راء از بیرجند تااین‌جا داطی نم‌شمودم کهتوراتنبیه کنم. راستی براچه‌س باژان 
مرا کشتی: آنها پتو کاری نداشتند و بر آ‌خود می‌رفتند ومکرتو قرب جرارهستی کهپدون‌کیته 
نیش‌میز نی ۰ ۱ 

(ایدال کلزائی) باای ن کهجروح وامیر بود خندید ودندان‌های‌سفیدش تمایانشد و گفت 
میخوأستم بدانم که کشتن .سر باز ان‌مردی که‌می گویند (اهیر تیمور)ابت چه‌لذت دارد. گفتم‌اک 
(ابدال) من‌آمروز بمدازقلیه برشهر تو؛ این‌شهردا درعمی‌ض‌قتل وتاراج قرآر ندادم و اخطاد نمودم 
کمجان ومالر ناموس مردمعصون‌است. (ابه‌ال کلزاگی) باتحقیر و نفرت گفت مئت‌بررس‌من مگذار 
اگر تو مبخواستی این‌شهر رادرممرض قتلو تاراج قر ار بده ی آن‌قسمت از مردان( کلزائی) که در 
این‌ثهر هستند تمام سرباژان تورا می کشتند. گغعم تومطا بققا نون شر عرهمچنین برطبق‌دوش‌جنك 
محکومبقصاص هستی‌توچون دویستوپتجاه‌تن ازسواران‌مرا که‌کوچکترین آزار بتو نرسانیده 
بودند کشتی باید بقعل برسی. 

ولی‌من‌حاضرم بيك‌شرط ازقتل تو صرف‌نظ کلم و آن این که خراح گذارمن شویوازاین 
بیند ازمن‌اطاعت نمائی و بمردان ( کلزاگی) بکوئی که راردقشون من‌شوند ذیرا من‌میل‌دارم که 
غوری‌هاید لیر درقشونمن سر باز باشند اگرشرط مرآبپذیری زنده خواهی‌ما ند وهمجنان پادشام 
کشود پهناور(غور) خواهی‌بود و پس ازتو دراین: کشور پسرت سلطنت خواهد کرد و ګر نه بقتل 
خواهی رسید. 

(ابدال کازائی) گفت ژووسابکش چون‌شرط ترائمی پذیرم ويك‌پادشاه (کلزانی)ه رگز 
خراج گزار نمی‌شود. گفتم‌من| کنون تورا بقتل‌نمیرسا نم و بتوتاسبی مهلت اداه زندگی میدحم 
ولی اکر نعدازطلوع بامدادجواب مثبث توبمن نرسید دستور میدهم کسرت رااز بدن‌جدا کنند . 
(ابدال کلزائی) گفت‌تواگر هزارسال‌هم بمن‌مهلت ادامعزندکی بدهی از من جوابحتبت نخواهی 
شنیدومن خراگذارتو نخواهمشد وازتواطامت تتخواهم کرد و کشور[غور) هم محدود به‌فیروز 
آباد یست‌دراین کشور. طوائفی هستندکه‌تو وقشولت رامیشورند وانتقام‌قتل مراازتو ۳ 
گرفتمگراین که دراین کشور توقف‌ننمالی وبگریزی. 

وقتی بامداد دهید هواآنقدرسرد بودکه یکی ازخدمُ من وقتی دست بويك بجسم‌آهئین 
زد دنتش بآن چسبید. اگرس‌باژان من شب قبل در فیروزآباد استراحت نکرده بودندپدون 
تردیدهازسرما بهلا کت‌میررسیدند.. پس آزایلکه هوا بخو پیر وشن شد( بډال -کلزالی) را کمیدانتم 


fA 


شب قبل درمکاتی‌گرم سربرده احضار لمودم وباو گفعم آیا داجع بشود فکوی‌کده‌ای؛ پادشاه 
غور گفت من شب قبل فک‌خود دا کرده بودم و بتوگفهم مسرا بقتل برسان من خراج‌گزار تو | 
حواخم‌شد واز تواطاعت تخواهم کرد گفتم‌اکسد درینممی آید مردی چوناتوراکه داراعسر بازانی 
دلیں است بقتل بسانم من سالآینده یا دوسال دپکرقصن دارم به هندوستان بروم نصورمیکنم 
که راه فبورمن از کشورنو خواهد بود .وراه غوربرای دفتن بهندوستان بهترازراء خراسان و 
زا باستان‌است اگر‌توعهدکنی با من دوست‌باشی وهنگام رفتن بهندوستان بمن كمك نمائی‌من‌از 
قعل توص فدنظر خواهم کرد وبمد ازغلیه برهندوستان تونین ازغنالم جنکی بهرمند خواهی شد. 
ایدال - کلزائی گفت من بتوخراج نخواهم داد ومطیع توتخواهم شد ولی می‌توانم باتو 
دوستی کنم: گفتم لابد میداتی لازمة دوستی‌آن است که توهر گززبمن وسر‌بازانم حمله تکنی ودر 
موقع ضرورت كمك خود را آزمن دزيغ نتمائی, پادشاه فور گفت من این کاردا خواهم کرد گفتم 
من آ نقدر بٌول‌تواعتماد دارم که از نوو ثیقه نمیخوآهم. اگر‌دیگری بود؛ پس‌انش داگروگان 
میکرفتم تا اگرازعهد خود تخلف کرد پس‌انش دا بقتل بسانم ولی تومرردی عست ی که.برقول 
خود استوارمییاشی وازمردی چون تووئیقه.نمیخواهند. ابدال -کلزائی گفت .ابنك که باهنن 
دوست شده‌ای سربازانم راکه اسیر کرده‌ای رها کن. من بیدرنگك دستوردادم سر بازان. امیررا 
رها نمایند آ نگاه از او پررسیدم برایر فتن بسمرقند بهترین راه کدام است. پادشا. فو رگفت انك 
که یخ‌بندان شروع ده تمام‌کردته‌هائی که از کاپلستان وفور به‌بدخشان میرود هسدارد گردیده 
است. اگرشتاب داري که زودتر په سمرقند بروی ازاینجا به هرات برووبمد ازراء غیامان. 
خود را به.سمرقند برسان وگر نه‌دراین فصل‌ازراه گردنه های زابلستات وقورتمیتوان ببدنظان 
و آنگاه‌بسمی‌قند دفت. 
گفتم من دارای بك قشون بزرگه هستم واگردراینجا اتراق‌کنم» ازخیث علیقو آذوقه 
دوچارصرت خواحم شد. پادشاه نغور گفت پس ازراه هرات وخراسان برو درخر‌اسان آذوقه و 
علیق فراوان است. گفتم ائ مرد دلیرچون ما بایکدیکر دوست هستیم پسر بازان خود بسپار 
که طرزپر تاب کرد قلاب رابسربازان من بآ موزند.ابدال -کلزائی گفت اک توطرز بکاریردن 
آتش را بسربازان من بیا موزی من با نها خواهم گفت که طرزانداختن فلاب را سربازان .تویاد 
بدهند. گفتم آکد. من ثمیتوانم ط-رزبکار مردن آتش (۰قصود باروت است - مادسل‌بر یون) 
دا سربازان توبیآموژم لذا نه ازتو ونه امن وچون بایکدیگر دوست شده‌ايم من به بزشك 
خود هیسیارم که تورا مداوا کند. اپدال -کلزاثی گفت پزشکان خود ما برای مداوای زخم بهس 
ازیزشکان شما هستند وا کرزخمی مهلك نباشد بدون تردید معا لجه خواهند درد . 
همان ررز, قاصدیوارد فیروژآباد شد و یمن گفتند که آن مرد هنكام ورودبه‌فیرززآ پاد 
کفش هائی بزرگه ازتخته داشت وبدان وسیله آزروی برف عبورمیکرد. من آن گفته دا 
پاورنکردم تا اينکه خود آن مرد دا دیدم. قاصد مردی بود ازسکنه کوء نشین غوروقامتی‌بلند 
وچهر‌ای سیاه داشت وعتگام ی که من اورا دیدم کفشهای بزرگ خود را بدست‌گرفته بود.آنه 
" کفشها رو تخته مطح پشمارميامه وآن مرد تخته‌ها را پا می‌ست تا ایشکه در برف فروتزود 
ودریضی از تقاط روی‌برت مپلفزید ومن تا آنموقع آنگونه کفش ندیده بودم ولی ابدال-کلزاثی 
بمن‌گفت که سکنه کوه نشین غوردر فصل زعستان که برف راه پیمائی را مشکل میکند با آن 
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کفش ازبرف مکار ند 

آن هرد اهه‌ای دا برای ابدال عکلزائی‌آورده بود بعد ازاینکه نامه خوانده شدمملوم 
گردید که پسرهن شیخ عمربا بیست هزار سوار درمنطفه کوستانی غور برف گیں شده است, 
آن نامه را حاکم محلی برای بادشاه ځورفرستاده بود ویسرم شیخ عمرباحتمال قوی ازحضور 
من درحوالی فیروذآباد اطلاع نداشت. به ابددال -کلزائی‌گفتم این بیست هزار سوارکه په 
قرماندهی پسرم برف گیرشده‌اند ازقشون من هستشد ومن خودیه پسرم شیخ ءمردستورداده‌ام که 
بايك قنون وارد آن کشورشود وبکمك من بیاید. ویآ کنون باسواران خودگرفتار برف گردیده 
ودر کشوری هست که سکنه محلی سبت باو نظری خوب ندارند و او را اجنبی میدانندتواکر 
میل داری با من دوست بائی باید دراینموقع رسم دوستی را بجا بگذادی وپسم وسواران‌او 
را نجات بسمی. 

پادشاه فور گفت تومی بینی که من مجروح هتم وقدرت حر کت ندادم و لمیتواام شود 
برای نجات پسرت. رقشون اوبروم ولی دستورمیده مکحا کم محل تاآنجا که تواناگی داردبررای 
نجات پسرت وفتون اوبکوشد. گفتم به حا کم محلی تا کید کن که به قشو پسرمآذوقه وعلیق و 
سوخت برساند دمن تصور میکنم که سربازان شیخ عمربه خیمه ر لمد و پسوستین هم احتیاج 
وآفردار ند 

يك اتب احضارشد وابدال-کلزایی نامه‌ای خطاب بحا کم. محل نوشت رگفت شیخ همر 
وسربازانش اژدوستان هنعند وپاید پر ای‌تیماتآنها حداعلاي مجاهدت پکربرود وهر نوع هزیثه 
که بر آن کارتعلق بگیرد بشما ئت پادشاه‌قورازطرف امیر نیمود هر داخته خواهد شد. عن‌هم نامه‌ای 
خطاب به شيخ عمن نوشتمو چگو نکی وقایع دابرایش شرح‌دادم و کف که بعد ازيك‌جنگه‌خونین 
با پادشاه‌فور(|بدال کلزامی)دوست‌شده‌ايم واوهم باید بدا تد که در کشوری دوست بس‌میبرد وباید 
رفتارش پا اهل محل دوستانه باشد وهمین‌که فرست ییداکرد خود را به هرات برسانه ذیرا 
من فصد دارم به هرات بروم. همان پيك بلند قاعت که کفشهای تخته‌ای داشت مأمور رسانیدن 
" دو نامه شد وبراه افتاد وپادشاه ور گفت او خواهد توانست بعد ازچهاریا پنم روز نامه رابه 
مفصد برساند. 

ابدال کلزائی بعد ازاینکه با من دوست شد مرا میهمان کرد وشمشیری برسم مودت‌بمن 
داد. ازرضی آوپیدا بود با وجودزخمهای سخت که برداشته معالجه خواهد شد. من نمیتوانستم 
درفیروزآباد توق ف کلم زیر باندازه رفع احتیاج آذوقه وعلیق در آنجا بافت‌نمیشد و بعدازپنم 
روز که میزان برودت تخفیف پید‌اکرد ازآن شهربراه افدادم ودو راهنما با خود بردم تا از 
نقاطی بگذرم که هواگرمتر بود. راهنمایان برای‌اینکه سربازان من ابر ودت هوا معذب‌تشوند 
راهی طولائی‌تر دا که ازيك .دشت وسی‌میگذشت انتخاب کردئد وما بدون زحمت زياد بملطقه 
هرات رسیدیم. : 

من نامه ای پر ای یا وشا نهر ات‌نوشترو گفت مک قصدد ادم در آن شهر تو قف کنم تاق می دیگراز 
قشونمن که درعقب است بمن ملحق شود وانتظاردارم پادشاه هرات درمدت توقف هن: آذوقه 
وعلیق قشون مرا فراهم نماید و بنرخ عادل بفروشد . یادشاه هرات قاصد مرا بقتل راید 


وجراب نامه‌ام را نداد. 
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من دريك منزلی‌هرات توف کردم بدون‌اینکه‌از قتل قاصد خود اطلاع داشته باشم من 
میداتتم که هرات ازآبادترین شهرهای آن ناحیه است وهواتی بسیارخوب دارد وددسراس 
تا بستان‌ازطرف شمال‌باد یور آن »یوزد که هوا را لطیف وخنكمینما ید وانگور وخر‌بوزه هرات 
در آخرتابستان و فصل پائین ممروف است. وقتی من به هرات رسیدمآفتاب وارد برج حوت‌شده 
هوا ممتدل بود بطوری که س‌بازان من بعضی ازشبها احتباج با تش نڈاشتند. 

درآ تجا که من اتراق‌کرده بودم کوهی راکه درشمال هرات قرار گرفته مشاهده می‌ کردم 
ومیدانستم که بالای آنکوه يكآتشکده وجود داردکه مجوسها ساخته‌اند وهیچکس آزمبداء آن 
اطلاع ندارد وتمیداند درچه تاریخ ساخته ده ومیگویندآنآنشکده درزمان تولد پیفمیر ۳ 
(ص) خامرش شد. 

(تیمور لنگه آشتباه‌میکندو [ تشکده‌ای که درزمات تولد پیغعبر اسلام شاموش شاه | نشکده 
قاری بود و آنشکده هرات موسوم به (ارشك) یا (سرنك) تا قرن چهارم هجری همآتش داشت 
مادسل بریر۵) 

ولی عمارت آنآ تشکد» بافی است وآ نچا ن#درمسکم است که سکثه هرات که گادی برای 
دیدن آن عمارت بالای کوه میروند. تمیتوانند توسط کلنگ ]جر و سنگك های آن عمارت دا 
چدا نما یند, 

من انتظارجواب نامه خودراازطرف پادشاء هرات می کشیدم وجون وصول جواب‌بتأخیر 
افتاد نامه ای دیگر نوشتم دباپيك فرستادم. بازپادشاه هرات برخلاف جوانمردی يبك مرا که 
کناهی جزبرون نامه نداشت بقتل رسانید. وقتی جواب نامه دوم بتأخیرافتاد ودوييك من 
مر اجمت نکر‌دند داشعم که امیی‌هر ات اسبت بمن‌نظر بد دارد و نمیخواهد من‌در آن شهر استرراحت 
کنم هرات قبل ازاین که جدمن چنکیز نرا مورد حمله قرار بدهد دارای شش‌هزار کاروانسر! 
وحمام وطاحونه وسیصه وپنجاه ونه مدرسه وخاتقاه وجهل وچهارهزارخانه بوو. 

(این‌ارقام پنظر اغراق می‌آید ولی برای اینکه نظریه تیمور لنگك معلوم شود بعین 
نق ل کرد م مادسل‌بر بوت) 

چند ننرازبزرگان اسلام درهرات مدفون هستند ازچمله پیر‌هرات (یعنی خواجه عبدال 
انماری . مارسل بریون) و(امام#خرداژی) و(خواجه محمد ابوالو لید). چون سلطان هرات 
درمقا پل جدمن چنگیزمقاومت نمودآن شهر آسیب دید ولی بمدآباد شد وعنکامی که من په 
هرات دسیدمآنجا شهری بود آباد و گرچه وسمت قدیم دا نداشت ممهذا ازشهرهای درچه‌اول 
پشمارمیآمد. بمد ازاینکه داشعم پادشاء هرات سرخصومت دارد با قعون خود براء افتادم تا 
این که بدانم آن مرد با من خواهد جتکید پا اینکه بحصارتهی پناه خواهد برد ومعاوم شدنه 
پادشاه هرات ازجنکه درصحر! خودداری کرده وترجیح میدهد که درپتاه حصارشهر باشد . 

اگ به شخ عمر نگفته بودم که درهرات بمن ملحق شود بدون استراحت در آن شهر از 
کتارهرآت میگذشتم وبه خراسان میرفتم ولی چون هرات میعاد من وشیخ عمربود فا گزیر 
مییاید درآنجا توقف کنم وبعد ازاینکه روش خسمانه سلطان هرات برمن محرز گردید: من 
چاره نداشتم جز‌اینکه شهررا اشفال نمایم. جون اکر ازهعرات میگذشتم یسرم سیخ عمر بعداژ 
این که بافشون‌خود بهآ نجا میررسید نابود میگردید. جنگ فیروز آباد عده‌ای کثیر ازسربازان 
مراپهلاکت‌د-انیده بودبطوری که وقتی به هرات رسیدم. نیروی من باندازه‌ای نبود که‌پتوانم 
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بدون معطلی بان شهرحمله تمايم. این بودکه ترجیع دادم که پشت حصارشهر, شکیبائی راپیته 
فمايم تا یسرم شبخ عمربا قشون خود برسد ‏ 
عرات با رردخانه (هرکا دود) مشروپ میشود وشاخه‌ای از آن رودخانه ازجلوب شهر 
میکنرد من برای اینکه ازحیث آب مدافعین دا درمضیقه بگذارم به سر بازانم گفتم مجرائی 
برای‌آن شاخه. ازهری ررد حفرنمایند زشاخه مزبوردا بر‌گرداننه تا آب بشهر نر‌سدسر‌بازانم 
شروع بحفر مجرای جدید نمودند ولی بدوعلت عمل بر گردائیدت آب نهرمن‌بورمتوقف ما ند 
یکی اینکه شیخ عمر با قشون خود دسید وماعلیه شهی‌مبادرت بحمله کرد یم وسر باژان‌منتتوا نستئد 
: بحفاری ادامه بدهندعلت درم این پود که«ن‌مطلل‌شدم که‌درهر ات‌مقل سایر شهرهای‌خر اسان آب‌انبار 
خیلیز یا د است‌وعلاوه‌بر اینکه تمام‌خا نها دار ای آبانبارمیبا شدورشهی, آب|تبارهای بزر گه از طرف 
گذشتکان ساخته شده واستفاده از آبآ نها برای همه رایکان است وهر آب‌انبار بزر که دارای 
موقوفه ومتولی است ومتولی وظیفه دارد ازمحل موئوفه آب انبارر! مرمت نماید وسالی یکبار 
درفصل پائیزلارربی کنه و آنگاه آب بیندازد. بنا براین هر گاه من آب شهردا بر‌میگررانیدم 
تا اينکه هدافعین را درمضیقه بگذارم چون سکنه شهر بقدر کافی آب داشتند نتیجه نمیگرفتم. 
رقتی قشون شیخ عمربمن رسید شانزده هزار تن بود وجهارهزار افرازس‌بازاش برائرسرما 
وبیماری ازبین رفته با در فیروز آباد مانده بودند و شيخ عمر‌میگفت که‌توصیه پادشاه فوراز 
لحاظ رحالی یافتن قشون اواژبرفوس‌ماخیلی موثر راقع گردید وهر گاه سکنه محلی بر‌حسب 
توصیه پادشاه فور کمک‌نمیکردند وبا تهاسوخت‌وخیمه و نمدو پوستینو آذرقه نمی‌سا نيدند, همکن 
بود تمامس‌بازان واسبها بهلاکت برسند . 
(شبخ عمر) بمداژاینکه بمن ملحق کردید درجنگه (هرات) مر کت نکرد. ذیرامن او 
رابا سه هزارسواربه (شیراز) فرستادم تااینکه سلطان فارس شودر (میران شاء) پس‌دیگرم دا 
که سلطان فارس بود احضار نمودم. درچین سبب گردیددکه من (میران شاء) راازفارس احضار 
تلم و(شیخ عمر) رایجایش بتشانم. اول اینکه (میسران شاه) نبت به (شیخ عمر) جوان 
پود و تجربه (شیخ عمر) را نداشت ودرم اينکه من میخواستم ( میران شاه) را با خود ب-ه 
هندوستان جيم 
هوای (هزات) روزبروز ملایمتر میشد چون فصل بهار فرآمیررسید ر بمدازاینکه (شیخ 
عمر) باسه هزار سوار؛ راه (فارس) راییش گرفت من عزم کردم که مبادرت بحمله تمایم ذیرا 
سیزده هزارسوار که ازقشون (شیخ عمر) برای ما پاقی مانده فیرری هترا تقویت هی نمود. 
سهلترین رسیله برای ازپادر آوردن قوه مقارمت پادشاه هرات باسم (ملك محمد زشکی) این 
بود که حصار شهررا بااحتراق بادوت فروبربزم. ولی بادوت ماء درجنگ فیروز آباد بمصرف 
رسید و آنچه باقی ماند بقدری کم بود که از لداظ ویرآن‌کردن حمار آن شهرفا یده نداشت. ۳ 
مصالح ساختن پاروت در آنجا بست می‌آمد, مامی‌ترانتيم باروت بسازیم وحمارشهر دا ویران 
کنیم. لکن چون مسا لح‌درهرات موجودنبود. عزم کردم که باحمله مستقیم؛ نیرویسقار مت(ملك 
محمدزشکی) راازبین ببرم. 
درروزهائیکه منتظررسیدن قشون (شیخ عمی) بودم سی‌بازان من پیکارنما: تب واز بام 
تاشام درختان چلگه هرات راما ند‌اختند رباستادی نجاران منجنیق ونردبان می‌ساختند تا بعد 
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آزاینکه قشون (شیخ عمر) آمد بتوانیم بشهر حماه ورشريم. من تاریخ.حمله بشهرهرات دادوژ 
اول جمل تعبین‌کرده بودم ودر آنروز دودسته از سرپازان من که جوشن دریرومثفر بسن سر 
داشتند.. مامور شدند که اژمشرق و مترب هرات‌میادرت بحمله تماینه راز حصار بالا بروند. 
تمام. تیاندازان پرچسته خودرا مامور نمودم که مدافعین رابالای حصاربه تیربیئدندوهمچنین 
بکانیکه مهد دارمنجنیق مود نداس کردم که بر مدأفمین‌سنگه‌ببارند. با نها گفتم که‌مدافعین‌بالای 
حصار. باپدطوری دزچارز مت شوند که نعوانند‌برای کسانبکه ازحصار بالامیرو نسانع بزرگه 
موجود بیاورلد. 

(ملك محمد زشکی) برای دفاع ازهرات درروز اول روفن آب شده بسرسربازان من 
خت ومده‌ای از آنهارا بااینکه جوشن ومنفرداشتند سوزانید. مدافعیں هرات. دیکهای بزرك 
راکه حلقه داشت بالای حصاربرده, در آتجا اجاق بوجود آورده. دیگها راروی اجاق لهادند 
وبرآنها دوعن کردند وزیر دیگها آتش افروختند بطوریکه روفن درون دیکها آنقدر داغ شد 
که بجوش‌آمن ودود افتاد وهنگامی که سربازان ماء اژ نردیا نها بالا هیرفتنه تااینکه خوددا 
پالای حصار برسانند ملحقه (ملاق) بز ر گت راپراز روفن داغ میکردئد وروی سر‌بازان ما 
هیر یشتند وسربازان ماازقرط درد سوختن. تردبان رارحا مینمودند وبرژهین می أفتا دنه ۳ 
برخی از آنهابر اثرسقوط جان میسپرذند. آنهائی‌هم که زنده‌میما ندند میتواضتندورجناك شر کت 
کنندوسوزش بدن. يك لحظه. امان‌استراحت با نها نمیداد. 

هن خود چزو کمانداران مشغول تیراندازی بودم ودومر نبه: دومرد را که بالاک مار 
ملاقه دردست داشتند ومی‌خواستند روی سربازان من روغن داغ‌بریزنه باتیراز کار انداختم و 
ملحقه (ملاقه) ازدستشان افتاد وتمررمیکنم که روغن داغ خود آن هاراسوزانید. ما سی 
میکردیم که بتوانيم دريك نقطه ازحسار, چای یابدست پياوديم وهمینکه دريك نقطه جای پا 
پلست می‌آوردیم می‌ئوانستيم آن جاداتقویت نمائيم. عاقیت بسا اینکه نزديك هزار پانصد 
٠‏ تن ازسر بازان من کشته شدند وسوختند وازکار افتادند ما توانمتيم درقمتی ازحصارشرقی‌هرآت 
جای پالی با کنیم ومن بی‌انقطاع از آن راء برای سربازانی‌که واردشهرشده بودند نیسروی 
' امدادی می‌فرستادم وبرای اینکه روحیه سر بازائ م که درشهر می جنگیدند تفویت شود به 
(شاحر ج) گفتم بشهربیمد وخانه حارا ویران کند وبوزاند تااینکه عدافعین نتوانتددرخانه‌ها 
جنگه‌ادامه بدهندوهرخانه رامبدل‌بيك قلمه جنگی نما یند. 

به شاهرخ گفتم, درجنگ؛ هر گونه ملایمت ونرمی» سبب شکست خواهدشد ونالحظه‌ای که 
چنگه ادامه دارد وطرف ازیا درنيامده وتسلیم نشده باند با بی ر حمی کشت‌وویر ان کر دوسوزا نید 
ممکن ست که خصمیرای اینکه تورافریب بدهد اطفال خردسال وژن هاراچلوی توبفرستند و 
توبایه پدون شفقت کودکان وزن هاراهم ازدم نیغ‌بگذدانی ولی بمدازاینکه خصم سلاح رایی 
مین نهاد و تدلیم شد اورا بقتل‌نرسان زیر اقتل‌دشینی که تسلیم شده دوراز جوانمردی وشریمت 
است مگراینکه مستوجب قتل باشد: 

(شاهرخ) بشهررفت وطولی نکشید که سنون های مرتفع دود ازشهربررخاست ودآنست که 
سرباز انم بامذمل هاخا نه های شهررا می‌سوزانند. م ن کوش بصدای شه داده بودم واز شنیدن 
تسه جنگجویان وضجه زن هاوشیون اطفال ومدای فرور یختن دیوآرها لذت‌میبر دم. 
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درسامعه من هیچ ننمه موسیقی لذت بخش تراز نمه های جنگ نیست و بهمین جهت 
هر گز آزندهه (چنگ) و(عود) و(فانون) لدت نبردم. من درشگفتم چگونه مردم. بجای اینکه 
حرفه جنك را انتخاب نمایند حرفه کشاورزی با ناجی یاسراجی راانتخات مینمایشسد وچطور 
نمی‌توانند بفهمند که بهترین ولذت بخش‌ترین حرفه ها, حرفه چنکی است هیچ مرد دردوره 
زندگی؛ بقدر بك مرد جنگجوازعمر خودلذت نمی‌برد. 

اگرمی‌خواهی درجهان بزر گی وسرور باهی حرفه جنك راانتخاب کن. اگر میل داری 
پسانت‌بعداز تویبزد گیوفرما ندمی‌بر‌سند بهآن هاحرفه جنك دابیاموژ. شاعر طوسی که من 
مزاراورا ساختم وسنك به قبرش مادم میکوید: (دبیری است از پیشه هاارجمند - آزآن هرد 
افکنده گردد بلند) لیکن بك دبیر بااینکه حرفه‌ای ارجمند دارد عرز رتیه فرماندهی بر 
جهان نمیرسد مگرایتکه حرفه جنکی داشته باشد. من علماء رامحترم میشبارم وهرشهرراکه 
گشودم ازقتل و آزار علماء خودداری ردم معهذا مقام یك مرد عالم» هرگن اذهر‌تبه معتوعا 
تجاوز نمیکند مگراینکه مانئدمن شمشیر رن باشد وحرفه اصلی‌خودرا. جنك قراردهد.یکمر د 
جنگی‌چون من. برصدهاهزارعالم ودییرفرما ندهی مینماید اما مزر گترین دا نهمندان‌جهان‌از نوع 
(ابن‌خلدون) که من‌ر اجع باو که درتام وی‌رادیدم- صحبت‌خواهم کر دچاره نداردجز اینکه مطیع 
یك مردجنگی‌چون من‌باشد. 

هن فکرمیکنم کسبکه مرد جنکی باشد ر پکیار منظره میسدان جنك راببیند و نعره 
سلحشورآن وشبون زن هاو کرو کان وچکاچاك سلاح وصدای سم ادب «ارا بشنود هر گن از ننمه 
موسیقی د فمزه ساقی لذت نخواهدیردژیرابهترین وبزر کترین لذات دنیاء بر اکسرد. لذتی‌است 
که درمیدان جنك بدست می آید. 

درداخل شهر, جنگ شدت کرد وعده ای ازمدافعین حصار مجبور شدتد برای کمك به 
کافیکه درشهر می‌جنگیدند ازحصار پائین بروند. من تمی‌توانستم تاغروب آن روز؛ نیروی 
امدادی راازراه حصار پداخل شهر بفرستم ودستور دادم‌که حصاررا پشکافند که بعوان بسهولت 
و ارد شهرشد واز جا خارج گردید. وفتی آفتاب روزاول حمل بوسط آسمان رید سرپازان هن 
بمناسبت اینکه مداقمین حساز کم وشمیف بودن پنج رخنه درحصار بوجود آوردند. در عمان 
حوقع چند نف آزشهرخارج شدند ودیدم که مرری راروی تخته‌ای عریش نهاده‌اند وبسوی من 
می آمدند۔ وقتی نزديك شدنب مشاهده کردم مردی که روی تخته قرأ ر گرفته پسرم شاهرخ‌است 
و از وضش دانستم که هنوز جان دارد. ولی اګر کشته هم میذد باعث اندوه من نعی گردید 
همان گرته که شی عمر را کشتند ( بطوری که خواهم گفت) و کوچکترین اثر نامطلوب 
درمن نکرد . 

ذیرا درمیدان جنك, ارزش جان فرما نده فشون. و ارژش جان بك سر‌باژ مساوی است 
واینکه برای فرمانده قشون قابل بارزش زیادتر هستند از لحاظ لیات وی می‌باشد واومي‌تواند 
میدان جنك رااداره کند ويك سر باژ, قادرباداره میددان جنك نیت . 

هعلوم شه که بك ضربت شدید شمشیی ران داست (شاهرخ)ر آمحروح کرده واودیکر قادر 
بایستاون نیست. کفعم اورابه خیمه‌اش ببی‌ ند وزخمش داببندتد وهمان جا باشد تا بود حاصل 
کند. وقتی موقم نماز عصر فرارسید از :مام شهرهرات دود برمیخاست وسربازان من ناآنجا که 
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تواتسته بودند غانه های شهردا ویران کردند وآتشی زدند. وقتی من از نمازعصرققادغ گردیدم‌و 
آزسجدخادج شدم بمن اطلاع‌دادند که(ملك محمد زشکی) ودو پرش دتگی ر گر دیدند (مجدی 
که تیمور لنك میگویدا زآن خارج‌شد مسجد قا بل‌حمل اوبودکه شرح‌آن در آفاژاین سر گذشت 
بنظر خوانند گان رسید. ماوسل بر یون) 

لیکن جنك درشهرادامه داشت و سربازذان هرآت نمیخواستند تلم شوذ-ه. من ميل 
نداشتم‌با (ملك محمد زشکی) وارد مذاکره شوم. زیرابراثر مقاومت اوء عده زیادی‌ازسربازان 
من کشته ومجروح شدند. لذاگفتم سرش رااز بدنش جدانءابند وبرنیزه بز نند و بمدافعین‌نشان 
پدهند ویهآن ها بفهمانتد که چون امیر تان کشته شد. ادامه مقاومت آنها پیذاید. است. بافران 
خود سپردم بمد‌افمین بگویند که هرگاه دست ازمقاومت برنه‌ارند. پسران (ملك محمدزشکی) 
نیز کشته خواهند شد وسرشان دابرنیزه خواهند دید. مشاهده سر بریده سلطان نپروی پایداری 
ھدافمیں راسست کرد وقبل ازغروبآفتاب همه تسلبم شدند؟وسرباژان منآنان را اسیر نمووند 
وازشهر بیرون بر‌دند. چون شهر بتصرف هن در آهده بود گفتم که دیگرخانه هاراویرآن نکنند 
ونوزا:ند وافران وسربارانم را آزاد گذاشتم که شهرراموردیتما قراردهند. 

آنشب: اوقات ماصرف‌جمم آوری اسیران و انتقال آنها بخارج شهر, وهمچنین صرف" 
مداوای مجروحین کردید و ازروژیند. سکنه‌تهررا وادار کردیم که اموات دادفن نمایندویمد 
ازاین که اجساددفن شددستوردادم که‌سکنه [بادیهای هراتدا, ب‌ییکاری بکیر ند و[ تهارابا کت 
سکنهُخودهرات, حصارشهر راویرآن کنند. ویر ان کردن حصارشهر پائزده دوزطول کشید ریس از 
این که‌حصار (هرات) از بیند فت‌من‌پسران(عللمحمدزشکی)ر!احضار کر دم. پسر بزر گلهیچنه‌سا له 
بود وپسر کوچك با نزده‌سا لم‌بودو با نها گفتم پدرتان بامن ناجوانس‌دی‌کرد و دوفاصه مرا کشت 
وسزای عمل خودرادید من‌آزخون شم پمنابت اینکه خصومتی بامن نکرده‌ایدس ی گندم داگن 
مطیع من باشید حکومت (هرات) را بیرادرارشد دامیگذارم واگر سراز فرمان من بپهچید» 
مثل پدرتان کشته خواهیدشد . 

پس بزرك (ملك‌محمدزشکی) که موسوم‌بودبه (محمود) گفت‌ای‌امیر مااز اطاعت تو س 
تخواهیم‌پیچید به(محمود) گفتم تویمداز این بحکممن؛ حا کم(هرات) خواهی‌بودومیتوانی‌حکومن 
یکی ازتوابع هراترا ببرادرت واگذار کنی من‌میل نداشتم که (هرات) دیراث شود ولی رفدار 
زشت وفرود پدرت مراوادار نمود که‌مپادرت بحمله نمابم ودر نتیجه شهر(هرآت) آسیب دید 
ونوبعدازمن برای] بادی این‌شهر بکوش ولی‌از ماختن حصار خود داری نما. چوب‌اگر قو در 
پی‌آمرن این شهرحصار بازی من‌فکرخواهم کرد که قصدطنیان داری وتا گزیر تورابمجازات 
خواهم ربانید. (محمود) گفت‌ای‌امی. من بتوقول میدهم که هررگز علیه‌توطنیان نخواهم کرد. 

گفتم من‌جون پدرت را کنته‌ام امیدوار نیتم که روزی‌تو,حاضر شوی ازروی صمیعیت 
بمن‌خدمت کنی ولی میتوانی طور ی فتار نمائی که‌جان‌ومالت بخطر نیفتد و بعداز تو فر‌زندانت 
دراین کشور سلطنت نمایند وچون تودست نتانده من‌هستی هر ګاه‌روزی مورد <مله‌قرار گرفتی 
می‌تواتی ازمن كمك پخواهی‌ومن در آترود از توحمایت خواهم کرد. ۱ 

جنگ( فیروز آباد) وجنگ (حرات) طوری‌قتون مراضمیف کرده‌بود که ادامة توض من 
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درآ تاحیه خطرداشت ت زیر آگر می فهمیدند کههن طعیف سنام بمن حبله می کر دنده ومرااز 
پادرمیآورد ند این بود که‌منتظن آمدن (میی‌ان‌ناه)از(فارس) نشدم و بایاز ماده شون خودبراه 
افتادم تااز راه (طوس) و کوچان (قوجان) از ایران خارج شده خودرا بماوراها لنهر پرسالم. 
من‌میتوا ندعم مسعقیم ازهرات بو شمال بروم‌اما م‌بایداز مناطقی‌میور نمايم که احتمالداشت 
بین‌من وحکامعسلی جنك‌ددبگیرد. لیکن‌راء (طری) و(فوچان)دد آنموقع برای‌فشونسن يك 
راء‌اعن مصوپ‌ميشود . وقتی به (طوس) رسیدم آفتاب وارد برچ سورشده وحرارت‌هوا افزایش 
یافته بود. ۱ 
من‌در(طوی) بیش‌از دو دوز آنهم برای‌اینکه اسبهااز خستگي بیرون بیایند , توق 
کردم و روزدوم برمزار فردوسی رفتم تامشاهده کنم مزار اوچکونه‌است ودیدم درباغی که‌من‌ار 
فردوسی در آن‌بود بوتنها یگل‌زرد وگل سرخ. داراک گل‌شدء است‌پس از دور ور توقفاز(طوس) 
پراه‌افتادم و بکشور( کوچان) رسیدم وباددیگر هردان وزنان" کوچانی را که‌همه دارای موهای 
زردوچعمهات زاغ بودند دیدم بازهم‌ازه‌ردان کوچانی درخواست نمودم که وارد قمون من‌شوند 
ولی‌پیشنهادپرا نیذپرفتند. هواخوبو آب فراران برد و ازمناطقی عبور میکردیم که آذوقه‌رعلیق 
بقدر کافی وجود داشت وبدون‌حادثه‌ای قا بل ذ کر بوطن‌خودرسيدم وپیش‌از این که وارد(سمرفنه) 
شومراه شمر( کش) داپیش گرفتم که زادگاء من‌است ودستور داده‌بودم آنرا طوری بسا ند که 
زیبا ترین شهرجهان شود و میخواستم‌بدانم که ده‌تورمن. چکونه بموقم اجرا گذاشته‌شده‌است. 
از روزی که من شروع بجهان کشائی کردم بطوری که‌گفتم صنمتکران را اسان دادم 
وعده‌ای کثیر از آنها دا بماوراءاللهر فرستادم تا ایلکه در آنجا پصنت خود مشغول شوندو 
شاگردانی دا تربیت‌نماینه که به‌داز آنها بتوانند به‌آن صنعت ادامه بسدهند. روژیگه من‌ای 
کردم شهسر کش(با کسر کف وسکون شین - متر‌جم) ساخته شود بهترین صنعتکرآن ایران و 
بین‌النهرین درماوراها لنهر بودنه ومن آنهار! از بنداد وشهرهای ایران بمارراءالنهر کوج‌دادم 
من گفتم برای ساختن شهر(کش) از سنگه سماق بسدخشان استفاده شود وازخر اسان سنگه‌يشم 
پیاور ند وستون های عمارت مخصوص مرا درشهر( کش) باسنك بشمب از ند. 
من گفتم از فارس بنك مرم پماوراءاللهر منتقل نمایند تا اينکه دیوار ها و کفه 
اطاقهای عمارت مخصوص من ازمرمر مفروش گردد. من بهترین کاشیکارهای اسقهان را پکار 
واداشتم تا اینکه عمادت مرا درشهر( کش) کاشی کاری کنند . در ماوراعالنهر دوه‌مماریف‌دادی. 
پودفه که فن بعماری را در(روم) آموختند ومی‌تواستند طاقهای رومی باز ند وبآ نها گفتم که 
۰ درعمارت بزرگه من در( کش) تمام طاقها را با اسلوب طاق رومی بنا تمایند زیرا طاق دومی 
اگر پا ممالح خرب ساخته شود هزار سال‌بافی هیما ند وویران تخواهد گردید مگر با کذشتن 
یك الف (یعنی هزارسال - مترجم) اہن ازاز له( ازشگفتی ها اینست که شهر( کش).وعمارت 
تیمور لیگ در آنشهر برالرزازله ویران شد - مادصل بریون) 
چون دیده بودم که درشیر از کنار هعاب درخت میکارند گفتم که در تمام معا بی‌شهر کش 
درخت کاری کنند تا اپنکه وقتی انان از معابر شهر عبور می‌نماید خودرادديكباغ بز دگه 
تصور کند . در آغاز شرح زندگی‌خودگفتم که آموز گاداول من پیرمردی بود باسم(مالعلی‌بيك) 
و وک 


که دندان نذاشت ودرمنتقه ما ما واقع در(کش) باطفال خواندن ونوشت میآموخت ولیز 
گفتم که درهفت‌سالکی آزمکتب‌خا نه(ملاعلی‌بيك) خارج شدم ویمکتپ شانه(شيخ شمی‌الدین) 
رفم . روزی که من شهر( کش) دامی‌ساختم متی‌از مرك آن دو میگذشت ووضع‌زندگی‌فرزنداث 
(هیخ شس |الدین) بدنیوداما فرزندان(ملاعلی‌بيك) با ضرت رند کی می‌کردند ومن اهر کردم 
که باق هنس يك از فرزندان (ملاعلى بيك) يك خانه بازند و جهت آنها مستمری 
پرقراد نمود؛ . 

روزیکا من درثهر (کشی) برای فرزندان (ملاعلی‌بيك) خانه تساختم هنوز آزدهان 
(آبن خلدرن) که :اورا درشام دیده بودم نشنیلنه بودم که بزر گترین نعمت که خداونه بمدازژ 
نعمت حیات وسلامتی بانان میدهد دوستی یت مر‌دبزراگ است زیرادوستی یك مردبزر#اتساثه 
را پتمام آرژوهای خود میرساند ووی رادادای مکنت. وحشمت میکند. بااینکه هنوز آن‌گفته 
را از(ابن خلدون) ندنیده بود) می‌آندیشیدم که چون من‌فره-انروای جهان هستم کسانی که 
پدرانشان در گذشته بمن خدمت کرد ند ویجهتی برمن حق داشتند نمی‌باید پاعسرت زندگی کنند 
واگ آنها از هیث معیشت درمضیقه باشند دلیل بردنائت من است. 

پس از این که خانه‌های فرز ندان(ملاعلی‌بيك) ساخته شد فکری برایم‌پیش آهد و بخود 
گفتم شهر( کش ) مسقطالراس من است ومن در آن شهر چشم بجهان کنودم ومدتی بعد ازتولد 
در آن شهرمیزیستم وحمشهری‌های من هپمانند آموز گارائم برمن‌حق‌دار ند آیا سزاوار است 
هود پازنی که همشهری فرما نروای جهان می‌باشد با عسرت زندگی کند ونداندکه نان فردا 
را چگونه تهیه نماید؟ 

این بود که عزم کردم برای تمام سکنه پی‌پضاعت شهر( کش) عشروط براین که بومي. 
باشند مستمری برقرار نمایم تادرزاد گاه من فقیر وجود نداشته باشند و هیچکی ازفکرمعاش 
س‌رابرزانوی غم تکیه ندهد, 

(براستی که یمور لنك از لحاظ شخصیت یکی ازمجایب بوده وانان میدانه‌آن مردرا 
که آنهمه . بی‌رحم وخونخوار واینهمه جوانمرد وسخی‌بود چکونه مورد قضاوت قرار بدهد - 
مارسل بریون) 

. من تصود نمی‌کنم در چهان شهری زیباتراز( کش) وجودداشته باشد. ما برزادگاء من 
پقدر یوسیع است که از این طرف تا آن‌طرف‌معیر پنجاه ذر می‌باشد و بيست د پنی‌سوار کنارهم بر احتی‌از 
معبرمی کنر ند. با این که بزیبا تی‌شهر( کش)درجهان‌شهر نیست‌وعمارت‌من‌در آن‌شهرزیبا تر ین‌همارت 
جهان‌است‌پیش ازیکهفته: در آنشهر بسر نبردمز یر انمی‌خواستم مهدخودر ازیو پا بگذارم وخویش‌را 
قسلیم داحت‌طلبی بکنم. من بیدانستم که اگی داحتی‌طلب شوم..هما نطور که من‌امیاءراحت‌طلب 
دا ازپا در آوردم مردی عم پیدا می‌شود دمرا آذپادرمی‌آورد ودر گیتی هر کس که راحتی طلب 
شد واوقات خود دا صرف عیش وطرب کرد از پادرمی آید و بخاكمذلت می‌افتد. این‌بود که‌بمد 
از یکهفته توقف درشهر( کش) از آنشهر خارج شدم وبصحرارفتم و دداددد گاء بین اضراننو 
سرپاژانم سر بر دم وشتول تدار ك سفرهندوستان‌شدم. 

من ار دوداه می‌توانستم به هندوستان بروم یکی ازراء خسراسان وزابلستان ودیکری 
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از راه (کابلتان)و(غور) راء خراسان وزابا-عان کم آب بود و بخصوص بعد ازعبور از بیر جند 
قشون من دوجار کم‌آبی یابیآبی می‌کس‌دید. لیکن راہ( کا پلتان) و(غور) آب داشت ودر 
عیچ‌جا سواران من‌مواجه با کم آبی نمیشدند وذ کر کردم كه‌يك قشون سوار بیش ازيك فشون‌پیاده 
احتیاج به آپ دارد زیر يك اسپ‌بیش ازسی پاچهل‌مرد آبمی‌نوشد .راه خراسان وزابلحان 
مسطح و هموار بود وسواران من یاسرعت اژآن عبورمیکردند اما راه( کابلستان) دربعضی‌از 
مناطق بی‌ناسیت وجود کوهها صعب‌|لعبور بنظر می‌رسید. 

مهدا من راه( کابلستان) دا ترجیح دادم ذیرا مبدانسم در آن راه ازحیث آب در 
مضیقه نخواهم پود وعزم داشتم که بمد از رسیدن به(نغود) ابدال‌کلزائی وعده‌ای ازم‌دان‌اورا 
با خود به‌هندرستان‌ببرم . 
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فصل دست دددم 


قثل (شیخ همر) درفارس 


دوروژ قبل از اینکه از ماور اءالنهر بسوی(بدخعان) و آتگاء کاباستان براه بیافتم تا 
از آنجا به مندوستان بروم يك خبر حبرت آود بمن رسید .من چون درتمام کشررهای خود 
کیونرخانه دارم زودتر ازخبرهای جهان مطلع‌می‌شوم وشاید بتوان گفت که روز بروز اژاخبار 
کشورهاک خود مستحض میگردم و بوسیله کبسوتر خیرک بمن رسید که (شیخ عمر) پسرمرا 
در فارس کشتنف 5 

من از ومول خبر مرگ یرم غمگین تشدم زیرا مرك برای مردی چون من آنقدر 
عادی است که حتی‌خبر مرك پسرم مرا مهمو نمبکند ولی حيرت کردم که چگونه‌نخصی چون 
فرزند مرا بقل رسانیده‌اند . بطوربکه از نامه مختصری که بوسیله کبوثر فرستاده‌بودند مستفاد 
می‌شد درفارس تزديك شیر از جلکه‌ای عست‌موسوم(دشت لر گس) زیر در آن جلگه گل‌های‌نر گس 
فراوان است. شيخ عمسر برای شکار په آن جلگد میرود وعده‌ای باو و هیراهانش حمله‌ور 
می‌شوند واو دا بقتل میرسانند وقاتلین از عشایر فارس‌بوده‌اند ودر آن‌نامه ننوشته بودندکه 
کداميك از عشایی فارس مباددت بقدل فرزند من کرده‌آند. 

نویسنده نامه کلانتر شیراز بود من اورا بخوبی میشناختم ومی‌دانتم مردی است‌از 
اها لی (تاشکند) و کلانتی می‌گفت که بر اثر فقتل (شیخ عمر) هرج ومرح حکمفرها شده و بعید 
ثیست که عشایر فاری مبادرت بحمله نمایند وشیراز را بگیر ند , کلانتر می‌گفت وی تاآنجا که 
بتواند پایداری خواهد کرد لیکن برای اينک اوضاع وخیم نشود بهش‌اینست که من یرو که 
امدادی پفارس بفرستم . یکمر تبه دیگن بر اگ فتنه‌ایکه من‌درانتظارش نبودم عزم هن‌تغییر 
کرد ودريافتم که دفتن من بفاری‌ضرودی تر از رفتن بهندوستان اہن .اگرمیخواستم ازراه 
(ری) و(اصفهان) بنادی بروم مدتي طول میکشید وضرورت ایجاب میکرد ازراه خراسان و 
یزد خود دا بفادس بر‌سانم یمنی ازراهی که برای یك قشون سواربمناسیت کم آبی بسیاردشوار 
است . (میران شاه) را کنه سلطان ارس بود و گفتم که(شيخ عمر) را بجای او گماشتم در 
ماوراءا اهر نهادم وخود درراس يك‌تشونبوار هفتاد هزار تفری‌باه‌افتادم. 

من بعد از عبور از ماوراءالثهر و خراسان مرتبه‌ای دیکر بشهر علماء وفضلاء یعنی 
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شهر( بشرویه) رسیدم اما فرصت نداشتم که در آنه شهر که سکنه‌اش,از سار کن‌گرفته تا امام 
هسجد شهر همه اهل فضل هستند صحبت کنم زیر شتاب داشتم که زودتر خودرا بفارس‌برسانم 
وانتقاء خون (شیخ‌عمر) رابگیرم و آنش فتثه داخاموش کنم. بعد از عبور از(بشرویه) پجای 
اینکه بوک( پیرجند) بروم داه دا کع کردم وبجائی دسیدم که موسوم است به(رباط خان) و 
تجا آخرین نفطه‌ای بود که آب بمقدار زیاددر آن یافت میشد. رباط خان يك آ باد ی کوچك 
است که دارای يك کاروانس‌ای‌بزراگ می‌باشد و آن کرواشرا را چون یت قلمه چنگی‌ساخته‌اند 
هرا (رباط خان) درمحلی واقع عد که راء عبود راهزنان است و داهزنان برای تحصیل آب 
مچپور ند خود را به (رباط خان) پرساندد ویشدرت انفاق می‌افتد که دزدان بعد ازورود ه 
(رباط خان) درصدد برنيایند که سکنه‌محلی راموردچپاول‌قراردهند . 

لذا سکنه (رباطخان) پیوسته برای جنك آماده هستنب واکر شماره دزدان زیاد باشد 
مکاروانرا میروند ودر آنراهی‌بندنه و از آن پس مانند کانی که در یك دز 
جنکی هستند پایداری می‌نمایند. بعد ازاین کهو ارد(ر باط خان) شدم چندتن ازسا لخوردگان 
آبادی را احضار کردم تا با آن‌ها راجع بشط سیر خود مشورت‌نمايم. کدخدایآبادی که مردکه 
ریش سفید بودگفت ای‌امیر مقابل توبیایانی است که شصت فرسنکه طول دارد. در آن‌بیابان 
آب نیست وعلف نمیروین وحتی بوته‌ای خشك یافت نمیشود که تو بتوانی شاخه‌ای از آن را 
خلال دندان کنی وخداوند پیاباتی باین خشکی وبی حاصلی نیافریده است وتوتمیتوانی‌بااین 
قشون بزرك از آنجا بکذری وقشون تودرروز دوم ازنشنکی‌بهلاکت خواهدرسيد . از آن‌بیا بان. 
نمیتوان گذشت مگر با شتر و کسی که سوار بر اسب انت قادو به .ور ازبیا بان شست‌فرسنگی 
قیست حتی شتی سوار هم باید با خود آب ببید زیرا شتی او باید یکم‌تبه ددسحرا آب بنوشد 
بهمین جهت يك شترسوار نمی‌تواند بعنهائی از این‌بیابان عبور کندو باید کاروانی آزشترسواران 
از بیابانعور کنند که بعضی از آن ها سوار پر شعر باشند و بار شتران دیگس را 
آب کنند . ۱ 

آفگاء کد خدای سالخورده شرح چند نفرازمردان مشهوررا دادکه بتلهالی یاباتفاق 
دو یاسه نفر وارد بیا بان شدند بدین امي که از آن بکذرندولی فتوانستند عبور نمایندوتتنکی 
آنهادا ارپا درآورد ولاه آنها طعمةٌ می‌شانلاشخوار گردید واستخوان‌های سفیدشان درصحرا 
بجا ما ند . گفتم من یکس‌نبه ازخراسان به ذابلستان دفتم ومرتبه دیگرازفارس بغراسان سفر 
کردم ودر آن سفرها » ازبیابانهای بی آب گذشتم . کدخدای آبادی‌گفت آن بیا انرا کذتواژ 
آن میور کردی دارای آب است و بخصوص درفصل‌بهاد, آب درآن بیابان فراوان می‌شود 
ولی این بیابان که تومیخواحی از آن‌صور کئی آپ‌ندارد . اگرقشرن توشترسواد بودمیعوانسعی 
راویه‌های بز رکه پراز آبرا بارشتر ان کئ ی که دراه آب داشته‌باشی رازصصرایگذای . اما 
قشون اسیسوار توه نمیتوانه ازبیا با نی که در پیش‌داری. عبور نما پد 3 

گفتم ازاین‌ش آرمن که تااینجا آمده‌ام باید مراجمن کنم زیرا پیا ږان بدون آب مانع 
آزعبورمن است . پیر‌مرد کدخدا دست خوددا بطرف مشرق دراز کرد وگفت اگرازاین‌جا بخط 
راست بروی بعد ازدوروز کوهیرا خواحی دید که ازشمال یسوی نیمروز(جنوب) امتداد دارو 
وهر گاه توقشون خوبرا ازدامله آنکوه عبور بدهی‌دو چاربی آنبی تغواحی شد چون دردامنهآن 
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کوه جوهای آب چاری است دبس ازاین که دامنه کومرا طی ردق بجالی میرسکه از حدوذ 

بیابان شصت فرسنگي تجاوز کزده‌ای . آنگاه میتوانی دامنه کوه‌را ده کنی وارد بیابان‌شوی 
ودرآنجا آب خواهی پافت .گفتم اک‌مرد سالخورده آیا توراه‌های این حدودرا میکن‌اسی ؟ _ 
"کدخد| گفت بلی اعامی گفتم آیا موافقت میکنی که راهنمای من‌بشوی ٩‏ پی‌مرد گفت اعدامیی, 
خودوهسرم راهنمای تو خواهيغ شد و تورایدامنه کوء خواهیم رسانید و آنگاه‌تودا بسوی بیاپان 
میبریم . گفتم ا گر توفشون مرا سالمازبیاباد عبور بدهی‌پاداشی خوب دریافت. خواهی‌کرد .. پیر 
مرد کدخدا گفت وظیفه من و پسرم خدمتگذ‌اری است وآنچه از دستمان برآید کوتساهی 
تخواهيم کزد . ۱ 

من به پیرمرد وپمرش اسب دادم تابتوانند بپای سواران من‌بیاینه وپیس‌مرد .برای من 
حکایت کرد بیا با نی که‌من‌میخواستم از آن‌عبور کنم همان‌بیا بان معروف‌است که درداستان‌ها گفتهاند 
وقشون سلم رطوردر آن بیابان ازپین دفت‌وهر گاء من‌وارد,یا بان مزبوزمی‌شدم ؛ قشون من نیز 
مثل قشون‌ساموطور از پین می‌رفت . 

پیرمرد بخط مستقیم مارا بسوی‌مشرق بردتااینکه پداهنه کوه دسيفيم وآزاویرسیدمآیا 
شما هرموقعیکه میخواهید بفارس بررید ازاین‌دامنه عبورمیکنید: وخودرا بفارس می‌رما نید . 
مرد سا لخورده جوابداد ای‌امیرما جر لت نمی کٹیم تھا ئی ازاپنجاعبور کنیم زیرا این‌راه ندزد 
گاه است . اکنون که توبايك قشون بزد که آذاین‌جا عبورمیکتی کمی جرت ندازد بتوخملاود 
شود ولی اگر‌تنها باشی با با کاروان کوچك آزاین‌جا عبور کنی موردحمله قرار خواهنگرفت و 
راهزنان مالترا مییر ند و تورا هم پقتل‌میرما نند .گفتم مکراینجا حاکن ندارد تاا ن که برای 
آزبین‌بردن دزدها اقدام کند . مر‌دسالخورده گفت ازروزی که مٰن‌بخاطر دارم این‌حا کمدراین‌جا 
برای کوناه کردن دست‌راهزنان اقدام نکرده است. فسمت پا ئین‌این کوه‌ها بهزا بلستان میخورو: 
وقسمت بالای آن به (غور) وافنانستان اتصال پیدامیکند واین‌وسط » بی‌ساحب‌است وه کی 
بتنهائی ازاینجامبو رکند بقتل‌می‌رسه ٠.‏ 

حرکت ما دردامنه کومها بسته‌بود بمواضع آب‌دطوری میرفعیم که بتوانیم برهرجا که 
آب هبت اتراق کنیم. بااین که پیرمرد می‌گفت جرثت‌نمیکرد بتنهائی از آن‌منطقه عبور نماید. 
حمه‌جارا می‌شناخت .من ازاوپرسيدم نو که ازاین‌جانیامدی چگونه این‌دشتها و کوه هارا بخویی. 
می‌شناسی ؟ پیررمرد کفت اعهامیررمن‌درموقع کود کی و آغازجوانی جوپات‌بودم و گرسفندان‌خودرا 
دردامته این کوه‌ها می‌جرانيدم . برسیدم آیا در آن‌موقع این‌جا امن‌بسود. وأگرامن‌نبود تو 
چکونه گوسفندان خودرا دردامئه‌های این‌جا می‌چرانیدی : مردسالمورده گنت ای اهیرجر آن 
موقع بیرجند قان حا کبی‌داشت باقدرتودلیروطوری راهزناند! تررسانیده بود که کسی‌جرلت 
شمیکرد کوسقندان مرا پینما ببد وراهزنان میدانستند کوسفندانی کهمن‌میچ انم ازحا کم بیرچند 
وقائن است . E‏ 

یکروزهنگام ظهر به نهری رسیدیم که از کوه فرود می‌آمد وسربازان من نزدولگ آناهر 
اتیاق کردند . من‌فدریاز نهر فاصله گرفتم وبعد از ادای تما به خيمه خودرفتم که استرایجت کنم.. 
وپکمر تبه يكمار بمن‌حمله‌ورشد وقبل‌ازاین‌که من‌بتوانم آن‌چانورمهلكرا بقتل پرسانم مرا 
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گزید . مار, بالای فوزك چپ من‌نیش زد دقبل‌آذاین که بتوا ند یگر یزدمن‌با لگد کمرشراشکستم 
وملازما نم آن جانوررا بقعل رسانیدند . هنکامی که مارمرا ئیش‌زد ‏ جزيك سوزش کوچك ؛ 
هشل این که خاری درپافرر برود احساس دیگری نکردم ودرد ناشی از نش مار درقهال زخم 
هائی که من درمیدان‌های جنگه خورده بودم قابل نبود. ممهذا پیرمردراهنمارا احضار کردم 
ولاشه ماررا باونشان دادمو گفتم این جانورمرا نیش زده‌آیابیش آن خطرناكاست يانه ؟مرد 
سالخورده ازمشاهده لان مارحیرت ووحشت کرد وگفت ایامیر؛ این‌مار ازتوع ماردای( کبچه) 
است دا گر کسی‌را نز ند وفوری ۰ محل تیش‌را نشکافند ونمکند » مار گز‌یده خواهد هرد 

گفتم اراین قراراجل من رسیده ومن دراین‌جا زندگی دا بدرود خواهم گفت. پیر‌مرد 
بانك‌زد فوری طناب بیاورید. طتاب آوردند ومردسا لخورده پایچپ مر ادر نیمه ساق‌پا محکم 
بست و گفت برای این‌پای تراستم که زدرماربدل ترسد. آنگاه خنجر مرا گرفت ومحل نیش 
مارر! باخنجرشکافت ووهان راروی شکاف گذاشت وشروع بمکیدن کرد. لحظه به لحظه خونی‌را 
که دردجا نش جمع شده‌بود بیرون می‌دیخت ومن ازاویر‌سیدم برای چه‌اين کار رامیکند. وی 
درجواب گفت برای این که زهرازبدن توخارج شود. ازظهی که من گر تار نیش مارشدم تاهتگام 
نمازعصی, آن عردیا,قطاع مدل زخم رامی‌مکید وخون را ازدهان بیرون صمی‌ریخت. درآن 
موقع حس کردم که تب کردهام ر به‌پیر‌مرد گفتم آیامار گزپده تب عیکند؟ مردسا لخودد گفت‌پلی 
ای‌امیر ودرحال تب میمیرد . 

کفتم من ازمر که بیم‌ندادم وپیوسته م ر گے رااستقبال کرده‌ام. پیر مرد گفت من‌چون‌پای 
تورا باطناب بستم ومانع ازاین شدم که ژهر بدل توبرسد ومحل نیش ماررا شکافتم و ز-ی دا 
هکیدم وبیرون آدردم تونشواهی مرد واین‌جا پمان تارقتی که معالجه شوی . آنگاه پیرمرد 
۰ راهتمااظهار کرد امروژ, دقتی من واردخیمه توشدم ولاشه مار کیچه رادیدم بسیار حيرت کردم 
برای اینکه دراین هوای‌گرم حارازسوراخ خودبیرون نمي‌آید . دریشت این کوه مار ( کبچه) 
بمقدار زیادوجود دارد وی هيچ كت ار آنها ددموقع گرما ازسوراخ خارج نمی‌شو نه ومار آنقدر 
ظریف است‌ که اکردرممرض آفتاب تابسثان وسحرا قراربگیرد. میمیرد ومن نمیدانم این‌مار 
که بتو نیش‌زد چگونه واردخیمه‌ات گر‌دید . 

هدت سهروز من درآ نجا که مارمراگزیده بود توقف کردم وروزسوم تب قطم شدودر آن 
سدروزپای چپمن طوری متورم شده بود که گوئی يك‌مشك پراز آب است ولی بمدازآن ورم 
پا تعفیف پافت دمن توانستم سوار براسب شوم واز آن‌جا براه‌بیفتم . 

مردسا لخورده می گفت که هار کېچه تخم‌میگذارد وروک تخم ميخو ابد وه بار از پنج ناسی 
توله ماراز تشم‌ها خارج می‌شود و به‌مینجهت است که دریشت آن کوه‌ها مارهای کبچه ازمورچه 
فر‌اوانتر می‌باشد . بمداز أبن که از ] نجا براه افتادیم هن هرزمان که میخواستم وارد خیمه 
خود شوم دقت می کردم تااین‌ که ؟رفتاد نیش مار نشوم و پی‌مرد همچنان «راهتماگی 
ادامه داد . 

کوه‌هاثی له ما زدامنه آنها عبورمیکرديم رنکار نک بود وماميديديم که بعضی از آنها 
بەر نگ سبزوبرخی بر نگ زردو بعضي‌عم نارنجی می‌باشد. درهيم‌يك از آن کوه‌ها درخت ندیدم 
وحال [نکه در کوه‌های استراباد ومازندران و گیلان درخت بمقدار زیادیافت می‌شد. بااین که 
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کوه‌ها درخت نداشت دارای آپ بود ونهر‌های‌کوچك آب» از کوه‌ها خارج میگردید ودردامنه 
کوه جریان پیدامی‌کرد وهمهآنها درییا بان آزبین رفت. يك‌روز که کناد يك‌نهر اتراقکسرده 
بودیم من‌در نهرسنگگ ریزه زردرنگه دیدم وتصور کردم که طلامی‌باشد مردسالخورده که‌راهنمای 
مابود مرااژاشتیاه بیرون آورد و گفت آن سنگریزها مطلااست نه‌طلاو لی در بعضی از کوه‌ها که 
ماازدامنه‌های آنها گذشتيم طلاو‌جود دارد . 

پس‌از این که از دامته کوه‌ها عبور کردیم راهنمای مالخورده وپسرش عرا بمتطقه‌ایه 
رسانیدنه که درجنوب بیابان لمیزرع وغیرفابل عبورقرار گرفده بود. در آنجا بیررمردبمن گفت 
اپنك توای‌امیر در نقطه‌ای هستی که می‌توانی ازراه صحرا بفارس بروی و دیکراسب‌های تودر 
بیابان ازئشنگی تلف نخواهند شد گفتم آیاتو ازراهی که آمدیم مراجعت خواهی کرد مرردییر 
کفت ای‌امیرمن چرئت ندادم که از آن داء‌بر گردم زیرادژدان‌من ویسرم راخواهند کشت‌واگر 
تویمن كمك کنی من ازراءبیا بان لمیزرع به(رباطخان) می‌اجمت می‌نمايم ۰ " 

پرسیدم آیامی‌توانی ازراه پیابان خنك به (رباطخان) بر‌گردی. آن مردگفت بلی 
ای‌آمبر چون ما باشترمراجمت خواهيم نمود وشتردرراه بیابان بیش آزیکمرتبه آب نمیشورد و 
من میتواتم آب راباخود ببرم. من برای آن پیس‌مردخدعت گزار وپسرش چذدست‌فراهم کردم 
ومبلقی ول برسم پاداش به‌پدر وپسردادم و آنگاه وی فارس بحرکت درآهدم . 

از آن بیعد برای آب درچار عضیقه نشدم چون هرچند فرسنگ يك‌منبع آب بود وما 
می‌تواشتيم اسب‌ها دا سیر اب‌کتيم. آذوقه وعلیق‌هم بقدرکافی بست می‌آمد تااین که بفاری 
دسیدم . 

دد آ نجا کلانتر تزد من آمد و بتفصیل چگونگی فتل‌پسرم (شیخ‌عسر) راباطلاعم رانید و 
گفت قاتل پس‌تو, افراد قبیله (بویی)هتند و آنها بعدازفتل (شیخ‌عمی) بکشورخودهراجمت 
کردند. کشور آنها منطقه‌ایست مدجروجنگلی دارای آب‌فراوانودر آن‌منطقه‌هی کها ندار(بویر) 
یکیل است وهیچکس در آنجا نمی‌تواند .بافبیله (بویر) پیکار کند بطوری که فلیه نماید. من 
برای خیرخواهی ميگويم که توا گر بکشور (بویر) بروی قشون خود را بهلاکت خواهی رساند 
د کی درخود کشرد (بویر) ازعهده افرادآن قبپله بر نمی‌آبد. گفتم راجع :این موضوع فک 
خواهم کرد وتصمیم خودرا بعد آشکار خواعم نمود . 

آنگاه راہ شیراز دا پیش گرفتم وپس ازورود بآن شهر تحقیق کردم که بدائم آیا آنچه 
( کلانتر) شیراز گفته حقبقت دارد یانه؟ اتفاق می‌افتد که «ردی بادیگرآن دشمن است و برای 
اینکه وسیله محوآنان رافراهم کند آنها دامتهم بقتل می‌ته‌اید ومن لازم میدانستم که فبل‌از 
جنگ راجم با نچه کلافتر‌شیر از بم ن گفته تحفیق نمایم وا گر حقیقت داشت درصدد بر آیم که‌از 
ازقبیلۂ (بویر) انتقام بگیرم. بمدازاین که تحقیق کردم معلوم شد که گفتة کلانتر شیراز صحیی 
است و(شیخ‌عمر) راافراد قبیله (بویر) بقعل رسانیده‌انه و بعدازمی‌گش جناژه ریرا در دشت 
ترگس باما نت گذاشتند تااین که من‌محل قبرش رأممینکنم 

بااینکه ازسفر اول من به شیراز مدنی نمیگذشت چندتن ازعارفان که من در 

شبراز باآنها میاه گرده بودم ز ند گی را بدررد گفتند ۳ از جمله محه‌دشیر آزک: شه‌ی‌آلدین 
علقب به حافظ که گفتم نتوانست قرآن را از آیات انتها بسوی ابتدا بخواند ومن خواندم 
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زندگی را- پدرودگفته بود . 

( سباح‌الدین یوسف ستبلی) هم درقید حیات نبود . لیکن شیخ ( حسن بن‌قربت) 
و (زکربا فارسی ممروف به وافق) حیات داشتند ونزد من‌آمدند ومن بهريك از آنه ا مبلفی 
زر دادم اما مجال نداشتم که مثل مرنبه اول‌که به شیراز دفتم مجمعی ازعارفان تشکیل بدهم 
وباآنها عباحثه کلم . ۱ 

درشیراز خودرا برای حمله په کشود (بویر) آماده کردم . بمنگفتند که .سرزمین 
(بویر) یك نوع کوه است اما کوهی بسیار طولانی وعری که یك کشود دا بوجو دآررد. ودد 
آں کوه ,آنقدر درخت وجود داردکه در بعضی ازمتاطقآفتاب برزمین تمی‌تابد . بم ن‌گفتند 
که در کشود (بویر) سدها رودغانه ونهرآب چاری است واگر سکنه (بویر) مبادرت‌بفلاحت 
کنند مردمی توانگر خواهندگردید ؛ لیکنآنها عیادرت بفلاحت نمی کنند رترجیح میدهند 
که بکشور های اطراف دستبرد یزنند تااینکه معاش خویش را تاهین نمایند , (شیخ عمر) 
پس منهم قربانی چپاول شد وافراد قبیله (بویر) میخواستند هرچه دارد به یغما بیرند و 
چون پسر من مردی نبود که تسلیم گردد باآنها پیکار کرد وبقتل دسید . 

یاز بمز گفتند که کشور (بویر) فقط دوراه دارد و ازیکی از آن دوداه باید وارد 
کشور مزبور شد. درسایر قسمت‌ها کشور مزبور محاط_ازکوه است و آن دوداه هم بازيك می- 
باشد. اگر یك عده آژافراد قبیله (بویی) آن دوراه دا بگیرند مخال است یك قشون بتواند 
خودرا به سرزمین (بویر) برساند وسکنهآنجا را مغلوب کنه . 

باهريك ازمیدان مطلم که راجع بکشود ( بویر) مشودت نمودم مرا آژرفتن با نجا 
همع کردند و گفتند قشون خودرا درمعرض هلاک قسرار خواهی داد آتهم مشروط براینکه 
پتوانی وارد (بویر) شوی . این بود که درصدد بر آمدم آف‌اد قبیله مزبوررا فریب بدهم. من 
بوسیله سربازان خود وعده‌ای ازسکنه‌شیر از شهرت دادم ک-ه قصد دارم پول و جواهر خود را 
باصفهان بفرستم وخود درفارس بمانم . شهرت مزبور طوری داده شدکه حتی سربازان من 
باور کردند تاچه رسد به شیرآزیها . 

بعد, کاروانی را براء انداختم که پانصد اسب و شتر داشت ر خط سیر کاروان را 
طوری ممین نمودم که از نزدیکی کشور ( بویس ) عبور کند وافراد آن قبیله بتوانند بسهولت 
کاروان مرآموزد دستیرد فرار بدهند. من‌کاروان را طودی براه انداختم که سربازان مسلح با 
کلروان نبودند واقط چند سرباز راگماشتم که باکاروان بروند تاافراد (بویر) حیرت‌ننمایند 
اروائی که زر وگوهر حمل می‌نماید جرا مستحفظ ندارد . 

بعد ازاینکه وسائل بحر کت در آوردن‌کارران فراهم گردید» عده‌ای ازسوارانژبد؟ 
خودرا مأمور کردم که وقتی افراد نبیله (بویر) به کادوان حمله‌ور میشوتدکه آنرا مورد فادت 
قراردهند ]نهارا محاصره نمایند. اما خونشان را نریزند ذیرا من میل داشتم که افراد قبیله 
(بویر) دا زنده دستگیر کنم تابمد بتوانم برای ورود بکشور (بویر) آنا را مورد استفاده 
قراردهم. نقثه من بموقع احر! گذاشته شد وبطوری‌که پیش‌بینی مینمودم نزديگ هزار فر از 
افراد قبیله (بویر) که همه پیاده بودند به‌کاروان حدلهور :شدند و هنگاهی که میخواستند اسب 
ما واسترهای کروان را با بارها جي ند موادان من,آنان را محاصره کردند ژهبه را-دستگیر 
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- نمووند وکارو ان که بظاهی هیباید باصفهان ی ی 
من امر کردم که اسراه را مورد تحقیق قراربدهند وبه‌انشدکهآینااغیر ازئوداه 
همروف که برای ورود بکشور (بویر) وجود دارد راء های دیگر هستکه بعواق 1T‏ بان 
سرزمین رفت 1 آپس ازتحقیق معلوم شد راه ای دیگرهم برای ورود بکشود (بویر) دخردع 
از آتجا هت لیکن‌آن دامهاء راء بن کوهی: می‌باشد وانسان تمی‌تواند از آن هبور کنر مکی 
نااسبقبان از خطرسقوظ از كوه ومرك وشرط عقل وحزم اینست که آزهمان دوراه وارد سرزهين 
(بزیر): شوند باازآن خارج گردند . 
مر‌تبه‌ای‌دیگر درفارس دستوردادم که دارو بمازند (درقديم درشرق باروت راباسم دارو 
میخواننند مارسل بریون) من‌میدانتمکه برای ورود برذمین (بویر) بايد از دو وسیله 
استقاده کرد. یکی اژاسراء و دیگری ازدارو. من‌یقین داشتم که سربازانه (بویر) دلیررتن از 
سربازان‌پادشاه (غور) نیستند همهذا جنگجویان پادشاه(فور )براثراحتراق دارو ازپادر آمهند 
وباحتمال ژیاد سلحضوران (بویر)هم‌ازدارو ایا ددميآبتد وسائل ساختن‌دارودر. فارس وجود 
داشت و بمدازاینکه دارو ساختشد دستوردادم که آنرادر کیسه‌های چرمی چا بدهند و برس کیسه 
فتیله‌ای نصب نمایند وفتیله عبارقست از ریسمانی پاريك که‌آنرا بادارؤ می‌آلایتد تااین‌که 
مسهولت آتش‌بگیرد وبعدازاین که آتنی‌از قدیله بدارو رسید متحرق‌می‌شود. 
قسمتی‌از سواران خودرا خارج ازس‌زمین (بویر) مترقف کردم و بقسمتی دیگر دستور 
دادم که پیاده شو ند واسب‌های‌خود رابهمقطاران بسپار ند چند: نفر ازسردارانم ممن گفتند چون 
کشود(بویر) دادای دومدخل‌است بهتر آنکه ازهردو مدخل حمله کنيم تااین که تیروی مدافعه 
سلحشوران (بوبر) متفرق‌گردد ونتوانند پایداری نمایند. ولی‌من نمیخواستم سربازان‌خود را 
بکشتن بدهم وگفتمدں آغاز زک مدخل میادوت پحملهمیکنم و حبلهمن آزمایش است اگر 
فتپجه آزمایش منفی‌شود همان بهتر که ازيكمدخل حمله‌نماگيم تا این که عده‌ای کمتراز بس‌بازانم 
بقل برسبند واگر نتیجهآزمایش هثبت گردید می‌توان ازمدخل‌دیگر نیزحمله تمود. 
پس‌ازاینکه مقدمه ووسیله حمله فزاهم‌شد اهر کردم که اسیران (بویر ) را چلوبیندازند 
تااين که سلحشودان (بویر) نتوانندبسوی سر‌بازان ما تیراندازی‌کنند و اگر کرد ند.ھمقطاران 
ودا نها تتته‌دو ند درعقپ اسیی‌ان (بویر) عده‌ای ازس‌بازای‌ما حامل یههای دار (یاررت) 
ح ی گت هی گید ند و‌ آنا موظف بودند که فتاه کیسه‌هارا آش بز نند و آنیاراسویجنگجویان 
(بویر) پرتاب‌نمایند و آنهارا ازسرراه بردارند نااین که قشون من بتواند وارد کشور (بویی ) 
شرد. خودمن بااولین دسته که‌به کشور(بویر) حمله‌ور شد براء افتادم نااین که وضع‌میدان‌جنك 
را بپینم . 
ممکن‌بودکه من, آزرویگزارش صاحبمتصبان خوداز وض‌میدان جنك آگاه شوم. ولی 
آژمرده بود م که ریت میدان‌جنك. ازطرف خودمن و استنباط وضع آن چیزدیگر است ومن‌چیز- 
ئی دا می‌بینم دمی فهمم که صاحیمتصبا نم‌نمی‌بینند یااین که مشاهده می‌کنند ولی _نمی‌فهمند. 
دمته اول که میادرت بحمله کردند مثفی‌برسروخفتان در برداشتند تااینکه بتوانند در 
قیال تیرآندازی سلدشوران ہویں جلوبروند. ما پیاده براه افتادیم واز يك راء بالسبه همواد 
ولی سس بالا صعود کردیم وهمین که ہمدخل سر زمیں (بویر) رسیدیم بازان تیر برما باریدن 
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کرفت اکر مادارای هتفروخفتان نبودیم‌پهلاکت مي‌رسيديم و سلحشوران (بویر) بدرن ترحم 
بهموطنان‌خود که پیشا پیش مامی‌رفعند تیراندازی هی کردند عده‌ای کثیر ازاسیران به هلاکت 
رسیدند پامجر وح شدند رافتاد ند و نتوانستند بر‌خین‌ند . 

ولی‌مازیر باران تیر جلو می‌رفقيم ومن‌هفا بل‌خودمان کسی‌رانمیدیدم وحتی يلك کما ندار 
رامشاهده نمیکردم و متوجه گردیدم آنهائی که تیاندازی می‌کننه ازبالای درخت‌ها مارایه‌فیر 
می‌بندند._ کبا نداران (جویر) ومطشاخه‌ها جا گرفته بودند و بچشم نمی‌رسید ند وباداشتن حفاظ , 
به آسود گی‌بوی‌ما تیرمیا نداختند. کیسه‌مای‌چرمی‌ما که‌پر از باروت‌بود. دطورموقت؛ بی‌فا یده‌شد 
و کی‌دیده نمی‌ند تاماآن کیسه‌هارابسوی آنان پرت‌نعا لیم. 

گفتم که گزارش صاحبمتصبان هن ارزشآ نراندارد که خودمن میدان‌جنگه راببینمو 
هر قدر گزارش آنهادقیق باشد برای استنباط شخصی‌من‌ذمی رسد. در آن‌موقع اگر من در میدان 
جنگ حضور نمیداشتم ووضع آنجار آنمیدیدم‌نمی‌ترانستم برای خنتی‌کردن ای تیر‌اندازی‌چاره 
بیندیشم. وقتی متوجه‌شدم که تیر انداژان (بویر) درون‌درختان جاگرفته آند ودریناه شاخه‌ها 
سوعما تیر اندازی هیکنند رآنهاءمارا می‌بینند ولی‌ما آنهادا مناهده نمی‌نمائیم بخودگفتم چه 
تفاوت‌است بین‌تیراندازی که‌بالای درخت,درون شاخه‌ها جاگرفته با کما نداری که بالاي مار 
يك‌قاسه مکان دادد وسوما تیر‌اندازی می‌کند. اگرما حمارقلعهرا ویر آن‌کنيم آن تیرانداژ 
رافرودخواهيم آورد وور هرصورت باژوان ارر! برای‌نیرانه‌ازی از کار خواهیم انداخت اگر 
مایتوانيم درختان‌را سر‌نگون کنیم تیرانداز ان (بویر) رااز بالای اشجار فرود خواهیمآورد ۳ 
راءرا برای‌عبورفشون خواهیمکشود . من‌فکر کردم که آباحمار يك. فلمه‌محکم‌تر واستوارتراست 
پادرختهای چنگل که آنجا روئیده بود. ازوضع‌درختها می‌فهمبدم که درختهای جنگلی‌است‌و با 
دست انسان کاشته نشده ومن نمیدانستم که آبا خواهیم توانست آن درخت ها را سرنکون 
نما ئیمپانه؟ تا آن‌روزمن کیسه‌های پاروت را بای سر‌نکون کردن درختها بکار نبرده بودم و 
نمیدانستم که آیا می‌توان درخت را بوسیله احتراق باروت سرنگون کرد يانه 

به‌باروت آندازان‌گفتم فتیلهها را مشتءل کنند و کیسه‌های باروت‌راسوی درختها یرتاب 
نما یندشایددر خت‌هاسرنگون گردد وماازمز احمت‌تیر اندازان (بویر) آسوده شویم آنهافتیله‌ها 
۳ مشتعل کردند و کیه‌های جرمی پراز بادوت را بسوی‌درخت‌ها پرتاب نمودند کیه‌هایکی 
بمدازدیگری محترق گر دید د دودی چنان‌انبوه بوجود آمدکه آسمان راتاريك نمود رنقی‌را 
درسیته‌ها حبس کرد ومن‌دچار سرفه‌ای شدید شدم ولی‌جون نیم می‌وزید, دود باروت متفرق 
کردید وآ نگاه من‌باحیرت زیادمشاهده نمودم که ازدرخت‌هاش.له برمبخیزد, 

غیراز چنددرخت کم‌قطر, سرتگون نشده‌بود اماازتمام درختها شعله‌برمی‌خواست‌ومعلوم 
می‌شد که درخت‌های چنگل از نوع درختهای‌روغن‌دار و جرب است لذابراشی احتراق بادوتمشتمل 
شد. ماطوریاز آن‌واقمه فیرمعرقیه حيرت کردیم که مات و مبهوت, مشتمل شدن درخعانه را 
می‌نگر‌يستيم. تیراندازان (بویر) براثر ایجاد حروق دست‌از تیراندازی برداشتند وبضی‌از 
آنها باشتاب ازدرختان فرود آمدند وکریختند. حریق‌رفتهرفته وست گرفت و حرادتآتش 
آنچنان شدت کرد که‌مامچبورشديم به‌تهقرا برویم. 

یگوفت من دیدم‌از طرف داست وچپ تا آنجاکه چشم می‌بیند ازتمام درختها آئش 
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برمی‌خیزد ودرو سط ارتفاع‌شعله آتش نزديك سیذمع بود . از آن‌عنریق موجش طورګیدود 
بر‌میخاست که آفتاب داپوشانید وفضا تاريك گر‌دید ومن‌در آن روز آتئش جهنم راباچش‌عای 
خوددیدم . يك‌پرنده نمی‌توانست از وسط آن حریق عبور کند تاچه رسد بيك انان و باحیي 
وسیله نمی‌شد آن .آتش جهنم را خاموش .کرد. بر ار آنآ تش سوزی جنك‌متوقف شد ومن 
با اینکه از مشاهده آن حریق بزر کك حیران بودم , متوجه شدم که درهر نفطه که درختهای 
جنگلی روفن دار وجود داشته باشد, می‌توان بوسیله آتش راه را کشود وهررگاه یکصد هزار 
سلحشور وسط درختها قرارگرفته باشنذ همیکهآتش‌شروع شدچاره ندارند جز اینکه بکریزله 
.بااینکه آنقدردر آتش بمانند تا بوز ند. 
مدت ده‌روژ جنگ متار که شد ودرئنام آن مدت ازس‌زمین( بویی) که لسبت یکشور 
فارس خیلی ادتفاع دارد شمله پرمیشاست . بعد ازده‌روزچون تمام درخت حایروغن دار در 
منطله‌ای وسیم سوخت وازپین رفت » خمله خاموش شد دلی تاده روزدیگر اززمین. تف تش 
بی‌میعاست‌وقشون من‌نمی‌توانست از آن سرزمین عبور کند . آنکاه بملت‌اینکه سرزمین(بویر) 
بلند است و در آنجا بیش از تمام قسمت‌های کشورفارس باران می بارد , باران بارید وتف 
آش سودشد او ما توانتيم وارد سرزمین (بویر) شویم و از دوی توده‌ای از خاکسش 
عیور کردم . ۱ 
۲ هیچکی نجلوی مارا تکرفت برای‌اینکه دیکر درآ نجا پناهگاهی:بود که‌جنگجویان 
(پوین)بتواننه درپناه آن‌فراربکیر ند وسوی مائیر‌انداژی‌کنند. قبل از اپنکه جنكمن با 
سلحتوران (بوین) آغاز گ‌ود شنيده :ودم ک‌بهشت زمین کشور(بویر) آست ربعد ازاینکه 
" وارذ آنسرزمین‌شدم‌دزیافتم آنچه داجع بطراوت وسفای‌بویی میکفتنددرست بود.. 
پس از اینکه.ا ازود, خا کسترمبور کردیم وارد سرزمین مستوراژعلف‌شديم ودانستيم 
که آلجا مرتع طبیمی‌است . 
مادر کناررود جیحون دارای مر خ‌های طبیعی‌هستیم و پیوسته‌در آن مرتع‌ها گله‌های اسب 
" "وگوسفند ودر بضی ازجاها گله‌های گاو میچر ند. مر تعی که درسرزمین(بویں) مة لها پدیدار 
بود باندازه پك فرستگه طول داشت ومن در آن حتی يك کوسفند ويك اسب ديك کاو ندیدم. 
هعلوم می‌شد که سکنه سرزمین (بویر) ازپرورش دام بی‌اطلام‌هستند پااینکه "چون‌میدانند ما 
«ر کشورشان پیشرفت می‌کنيم دام خود راازآن می‌تع خارج کرده‌اند. وقتی به‌آد مرتع 
رسیدیم (قره خان) راکه ازضاحرمتصبان دلیرمن بود مامور کردم که برود واسبها ئی رکه در 
جلگه پائینگذاشته‌ايم بیاورد . ما ازاین‌جهت اسبها را درجلگه. الین گذاشتیم که ميدانستيم 
۱ رامی‌صعب در پیش داریم ولی بعد از آتشوزی که‌چنگل از بین‌رفت وراه همواد شذ‌نگاهداشتن 
اسبها در چلگه پائین دور ازمصاحت جنکی‌بود چون من‌میدیدم که زمین هموار "است‌وما در 
۰ زمین هموار می‌توالیم سواربراسب راه" بپيمائيم وهمچنین سوار بر اسب‌بجنگيم . 
به(قره‌خان) سپردم که علیق اسبها دااز پائین بیاودد وبا اینکه در سرزمین (بویر) 
مرتع بود من نمیخوامتم که اسب ها را باعلف مرتع سیر نمایم. ژیرادرسفرهای‌جنکی ودرعوقع 
جنك بايد به‌اسب‌ها علوفه‌خشك‌دادو گر ته پرائر‌مادضه شکم‌ازداه پیمائی‌بازمیما نشد. 
بعد از اینکه اسپها راازپائین آوردئد ء سرمت‌راهپیمائی ها زیاد شد وما کما کان از 
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يك سرژمین مطح ومستورازملف عبور میکردیم . هن فهمیدم که جنکجویان(بویر) در آن 
مین طح بیا حمله‌ور نمیشوند . زیرامیدانتد اگر در آتجا بما حمله نمایند تابود خواهند 
گردید . من پیش‌بیثی می‌نمودم که آنها منطقه‌ای را برای چنك انتخاب‌خواهند کرد ک‌جنگلی 
یا کوهستان باشد . دو روزبعد از راهپیماثی درمنطقه (بویر) بيك رودخانه پر آب رسیدیم با 
ایتکه فصل بهار وطتیان آب نبود وقتی از آن دود عبورمی‌کسردیم آب نزديك شکم اسبها 
می‌رسید ومن‌متوجه شدم که درفسل بهار نمیتوان اژآن عبور کرد مکر بازودق. 

بمن گفتند دو دوددیگن قّر منطقه (بریر) هست که‌همان کونه‌پر آب می‌باشد وبااینکه 
آب رودخانه مزبور بدوساحل سور ميشد من در طرفین دودخانه السری از کشت زار وباغ 
میوه‌دار ندیدم و گفته‌شد که سکنذه‌سر‌زهین بویراززراعت بی‌اطلاع هستنه وهر گز گاو آهن وبیلرا 
بکار نبرده‌انه وهيچيك اژسلاطین فاری نتوانسته‌اند آنها را کشاورز کنندمن‌هم علاقهای‌نداشتم 
که سکنه‌سرزهین( بویر) را کشاررژنمایمو آمده بودم که آن‌ها را بمکافات عمل‌برسانم. 

همان روز که آن رودپ ر آب نمایان شد وما از آن‌گذشتيم طلابه خبرداد که بيك‌منطقه 
کوهستانی رسیده و هنوز نمیداند کهآیا فابل عبورهست پانه! ماعتی بعد از سوی طلایه خبر 
رسید که آن‌کوه بطور مستقيم قابل عبور نیت و امیدوار می‌باشد که آنرا دور بن‌ند. آنگاه 
خبری دیگی از طلایه دسید عشمر براین که در طرف مشرق آن‌کوه معبری وجود دادد لیکن 
جنگجویان (یویر) آن معیر دا هسدود کرده‌اند و نمی‌توان از آن‌گذشت ذیرا ادتفاعات دا 
در دست دارند و ممکن است که سنگه ببارند و تمام سرباذان طلایه براگی سقوط سنگه بقتل 
پی‌سند. 

به‌طلایه دستور دادم که نزديك هعبر مز بور متوقف شود و (قره‌خان) رابا دوهز ارسوار 
فرستادم که وضع آن معبر دایبیند و مشاهده کند که آیا قابل عبور هست یانه؟ وقش عده‌ای 
سلحشور. در یك معبر کوهستانی » ارتفاعات آنرا اشنال می‌کنند و خود را آماده می‌فماینه 
که سنگه همان کوه را برسر مهاجمین ببارند. بابدآنها را از ارتفاعات دود کرد. اگرسردار 
مهاج نعوانه مدافمین دا از ارتفاعات دور کند پاید تمام منطقه کوهستانی دا محاصره تایه 
تاکسا نی که ار تفاعات رااشغال کرده‌اند از گرسنگی و نشنگی بمیررند. فاسي‌هالی که بامن‌بودنه 
می‌گفتند که محاصرة متطقه کوهستاتی فایده ندارد. چون در آن‌کوه» آب عست و شکارهم‌وجود 
دارد و از آن دوگذشته در قسمت‌هائی از کوه:. بلوط جنگلی بمقدار زیاد یافت می‌شود ومردم 
(بویر) میوه بلوط دا بین دوسنگ آرد می‌کنند و نان طبخ می‌تمایند. و از علل‌اصلی پرهین 
آنها از زراعت اینست که هر گز خود را نیازند نان کندم ندیدهء‌اند تامبادرت به کشت کندم 
کذنف و نان بلوط در ذائقه آنما بانداژه نان‌کندم لذت دارد: 

قره‌خان بمن‌گفت ای اھیں؛ اگر تودستوربدهی من باسر‌بازان خود ازاین راه خواهم 

لقت . گفتم من دردلیری توتردید ندارم ومیدانم که شجاع حستی وسر‌باژانت هم مثل تودلیر 
می‌باهند . ولی فمیخواهم سربازان تورا بکشتن بدهم . من اگرسربازان تورا فداکنم نه فقط 
سر دار ید لیر‌ما نند تو. وسی‌بازان شجاعت‌را آزدست‌خواهم داد بلکه این راه‌ که اکنوت باذاست 
مسبردخواهد شد . زیرا سنگهائی که ازبالامیا نداز ند همهرابقعل خواهد رسانید ولاشه‌س‌بازان 
واسب‌ها ,رامرا مسدود خواهد مود . لذا باید چاده‌اک دیگر کرد . 
-۲۵۸- 


وقتی نظرببالا ميدوختيم حتی یك تن‌ازافراد قببله (بویر)را نميديديم . آنها درچقای . 
سنگها خوررا پنهان کرده بود ند اما من‌می‌دانست که آماده هنتند تاروی ما سنگه بپتازتد . 
افراد قبیله (بویر] طوری ناهر تی بود ند که (قره‌خان) گفت شاید دراین‌جا نباشند . لیکن قبل 
ازاین که من (فره‌خان) زا جلویفرستم , طلایه حضور آنهارا خبرداده پود . (قره‌خان) گفت 
اامیر» من برای آزمایش بابیست داوطلب ازاين معبر‌عبورميکنم . اگربرما سنگه پاریدنه 
مملوم می‌شود که بالای کوه حضوردارند واگر سنگه نباریدند تومی‌توانی باقتون خود از این 
جا بگذری. 

گفتم (قرء‌خان) مردم اینجاصدها سال است که دراي ن کشورسکو نٽ دار ند وازمقتضیات 
این‌جا پهتر از من و تو مطلع هستند . شاید بیش از پنجاه باد, يك قشون . مقابل این 
ععبر متوقف شده وافراد ( بویر ) فرمانده قشون را فریب داده اند . ( قره خان ) کفت 
رامین چگوئه ”فرسانده فعون. ۱2 فریب واف انب + گفتم وای ك عند مقدزو 
ازاين گذر گاه عبور کردند , رویآ نها سنك نباریدند تافرهانده قشون گول بخورد وتصور کند 
کی بالای‌کوه فیست د تصمیم بگیرد قشون‌خودرا آزاین معبرعبور بدهد . اما هنکامی که‌قشون 
بحر کت در آهد باساقط کردن سنکهای بزر که تمام سربازانه دا معدوم کرده‌اند. من نمیگویم 
پطورحتم این‌اورشد اما بعید تست که (بویر) ها بااین یله چندین فعون را دداین‌جا آذبین 
برزه باشند . 

(قره‌خان) گفت ای‌امیر. خداوند بتوهوش واستعدادی داده که مافوق هوش افراد عادی 
است. بهمین جهت ۰ همه‌چیزدا پیش‌بینی میکنی ولی من عقیده دارم که هنوزفشونی که‌ازخارج 
آمده ناشد بړای این کوه نرسید.ه تا(بویر) ها برسرباژان‌آن قشون سنك ببارند وهموار‌سکنه 
این کشور, درجتکلی که نش گرفت » جلوی فشون بیکانه‌را گررفته‌اند . گفعم این آندیشه‌ایست 
قابل قبول ولی این مرنبه‌چون (بویر)‌ها نتوانستنه درآن چنگل جلوی مارا بگیںتد وحریق 
آنرا ازبین برد. دداین‌جا جلوی مارا می‌گیر‌ند. (قر‌خان) گفت اع‌امیر. اجازه بده که من‌با 
بیت داوطلب ازاین جاعبور کنم ازدوحال‌خارج نیست یابرما. سنکك عیبارند وما بقعل‌خواهیم 
رسید پاسنگاسقوط تخواهد کرد وماازاین معب ر خواهیم گذشت.حتی| گر افر اداین کشور قصد داشته 
باشنه مارافریب بدهند وازباریدنسنك روی ماخودداری نمایله بازبیست تن‌ازسوادان تواز 
این گذرگاه عبور کرده »خود رایه[ نطرف معبررسانیده‌اند . 

بمداز این گفته (قره‌خان) با | نگشت گذ ر گاه رانشان داد و گفت ای‌امیر» اگردر گذشته: 
قدو نی ازاین معیرعن گنشت وبه س‌بازانش‌سنك میرارپدند استخوان آنها رای ن گذ راه بجشم 
می‌رسید درصورتی که حتی يكاستخوان دراین‌جانیست . گفتم بعید نیست‌خود( بوبر)ها استخوان 
اموات دااذاین‌جا برداشته باشند. آنگاه موافقت کردم که(قره‌خان) بابیست داوطلب. بتاخت» 
از آن‌گذرگاه عبور کند تا بفهمم آیاسنك پرسرشان باریده می‌شودیانه؟ 

چون (قره‌خان) صاحبمتصبی دلیربود من‌میل‌نداشتم اورادر ممرض خطری که فایده 
جنگی آن» یار کم است قراربدهم لیکن میدانستم! گرخوداودر راس داوطلبان,از آن کنر گاه 
هبور تکند سرباژانش اذبیم سشگسارشدن» جر گت نمی‌کنند ازآنجایکذر ند . (قرء‌خان) بانك 
زد من‌بیست دادطلب مر گهمیخواهم که‌بامن آزاین گنه گاه عبور نماید. هر کس که‌ازصفسواران 
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جدامی‌شد و به(قره‌خان) نزديك: می‌گردید اورا می‌شمرد ووقتی شماره داوطلبان به‌پیست تفر 
دسید ازقبول سایرین خودداری کرد . 
بعدبه آن بیست‌تفر گفت تنك اسب خود رامهکم پبندند وتا آنجاکه اسب آنها سرمت 
دارد بشتاب از آن‌گذر گاه عبور کتند. سپس (فره‌خان) اسب‌خودرابرانگیخت و آن‌بیست‌نفرهم 
رکاب پاسب‌ها کشید ند . هن‌بسواران که ازمهءبی‌میگذشتند وجه نداد شتمو کرم رامینگ بستم تا بدانم 
که عبورسوادان چه‌اثری بوجود می‌آورد. (فرهء‌خان) که جلومیرفت, توانست‌عبور کندوشا تزده 
تن‌ازسوادانش یز گذشتند.سواد ان‌چهار بچهار اسب‌می تاختندومو قعی که‌چهاد سوار آخرمیخواستند 
. عبور کنند صد‌ای سقوط سنگها که ازدامنه کوه‌ها پائین می‌آمد بکوش رسید. دامته کوه؛ عمودی 
نبود اما شیب زیادداشت وستگیا باسرعتازدامنه سقوط میکرد اگرمی‌توانستمکه‌صدای‌خودرا 
بکوش چهارسوار آخربرساتم فرباد میزدم که عبان اسب‌ها رابکتتد و توقف کننه ولی صدای 
مهیبسقوط سنگها آنادرقوی بود که تمی‌گذاشت فرباد من‌بکوش آن چهار تفر برسد وهرچهار . 
تن وامب های نها زیر-نگهای بزرك بقتل رسیدند . 
هعلوم شدکه افراد (بویر) هما نطور که طلایه من‌دیده بود در آن‌کوه هستند دئیزمعلوم 
شد که آنها» تا آن اندازه که من پیش‌بیئی میکردم هوشیارنمی‌باشند. چون اگرمن‌بجای آنها 
بودم پرسر آن بیست سوارسنگانمیب اریدم ومیگذاشتم که آ نهاء از آن‌گذر گاه بسلامت‌عبور کنند 
تافرماند» قشون خص‌فر یب بخورد ودستورعبور فهون خودرا اونا .آنوفت. برس بازا نس 
سنك می‌باریدم وقشون اررا نا یودمی کردم . 
گذر گاهی که (قره‌خان) وشانزده سر بازش از آن گذشتندتنگه بودولاغه س بازان‌واسبها 
تقریبا آنرا ممدود کرد واگرما میخواسعیم ازآنجا بگذریم میباید لائهها داازبیش پا.بردادیم 
من ده داوطلب خواستم که وارد معبرشوند وتا نزدیك لاشه‌ها برونه ولی ازآنها عبور نکنند . 
چون من متوجه شده‌بودم که وضع کوه باحتمال زیادطوربست که افراد( بریر) فقط در آن‌سنطته 
می‌توانند سنگه پبار نده وقادرثی‌تند که درمیداء ومنتهای گذر گاه ماراسنگارکنند . 
ده سربازداوطلب سواربراسب براء‌افتادند ووادد معبرشدند ومن‌میدیدم که سواران از 
بیم سنگه, سرها رامتوچه بالاکردهانه تا بیینند آیاسنگه سقوط میکندیانه ؟ سواران بهلاشهها 
" نزديك شدند ولی‌ازآن نگذشتنه وهمان وقت صبای‌خوفناك سقوط سنکها بکوش‌رسید.سواران 
تاآنجا که قادربودند باسعت عقب نشینی کر‌دند ولی‌من‌دیدم که سلگها رری‌لاشه‌ها فرودآمد . 
معلومم شد که مدافمین جزدر آن منطقه نمی‌توانند روک سر‌بازان من سنگه‌ببارته این 
هوضوع گرچه مفید بنظن نمی‌رسیه ولی درجنگه. هرقدراتان ازموضع دشمن پیشتی‌اطلاعداشته 
آباشد بهتر است من‌درفکر بودم چکونه راء‌عپوررا بگشايم وفیون خودرا از آسیب سنگه حفط 
کنم که تاگهان دیدم از بالای کوه. وازیك نقطه با للسبه مطح مردی اشاره میکند وبا تعجب 
مشاهده تمودم که آن‌مرد (قره‌خان)است. (قرم‌خان) بمد‌ازاین‌که دریافت: توجه مراجلب کرده 
بطرف راست اشاده می‌نمود وانگشت بر لب‌ها می گذشت. فهمیدم منظورش‌اینست که خسم درطرف 
راست آومی‌باشد ومن‌نباید فریاد بزنم وارهمنمی‌توانه بانك‌بر آردد چون‌سبب جلب‌توجه‌اقاد 
(بویر) خواهدگردید . 
وآشم است که من‌دریافتم (قرءخان) بعدازعبور از گار گاه اسب خودد رما نموده.راهی 
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برای صمود بر کوه بافته وناگزیر راه‌سعوه اوطوری است که مدافعین نتو انسته‌اندوک‌راببینند. 
ولی آنها که (قرءخان) دانمی‌نند مارا مشاحدہ می‌کنند واگیدا سوی (قره‌خان) اشاده‌کنيم 
توجه مداقعین جلب‌خواهد شدوخواهند فهمید که عده‌ای آزمردان مادر کوه هستند.من‌پفرما نده 
دسته‌ها اطلاع دادم بمردان خود بپارندکه پسوی نوء آشاره نکنند وچشم به‌آن‌ندوزند شا 
مداهمین ندانند که عده‌ای ازسر‌بازان مادر کوه‌هبتند. چندئن از کسانی که از گذرگاه عبور 
کرد:د کنار(قره‌خان) دیدممی‌شدند و بعد فره‌خان بطرف‌چپ‌خود؛ اده کرد. یعنی از آن راه‌یمن 
نژديك شوید. من‌چون حدس میزدم که درمعرض روّیت دشمن هنتم‌بیکی ازصاحب‌منصبان‌خود 

گفتم برود وبفهمد که قره‌خان چه ہیگوید واگرنترانت اژاوخبری ادرا كکند با تيريك 
رشته ریسبان باریك که منتهی به ریسمان ضخیم شودبر ای‌قره‌خان بفرستد راومی‌فهمد که ما 
میخواهیم بوسیله يسما يك‌نفداپیش او بفرستیم و بدانیم اورجه میکوید . 

بین ما ومردان قره خان پوسیله طناب رابطه بررقرارشد درحالی که عدهء‌ای از مردات 
ما, یکی بعد اژدیگری بوسیله طناب ازکوه بالا میرفتند وبمردان قره‌خان ملحق هی شدند 
من امر کردم که مردان ما مقابل هعبر که گفتم طرف مشرق واقم شده بود تظاهر کنند و چنین 
تشان پدهند که قصد عبوراز آنجا را دادند نا توجه مردان پریر که بالای کوه بودنه بوک 
قره خان معطوت لگردد. پانسه تن از مردآن من بوسیله طثاب بالای کوه رفتند وبه قره‌خان 
ملحق گر دیدند. 

م ن گفتم مقداری نیں برای کمان ها ومقداری سنگه برای فلاخن ها بالای کوه بفرمتند 
زپرا اگرچه آن‌کوه سنگی بود؛ ولی شاید مردان من نمیتوانستند بالای کوه سنگه رابشکانند 
تا برای فلاخ ن گلوله بدست بیآورند. ( گلوله ينی سنگ مدرر که درفلاخن میگذ اشتند ونوعی 
از آن رگ برد ودرمتجثرق مورد استفاده قرارمیگیفت- مارسل برپون). فرماً ندهی مردانی 
راکه بالای کوه رفته بودند به قره خان را گذاشتم و ارمرظف شد حمله کند ومردان بویرراکه 
یالای‌کوه بودند وبرما ستگه می‌باریدنه معدوم نماید . 

وقتی قره‌خان وسربازان من بالای‌کوه مبادرت بحمله کردند من چنگهآنها رانسدیدم 
زیرا وضع کوه طوری بود که جنگهآنها دیده نمی‌شد: ولی ازبالای‌توه صدای تعره جنکاوران 
بگوش‌میرسید و گاهی یك صدای موحش مسموع میگردید و آن صدای‌کنانی بود که از کوه‌پرت 
می‌شدند وبعضی ازآنها وفتی بزمین می‌رسیدند قدرت فریاد زدن نداشتند. برخی ازا نها که‌از 
کوه سقوط میکردند ازمردان من بردند ویعصی ازمردان بویر. 

عنکامی که سرباژان من ومیدان بویراز کوه سقرط میکردند واسعنوان های‌آنان پس 
دسیدن بزمین درهم می‌شکست من احساس خود را تحلیل میکردم نا بدانمآیا ازمقوط آنان 
منقلب‌میشوم يانه ؟ م رگے درمیدان جنگه. برای من یك واقمه عادی بر: و کشته شدن یکسه 
هزارسر بازورمیدان جنگه» درمن اثر نمی کرد ولی‌آن نوع مرگهه برایم تازگی داشت وتا آن 

" روز.اتغاق تیفتاده‌بود که‌سر بازان‌بالای کوه ججلکند ومن باچش‌خودببینم کهآنها سقوط مې کنند 
وهمیشکه بزمین میرسند جان می‌سپارند. اما دقتی مردان من از کوه سقوط میکردند دلم‌تتان 
نمیخورد و مثل‌این بودکه آنها مقابل دیدگان من پا شمشیر کشته شده‌اند. بعد متوجه شدم که 
آنگرنه مر گك بهتراز اپنس تکه انسان شمشیر بخورد یا لیزه‌ای در بدنش‌فرو برود ذیرا کی که 
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بسختی مجروح میشود گاهی ءدث ده روزدرحال احتضار است وجان : با کندی‌از بدنش بیرون 
میررد وباتعمل زجر, میمیرد. ولی‌کنی که از کوه پرت مي‌شود, درهمان لحظه که بزمین دسید 
جاں میسپارد وھ ر گه وی آنقدر سریم است که مجال ندارد درد را تحمل کند. 

یك وقت قرء خان ازہالا ی کوہ فرباد زد ایامیںء دیگراینجا کسی ئیست وتومیترانی 
عبور کنی. من امی کردم سنگها را که دز گذرگاه ريخته بود وهم‌چنین جتازه ها دا پردار ند که 
راه برای عبور قشون من بازشود. با اینکه قره خان‌گفته بود دمگردشمن دربالای کوه نیست 
طبق دسم همیشگی خود که احتباط را از دست نمیدهم یك طلایه جلو فرستادم وطلایه من لحظه 
بلحظه علامت میداد که راه بازاست. سواراله من ازمعبرعبور کردندوما بجلکه‌ای رسیدیم که 
نهری از آن میگذشت. من نظر بخورشيد انداختم ودیدم مقداری از روز باقی است اما 
تپه حاگی درپیش بود ما هشکامی بان تیه حا مير‌سيديم که شب فرود مي‌آمد وعپوراز تیه ما 
درموقم شب در کشور خصم کری بود خطر ناگ . 

لذادرآن جلکه کنارنهر,اردو گاه بوجود آوردیم ومن اطراف اردوگاء سه ردیف‌نگهبان 
یکی بعدازدیگری گماردم چون ممکن بود که جن‌جویان بویر ہما شبیخون ہز نند. 

وقتی براک طبخ غذا آنشس آفروختيم قره خان آهد دچگونگی جنک دا دربالای کوه 
حکایت کرد و گفت:همراهان او که باوی بالای کوه رفتند‌شا نزده‌نفر بودند وپانصدتن هم آذهائین 
بکمك وی فرستادم واوبا آن عده یانصدوشانزده نفری بس‌دان نویر که بنظر هیرسید پاصد 
نفرباشند حمله کرد. وضع کوه لوری است که مدان یوی تا آخرین لحظه سربازات ماراندیدند 
روقتی مورد حمله قرار گرفتند بکلی غافل گی شدند. نها دو دسته بودند ودسته‌ای‌کلنگ و 
ودیلم وقلم آهنی و بیل داشتند و کارتان این بود که سنکها رااز کوه‌جدا نعایند. دسته‌ای دیگر 
آن سنکها را لب کوه میبردند و از آنجا پائین میا نداختند. فره خان و سربنازان یکمرتبه 
با نها حمله‌زرشدند ودر لحظه های اول پا تیروسنک فلاخن عده‌ای از آ نها را ازپا درآوردنه 
آنگاه‌جنگی, خو نین بین طرفین؛ دربالای کوه در گی‌فت وبراثر آن‌چنك‌عده‌ای ازسر بازان‌ما و 
سر بازان بویراز کوء برت گردیدند. e‏ 

قره‌خانه می‌گفت ای‌آمیرمردان اینجا سر‌سخت‌هستند ومن‌دیدم بضی از آنها بااین که 
پشدت مجردح بود ند و نمیتوانستنه اززمین بر خین‌ند میکوشیدندکه با دشنه, پی سربازان مارا 
فطع نمایند. و لی‌عافبت‌همه ازپا در آمده مقتول یامجروح گر دید ند وعده‌ای‌اسیر شدندبازما ند گان 
وقتی هر گت خود را حتمی دیدند ازراهی‌کهفره خان بالای‌کوه رفتة بود مراجمت کردند و 
گر یختند ودرجنك آنر وزدویست‌وچهل ویکنفرازسر بازان ما کشته شدند وعده‌ایازآنهامجررح 
گردید‌ندوفره خان ممروحین رابا کمك سر بازان‌سالم از کوء فرود آورد. 

بعد ازاینکه اظهادات فره خان نمام شد پرسیدم درازای این خدست که بمن کردیچه 
میخواحی؟ فره خان گفت‌ایامیی, وظیقه‌من‌فداکاری درراه نواست. گفعم‌فیء خان من‌پدفعات‌تور | 
درجنگها آزموده بودم ومیدانستم که مر دی‌دلیر‌هستی و لی‌آمروزیمن نشان‌دادی کهعلاوه بر د لیری 
دارای! بتکارمی‌باشی. تو باد لیر یزیر باران‌سد که از گذر کاء‌عبور کر دیو آنگاه از عقب کوه‌مر اجمت 
نمودی‌وخودر | بالای کوه بمن‌قشان دادیرفهما نیدی که‌میتوان از آنبراء افرادی‌را بالافرستاد. بعدهم 
فرما یحی کسا نی را که منبالای کوهفرستادهبودمعهده کر فتی‌ودشمن را ئا بود کردیوراءعپوزاز " 
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گنر گاه را کشودی واگر ابتکار تونبود ما هفته هایلکه ماه‌ها مقابل کوه متوقف می‌شدیم وشاید 
ناچار بودیم که ازا ین کشوم اجمت نمائیم بدون اپنکه خصم را پامال کرده باشیم. 

قرء خان دوباده گفت ایامیر, ونلیفه من فداکاری:وجان‌تفاری است. گفتم اع مدد لیر 
ومبتکرمن ده هزاردینار نقد بتو میپردازم وبعد ازژاین که سمرقشهسيديم دخترم زبیده دا 
که موفع شوهر کردنش دسیده بتوميدهم. قره خان کفت ای آمیرمن غلام هستم و لیاقت دامادی 
توراندارم. کفتم آمر‌وژیمن ثابت کردی که لايق دامادی من‌هستی و گفعم که ده‌هزاردیثار زرمقا مل 
قره خان بگذاد ند. هنگامی که زرمی آوردند چشم من بالای کوه بروشدائی افتاد ودر آنموقع 
برای او لین بار دردوره عمربرخود لرزیدم. لرژة من ناشی‌ازوحشت نبود بلکه از این می‌تعش 
شدم که دریافتم» يك خبط غیرقا بل بخشایش کرده‌ام. 

می‌دی چون من که‌تمامعمدادرچنك گذرانیده تمی‌باید یك چنان خبط بز ر گك را بکند 
ویس ازاینکه باآن اشکال, گذرگاهی راکشود نرا باز بگذارد تا اینکه خصم دوباره آن 
گنر گاه‌را پینده وراه مر اجمد از کشور بویر مسدودشود. گرچه کشور بوبررمدخل دیگرهمد آشت‌وما 
هی توا نستیم که از آن‌خار ج‌شویمو لی از کجامعلوم که‌مقا بل آن مدخل‌هم کوهی‌بايك کر دنةصعب | لمیور .. 
وجود نداشته باشد وراه را برها نبندد . 

بطوری کلی؛ يك سردارچنگی, نباید آن : خبط رابکنه ردای را که با آن صعوبت کشوده 
است دون پاسبان بگذارد. 

گفتم‌قره‌خانآ یا ختتهعهصتی ومیل داری بخوا بی قرهء‌خان گفتاعامیی گر چه من خ ته‌هستم 
دلی برای خدمتگذاری بتو می‌توانمازخواب ص‌فنظر کن گفتمامروژمن اشتبأه کردم رموقمی که 
قتون خود رااز کذ ر کاء عبور میدادم برای فتیآ لباب درآ نجا نکهبان نکماشتم ربعقیده تو 
برای حفظ این گذر.گاه چندسر بازضرورت دارد. قره‌خان گنت پانصد تفر کافی است گفتم رلی 
اکنون که تو آ نجامیروی شایدجبورخواهیدبجنگی‌رهزار نق بامشیل مای‌کافی باخود ببر. فره 
خان گفت ایاعر اطاعت میکنم اما بطوری که گفتم ما عده‌ای اژمردان بویر دا اسیر کرده‌ايم 
وقبل ازاینکه براه ۰ بيفتيم «حکن است که از "نها تحقیق نمالیم. 

گفتم اسراء را بیاورید . اسپراب دا اردنا ومن بطر ف کوه آشاده کردم وروشنائی‌ها 
رابیکی‌از آنها نشان دادم کفتم هموطنان تو دراین موقع شب بالای‌کوه چه «یکنند؟ او گفت 
اجساد را اژژمین برمیدارنه و بحالا مجروحین_میرسنه - 

جواپ آن مرد معقول بود اما ایرادی داشت ومن اژدیکری پرسیدم برای چه‌عموطنان 
قو درتاریکی شثب, اجاد را جمع‌آرری می‌کنندآیا نمیتوانشد تا سبح صبر کنند؟ آن مرد 
گفت اء‌امیر بزر گه درایئجا گور کن‌فراران است وجنازه هادأمیخور نه ودیگر اینکه‌مجروحین 
احتیاج بكمك دارئدوباید ژودتر یکمک آنها رفت. این‌جواب‌هم ممقول‌بود فهمیدم کسنظلور آن 
" مرداز کور کن( کفتار) اس از اسیر‌سوم که بنظی میر سید نسیت بدیکر آن بر چستگی داردپن‌سیدمآ با 
هموطنان تو دو باره کذر گاهی را که ما از آن گذشتيم اال میکنند آن مرد پرسرد برای چه 
اشنال کنند اشنال کردن گذر کاءچه‌فایده دارد گفتم فایده‌اش‌این است که وقتی ما بخواهیممر اجمت 
کنیم‌دو چارصبوبت خواهي‌شد. مید ( بوبری) کفت‌تصور ثمیکنم که بتوان تورا وادار به مراجمت 
کرد ومن پیش بینی میکنم که توهرزمان که خود بخواهی ازاینجا خواهی رفت. 
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به فرم خال گفتم در نگل جایزنیتنت بزخیزو گذر گاه را اشتال کن وبعد در آنجا بخواب 
و آذوته وآب را پا خود بپر. قره خات با هزارسر باز بطرف کوه رفت وعده‌ای را هم با خود 
برد :تا اينکه بعد اپیاده شدن قره‌خان وس‌باژاش اسب ها را برگردانند. 

من‌چشم از کوه پر نميداشتم ومیخواستمبفهمم که آیبین‌نیروی فرء‌خان وکسا نی که در کوه 
هستند جنك درخواهد گرفت یانه؟ ااگر طبق اظهار اسیران, کسانی که بکوه رفتند منظودیجز 
جم‌آوری اچساد وکنك بمجروحین نداش باشند من اجمت می‌کنند.وددموقع با ز گشتة ممکن 
است بفر‌خان برخوددنمایند واگر فره خان ببیند کهآ نها فقط حامل اجساد وملجی وحین‌هستنک 
با آن ها نتواهد جنگید ولی آنها را مورد تحقیق فرارخواهد داد که آیا در کوه نگهبان ‏ 
گذاشته‌اند یا ه؟ : 
لزومی نداشت که من در این قسمت ها برای قره خان دستور بخصوص سادد کنم چه 
بايد کرد . ۱ 

درحالی که مشنول نظاره کوه ودرواقع روشنالی ها بودم صدائی همچون زرزه از راه 
دود بکوشم رسید از امیری که ننبت بدیگران برجستگی داشت پرسیدم این صدا از چیست؟ 
جواب داد زن‌ها گریه میکنند. پرسیدمآیا زنها هم برای آوردن اجساد رمجروحین بالای کره 
رفته‌آند. جواب داد نه, زن ها پائین کوه هستنه وهنکامی‌که اجنناد ومچروحین را بپای کوه 
آوددند آنها شروع بشیون کرد ند. هرد آسیردرست میگفت وعده‌ای اژمشیل‌ها پای کوه بنظ 
میرسید من‌گفتم امیران دا اژحضور من بہرید وتا مدتی شیون زئها ازدوربگوش میرسید و 
رفته رفته صدای شیون ضعیف و آنگاه قطم گردید . 

من تمیتوانستم پخوابم ومسئله بدون نکهبان گذاشتن معبر کوستانی مرا متقلب کرده 
بود ودر آن فصورهیچکس جزمن خطا کار نبرد. ولی پیکی ازطرف (قره‌خان) آمد وبمن‌بشارت 
داد که گنر گاه باژاست وخصم نه‌پالای کوه ء نگهبان دارد ؛ نه‌پائین آن وخود (قرهخان) کل ر گاه 
وبالای کومرا امال کرده است . آنوقت آسوده خاطرشدم وخودرا آعاده خوابیدن کر ردم ممهذا 
قبل ازخواب اردو گامرا از نش گذرانیدم وباقرال گفتم برای شبیخول خسم آعاده باشند و 
طبق معمول میدان جنگ بدون ایشکه لباس را ازتن درآورم په خواب دقتم وقبل اذاینکه 
سپیده بامداد هوارا دوشن کند ازخواب برخاستم درحالی که سی‌بازانم هدوز درخواب بودند . 
کناد ثهر وضوگرفتم ودرس‌جدی که درسفرها باخود میبردم نمازخواندم و آنگاه چون گرسنه 
بودم گفتم برایم غذا بیاور تد . رسم من أینست که درمیدان جاك بخصوص شب‌هالی که احتمال 
داده میشود مورد ثبیخون قراد,مکیرم غذا نمیخورم چون خوردن هذا سیب د کیثی خواب 
مشود وخواب سردارجنگی باید سبك باشد . من سربازان‌ر! بحال خود میگذارم که بغوابند 
ولی ازخواب سنگین برهیزمی‌نمايم 

قبل ازاین که فرمان عزیمت قشون صادر گردد» متوجه شدم که خبط شب گذشته نباد 
تجدیم کردد رمن بایه بین قشون خردو (قره خان) وسیله ارتباط برقراد کنم تااینکه خصمه 
ارتباط ماواور! فطع ننماید. (امیر‌حسین) راکه فرزندیکی ازامرای (باخزر) وافع‌درخرراسان 
ودر آن تاریخ سی‌ساله بود احضار کردم وباو گفتم من تورا پاهزار سواردراین جامی‌گذادم و 
خود پافترن می‌دوم تودراین جا مکلف حستی که نگذارید ابطه ما با( فره‌خان) قطم‌شود. بعداز 
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رفتن‌ما. دشمن ممکئست اینجا بیایدو این سرزمین‌رااشغال کندو در آ نصورت( فره‌خان )وس بازاتش 
بالای کوه نحت‌محاصره قرارخواهندگر فت‌وچون این‌جادر تصرف دشمن‌است هن نمی‌تو ان‌پکمك 
(قرء خان) پروم . 

آمیررحسین گفت‌ای امیر آسوده خاطر باش که من‌دد این جارابطه خودرا با توو( قرء‌خان) 
حفظ خواهم کرد و نخواهم گذاشت که دشمن,دراین جاء فاصله‌ای بین‌توو (قرء‌خان) بوجودپیاورد 
آنوفت‌یراه‌افتادم تااز تیه ها بگذرمرچون‌چندراء باريك درزجلوبود, گفت‌ازاسیان برای‌رانمای 
استقاده کنند. 

تاآن موق من درخاك (بویر) يك خانه ندیده بودم واز اسیری پر‌سیدم منگر در کشود 
شماخانه سازی مرسوم. نیست؟ اسیر جواپ داد خانه های ما آنطرف است وبا اتگشت امتداد 
شمال زابمن نشان داد عبوريك فشون» خواه سوار. خواه پیاده. ازيك متطقه که دارای‌تیه‌های 
بسیار می‌باشد مسجلزم احتیاط است زیرا -واران یاییاد ګان. گاهی نمي‌دانند که درفاصله‌پنجاه 
ذرعی آن حاچه. وجود دارد. طلایه من درجلو وچپ وراست با احتیاط حر کت میکرد ویتن‌هر 
تیه را وارسی می شمود و يك عقب دار هم از عقب قشون می‌آمد نا (بویر) ها ناگهان 
از عقب بما حمله ور نشوند . هنکام عبور از تپه ها هن در هر لحظه منتظر حمله 
(بویر) ها بودم . چون آن مثطقه . برای خمله بما از لحاظ (بویر) ها» بهترین مکان 
بود. ولی مردان ( بسویر ) بچشم نسی رسیدند ۰ تو گوئی ما از یك کشور غیسر مسکون 
عیور هی نمائیم. 

نا گهان طلایه, خبر ازوجود دشمن داد وماکه با آرایش جنکی راه پیمائی می‌کردیم 
توقف نمودیم ومنتظی بودیم که فرمانده طلایه گزارش دیگری بدهد. فرمانده طلایه هنگام دوزء 
ازراه دور با حر کت پرچم خبرمی‌دهد ودر مناطق کوهستانی رنقاطی که تیه وجوددارد: پرچمدار 
پاید پیوسته درارتفاعات باشد که بتوانند پر‌چم اوراببینند. مابمداز گزاری اول طلایه دیگی 
پرچم دا ندیدیم. 

من عده‌ای رامامور کردم که بررند وببینند چرا طلایه خبر نمی‌دهد آن هارفتندو سداز 
چندین دقبقه مس از پشت‌نپه هافریاد هائی شنیدم وسپس سکوت برقر ارشد. خواستم عده‌ای‌دبگر 
راپفرستم تاتحقیق نمایند ولی مجالی برای فرستادن دومین دسته باقی نما ند زیر یکمر تبه, 
بادان تبر. چون ر گباد بهاری برما بادیدن گرفت. طوری‌تیر‌ها متراکم بود که من دریافتما گر 
فرمان پیشرفت بدعم تمام اسبها وعده‌ای ازس بازانم که وسپله حفاظ ندار ند کشته خواه د شدو 
.ام کر دم که سر باز آن هقب نشینی کنند. دو تیر پیایی بمن اصابت کرد. گرچه. خفتان ما نع زاین 
شدکه تیرها دربدنم فروپرود ولی ازضربت شدید آن دوتیر: فهمیدم‌بازوئی که آنراانداخنه‌فری 
است. ما بعداز عقب‌نشینی ازهرصه عدف تیرهادورشديم. 

من نسبت باسیرآن ظنین شدم واندپشيدم چرن آن ها, راهئمای ما بود ند مار او ادد کمین‌گاه 

کردند. ولی آنان سوگند پاد نمودند که ازوجود هنوطان خود در آن تیه هااطلاع نداشتند. 
من خود می‌دا نستم که برای حمله کردن بماء بهتر بن‌موضع آن:به هامیباشد. ولی فکی کردم برای 
اسراء امکان داشته مارا ازراهی ببرندکه (بویر) هادر آنجا نهاشند. آسیران گفتند که تیه ها 
وسفت دارد وازهرطرف که بروند احتمال داده می‌شود که (بویر) هادرپس تیه ها کمی ن گر فته 
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باشند. بعد ازاین که عقب فشینی کردم حدس زدم‌که علت سکوت طلایه من‌این‌بود که (بویر) هاء 
جلوداران مار اغاعلگیی کردند ودريك لحظ‌عمه [ نهاراازیادر آوردند. 

آن دومین مرتبه بود که من اثر تیر بار آن‌شد‌ید(بویر) هارا آزمودم وم‌نبه اول,بطوری 
که گفتم هنگام ورود مکشور (بویر) آتھا, بسوی مائیراند‌اری کردند. درهردو بار تیر اندازی 
آن هاموش‌مود مرنبه اول مارا متوقف» وس‌نبه دوم وادادبه عقب نشینی‌کرد. (امیرحسین) بمن 
گزارش داد که وضع (قرء خان) وخوداو, خوب است وپرسید وضع شماچطوراست؟ گفتم(بویر) 
هادرتبه ها, مارا عدف تیرساختند وعابرای اینکه آژعرصه هدف تیرها دررشویم عقب نشیتی 
کردیم. ې درمیدان جدك, پپوسته, وضع خودرا آنطور که هست باطلاع آفرانی که زیر دستم 
هستند می‌رسانم تا آن هادوچاراشتباه نشوند ودروغ من آن هاراآسوده خاطر تکندودر نتیجه, 
احتیاط راازدست ندهند. ۱ 

پطوری که اسیرآن (بویر) گفتند سکنه کشو ر آن هااز کوچکی مشق تیر اندازی میکنند. 
در آغاز با کمان ها ی کوچك که دییگران برای آن هامی‌ساز ند تیر اندازی می‌تمایند و بعد اذاین 
که بز رکه شدند خوده کمان می‌ساز ند و کمان (بویر) باچوب درخت های روغن دار که در آن 
کشور قراوان است ساخته هی‌شود. ژه کمان رآهم کمان دادمی پرورآند و بر کمات میا ندازد 
وبهترین زه‌آن است که از دوده بز کوهی (حبوانی‌که دربویر فراوان است) بدست می‌آید. 
ساختن کمان و پرورانیدن زه وهمچنبن ساختن تیراس‌اری دارد که کمان داد بعدریج با آن‌ها 
آشنا می‌شود. تیں های کم۔ان دارآن [ بویر ( پیکان آحنی ندارد بلکه دارای پیکان 
سنگی است . 

در (بویر) یکنوع سنك خارا وجوددارد که آن راحچاری میتمایند و بعنکل پیکان 
درمی آور ند وبه تیر نسب میکنند وییکان مز بورمثلآهن دربدن فی‌ومیرود. اسیران می کفتنددر 
وطن‌آن هاسه جشن بزرك وجود دارد یکی جشن نوروز, دیگری جشن آتش وسوم جشن مسابقه 
تیراندازی, جشن نوروز دربهار آقامه می‌شود وجشن 7ش رادریائیز اقامه می‌نمایند. (بویر)ها 
سلبان هتنه ولی چوذقبل ازمسلمان شدن مجوس بودند یاد گاردین قدیم‌خودر احفظ کرده‌اند 
وهرسال, درفل‌پائیز, ج تش رابر یا می‌نمایشد. چون مجوس ها آتشکده دآر ندمن‌ازاسیران 
پرسیدم یا دراین کتور آتشکده هست؟ 

آن ها جواب مثفی دادئد وبعد ها در کشور شام از(ابن‌خلدون) شنیدم که گنت مجوسها 
در قدیم از اینجهت آتشکده داشتند که آنش‌زنه موجوه نبود. دردورآن بسیار قسدیم مجوسان 
برای اینکه بتوانند فذا طبخ کنند ودرفصل زمستان خودرا گرم نکهداد ند مجبوربودندآتش 
را درعکانی نگهدارند ونگذارند خاموش شود چون‌اکر خاموش میشد ازعهده افروختن آتش . 
بر نمی آمدند لذادرهی‌قریه یك ا تشکده وجردداشت‌ودرشهرهاچندین آنشکده بود و آتشکده‌ها 
دارای متولی وخادم بودند‌تا دائم هیزم روی آتش بگذادند. واز خاموش شدن آن چلو گیری 
نمایند وسکنه شهن حنکامی که میخواستند غذا طبخ‌نمایند پايك‌ظرف‌به آتشکده می‌رفتند و 
قدری آتش در آټ می‌نهادند وبخانه می‌بردند واجاق رامپافروختند وژمنتان هم باآنشی که 
از آتشکده بخانه منتفل میشد خود راکرم میکردنه ومجوسان عقیده داشتند که آتش و آب 
وخاك وباد بزر گترین تعمت‌هائی می‌باشد که خدای آنها به مجوسان داده دوقتی آتش زنه 


س 


وجود نداشت شیر بهای‌هروس نزدمجومانآتش بود. 
ازاسیران پرسیدم آیا من می‌تواثمآن تیه‌ها رادوربزنم وءجبور نباشم که از آنها بگذد م 
وخود را در معرض خطرتیر(بویر) ها قراز بدهم؛ آن‌ها گفتند بلی وامتدادشمال رانشان:ادند 
و گفتند در آنجاراهی است که میتوان از آفجانبه‌ها را دورزد. لیکن تا آنجاپرسی باب‌خیلی 
راه بروی. گفتم ازراءپیمائی‌های طولانی خسته نمیشوم چون من وسرباانم هموار» مشفول 
راهپیمائی هس م. بعد افمران خودرا کرد آوردم وبهآنهاکفتم برای اینکسه بتوانیم‌تپه‌مارا 
دور بزنيم باید بطرف شمال بروبم واين راه رااسیران بمانشان داده‌انه و داهتمائی آن‌ها 
ممناسبت اینکه خصم هستند هورد تردیداست مهنا چون میدانند اگی دروغ بگزیند کشعه 
خواهند غد شایه راست گفته! ند. و 
اکتون کمانداران خسم در اين‌تبه‌ها هستند ومعلوم‌تیست که بعداژرفتن ما بسربازان 
(امیررحسین) و(قر,خان) حمله‌ور تشوند و آنها را بقتل نرسانند ومن مقیده دارم قل‌آزاینکه 
از اینجا حر کت کلہم باید دوبرج برای دیدبانی بسازیم و(امیرحسبن)هميك یا دوبرج‌سازد 
وپس از ساختن برجها د. اینجا يك ساخلو میگذاريم وبعد براه خواهیم افتاد. مامجال‌نداشتيم 
که برجها را بامصالح خوب سازیم وبرای ساختن آنها بخشت خام که سربازان من قا لب‌زد ند 
اکتفا کردم .. بامیررحسین هم‌دستوردادم که برچ بسازد تااینکه اذطسرف(بویر) ها فافلگیر 
| نکود ودوبرج برای دیدیانی رویدو تیه بوجود آمد ومن يك‌ساخلوی‌پا نصدنفری آنجا گذاشتم 
وامتداد شال را درپیش گرفتم. 
راء ما دنبا له جلگه مطح وسرسی بود که از آن‌عبور کردیم ودرآنجا امکان۶افلگیری 
. میسن تبودوما باسرعت داه‌می‌پیمود.م بعد از دوروذراهییمائی آن جاگه مطح وسبن‌داطی کردیم 
وبانتهای شمال آن رسیدیم. چون پیش بیدی‌میشد که جنك درخواهدگرفت من اجاژه‌دادم که 
سربازان استراحت کنند. سپس تمام سر باژانی داکه دارای‌ژده یاخفتان :ودند ازدیگر ان‌جدا 
کردم راز آنها يك گروه روئین قن‌تشکیلد ادم. گروه دوين تن من پیاده بودند چون ماوسیله 
دو گین‌تن کر دن‌اسب هارا تداشتیم واگر سربازال مز بورسوار بر اسب‌می‌شدند. تیراندازان( بویر) 
در چند لحظه اسب هارا ازپادرمی آوردند واسب‌برای ما که يك ار تش‌سوار بودیم‌ارزش, داشت. 
دز شمال و شت سبز رنك یك مصر عریض بود که می‌باید از آن بکندیم و بطرفمشرق 
پپیچیم ؛ در آن معبرعریش هم کسی نمی‌توااست ماراغافلگیر نماید امابعداژمبور از آنجاءوارد 
ارتفاعات ميشديم وممکن نود که باز مورد حمله قراربگيريم. بعدازعیور از آن‌گنرگاه و 
پیچیدن بسوی مشرق من‌طلایه‌یی اده وزره‌یوش را جلوفرستادم‌ودرعقب آنها سربازان‌دوئین‌تن 
را بحر کت واداشتم وخود من‌با سواران حر کت میکردم. 
پیاد گان زره‌پوش میدانستند همین که حمله سواران شروع شد آنها بايد عمچٹانبجاك 
ادامه بدهند تا اینکه تیر اندازان (بویر)بین دوشمشیی فرار بگیرند. منطقه‌ای‌که ما از آن 
هبور میکردیم تیه‌ای‌بود ودره‌های عریض و کم عمق داشت ودر هرقسمت ازآن‌منطقه سواران 
من اگرهدف باران تیر قرار ثمیکرفتند مي‌توانستله حمله کنند. من ترتیب چنگه را اینطور 
دادم که پیا د گان زده‌پوش با سرباذان (بویر) مصاف بدهند وفهمیده بودم که(بویر)ها برای 
اینکه از مزیت تیرافشدازی خود استفاده کنند راضی بجنك تن بتن نمی شوند . 
-۲۱۷- 


هشگامیکه جنك بین(بویر ) ها و ییاد گان زره بوش هی با تیراندازی ادامه دارد سواران من 
ازه‌قب به [بویر )ها حمله ور خواعند شدوآ نهار ااز وأدر خواعند آودد. همکن‌است که( بو )- 
ها تیر انداژان خود را دودسته کنند وعده‌ای از آنها را رادارندکه سوعمن تیراندازی 
نمایته ولی باز یزان تلفات ما کمتراز آن خواعد شد که تمام تیراندازان (بویر)سوی 
سواران هن تیر بینداز ند 
هنکام ظهر طلایهرو لین تن‌خبرداد که خصمدیده می‌شود ومن به‌پیاد گان آم کردم که حمله 
نمایند وتیراندازان (بوبر) پاروش معمول خود ؛ پیادگان مارا تیر باران‌کردند ‏ من ازوضع 
تیراندازی و گزارش جلوداران , وسمت میدان جنك‌را درنظر گرفتم وبعد ازاینکه قسمتی اڵ . 
نیروی خودرا بعنوان ذخیره درعقب نگاه داشتم باتمام سوادان , ازعقب (بویر) ها مبادرت 
بحماه کردم . خود من‌درصف ارل‌پیکارامب میراندم وخودرا آماده‌ کردم که به(بویر) ها همانم 
مردی که موسوم به ( یمور گور گین) می‌باشد چه درباژو دارد . افسراتم میدانستند که دقتی 
من قمه جنك میکنم نبایه مرا ازجنك ممانعت نمایند ذیرا من آن ممانعت دا حمل برخود 
شیرینی خواهم کرد نه دلسوزی . 
رت میدانستم که وقتی فرماند» کل سپاه درسف اول » باس‌بازاش وارد عرصه‌کارزار 
می‌شود نیروی جنگی سربازان مضاعف میگردد . يکمي‌نبه ثیررانداژان بویر متوجه شدند که 
ما درقفای آنها هستیم وعده‌ای روبر گردانیدند و کمان‌های خودرا وی ما گرفتند اما قبل‌از 
این‌که پتوانند آمیبی بما وارد آودند سواران من چون سیل بر آنها فرود آمدند . 
سرعت حمله ما طوری زیاد بود که عده‌ای آزبویرها زیرچهاردست وپای اسب‌هارفتتد. 
قبل ازای ن که نتوانندحتی يك تیربسوی‌ما بینداز ند . من باتبرزین خود که دسته‌ای بلندد اشت 
به (بوب) ھا حملهکردم وهرضربت من یکی ازآنها دا بخاك می‌انداخت . اذطرف مقابل 
سربازان پیاده ما دست از تیرانداژی برداهتنه وشمشیر از نیام کشیدند وحمله کردند ۰ هریك 
از بویرها که برای فی‌ارداه جلورا پیش گر فتند دو چاد ثيغ سر‌بازان پیاده ما شدئه ور اه عقب 
حم بنآنها مسدود نود و کسانی که موفق‌گر‌دیدند اژراء عقب بگی‌پزند پدست نیروی ذخیرة 
من تا برد شدتد . جنك ازظه ناموقع‌نمازعص ادامه‌داشت ودر آن‌موقع آخرین پایدادک( بویر) 
ها خاتمه یافت و آتهائی که زنده ماندنه تسلیم شدند . 
۲ من ازشماره نفوس منطقه (پویر) اطلاغ نداشتم ودر فارس هیچکی نمیداست. که در 
سردهین بویر چندتن یاچند خانواده زندگی میکننگ. بعضی میگفتند که سکنه.(بویر) یکمد 
هزآرتن است ویرخی آنهارا چهارصد هزار نف میدانستند. بهمین جت من پیوسته از عقب خود 
نگران بودم اوبااینکه (امی‌حسین) و(قرء خان) رادر قفاگذاشته بودم فکرمیکروم که ممکن 
است سکنه (بویر) ازعقت بما عمله ورشونه ومار! قافلگیر کنند. اماکسی ارْعقب بما حمله 
نکر رماب پیشرفت ادامه دادیم تااين که ازدور سواديك هی نمایان شد. شهزمزبور وسمت 
داشت و آں داروی تپه هاینا کرده بوذند که از خطرسیل مون باشند. ازیکی ازتپه ها ستونی‌از 
دودیر آسمان میرفت وازاسیر ان پرسیدم آن دود ازچیست؛ جو اب داد که از آتشکده پرمیخیزد 
من تا آن روز آتشکده مجوس ها راندیده بودم زلمیدانستم که مجوسان آتش پرست در ]نما 


سا اب 


ازاسیران پرسیدم وضع آتشکده چگونه است ؟ آتها گفعند که آتشحده دادای یسك. 
متولی وس خادم است وهرروز دوتن‌ازخدام درآتشکده کشيك میدهند تااين که آتش خاموض 
تشود وعرخانواده ازسکنه‌از(بویر) مکلف‌است که درهرءاه لااقل‌مکستبه برای آنشگاه‌برایگان 
حیزم‌بیاورد. لآ تشکده. هر گز از لحاظ سوخت‌درمضیقهنميما ندو بطر عمول‌سوخت‌دوسالآتشکده 
همواره‌موجودمیباشد. پرسیدم که آ یا آ نشکده‌شما» مثل‌مسا جدمسلمین» مر "وفات‌داردتاخدام آتشکده 
از آن راه ار تناق کنند؟ 

آسیر آن گفعنداه وهرسال. حفت ررر جشن می گیریم و آن جشن‌باسم هفت فرشته گررفته 
میشود که ازفرشتگان مقرب خداهستند وایام هفته که هفت روزاست از آنها گرفته شده و آغاز 
جشن روزاول برجهمل‌است که عید نوروز بتمار میآید ودر آن هف‌روزسکنه(بویر) با تشکده 
مب پندوهريك. ز کوة خودرا بمثولی آتشکده میپی‌داز ند وخدام آنشگاه نا عدنوروزدیگی ازآن 
در آمداعاشه هینما یند. 

دین سکنه (بویر) معجونی بودازاسلام ودين مجوس. آنها خودرامسلمان میخواندندولی 
آنشکده داشتند وز کوة میدادند وليآنرا بمتولی [ تشگاء مییر‌داختند. از اسیر ی پی‌سیدم آیا 
تونماز میخوائی؟ اوجواب مقبت داد. عنان اسب خوددا کشیدم وتوقف کردم و گفتم‌نماز بخوان 
تاببینم چگونه نمازمیگذاری. آن مرد روبخورشید ایستاد وچندین مرتبه دستهارا تکان داد 
رچیزی آهسته گفت و بعداظهار کرد این تماز ماست. گفتم مگرشما هنگام نماز خواندن‌رو بقیله 
تمی‌ایستید. مرد (بویر) جواب داد چرا... وبعد بطرف خورشید اشاره کرد و اظهارنمود آن‌قبله 
است. پرسیدم آیا شما خورشید را قبله خود میدانید ؟ مرد ( بویر ) جواب داد بلی . گفتم 
آیسا شما پیشوای روحانی دارید؟ او جسواب مثبت داد و گفست : پیشوای ما . متولسی 
آتشکده است . 

آفتاب روب کرد وشب فرارسید وماهئوژ تا شهر (بویر) مقداری فاصله داشتیم. من 
متوجه شدم که آگردر آں شب. خوددا پشهر‌پر‌سانيم. د وچارخطر خسواهيم شد وام کردم که 
سر‌بازانم توقف کنند واردو گاه دوجود بیاورند. بافر ان گفتم شما درجائی هستید که ريك های 
بیابان هم باشما دشمن است تاچه رسد پاآدمیان وبدانید که درهر لحظه‌مسکنست موردحمله قراد 
پگیرید. اردو گام مادرمنطقه‌ای بوجود آمد که دارای تبه هاودره های‌کم عمق بودیه‌نی‌هترین 
ملطةه برای غافلگیی کردن خصم. قبل‌ازاین که اردوگاه ساکت شودوسرباژان بغوایندمن‌روی 
تمام‌تبه های‌اطراف فگهیان گماشتمو برای تمام‌پاسگاهها کشيك سیارمعین کردم که مبادانگهبا نان 
پعواب برو ند. 

سر‌باژی که چندروز پیاپی‌راه پیمائی وجنك کرده آنقدر خسته ميتو د که هنگام‌نگهبانی 
درحالی که ایستاده بغواب میرود وباید نگهبا نان سیار لحظه بلحظه په نگهبانان عادکس بز نشد 
واکر [ نهادرخواب «ستنه بیدارشان کنند. من‌تکهبا نا نی‌را که درپاسگاه بخواب برودسميبخشايم 
ولی مشروط براینکه بدانم خسته فیست. ازسربازیکه اژبام تاشام جنك کزده و بایدهنگام‌شب 
نگهیانی نماد نباید خیلی‌انتظاد بیغوابی داشت واگردرپاسگاه بخواب برود مجازاتش بیدار 
کرد اس 

آن شب هم غذا نخوردم که بتوائم بیدار باشم. خواب من در آن شب خواب منقطع بودو 
هرچند دقیقه یکبار ازخواب بیدبانمیشدم و گوش بصداهای خارح میدادم. گاهی ازخیمه پیرون 


-۱ ۲ب 


عیرفتم و اطراف را از نظی می گنراننم. ولی چیزی قیر.هادی نمی دیدم. تا این که 
طلیعه فج تمایان شد ومن بعد از ادای نماز قدری استراحت کردم تا ایز که سربازان 
آزخواب پیدار شدند واردو گاه رابرچبدند وقشون من با آدایش جلگی بسوی شهر (بویر) 
محر کت درام ی 

من که ازدور آن شهررا میدیدم ازوست شهر حیرت کردم ومتوجه شدم که آن شهر از حمرقند 
سيعت است . ولی اسیران مرا از ائتباء بیرون آوردند و گفتند وسعت شهر ناشی از 
تفرقه خانه ها است. چون در آنجاه خانه ها کنار هم ساخته نشده بود و روی تپه ها هن 
خانه. ما خانه دیگر فاصله ای زیاد داعت واندان‌که ازدورآن خانه هارا میدید تصورعیکرد 
که شهری عظیم را مپییند .و اکر نزديك میرفت ددمییافت که درآن شهر. هزار خانه هم 
وجود تدارد . 

درحالیکه من حانه های شهردا ازدور؛ روی تیه هامشاهده هیکردم طلایه خبرداد که 
دشمن نمایان گردیده است. بفرما ندهان جناحین گفتم عتوجه باشید که ممکن است مورد حمله 
قرادیگیرید وعقب داران قتون راهم متوجه کردم که آماده برای‌حمله (بویر) ها باشید. ناگهان 
حمله بزرگ سکنه (پویر) از جلو و عقب وراست و چپ شروع شد. آنقدر جنکجو نمایان 
گردید که قو گوئی از زمین مرد و زں سلحشور سبن میشد زیا ژنهاهم مانشد هردان بما 
حمله ورشد ند . 

من فرمان دادم که درجناحین وقلب سپاه. سواراث بحرکت در آیند وثیروی مهاجم را 
له کنند وازروی مردوژن بگذر ند. سواران من غیررازنیروی ذخیره بحر کت در آمدند ومن نیز 
اسب راناختم. زنی که یك کوله پشتی داشت بطرف اسب من شمشیرانداخت ولی قبل ازاین که 
شمشیرش باسپ من برسد تبرمن فرق اورا شکافت ووفتی زن افتاد صدایگریه طفلی بلند شد 
و من با شگفتی ديدم که کوله پتتی آن زن؛ طفل شیر خوار اوست که آن را پر پشت 
پسته است . 

(اگر بطرز بیان تیمور لنگه‌توجه کیم ؛ می‌فهميم که درقلب آن مرد ذرهء‌ای از ترحم 
دجود نداشت وراجی بطفل شبرخوار طوری اظهارنظ میکند که گوثی آن ژن؛ یك سنگه رابه 
پشت خود بسته بود مارسل بریون ) 

مر‌دان وژنان بویر چون درمنطقه‌ای بامامی جنگیدند که مشجر نبود و نمی نوا نسعندخود 
را پنهان کنند. درتبال حمله سواران من از پا درم ی‌آمدند. بااین که بویرها ازچهار طرف بما 
حمله‌ور شدند نتواستند پرما فاثق آیند رحملات‌پیا پی‌سواران‌من نیروی مقاومت آنهارادرهم 
شکست. عده‌ای از آنها زیرسم اسبها له شدند وجممی‌باضر بات شمشیرو تبرسوارانم بقتل‌رسیدزد 
وعده‌ای هم دربیاان متواری‌گردیدند ومن گفتم که ازتعاقب «راریان خودداری نمایندتااین 
که شهررا زودثر بتصرف درآوريم من حدس زرم که جنک آن روز آخرین چنگه‌سا با (بویر) 
هامی‌باشد ودیکر آنها پماحمله نخواهند کرد واگرحمله نمایندبا آن ثدت حمله نخواهتدنمود. 
راه شهر بازشد وسواران من همچنان با آدایش‌جنکی سوک شهررفتند ۰ 

قبل‌از ورود بشهر به افسران گفتم که ازقتل کار کنان آتشکده که روحانیون شهر‌ستند 
خودداری نمایند وهر‌کس را که مقاومت کرد خواه مردوژن خواه کودك بقتل برسانند. رقتی 
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که بشهررسيديم من انتظارداشتم که از خانه‌ها برماسنگت وتیر بار ند ولی ازهبچ طرف سنگ‌یا 
ثیری بسوی مابزتاب نشد وصدائی ازشهی بر نمیخاست بین خانه‌های شهر فواصل زیاد بود وما 
پمضی ازخانه‌ها را بالای سرخود میدیدیم وشکله آن مثازل می‌توانستند پرسرما سنگ پبار قد. 
اما ازهيچ خانه, .اتردفاع بچشم ترسید . من بسواران خود گفتم که وارد خانه‌ما شوند و آنها 
قدم په منازل نهادد و گفتند هیچکسی در آنخانه‌ها ثیست . 

بزودی دریافتم که زن رمرد (بریر) شهرخودر! رها کرده: از آنجا رفته‌اند وتا گزیر 
آنیائی که بما حمله‌ور شدند سکنه شهر بود ند که بعدراه بیابان راییش گر فتند. چون کسی‌درشهر 
لبود جدگی درنگرفت تاخون برژمین ریخته شودوما بدون بررخورد بهیج مقاومت‌شهررا اشنال 
کردیم وبسوی آتشگاه دفتم ومشاهده‌نمودم که درمدخل آنشکده چندنفی که لباس کبودر نك در 
بردارند. ایستاده‌اند. ازآنها پرسیدم شما که هستید؟ مردی دارای دیش سفید که‌معلوم‌بودیر تر 
ازدیگران است گفت ماخدام اینجاهستيم . 

کفتم سکنه این شهر.خانهمای خودرا تخلیه کرردند ورفتند وشما برای چه نر فتید ؟ مرد 

دیش سفیدگفت مانمی توانیم برویم وآتش مقدس را بحال‌خود بگذادیم که خاموش شود. گفتم 
اگرمن آتش شماراخاموش کنم چه‌خواهید کرد .هرد دیش سفید گفت اء‌اعیر دزد ؟واد حتی 
عرب‌ها آ:ش مارا خاموش تکرد ندو ت و که‌اختیارجان ومال بندگان خدارا داری این کادرلنکن. 
گفت‌منظور توازعرب‌ها: که هستئد آنامرد گفت منظورم از عرب‌ها [ نها هستند که درحدود هشتصد 
سال قبل از این به ملك عجم حمله‌ورشدند وهمه‌چارا هسخر کردند ودین املام را آوردند اما 
تشکده‌های ماراخاموش نکردند وبعد‌ها. آتش آتشکدهها بمناسبت‌ این که خاودم وجود تداشت 
خاموش گردید . 

من متوجه شدم که بامردی مطلع صحبت میکنم د با رکفتم من‌میخواهم آتش‌شماداببینم. 
او گفت دیدن آتش مائم ندارد ولی‌بآن خیلی نزديك عشوتا این که نفس‌توبهآتش نجوردوماهم 
ژیاد بهآتش نزويك نمی‌شویم. من قدم به آتشگاه نهادم آنجا بثائی بودمحقر, واطانی داشت 
که‌کنیدی بالای آث‌بنا کرده بودئد وبالای کنبد سوراخی, بود که دودازآن فارج میگردید 
زیر کنبد پعنی کف زمین یك محفظه آهتی بزرك چون منقل دارای سوراخهای متمدد بنظر 
می‌رسید ودر آن , آتش میسوخت . یك هرد کبود پوش تزديك آتش ایسناده بودو گاهی‌شاخه 
هیزمی رآدر آن محفظه هی نهاد که آتش خاموش نشود . من خودرا برای مشاهده ك منظره 
برجسته آماده کرده بودم ولیآنچه دیدم حقیر تراز تش یکی ازدکان‌های طبخ غلا و کیاب در 
سمر‌قند بود . 

اززیرسقف خارج شدم وازمرد دیش سفید پرسیدم آیا تووخدام اینجا مسلمال‌هتیدا 
ار گفت بلی . پرسیدم شما که مسيلمان‌مي‌باشید چراآتش می‌افروزید و آتشکده را هیپرستیدمرد 
ما لخورده گفت‌مانمی‌توانيم رسم اجداد خودرانرگ تمائیم گفتم اجداد شما بت برست بودند 
رآتش افروختن رسم بت پرستان است‌ومسلمان نباید آ تش‌دا . ببرسند. مردسا لغورده گفت|جداد 
بابت پرست نبودند ویزدان دا می‌پرستیدند, ویزدان آنها خدای ماست. گفتم من‌دیروزدیدم 
که یکی. ازشما, هنكام نماز بسوی خورشید اشارتی میکرد ومیگفت که قبله شماخور شید‌است. . 
آن مردگفت پلي اع‌امیر وماازاین جهت خورشید راقبله خود مبدانیم که عقیده داریم همه 
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یزرا خورشید آفریده وخورشید راخدا بوجود آورده است گفتم من برطبقعهدی که کردهام 
روحانیون وملماه وشعر | وصنعتگران رائمیآذادم وگر نه شمارا بقتل میرسانیدم .زیسا مر اد 
هستیه وراجب القتل. 

پیرمر د سردا جلوآورد وگفت ای آهیی‌بزر گوار؛ این گردن من و آنهم شمشیر تووهر چه. 
میخواهی یکن گفتم| گرمیخواستم تووسایرخدام این آنشکده دابقتل بسانم » صبر لمیکردم _ 
تاتو بامرك خود موافقت کنی . آنگاه چند سوال راجع به هذهب اسلام ودين مجوس ازاو 
کردم و نتوانست بمن جواب بدهد وفهمیدم که اطلاعات آن مرد سطحی است وبخودگفتم ازيك 
روحانی روستائی که فیراز (بویر) جاثی داندیده‌ودرهکتب خانه این‌جا درس‌خوانده تباید ېر 
آزاین انتظارداشت وازوی پرسیدم آیاسواددارد یانه؟ مر دسا لخور ده گفت نه‌ای‌امیرسوادندارم. 
گفتم توکه سواد نداری چگونه حاب ایام را نگاه میداری ومی‌فهمی که نوروژ فرارسیده و 
پمی‌دم میگوئی هفت روژجشن بگیرند . پیرمرد خورعید را بس نشان داد و گفت سالی‌دورود 
شب وروز باهم مساری می‌شود . یکی درابتدای بهار که فصل کرما می‌باشد ودیکری‌درا بعدای 
پائیز که فصل سرماست. درموقم گرم شدن هوا . روز ۍ که خورخید درست درطرف مغرب فرو 
«رفت من می‌فهمم که روژوشب مساوی شده وبمردم میگویم نوروز فرارسیده‌است. من فهمیدم که 
حساب پیرمیددرست‌نیست وبحساب ار» بین‌اول حمل و اقمي ونورورٌ اهل بویر ممکن‌است ازده 
روز تایکماه اختلاف بوجود بياید . 

په‌متولی آتشکده و خدام آن‌گفتم که شما از قصاس معاف هستید ولی سکنه این کشور 
باید بقصاص برسند متولی آتشکده پرسیدای اهیر» برای چسکنه این کشور باید مجازات 
شوند گفتم برای این که پسرم شیخ‌عمر را کشته‌اند. متولی گفت ای‌امیر بفرض این که پس 
تورا کشته باشند تو پاد فاتل دا قصاص کی نه‌اینکه تمام مردم (بویر) دا بەقتل برسانی گفتم 
آیپیرهرد اکر نو واد میداشتی و عالم بودی من برایت توضیح میدادم که بچه‌علن خداو ند 
تمام فرزندان آدم را پمناسبت این که جدشان (آدع) در بهشت مر‌تکب کناه کسردید, مورد 
مجازات قرار داد وآنها را از بهشت راند. اگر جدما ( آدم)دربهشت مرتکب گناء‌نمیگردید. 
امروز مسکن مابهشت بود نه این خاکدان . تمام مافرزندان (آدم) بدین مناسبت که جدمان 
مرتکب گناه گردید از بهشت دانده شدیم خداوند, مارا محکوم کزد که در زمین بربیریم و 
(حافظ) که من اورا دزشیر آژدیدم و مدتی است که فوت کرده‌ گفت: (من‌ملك بودم و فردرس 
برین جایم بود- آدم آررددر این دیں خرایم افکند) و منظور حافظ اپن بود که ما بعلت گتاه 
(آدم) مستوجب مکادات شدیم وخدارند مارا از بوشت رانب وباتوجه باین موضوع چون عده‌ای 
از سکنه (بویر) پس میآکشته‌اند تبام آنها در نظرم گناهکار عستند واگر خداوند حم‌قضاوت 
میکرد تمام سکنه (بویر) دا مستوجپ مجازات میدانست. 

آنگاه بقشون خود امر کردم که تمام خانه‌های تهر را غیراز آتشکده ویران کنند ر 
هر کس را (ج زکبود پوشان آتشکده) که می‌بینند بقتل پرسانند. سر پازان من در همان روز 
شهر ( بویر) را ویرآن‌کردند و بك خانه رایجا نگذاشتند 
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ازآن روز تاموقعی که قشون من دد (بویر) برد هی کس را که دیدیم کشتیم و زن ها 
راهم ماتند می‌دها بکیفر رسانيديم. بازساند؟ سکنه (ہویں) دیگر جرگت کردند که راه دا 
برما پیند‌ند و پیکاد کنند ومن چون میباید مرراجعت کنم سپاه خود را از سرزمین( بویر)خارج 
کردم و تصمیم‌گرفتم که از کشور فارس خارج شوم و هنگام مراجمت از کشور (بویر) خرابه 
تحت سلیمان) راکهمی‌گفتند باتیروی باد حر کت میکند دبدم و بسداز مشاهده خراب مز بور 
بسیار حیرت کردم که‌چگونه باد می‌توانست يك‌چنان‌س بر باعظمت دا کههرسنگی از آن‌خروارما 
وزن دارد بح کت در آورد و در آسمان‌ها بگرداند و از شرق بنرب برد و بعداز چندسال 
کهبعام رم از علمای آن کشورکهبوسیه سرپانیان ازنوشتههای پونانیناطلاع حاصل میکردنه 
شنیدم که (تنت‌سلیه‌ان) برخلاف آنچه معروف می‌باشد سیر سلیمان نبود بلکه پایتشت‌یکی 
از پادتاضات فاری بشمار می‌آمع و آن چا را اسکندد سوژانید و ویرآن کرد. 
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فصل بيست وموم 
طامون 


عرتبه‌ای دیگر عزم کردم که از راه خراسان بوطن مراجمت مایم دبای ن که در کشور 
فاری که جزو قلمرو سلطنت من‌است مسافرت میکردم» همواره طلایه را بجلو میفرستادم ۳ 
برای قشون خود عقب‌داد تعیین میکردم. دو دوز بمداز عویمت از (تخت‌سلیمان) طلایه " خبن 
داد که هدای از مردم فی لح از طرف مقابل می‌آیند و بعد خبر دادکه آنهامیگریزند. 
طلایه من از فراریان تحقیق کرد که برای چه فرار می‌کنند آنها جواب دادندکه از بیمادی 
(طاعوت) میگریزند. من عده‌ای از فرادپان دا بعد از این‌که بسیاه من‌دسیدند احضار کردم 
و از آنها پرسیدم در کجا مرض طاعون بروز کرده است؛ آنا جواپ دادندکه در شهرهای 
(هرمز) و (ہورو) و (سیف) و (مماره) و («انند) و (سیرآف) طاعون‌آمده و در تعام قصباتر 
جئوب فارس مردم از طاعون میمیر ند. شهرهال ی که فراریان تام برده بودند همه جزو بنادد 
کشور فارس بود (بعضی از این بنادر که دردوده تیمور لنگه در فارس هممور بودآمروژوجود 
ندارد - مادسل پریون) . 

از آن پس, عرروز فراریان در رامما نمایان می‌شدئد و من از آها تحقیق میکردم." 
و می‌شنیدم که در مسیر قشون من ازفارس لاخراسان طامون‌وچود ندارد. برای ای نکه‌زودتر 
از منطقه مرض دور شوم برسرعت قشون افزودم و چند دسته سیورسات به جلو فرستادم نااین 
که در هیچ نقطه برای آذوقه و علیق معطل نشوم وقتی به ( دادامجرد ) دسیدم برای رمایت 
لزرم اسعراحت اسب‌ها امر کردم که قشون دوروز اتراق کند. در اولين دوز اتراق بمن خبر 
دادند که مده‌ای از سرپاژائم پیماد شده‌اند و همه از دردسی می‌نالند وتب کرده‌اند . به‌پزشك 
قثرن گفتم که آیاً سربازان من مبتلا بمرض طاعون شده‌اند پزشك گفت نمیترانم تشخیص‌بدهم 
چون علامت. سرض طامون بچش‌تمیرسد.. در درز دوم. صده‌آی پپشتر از سر‌بازانم مریض شدند 
و کساتی ته روز قبل مریض شده بودند از دروی شدید در موضع زیر بفل با در کسالةٌ ران 
مینا لیدند د پزشك بمن گفت بدون نردیده سربازان طاعون گرفته‌اند چون علامت طاعون 
ایت زیر بغل یا در کشاله ان یك ورم مائند یك فده بزرگ بوجود می‌آید وبشدت درد 
میکند. ' 
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از پزشك پرسیدم دوای مرض' چیست؟ ارگفت مرض طاعون ڏوا ندارد وبیمار زندگی 
دا بدرود خواهد گفت یا این که خود بخود بهبود خواحه یافت . هنگام عصر افسران خود دا 
احضاد کردم و بانهاگتتم که پامداد دوزدیگی, باید سرباژان مریض را در (دارابجرد) بع 
گلاشت و از مرش طاغون گریشت تیرا اگر برای سرباذان بیمار ء در (دارابجرد) تولف 
کتیم؛ , هوف مااز بین خواهدرفت. آنگاه آفتاب فروب کرد د من نماز مغزب را. خواندم و 
مد از نماز موقتی که هیخواستند بی‌ای من-حقره بکسترأنند تاغذاتناول کنم دوچار رمعمتدم 

برودتی شدید برمن مستولی گردید . 
از خدمه خواستم که بالایوش روی من بیندازند تا این که گرم شوم و بعد از مدتی 
.ديك به نیم ساعت گرم شدم ولی تب‌پرمزاجم مستولی گردید و سرم بشدت ورد گرفت بزشك 

قلون برای این که عرق کلم ممن دم کرد؛ گل گار زبان خودانید و گفت که سنگهایستمدر 
را در آتش بگذارندو وقتی حرارت سنگه خیلی زیاد شد بهوسیله مقاش ( یعنی‌انبی) سنگه 
هارا در یك طشت بزر گے نهاد و بالا پوشی برسرم انداخت و روی سنگه‌ها آب دیخت وبتار 
ژیاد از سنگها پی‌خاست و در آغاز, بنعار آنقدر گرم بود که صورتم‌را می‌سوزانید ومن‌سردا 
اززیر بالایوش‌خارع کردم و بعد که حرارت بغار هعتدل شد؛ سردا زیں بالاپوش بردمدهدتی 
بخار بصورتم میخورد و عرق کردم و بعداز تعریق دردسر وتب. تغفیف یافت و من تواستم 
ساعتی بشوابم. 

ولی بعد دردس شنت کرو و تب, انزایش یافت واز آن پس نه گل‌گاوزیان اثر کرد 
نه‌پعار برای پخور دأدن. 

وقتی صیح دمید از سردرد و ثب, طوری ناتوان بودم که ۳1 نماز بخوانم وطبيب 
قشون را احضار کردم و از او پرسیدم که آیا طامون گرفته‌ام ! پزشك سکوت کرد. گفتم 
چرا جواب مزا نمیدهی؟ هن (تیمود) هستم و از مرکه هراس ندارم و ( کل‌نفیذائقةالموت) 
و هر کس که "در جهان هنت عاقیت میمیرد و حلن پیتمبرها از اين جهان رفت و من‌هم پایه 
وزی بمپرم فقط از این تلف دادم که چرا در میدان جنك نمردم.و باید‌دد بص پیماری: 
باز ند کی وداع کنم. پزشك گفت‌ای امیر بیمادی تو ؛ بیمازی مربازانت میباشد. گفتم کاغذ 
و قلم و دوات پیاورند تاقبل از ضعف لیروی پنن. که مانع از نوشتن می‌شود وصیت‌نامه خود 
دا پلوشم ‏ 
ال وقلم ودوات آوردند ومن نوشتم که اکر از مرض طاعون e‏ را بدرود کنم 
فرماندی قدون با ( قرء‌خان) خواهد پود واو کلف است: که قعون حرابه سمرقند بپره 
ودر اخعیاد پسرارشدم که بعداژ من پادشاه کشررهای من خواهد بود بگذارد واز آن پس : 
فرمانده فشون باصوابدید پس‌ارشمم انتخاب‌خو اعد کردید و بهتر اپنست که پسرم (قره‌خان) 
را بفرهاندهی قشون انعخاب نمایں وهمی ن که (قره‌غان) وارد سمرقند شد پس وجا نشینممولف ‏ 
می‌باشد که دخترم ( خواهر خود زبیده), را بعقد (قرءخان) درآررد. در وصیت نامه وشم 
که اگر ( قره‌خان) بمیرد فرماندهی قشون با (آمیر حسن) خواهد بود و او میباید قشون 
را پسمرفند ببرد و در اختیار پس ر جانشینم بگذارد . دروصیت نامه تمام دارائی منقول و 
قیرمثقولم دا بفرزددانم واگذاد کردم و نوشتم که دارائی من میباید طبق فانون شرع اسلام 
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بین فرزندانم تضبم شود وت کردادم که (قره‌خان) باید جسد مرا بسمرفند برد ودر آنشهر 
دفن نماید. 

بمداژ این که وصست نامه را نوشتم (ثرء‌حان) و(أمیرحسن) وساین افران را احضار 
کردم و بآ نها گفتم که وصبت نامه من نوشتهنده ومن جا نشین خود را برای سلطنت, وهم‌چنین 
جانشین خویش را برای فرماندهی قشون انتخاب کرده‌ام . اگر من فوت کنو . فرماهی قتون 
پا (قرء‌خان) وبعداز وی فرماندعی قئون با ( آمیر حن ) می‌باشد وخزانه سپاه دراختیاد 
(-تره خان ) فرار میکیرد و او بایب از محل خزانه قتون ۰ جیرء افس‌ان و سربازان را 
بیرداژد - 

هنگامی که من صحبت می‌کردم (قره خان) بگریه در آمد گفتم (قنمخان) , آیا تو 
براک دختر من‌گریه میکنی؟ وفکر می نماثی که بعداز مرگه من ( زبیده) مال تو نخواهد 
شد. اکراین تشویش را داری بدان که من دروصیت‌نامه خود نوشته‌ام همین که‌تو بسس‌فندرسیدی 
باود دخعرم (زییده) را بشد تو در آورند . (قره‌خان) گفت ای امیر. من برای زییده گریه 
ثمیکنم بلکه از این جهت اشك میریزم که اگں تو بروی دیگر مادر دهر مردی چون تو را 
در دامان خود پرورش تخواهد داد . ۱ 

گفتم ائك‌های چتم را پاك کن وخود دا برای بائجام رسانیدن وظائف ف‌ما ندهی‌فشون 
آماده نما وبدان کسی که فر‌ما نده يك قشون‌است باید بیش ازيكيك صاحب مثصیان وسر بازان 
آن قشون زحمت وخستگی وبیشوابی را تحمل کند. ( قرهء‌خان) اشك چشبها را پاك کرد ومن 
کفتم بطوری که میددانی هن مصمم بودم که سربازان بیمار را دو (دارابحرد) بگذازيم وامروژ, 
از اینجا حر کت کنیم واز مرض بگريزيم تا این که تمام سربازائم دوچار اين بیماری نشوند 
اين ك که خود من بیسار شده‌ام , (قره‌خان) باید این تصمیم را بموقع اجرا بگذارد وقشون‌را 
حر کت بدهد واژ مرض بگریزد وهرچه زودتر خودرا بسمرقند برساند. واضح است که من‌هم . 
مانئسر باژان بیماراین‌جاميمانم وفقط عده‌ای سر بازان وافران دا این جا بگذاریدکه بمداژ 
م رگم جد مرا بقشون برسانندتا بسمرقند حمل شود . (قره‌خان) کقته اک. امیر آبا میکولی 
که من تودا این جا بگذارم و قشون را حرکت بدهم و بروم ؟ گفتم برای قشون ما آین‌کار 
غروری است . 

(قره‌خان) گفت من این کار دا تمیکنم . گفتم اگر این کی را نکئی تمامصاحی‌منصبان 
وسربازان واز جمله خودتو, آزمرض خواهید مرد (قره‌خان) گفت که جان من؛ وجانصاحب 
منصیان و سربازان ازجان توعزیزتر نیت . تمام صأحب‌منصبان وس‌بازان يك طرف. و تو به 
تلهائی‌یکطرف, بالاتر از این میگویم که جان تمام مردم دنیا يك طرف و جان تو يك طرف . 
گفتم ( قره‌خان) یك سردار سیاه باید بیش از همه مصالح قشون را در نظر بگیرد و تو امروز 
بمعاو نت من؛ و بعداز مر گم بطور مستقل, فرما نده قشون هستی ویاید مصلحت قشون را بر چان 
مر ترجیح بدهی. ( قره‌خان) گفت تواگر یك افر‌عادی.بودی من تورا در اینجا رها میکردم 
و برای نجات ققون . افسران و سرباذان را براه ميانداختيم و از این جا میریم . اما تو 
(امیررتیمور گور گین) هستی وارزش مردی چون توبقدری است که برای‌تو اگرتمام سکنه ژمین 
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را فداکنند یك فداکاری بز رگ نکرده‌انه , من چمگرنه تورادراینجا رها کنم وپروم .ددصورتی: 
که دشمنان تو درکمین هستنه وهمانها که پسرت دا دراین کشور کشتند ترا هم بقتل‌میرسا نشد. 
هن در اینجا خواهم ماند تا تو معا لجه شوی ویعد با نو خواهیم رفن واگ خداوند.روج تورا 
احضار کرد حمان طور که وصیت کردی من چیه تورا بسمر‌قند خوام‌رسا نید گفتم تو اٹ اما. 
قشون دا از این جا حر کت بده که افسران. وسرباذان تمیرند. ( قره‌تخان ) گفت حر کت دادن 
قتونه دراین موقع پدون فانده أست چون بوی طاعون در فشون پیچیده و اگر برویم ؛ در راه 
سربازان مبتلا بمرض خواهند شد.و خواهتد مرد ودیگر این که اکر قشون از این خاحر کت 
کند دشمئان مپادرت بحمله خواهند کرد ومرا خواعند ا و بای حفظ جان تزقغوتعادد 
اين جا نکھہ اشت 
من چون نمیتوانستم بیش از آن با (قره خان ) مباحثهکلم. اوء و 'افران دیگی دا" 
حر خض کردم وسی را برستر تهادم روز بعد دردی شدید درزیں بل احاس کردم ووقتیرست 
.را درز پربغل میبردم حس میکردم که يت برآمدکی دردناك بوجود آمده است ظوری دردآن 
پر آمد گی شدت کرد که من نمیتوانستم یك لحظه آرام‌بگیرم ویزشك » برای تخفیف درد,روی" 
آنا ورم آب سرد میریخت , دوز سوم ؛ ورم یکه زی بثل من بوجود آمده بود برنگه کیود 
ددآمد واز آن پن من دوچار هذیان شدم . طوری تب من شدت نمود که کسا نی که بمن‌نزديگ 
می‌شدنه حس میکردند که به یك منقل آنش نزديك شده‌اند . دیگرمن متوجه اطرافیان نبودم" 
وئمی‌فهمیدم در کجا هستم کاهی خود را درسمر قلدمید قندسیدیدم وزمنی منظره سید شاهزادگان 
مطفری‌درفاري‌در نظرم مجم میگردید وموقعی مثاهده هی نمودم که در کومهای کشور توفتمیش 
گم شده‌ام وحنکامی که دردره‌های کوه سرگردان بودم صداثی بگوشم رسد که می فت سا 
کرد ... س, باز کرد ومثل آین‌که دزد تخفیف یافت . 
روز بط فهمیدم صدا ئی که بکوشم رسید صدای اطرافبانم بود وآنها دیدند که دزیر 
ٹل من سس باز کرد .یینی جراحت از آث فده خارج شد.وبهر نسیت که جراحت پیشتی خادع . 
من‌شد حال هن بهترمیگردید ولی طوری ضعیف بودم که نمیتوانستم برخیزم وراه بدم . اما 
می‌توانستم_پنشینم وبهپشتی‌تکیه بدهم .درشهر (دارابجرد) ه رک سکه فدرت فی‌آرداشت گر پهت . 
وبعضی ازمردان وزتان که بمناسیت گبررسن نمیتوانستنه بگرپزند بجا ماندنه . دوزی مردی 
سالخورده وخمیدهرا نزدمن آوردندو گفتند که او(دستور) است پعنی پخوای مجوسات‌می‌باشند. 
آن مردکه دندان دردهان نداش ت گفت ای امیر: شنیدم که تو ازبیماری برخاسته‌ای " 
برای تومل آوردم تایغوری وفوت بگیری ,گفعم نوجرا اطاعون نگریشتی ویجا ماندی و 
آیا ازمرش ہیم ندادی ! 
" دستورسا لخورد. گنت ای‌امیرمن چون هرروزقدری حسل میخودم ازشاهون پیم تډارم 
زیر "کسیکه هرروزصل بخوزد دوچارآمراض ساری لمی‌شود 
( دراین‌که صل خاصیت ضد عنونی دروب کم وا تر‌دیدی نیست ولی علم 
آمروزی تائیه نکرده که صل مانع ازسرایت امراض بانان می‌شوه - مادسل‌بریون) 
ازاوپرسیدم که بتوگفت که اگراشنان هرروزقد ری همل . تبخورد مبتلا بغرض طامون 
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نمی‌شوو ۰ (دستور) جواپ داد اين دا در کناب ما نوشته‌اند و کت که اولین بار این کت 
راگفت (گایو۔ مرت) بود. پرسیدم (گایوسحرت) کیست ومن این تام را نشنیدام ! (دستور) 
گت آیا تو ای امیر شاحنامة فردوسی دا خوانده‌ای ؟ گفعم-بلی: دستور اظهاد کرد ( گایر ۳ 
مرٹ) همان است‌که درناهنامه بنام ( کیومرث) وشته شده‌ولی ام اسلی اد (گایو - میت ) 
است یمنی ( مرد کایو) یا مرد دانا . 

ګفعم ازایئقرارتو ازسراینده شاهنامه که من خود سنگه قبراورا در(طوس) نصب کردم 
داثاثر هصعی زیرا براو ایراد ميگیری. دستورگفت پلی اک امیر من میتوائم شمر بسرایم 
ولی ازاو داناتر هتم ونام اسلی پادتاهان قدیز ایرآن را میدانم وآن نام ها در کتاب ما 
نوشعه شد. وفردوسنی که تمیعوانسعه یانخواسعه فرس قدیم دابعوانده نام پادشاهان قدیم ایران 
را حمان‌گو نه که درعرف متداول بوده در کتاب خودآورده است ۰ بعد دستور شمه‌اي راجن په 
عسل صعیت کرد و گفت صای‌که برای من‌آدرده از کندوی خود ارست وبمن اطمینان داد که 
اکر از آن عسل تاول‌کنم بزودی قوت خواهمگرفت . 

من چند سکه زر پاو دادم ولی مرد سالخورده لگرفت کفت ای امپر» نیامده‌ام که مل 
خودرا بعو بقروشم پلکه آعده‌ام خدمتی بتو بکنم . من مدت چندروز ازآن عسل خوردموقوت 
کر فم وازآن موقع تا کنون هرزمان‌که احسای ضعف نمایم عسل میخورم وپس ازچندروزضف 
من آذپین میرود - 

من چون طالبکسب معرفت هستم وبرای دانایان قال بادزش می‌باشم بی‌میل نبودم 
که پادستور سا لخورده صحبت کنم ولي نمی‌توائستم در (دادایجرد) بمائم وطامون » درقشون 
من قتل هام می کرد و من بیباران را در ( دارایجرد ) گذاشتم.ر عده‌ای را مآمود: نمودم که : 
س‌پرست. آنان باشند واگ ممالجه شدند آنهادا بوطن برسانند واگرمردند » چسدشان دا 
دف ن‌کنند . 

روزی که میخواستم از(دادابجرد) حر کت کنم! دستود) سا لخورده بمتایمت من آمد و گفت 
" ای امیر بکجا میروی ؛ گفتم بوطن خود مراجمت می‌لمايم . گنت ای امیر» اکن تو بکشور 
خود مراجست نمالی"مدمآنجا طاعون خواهندکرفت مکراین که هنه مسل خور بأشند .کف 
چنین. لیست ومردم خوارزم بندرت عسل میخور ند .- 

گفت دراین صورت قبل آذاین که واردکشور خود شوی قشون خوددا دود بده تااینن 
که بوی طاهون از آنها دور شود . پرسیدم چکوه قشون خودرا دود بدهم ٩‏ ( دستود) اظهاد 
کرد درقطه ایکه ورخانه‌ها اطاق های بزرگه باشد توف کن ربگو که مقداری زیاد بوتههای 
خشك خار را ازبیا بان پیاور ند ولمام افراد تون خوددا دراطاق‌ها جابده ودرهر اطاقمییاید ۱ 
مقداری بوت که قدریآب روی‌آن ریخته باشند مشتمل شود وازاین جهت بایدآب دوی پوه 
بریز ند که زود ازبین ارود وبیشتر دودکند وسی‌باژان تو بايد مدت ده دوذه هرروز. تقریب 
یکاهت دردود پما نند . 

گفتم آنها خفه خواهند شد (دستور) اظهار کرد دراطاق را باید باز پگذارند تااي نکه 
باشد !گر مدت ده ررز این کار دا بکنی » 


. خفه نعوند ومقدار بوته‌ای که میسوزد نباید زياد 
بمد آزرسیدن قدون تو پآ نبا 


پوی طاعون که باسرپارانت هست آذبین میرود ومردم خوادژم » 
-۲۷۸۵- 


مہتلا بطاعون نخواهندگردید . درفیر ابلصورت در کشود نو طاعون بروز خواهدکرد وصدها 
هزار تن را بهلا کت خواعد رساند . 
مرتبه‌ای دیگرخواستم نیت بآن مرد سالخورده عطائی بکنم دلرآن مجوس سکه‌های 
زر مرا نیذبرفت وگفت چون پاقناعت نکی دک می‌توانه بادست رنج خسویش زندگی 
نمایه وسصول مزدعه وبافش برای ممیشت وی‌کافی مي‌باشد .آنگاه از ( دارابمرد ) براه 
اقادیم رچون باقتضای فصل, هوا خنك شده بود می‌تواشتيم بدون تحمل رن آفتابوتهنگی 
آزدشت هاگی که بین کشور فادس و کنود خراسان قرارگرفته بکنديم . اما مرض ازما دست 
بی‌نمی‌داشت وروزی نود که صده‌ای ازسرباژانم بیمار نشوند وناگزیی درقصبه‌ای باسم ( کړیز 
عرب) توقف کردم تا سربازان خوددا دود بدهم. قصیه مزپور را از این جهت ( کاریژ مرب ) 
میخواندند که امیر طبس موسوم به امیرعرب , در آنجا کاریزی بوجود آورده بود و آت قسیه 
ازآن رین بست می‌آمد . 
درآنجا قلمه‌ای هم بودکه دواسطیل وسیم داشت ومن امر کردم که سربازانم » پنوبه . 
درآن امطیل های بزرك درد بخورند وایامی که سر باژان درامطیل‌ها دود میخوردتد آسب‌ها 
را درصحرا نگاه ميداشتيم . بعد ازده روز که تمام افس‌ان وسربازان , هرروز یکساعت دود 
خوردند از ( کادیزعرب ) براء افتادم داز آن پس درقشون من‌کسی مبتلا بطاعون نشدتاوقتی 
که بسمرقند رسیدم . بعد آژورود بسمرفند نامه‌ای بحاکم فارس نوشتم و گفتم که ازقول من به 
(دستور) سا اخورده (دارابجرد) بگویدکه به پاداش خدعتیکه وی بمن کرده مدت پنج سال . 
نمام مجوسان که در کشور فارس زندگی می‌کنند ازپرداخت مالیات ماف خواهند بود. 
سما کم فارس بوسیله کپوتی خانه‌هایمن‌اطلاع داد که دسقور مچوسی [دادابچد) 2 
۳ پدرود گفته وچنیش‌را به دخمة مجوسان پردها ند . 
( دخمه عبارتست ازيك خانه دورافتاده که مجوسان بالای قوه می‌سازند و جد اموات 
خوورادرآن<ا نه‌میگذارند تامتلاشی شود وازبین برود- مارسل‌بریون) ` 
" بسا کم فارس امر کردم که عطای مرا باطلاع تمام مجوسان پرساند وبا نها بفهماند به 
متاسبت دوخست که دسئور(داراپجرد) به (تیمورگود گین) کرده مجوسا ن کشورفارس عدت‌پنم 
سال اژپرداخت مالیات ماف هستند . 
بعد ازمر اجىت بوطن بشهر(کش) رفتم تابدانم آنطور که مایل بودم ساخته شده است 
پانه. من یکبار گفتم که نصمیم گرفتم شهر( تش) زیباترین وآبادترین شهرجهان باشد.ر حرچه 
" اژذیباگی درتمام شهرهای دنیا هست در آن شهرجمع شود . روزی که وارد (کش) شدم پیاده 
درمعا بر شهر که گفتم عرض آنها پنجاه ذرع است براه افتادم و دزخانه‌ها را کوبیدم روارد 
خانیها گردیدم تا بیینم وش زندگی سکنه شهر جکونه است و آیا از عمیکت خود راضی 
هستندیانه ٩‏ 
7 تمام خانهعارا دارای الاث 1 خوب دیدم رصاحبان" منائل ازز ند گي خودا براك 
رضایت میکردند . يك قسمت ازابنية هی‌هنوزتمام نشده بود ومعماران وپناجا. وحجاران و 
کاشی کارهاگی که من ازتمام جهان کرد آورده بودم ودرآن شهر کارمپکر دند ؛ پساختن عمادات 
اشعفال داشتند ومن پیش بیلی نمودم که بعدازمر جعت ازسفی بهندوستان .. تمام ,همادات شهرخاتمه _ 


, NA 


خواهد پافت و آنوقت من خواهم نوانشت اذتمام سلالین دنیا دعوت‌کنم که مدت یکنامدرشهر 
(کش) میهمان من باشند ودرآن مدت درقعنکترین شهرجهان سر بر ند . 

بعد ازبازدید ( کش) به سمرفند رفتم و پیش ازده روزدرشهر نماندم چون.مید‌انتمکه 
سکونت درشهر» مرا راحتی طلب خواهد کرد وعادت پس‌بردن دراردو گاء وصحرا را ازمن 
پدرخواهد نمود . من آزعیش وراحتیگریزانم چون میدانم که هرسلطان و فر‌ماانده‌قشون وفتی 
میادرت باعیش کند وراحتی‌طلب شود خا کسارخواهد کردید رخصمی نیرومند پیدا می‌شودوتن 
آسایش طلب‌اورا بخاكرخون خواهد کشید . پس ازده‌روزازسمرقند خارج گردیدم ودر سرا 
اردوگاه بوجود آرردمو تدارك سغر‌هندوستان‌رادیدم . درایامی که مشول تدارك سغرهندوستان 
بودم تمرین سرباژان من فیر ازایام جمعه که میباید نماز جمعارا بخوائیم تعطیل نمی‌شد و 
من هرروزدد تمرین جنگي سربازان سر کت‌میکردم چون کالبد مس هم مثل‌نن سربازان‌احتیاج 
بورزش جنگی داشت تا این که از بیکاری خام نشود وقوت بازوها وثیروی تحمل خستگی 
آزبین ترود . 

مدتی بود که من راجعب-فی‌هندوستان‌فکر میکردمومیدا نستم که برای دفدن بهندوستان 
دو داه ؛ پیش پای من وجود دادد یکی‌راه خر اسان وزابلستان ومکران وتوران . 

( توران کئوری بود واقع درمشرقمرزمین‌مکران يعن ددمترب پا کمتان کاونی ودر 
مشرق بلوچتان امروزی ایران واین‌یاد آوری زاین جهت ضرودت دادد که مدء‌ای کثیر تصور 
مي‌کنند که توران درشمال خرامان قرارداشت _ مادسل بر یون) 

دیکری راهی که‌بمد از گذشتن از کابلستان به کشور(فور) میرفت واز آنجا به اسکندر 
میرسید( اسکندر با قندهارو اقم‌استدرجنوب‌افنا نستان امروز- مادسل‌بریون) وبمد بهندوستان 
واصل‌می‌شد. اگرمن میخواستم ازراه خراسان وزابلتان ومکران و توران بهندوستان بروم 
راهم دورمیگردید . علاره پردوری . در آن راه بیابان‌های وسیع وخشك وجود دارد که در 
قسمتی از آنها آب و آذرقه یافت نمی‌شود ويك قشون بزرګك , برای عبوراز آن بیابانها دوچار 
مشکلات میگردد . این بود که عزم داشتم ازراه‌ابلستان وغور و اسکندر خود را بهندرستان 
برسانم چون راه مز‌پور کوتاه‌تر است‌ودرهمه‌جای آن , آب بدست مي‌آید و درراه اولوطولانی 
عمکن بود که من مجبورتوم باآمرای محلی بجنگ . 

چون نمیدانستم که وضع امرای توران نبت بمن چکونه است وآیا بمشون من راه 
میدهند که از کثورتوران میور کنم وخودرا بهندوستان برسانم یامجبور خواهم شد باجنگ‌راه 
بگذايم وجنگه با امرای توران درودمرا بهندوستان بتأخی‌میا نداخت وقتولمر| ضنیف میکرد. 

امادرراه دومن دشمن‌نداشتم دامرائی که ور کابلستان رغور واسکتیر سلطنت عیکر‌دند 
بامن سرخسومت نداشتند و نبرومندترین آ ها ابدال-کلزائی) پادشاء ( غود) بودکه من 
ویرا شکت دادم (بطوری که شرے آن‌گذشت ) نامه‌ای به.( اہدال_کلزائی) نوشتم و درآن 
گفتم که من قصد دارم از تو برای جنکی که در پیش است‌کمك بگیرم زیرا آزمودم که تو و 
سرپازانت دلیرهستید ومی‌توانید درجنگه خیلی بمن مساعدت‌کنید جنگی که من در پیش دادم 
در کشوری آغاز خواهد شد که فنی‌ترین کشورجها نستوا گر فتح کنم سربازانتدا درتاراج آزاد 

بیس 


خواهم گذ اشت کم حرقدر می‌توا ناد قارت‌کننه . راما پاداش توبند اژفت من پاداشی پزر گه 
خواهد بود رمن آنقدرزرو گوهر بتوخواهم‌داد که پس ازتو. ده نل از فرزندانت ازآن‌گروت 
بخور ند.وباتمام ترسد . 

درنامه خود به سلطان (غور) کفتم توهرقدر یشترسربازبسبع بکنی به‌تراست وانتظارم 
این می‌باشد که لااقل پیست هن‌ارسرباژ از کشور (فود) بیج شود ومن ازدوز ورودم بکشود 
(غور) تاروزی که سربازان توبوطن خویش مراجعت کنند هزینه آنها را خواهم پرداخت . 
(ابدال _ کلزائی) بمن جواب داد میدانم که میدان جنگ نو کجاست ونوخود هنگامی که در 
(فود) بودی آن‌دا بمن‌کفعی ومن حاضم که بیست‌هنادس‌بازبرای توبسیم‌کنم . ولی اکثر 
سس باز ان من مردانی ستند که زن وفرزند دارنه وقبل آزعزیمت بمیدان جنگ بايد وسیله 
ممیشت آن‌عارا فراهم کنند وئوا کرربخواهی آنهارا بجنکث ببرک باید قسمتی از جيرء آنا‌هارا 
پیش دهی . من چواب دادم که نیمی ازچیره سالیائه آنهادا پیش خواهم داد تابرای زن و 
فرزندان خود بکذارند و باخاطر آسوده عازم میدان جنگ شوند . من میخواستم زما نی‌حر کت 
کنم که ورود من‌بهندرستان, مصادف فصل (برسات) که فصل باران هندوستان است تشودوبادر 
تظی گرفتن مقتضیات فصلی بوک( ابلعان) براء افتادم . 


AI 


۰ ۱ 
فصل‌بیست وچهارم 
سرزمین مجائپ باهدوستان 
روژی که من‌عزم هندوستان راکردم می‌توانستم اژتمام کتورهاگی که نلاطین وحکامآنها 
تحث اطاعت من بودند قتون بخواهپو بايكسیاه بزرگ‌بالغ بررچند صدهزارس بازر اء‌هندوستان 
راپیش بگیرم. امارسیدگی بيسیاه‌چندصدهزار ثفری[ نقدرمشکل‌میباشه که مې توان گنت محال 


است چون نمیعوانآذوقه سربازان وعلیق اسب‌ها دافراه کرد وهنگامی که هوانامساعسی‌شود 
تمیتوان س‌یازان واسبهارا درمحلی که سرپناه جاشع‌جاداد. من‌درا کثرچنگها بیش‌ازیکصدهزار 


سربازباخود بسوی میدان جنگه‌نمی‌بردم وورجنگه هندوستان نیروی من‌باسبازانی که(ایدال 


کلزائی) پادشاه کشور(فور) آماده کرد یکسدوپیست هزار تن بود ويك قفون یکسهزار نفری 
قشونی است که درهمهجا قیراز بیابان‌های بی آب وعلف میتوان برای‌آن آذوقه وعلیق و آب 
ف‌آهم کرد . 

ابالمیتوان درهمهجا برای يكقدون چندصدهزار نفری آذوقه وعلیق و آب فراعم 
تمودوا کر بتواکمند که سس گذشت میامیشوانی بگویند که قشونه سلمدهو کرودسر‌باز بودپاور 


مکن ژیرانمیتوان آذوقه وعلیق دو کرورس ربا زاف‌اهم کرد . 


من باقشون خردازسمرقند براه افتادم وهنکام حر کت سربرآسمان کردم وگفتم خدایا 
تومیدانی من زشمشیروسنان ومر کے ییم‌ندارم و آنجه بتومی کویم ناشی ازئرس نیت من‌ميدانم 
کهخوابگاه يك‌مر‌دمیدان جاگ است. ومردباید در کارزار بمیردولی اکراز این سقرمراجمت 
کردم وعمرم باقی ماد‌تابسمرقند بر کردم دراین شهربرای پرستش ثو.ای‌خداوند. باتهسجه 
بز رهه خواهم ساخت,سیس‌پا درر کاب گذ‌اشتم وبراه‌افتادم واز کا بلستاث گذشتم و به(غور )رسیدم 


ودر آنجا: جیرشش‌ماه پیست‌هن‌ار سربازقوری راکه باید بامن بهندوستان بیایند پرداختم و 


(ابدال کلزالی اه به شون من ملحق کردیده وراه اسکندر ( یملی‌قندعار ) داییش گرفتيم ۰ 
دران سفر تمام سرداران من بودندغیر از (قر‌خان) که درسمرقند دخترم (ژبیده) را 
باودادم ورسم مااین است مردی که زنعیکیرد تامدت سهماه ازجنگه معاف است چون مییاید 
اوقاش رابازن خودیگنراند (قره‌خان) بمن گفت پمداژسه‌ساه برآم‌خواهدافتاد ودرهندوستان 
بمن ملحق خواهدکردید. قبل‌آزاین که به‌اسکندد برسیم ایراسکندد, ده‌فرسنك باستفبال من 
:آمدوهزارسکه ژرپیشکش کرد. من‌شنبنه بودم که اهیراصکنیر مردی ِا بضاعت ولذابرای 


-۲۸۲- 


این که‌هدیه‌اورا بر نکرداقیده باش‌يك‌سکه‌زر بر داشتهو بقیه‌راباو پس دادم وگفتم‌که مرف عیال و 
اولادوئوکران خود کن. میهمانی ارراخم همین دلیل‌نیذیرفتم وفقط يگررز برخوان طمام او 
نقستم وقدری ا زکوسفندی راکه پربان کرده بودخوردم : 

ازامیراسکندر پرسیدم آیابرای دفتن بهندوستان, راهی غیراژعبور ازتنکةٌ خیبروجود 
دارد؟ آنمردگفت ه‌ای آمیر بز ر گے ه رکس ازاینسا به‌پنجاب میز ود میباید از گردنه خییر 
بگلرد ولی ژنهار که از گردنه خیبر بترس. پرسیدم براعبچه بترسم اوګفت بای اين‌که روژو 
شپ. عده‌ای ارراهزتان درپيچ وخم‌های آن‌گردنه؛ درانتظار صافرین هستنددکه آنها را مورد 
پقماقراربدهند وپقتل برسانند. پرسیدم طول‌گردنه خیبرچقدر است؛ امیراسکندر جواب داد 
پازده فرسنگهور اهز نان‌در کومهائی که طررفین‌شاهراء‌قرار گرفته کمن میگیر ند ونا گهانبمسافرین 
حملهورمی‌قوند . 

قبل ازاینکه ازاسکندرح ر کت کلم امیر آنجا دواژد. راعتبایمن دادوچون قترن من‌با 
وسته‌های بیست‌هزارتفی) حر کت هیکردمن هردوراهنما راپیك فرمانده دسته‌سپردم وډ راه 
افعادیم. بااینکه میدانتم. راهزنان جیئت نمی کنند بيك‌قشون که ازتنگه خیبر عبورصی کند 
حمله‌ورشوند دوطلایه تعبین کردم که دردو طرف گردنه ازخطالر اس کره‌ها عبورنما یند وهمه‌چارا 
از نظر یکت انشد که میادا پرائرحمله راهز نات عبورها از گردته بتاأخیر بیفتد ل 

کوه‌های طرفین گرد نه خیبر, کم‌ارنفاع و تفریباً تیه بود وسربازان طلایه بدون زحمت‌از 
وگوس تیه‌ها عبورمیکردند ومي‌توالستند همه‌چارا ببینند. من بادسته‌جلوحر کت می‌کردم ولی 
صامت‌ساعت آزوشع‌دسته‌هائی که ازققب می آمدند کسب اطلاع مینمودم و فرمانده دسته‌ها بمن 
اطلاع میداد ند که وضع آنهاخوب است. اگرراء حفوار بود و نشیپ وف از نمیداشت ت ما که‌درطلوع 
فجربراه افتاده بودیم قبلازئاریکی شب . ازتنگه خیبر می‌گذشتيم. ولی راه دارای پیچ‌وخم ر 
لشیب وفراژ بود ودربضی ازنفاط سنکلاخ می‌شد وپازحمت اژآنجا عبورميکرديم . 

راعتمایات پمن گفعنه که عپراباید در گر د ئه (خییر) ترقف کرد ویقیه رامرا روز یمد 
هیمود من‌بانظریه راعنمایان بدان شرط موافقت کردم که جالی‌برای اردوگاه باشد. آنها گلعلد 
دد کنا ر گرد نه بمداژاین که پايك‌راه فرمی‌به انداژه هسزارذرع از گردنه دور شدند بيك‌دشت 
کوچك میرسند که ازحمه‌طرفححاط از کوه‌است رمی‌توان شبدرآن دشت اتراق نمودوراهنمایان 
اظهارمیکردندکه آن دشت کوچك باس‌جلگه (پاتان) خوانده می‌شود . 

, چون فسل پهاد پود ومن بمداژورود به‌ننگه خیبر‌دیده بودم که‌از کو‌ها چشمه‌سای آپ 
فرومیریزد پیش بینی گردم که در آن جلگه آب خواهیم یافت ولی‌برای مززپداطمینان عده‌ای را 
راپايك راهتما یآن دشت‌فرستادم که بدانندآیا برای اردوگاه منامب هست؟ و آب درآن یات 
میشودیا نه. کسانی که برای تحقیق فررستاده بودم مر اچمت کردند و گفتندجلکه (پاتان) جلک 
اپست که با ندازه اردوگاه وسمت دارد وهمدارای آب است . 

وقتی خودمن بان جلکه رمیدمآغتاب عقب کوه قرارگرفت ولی هوا بخوبی دوشن بود 
ودیم که طرفین آن‌چلگه کوم‌هاگی قراردارد که دامنهآنها بايك ننیب ملایم منتهی به‌جلگه 
مي‌شود ولی ارتفاع کوه‌ها بقدری است که نمیعوان ازفله کوه عبور کرد ویعقب آن رسید وبااین 
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کهدر آن دشت‌خطری مارا نهدیدنمیکرد» من‌ازهیبت منظره‌ای که هیدیدم تحت" ثیر‌قرار کر فتمو أ 
کمتر اتفاق افتاده که کوه آنگونه مراتحت تأئیر قرار بدهد . 

پهر طرف که نظرمی‌انداختم کوه میدیدم بدون اینکه عکاف و دده‌ای برای عیرر وحود 
داشته باشدکره‌ها بلند وسیاء رنکک وقاعدهآنها باريك ودادای نیب بود وانسان فکرمیکرد 
چون بایه کوه باريك و فله آن‌بزر گهوباوسمت‌است درهر لحظهاحتمالمبرود که‌قله کوه‌ها فرو بریزد 
و کسانی راکه در آن دشت هستند بقتل برساند.در بعضی ازقمت‌ها ازدامنه‌هاء آب‌فرومیریخت 
ومن آمر کردم هرجا که چشمه‌ای وجود دارد ددپای‌آن حوضی بوجود یآ ور ند که آب در آن 
چمع شود وبتوان اسب ها را سیراب کرد پعدازخواندن‌نمازشب, چند لقمه مدا خوردم و گفتم 
خیمه مرا دردامثه کوه برپا سازند تا پتوانم تمام اردوگاه را تحت نظی بگیرم. 

وقتی میخواستم وارد خیمه شوم مرتبه‌ای دیکر نظر ببالا انداختم ومشاهده کردم که کوه 
سیاه نگ طوری قرا ر گرفته که ینداری لحظه‌ای‌دیگر فروخواهد ريخت ومرا مدل بخاك خواهد 
کرد. خواب من سبك است و نمیتوانم چند ساعت بخوابم هکراینکه خاطری آ-وده داشته باشم 
درشبهای جنك هرساعت وگاهی هرتیساعت یکمرتبه ازخواب پیدارمیشوم ودر شبهای دیگر 
که بجهتی‌جای خواب من راحت‌نیست همانکونه درهرساعت‌پانيم ماعت چثشم می‌کشایم:ناگهان 
صدای غرشی مراازخواب بیدار کرد ولحظه دیکربریا خواستم وازخیعه بیرون‌دویدم و گفتم 
سفیده مهررا بصدا در آورندو کوس بنواز ند که سر باز آن‌ازخ واب‌بیدارشو ند.ویر ای‌فرما ندگان 
بیغام فرست- م ته بیدر نگه سر بازان واسبها را بدامنه کوه ببرند. 

بعد آرغرش اول برقدر آسمان درخشید دفر‌شی‌دیگردرفنا طنین اند‌ازشد رو قتی‌صدای 
رعه در آن جلکهٌ عحصورمیپیچید من نظی بکوء های اطراف میدوخ که آیا کوہ ها فرومیریزد 
پائه؟ سپس رعدوبرف پیاپی بصدا در آمد و درخشید و پس از چندی صدای رعد مبدل بيك 
قرش‌طولانی و بدون انقطاع شد ومن لحظه به لحظه بکسانی که پیرامونم بودند میکفتم که ډرو ند 
بفر‌ما نده‌دسته‌ها بگویند که شتاب نمایند وسربازان واسب ها را بدامنه کوء ببرند. ازفرش‌بدون 
انقطاع رمد دانستم که ر گیاری شدید در آن شب بهار فروخواهد ریشت وه نطود که پیش بیثی 
کرده بودم رگبار بسیاد تند شررع شد. طوری ر گیارشدید بود که طوفان‌نوح را در فظرمجم 
میکرد ودررسط آن ر گبار سرباژان من میکو شید ند که اسیها را بدامنه ها برس نند. 

وقتی رعد اول بصدا در آمد ومن ازخواب بیدارشدم دوفکر بهاطرم رسید. یکی این که 
سیلاب از کوههایاطر اسر ازبرشود دس‌بازان واسبهارا ببرد. بیدمتوجه شدم که کوههای‌اطراف 
آن انداژهزباد نیست که‌سیلاب آ نها فتونس| نا بود کنداماقکر دیکر که مرامتوحش,کرداین‌بود که 
سیل ازراهی که آهده بودیم رارد جلکه پاتان شود وآنجا دا میدل پدریا کند.ومردان واسبان در 
آن دریا خفه شوند, يرا وفتی‌ما بطرف جلکه پاتان میا مدیم من معوجه شدم راه ی که‌اززتزکة 
خییر بان جلگه متصل میشود سرازبربوی جلگه است. درنتیجه تمامآبهای آن قضمت بطرف 
جلگه پاتان چاری خواهدگردید.و آنجا را مبدل بدریا خواهدکرد. این بود که امر کردم که 
سربازان راسیها بدامنه کوه‌ها منتفل شوند که اگر آن جلکه مبدل بعرپا گردیسردان واسب‌ها 
زنله بما نند .. 

آ نچه پیش بینی کر دہ بودم ہو قوع پیوست‌و سیل باصدالی که تصورمیشد کوههار! میلرزاند وارد 
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آن‌جلگه گردیدوور چند لحظه, آب‌بالاآمد. دد آنشب, ازدامنةً کوه من‌منظره طوفان نوح را باچشم 
خو پش‌دیدم‌وخودوس باز نمراجون پس‌نوح دانستم که ازامر پدر اطاعت‌تکرده وارد کشتی نوح نشد 
۲ و بعداز] غازطوفان مچپور گردید از کوه بالا برود ولی آبآنقدر بالا آمد که ازقلهکوه گذشت 
واورا غرق کرد. ۱ 
سیل باصدای خوفتاك همچنان وارد جلگه پانان میشد ور کبار می‌بارید. خوشوقتی من 
این بود که قبل از بالاآمدت آپ, تمام سر بازن واسبهای من با آنچه که ممکن بود منتقل‌گردد 
بدامنه کوهها منتقل گردیده برد با اینکه دامنه کوهها شیب داشت وما میتوانستيم بالات برویم 
اگردر آ نقب رگبار بهاری ادامه مییافت بعید نبود که جلگه مبدل پدریا شود وما در آن‌غرق 
گردیم. لیکن رگبار قطم شد وا بر‌معفرق گر دید وستار گان درخشیدنه و آنگاه نورماه برجلکه 
پاتان که مبدل بدریا شده بود نا بید. 
من بهرطرف که نظر میا نداختم آب بود ولیآ بی سپاء ر نگه چون هر کب ومن فومیدمر نگه 
سیاه آب تاشی‌ازخا کهائی‌است که سیل باخود آررده است سر بازان و اسبها دردامته های‌کوه دیده 
مي‌شدندوزمزمةً صحبتآنها برخاست بعد با نگه هاثی بکوش رسید که من متوجه شدم که فر ما نده 
قسمت ها بافنران ابوابجمع خود دستور داده‌اندکه مردان دا حاضروفا ثب‌کنند تا معلوم شود 
آیاکنیازبین رفته یانه؟ بعد ازحضود وفیابمعلوم شدکه هيچيك ازس باز امن از بین نرفته اند 
ولی بدو تردید, قسمت هائی ازلواژم سف ازبین دفته بود و من برای تجدیدآنها می باید 
پاسکندر بر گردم و یا درپئجاب آنها را تجدیدکنم. ویکی ازچیزهائی که آ نشب زیر آب قرار 
گرفت مجد معحرأگ من بود و من نمیدانستم که ءا خواهم توانست آن را از زیر آب بیردن 
پیاورم یا نه ٩‏ 
درآ نشب,کاری اژما ساخته نبود ومی‌باید در انتظار دمیدن روزباشیم تا بدانیم چه‌پاید 
کید وقتی روز دمید وتاریکی که سبب اشعیاء باصرء میشود اذبین رفت سربازان منءمق آن 
دربا را انداژه گرفتند ومعلوم شد که عمقآب زیاد نیست ومیتوان ازآن عبور کرد و در بعضی 
از تقاط چادرما که از آب بیردن بود دیده میشد. خن‌انه قشو ن که پیوسته با خود من است عيب 
نکی‌ده‌یود وشب قبل‌هنکامی که خیمه مرآ دردامثه کوو اف اشتند تا بتوانم از آنا بشو بی‌اردو گاه 
دا بیینم خزانه را بخیمه من منتقل نمودفد امی‌کردم که.فشون از آن جلگه خارج شود و بطرف 
گرد له خییر برود که زودثراز آن گردنه خارج گردیم وعده‌ای را مأمور نمودم که درجلگه پا نان 
بمانند و آنچه ازوسائل سفررا که میتوان از آب پیر ون آورد بیرون بيا ورلد. من پیش‌بیئی 
میکردم که بعد ازدو یا سه‌روز آبآن‌جلکه تشك خواهدشد ولی ممکن بود بمتاسیت کوه‌های‌بافد 
اطر اف کسایه‌می انداختند آب بزودی‌خشك نشودونمیت وا نستم‌عده‌ای سربازان خودرا ممطل کې که 
بعدازخشك‌شدن آب دریامقداری‌خیمه و توبرء‌اسب‌وینلایی وطناب‌ازذیر آب بیرون پیآور ند.اسل 
اسلحه سریازان وژینو بر گه اسبها بود که سربازان من به پیروی ازمادت سلحشوری همه را 
تجات داد». بدامنه‌ها رسانیده بودند. 
قشون‌ازجلکه پا نان که مبدل بدریا شده بودحی کت کرد و بعفی ازدر باژان سواریراصب 
از آب عبور کردند وبمضی دیگر‌ازدامنه کودها گذشتند ودریا را دورزدند راز مدخل جلگه که 
خشكت بود خارح گردیدند ومن بعداز تمام سر باز آن‌از آن‌جلگه‌محوف خار‌شدمو از آن پس تجر بای 
آموختم ودانستم که درفصل های باداتی , هر گزنباید دريك جای مقر که‌احتمال داده می‌شود 
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جوی هایآب واردآن‌گردد اردو گاه بوجود آورد. 

آن روژاژتنگه (خییر) خادج شدیم.ودر آن‌طرف تنکه به يك قریه رسیدی که مسکن 
عده‌ای ازاف‌اد (پاتان) بود درآتجا مردانی دیدم بلند قامت دارای سیئه‌های عریض ومویسی 
رریش وسبیل‌زردر نگدوچشم‌های ۲ بی.زن‌های‌پاتان‌هم بلند‌قامت بودندوموهای‌زردر نگه طلاگی و 
بلند داشتنه-و بسیارزیبا بنظرمیرسیدند وسورت‌رانمی‌پوشانیدند دازماهراس نداشتند.هیسد 
شمشیری آویخته بود و بمن گفتند که درموقع جنگ زن‌های (پاتان) بمر‌دها ملحق می‌شوند و 
درجنك ش کت می‌نمایند. مردان وزنان (پاتان) بسکنةٌ اطراف خودشباهت نداشتند وسکنه 
اطرافحم شبیه آنها نبودند , پخوبی محسوی می‌شد که (پاتان)ها طالفه‌ای هستند مخصومی‌فیر 
ازسکته بومی وبمید ندانستم که آنها ازمنطقه ای دیگی بآن سامان آمده‌انه ویکی از افس‌ان . 
خود را فرستادم تانحقیق کندکه آنها اهل‌کجا بوده‌اند وآیا بومی می‌باشند یاازجای دیگر 
باجا آمده‌اتد . 

آنها آسمان دا پافرمن نتان دادئد و گفعند کەن آ نها در آسمان‌بود وازآ نجا به‌زمین 
آمدند بت اژعیور از آن‌تر بسا واردسرزمیئی شدیم که جز و خاڭهندوسان بود وبااین که آگری Hi‏ 
مقاومت سکله محل دیده نمی‌شد من‌سیاه خودرا با آرایش جنکی بحر کت درآرردم ودو طلایه 
پچلر فرستادم وعقب‌دار تعیین تمودم تاای ن که فافلگیر نشوم . ولی بعداژچند دوزداه پیمائی ‏ 
دریافتم که درآن سرزمین کسی جلری قشون مرا نمیکیرد زیرا مردم آنجا مسلمان بودند. :, 

یکی ازچیزهائی که باعث حیرت افسران وسربازان من‌شد این‌بود که سکنه آلسرزمین 
نمازرا پزبان هندی میخواندند وتاآن روزندیده ونشنیده بودند که کسی نماز رابزبان حنه‌ی 
بخوا ند: و ازمن فتوی‌خواستند وپرسیدنذ آیاخواندن نماز بزبا نی غیر ازز بان مر بی‌جاگزهست‌بانه۱ 
گفتم شاق اسلام اقتضا میکند که درهمه جانمازیزیان مر‌بی خراندمشود وفایده‌ای اینت 
که چون درهمه‌جا نماژرا بزبان عربی میخوانند. بین‌اقوام مختلف آسلامی وحدت بوجودمیاً ید 
دنسیت بهم احساس بیگانگی نمی‌نماپند . ولی اگرافراديك قوم مسلمان نتوانند نمازرابزبان 
عر بی بخوانند و کلمات عربی ادا کنند می‌توانند آن رابزبان خودشان بخواتند لیکن‌تا آنجا : 
که ممکن است اقوام سلمان باید بکوشند که نماژ. بژبان‌عربی خوانده شود. 

آف‌انم ازمن پرسبدندکه سکنه آن سرژمین درچه موقع مسلمان شده‌اند ومن گفتم . 
سلطان محمود فغزنوی آنهادا مسلمان کرده ولیسه سال بعد از آن تاریخ (ابن‌مربشاه) فرژنه . 
(مربشاه) دانشمند کتورشام مراازاشتباه بیرون‌آورد. من این عربشامرااژشام باخودبسمرقنه 
بردم تااين که از صحبتش استفاده ګنم واومشفول فوشتن کتابی استراجع بمنو گفته بمدازخاتمه 
کتاب آن را بنظرمن خواهد رسائید . 

(اين کتاب دردور؟ حیات تیمورلنك بپایان نرسیه و بت ازم رگه (تیمود) ازطرف‌این 
عرب‌شاه خاتمه یافت واسم‌کتاب (عجائبالمقدور فی‌توائب تیمود) است - مامسل بریون): 

ابن عربشاه پمن گفت که سکته هندء بدست مسلما نان صدراسلام مسلمان شدندنه بست 
سلطان محمود فز نوی روقتی‌سلطان محمود واددهندوستان گردید سکنه تقاطی که امروزمسلمان 
فشین می‌باشد. مسلمان بودند وسلطان محمود غزنوی‌گرچه بت‌غانه های بودالان داویران 
کرد ولی نتوانست دین‌ابلام را درهندوستان توسعه بدهد ( دین الام در هندوستان یمد از 
یمور لنك » بوسیله فی‌زندان اوه که باسم سلاطین مغول يا (امپراطوري متول) در هندوستان 
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سلطئت کرد ندخیلی توسمه یافت وسرسلسله‌امپی اطور انسنول مردی بودیاسم بای که‌از توادهای 
تیمور پشمارمیآمه - مادسل پریون ) 

ابن عریشاه بمن‌گفت یکی از کسانی که برای مسلمان کردن سکنه هندوستان اقدام کرد 
معاویه بود. ولی بزید فرزند.مماویه پرخلاف پدد. اندامی برای مسلمان کردنسکنه‌هند‌ننمود. 

پی‌ازیزید. سایرخلفای اموی درهندوستان دین اسلام را توسعه دأدند و لی‌ددهیج‌موقع 
نعوا نستنداسللاءر ادر سر اسرهندو ستان‌توسعه‌دهندز پر آهندوستانا آن‌قدروسست‌دارد که نمیتوآن‌همه را 
به يك کیش‌دد آودد. : 

من وفتی متوجه شدم درسرزمیتی مسافرت میکن که سکنه آن مسلمان هستنه بطلایه‌ها 
وستور دادم که پرچم هاعسبزد نك برافر آژند و بهرجا که میرسند, هنگام ادای نماز باصدای 
پلند اذان بگویشد تاآمرای محلی بدا نند که يك‌فشون آسلامی وارد کشورشان شده است . تدابیر 
من طوری مؤئرشد که مابدون جنك ویآنکه ازطرف مردم » برای عن تولید مزاحمت‌شود 
بعد ازطی راهی طولاتی به (کریته) رسیدیپوسلطان (کوبته) باسم (عبدالهرالی‌الملك) بامتقبال 
هن‌آهد ومرابکاخ خود برد وخوامت که درآنجا نگاه دارد ومن در مدت توقف در ( کویته) 
مپهمان اوباش . 

ولی من ترجیم دادم که دراردو گاه خود بسرببرم وفقط روژاول قذای ظهررا در کاخ 
اوصرف کردم. (عبدال والی‌الملك) پیرعردی بود دادای موعسر وریش سفید وپی ازاین که 
اهار صرفشد (والی‌الملك) دوستانه ازمن پرسیه ای‌امیر بزر گواد. تو کجا میخواهی پروی و 
چه میخواهی بکنی؟ گفتم میخواهم هندوستان را مسخر کنم وآ نرا ضمیمة کثورهائی نمایم که 
امروز قلمروسلطنت من‌است. (والی‌الملت) کفت ای امیر بز ر کوارازخیال تصرف هندوستان 
رفت کن . پرسیدم چرا؟ والیا لملك گفت هندوستان دارای دوهزاریادشاه میباشد که اسم 
هريك از آنها (راج) است راگرخداوند بتویکصد سال عمر‌بدهد و توتمام آن مدت را مشفول 
جنك باشی تخواهی توانست که هندوستان دا تصرف نمائی . گفتم پس چطور محمود -ز نوی 
عندوستان دا تصرف کرد. (والی‌الملك) گفت اعامیر بزر گواد محمود غزئوی گوشه ای از 
عتدوستان راتصرف کردوقبل ازاوهم. جهانگیایان دیگر, گونه‌ایاژهتدوستان راتصرف کردند. 
ای امیر بزر کوار توتمیدانی که هندوستان چقدروسیم است وچه افوام گونا گون در آن زندگی 
میکننه ؛ يك س‌هندوستان‌درشمال‌متصل به زمهریراست ويك سردیکردرجنوب متمل‌به‌جهنم. 
دريك طرف هندوستان مردم اژسرما میمیر ند ودرطرف دیگر آزفرط گرما درهمه عمی» کسی 
لیاس نمی‌پوشد دريك طرف هندوستان مردم ازخوردن گوشت گوسفند و کاوخوددارعسی کنند 
وآنرا حرام میدانئد ودرطرف دیگرآدم میخورند . در یك قسمت ازهندوستان مسرده‌صها دا 
می‌سوزانند وز نی که شوهرش عرده باشوهرسوزانیده می‌شود ردرقسمتی دیگرازهند, مرده‌هارا 
نه می‌سوزا نند نه دفن می کنند بلکه دررودخانه‌ها می آندازنه تتآطنمه ماهی‌ها شود رازاب 
همان رودخانه‌ها می آشامند وررهمان رودهافسل می‌نمایند . 

گفتم ای میزبان مهربان که آمرور بامحیت اذمن پذیرائی کردی هيجيك ازاین‌چیزها 
مانع ازاین نخواهد شدکه من سراس‌هندوستان دا بتصرف در آودم. هن مردی هستم که درس 
زمین قبچاق با ( توقتمیش) ینچه‌درافکندم واورا بزانو در آوردمدسر‌مای زمهریرزمسعانآنجا 
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نتو| نست می |ازجذك باز بدارد.من‌مردی هستم که برمار اضفهان غلبه کر دم‌و تو از حصارشهر اسفهان 
چیز هی شنو ګر نمید ا نې که هار چکو نه بورحصار اصفهان هفت‌فینكو نیم طول داشت.وددهی 
یکصدو پنجاءذر از آن‌حصاز يك برج‌ساخته بودند وور پشت حم ار روید یوار ارا به حن کت ميکر دو 
جلو یحصار بفاصله‌دور برح‌ها ئی‌ساخته یود ندتا این که ماانع از نقب زدی مها جمین شو ندومن‌يك‌چنان 
حصار راگشردم وشهراصفهان رامسخ کردم و تواپنك‌مر! از کسا نی هی ترسا نی که کوشت کوستند 
وگاو داحزام مید‌اننه یاآدم میخورنه پامرده خود رامی‌سوژانند یادررودخانه میا ندازند. 

سرژمین هندوستان اگی بجای دوهزاد پادشاه دادای جهارهز ارسلطان هم‌باشد بتصرف 
من ددمیآیه دهيج جین‌نمیتزاند مرا از تخیر حندوستان باز بدارد چرن‌من‌از که بیم‌ندارمو 
بمدازواجبات_دین جنك برای من واجب‌ترین چیز‌ها است . هنآنقدردرمیدان های جنك » 
زخم‌های ندیه وخفیف خوردهام که حاب آنر! ندارم ولی هر کزاز مر که نترسیدم ویکی از 
بهترین لذات زندگی من مشاهده فوران خود ازشاهر گے های بر‌بده‌است بشرط‌این که خودمن 
باشمشیر سرازیدن خصم جدانمايم . 

(عیداله‌والیالملك) کفت ای امیر‌بزر گوازمن درشجاعت تو کوچکترین تردیدندارم و 
آواژ؛ دلبری وم‌دانگی توبه گوش‌من‌رسيده است ومیذانم که قشون سلمو تورهم نمیتواتدراه دا 
بر تو ببندد وتو آنقدر دلیررهستی که درهمه جا راءرامی گدائی,اها رر هندرستان راه تو بسته‌خواهه 
عد وآنچه راء‌تورامی بندد قشون سلموتور نمی‌باشد پرسیدم. آتبچیست 8 جواب دادمرضوبا 

خندیدم و گفتم آگرتوپیرمرد نیودی ونسبت‌بمن‌|زلحاظ عمر برتری ثمیداشتی ورهایت 
احتراعت لازم‌نبود بتومی گفعم که عقل‌نداری . ثاامروزهيي چیز نتوانسته است مانع از اجرای 
تصمیم من بشرد حتی مرش طاعون که خود من‌درفارس بان بيمار مبلا شدم. (وائیالملك) 
گفت ای امیر بزر گوار تمام جهاانگتایان دنبا که قدم بهندوستان گذ اشتند عاقبت ازم‌خوبا" 
ازپاً در آمدند یامجبورشدند که بگریزنداین‌مرش درسکنه محلی زیااشر ندارد چون مردم هند 
بیرض وبا آموخته شده‌اند ولی غریب راازیاً درمیآورد ¥ 

گفتم اينك دوهفته است که من درهندوستان هتم ومرض وبا نتواسته می‌اازپادر آورد 
والی‌المك گفت أین‌جا, ازمتاطق خوش آب وحوای هندوستان است وس‌توان گفت که‌هندومتان 
واقمی ثیست. تویمن بگوکه خط سیرت کجاست تامن بتوبگویم که‌از کدام نتاه واردهتعوستان 
واقمی می‌شوی ٩‏ 

گفتم من‌عزم دارم به (دهلی) بررم و آنشهر داتصرف نمایم وبعد ازآن. سایر قممت 
های هندوستان را مس کنم . (والی‌الملك) گفت اذاینجا تساشهر (مولنان) جزو قسمتهای 
خوش آب وهوای هندوستان است وبعدازاین که از (مولتان) گذشتی . وازد عنموستان واتی 
خوآهی گردید . گقتم درهندرستان واقعی‌عم مرش می‌آنمی‌ترساند. (والی الملك)گقت تردید 
ندارم که توازهیج چیزنمیترمی اما مض وبا تمام سربازان تورا بهلاکت میرسانه وتوبدون 
قفون خواحی شد. گفتم حئوز که من گرفتاز خطرویا" نشده‌ام واگر گرفتادشدم فگری برای 
.آن خوام کرد ۔ 

(والی‌الملاک) کفت ای‌امیر بزر گوار من‌خواعان خیروصلاح توهستم وباز بتومیکویپدر 
مندوسعان مر وبا افراد غریب رابهلاکت. میرسا ند و باسگنهسسلیژیاد کرندارد. : 


د 


آنگاه سلطاں ( کویته) پرسیدای‌امیر بزر گوار آیا ازاسکندر (قندجاد.) میا ی گفتم‌یلی 
پر‌سید که lT‏ از گردنه (خیبر) عبور کردی؟ جواب مثبت دادم. والیالملت سئوال کر دچه شد 
که به( کویته) آمدی زیرا تو می‌توانستی که ازراه کوتاه‌تره بسوی (دهلی) بروی وآمدن په 
( کویته) راه تورادور کرد . گفتم من آزاین جهت, ازاین راء آمدم که بدون لزوم جنگیدن‌خود 
را پدهلی پرسانم واکراژراء کوتاه میرفتم میباید هرروز بجنکم ورسیدن من به (دهلی‌اخیلی 
بتأخیر میاقتاد . 

(والی‌الملاك) حرف مرا تصدیق کرد و گفت ازاینجا تا (مولتان) هیچکس جلوی تو را 
نخواهد رفت زیرا سکنه تمام متاطق که تواز آنجا میگذری مسلمان هستند. اما بعداز گذشتن 
ازمو لتان واردمنطقة هندوها خواهی‌شدو [ نهاجلوی‌تور! خواهند گر فت و تیرانداژان آنها کهسوار 
برهودج هستند وهودج‌ها برپشت فیل‌است بمیارخطی ناك می‌باشند . 

گفتم ازتیرانازان آنها بیم ندارم وازفیل‌هايشان‌هم نمی‌ترسم سپس از (والی‌الملك) 
سئو ال کردم آیا تودر(دهلی) بوده‌ای؛او گفت بلی پرسیدم حصار دهلی چکونه است؟ چواب‌داد 
ازسنگه ساخته شده وداری خندقهم مے اشد. گفتم پادشاه دهلی چقدرقدون دادد؛ والیا لملك 
گفت قشون پادشاه (دعلی) نامحدود است داوهرقدر سرباززبخواهد برایش آماده می‌شودزیرا 
حم اتباع زیاد دارد وهم زرو گوهر فراوان ومی‌تواند حتی يك کرور-رباز اجیر کند وسال‌ها 
بجنک ادامه بدهد ویایدار ترین خصم راخسته‌نماید . 

حنگامی که من وارد هندوستان شدم مدت هشتصد سال ازهجرت پیغمیر ما صلی الل 
علیه و آله می‌گذشت وسال ورود من بهندوستان ماه هشتم هجری را خانمه داد وانقضاء‌سال 
طوری بود که من میدانتم در آغاز مائه نهم هجری يعلى در سال ۸۰۱ در هندوستان وارد 
جنك خواهم شد واین موضوع را به (والی‌الملك) سلطان ( کویته) گفتم واز وی پرسیدم آیا 
( سلطان محمود خلج ) پادشاه (دهلی) را دیده است . 

( والیالملك ) قدری مرا نگریست وگفت ای امیر بزر کوار امروز ( سلطان محمود 
خلح ) پادتاء دهلی نیست . این خب برای من غیرمنتظره بود زیرا تصورمیکر دم که(سلطان 
محمود خلج ) پادشاه دهلی میباشد وراجع باوچندبار با (ابدال - کل‌ائی) پادشاه کشور(غور) 
صحبت کرده بودم برآی‌اینکه سرسلمله دودمان (خل) که درهندوستان‌بسلطنت رسیدند‌امیری 
بود از کنود (خود) . 

( والی‌الملك ) مرا اذاشتباه بیرون‌آورد دگفت ای امیر بزرگوار ( ماطان محمود 
خلم) تا آفاز همین سال ( یعنی حشتصد هجری - مارسل بریون) پادشاه دهلی بود اما 
(ملواقبال ) باو حمله‌ور گردید و کشورش را بتصرف در آورد و ( سلطان محمود خلي ) بدست 
( ملو اقبال) گرفتار شد دیموچب آخرین اطلاعی که دارم هنوژ درحبس است. . ۱ 

(والی‌الملك) گفت ملو اقبال ازسرداران ( سلطان محمود خلج ) بود وبر اوطنیان کرو ` 
وقشون (سلطان محمود خاج) را فافلگیر نمود وا کنون قدری‌کمتر ازیکسال است‌که ( ملو 
اقبال) پردهلی سلطات میکند . پرسیدم ازعمر ( سلطان محدود خاج ) چند-ال میکنرد ؟ 
(والیالماك) جواب‌داد اودر آیاءوقع مر دی است «تقر بب چهل واچ اچیل ردش‌ساله بتاوال 
کردم (ملواقبال) چند ساله است . (والیالملك) گات من اورا تدیدم ونیدانم چند سال 
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ازعه‌رش میگذر د ولی شنیدهام که جوان می‌باشد ومیگوینه بیش اذسی و چهار پاسی وینج سال 
زعمرش نمیگذرد . 

وقت ضبق بود ومن نمیعوانعم جر کت خوددا بسوی (دهلی ) بتاخیی پیندازم وقشون 
را بسوی ( مولتان ) بحر کت در آرردم . وفتی به ( مولعان ) ریدم دانستم‌معنای گفته والیت 
الملك که اظهارمیکرد هندوستان از( مولعان ) شررع میشود چیست ؟ درمولتان کسی جلوی 
مرا نگرفت ومن‌قدم بغهر گذاشتم. شهری که من دیدم شبیه بود بشهری که درسرزمین (بویر) 
وافع درفارس مشاهده کرده بودم . 

بین خانه های شهر فاصله زياد وجود داشت بااین تفاوت که در(پویر) خانه هاراروی 
تپه ها بنا کرده بودند ودر(مولتان) خانه‌ها دريك جنکل بزرگ , دارای زمینی مستور از 
علف متفرق می‌خد ومن بهرطرف که نظ می‌انداختم درجنگل لکه ای سرخ وزرد وتفش 
مید بدم و آن لکه‌ها جامةٌ رتگار نك زن های هندو بودکه بدون حجاب از طرفی بطرف دیگی 
میر‌فتند و برخی ارآ نها اطفال شیرخواررا بر‌پشت داشتند . 

ساطان ( مولدان ) عندوئی بود باسم ( پن‌شن - جنك: ) ومرا بخانه خود برد. خانه 
(ین‌شن چنك) اسبت بمتازل دیگر که من درشهر (مولتان) میدیدم زببائی نداشت لیکن‌خیلی 
رسب بودو من گفتم‌در اطراف آن خا ته و همچنین‌درون آل نکهبان بکه‌ارند. ذیرا گرچه‌ساطان‌مولتان 
ازور اطاعت در آمد ومرا بخانه خود برد لیکن هن نمیتوانستم بهندوها اعتماد داشته باشم . 

پس از نماز شام (ین‌شن جنك) بوسیله دیلماج مرا ,صرف ذا دعوت کرو و گفت اکا 
امیں بآسودگی غذا بتور واغذیه ما آلوده بن‌هر نیست که نورا بقل برساند واگسر اطمیثان 
نداری من چندتن ازخدام خودرا مامور میکنم از نمام غذاهائی که برای تو می‌آورند تناول 
نه‌ایند تایدانی که آلوده بزهر نمیباشد . ولی همین که اولین لقمه غذا آزدهانم پائین رفت.از 
فرط ادویه , حلفوهم سوخت وازسفره برخاستم و گفتم ثمیتوانم غذاهای هندو دا بخودم زیرا 
آنقدر تند وتیز است که اذلب تاناف را میسوزاند. 

(پن‌شن جنك) گفت متأسفانه غذالی که در آن ادویه نباشد درخانه ها نیت و مر گفعم 
که برای من چندمرغانه راآب پز کنند و پیاورند وبامرغانه‌ها سدجوع نمودم - 

(ینشن جنك) خوابگاه خودرا بخوابیدن من اختماص داد وخوایگاه او تختی بود 
داراب پایه های بلند وروی تخت ستری ازپر نان گسترده بو فد . من گهتم ستر پرنیان را 
از تخت برد الد ویترعادی‌مرا بر تخت کستر‌وند. درمدخل اطا فی که تخت در آن بود وهمچنین 
پالای بام خاته. چند نگهبان گماشته شدکه بنوبه تمویض میگردیدند. من خوابیدم و تاگهان 
بر اثر صدای جرهم خوردن شاخه های درختان از خسواب بیدار شدم وصور کردم که طوفان 
برخامعه است. نظری با سان انداختم ومشاهده امودم کهآسمان‌ابی ندارد وستار کان‌میدرختند 
ودرختهای با ءتکان بمیخورد اما صدای برهم خوردن شاخهعا بگوش میرسید. درحالی که نظو 
بدرخت هاا نداختم ماهد نمودم که‌نگهپانان خوایبگاه من داحالی وحشت زده متوجه باغ‌همتند 
چون طبق معموا بالبای خوابیده بودم شمشیر دا اژذیر سر برداثتم وازتخت فرودآمندم و 
ووی مدد ال خواگاه رفم و آدسته ازیکی از نگهبانان پرسیدم چه خبراست ؟آن مرد بابیم 
نتان دادو گت طب هان 
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من نظر بباغ انداختم ودرروشنائی ستارگان دیدم که صدها جانورروی زمین می خز ند 
واز ب‌خوردآنها صدائی چون برخورد شاخه های اشجار بگوش مي‌رسد . 

من درییاپان های ایران » مار زیاد دیده بودم ولی هر کر اتغاق نیفتاد کهآ نهمه مار 
را دريك منطقه مناهدءکنم . نظری باطراف باغ انداختم تابدان که یا سکنه خانه ‌(یزشن 
جناك) وخنسه اوبودند ازصدای برخورد مارها بیدار شده‌اند یاه ؟ اما کسی پیدار تبود بر 
اگی بود خودرا نشان نمیداد . 

اذفمای باغ بوی تند مشبیه بفلفل ودارچین استشمام می‌شد وما بیاد فذای (پن‌شن 
جنك) که نعرانسته بودم تناول‌کنم انداخت ومن متوجه شدم که بوی مز بور آزمادها می‌باشد . 
حر کت مارها درباغ تامدتی ادامه یافت و نزديك صبع بعداز این که فسیم سحری وزیدن گرفت 
مارها پتدریم کم شدند_تااین‌که ناپدید گر‌دیدند وهن نتوانستم بخوایم زیر هنکام ادای‌فريضة 
بامداد بود . بعد ازادای فریضه وروشن خدن هوا امر باحشاد (پن‌شن جنك) دادم وآن مرد 
را خوابآلود نزد -ن‌آوردنه وازاو پرسیدمآیا شب قبل‌ازصد‌ای مارها ازخواب بیدار نشدی؟ 

او ګقت نه ای امیر. چون مارها هرشب در باغ گر رش می کنند اما هرگ وارد اطاتها 
تمی‌شو ند واکر کسی درموقع شب پباغ‌ترود از کزند مارها مصون است . گفتم توجر آشب گذشته 
این موضوع را بین فکفتی تا من در این خانه بخوابم و یا می‌خواستی من‌بباغ‌بروم ودوجار 
نیش مارها شوم؟ او گفت نه اک امیر ومن‌این قصد را نداشتم و فراموش کردم که بتوبگويم, 
هنگام شب مارها ازسوراخ بیرون هیآیند ودرباغ‌گردش میکنند زیر دراینجا این مرضوع 
بقدری عادی است که کی بدان توجه ندارد ودرهريك از خانه‌های این شهرهرشب اینواقعه 
اتفاق می‌افتد . 

پرسیدم آیا میخواهی بگرثی کهدرتمام خانه‌های این شهر هثگام‌شب مارها در حر کت 
هستند. ( پن‌شن‌جنگه ) گفت بلی آی اعیر, وبهمین جهت در موقع شب دد این شهر کسی وارد 
صحن خانه وباغ تمیشود ومارها وزژغ‌هارا میخورندیا مارهای بز ر گهمارهای کوچك رامی‌پلمتد 
ویکسانی که در اطاقها خوابیده اند کاری‌ندار ند, 

(پن‌شن چنک) که ماتاد سایر هندوها, می‌باید دربامداد غل کند آزمن اجازهخواست 
که برود و بدنرابشوید ومراجمت‌نماید. 

من با فس آن‌خود گفتم برای‌حر کت از(مولتان) آهاده‌باشنه ویس از اینکه( پن‌دن‌جنگه) 
مراجمت نمود از اوراجع به(ملواقبال) پادشاه جدید(دهلی) تحفیق کردم ومیخواستم از چند 
وجون نیروی او آگاه شوم . -لطان(مولتان) بمن گفت(ملواقیال) فقط از يکال باینطرف 
سلطان دهلي‌شد وچون بیمد ارد که‌سلطنت رااز دست بدهد لذا مواظب‌خویش میباشد.من نمیدانم 
میزان قشون اوچقدر است ولی دادای دوهزار فیل می‌باشد و آن فیلها متعلق‌به(سلطان»حمود 
خلج( بودو(ءلواقبال) آ هار اتصرف کرده‌است سیس سلطان(مو لعان) گەت ای امین »ررسرراءتو 
تادهلی‌مه‌قلمه‌هست. اول‌قلمه(میرات) ( پروزن‌فیر اطدمتی‌جم) دوم‌قلمه (لوئی))رسوم قلمه(جومنه) 
(برودن‌جممه) ومن‌تصور می کلم که‌در این موفع عرسه قلعه دارای‌باد گان است. 

گفتم آیا این قلاع جزوقلمرو سلطان دهلی‌است؛ ساطان (مواعان) کفت بلی‌ای امیر, 
وتو اگربتواتی این قلاع را بتصرف درآوری تازه به قلمه(دهلی) خواهی رسید که تصرف آن 
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بسیار مشکل است . پرسیدم من می‌توانم از این‌سه‌قلعه که درسرداه من است پرهین کلم واز 
داه دیگر خود را به(دهلی) برسانم.(پن‌شن‌جنگه) گفت نه اع‌اهیر» توتمیتوانی آذاین سهقلمه 
پرهیز کنی. چون راعی که تورا بدعلی میرساتد.از این سه‌قلعه میگذرد تو اگر ازطرفشمال 
بروی وارد جنکل‌های با تلاقی‌خواهی‌شد که عبور از آن محال است گر اینکه تمام درختمای 
جنکلهارا بیندازند تا اینکه آفتاب سطح جنکل را خشك کند وباطلاقها راازبین ببرد. اگر 
از طرف جنوب بروی بار دوچار جنگل‌های باطلافر خواهی‌شد وقشون توور باطلاقها ازیین 
خواهد رفت وعبوراز آن جنگلها نین‌محال میباشد تونا گزیری که ازراه قلاع(میرات)د(لونی) 
ر(جومبه) خود را به(دهلی) برسانی واین#لاع رابتصرف در آوری تا اینکه راه (دعلی)بروی 
تو باز شود . تو نمیتوانی این قلاع دا بدون‌تصرف کردن بکذاری چون اگربدون تصرف‌نلاع 
سه‌کانه از کنار آنها عمور کنی وبطرف دعلی بروی راء باز گتت توراقطع خواعند کرد و يك 
سرداد بزر گه چون تو مرتکپ این خبط نمی‌شود که یگانه راه مراجمت خودرا آنهم درسه 
نقطه دردست خصم بگذادد. 

گفعم اکر این اسکالات درداه( دعلی) همست جگونه محمودغز نوی خود را بدهلی رسانید 
[ پن‌شن جنگ ) فکری کرد گفت من تصور تمیکنم که محمود غزنوی خود را به‌دهلی دسانیده 
باشد و بخاطر دارم که او فقط (ینجاب) را تصرف کرد و نعوانست یا نخواست خود را 
بدهلی برس ند. 

گفتم درکتاب خواندهام که محمود قزتوی به(دهلی)رسید.(ین‌شن جنگه) گفت‌ای‌امیر 
هرچه در کتاب نوشته باشد دلیل بر این نبست که صحیح‌است وازدویست هزاربیت شمر(مها- 
بر ات )شایدیکصدهزاربیت آن صحت دار دو بقیهد اسعان‌ميباشد. باشگفت پرسیدم(مها براتا) چیست؟ 
جواب داد(مهابیاتا) حاوی تاربخ هندوستان ازآغاز خلقت تا صزار سال قبل از این است و 
کتابی است دارای دویست طزارییت شمر در شرح جنگهائی که سلاطین و چنگاوران‌بزر که 
هندوسان کرده اند. گقتم از این‌قرار کتابی است شبیه بعاهنامه فرردوسی (ین‌هن‌جنگه) اسم 
شاهنامه رانشنیده بود ومن برایش شرح دادم که شاهنامه چه می باش واو گفت درحرحال از 
دویت هزادبیت شعر کتاب مهابراتا ۰ یکسسسزار پیت آن شاید افسانه است. 

گفتم ای(ین شن جنگك) افانه موقی بوجود می‌آید که وسیله نوشتن وجودنداشته 
باشذومردم عادی حوادث راسیئه بینه نقل کنند که دراین‌صورت پندارهای‌عوام واردحوادث 
میشود ووقایع را پشکل أفانه درمی آررد. اما سلطان محمود فر‌نوی عنگامی واردهندوستان 
شد که ندمای او دواد داشتند ووقایع نگارش چگونگی حوادت رامی‌نوشت وشمیرای در بارش 
شرح جنگها را ہشعر درمی‌آوردنه واین‌گونه کتابها و دیوانها افمانه نیت . (ین‌هن‌جنگه) 
پرسید یا زان واقمی آمدن محمود غز نوی دا بهندوستان بخاطرداری؟ گفتم محمودفزنزی 
تقر یبا درچهارصد ویتجاه سال قبل‌آزاین وارد عندوستان سشد.(بن‌شن‌جنگه) گنت در آن موقم 
قلمه‌های (میرات) و(لونی) و(جومنه) وجود تداشت واين قلمه‌ها ازدویست وپنجاه سال‌قبل 
بتدريج یکی‌بعد ازدیگری پوجود آمده است . بنابراین محمود نوی اگر به (دهلی) وفته 
باشد بموانع بررخورد نکرده و بدون اشکال خودرابه آن شهر رسانیده است. 

از (ین‌شن‌جنگ) بررسیدم راجطه تو با (مله اتبال) چکونه است او گفت‌من اورانمیشناسم 
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ورابطه‌ای پاوی دارم . گفتم آیا من‌توانی چند راهنمای مطمثن بمن بدهی که مرابه(دهلی) 
برساند . (پن‌شن‌جنگ) گفت بدیده منت دارم وهمانررژ چهارراهنه! بمن‌داد ومن‌قیل ازتلهر 
از مولتان‌براه افتادم. 
( قوضیج۔ (مهابانا) که تیمور لنگه‌انارهابآمی کند دردمی‌شود حماسةٌبسیارمشهور 
هندیهاست که بعضی از دانشمندان آنرا مسپوق بده هزار سال قبل میدانند و آن حماسه بقول 
دانعمندان هزارها سال سیثه بسیئه ازیدران پقرز ند‌ان منتقل گردیده زیرا هنوز خط اختراع 
نشده بود ودر هر عص چیزهائی سورت شس بر آن اضافه شده ودرزمان تیمورلنگه دریت 
هز ار بیت‌شمر بوده است وبعضی بر آ نند که‌سر ایند گان تمام حماسه‌های‌بزرگه جهان مثل (ایلیاد) 
هومن وشاهنامه فردوسی از(مها بر آنا) الهام گر فند و لوازوجود آن‌اطلاع نداشتند و آن‌حماسه 
بان سنکریت که بان اصلی مال هند داروپائی‌می‌باشد سروده شده است -مادسل بر یون) 
در آدروژوقتی‌براء افعادیم که‌ظهر نزديك بود ونتوانسديم تا غروب آفتایژیاد راء‌پیماگی 
نمائیم هنکام حروب در نقطه‌ای نزديك رودخانه اتراق نمودیم و قشون من که با آرایش راه 
پیمای حرکت میکرد درمسافتی بطول یك فرسنک ونیم متفرق بسود. اما درطلایه پیشابیش 
سپاه حر کت مینمود وهن میترانتم درصودت بروژخطی فشون خود را جم‌آوری نمایم و 
سربازانم برسم‌جنگ بيارايم. بامداد روزبعد. پس‌آذاپن که فریضاٌ صبح را بجا آوردمسدای دهل 
وسر نا را شنبدم و به گوشم دسید که عده‌ای بآهتگ سر نا خوانندگی ميکنند. 
۱ ازخیمه خارج شدم ومشاهده کردم‌گررهی ازقریه‌اب که در آن فزدیکی‌بود بسوی رودخاته 
۱ هیر و ند رچندنفراز آتها جناژه‌ات را حمل میتمایند روی جنازه» دوپوشی سرخ دنك گسترده 
پودند ولی صورت جد معلوم بود وفهمیدم مرد بوده است. درعقب جنازه, زنی جوانوسرخ 
پوش» گریه کنان حررکت مینمود و گاهی مثل دیگر ان آواز میخوانه. 
در آنروزمن نمیدا نستم آوازی که آنها میخوانند چیست اما پس از اینکه با بررهمن‌های 
هئدوستان صحبت کردم‌دانستم آو ازمز‌بور سرود بامداد است و آنه سرود از کتاب مذهبی‌هندو ان 
(ریگ) گرفته شده ربایدآن سرود را درطلرع آفتاب بخوانند. گروهی که مدغول‌خواندن آواژ 
پودند» جنازه را در کتاررودخانه یدند ومن مشاعد کر دم که انبوهی آزهیزم در کناررووخانه 
آنیاشته‌اند. حاملین.جنازه: جسد را بالات هیزم نهادنه و آنگاه دستها ویاهای زن جوان راکه 
گریه میکرد با زنجیر بستند . جماعتی که تا آنموقع مشغول خواندن سرود بودند. از تر نم 
باژ ایستادند وصدای دعل قطم شد اما توازنده سرنا با آهشک دیگر پنواختن مشنول بود. 
مرو وژن» شیون میکر‌دند رهن فهمیدم که دیون آتها برای هیده نیست بلکه برای ژن‌جوان 
می‌باشد که‌می‌بایدبا آنهرد که شوهرش بودسوشعه شود. 
بعد از آن که دستها وپاهایآن زن را با زنجیربتند وی راکنار آنه جسد دوک هیزم 
قراردادند. بعد آتش افروختند و هیزم مشتمل ګردید. صدای جیغ های زن ددسحرا پیچید و 
طولی فکشید که ازفضا بوی گوشت سوخته په مشام دسید چون موقم حر کت بود توقف ذکردم 
وسوار اسب شدم وبراه افتادم. آن روز از سوزاندن مرده وز نده خیلی متنف‌شدم ونا روزی که 
که درهندوستان بودم بتماشای منظره سوژانیدن جد مرده وزنده ف‌فتم. 
۱ یلج روز بعدازخروی از (مولتان) بجنکلی دسیم رسیدیم راعنمایان ما توصیه کردند 
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آذوفه خود دا درخیمه ها پنهان کنيم ذیرا مورد دستبرد میمون‌ها فرارخواهدگرفت . شپ در 
آن جنکل خوابیدم و در بامداد یك غوفای شگفت آود مرا از خواب بیدار کرد. ازخیمه 
خارج شدم وگوش فر دادم مغل این بود که هزارها زن مشنول جیغ زدن هستند. همین که 
قدی هوا روشن شد. هزارها میمون روی شاخه های درختها نمایان‌گردیدند و بعد تمداد آنها 
بصدهزار بلکه بیشتر رسید آن قدرمیمون بالای درختها بود که من هر گن آن اندازه مورچه, 
در ذمین در يك نقطه مجتمع ندیده بودم. 

راهنمایان ما کفتنه جنگلی که ما در آن هستیم کمعرض است و لی‌از.طول آن کسی مطلع 
نیت وطول جنگل شمالی جنوبی می‌باشدو ل, ۰ا که بطرف مشرق هیرویم درظرف بنج روز 
هرض جنگل را خواهيم پیمود وتمامآن جنگل رازمیمون است. 

وقتی‌ازمو لعان‌برا» افتادیم ر آهتمایانراستان میمونهای آدمخواررا برای من نقل کر دند 
من آن داستان دا باورتکردم چون میدانتم که میمون چون پبروپلنگه گوشت خوارنیست 
اما آنروز که آنهمه میمون را بالای درخت دیدم داستان میمونآدمخواررا بذیرفتم و په خود 
گفع‌آن جانوران وقتی گرسنه ببانند بمید نیست که بانسان حمله‌ور شوند و گوشت آدمی را 
پخورتسد . شماره میمونها در آن چنگل آنقدر زياد بود که اگ هر میمول در روز 
يك میوه جنگلی میشورد: میوه‌اگ بردرخت های‌آن جنکل باقی نمیما ند درتام آن جنگل 
وسیع که راهنمایان می‌گفتند ازطول شما لی‌جئویی آن کسی آگاء نیست يك قریه, ويك کلانه نبرد 
چون میمونها نمیگذاشتند که در آن جنکل کشترار بوجود بیاید نا اینکه قریه‌ای ساخته شود. 
هر نوع محصول کهازطرف هندوان در آن جنکل با وسعت کاشته شود درشکم میمونها جامیگیرد 
ومیمونها, محصو ل گندم راقبل ازاینکهنبله‌هاخشك شود میخورند وهیچکی‌هم از آنهامماتت 
تمی‌نمایدذیرا حندوان دست بخون‌جا نوران تمیاً لایندودر نتیجه میمونها هرچه درمز‌ارعهندوان 
پدست میآورنه میشورند و آنها باید گی‌سنه یما نند. 

مدت پنج روزمادر آن‌جنگل بسوعسثرقد فتیمو در آنمدت از پام تاشام‌میمو نهار أ بالای درخت 
میدیدیم. کاهی میمونها چنان ما را اذیت می‌کردند که آنهادا به بتیرمی‌ستيم پس از این که 
هده‌ای ازمیمون ها بقتل میرسیدند دیکران دست ازم برمیداستند. ولی شماره برزینهه ۱ 
آنقدر زیاد پود که باز درراه ما نمایان می‌شدنه وما آنها را به ثير مي‌بستيم. یمد ازمدت‌پنج 
دوز راه پیماگی , از آن جنگل بیرون دفتیم و داهنمایان ما گفتند که روز یمد به قلعه میرات 
خواهیم رسید 

از آنجا ببعد ما قدم بيك منطقه باطلاقی گذاشتيم ورآهی که می‌توانتيم از آن عبود کنیم 
پانداژه يك فرسنگك و دریضی ازنقاط در فرسنگ وسمت داشت. اگر از آنجا بطرف شمال 
هی رفتیم وارد منطقه باطلاقی می شدیم و اگر بسوی جنوب می دفتیم باز قدم به منطقه 
باطلاقی مي نهادیم. 

تزديك قلعه میرات مین خشك وسعت بهم می‌رسا نید اما بمد از آن قلمه باز درشمال و 
جنوب خط سیرما باطلاق نمایان میگردید وما میباید بدون اینکه آزراه خشك منحرق شوم 
خود دا بمقصد برسانيم. پس از اینکه ما ازچنکل خارح شدیم رضم ح رکت قشون من تفییر 
کرد وما با آرایش‌جنگی دراه پیمودیم تا اينکه ازدور قلمه میرات که بالاي بلئدی بودنمایان 
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مد من دستورانر اق دلدم واردو گاه جنگی بوجود آوردم یعنی اردوگاهی که اگر مورد مله 
قرا بگیرد. سر بازانش بتوانند دفاع کنند. بسداژ اينکه اردو گاه بوجود آمد. افس‌انم دا جي 
کردم ٹا اینکه بآنها بوبم سربازان خودرا جم کلند وبرایفال صحبت نمایند اضرا من 
درخیمه بزرگی که برای همین منظور بر باشد شده بود جمع شدند وهن گفتم؛ 
تاامی‌وز مادر کشورعای پیکار میکرديم که در آ نچا پیل وجودنداشت و آذاین پبعد در 
کشودی برد خواهيم کرد که یکی‌ازاسلحه جنکیآتها پیل‌است شماهمه,در کشورایران پیلدا دیده 
" اید ومیدانیدجا نوری است‌مثل‌جا نوران‌هلف خواربدون اینکه تاخ‌گاو و سم آسبرا داشته باشد 
آگررییل, جانوری چون‌شیر و ببرو پلنگك بود, شایدبشما حق‌میدادم که‌از آن متوحش باشید اما 
از يك حتیران علفعوار که شاخ وسم ندارد وشاخ نمیزنه ولکد نمیندازده نبایدترسید . به 
سر‌بازان خود بخو بی بغهما نید که پیل‌هيج نداردجز يك‌جثه بز رگ وحیوانی است که بابك ضر بت 
شمشیر اذیادرمی‌آبد و کافی‌است ک بايك ضربت خرطومش رافطعیا مجروح کنید تاازپادر آید 
پسربازان خودبگوئید که پیل‌نمیتواند-بکس آسیب برساند مگر آتکه او دا ذیرپاهای خود 
ہیا نهازد یا دستهایش‌را برسبینه پا پشعش بگن‌ارد.سر باز ان دما میتوا ناد خودرازیر شکم پیل بسا نلدو 
بايك ضر بت شمشیریانیژه شکمش را سوراخ کنندبدون اینکه ازآن‌جانور کوچکترین آسیب 
ببیتدد. آنهاگی که‌دارای قدرت هستند میتوانند بايك‌ضر بت تیرزانوی فیل‌دا بشکافند و همان 
پنك ضربت قیل را از کار خواهد انسداخت بسربازان خود پقدماتید که اسب چون 
لکسیزند و جفتك می اندازد خطر:۔اك تر از پیل . میباشد وگار چون شاخ مین ند 
خطرناکتر از پیل است نقاط حساس بدن فیل عبارت است از خرطوم و شکم و زانسو های 
آن جانور دضربتی که‌بریکی‌از این سه موضع وارد بیایدبرای از پا انداختن پیل‌کافی است 
وقتی‌میبینید كەپىل کهيك‌برج ياعود چی بالای 1 لست وى شمامیاً ید رعده‌ای کماندار در آن 
برچیاه‌ودج هستنه بدانید که‌خطی آن برای‌شما کمتر از آن است که ارابه‌ای‌پراز کماندار سوی 
شماپنایه چون‌از کارانه‌اختن ارابه کاری‌است دشوار امااز کار انداختن‌پیل آسان‌است بخصوص 
پرای س‌بازان دوئین یوش‌ما . 
سپس (ابدال کلزائی ) پادشاه(فود )ر اطرف‌خطاب قراردادم و گفتم ای‌امیر» روعسخن 
باتواست وتوبایه سر بازان قلایدار خودمکوئی که خردرا برای نابود کردن پیل‌ها آعاده کنند 
من‌تصور میکنم که یکی‌از بهترین‌موارو جهت‌بکار افتادن‌قلاب سربازان تواين است که س‌بازان 
قلابدار (غور)" بجنکك پیل‌ما بروند و قلاب با‌طرف خرطوم یازانوی فیل‌ما بیتداژند. اگرقلاب 
آنها_پش‌طوم پیل‌بند شود وپايك حر کت‌سری قسمتی‌از خرطوم جانور راقطع نمایند کهپیل 
در همان لحظه زا نو برزمین میزند واگر بعوانند باتلاب زانوی جائور رامجرو کنند باز فیل 
را از کار میا نداژ ند . 
بمدازاین سفادش‌ها افسران رامرخص کردم.تانزد سربازان بروند و آنچه کفتم برآنها 
فروبخوانند و بس بازان بفهما نند که‌ازییل‌نباید ترسید . 
آن شب درهمان . منطقه توقف کردیم وروزبعد پسوی تلمه (میرات) بحر کت در آمديم. 
طلایه خبرداد که پیرامون قلمه کننی نیست ولی‌ددوازه قلمه بسته‌است. راهنمایان گفتند کو توال 
قلع مردی است باسم آلاش ( بروزن بالاس-متی‌جم) وازسریازان قدیم می‌باشدکه پس بعداز 
پدر درنغست خانواده سلطنعی (خلع) پعنی سلسله سلاطین دهلی بوده‌اند ّ 
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قبل‌ازاین که من درصددجنك بر آیم بفکر آفتادم که نماینده‌ای نزد( آلاشر) کوتوال‌آن 
قلعه بفرستم وبااومذا کره کنم. بنماینده خود گفتم که به (آلاشر) بگو که توپس اژپدردرخدمت 
سلاطین (خلم) بودیروظیفه تووفاداری نسبت با نها است‌لیکن(سلطان محمود) آخرین‌پادشاه 
خلج اينك اسیر (ملواقبال) است واین مرد که بر تخت سلطنت دهلی نشسته من قصددارم که 
پروم واورامطیع خودکنم واگر اطاعث‌نکرد ازتعت برزمینش بیندازم . تواگر نبت بضا نواده 
خلج رفادارهستی تباید بامردی چون من که میروم دماغ (علواقبال) رابخاك بسالمپیگار کنی 
پلکه بایه بمن‌راه بدحی‌که ازاین‌جا بکذرم وخود باس‌بازانت بسپاه من‌علحق‌شوی : من‌بتو 
قول نميدهم که بعدازفلبه پردهلی (ملطان‌محمود) را که اينك زئدانی است برتخت بتشانم . 
چون نمیدانم تاموفع تصرف دهلی ازطرف من آن میدز نده هست یانه؟ و نیز‌نمیدانم که بعد از 
تصرف دهلی» صلاح کار در نظرمن چنگو نه خوآهد شد . 

ولی می توانم بتوقول که دماغ (ملواقمال) راکه تودهمن اوصدتی (اگر بغانوادة 
خلج وفاداریاشی) برخاك خواهم‌مالید. (آلاشر) بدرن میا نجیگر ی دیلماج, ازبالای برج‌قلمه 
میرات بنماینده من گفت: وفاداری من به‌خا نواده ملطنتی(خلج) دلیل براین نمی‌شود که‌بيك 
دشمن خارجی راه بدهم که آزاین جا بدعلی برود و آنجاراتصرف‌نماید. جناک(ملواقبال) با 
سلطان محمود خلج جنک دوبرادر استوبهمین جهت بعدازاین که (ملو اقبال) بردلطان محمود 
غلبه کرد از کشتن وی خوددارک‌نمود واررا دريك خاند جاداد و کت که بای باحترام رفتار 
کنند و اگر(ملواقبال) سلطان محمودراچون برادر قمیداست بقتلی میرسانید. امانويك‌دشمن 
خار جی‌هستی وآمده‌ای که هندرا بتصرف در آوری ونمیدانی هند آقلیمی است که هر کس برای 
تصرف آن آمد. دداین کشور جان‌سپرد پافرارنمود وچنان رفت که پشت‌سررا نگاه‌نکرد. 

بااین‌که پاسخ( آلاشر) کونوال قلمه (میرات) منفی بود ازجواب مردانه اوکه نتان 
میداد مردی, دلیراست خوشم آمد. اکروی‌مردی چبون‌بود ازدهتاویز وعذری که‌هن دردسترس" 
وی نهادم استفاده میکرد وقلمه راتلیم‌می‌نه‌ود. اماچون شجاع بشمار میآمد از آن دستاویز 
استفاده نکردو برای جنك آماده شد . 

از آن بیعد, تکلیف‌مامشخص‌شد ودائمتيم که باید قلعه عیرات رابکنائيم و بعداز تصرف 
آنجا برام بيفتيم - ذیر! همانطور که بمن‌گفنند من‌نمتوانتم آن‌قامه را بدون اي ن که گشوده 
شود دریشت‌سر بگذارم وراه دهلی راپیش بگیرم ذیراهنگام مر اجعت ازدهلی ؛ فرما نده آن 
قلعه راه‌را بروی من‌میست تابتواند مرانابود کند یاغتاتمی را که باخود آورده‌ام بتصرف 
در آورد. آن روزقلنه را محاضنه کردم عده‌ای را مأمور تحقیق نمودم که اطراف دا کاوش 
کنند وبفهمنه که آپا قلعه (میرات) اززبرزمین راه پخارج دارد یانه زیرا قمتی ازقلاع‌چنگی 
به وسیله دهلیزهایزیرژمینی به خارج مر بوط هند ولی بظاهر آن قلمه پاخارج ازدیرزمین... 
راه تداشت . 

قبل ازاینکه به قلعه (میرات) برسم (ابدال کلزائی] پادشاه کشور (غود) که بامن بود 
گفت برای متواری کردن فبل ها ازشتر استفاده کنیم ومی‌گقت که فیل از بوی شعر نفرت دارد 
و وقتی شتر بآن نزديك می‌شود ۰ می‌گر‌یزد . ولی پیرامون قلمه (میرات) فیل و جود نداشت 
تا برای گریزانیدن آن جانور ازشتر استفاده کنیم ودرقشون من هم شتر نبود. من نمی‌توائستم 


توو 


در آن منطقه زياد توقف کنم زیر ا اگر توق من در عیرات بطول می‌انجامید فصل (پرسات) 
که دوره نزول باران درهنه‌وستان است فیامیرسید وریزش باران, مانع از ادامه مسافرت و 
جنك مي‌شد ومن مجبور بودم صبر کنم تا آن دوره منقضی شود . 

قلمه (میرات) بطوریکهکفتم بالای تپه بود وب‌ای اینکه بتوانیم نقب زیم وخودرا 
بقاعده حصار قلعه برسائيم می‌باید ازتپه صعود کنیم . ولی اطراف قلعه بالای حصار منجنیق 
وجود داشت ومنجنیق اندازان ستگهای‌گران را بطرف سربازان ماپرتاب می‌کردند وازقافده 
تپه‌هم نمی‌توانستيم نقب بزنیم زیر بدون فایده بود مزید براین‌که معمار من گفت در قاعده 
تیه سنك وجود دارد ونمی‌توان درسنك نقب زد . ناچار مي‌پاید از تیه بالا برویم وخود را 
بجا ئی یسا نیم که بتوان از آنجا نقب راآغاز کرد . 

ولی هردقمه که سربازان من می‌خواستند ازتیه بالا بروند سنکهای‌کران پرتاب میشد 
وحتی سرباژان دوئین تن من قادر نبردند که ازئیه صهود نمایاد وخوددا به پیراموں حصار 
برسانند زیرا سنگهای بزركآنهارا بقنل میرسانیه وهنفر وخفتان سر بازان ضربت شديدستك 
را خنفی تمی‌کرد . مغل این بود که مدافعین قلعه (میرات) مدت چند سال سنك جمی‌آوری 
کرده ودر قلمه انباشته بودند زیرا هرچه سنك پر تاب ھی کردند ذخیره آنها تمام نمی‌شد . 

( ابدال کلزائی ) بمن‌گفت ای امیی تو اکر بشواهی از بالا قب بزنی میاید برای 
سربازان خود سرپناه بوجود بیاوری تااين که سنگهای گران آنهارا بقتل نرساند و آنهم میس 
نمی‌شود مگر اینکه سربازان تو هنکام شب از نبه بالا پرو ند و اطر اف قلعه خانه های محکم 
بازند . من ظروه پادشاء (غور) را ول کردم زیر برای حفی نقب وسیله دیگکر وجود 
نداشت. بدستور من سربازان مصالم پنائی را برای ساختن اليه متعدد فراهم‌کردند و 
قر یي کار را طوری دادیم که خمم تصورنباید هاقصد دادیم پیراء‌ون قلعه برع های متعدد 
پتا کنیم وازیرج ها بر‌هدافین سنك بباریم وآنهارا به‌تیر پیندیم . 

بمد آزاین‌که مصالح داختمان فراهم گردیه سر باز من هنگام شب‌که خطر منجنیق 
ها کمتر بود مصالح مزبوررا آزچتد جهت ببالای تیه متتقل کردند وشروع ساختن چند برج 
وچند خانه . پیرامون قلمه نمودند . 

خا ها براک‌این ساخته می‌شد که مدخل نقب بنظر مدافعین نرسد وبرج هادرابراک‌قریب 
دادن خمم مياختيم اگ بساختن یك خانه اکتفا می‌دد خصم درمی‌یافت که مدخل تقب 
آنجاست , لذا اطراف قلعه چندخانه ساختیم که مدافعین نتوانند بفهمندکه ما از کجا نقب 
میزنیم. سرباز ان‌ها تمام شب بکارمشنول می‌شدند وقبل ازطلوع فتاب ازتیه مراجعت‌میکردند 

(آلاشس ) کوتوال قلمه مییات دوز اول که آتار بتائی دا دید موجه نشدکه متنلور دسا 
چیست . ولي ازروز دوم ببعد چون برج ها, قدری ارتفاع‌گرفته بود فکر کرد که ماقصدداريم 
برج باژیم تااز آن راه قلبه را مورد حمله قراردهیم . از آن پس هرروذ (آلاش) برج‌های 
مارا عدف مثجنیق ها فرارمیداد تاویران نماید و گاهی سنکهای بزرك برج اصایت هیکرد 
وقمتی از آنرا ویران می‌نمود . اماشب بعد. سرباژان من» قمتی راکه ویرآن شده بود 
می‌ماختند وبرج را هر تفع تن میکردتد . 

من مترصد بودم که ( آلاشر ) برای وران کردن برج‌ها سربازان خوودرا اژقانه خارج 


کند و آ:ما دا کلنك ودیلم, برج هارا وبران نمایند اگر‌چنتین می کرد من سر باژان خودر! 
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بجنك سر بازان وی می‌فرستادم اما (آلاشر) سربازان خودرا ازقلعه بیرون نفرستاد و معلوم 
بود که برجهای مارا ازلحاظ جنکی بیفایده میدآند وفکرمیکند که ما نخواهيم توانست بوسیله 
کن برج ها به قلعه مسلط شویم . 

من ازشماره مدافعین اطلاع نداشتم ولی حدس میزدم که شماره سرباژان (آلاشر )هشت 
تا ده هزارافی است . قلمه (میرات) یك دز جنگی محسوب میشد وزن وبچه در آنجاسکونت 
نداشتند و بهمین جهت مدافعین می‌توانخته باآزادی وفراغت بیشش دفاع کنند . معمار من 
( شیر بهرام مروزی) برای حفر دونقب طرح افکند تااکر یکی ازدونقب هابه سنك بر خورد 
نماید یابعلت دیگربه قاعده دیوار قله نرسد تفب دیگرمفید واقع‌گردد . (شیربهر امروزی) 
مردی است که اجدادش همه معمار بوده‌اند وعلاده براینکه معماری قابل می‌بساشد یك مقنی 
لایق نیز هت وهمین که ژمین را مشاهده می‌کند میگوید که آیا آن مین آب داده يانه ؟ من 
مقئی های معمدد را دیدهام‌که ازروی علائم ظاهری ژمین بوجود آب پی می‌برند ولی ( شیر 
پهراء مروژی ) بدون این که علائم ظاهری زمین , وجود آب راآشکار کند میگوید که آیازمین 
دارای اب هست یانه ٩‏ 

جفر نقب های دوگانه در یك شب شروع شد ودرهمان موف که حفر نقب میگردید . 
ماشروع بساختن باروت تمودیم مامقداری باررت داشتیم که درسیلاب تنگه خیبر مرطوب شد 
وازبین‌رفت . اما قبل ازاینکه طرف هندوستان‌براه بیفتیم مسا لح ساختمان باروت‌را برداشتیم 
تا درصورت ضرورت بتوان درهندوستان باروت ساخت . 

بمد ازاین که نقب ها آغاز گر دید سر بازان من روزها نين به حفاری ادامه میداد 
ژیر! مدخل نقب ها درخانه بود ومدافعین نمیتوانتند مدخل دونقب را مشاهده نمایند هر 
روز سر بازان من خاك هائی را که از نقب خارح می‌شد درخافه ها می نباشتند وهنگام شب 
سر‌پازان دیگر آن خاك را به پائین تیه منتقل می‌کردند چون اگر خاك ها بالای تپه انباشته 
می‌شد ( آلاشر) می‌فهمید که مامشفول حفر نق ب هستیم . 

پات روژ, درحالیکه منجنیق‌ها بطرف برج های ما سنك می‌باریددند من گفتم که بالای 

یکی ازبرع ها پرچم سفید برافرأزند , براش افر آشتن پرچم سفید. منجنيق‌ها از کار افتادندر 
من بالای آن برج رفتم وبا نك زدم که میخواهم" دا ( آلاخر) کوتوال قلعه صحبت کنم . (آلاشر) 
درحالی که‌خود برسر ؛ و خفتان دربن داشت با لایحصار نمان‌شدوبا نازد من (آلاشر) هستم 
تو که هستی. گفتم من نیمود گورگین پادشاه ماوراعالنهں وایران وبین‌النهرین می‌باشم, آلاشر 
پرسید چه میخواهی بگولی؟ کفتم میخواهم باتو اتمام حجت کنم وبکويم دروازه های قلمه‌راباز 
کن وبا سر‌باران خود تسلیم شو ومن تودا یکی ازسردادان خود خواهم کرد این اتمام حجت 
که باتو میکنم ازبیم ادامه محاسرء نیست زیرا من میدانم که اپن قلمه را بزودگ بتصرف‌خود 
در خواهم آورد. اتمام حجت من‌برای اینست که فهمیده‌ام تومردی هستی دلیر ويك مرددلین 
| کرزنده بماند بهتر ازاینست که بقتل برمد. 

اگرمن با جنگ این قله را بتسرف در آورم چون خون سربازانم ديخته می شور 
میباید تور بقتل برسانم لیکن هرگاه 7-وبدونجنگه وحونریزی نليم دوی چون خون 
سر بازان من ربخته نمیشود نورا وارد قشون خود خواهم کرد و ودارای مثصب خواهی شد. 


-۲۹۸- 


آلاش قاه قاه خندید و گفت اگر تخواهم خود و سربازانم را تسلیم کنم توچه خواهي کرد " 
کفعم بعد از این که قلمه را کشودم تورا در یك قفس آهنین جا خواهم داد و ای میکنم 
که آن قفس را دربالای يك تل هیزم پکذارند وسبی آتش بفروزند و تورا زنده خواهم 
سوزانید . آلاش‌خنده های دیگر کرد وگفت ایک نیمور گور کین ما هنددان باید بسدازمر گے 
بسوزبم تا اينکه روان ما په (نیروانا) مبتقل شود و کسی که زنده بورد در نیروانا مر تبه‌ای 
برتراژدیسگران خواهد داشت.( توضیح = تیروانا بعفیده هندوان بهشت است وروان مرده بعد 
از این که سوخته شد به تیروانا منتفل می شود مشروط س این که در این دنیا نیکوکار 
بائد- مادسل بر بوت) 

گفتم این کلام آخرمن‌بود ویس از این بین من و توفقط شم‌شیرحجت خواهدکرد آنگاه 
ازبرج فرود آمدم وپرچم سفید را پانین‌آورد ند. کار حفرنقب بطرل انجامید . من‌ازمرورای-.ام 
نگران بودم چون میدانستم فصل (برسات) که فصل باران هندو.تان است فرا خواهدرسید. 
عاقبت دوزی (شیر بهرام مروزی) بمن اطلاع داد که یکی از نقب بزبر‌حماردسيده ونقب دیگ 
بعد از دوروزیزیر حمار خواهد رسید. شیر بهرام مرو زی موسبله مر بازان حفار دوخزینه ددذیی 
دیوارقلعه میرات‌بوجود آوردوسر بازان من در آن خربته ها پاروت انباشتند. وفتیله نصب‌نمودند 
وانتهای فعیله را از تقب خارج کردند. 

من در آغاز مه محر الحرم به قلمه يرات رسیدم وچهل ويك روژطول کشید تا ما 
توانستیم وسائل ویران کردن حصار رافراهم نمائيم وای در آن مدت: پیوسته سربازان خود 
را واداربه ممارست میکردم و آنها دا بتس‌ ین جنگی وامر‌داشتم تا اینکه براثرخوردن و 
خرابیدن خام فشوند. یکی ازتمرین های سربازان این بود که هرشبآنهار! وامیداشتم که با 
سرعت ازتیه بالا بروند زیر! درموقع حمله بقلمه میباید پیاده ازتیه صعود نمایند وپیاده بقلم 
حمله‌ورشوند وسربازان من چون سوار بودنده زیاد امتعداد پیاده روی دا نداشتند. آن مر یلها 
پرایآمادگی سربازان عنید افتاد تا اینکه پامداء روزیازدهم ماه صغرسال۱ ۸۰ بعد ازهجرت 
پینمبر (ص) فرا رسید . 

در آتروز. تمام سرباذان من آماده برای حمله‌بقامه بودند وقبل ازاینکه بامداد طلوع 
کنه خیلی هوا خنك شد ومن با اينکه از فزديك شدن فصل برسات پیم داشتم خنتفی هوا را 
بقال نك گرفتم چون سبب مید که سربازان من درجنگه از گرما رنج نبر ند. همین که هوا 
دوشن شد وسیاهی شب آزبین رفت تاره کردم که فتیله ها دا آنش بز نند. وآنهائی که فتیله‌ما 
آنشی زده بودند با شتاب خود را ازبالای تیه بیائین دسائیدند. وسربازان روئین تن من و 
وسرپازان قلاب انداز پادشاه غور که میباید پیشاییش دیگران میادرت بعمله نماپند برای 
تهاجم مهیا گردیدند . 

یکمر تبه زمین, از بن خاك بلرژه در آمد وصدائی مانتد صدای هزارها رعد برخاست 
ودیوارفلمه میرات دردومنطةه فروریخت. من میدانستم که خصم طوری‌ازفرریختن دیوارهترحش 
ومتز لزلمبشود که تامد تی نمید | ندچه کندو بايد ازوحشت وحیرت‌او. بر‌ایغفلگیری اسعفاده کر د. 
بفرمان من سربازان زره پوش و قلاب انداز بايك نفس از تیه صعود نمودند و بدون این ګه 
منجنیق ها بار بیفعد باتیری بسویآ:ها پرتاب شود وعنگامی که سرباز ال من وارد قلمهداد 


-۲۹۹- 


خسم عنوژازحیرت ووحشت بیرون‌نياهده بود وسربازان آلاشر براگر‌بيم ژیاد ودل ازدست‌دادن 
دسته دسته تسلّیم می‌شدند. 

آلاشر بعداژاینکه قلعه میرات مورد حمله قراز گرفت خواأس ت که سر با زاش را وادار به 
مقاومت کند ولی من برای اینکه درهمان روز بعنکك میراب خاتمه بدهم قسمت اعظم سربازان 
خود دا وارد جنگ کردم. آلاشر تزديك‌ظهر دستکیر شدوهمان‌موقع جنگه‌خا تمه‌یافت‌ومن سربازان 
آلاشررا که اسیرشده بودند وادار کردم که جد مقتولین را ازقلمه خارج‌کنند- درقلمه میرات 
که‌يكرژجد کی بود همه نوع ابزاربرای‌نجاری وآهنگری وجیلان گری یافت‌میشد ومن گفتم که 
با سرعت, با میله‌های آهئین یك ففس بازند وقفی‌آماده گردید و آلاشر دا درقفی جادادند 
ونرد من آوردند. 

مقایل من يك تل بزرگ ازهیزم بوجود آمده بود ومن‌گفتم ای‌مرد. باتواتمام حجت 
کردم و گنتم اگرخون سرباران من دیخته شود تورا بعدازخاتمه جنکه زنده خواهم سوزانید 
وتو تصور نمودی‌تهدید. من بی‌اساس است وفی ابنك می‌بینی که درقفی محبوس هستی و لحظه‌ای 
دیکرقفس تورا دوی این تل هیزم خواهند نهاد وهیزم را مشتعل خواهند نمود وتو خواهی 
سوخت. من منعظر بودم له آلاثراسعرحام کند واذمن درخواست کند که اززنده سوژانیدن وی 
منصرف‌شوم و بطرزدیکراورا بقعل برسائم. ولي‌او کفت‌ای تیمورگورگین بتو گفتم که ماهندوان 
ءافیت خواهیم سوخت و کسی که حنکام حیات سوژد درتبروانا مرتبه‌ای بر تر ازدیگر ان‌خواهه 
داشت. درآن موقع بادی برخاست که برای افروختن آتش مفید بود ومن‌گنتم قفیآهتین را 
روی تل هزم بگذارند وآنرا مشتمل کنند . 

آش‌ازپائین تل هیزم شروع شد ولی قبل‌ازاینکه توسعه بهم‌رسائد صدای دهد آسمانی 
بگوش رسید وابری سیاه رنگك بقوه باد نزديك گردید وهمان موقع که آتش بجائی واصل شده 
بود کهآ لاشردا می‌سوژانید ر گیاری شدید, سر گر فت وطوری آن ر گیار شدت داشت که درصدتی 
کمتراز یك دفیقه آتش را یکلی خاموش کرد ومن طوری مسرطوب شدم که گوژی ددبرکه آب 
فوطه‌ور شده‌ام. ۳ ازاینکه ر گبار متو قف گردید گفتم که ققس ]لاشررا از بالای ةش خاموش شده 
فردد بیآورند واوراازققس خارج نمایند ذیر! فکر کردم خداوند, برای نجات آلاشرازسوختن 
رگپارفرستاده است ومن اگراورا میسوزانیدم برخلاف مشیت خداو ند رفتار کرده بودم و گفتم 
وی را محبوس کنند. 

من مي‌توانستم قلعه (میرات) را يدون ساخلو پگذارم وبروم ومیباید در آن تگهبان 
بگذارم تا اين‌که ( علوافبال) پادشاه (دهلی) بعداز رفن من آن دا اشنال نکند ومررمت 
قنماید و هنگام مر اچمت من باعث زحمت نشود. این بود که عد‌ای از سر‌بازان خود را در 
قلمه مز بور گذاشتم و امر کردم که از سکنه اطراف بیکاری بگیرند وقلعه دا مرمت کنندکه 
اگر مورد حمله قرار گرفتند قادر ببقاومت باشند وهنگامی که مرمت حصار قلیه شروع شد 
وعده‌ای که میباید در قلعه بمانند آذوقه وعلیق درآن انباشتند براه افتادم . 

راه ما درامتداد مشرق بود اما طلایه‌های من درشمال وجنوب نیز مرأقب همه چیز 
بودند . گرچه در شمال وچنوب خط سیر ما" منطقه باطلاقی وجود داشت ولی من از آن 
دوسوبکلی احاس امیت نمیکردم وممکن پود که خصم از شال یا جنوب ما را موردحمله 
قراد بدهد . 


ای 5 


قبل از اینکه از قلعه ( میرات ) حر کت کتم ( قره خان ) که در سمرفند با دخترم 
(زبیده) عو وسی کرده بود خود را بمن رمانید و اظهار کرد که عبداله والی الملك سلطان 
( کویته) بار کمك‌وراهنماگی‌کرده وبدون کمك‌او, شاید نمی تواسته است خوددا بمن‌برساند 
در اولین روز که (قره‌خان) بمن رسد نکته‌ای را بمن گفت که نه من متوجه آن شده بردم 
نه هیچ یك از سر‌دارانم .نکته مز‌بور مربوط بود په خط یرما و(قرهءخان) می‌گفت چه‌شده 
که سراسن این منطقه جنکل های باطلاقی است ولی داهی که ما از آن میرویم خشك است 
پعتی چثکل دارد اما فاقد باطلاق می‌باشد . 

هیچ یك از ما نمی‌توانستيم بایراد (قره خان ) جواب بدهیم وبگوئيم چرا در وسط 
يك منطته وسیع چنگلی دباطلافی, قسمتی که ما عیورمی نمائيم خثك است . من گفتم کاز 
سکنه محلي راجم بآن موضوع تحقیق کنند لیکن پس‌از این که‌از قلمه میرات حر کت کردیم 
تا مدت دو روز يك تن از سکنه محلی را ندیدیم وبهرقریه که می رسیدیم خالی از جمعیت 
بود رمملوم می‌شد که ساکنین ]با دی‌ها از نزديك شدن ها ترسیده , خاه‌های خود را بجا 
نهاده گر پخته‌اند . آبادی‌هائی که آن دو روز. در راه ما وجود داشت خبلی کم بود در 
صورئی که قبل از رسیدن به قلمه ( میرات) آبادی های زیاد میدیدم . 

روز دوم بعداز حر کت قلمه ( میرات ) دريك منطقه که همچنان شمال و جنوب آن 
دادای جنگل فای باطلاقی بود توقف کردیم . من بطوری که گفتم در شبهائی که روزبعد 
از آن باید پجنگ یا در سفرهائی که هتگام شب ممکن است مورد شبیخون قراد بگیرم 
نمی‌توانم بخوابم . 

در آن کونه شب‌ها . هر نیم ساعت . يايك چهارم ساعت ۰ یك مرتبه از خواب‌بید‌اد 
می‌شوم و کوش فرا هیدهم و گاهی از خیمه خارج می‌گردم و در اردوگاه حرکت میکنم تا 
بداتم 1یا اوضاع اردو گاء عاوی است یا نه ؟ در سفرهای چنگی در کشور اح هنگام شب 
اطر اف اردو گاه من تاريك است ولی مگهبانان دارای تی زنه‌های آماده هستند و همین که 
احساس خطر کردند مشعل‌ها را می‌افروزندتا این که بتوانند خمم را ببینند. آن شب‌عم‌مانند 
شب‌های دیکر, خواب من سبك ومناط‌بود ودر فواصل کوتاه از خواب بیدار میشدمد کرش 
فرا میدادم وبمداز این که درمبيافتم که اردو گاء آرام است بخواب می رفتم . يك وقت <س 
کردم صدائی بگرشم می‌رسد . بدواً تصور تمودم صدای رعد است ورگبار آغاز خواهد شد . 
آما بعد ؛ فهمیدم که آن صدا اززمین می‌آید نه از آسمان ۔ بر‌خاستم وخفتان را که بالای 
سم بود پوشیدم وقبل از اینکه از خیمه خارج شوم حشدار زدند و اردو گاه پیدار شد . 

وقتی من از خیمه خارچ گردبدم مشاهده کرذم که مشمل های ابلر اف ارد و گاه دوشن 
می‌شود ویقین حاصل کردم که مورد شبیخون قرار گرفته‌ايم وبرمن محةق شد قشوتی که بما 
شبیخون میزند ازدرون جنگل‌های باطلاقی خارج شده چون اگر ازجای دیکرمی آمد طلایه 
ما سر بازان خصم را میدید .فوغای بر‌خاستن سربازان در اردو گاه , مدائی را که از زمین 
بگوشم می‌رسيد تحت‌الشاع قرارداد و من اطراف دا مینگريستم که پدانم خصم از کدامارف 
میادرت ه حمله کرده ,اما دبآن موقع ازدور شنیدم که فریاد میزدند : فيل . . ِ فیل . 

ون ۳ 


(قره خان) فرمانده پاسداران اردوگاه طوری برای دسیدن بمن دوید که وقتی بمن 
رسید تفیش اطع شده بود و گفت » اي اعیر» يك عده فيل قمد داشتند بما حمله‌کنند وفریاد 
تگهبانان وروتنائی معمل آنها دا منحزف نمود راز شمال اردو گاه عبور کردند اعا کسی پا 
قیل‌ها نبود ودر پشت‌هیح یك از چانوران هودی یا برج دیده نمی‌شد وهن‌میروم بدفت تحقیق 
کلم وننیجه را و خواهم گفت . 

چون خبری از <مله خصم نشد من اهر کردم‌سر ساز ان‌بخوابندتا بتوا نندروزدیگر براه‌ادامه 
بدهند . آنشب تا صبح چند مرتبه . صدالی را که گفتم , از زمین شنیدم و بیدار شدم و 
تگهبا نان با نك زدئد وهر بار معاوم گردید که دسته‌ای‌ازفیل‌ها حی کت می‌کنند .(فرءخان) نزد 
من آمدر گفت ای امیر من‌ازراعنمایان که عندی هستند تحقیق کردم و آنهامیگویند که اینها 
فیلهای و< شیهست:د وه بار بطرف‌رودخانه می‌رو ند دستوردادم که راهنمایانرا فزدمن‌بیاور ند 
واز آنها پرسیدم مگر درجنگل باطلاقیآب يست که فیل‌ها برای نوشیدن آب «بطرفدودخانه 
میروند . داعنه‌ایان گفتنددر جنگل آب فراوان است ولی رودخانه‌ندارد تااين که‌فیل‌عادر آن 
شستشووءسل کنند وعادت فیل وحشی این است که هر بامداد در آب رودغانه تستشومی‌نماید. 

من میدانستم که رووخانه‌ای درپیش داریم وروز دیگر به آن‌خواعیم رسیدرشتاب داشتم 
که قبل از ریزش باران طرلانی هندوستان‌از آن رودخانه بگذرمتا طنیان آب؛عیورمارادئوار 
نکند . ازساعتی که در قلمه م 
اطلاع دانتمکه قصل (برسات) بعنی‌فصل‌باران هندوستان هنوز ۶.رسیده وخداوتدآن رگبار دا 
برای خاموش کردن آتشی که باید ( آلاشر) کو وال را بوزاند نازل کرد. 

باهدار اردو گاه برچیده شد ومابره افتادیم وبعد ازطى دوفرسنك بيك قربه رسیدیم 
این بار. سکنه قر یه فرار نکرده بودند ومن بوسیله دیاماج از نهاراجع به فیل‌ها سئوال‌کردم 
آنها بوی ار اشن وخاکتر که اطراف فریه بود تاره نمودند و گفتند هرشب اطراف 
قر یه آنش می‌افروزند تافلها عنگامی که بسویرردخانه میروند ازقریه عبور فنمایند وخانه‌ها 
راربران نکنند گفتم آیا فیلها درتمام فصول برایغل‌بوی رودخانه میروند؟ سکنهبومی 
چواب میت دادند و لی‌گفتندشب‌هائی که باران می‌بارد. فیل‌ها ی که‌دردوسوی_ودخا نه‌درچنگل 
جرهیبر ند بطرف رردخانه نمیروند وبادان آسمانیآتهارا می توید واحتیاج به غسل‌کیدن 


ات ر گبار نازل شد من ماعظر پاریدن باران دائمی‌بودم ولی 


دررودخانه ندارند پرسیدم مذظوردها از دوسوی رودخانه چیست. سکنه بومی جواب دادندمنظور 
ما فیل‌مائی است که آن‌طرف دودخانه, درراه قلعه( لونی) هستذد (فره‌خان) گفت من‌می‌خواهم 
ازشما بپرسم بچه‌دلیل در این کشود. همهجا جتگلی وباطلاقی است ولی این‌جا ختك می‌باشد. 
هندوگي جراب داد بای این که آمدورفت فیل‌ها, اینجا راخثك کرده است مردهتدو چ ون 
آثارحبرت‌را در من و ( قره‌خان ( ودیگران که مستمع بودند مشاهده کر د گفت حبرت‌نکنید... 
درقدیم دراین سرزمین بقدری فیل‌بود که رفت وآمدآنها برای رفش برودخانه ومراجمت از 
آتجاء این منطقه را خشك کرد. 

هن‌گمتم این موضوع را باودنمیکنم زیرا قبل ازاین‌که مابه قلعه (میرات) برسیم 
دید م که شمال وجنوب خط سیرما باطلاقی است لیکن دای کەما ميرفتيم خشك بود ودر آنجا 
فل وجود نداشت یاما ندیدیم . 


۳ 


(قره‌خان) گفت من باید بقهمم که برای چه دراین‌جا سراسر کشور باطلاقی است‌وففط 
این راه که ما از آن عبود می‌نمائيم خشك است و باطلاق در آن‌دیده نمی‌شود. 

رووی‌که ما میباید اژ آن عبرر کایم باسم رووخانه (لونی) خوانده می‌شد د وق کناد 
رودخاته رسیدیم من برای آژمایش چندتن ازسواران راوارد رودخانه کردم و-ملوم شد که آب 
رودخانه بقدری‌تیست که اسب‌هارا ببرد واسيب می‌توآند بدون این که شتا کند آزرودخانه بگذرد. 
من دريك منطقه وسیم قشون خودرا از آب گذرانیدم وقدم بآ نطرف رودخانه گذاشتم وبعداژ 
طی يك فرسنك» بمناسبت هرا رسیدن شب اردو گاه بوجود آوردیم. چون‌ازشب قبل, آزمایش 
دست آوردیم عدازاین که نگهبا نان گماشته شدندمشمل افروختيم تافیل‌ه‌ای اطراف,هنگامی 
که بوی رودخانه می‌روند از اردو گاه عبود تتمایند. از آغازئلت-وم شب عبور فیل‌های وحشی 
شروع شد ودسته‌ای بسوی رودخانه میرفتنه ودسته‌اي از آنجا مراجمت میکردند. من میدانستم 
که فیل جانوری است که نرم‌راه میرود وهنگام حر کت زمین رانمیلر‌ژاند ولی‌فیل ھائ ی که 
بطرف رودخانه می‌رفتند با از آنجا مراجمت هی کردند در موقع راه دفتن باحر کت بور تمه 
میدویدند و همین جهت از حرکت آنها صدائی چون رعد خفیف که از زمین بگوش برسد 
برهیخاست . 

گاهی ازدورصدای قرش فیل‌بگوش‌می‌رسید وفرش دیگربآن جواب میدادولی‌سربازان 
من می‌توانستنه بخوابند وهن بوسیله افران بآ نها گفتم که ازفیل‌های وحشی که‌بما کاری‌ندارند 
نترسند. همین که آفتاب طلوع می کرد اثریاز فیل‌ها وصدای] نها نبود ومعاوم هی‌شد که فیل 
وحشی هندوستان برای این که بتواند درطلیعة بامداد دررودخانه غدل کند شب زنده داری 
فا یی 

مامیباید‌خود را بقلمةً ونی بر‌سانیم ون دومین قلعه از قلاع ثلائه درراه دهای بود ۲ 
بامداد روزیعد پیش ازاینکه حر کت کنیم (قره‌خان) نزدمن آمد و گفت ای امیر » هن‌دیشب ۰ 
عنکامی که کله‌های فیل‌رامی‌دیدم فکر کردم که برای چه فیل‌ها در باطلاق فرو نمیروند رچسر! 
دیگران وقتی واردجنگل می‌توند. در باطلاق فروعیروند. گفتم شاید فیل‌ها درجشگل آیستند . 
(قرءخال) گفت تمام فیل‌هامی که هنگام شب می‌بينيم یاصدایثان را می‌شنويم ازجنگل خارج 
می‌شو ند ووی رودخانه می‌روند وجنگل. درشمال رجئوب ماباطلافی است وفیل هم جانوری 
است سنگین جثه وباید در باطلاق فروبرد واگرتو اجازه بدهی من‌قمد دارم آمشب , فیل‌ها دا 
تعقیب کنم وبفهمم برای چه فیل درباطلاق فرونمیرود ولی انسان اکروارد چنگل کسردد در 
با طلاق فروخواهد رفت. (قره‌خان) پعداذاین که موادفت‌مر! برای تعقیب جانوران وحشی‌جلب 
کرد گفت من‌امشب چند دسته ازسر‌بازان را مامور میکنم که فیل‌ها را تعقیب کثند و بفهمند 
که آنها بعدازاین که غل کرد ند ازچه راه بجنگل برمیگردند . هن سربازان می‌گويم در 
صورت امکان راه خروج فیل‌ها راهم ازجنکل درنظربکیی ند و تصورمیکنم که بتوانم به‌این‌راژ 
پی‌ببرم. گفتم فایده‌اش چیست؟ (قره‌خان) گفت ای‌امیر» فایده‌اش این‌است که مااگرربدانيم که 
فیل‌ها درجنگل ازچه راهی عبورمی‌نمایته که در باطلاق فرو نمیروند. مانیزمی‌توانيم از همان 
راه عبور کنیم ومجبورثياثيم دوقلعه (لونی) و(جومنه) راکه ددسرداه ما می‌باشد بکشائيم تا 
بتوالیم خود دا بدهلی برسانيم . 

for 


گفتم نظریه نو مفیداست مشروطبراین‌که راه جانوران وحشی درچنگل کثف شودولی 
بدآن که‌مادرهرحال باید دوقلعه (لونی) و(جومنه) را بکشائيم و تصرف کنيم ۰ چون نمی‌توانيم 
این دوقلعه محکم را که هردودارای پاد گان می‌باشد درعقب بکذاریم‌وعبور کنیم زیرا هنگام 
مراجمت این‌دو قلمه جلوی‌مارا خواهند گرفت ومانع از باز گشت ما خو اهند گردید (قرء‌خان) 
گفت اگرما بتوانیم بفهمیم که فیل‌ها از کدام راه میروند که گرفدار باطلاق نمی‌شوندمی‌توانيم 
ازهمان راه به (دهلی) بر‌ویم و نیز ازهمان راه مراجعت نما لیم‌بدون اینکه مجبور باشیم ار کتار 
قلاع (لونی) و (جومنه) عبور نمائيم . 

گفته (قره‌خان) عقلائی بود و اگرما در طرف شمال » پاجتوب , داهی می یافتیم که 
می‌توانستيم ازجنگل عبور کنیم احتیاج ندائتیم هنكام رفتن ومراجمت ازکنارفلاع (لوئی) و 
(جومنه) بگذريم . به (قره‌خان) گفتم ازسکنه محلی‌هم استفاده کند وبراعنمایان محلی‌بگوید 
که اگرهمت ودقت کنند پاداش خوب دریافت خواهند کرد. من‌مقداری يول به‌قره خان‌دادم که 
بمصرف دادن انعام ویاداش بر اهتمایان محلی براند وقدرن‌ما براه اقتاد . 

آن روز ازچندقر یه آباد گذشتیم‌وسکنه قرای مز بور. ازما بیم نداشتند چوت‌من بطلایه‌ها 
سی‌ده بودم بمردم بفهمانند که ما باآ نها کاری تدار یم و فقط رهگذر هستیم وآنها تباید ازبیم 
چان قرای‌خود داترك کننه وبروند وادر بهای هررچه خریداری کنیم‌و جامی‌پردازيم. آنروسن 
درهر آبادی ازسکنه محل» بوسیله دیلماج راجع به‌فیل‌ها پر ش کردم که بدانم برای‌چه فیل که 
جا تورانی‌سنگین جثه‌هستند در باطلاق فرو نمی‌رو ند. جوابی‌که من ازسکنهمدلی هنیدم این‌بود 
که قیل خدای (ریشنو) می‌باشد: و بهین جهت در باطلاق فرونمیرود . 

هندوهادارای سه خدا هستند وخدای دوم(ریشنو) نام‌دارد و بمقیده آنان (ویشئو)بهی 
شکل درمی‌آید و آزجملهخودراپتکل فیل درمی آوردوچون‌خدا می‌باشددر باطلاق‌فرو لمی‌رود. 
ولی انسان درباطلاق هرو میرودولی معلوم است که من قبول نمیکردم که فیل به‌مناسب این که 
مظهرخدای (ویشنو) می‌باشد در باطلاق فرو نمیرود . 

من اروش دهلی اطلاع نداشتم ولی بااينکه بسرعت ميرفتيم که زودترخوو را بدهلی 
برسانم میدانستم که در آنجا از نزديك شدن من اطلاع دارند. آنچه برمن مجهول بود ایسن که 
(ملواقبال) پادشاه دە لی دقتی شنید که من نزديك میشوم (سلطان محمود خلج ) موسوم سه 
(ساطان‌محموددوم) را که درحبس آوب ود آزاد کرد وازوی خواست که عليه من با اوم‌تحد شود. 
سلطان محمرد دوم خلج هم پيشنهاد ملواقبال را پذیرفت و آن دو برای جاو گیری ازمن با 
یکدیگرمتحد گرد بدند . 

میگویند که من چون مردک صحرا نشین هستم وعدر‌خودرا درصحرا پس‌برده‌ام مانند 
فبایل صحرا شین که یبلاق وقتلاق میکنند با آبادی مفایرومنالف می باشم وبهمین جهت‌وقتی 
بيك غهر «یرسم آنرا ویران می‌نمايم ذیرا نمیتوانم آبادی دا ببینم. کسانی‌که این حرف را 
میز نند اگردهر( کش) را که من ساخته‌ام و آماده کرده‌ام میدیدند نثاربه شان نسبت بمن تثییر 
می کرد ومی‌فهمیدند مردی نیستم که شهر‌هادا پی‌جهت نقط برای اینکه عخایرومخالف باآبادی 
هستم وبران نمایم. من شهرهاگي را ویران مینمایم که مقا رل من مفاومت کناد ومرا واداراندکه 
بر ای گشودن آن بلاد متحءل هزینه شوم و عدهای ازدر باژان خود را بکشتن بدهم. آن‌گونه 
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شهرها را من طوری ویران میکنم که درروز کارالری از آن باقی نماند و سکنه شهردا غیر از 
طبقات چهار گا نه که شرح داده ام معدوم میکنم. ولی تا آمروزاتقاق نیفتاده, که.مپادرت عریران 
کردن شهری که بمن لیم می‌شودبکنم وسکنهآنرا معدوم نمایم. 
قانون جنگه ایت شهری که مقاومت مي‌کند بمد از اینکه گشوده شد بايد ویران 
شود وم‌دم آن, مدوم شوند این قانون دا من وضع نکرده‌ام وجدمن چنگیزوشم نموده و 
میتوان گفت که‌خودوی هم واضم‌این‌قانون نبوده وقبل اژاوسایرین وضع کرده‌اند. ولی تردیدی 
وجود ندارد که سکنه شهر نشین ن ازحیث دلیری مادون سکنة صحرا نشین می‌باشند. یمن ٿا ہت 
شده که سکونت دک نان را راحت طلب وتثیل‌میکنه وخصا لس سلحشوری را ازین‌میبرد. 
ویهمین جهت من از جهل سالگی تاامروزتمام عمرخودرا درسحرا گنر انیده‌ام که میاداسکوئت 
درشتهرمر ائن پروروراحت طلب کند. 
میکویندس چون مردی سحرانشین هتم پا فلاحت مفایرو مخالف میباشم وزارعین‌د۱ 
که بمناسبت شذل خود مجبورند دريك‌نقطه (خواه قربه خواه شهر توطن نمایند) معدوم‌مينمايم 
اگر کسی به‌ماوراءالنهر برودو اقداماتیرا که من‌در آنجا برای‌توسعه‌فلاحت کرده‌ام ببینددرهییا بد 
که من با فلاحت منایر ومخالف نمی‌باشم. لیکن باز تردبدی وجود مدارد که ازنظرمی,زارع 
اژلحاظ ملحشوری مادون صحر! نغین است زیب! زارع چون بمناسیت شنل خود مجبورمیشود 
دريك نقطه سکونت نماید ‏ خصالس دلیری وجنگاوری دا ازدست میدهد لیکن من ه رگن 
زارعین را بمتأسبت اینکه زارع بودمانه معدوم تکرده ام , 
آزروزی که داه دهلی را پیش ترفتم بافسرآن خودسیردم که بسربازانم بکوین د که‌مزاحم 
سکنه محل‌نشوند و بروستائیان کاری‌نداشته باشند و[ نهارابحال :خود بگنرانه کهطبق‌رسمواعتقاد 
خود زندگی نمایند اما در هر نقطه که روستائیان هندوبمادستبرد زدند دستورنا بود کردن تمام 
آنها دا صادر کردم ودريك قریه حتي يك‌تن هم زنده نماند. من‌اپنطورعمل میکردم تاهندوها 
پدانته که اگی مطیع باشند آزار من به آلها لخواهد رسید. اما اگر‌هقاومت‌کنند ودستبرد 
مزنند. تا بود خواهده شد ۰ 
دربامداد روزی که میبایه به قلمه (لونی) برسیم قره خان فزد من‌آمد وکفت یکی از 
راههائیر ا کهمعبی‌فیلان میباشد وازوسط باطلاق می گذرد بیدا کردیم . قره خان کفت کسانی که 
من مأمورتمقیب فیلهای وحشی کرده بودم‌توانستند بفهمندکه فیلها ازيك راه خشك که ازجتوب 
قلعه لوئی میگذرد وازم‌شرق آن سردرمی‌آورد عبورمیکنند وتو اگرقشون خود را ازآن راه 
بگنرانی مجبورنخواهی شد که قلمه لونی را بعصرف در آرری ومیتوانی از آن راه پروی ودر 
موقع میاجمت از آن راه بر گردی. گفتم این راه از کجا عبور میکند؛ قره‌خان گفت راهی‌است 
خش ك که ازوسط_باطلاق عبور مینماید وعرضآن ازیست وپنج تا سې ذرع است گفتمآباتوخود 
راء را دیده‌ای؟ قره خان کفت من خودم ندیدم ولی‌کسانی را که فرستادم آثرا دیدهاند. گفتم 
اظهارات آنها مودداعتماد نیست زیر فرمانده جنگی نیستند وازمقتضیات عبور قشون اطلاع 
۱ ندار تد. توخود بروء وآن رایرا بیین و بفهم کهآ با برای عبورما متاسب هست یائه؟ اگرچنین 
راه خشك در وسط باطلاق وجود داشته پاشد. یمید است که هندوها ازوجودش بی اطلاع باعند 
وهتگام دیدن راه, مواظب باش که هندو ها ما را یکمینگاه تکشانشد . 
۴*۵ 


عر«خان برای تحقیق رفت وهن فردان حر کت قشون دا بطرف قامه لوثی صادد نمودم 
من میدانستم آن راء چه وجود داشته . چه نداشته باشد ما باید قلفه لونی را محاصره 
کنیم. اگرراه عبور فیلها برای قتون ما مساعد باشد. محاصره قلعه لونی ضروری است وما 
بایدآن قلمه‌را بگثائیم تا بتوانیم از آن منطقه يگذريم. اگرراه عبور فیل‌ها برای عبورتعون 
ما مساعد نیاشدبازما باید قلعه لونی را مورد محاصره قراردهیم تا بتوانیم خصم راگول بز نیم 
وارتصور نماید ما قصد کشودن العه راداريم واز عبور ما از راه فيل ها ممائعت تنماید. ذیرا 
نمی‌تو انستيم قبول کنیم که آن راه وجود داشته باشد واعل‌حلآنرا ندا نند. 

وقتی آفتاب بوط آسمان رسید. قلعه لونی‌نمایان گردید. قلعه مزبورهم مثل قلمهءیر اث 
پربالای تیه بنا شده بود وما باید قسمتی ازوقت خود راصرف‌تصرف آن نمائیم وتا میخواستيم 
قلمه رابتصرف در آوریم ضل‌باران فرامیرسید ومارا مجیور یکرد که وستازاد امه جنگهبکشيم 
تا موقمی که باران قطع گردد. من مشتظر بودم که ازطرف سکنه قلمه لونی برای جلو گیری ازما 
اقدامی بشود. ولی اقدامی نشد وما بیی تبه‌ای‌که فلعه بالای‌آن بود دسیدیم واز پائین 
قلعه را مورد محاصره قر آردآدم. 

وضع قلعه(لونی) ازحیث بناشبیه بود به‌قلمه (میرات) ومعلوم مي‌شد که هردو قلعه را 
ك نفی‌ساخته یاه دو ازروی‌يك تفه بنا گردیده‌است. پرج‌های قلمه رالوری ساخته بود ند که اگر 
مهاجم می‌خواست از آننها پالابرود روی ارازسوراخ‌عائی که دربرج قرارداشت سنگگامی بارید ند 
ومی‌توانستند چیزهای‌دیگرمتل آب‌جوش یاروفن داغ یاسرب مذاب بر یز ند. سوراخ‌هاک‌مز بور» 
بطوری که بعد متوجه‌شدم‌درسر‌اسر حصار قله بودودرهممجا, مدافعیں می‌تواستند روعمهاجمین 
سنگه ببادنه یا آبجوش بربزند بدون اینکه خودرا نشان‌بدهند . 

من‌ا گرمیخواستم آن‌قلنه را بوسیله باروت ویران نمایم باژمدقی طول‌میکتیدتااین که 
بتوانم بعداژحفر نقب بیای‌حسار برسم ودر آنجا باروت‌را منفجر کنم. به‌دازظهر آن‌روژوقتی قلمه 
(لونی) اذپای‌تبه موردمحاصره قرار گرفت (قره‌خان) بمن‌ملحق شدو گفت ای‌اهیر, راهی که‌از 
وسط باطلاق می‌گذرد برای عبورفدون هناسب‌است ومی‌توان از آن گذشت ومن آنر آمرادیدم و 
مشاهدء کردم که «دوان در آن ثستند ومثل این که ازو جود آن راه اطلاع فدار ند. 

گفتم قسمعی ازقشون من‌به رهبری فرء‌خان از آن‌داء عبورنماید وخود را بآن طرف 
قلعه (لونی) یمن به‌مشرق آن بر‌ساند بدون‌این که خویش رابدیده بان های‌خصم که بی‌تك‌بالای 
برجها هستندنشان‌بدهد . به (قرمخان) گفتم بعداژ این که اولین قسمت از سواران‌من از آن 
راه عپور کر‌دند ثهفقط مبداء ومنتهای راه رابایدتحت نظارت داشته باشد ,که درسر‌اسرراه 
تکهبان دکمارد که ماغافلگیر نشويم. (قره‌خان) گفت بهمان تر تیب عمل‌خواهد کر دودر آدداه 
طلابه وعقب‌دار تعیین خواهد نمود . 

آن روزماموفق نشدیم که قسمتی ازقشون خودرا آزراه فیلان عبور بدهیم و بطرف دیکر 
قلعه (لوفی) برسانيم. شب‌هم تاصبح صدای قبلان شنیده می‌شد وجانوران مز بور از آن راه‌یاإز , 
راعی دیکر که‌ما کشف تکرده بودیم رفت و آمدمی کردند. بعداز این که روردمید (قره خان) 
اولين قسمت ازسواران مارااز راهی که‌معبر فیل‌ها بود عبورداد ویمشرق‌لمه (لونی)رسانید.از 
آنه یس قممت‌های دیکر ازقشون من‌از آن راه گذتند وخودرا مخرق قلعه رسانيد‌ند. انتقال 
قسمت‌ها ی مختلف طوری مورت گر مت که‌خصم متوچه نکردیدکه عامشئول منتقل شدن بقسمت 
دیگرازراه هستیم. زیرانیرو ئی که قلمهرا محاصره کرده بود بظاهر تان نمیشود د و تدارلاهمان 
نیروی مزبور نشان میداد هبو , آن من‌قصدداد ند اژتیه صعود کنند وخودرامیای حصار بیدا نند 


ویامحصورین بجتگند . 
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تاغروب آفتاب» دوسوم ازسواران من ازراه فیلان عبور کردند وبعدازاین که شب فرا 
زسید و گزارش (قره‌خان) را درخصوص عبورسواران شنیدم مصمم شدم که‌خود باس بازا نی که 
قلعه را محاصره کرده بودند از آن راه برویم وفقط معدودی ازسر بازان باچادرهای افراخته 
بیاد. درپیرامون قلمه بگذارم تامحصوزین تصود نمایند که من بامجموع فشون‌خودقلمه را 
محاصره کر دمام - 

بعدازفرود آمدن شب(ابدال کلزائی) پادشاه (غور) عده‌ای ازسرپازان خودرا انتخاب 
. کرد که اگردرراه باطلاقی بر‌حسباتفاقمورد تمرض فیلاز فرار گر‌فتیم آن جانوران رامعدوم 
نمایند وراه دا بروی مابکثایند . عادت فیلان‌این بود ګه از نیمه شب‌بعد » بسوی رودخانه 
بحر کت درمی آمدند و لذآما فرصت داشتيم که 17 نیمه‌شب, از آنراه بگذریم وخوددا بمشرق قلمه 
(لوتی) برسانیم. اف ادمطلی‌می گفتند که بمید است که ما فیل‌از نرمه‌شب در آن‌راءبافیلانابرخورد 
نمائیم معهذا چون احتمال برخورد باجانوران ددبین بود سربازان ( ابدال کلزائی)مآمور 
شد ند که جلوبروند وفیل‌ها را(اگردرسرراه ما پدیدار گردیدند) بر گردانند یا بقتل‌بر سا نند . 

ای‌که سر گذشت مرامی‌خواتی» ممکن‌است قکر کنی که منکه میخواستمقلمهلون‌دادود 
بزنم وقشون خود راازآن بگنرانم چراازراه عادی رفتم وراه باطلاق را برای عبور قشون‌خود 
انتخاب ودم ؟ 

دوچیزمر! وادار کرو که ازراه باطلاق عبور کتم. یکی این که درآن طرف قلمه (لونی) 
راء عادی طوری جاريك می‌شد که چون‌يك‌تنگه می گردید وعن-یدانستم که خصم دوطرفآن‌راه 
راگرفته وقشون من‌بر‌ای عبور از آن راه باريك می‌با ید متحمل تلفات سنگین شود دوماینکه 
نمیگذاشتم خصم‌متو حه گردد که قلمه را دورژده از آن گذشته‌ام و بهس آن بود که‌تصور تماید عن 
بامجموع قشون خود قلعه لونی را «حاصره کر ده ام ۰ 

بمد‌آژفرود آمدت تادیکی پسرم (سدوقاص)] راکه در آن وگو کت زبس مور 
کااین جا آزوی‌نام نبردءام اجشاز کردم وباو که هیجده‌سال ازعمرش میگذشت گفتم: توفرمانده 
قشو نی‌هتی که دراین‌جا باقی‌میما ندوقلهه لرئی رادرمحاصره خواهدداشت تااین که خبرهن ېتو 
برسد. ممکن‌است تاموقمی که من‌لزدهلی مراجمت دیکنم توفلمه (لوئی) راتحت محاصیءداشته 
بای وممکن است ساروزدیکی برای توییغام بفرستم که‌دستازمحاصره برداد وبمن‌ملحق شو . 
دستور کلی که برای توصادر میکنم این است که تاروزی‌که خبرمن بتوترسیده توبایداین قلعه 
را تحت محاسره دامشت» باشی. من( شیربهرام مروزی) معماررا باخود میبرم ذیراریوجودش 
برای من‌شرودت دارد ولی دو نفر آزعا گردانش دا برای‌تومی گذارم وپنح بار باروت‌هم بتو 
هیدهم که بای ویر آن کردن حصارقلنه, مورد استفاده قر‌اربدهی. امیسرارم که شا گردان(شیر 
بهرام مروزی) بانداز؛ استادخود لباقت داشعه باشند وبتوانند لااقل يك نقب حفر کنن دکه 
پزیر حصارقلعه برسه وتوبتواثی حماررا بوسیله احتراق باروت فروبریزی ار نتوانستی . 
متاأمف نباش ومن نورا موردمئمت قرار نخواهم داد. امااگر موفق .فرو ریختن حمار قلمه 
شدی باید بتوانی قلعه لونی دابکشائی واکر بعداژویران شدن حمان, ازعهده تصرف اپن‌قلمه 
بر نیا ئی من‌تورا تخواهم بخشود ووصول خبر کشته شدن‌تودر جنکل مراملول نخواحد کرد اماا گر 
بهنوهکه بعدازویران شدن حمار توتتوانته‌ای این قلعه دا تصرف در آوری اندوهکین 
خواهم| گر دید . 

(معدوقاص) گفت!ی‌امیر» مطمشن باش طوری رفتارخواهم کرد که آزمردی که پست-و- 
می‌بائد اتتظار دار ند . 

گفتم کسانی که در این قلعه هستند ممکنامت عنگام روزازنلمه خارج شوند وبتو حمله 
کنند پاشبیخون بزنند وتوباید روزوشب» برای پیکار باآنها آماده پاشی. غیرازس بازاتی که 


¥ 


دراین قلمه هستند همکن استسر باژان دیگر ازراه برسند وبتوحملا‌ور گردند و توبایدبراکه 
جنگ با آ ها نیز آماده باشی . 

(سعدو قاص) گفت! کر از آسمان‌هم‌قشون برزمین بیاید من‌برای جنك با آنها آماده‌می‌باشم. 
گفتم قشو نی که توداری یاد نیست امايك سپاه ژبده وجدگی می‌باشد ومن‌عده‌ای اژبه‌ترین و 
ورزیده ترین سواران خود درابتوداد.امکه درجتك بتواند کر اژیش بیرند. وقتی‌اسب میا 
آوردند تا سوارشرم وبراه بیفتم تو گوئی‌عاتفی د گوشم آوازداد که نودیگرپسرت سعد وقاص 
را تخواهی دید. قلبم از آن احاس مکدر شدژیرا (سعدوقاص) کوچك تسرین پسرم بود »و 
کوچکترین فرز ند عزیزتر آزدیگران می‌شود. اما اندوه خود دا بروی خویش نیاوردم و 
بریشت اسب یک وبراه افتادم . افرال من فهمیدند ه من چزا (سعد وقتاص) را برای 
فرما ندهی قشونی که در آنجا باقی میما ند انتحاب کرده‌ام ودریافتم که :اه آنها نسیت‌پمن‌بیشتر 
گردید. آ نهادانستند که من‌بر ای کے2ەشدن. پرخ در اا ناخاب کردم نهیکی ازافسران رادمتوجه 
شدند که حاضرم فرز ندخوددانیزدر جلك قر دائی‌تمايم. 

مادر تادیکی ازر اهی که از وسط باطلاقمیگذشت بر آه افتادیم . ماد رآ راء بدرن‌مشعل 
حر کت هيکرديم چون هر گاه برای داه پیمائی مشعل مي‌افروختیم دیده‌بان ای قله( لونی) 
می‌فعمید ند کا نی‌از .اطلاق عبور مي‌کنند. عبوراز آن‌راه بدون مشمل خطر تاك نود واگراژداه 
متحرف می‌شدیم در باطلاق فرو میرفنيم ومن ازصدای مم‌آسب‌ها عتوجه شدم راه یه ار آن 
میگذرم بايسنك باشد وبرخلاف آنچه کفتند آن راء . از رفت وآمد فیلان احداث تشم 
بود وعقل باورنمیکرد که درباطلاق , که جانوران درآ فرو میروند داعی از رفت و آمد 
آنها بوجود بیاید . 

بااین که تاريك بود وراه ما زیادیهنا نداشت میباید باسرعت از آن بگذدیم‌تابتوافيم 
قبل‌از طلوع صبی تمام قتون راز آن بگذرانيم عبور دادن يك‌فشون بزرگ ازيك‌راه تنگه. 
درتاریکی شب؛ باتوجه باب ن‌که طرفن راء باطلاق است‌کاری است دغوار ولی (قیء خان) در 
حاشیه باطلاق تگهبان گماشده بود تااين که سوارانل عامتحرف نشو ند ودر باطلاق فرو رون . 
تا آنجا که امان داشت ماسرعت از آن راه عبور کردیم ومن داز این که از با طلاق گذشتبم ۳1 
وارد شاهراه شدیم, توقف نمودم تااين که به‌ر بازان خودبگويم که باحر کت يور تمه ازشاهراه 
بگذر ند وراه را برای کسانی کهازعقب می‌آیند بگشایند. 

دربین الطلوعبن قعون من مکلی‌از باطلاق کذشت ودرشاهراه سوی منطقه‌ای که سومین 
قلعه مزرك باسم جومبه (بروزن چممه معر جم) در آن قرارداشت به حر کت در آهد. بااین‌که 
من برای اسار تشون خرد خبای دقت کردم پس‌از این که‌ررزدمید وهوا روشن شد دیده‌بان 
های قلبه (لونی) حر کت عون مرا درامتداد متطقه‌ای‌که اله (جومیه) در آن نود دیدند . 
وان است که من دد آتموقم ازاين موضوعهتحضر نبودم و نمیدانستم که حر کت قشون ما بچشم 
دیده‌بانان قلمه رسیده است وبمدازخاتمه جنگه (دحلی) ازاین و اقعه مطلع گردیدم. 

کوتوال فلعد (اونی) تصور کرد که محاصره خانمه یاته ومنتصمگرفته‌ام که آن قلعه 
رایگذارءر سگذرم. ولی‌بمداز این که‌هوا به‌خویی روش‌شدمتاهده تمود که هنور قسمتی‌ازفشون ما 
اطراف قلعه است. کونوال قلمه (لونی) یك شب بعدازحر کت من مرفق کردید که عده‌ای از 
هردان خودرا برای دستبرد باردو گاء یبرم (سمد وقاص) بفستد وآنان دو نفرازنگهبا نان 
پسرم را رپورند ودهقلمه بردند ودر آنجا پرای کسب اطلاع مورد شکنجه قراددادند. بااین که 
نگهبانان هز :ور می‌دانی دلیر بودند براثرشکنجه مجبورشدنه که رازما دا بروز دعند و گفتند 
که من با شون خود بسوی قلمه(جومبه) رفته‌ام وپسرم (سمدوفاص)باممدودی-ر بازذلمه (لونی) 
ر.معتاصره کرده. تصددارد آنرا تصرف در آورد. وهمان .وز که من از فلعه (لوبی) دورشدم 
پسرم سعدوقاص ا گردان (شیر بهرام مزوزی) ورا امور کرد که برای تعرف‌فلمه شروعبه‌حفر 
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نقب‌کنند ونگهبائانی که مورد شکنجه قرا ر گرفتند این مونوع راهم به کوتوال گفتند 
کوتوال پعدازاین که اطمینان‌حاسل کرد که شمارة سربازان پسرم دراطراف فلعه زیاد 
ثیت‌درسده پر آمدکه پايك وستبرد بزرك. قعون (سمدوقاص) داازپین‌ببرد. اسم کوتوال قلمه 
(لونی) ( کارتار)بودومن درسر گذشت خود پیشتر راجع باوصحیت خواهم نمود . 
( کلمه( کار تار) درز باد.قدیم‌هندی‌یعنی زیان‌سنگریت بهمعنای جنکاور است- مارسل- 
پریون) . 
از ساعتی که صابقلعه (لوفی) نزديك شدیم. بدون‌ایشکه من‌متوجه شوم( کارا ) کوتوال 
. قلمه( لو نی) بوسیله علاثم باهندوها در خارج ازقلعه‌مر بوط بودوهندوان علائم وید دریافت‌می 
کردند وبدوعلامت میدادند . (کارتا) بر ای‌محوقشون‌من نقشه‌اک طرح کرده بود که عززپمت ما 
نگذاشت که وی‌نقته‌خودرا درموردسیاه‌من بموقع اجرا بکذارد و آن را در مورد قعون کوچك 
(سدوقاص) بموقعاجرا گذاشت. بمداز دستبردی که‌قلمگیان بسپاه پسرم زدند ۰ (سعدوقاص) 
امر کرد که هنکامشب. در اردر گاه» آ تش‌ومشمل افروخته نشود تااین که سو‌بازان خصم مارا 
نبینند.| گرمن‌هم بودم همان دستور راصادر میکردم تااين که سر بازانی که‌ازقلعه براکدستیرد 
می‌آیند تتوانند مارادر ارد و گاه ببینند . 
آزاین‌بالاتر, اگر‌من درپیرآموت قلمه (لوی) بودم ممکن‌بود که برهن آن‌برسد که پپرم 
سمدوقاس رید کواین که‌در هرجنك, عزم‌من این‌است که آنقدد پیکار کنم که کشته شوم و زنده 
پدیست خصم اسیررنگردم. درشب‌سوم‌بمدازاینکه من‌از قله( لونی) کذشتم نزديك تیمه‌تب يك 
خوغای هول‌انگیز سرباز ان (سمدوفاص) و پسررا ازخواب بیدار کرد.مثل‌این‌بود که‌عز! ها کوس 
وسنم رابصدا در آورده‌اند وغوغای مر بور که برای دادن فیلهای وحشی‌توليدشده بوديك گله 
از آن‌جانوران منسصرف کرد وفیل‌هایو حشت‌زده سراسیمه و ارداردو کاء سمدوقاص شدند وهر جه 
درس راه آنهابود ازچادر وسردز حتی‌اسب‌ها لکدمال‌کردند و اسب مای افار گسیشته 
دراردو گاه پسرم س کشته بهررطرف هیدویدند ومزیدافتشاش میکردیدند. 
همین که فیل‌ها ازاردوگاه (سمدوفای) گنشتند ؟هاز طرف دیگر بگریزند فوفای که 
آتهارارم داده‌بود خاموش شد ودرعوض فوغا ی‌دیکر: ازنقطه «قا بل برخاست وپنداری‌هزارها 
کوس‌وسنم از آن‌طرف بصدادر آمد. فیل‌ها که مواچه‌بان‌سداهای مخوف شدند باز وعشت کردند 
وازراهی که رفته‌بودند بر گشتند ومر تبه‌آی‌دیگی, آزاردو گاه مفشوش ودرهم ريخته عیورنمودند 


دومین‌عیور فیل‌عا ازاردو گاه طورعیرشته نظم‌زا پار هکرد که‌دیگی هیچکس نمیدانست چه‌باید 
بکند ودرهمان موقع که‌بی‌نظمی درا دو گاه (سعدوفاص) به‌منتها درجه رسیده‌بود سرب ازان 


(کرنار) که‌با مشمل ازقلعه خارج شده‌بودند بر بازان پسرم شبیحون زدند. 

وقتی شبیخون شروع‌ند صدای کوی‌وسني خاموش گردید و فیل‌های وحثی دفتند. هیچ 
فرمانده جنگی نیست که گرفتاريك‌جنان بی نظمی بشوده بتو اند دراندك مدت, دون خودرابرای 
جنك‌پیاراید. و قتی که يك ارو گاه گرفتار آن‌اغتشاش‌شد هعاضر سربازان‌خودداپیدانمیکنه 
وهیچ‌سر باز نمیدانه که فوج‌او کجاست و مدتی‌وقت لازم‌است که‌سربازان بتوانندبه‌افآن خوو 
ملحق شونه وافران سربازان را پیدانمایند. 

يك‌فرما نده جنکی‌باید هنکامی که فزديك خسم است. معوجه‌باشد که گرفتار آن فائله 
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نگردد وفبل ازخواپیدن‌پیش‌بینی هرکونه واقعه را بنماید واکر آن‌فائله پیش آمد. تمیتوان 
بنوریت اردو گاهرا جمع کرد وسفوف‌جنگی آداست. پسرمن (سمدوقای) بااین که جوانی‌دلیس 
بوذنتواست اردو کارا جمع‌نما ید وسفوف سر بازان آخودرا بیارایه وحمله‌سر باژان ( کار تار) 
شروعشد.( کارتار) چون‌نگهیا نان سعدوقاص رامور: تحقیق‌فرارداده بودمید‌انست. که‌خیمه‌پسم 
در کجاست وعده‌ایاز سررباذان خود راکەزره برتن ومنفی برسرداشتند ماهو ر کرد که‌پسرم را 
دستگیر نمایند. (سعدوقاص) که‌چپ‌بود یمنی بادست‌چپ می‌جنکید ومی‌نوشت (ولی نمیتوانست 
دست راست خودرامتل‌من‌بکار اندازد) بااین‌که بیش‌ازبیست‌تن ازسربازان خصمرامقا بل‌خودیافت. 
تسليم‌نشد و آنقدر چنکیدتااین که چندزخم ازجمله يك‌زخم‌شدید که‌بردست چپش‌واردآمده بود 
اورا از کار انداخت و برزمین افتاد سربازان دشمن اورا گر فتند و بوی‌قلعه پردندو( کار تاد) 
پس‌آزاین که دانست پسرم‌را اسیر کرده امر کرد ندادردهئد که (سمدوقاص) فرمانده سپاه سیر 
گردیده وادامه مقاومت سر بازان ماہدوں فایده‌است ولیسربازان يسرم که ازز بان هندی‌چیزی 
تمی‌قهمیدند دراردو گاه مغشوش بجنگه‌ادامه میدادند. : 
(کارتار) دریافت که‌سر بازان (سعدوقاص) زبان هندی‌را تمی‌فهمند و مطلع تاس 
فر ما نده سپاه آ نها دستگیی‌شده‌است.۱ ین‌بود که‌عده‌ای‌ازاسیران مارا وادار کرد که‌ین‌بان‌خودمان 
فر یا دبز نند که سعدوقاص دستگیر *دودرقامه محبوس است. فریادهای آنان‌اثر کرد وسربازان 
يسوم ست‌شدند . 
درآنشب بمدازاینک‌شبیخون خسم شروع‌شد. عده‌ای‌از سربازان (سمدوقاص)دد تاریکی 
متواری گردید ندر عضی از آنها درباطلاق فرورفتند وصدای آنها تاروز دیگر بگوش می‌رسید که 
کمك‌می خواستنه و استمداد می کرد ندتا آ نان‌رااژ باطلاق نجات‌بدعند اما کسی برای تجات آنها 
اقدام نکر دو باطلاق آنهارا درخود فرو برد وپس‌از این که قبری‌از آفتاب‌بالا آمد دیکر کسی 
صدایآنها رانشنیدد من بطوری که گفتم بعداز مراجمت از دعلی بر اثر تحقیقانی که‌در 
(لوی) کردم اذاین‌وقایم‌مطلع شدم‌ودا نستم کهرر آنشب تمامسربازان (معدوقاص) بقتل‌د-یدند 
٠‏ پامتواری‌شدند وآنگاه بچنگه‌هندوها افتادند ومعدوم گردیدند جمي‌آژآنان ازجمله یسرم( سعد 
وقاص) هم‌پاسارت در آمدند . 7 ۳ 
روز بعد( کار تار) پسر مجرومر احضار کر در باو کفت برای یدرت( امیر تیمور ) نامه پنویس راز 
او پخراه که قنون‌خودرا برگرداند واژاین کشورخارجشودوگر نه توبقتل خواهتی رید (سعد 
وفاص) جواب‌داد مگر نمی بینی که دست‌من از کارافتاده و من‌نمی‌توائم بااین‌دست نامه بنویسم , 
( کارتاد) گفت‌دست راست‌تو سالماست وتوقادر بلوشتن‌ نامه هستی. (سعدوقاص) گنٽ من‌چپ‌هستم 
ونمی‌توا تم باستد است نامه پئویسم ( کار تاد ) گت د روغ میکولی‌تومیتوانی نامه پنو یسی(سدوقاص) 
گفت تهمت‌دروغ بمن‌نزن پسر(امیر نیمور گور گین) پادشاه نیمی ازجهان‌دزدغ نمی گوید( کار تار) 
بوسیاء دیلماج کفت‌تويك تشانی‌مخصوص بده‌تا پدرت‌بداند که‌نامه ازطرف تو نوشتهشدومن .. 
هی گویم که دیگری نامه‌رابنوپسد. (معدوقامن) کفت‌بفرض این که من‌یك نشانی‌مخصوص دادم و 
توتامه‌ای ازطرفمن برای‌پدرم نوشتی آیاتمورمیکنی که پدرم قشون‌خوددا زاین ب رگد ند 
( کارتار ) کفت‌مگر پدرت‌تودا دوست‌ندارد (سعدوقاص) جواب‌دادا گر من‌بقتل‌برسم او لین‌پسر 
و نیستم که کشته می‌شوم وقبل‌آزنن پس‌دیکرش که‌پزر کش ازمن‌بود کشعه شد . (کادتاد) پرسید 
۳۹۰ 


در کجا بقتل‌رسیدٍ ؟ (سعدوقاص) چواب‌داد در کشور فارس. 

(کار تار) گفت آیاتویقین‌داری که‌اگر بیدرت نامه‌ای بنویسی‌وازاو بخواهی که‌برای حفظ 
جان‌توقشون خودرا زاین کشوربر گرداند وی‌درخواست ترااجابت نخواهد کرد. (سعدرقاص) 
گفت دراین‌ضمت تردیدی ندارم وپدرم کی نیست که‌برای‌حفظ جان پسرش قدون خود دا 
هندوستان بر گرد ند 

(کر تار) گفت س من‌هم برای مرتبه دوم يدرت دابسزای پسرش خواهم نشانید . 
(سمدوقاس) گفت ای( کارتار) مرابقعل‌نرسان (کارتار) گفت من‌بایدتورابقتل‌برسانم تاانعقام 
کانی که درقلهه (میر آات) بدست پدرت کشته‌شد ند گرفته شود. 
(سمدو قاص) گفت‌ای کارتار بخودرحم کن ومر ابقتل‌نرسان. ( کارتاد) پرسید چگونه بشودرحم 
کنم. (سمدوقاص) گفت توا گرم از نده نگاهد اری‌وسیله‌ای خواهی‌داشت که با پدرم آشتی کنی‌ودمدکا 
که بر توغلیه کرد ازقتل تووخویشاو ندانت صرف نظر خواهدنمود وشایدبتو مر تمه ومنصبی‌بزر گس 
از نچه امروزداری‌بدهد.( کار نار ) گفت‌من خواعان‌س نبهرمنصبی که‌دشمن بمن بدهد نیستم پسرم گفت 
آیاخواهان‌جان‌خودهم‌نمیباشی؟ (کار تا ) گفت‌جان‌من تاروزی که در این قلمه هستممحفوظ اشت. 

پسرمگفت (آلاشر) کوتوال قلفهٌ (مبرات) نیز همین حرف دامیزد ولی دستگیرشد و 
پدرم از روی جوانسردی ازقتل وعصرف‌نظر کرد. کارنار کف جوانمردی پدرت دا برخ من 
نکتی.. باران (آلاشر) را نجات داد ته‌جوان مردی امین‌تیمور. (سعدوفاص) گفت بعدازفرود 
آمدن باران وخاموش شدن آتشء پدرم می‌توانست آلاشر رابقتل‌بر‌ساند اما اورانگشت و توهم 
آزفتل من صرف‌نظر کن تاروزی که بدست پدرم میافتی آزقتل‌توصرف نظر نماید . کارتار گفت 
من بدست پدرت‌نخواهم افتاد وچون اطمینان دارم که که‌اسبروی‌نخواهم شد تو رابقتل خواهم 
رسانید , پسرم‌س‌بلند کرد ناگلوی او برجتکی پیدا کند و گفت پس زودترسمدا از قن , 
جدا کنید . 

(کارتاد) گفت من سرت‌رااز تن‌جدانمی کلم چون نمی خواهم سرت آز تن‌جداشود. پم 
گفت پس‌چگونه مرا به‌فثل میرسانی ( کارتار) گفت سیله‌ات‌را میشکافم وقلبت راازسینه بیررن 
میآورم . پسم گنت (کارتاد) میازچي کش‌نکن . (کارتار) گفت من قصدندارم تو را زجر کش 
کنم بلک قصدم آین‌است که س تو از بدن چدا نشود تااين که بعدازم ی که بتوانیم پوست نورا از 
کا آ کنده کنیم ودر آن موقع سرت به‌تنه چسبیده باشد وجلادان این‌جاء طوری درپوست کندن 
مهارت دارنه له وفتی پوست مرده از کاه انباشده ودوخته می‌شود کسی نمی تواند تشخیص بدهد 
که یك مرده می‌باشد وتصورمی‌نمایند مردی خوا بیده است. 

آنوقت کوتوال قلعه (لونی) اهر کرد که سینه (سعدوقاص) راشکافتند وقلب اورا از سیئه 
یرون آوردند روقتی سینه وی شکافته شد پسرم نتوانست خود داری کند وفرباد زد لیکن از 
آن پس صدائی از آن جوان دلیر یکوش نرسید. ( کارتار) بهدازم رگ پسرم دست ازلاشه‌اش 
بر نداشت و آن دا بطوری که‌گفته بود بجلادان سپردتاآین که پوست بتننند و آکنده از تاه کنشد 
ولاشه را بالاشه مقتولین دفن کردند . 

(توضیح- تیمور لنك جراین س‌گذشت. راجع به‌قسارت ود وارد تفصیل تمی‌شود و 
نمی‌گوید چگونه مردم رافتل عاممیکرد وز نده می‌سوزانید .از نده پوست می کند وبیرحمی 
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(کارتار) نسین‌به (سعدوقاص) در فتیجه بیرحدی‌های تیمور لنك‌نسبت پهسکنه ءسلی بود وبااین 
که تیمورلنك دران سر آذشت, راجم به خون ریزی‌های خود( بشکل قتل‌عام ) وارد بحث 
تمی‌شود اذبعضی ازاشارات اومی‌توان فهمید که م هفاك بوده‌است - مادسل بر یود) 
.^ قلمه‌جونیه (بروژن‌جمعه-مترجم) برخلاف دوفلمه (میرات) و[لونی) که روی‌تبه قراد 
گرفته بودند درجلگه قرارداشت. (جومبه) در زبان هندوها پىمنای ماراست و میگویند وقتی 
میخواستندقلعه (جومبه) راپنانمایند بمناسیت این که ماردرمحل قلمه‌فراران بودمجبور شدنه 
مدت چندین سال‌بکارساختمان قلمه‌اد آمه یدند تاایں که مارها از آن محل‌بر و ند و بتوانند ۳ 
قلمه‌را پرین‌ند. راجع به‌بنای بی‌قلمه نیز‌شایعه‌ای وجودداشت مشعر برراین که برای بنای‌بی‌قلمه 
آن‌قدرزمین‌را حفر کردند تااینکه از آب دوم گذشتند. چون در آن‌حدود آب اول درعمق بيست 
ذرعی!و آب‌دوم درعمق چهلو بنج باینجاه ذرمی‌زهیی قرار گرفته طقآن‌شایمه معلوم می‌شد که 
برای حقرپی‌قلمه (جومبه) پنجامذرع پائین رفت‌اند ویی‌دیوارقلمه ازهنق پنجاء‌ترهي زمین 
آفاز گر‌دیدء است. 

من‌چون هیداتستم که عوامالناس, اغراق کوهستند وازشنیدن و گفس اقوال دوداز عقل 
یامحال للت‌میبر ندحدس زدم که شایمه مر بوط به‌یی‌دیوار قلمه‌هم درست نیت وحفرپنجاه ذرع 
آززمین برای پی‌گذاری بز بان آسان می‌نماید راز آن گذشته ضروری‌هم‌نیست وهمین‌قدر که‌زمین 
راعفر کنند برای پی‌گذاری کفایت میکند . 

لذایدون اعتتاء به‌شایمات مز بورراء خودراپیش گی فم ا بقل (جوعبه) دسیدم. اما بعد از 
رسیدن‌به‌حوال ی آن قلمه‌موضوعی را کثف کردم عجیب‌تراز افسانه حفریی‌قلمةٌ (جومیسه) وآن 
موضوع این‌بود که دانستم ودیدم که مستحفظین‌فلمه (جوعبه )زن‌هستند. طوری آن موضوع در نظر 
من‌شکفت انکین بود که تصور نمودم سر باز انی که‌درقلمه هستندبازن‌وفرزندان خودزند کی می کننه 
وور آن قلعه‌اقامت دائمی دارئد ولی‌بمهازرك‌روزتوقف درجوارقلعه (جوهبه) برمن محقق‌شد که 
در آن قله‌غیر اززن کسی نیست زن‌ها بالای حمارجم می‌شدند وازيك برج بابرج دیگر صحبت 
میکردندو گاهی چیغ‌مزدند. ولی يك‌مردبین آنها دیده‌نمی‌شد ونیزه وشمشیرهم نداشتندوچون 
هن نمیتوانستم تصور کنم که آ نهاسلاح ندارند بخودکفتم ضررری ندانسته‌اند که سلاح خود را 
پبالای حمار بيآ ورند . 

اطراف قلمه.یکخندق بودخالی‌از آبدارای‌جدار با لسبه‌همودی وسوارانهن‌تمبتو انش 
ازآن خندق عبورنمایند وخودرا بسوک‌دیگربرسانند ویل‌خندق راویران کرده بودند. 

وقتی من‌نزديك فلمه‌رسیدم يك‌چهارم ازروز گذشته بودوامی کردم که قلعه را محاصره 
نعایند. ز نها که بالای حصار :ودند دون‌این که سالاح‌خودرا بما نتان به‌تتمارا میشگر ستند 
وپن‌بان هندی چیزهائی می‌گفتند و سربازان ما هم بزبال خودشان حرفهائی به‌آنها میزدند 
من کمان عی‌کنم ازروزی که قلعه سازی شروع شده هر وقت بك قمون فلمه را محاصره کئد ر 
بین سرباژانی که قلبه را محاصره میتماید ومحصورین گفتکوه‌ائی رروب‌دل می‌شود که‌گاهی 
صورت شوخی را دارد و گاهی بتئل‌ناسزامی‌باشد . من‌نمیتوانستم مانع ازاین‌شوم که‌سربازان 
من پا محصورین صحبت نکنند یر این‌کار آزعهده هیچ فر‌مانده‌جنگی‌ساخته نیست ولی‌قدفن 
کرده بودم که سربازان من مجازنستنه که بمحمورین ناسزایگویند به آنها گفته بودم من‌اژ 
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دشنام نفرت دادم وا کر کوش من‌بشنود که سی بازی‌درمیدان جنك یاهنشکام محاصره قلمه‌دشنام 
میدهد او را مجازات خواهم کرد . سرپازان من که اطلاع داشعند من‌ازدشنام نفرت دارم به 
قلمکیان ناسزا نمی‌گفتتد اما با آنها شوخی میکردند از نوع شوخی‌هائی که مردها با 
زنان می‌کنند . 

چون محافظین قلعه رن بودند و بالای حصار متجنیق‌دیده نمیشد من متوجه شدم که بر ای 
تصرف آن قلعه حفاری ونقب زدن شروری ثست ومی‌توان بوسیله نردبان خودرا ببالای‌حمار 
رسانیه وثلعه را بتصرف در آورد وبعد آنرا ویران‌کرد تا اینکه هنگاممی اچعت‌من‌ازهندوستات 
برای من تولید ژحمت فکند. سربازان من نین‌همین عقیده راداشتند وحفر لقب را ضروری 
نمی‌دانسند خاصه آنکه شنیده بودند که یی دیوار قلعه عمیق هی باشد و از آب دوم 
گذشته است . 

مانردیان نداشتیم زیرانردبان‌های طولانی وبزرگ رانمیتوان حمل کرد. این بود که 
دستوردادم بدون‌درنگت نردبان بازند تااین که سربازان من‌بتوانند از آن صمود کنند وخود 
رابهبالای حصار برها نند. مردان ما بدون نوترقت درخت‌های اطراف رااتداختند وشروع‌به 
ساختن‌نردبان کردند. درپیرآمون قلمه(جوعبه) ازهندوها کسی بود که ما بتو ا نیم راج بوضع‌درونی 
قلمه‌از آنها تحقیق نما تیم 

(توضیی-- تیمود لنگه نمی گوید بچه‌مناسبت دراطراف فلعه( جومیه) کسی‌ازهندوها یود 
ولی‌شرف‌آلدین علی‌بزدی یکی‌ازمورخین وقایع تیمور لنکه و همچنین (علی‌فیاتآلدین) مررخ 
دیگر نوشته‌اند که هندوها از بیم‌جان. بات وقراء راخا لی‌میکرد ند ومیگر پختندز برامیداشستند 
اکر توقف نمایندبه فتل‌خواهندرسید. مادسل بر بون). 

من‌حدس میزدم‌بعداز این که‌مردان‌ما ازحصار بالارفتند» مردانی‌که در قلمه‌هستند‌پاملاع 
آشکار خواهندشد وجلوی مردان‌ساراخواهند گرفت. چون‌قابل قبول‌نبود که‌در يك‌قلمه جنگی‌فقط 
ژن‌باشدومرد از آن قلمه محافظت نکند. ( نظیرالدین‌عس) که مردی است‌فاءل ویکی ازوفایع 
نگاران من‌بود واینك بعلت ناخوشی: باهن‌نمی‌باشد هی کفت که مردان‌قلمه‌برای‌ما دام گستردها لد 
وزن‌های خودرایمردمان مانشان می‌دهند کهآ نها رایقر پبندومردان ما تصورنمایند که تصرف‌قلمه 
آسان‌می‌باشدو بدام بیفتند من‌تیزهم حس‌میکردم که پنهان‌شدن مردان بدون علت نیست وآن‌ها 
می‌خواهندمارافرپب بدهند. وقتی که آفتاب غروب می‌کردبسردارال خود گفتم شایدامشب مورد 
شبیخون قراربگيريم وهمهیایدبرای جنگه آماده باشند. زن‌عا تاغروب آفتاب بالای حمار قلعه 
(جوعیه) بود دو پس از آن‌ناپدیشدند ور فتند‌بخوا پند یاما پمناسیت‌تادیکی شبآنهار انميد‌يديم. 
چون بیم‌شبیخون می‌رفت: شب دراردو گاء‌ما ] تش‌افروخته نشدو لی مشمل‌ها آماده بود که‌درصورت 
آفازجتك مشتعل گردد وم بتوانیم سربازان خصمرايبينيم . 

من در آنشب درخیمه خودیمداز نماز استراحت کردم اماطبق‌معمول شب‌هایجنك بیش 
از مدتی قلیل نخوابیدم واز خواب بیدار شدم :زره برتن کردم ومیفر بر سر نهادمو 
شمشیردا بر کمربستم و کوش فرا دادم . صدائی پگوش نمیرسید و سکوت بر اردو گاه‌مستولی 
شد‌بود . با اینکه میدانستم سردارانم مراقب هتند و اطراف اردو گاه نگهبان‌وجود دارد 
لازم دانستم که سر کشی کنېو از خیمه خارج شدم و همینکه فدم از خیمه بیر‌ون‌نهادم يك 
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فریاد هولناك بگوشم‌رسید. حلوزطنین فریاد من‌بورخاموش‌نشده بود که فریادی دیگر حمانملور 
فا گها نی وموحش‌شنيده شد . فریاد اول ازحاشیه اردو گاه شروع کردید ولی‌فریاد درم دا از 
درون اردو گاه‌شنيدم ومملوم میثف که دشمن‌ازحافیه ارد و ګاه گذشته وتوانته خوورا. ببرون 
اردو گاه برساند . چند لحظه دیکر, فریادها آن قدر زیادشد که من نتوانستم شماره آنهارا 
نگاه دادم. 
سرباژانی که در میدان جنك اطراف من هستند وعهده دار حفظ من می باشند ( و به 
اصطلاح آمروز کارد مخصوص مارسل بریون) گفتندای اهیر؛ این شییخوں فیرعادی است 
چون بانك‌نکهبا نان اطر اف . اردو گاه بکوش نرسید و باتك سرداران من هم شنیده میشد 
فرمان میدادندمشمل هارا روشن کنید . 
وقتی مشمل ها روشن ند نداهای دیگررا شنیدم ومردائی باهول میکفتندهاد ... 
مار. آطر اف‌من‌هم چند مشل افروشته شد و چشم من و -ربازانی که‌اطرافم بود بچند مار 
افتاد که پسوی مامی‌آمد . من با شمشیں یك ماررا دو تیم کردم ولی مارهای دیگردر چپ 
وراست حر کت‌میکردند و بعضی از آنها مات می‌نمود ند ومعلوم میشد که روشنائی ملعا ۰ 
جانوران خر نده را متوحش کرده‌است . 
فریاد ذدم آتش بیفروزئد و عده ایاز کسانی را که پیرآمون هن بودند نزد سرداران 
خود فرسعادم که با نها بگویند آتش پیفروز ند وجا وران‌قتال دا آژاردوگاء دود کنند . 
من درروشتائی نوع ماران را شتاختم ودانستم که همه از نوع مار های کبچه هتنب . 
سربازان‌ها به ماران حمله ورشدند وعدء ای ازجانوران دا بقتل رسانیدند وجانوران عده‌ای 
ازسر بازادمارا گزیدند وعا ثبت برآئی‌آفروختن ]تش واهزاش مشمل‌های. وشن. ماران گر بختند 
من‌بعدازاین که خطرمارها دورشد درصدد تحقیق از نگهبا نان بر آمدم که بدا نمآ یادشمن‌به‌اردو گاه 
حمله ور شد بانه ؟ ولی نگهبا نان که همه بیدار بودند وهمه باچشم و کوش باز اط‌اف رامی پائید تد 
گفتند که سر‌باژان خصم داندیده‌اند دیگر در آن شب کی نتوانت‌دراردو گاه بخواپدژیر اهمه 
|زعاران بیمد اشنیم و اعت اف میکنم که در آن‌شب‌هن نیز ازما ران بیمد اشتمزی امار گز ب بده بودم( بطوری 
که شرح آن‌رادادهام)؛ از اردو گاه‌سدای‌نا لهمار گزید گانایگوشع ی رسید رمن‌مید نستمکه‌چون مار 
هااز نوع کبچه بوده‌اند عده ای آزمار گزیدکان خواهند مرد . 
طرز ممالجه مار گزیده معلوم است ولزدم ندارد که هن در اینجا په تفسیلخکی 
کنم( نظیرالدین عمر) که ازطب هم سررشته دارد گفت هر مار گژیده زخم خود را باخنجر ۰ 
بشکافد که‌خون از آن برود واگر زخم درنقطه ای از بدن فرار دارد که تمیعوان آنراشکافت 
(مثل محل مادگزیدگی روی شکم ) یکی از سرباژ ها آن زخم دا بمکد وآب دحان را دود 
بریزد تااین که زهرمار اززخم بیرون‌آید . (نظیرالدین صمر) براعسداو اضمادهم تجویلٍ گرد 
و کفت لاشه مارهاثی راکه کشته اند دور ریز ند وسی آ نهارا جد! نمایند و یکو بني وآزهر سره 
برای‌چند مار گزیده ضماد تر تیب دادو گفت ضماد را روی محل نیش بعد از شکانتن یا مکیبن 
بگذار ندواگر آن قواعد را رعایت نمایندامید میرود که مار گزید کانثفایا بند. دوز بعد وقتی 
لاشه فمارهارابرای تهیه ضماد ازسر آنهاجمع آوری میکردنده موضوعی‌بزمن وسایر بن‌سکغون 
شد و آن این‌بود که هیچ لاشه درقسه ت خارجی‌اددو گاء‌پنظ ترسیدپلکه تمام لاشه‌ها درامتداد 
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قلمه قرار داشت . اردوگاه ما مانند یك دایره‌اطراف قلمه را احاطه کرده بود ولاشه ماردر 
جاهائی دیدء میشدکه‌نثان میداد مار ها از فلمه‌بسوی اردو گاء آمده ؛ یامی‌خواسته اندبه قلمه 
بر‌گردند و از صحراهای اط-راف خزندگان به ازدوگاه ما نیامدند . روز دوم ما 
همچنان مشنول‌ساختن نردبان‌باند بوویم ودرنیمهروز نردپان‌های های ما پرای حمله يه 
يه قلعه آماده‌شد.من‌سرداران خودراقبل از حمله احضار کردم وبا نها گفتم که وقتی به‌قلمه حمله‌ور 
میشوند نه‌فقط پاید بامردانی که هنوزخودراندان نداده‌اند بجنگنه بلکه باید خویش‌را برای 
جنگ باجانوران گزنده که نمونه‌ای از آنرا شب فبل‌دیدند آعاده نمایند. بهترین سلاح جنك 
باخز ندگان آتش است وهنکام حمله به‌قلعه آتش‌راآهاده داشته باشید . 
( نظیرا لدین‌عمر)می گفت خطرمارها درروز کمتر ازشب‌می‌باشد جون‌هنگام روز مارخود 
دا پنهان میکند که‌نورخورشید چشمهایش را نانا نتماید. اما در موقع شب چون خودشید 
وجودندارد ماردارای جرئت می‌شرد وازسوراخ خود بیرون می‌آید. اما حیله دسته‌جممی‌مارها 
درب گذشته‌باردو گاه آ نهم ازطرف قلمه, تشان میدحد که‌در قلعه (جوبه)عده‌ای هار گیر‌هستنه 
وآنها دیشب ماران راازقلعه سوی اردو گاه رانده‌اند وبعد اژاأین که آش مشمل افروخته‌شد 
جا نوران‌گزنده وحشت کردند وبقلمه مراجمت کروند . 
من ثمازظهررا خواندم و آنگاه فرمان حمله به‌قلمه راصادر کردم . 
سی‌باژان من بعدازمدور فرمان حمله, نردپان های‌آماده رابحمارقلمه نهادند و از 
" آن پالارفتنه وخودرابقسمت فوقانی حصاررسانید‌ند. من انتظار داشتم مردآن قلمه که تصور 
ھی کردم خودرا پنهان کرده‌اند نمایان شونه وجاوی سر‌بازان ما را بکیرنه ولی مسردی 
پدیدار نشد وزں حائی‌که بالای حصار بودندپی ازحبله مانایدید کردیدند یعنی از جصار 
يكايك سربازان من که در آن حمله شی کت کردند بوسیله افسران, آموخته بودند که 
بایه درا‌ظار خدعه باشند. لذا بعدازاین که بالای حساراشتال شد. بااحتیاط‌آماده ورود به 
قلعه شدند. من خودبرای این که وضع درون قلمه رایبینم بمدازعبور ازخندق ازیکی‌ازثردبان 
هاصمود کردم وخودرا ببالای حماررسانیدم‌تااین که درون قلعه رامشاهده کنم. من ديدم که‌خانه 
های قلمه دروسط آن قرار گرفته وبین‌خانه هاوحصارقلعه, بك فضای‌خالی وجوددادد. من‌متوجه 
شدم که‌فضای خا لی‌مز بوردرهشت جهت‌قلمه هست‌وسر باز ان منآژهررطرف که بخواهند ېوی خا نه ها 
بروندبایداز آن فضای خا لی‌عبور نمایندودر آن فضاعده‌ای کثیر از خز ند گانمشنول‌حر کت‌هستندو 
گاهی‌بصارنزديك میشوندومیشواهنداز آن حماربالاپرو ند ولی‌چون حمارفلنه عمودی است 
نمیئوا نند صمودنمایند. ۲ 
در آن طرفخزندگان عده‌ای اززن های قلعه بچشم_می‌رسیدند که چوبهائیکوتاه در 
دست دأشتند وبرسر‌هر جوب پارچه‌ای‌سرخرنگه نصب کرده‌بودند و آن راتکان میداد ندوچیزی 
هم می گفتند ودر گفته آنها کلمات جومبه جومبه جومبه بکوش می‌رسید ومثل این 
بود که ذکی گرفته اند. باز اثری از مردان ندیدم و دیلماع را خواستم و باو گفتم 
از زن هائی که پارچه سرخ راتکان می‌دهند سئوال کند که مردان آن‌ها کجاهستنه (دیلمای) 
بانگ رد.وبازن هاشروع به مکالمه کرد وبعداز چندلحظه یمن گفت که آنها اظهارمي ګنند که 
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مرد ندار ند, 

گفتم از آن ها سوال کن چگونه دراین قلمه. بدون مردان زندگی میمایند. دیلماع 
باز با آنها صحبت کرد و گفت اینان می‌کویند که ازجماعت (براهما) همتند وتلروژی که‌حیات 
داد ند ودراین قلعه پس‌مییر ند شوهن اختیارفمینمایند. ازدیلیاج خواستم که از آنها بپرسد که 
آیا آنها ازنصاری هستند ومفل بعضی اززن های تصاری تركدنیا کرده‌اند؛ (دیلماج) با آنها 
صحبت کرد وگفت انان می گویند از کسانی هستند که خود را وف ريشنو (یکی از 
خدایان سه‌کانه هندوان- مارسل بریون ) کرده انه و در این قلعه سر می‌برند و شوهر 

من تا آن روز اطلاع نداشتم که جماعت هندوان پنح طبقه هستند وهرطبقه ازدیگران 
جدا اند وهرطبقه هم بردیگری برتری دارند. عالی‌ترین طبقه حندوان عبارت است از 
(براهیا) که روحانیون (حتدو) از آن طبقه حستند وزن. های تارك دنیای عننوان نین از آن 
طبقه میباشند. پست ترین طبقات هندوهم باسم (پاریا) خوانده می‌شوند و آن‌ ها درنظر چهار 
طبفة دیکر یلید هستندومردم‌با (پاریا) ها معاشرت نمی‌کنند وبا آنان فذا نمی‌خورند وا گس 
يك (هندو) ازچهارطبقه دیگی؛ بيك (پاریا) برخورد نماید بطوری که پد‌نش بیدن او مالیده 
شود پاید فسل کند همچنان که مامنله‌ین مکلف هستیم در بیضی ازمواردل نمائيم. بوسیله 
دیلماج ازدن ها پرسیدم آیاشمااین‌مارهارا درقلنه رها کرده‌اید؟ زن ها گفتند بلی. پرسیدم بر ای 
چهآن هارارها نمود‌اید؟ زن هاگفتنه برای اين‌که ازورود شماباین قلمه ممائمت نمایند. با 
این که مارهای کبچه درمحوطه‌ای که بين خانه ہار حمار بو دح کت هی کرد ند وبضی‌از آن ها 
محصار نزديك می‌شدند و لي‌نمی‌توانستند بالاپیاینه از آن لحظه که می فهمدم‌در آن. قلعه مسرد 
نیست بقین حاصل کردم که بزودی فادربتصرف فلمه خواهم شد. په دیلماج دستور دادم ازقمول 
هن پزن ها بگویدبااین که شب گذشته. عده‌ای ازس بازان من گرفتار نیش مارهائی که آ نانازقلمه 
رها کرده بودندشدند من نمی‌خواهم که بایکمشت زن پیکار کنم واکر آنزن های مار گیرمار 
های خردرااحضار کر‌دند وبلائه هافرستادند وقلعهراپمن شلیم کر دند من‌از گناه آنها صرفنظر 
میکنم و گرچه قلمه رارپران خراهم کرد ولی آنهارا پبربازان خود تخواهم بخشید. اما 
اکر ازاحضار ماران خودداری کردند وتخواستند قلمه را بمن تسلیم نمایند: بعد از تصرف 
قلمه, معطا بق سنت خودمان آنهارا که مشرك میباشنه وعلاوه بر آن. کافرحر بی‌هستند پسر بازان 
خود میبخشم . 

زن هااتمام حجت مرانرذیر فتند و تصمیم بمقاوعت گرفعند. من مي‌توانستم عده‌ای از 
مشاه ار ان خودمان را ازحصاربپا تین بفرستم تااین که بوسیله تش ماران دابگریزانندودرواژه 
های قلمه‌رابروی قتون‌من بگتا پندو لی‌یدانستم قبل‌ازاینکه پا آ نها بزهین بر سد گز بده‌خواهند 
شد. من آزموده بودم که سرعت مار کیچه هنکامیکه آماده برای گزیدن میباشد [ نقدرزیاداست که 
ازسرهت پلك زدن بیشتر میباشد. 

مشعلدارآن هرقدرجا باك باشند بعدازفرود آمدن از حمار نمی‌نوانند خودرااذ نیش مارها 
حفظ کنند وچون روشناگی تش هنگام روزدرست بچشم نمی‌رسدمیکن است م«ارهاعر عوب کو ند 
رنگریزند زمامچبور بشویم که باشمشیر وتر دمارها حمله ور گر ديم که درآن سورت عده ای 
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کثیی ازس بازانم بهلاکت‌می‌رسند. این‌بودکه گفتم کیسه های چرمین راپ رآ باروت کنندر بر آنها 
فیله بگذار ند و فعیله راآتش بز نند ووسط مارها زها نمایتد وهمین که محوطه‌آی ازمارهامصفی 
شدپائین بروند ودروازه ها را که درآن نزدیکی است بکنایند تااین که قشون من وارد 
قلعه گردد. 

همین که او لین کیسه چرمین پر از باروت وسط مارها محترقگردید شیون اززن همای 
هندر که ع«مچتان پارچه هاعسرخ رنگه رادردست داشتند برخاست. آ نها نمیتوانستندپیش ہیی 
کنن د کهما بچه تر تیب جا نرران خز نده آن ز نهای‌عار گیرر امعدومیکنیمور اه ر ابر اکورودسربازان 
خودیان بقلعه م يکشائيم. 

ماهرچه بیشتراز مارهامي‌کشتيم شیون زنها زیادترمی‌شد وسر بازان من‌ازحاد پمالین 
رفتنن واول يك دروازه رآنگاء سابردروازء های قلمه دا گشودند راز آنماعت ببعد پپروزی 
ما مسلم‌گر‌دید. قبل ازاین که آفتاب غروب کند تمامزن هارا دستکیر کردیم و آنهاراازقلعه 
خارج نمودیم. 

من چند نفر از آنها داکه بردیگران سمت ریاست داشتند فی‌اخواندم واز آن‌هایرسیدم 
که چر! هريك چوبی بدست گر ته هکفطمه پارچه سرخ پر آن نصب‌کرده ١‏ آنرا تکان میداد ق 
زنها جواب دادند که بدان وسیله مادها دا تحريك بحمله می‌کردند ژیرامارها صدای انسان 
را نمیشنونه ولی رنگك سرخ را میبینند و معنای آفرامی‌فهمند ودر آن دوذمن برای اولین 
مر تبه ازدهان آن‌زن‌های‌مار گیرشنیدم که مار صدای انبان زا نمیشنود (مارفا قد سامته میباشد 
وهبج نوع صدائی را نمیشنود ولی‌قساء ازاين موضوع ب‌اطلاع بودند - مارسل بریوت) 

اززن ها پرسیدم برای چه آنها مار کیری میکردند؟ زن‌ها پاسخ دادند که مار کیر 
نیستند بلک‌ماران‌وسیلهدفاع ازقلمه بودندو بمتاسبت وجودمارهای مز بوردرقلمه‌ی گز کسینتواتست 
آن ظمه را تصرف نماید وهرمهاجم که بهآن قلعه حمله ور گردید شکست خورد و رفت ولی تو 
توانتیآن قلمه دابکثالی . از توضیح زنهای هندو دانتم که در آن قلمد لانه‌های بزدگه‌می 
پك بطول ي ذرع وعرض پانزده ند وجوددارد که مار های کبچه را در آن نگاهداری 
میکردند وحرموقع که قلمه( جوعبه) موردحمله قرار میکرفت مازهادا هنگام شب ازقلمه‌بیرون 
می‌راندندتاس باز آن‌قشون‌سها جمدا بکز ند و بطور کلی یك حمله مارهادرموقع شب‌برای‌ترساتیدن 
قشون خصم واورا واداد بغرا ر کردن‌کافی بود. 

:از زن ها پرسیدم آیا هنوز در آشیانه‌ها مارهست‌یانهازن‌ها گفتند وقتی‌حمله من‌شروع 
شف تمام مارها دا اژآشیانه بیرون داندند که نگذارند سرباژان من از حسارفرود بیایند 
ولی مسکن است که قسمتی إز مارها اژوحشت‌به آشینه‌ها مراجت‌کروه باشنه .بافسران خود 
سپردم که آنشب خیجکس درقلمه تخوابد زیرا ممکن است گرفتارهار گزیدگی شود . تمأمزنها 
راکه از قله اخراج شده بودئد در آن شب سر‌بازال خود بخشیدم و گفتم درپیرآمون اردو گاه 
آتشی بیفروزند که مائند شب قبل موردحمله مارهاقرار نگیربم:اما تا صبی‌صداگی ازاردو گاه 
بر تخاست وهیچکیگزیده نشد. 

پیرامون قلعه (جوعبه) کسی‌نبود که‌ها برای ویران‌کردن‌آن قلمه‌اورا بابیگارگ‌بگيريم 
وگفتم که بنست خودزنان هندو که در آن قلعه میزیستند کلنگه بدهند تا لانه‌های پرورش مار 

-۲۱۷- 


وخانه های آن قلمه وهمچئین حصاررا وران نمایند من نمیتوانستم در(جومبه)]نقدز توقف' 
کنم تا قلمه ویران شود ومجبور بودم که قبل‌آذبرسات(فصل‌باران) خودرا به(دهلی) برسانم‌لذا 
عده‌ای از سرباژان خود را در(جومبه) گذاشتم واز مار گزیدگان آنچه فابل‌علاج بود برترك 
اسب سربازان دیگی سوار کردم وبقیه رادر(جومبه) نهادم که مداوا شوند یابمیرند. اخقیار 
زن‌های هندو را هم بسرباژانی که در (جومبه) میما ندند دادم تا بعد اذریران شدن قلعه هر 
طور که همیل دار نه با آنها رفتار نما یند. 

بعد ازعبور از قلعه (چومبه) دیگر در راه من تا ( دهلی ) مانعی وجود نداشت ومن 
می‌توانستم باسرع وفت خود دا به آن شهر برسانم (والی‌الملك) بمن‌گفته پود که حمار دهلی 
از سنگه است ودارای خندقی است عمیق وعریض ونبز گفته‌بود که پادشاه دهلی مردی است 
توانگی دارای زروگوهر بیاد ومي‌توائد يك‌کرود س‌باز داپسیح کند(ابدال کلزائی) سلطان 
(فود) که ا من برد اظهار میکرد که درفور شايع است که دهلی در قدیم دارای سه مار 
بود حصار اول‌چهل‌زرع ارتناع داشت وارتقاع حصاردوم سی ذرع پود وبلندی حصارسوم بیست 
ذرع و اکر قشون مهاجم ازحمار اول میکذشت مقابل حصار دوم وسوم متوقف میشد. 

از او پرسیدم وضم‌حسار دعلی اکلون چگونه است؛ ( ابدالبکلزائی) گفت از دضمآن 
ار درحال حاضردرست‌اطلاع‌ندارمولی تیهام که حمار سنگی ومان رن مگ اسف وبعید 
تمیدائم که باروت تو نتواند در آن اثر گند و ویرانش نماید . دوروز مید از حرکت ازقلعه 
(جومبه) چون اسبعا می‌باید استی‌احت‌کنندمن درموقععس‌فرمان توق‌صادر کردم واردوگاه 
بوجود آمد ویمن اطلاغ دادند که‌کروهي ازهندوان آمده‌اند ومیگویند مبل دارنه واردقشون 
من‌شونداز آن پیشنهاد فیرمنتظرهحیرت کردم و گفتم‌چند نف‌از نمایندکان آنها را نزدمن‌بیاور ند 
که بشنوم‌چه‌میگویند.سر باز انمچندتن از آ نهارا نزومن آورد ندومن بعوسط دیلماج از آ نها پرسیدم‌چه 
میگویند؟ ] نها کنتندای‌امیر. ماييش‌بينی‌ميکنيم که تو از اینجا برای تصرف(دهلی) عیروی وما 
حاضریم که وارد قشون‌ترشویم وبرای‌تسرفدهلي بتو كمك نمائيم. 

اگر نغواهی ما را در قتون خود بپذیری حاضریم بهر تحو که میل توباشد وازدست ما 
بر آید برای تصرف دهلی بتو کمك کنیم مشروط ‏ براینکه جیره‌ای بما بدهی کهشکم‌ما وزن و 
فرزندان ما سیرشود . پرسیدم شما که هندوهستید چکونه حاضرمیشوید بکمک من بیائید وبضد 
هم کیان خود ٹیغ بزنید. آنها کفتند که ما درا همه نجی هستیم وشنيده‌ايم که اگر کیش تو 
دا بپذيريم ما را نجی‌نشواهی دائست ومانند سایر سربازان توخواهیم شد این‌است که بتو 
مراجمه‌کرده ایم تا باپذیر فتن کیش تو وارد سیاهت بشویم وبرای پیروذی لو شمشیر بز یم. 
گفتم آیا شما ازهمان طایقه مي‌باشید که باسم(پاریا) خوانده میشوند.آنها جواب‌ثبت دادنه 
و گفتند ما چون درنظر همه نجس‌هستیم درتمام‌عمرمحکوم بگرسنگی می باشیم وبایدتصفره 
واستغوان‌عایدگران رابخوديم و نمیکذاد ند جزحمل زباله و کنامیکاردیکرربکنيم کنتم اک . 
شما مسلمان شوبسانند سایر مسلمین خواهیدگردید و کسی شما دا پلید نخواهد دانستوهر کار 
که سایر مسلما نها میکنند شما هم‌میتوانید بکنید ومسلمین دختران خودد! بزوجیت‌شمامیدهنه 
وازشما نید خت بمنوان زوجیت می گیر ند. آ نها گفتند سا پامیل‌حاضر هستیم مسلمان بشویم‌اما 
بعد اژاینکه دین املام دا پذیرفتيم زن وفرزندان خود را کوج خواهيم داد وتوبایددر کشور 

= 


های مسلمین یما زمین بدهی که زن وفرزندانمان رادر آنجابنگانيم. 

پرسیدم چر| میخراهید کوج کنید؟ گفتند مایون سر بازان قشون نو خواهيم شد وپیوسته: 

با توخواهيم بود هتدوان نمی‌توانتد مارابمتاسبت اینکه‌سلمان شده‌ايم مورد آزارقراربدهنه 

ولی اززن و فرزندان ما انتقام خواهندکرفت و آنان رابهلا کت خواهندرسا نید. کفتم بسپارخوب 
ومن درقسمت‌عالی ازھندوستان ةم کز سکونت مسلمانان است بشما زمین خواهمداد کهزن 
وفرزندانتان را در آنجا سکونت دهید . از آتروز ببعدبهر کجا که میر‌سیدم که منطفه سکونت 
(پاریا) ها بود عده‌ای از مسردان (پاریا) مسلمان می‌شدئد و درخواست میکردند به قتون 
هن بپیو ندند . ۱ .1 

نرسیده به (دهلی)قمبه‌ای وجودداشت موسوم به(یزدا) که تصورمبکنمدراصل (پزدان) 
بوده و ساٹ کثرت تلفظ (یزدا) شده امت وقتی با نجا دسیدم عده‌ای از مردان سا لخورده 
باستقبال من آمدنه ومرا به عنوان (یادشاه ایران زمین) خواندند. من ازآنها برسینم‌شما 
که هتید واین چا بچه تارمتفولمی‌باشید. آتها گفتند که مجوس می‌باشند وپدرانشان امل‌فاری 
و کرمان ویزدبوده‌ائه وپادشاهان آن ممالك "نخواستندکه آنهادر آن کشورهازندگی نمایند و 
تا گن یزجلای وطن کردند وراه هندوستان دا پیش گرفتند ومدتی سر گردان بودند نا این که 
یکی‌ازسلاطین (خلع ) آن ژمین راکه اينك مسکن آنهامی‌باشد برای سکوت با نها بخشید. 
اینك آنان در آن زمین‌زراعت‌می کنند و در خانه هائی که خود ساخته‌اندسکونت نموده‌اند» 
مردان سالخورده که باستقبال من آهدند فارسی صحبت‌میکردند ولی‌ژبان فارسی را بلهجهسکنه. 
کرمان تکلم می‌سمودند ومعلوم می‌شد که به‌داز دویست سال که پدرانشان از فارس و یزدو 
کرمان جلای وطن کردند آنها هنوز ژبان فارسید! فراموش ننموده‌اند. چون موقع استراحت 
نیمه روز بود ؛ ماعتی در قسبه ( یزدا ) توقف کردم و با مردان نالخورده مجوس صحیت 
نمودم . ۳ 

من‌از گفتار آ نها حبرت نمودم‌چون‌شنیدم که‌قر آن‌مارا خوانده‌اند واز آ یات کلام الله اطلاع 
دارند ین گفتند که ماب رخلاف شما نجس نیستیم برایاین کهاهل کناب می‌باشيم ردرقر آن‌نوعیه 
شده که‌ر قوم که دارای کتاب باشند ياك هستتد و کتاب ما یکی از قدیمی‌ترین کتب می باشنوموسوم 
است به (ذند) من با نها گفتم که خداو ند درق رآن هشر کین را نجس دأنسته و چون شما مشرك 
هستره درنظر ما مسلمانها نجس می‌باشید .سا لخورد گان مجوس گفتند ما مشرك نیستیم و بت 
نمی‌پرستیم ودارای بت خائه نمی‌باشيم و خدای واحد را پرستش می‌کنیم .گفتم , شما آتش 
پرست حستید ومت شما آتش است . آنها گفتند که ما آتش پرست نیستیم وآنش‌را از لحلط 
این که از عناص اریمه پاك است محترم می‌شماديم . ۱ 

بعدصحبت اژاجد!د آنها شد وباشگفت مطلع شدم که آنها از تاریخ قدیم اير ان اطلاع 
دار ند زیرا شاهنامه راخوانده‌اند ومی‌خوانند و بمن گفتند که درقدیم درایرآن » مثل‌هندوستان 
هردم بچندطیقه تقسیم میشدندوهر طبقه اسمی‌داشتند. طبقه‌اول‌موبدان بودندکه پیتزای دوحانی 
بشمارمیاآمدند. طبقه دومسلحشور ان‌محصوب میشدند که‌بنگه می‌رفتند وطرقه سو افزارنتدان 
وطبقه چهارءدهقا نان بودند. 

بين طبقات قوم درایران وطبقات جامعة درهتدوستاف ك تفاوت اف وجوود آشتتو 
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آن این بود که درایران فدیم (پاریا) پمنی‌طبقه نجس وجود نداشت ددصورنیکه درهندوستان 
طبقه پلید بود وهست. پرسیدم که آیاشمااموات خودرامیدوزانید؟ مجودان جواب دادندماهندو 
نیستیم که آموات خودراسوژانيم یادررودخانه بپندازيم و آب‌رودخانه رانا بال کثیم. پرسیدم‌یی 
بااموات خودچه می‌کنید؟ 

یکی ازمجوسان که ریقی سفید وبلندداشت باانگشت کرهی کار تفاع واق‌درطرف جنوب 
رایمن نتان دادو گفت وقتی‌یکی ازمازندگی رابدرودمیگویه ماجسیش رابالای آن کوه میمریم 
وهمانجا ميگذاريم تااین که آفتاب ربادو باران جسدرا بیوساند و گوشت وخون و رګ دیی 
آزبین ببرد وبعدازاین که غیر آزاستخوان خشك بافی نماند آثرا درچاعی که درحمان‌کوه هست 
می‌اندازيم. پرسیدم چرااموات خودرادفن‌تمینما ئید؟ آتهاجو اب دأدندکه ا گر اموات خوددادفن 
کنیم مین اا میشرد وما نمي‌خواهيم بادفن اموات خود زمین راک ازعناس اویه است 
ناپاك نمائیم. گفعم آیا ميل داریدکه بوطن اصلی خود بر گردید ودرقاری ویزد و کرمان 
ززنددگی نما گید؟ 

مجومان گفتند مااگر آمروز بوطن اصلی خودبر گردیم درآ نجاوسیله اعاشه فداریم و 
چون اهل کدی نیستیم وهرگزیکی ازهم کیثان ما گدائی‌نکرده ازگرسنکی خواهیم مرد. از 
آن گذشته امروز توپادشاه ای ران هستی وباما خوشرفتاری هیکنې معلسوم نیست بعداز تو که 
عمرت دراز باد پادثاهی که بسرایران سلطلت میلماید با ما چگوته رفتار کند پس همان 
بهتر که ما این جا باشیم و در همین سرزمین که اکنون وطن ما شده زندگی را 
بدرود بگوگيم . 

گنتم بعداز من فرز ندانم درایران سلطنت خواهند کرد رچون شما اهل کشاب هستید 
من توصیه می کنم که فسرزندانم بعد از من با شما » مانند سایر افوام که اهل کتاب 
هستنه رفا کنند و شما دا مشرك و نجس :-دانند . مجوس ها گفتشد ای امیس 
یزد گوار ما دیگر بز‌ندگی کردن در هندوستان عادت کرده ایم وئمی توانيم دل از 
این جا بر کنيم . 

ازقصبه (یزدا) براه انتادم و سوی (دهلی) روان شدم. من اگر بجای (ملواقبال)سلطان 
(دعلی) بودم باستقبال خسم میشنافتم وخود وقتونم رابسنگه وخشت وگل نمی‌یردم. من از 
دوره جوانی تا بامروز که در آستان هفتاد سالگی هتم هرگن پناهنده بسنگك و خشت وگل 
نشده ام و پثاه بردن بقلمه راناشی از جن میداتم. مرد سلحشور بيك هشت خاك دسنك یناه 
نمی‌برد زیر خاك وسئك و خشت جان ندارد تااين که ازاندان دفاع کند ومکمکش برخیزد. 
نیروی يك قله که دارای دیواد وبرج است واسته به فیرری مردانی می‌باشد که در آن 
سکوئت دادند. 

اگرآن مردان دادای یرو باشند قلمه چثکی پایداری مینماید واکردارای‌نیرو نباشند 
ازپا ددمی‌آید. ولی هرانسان حتی پینمبران برای ادامه زندگی محتاج غذاو آب انت واگ 
خواربار و آب با نرسد ازپا درمی‌آید ولورستم پسرژال باشد. دریك قلمه جنکی خطر قحطی 
ردان آب حست ووقتیءحاصره طولاتی شود سکنه قلمه چاده‌ای جز:سليم ندادند. .طریقاولی 
دريك شهریزرك مانند (دهلی) که می‌گفتند دږ کرور جممیت دارد خطر قحطی زردتر مردم را 
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تهدید مینماید. ۱ 

(ملواقبال) سلطان دهلی اگرعقل میداشت می‌فهمید که شهری ببزدگی دهلی نمی‌تواند 
درقبال محاصره پایداری نماید و لوغذای هرزن ومردو کوذك در آن شهردرروزفقط دهزی‌پنجاه 
ال خوارباز باشد. پمن‌گفته بودئد که غذای اصلی سکنه دهلی‌ذرت است وبر لج وچون هندو 
هستند گوشت غمیشور ند. 

من‌میدانستم که (ملواقبال)رهمدستش (محمود خلج) هرقدربر نج رذرت‌جمع‌آوری نمایند 

تمی‌توانند آذرفه مردم «أتامین کنند وسکنه شهراز گرسنگی خواهند مرد. اگرمن بجای (ملو 
اقبال) وهمستش (محمود خلج) بودم بجای اینکه بحمارقلمه دملی پتاه بیرم ودفاع ازخودرا 
يسنك وگل وخشت بی‌جان سیارم باقشون خود ازدهلی خارج می‌شدم ودرسحرا باخصم مصاف 
مي‌دادم وا گرمي‌توانستم اورانابود نمام باپیروزی‌به (دهلی) حراجمت می کردم و گرنه جد 
پی‌جان من درمیدان جنك باقی‌مي‌ما ندوب نانيك زدگی‌راوداع می‌کفتم. بقلمه پناء بردن‌اظهار _ 
عجزاست و آن که قلمه رابرای‌پناهگاه انتخاب میکند‌نشان میدهد که ازمر بیم‌دارد مر‌ددلین 
که‌از مرك پیم نداشته باشدشمشیر بدست میگیر درو اردعرصه کارز ارمی‌شودوخصم رابقتل میں سا ندیا 
خودیقتل هى دس 

من تعجب می‌کنم از کسائی‌چون (ملواقبال) و(محبودخلع) ودیگران که درعین‌این که‌از 
مرك می ترسند می‌خواهند بزرگی وسالاری‌کننه وفافل آزاین هستند که سروری وبرتری بست 
تمی‌آیه مگر‌این که مرد ازجا بگذدد ودرفکر نباشد که ژنده پمانه تا بتوآاند پمیش ونوش 
ادامه پدهد ومنآزموده‌ام آن‌هائی ازمرك می‌تر‌سند که‌اوقات خودراصوف ءیش وعشرت‌می کنند 
ونشته باده ولذت زن های زیباطوریآن هاراس گرم مي کند که نمی‌تواننه دست از آن‌بکشندو 
حاش ند که بهرذ لت تن دردهند مشروط براین که ازباده وزن محرزم نکر دند وملو اقیالو (محمود 
خاج) هی‌دراهل‌باده وساده بودند وتمی‌تواتستنه دل ازعیش وعشرت بررکنند وتهررارها نمایند 
.وبا بازان خوددد صحرابس بير ند ودرخیمه یا بدون خیمه دوی زمین بخوابنه ولبای‌سنگین 
وآهنی ردم رابپوشند. بدن آن ها احتیاج ہلباس نرم وراحت داشت ومیباید بر‌بستری نرم 
امتراحت نمایند وهنگام خواب مه رویان راد ی‌بگیی ند وئمی‌داشددکه هیچ عيش وعشرت 
بدون کفاره تست ر کقاره هر‌عیش وخوشگذرانی تن یم لت دادن است رصردیکه خواهان 
بر تری وسرودی میباشد با یدراحتی را برخودروا ندارد وازهیش بیس هی دحتی ازلذا ئذمجاز که 
جزو منیهات نیست:" 

من‌طوری حر کت کردم که وقتی‌به (دهلی)رسیدم بامدادبودودر آن موقع هئوزازس‌توشت 
پسرم (سعدوقاصی) اطلاع نداشتم و نمی‌دانستم که اورا بقتل رسانیده‌اند. قبل آژذه‌چین درصدد 
ہی آمدم که از وست حمارتهی اطلاع حاصل کم . حمارشهن (دعلی) آن قدر که بمن‌گفته بودئه 
وسعت نداشت. شنیده بودم که حصارمز بورچهل‌ذرع ارتفاع دارد ووقتی‌به (دهلی) رسیم‌دریافتم 
چهل ذرع اغراق عوام‌الناس است که دوست دارتد دبگی‌ان‌رابااظهارات مقرون‌به مبالنه‌دوچار 
حیرت تمایند. بطوری که من تخمین.زدم ارتفاع حماردهلی ازدرازده ذرع تجاوز نسی‌کردو 
درهیج قسبت ازآن حمار الردیرانی ندینم داگرویران بوده قبل از آمدن من‌آن ۳ مرعت 
کزده بودند. 
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درجلوی حصار خندئی بود که وقتی من‌بدهلی رمیدم‌آن راپرازآب دیدم. این موضوع 
سب شد که بدانم از کجا آب آورده» خندق دار کرده‌اند. بمد دانستم که يك رودخانه ازمجاورت 
دهلی می‌گذرد واز آن رودخانه نهری‌پنتدی کنیدهاند وچون آب دودخانه برخندق سوادمی‌شود 
توانستنه بسهولت خندق‌شهردا پا آب نمایند وشایسه تصور مینمودند چون بمداز آن فصل 
برسات (فصل بادان) فرامی‌رسد دیکر احتیاج ندارنه که رودخانه راپر از آب کننه وآب 
باران پیوسته آن خندق رایرنگاه خواهد داشت. بالای حصار مردانی ایستاده بودند که 
سبیلهای کلفت وطویل داشتند وسبیل آنها ازدوطرف ازبنا گوش تجاوزمیکردونیزه دردستشان 
دیده می شد. و 
آزمایش بمن نشان داده که دلیری هر بوط :ریش وسبیل نیست‌وسبیل کلفت و طولانی‌علامت 
رشادت‌تمیباضدو پینمبرما(ص) و اصحاب او نه سبیل کلفت‌داشتند نه دیش بلنده‌مهذ ادرهفتاد پاهشتاد 
جنك ازمجاریات صدراسلام قاتم شدند. 
سر بازان من عم ما نندمن اژسبیل کلفت که غیر از تارهای موچیزی‌نیست نمیهر اسیدند و 
می‌دادتند که‌صاحب‌سبیل کلفت! گر بجای پرورش سبیل» باژوان‌خودرابیروراند. درمیدان‌جنگه 
پیشتر سود مینرد زیرادرعرصه کارژارباید بازورابکارانداخت نه سبیل دا. مردان سبل کلفت 
ولیزه دار(خود). برسرداشتند وچونمن با تفاق عده‌ای از افس‌ان‌خوداطرآفشهر گردش‌میکردم 
تااین که رضع حصار وخندق رادرعمه جاببیتم آنهامتوجه شدند که من فرمافده قشون عستمویکی 
از آتان » تیری بر کمان بست رمرا هدف قر‌ارداد . یکی آزهمرآها نم سیررا مقابل صورت 
وسینه منگرفت که تیرہمن اصابت فکند . لیکن تیرآن هرد بمن فرسید و درفاصله بيست 
ذرعی من برژمین افتاد درصورنبکه اوازمالای‌حصارتیر اندازی میکرد وبردتیری که از بالای 
حصاریاازهر بلندی دیک پر تاب شود بیشتراست . 
من‌کما نیرا باتیرازیکی آزهماهافم گر فتم وبوی همان مرد که بطرف من تیراندازی 
کرده بود نشانه رفتم . من ازیائین بطرف بالا تیراندا زکامیکردم ولذا بقاعده کلی‌سر‌دتیرمن 
کمتر ازتبراوبود. آن مردبطورحتم این موضوع‌را میدانست چون هنگامی که من پطرف ار نشانه 
رفتم خودرا درپناه حسارقرار نداد تااینکه ازتیرمن مصون باشد وفکرمیکرد که تیر من باو 
نخواهد رسید . ولی تیرمن نه فقط باورسید بلکه ضربت تیر پقدری شدید بودکه وقتی پان 
به سیئه آن مردسبیل کلفت اصابت کرد اورا نکان داد وا گرزده برتن نداشت پیکان ددسینه‌ای 
" فرومیرقت ومن مشاهده کردم که آوخم شد وربعد از لحظه‌ای برخاست درحالی که تیرمرا دددست 
داشت وباتعجب آئرا می‌تنگریست و بهمقطارها نشان میداد ومثلاین بود که به آ نها میگفت نگاه 
کنید چگونه آین تیر اژپائین به اینجا رسید . در حالیکه آل مرد تیر مرا بهمقطارها نغان 
" میدادمن تیری دیگررا بکمان بستم . ۱ 
سیم نمیوزید تااینکه درخط سیرتیرمن الر نید و میدانست م که تیرم بهدف اصایت 
خواهد کرد . زه‌کمان را طبق روش خود يك مرتیه ؛ ودرفاصله یك چشم بهمزدن کشینم و 
آنهائی که‌مدتی زه کمان‌را می‌کشند در تیراندازی خطاعی کنندو تیرشان بهدف اصامت ئمی‌لماید 
زیرا براتر کشش طولانی زه ؛ دستی که‌قوس کمانر۱ بدست ګر فته میلرزد وتیرخطا میکند . لیر 
ا کیان جت ولحظه‌ای دیگ بر‌صودت همان مردسبیل کلف ت که تیراول مرا دردست داشت و 
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باھىقطاران صحبت میکرد نقست وآن مردطوری ا زد که من فریادش را شنیدم وشت 
حصار نا پدید گزدید . 
درهمان روزهنکامی که آقتاب‌پاگین رقت و غروب ی شد. موی که جامه‌ایارقوانم, 
پوشیده بود بالای حصار دهلی نمایان گردید ودست را بلندکرد وبانك زد : امیرنیمور... من 
دست را پلنه کردم و فریاد زدم ؛ امیر تیمور من هستم چه میگوئی؟ بعد هعلوم شد نه آوزبان 
مرا میفهمب ونه من می‌فهمم که دی چه میگوید وازدیلماج EE‏ من و اورا برای 
یکدیگر بیان نماید . 
آن مرد بطوری که دیلماج برایم بیان‌کرد (برهمن) معبد بزركدعلی بود ومر تبه‌اش 
بین هذیا شبیه بود بمر تیه يك پیشوای روحانی بزرك بین مامسلمین . من په دیلماج گفتم 
که از آن مرد بپر‌سد که بامن چه‌کار دادد ؟ دیلماج‌قدری با آن (برهمن) صحبت کرد وآنگاه 
گفت ١‏ بر‌همن اظهارمیکند که تو این شهردا رها کن وبرو + و گنه گ‌فتبار مقوبت (برهما) 
خواهی شد . پرشیدم (برهم) کیست وچکونه مرا عقوبت خواهد کرد ؟ (برهمن ) جواب داد 
برهما کسی که است که زمین و آسبان راآفریده. وانسان دا بوجود آورده واختیار تو نیزدردست 
[بر‌هما) می‌باشد . سئوال کردم چگونه مرا عقوبت خواهدکرد . برهمن چواب داد اکر اين 
شهرزا دفا تکنی ومراجمت تئمائی عمرت کوتاه خواهه شد. ً 
.ازآن سخ ن‌کودکانه خندهامگرفت و (برهمن) گفت‌ای .اهیر‌تیمور ؛ اگی این شهررا رها 
کتی وبروی بیست ویکسال دیکر عم طبیعی خواهی کرد و ذرصورت ی که لجاجت تما 
پشواهی وارد این شهر شوی عس‌طبیی تو به هفتسال تقلیل خواهد یافت. واحتمال کشعه شین 
درجنك هم درپین هست وآن احتمال مر بوط بعمرطبیعی ثیست . ۱ ۳ 
( نظیرالدین عمر) در کناد من بود و باو گفتمآیا می‌تنوی‌که این مرد چه میگوید؟ 
| نظیر الدین‌عمر) گفت ای امیی‌تیمور تومردی نیستی‌که ازاين حرفها بیم داشته باشی!برهمن 
گفت ای امیر‌تیمور تو اموز مردی هستی شصت وسه ناله واگر از(دهلی) سر‌فنظرکنی و 
پروی نود وچهار سال عمرخواعی کرد ولی اگرپخواهی زارد این شهر شوی عمرطبییی تلو 
هفتاد سال خواحبشد مشروط برای ن که درجنگه بقتل ترسی یاخادله دیگر نورا تمیراند.. گفتم 
اک مرد سرخ پوش من وم رگف» دودفیق دیرین همتیم وبایکدیگر انس دادیم ومن ازجوانی تا 
آعردز پیوسته مر گے را مقابل خود یادر کتار خویش دیده‌ام واگرمیخواهی مرا بترسانی چبن 
دیگ بگو. [برهمن) گنت آنچا من می‌گویم حقیقت است وتوا گر عمراجمت فکنی » یك خبی 
چیادنا گوار بتو خواهدرسید . پردیدمآن خب چیست ؟ برهمن جواب داد خیرم رکه پس". 
گفتم تمام سر‌بازان من که درمیدان جنگ کشته شدند پدر داشنند وتنها پس‌من ليست 
که دادای پر است واگی خبرم زگه اویمن برسد. من هم مل سایں پدرها خواهم شدکه‌خبی 
مر گك پسر دا دریافت کردند . (برهمن) گفت من دیک باتو حرف ندارم ومیروم » وازحسار 
دور گردید .آ نگاء آفتاب فروب کرد و تخبتین شب محاصره دهلی شروع شد. 
من امر کردم که اولین نگهبانان را در آنطرف خندق ها بگمارند چون در آن شب , 
ممکن بود که ازخارج اردو کامهم پماحمله وذ شو ند وهن ام ابا خمم در مرا ای 
أطراف دعلی. قشون دارد يانه ا ۹ ۰ 
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( توضیم منظود تیمور لنگه در این جا از خندق ها عبادت از آن استکه ما در 
زباں فرانسوی پاسم (فویه) میخوانیم ونبایدآن را باخندق دهلی که پراز آب بود اشتباه کرد 
وطبق دسمي که قرن ها قبل از تیه‌ور لنگ جاری شد رقتی یك قشون در نقطة‌ای اردو گاه‌بوجود 
۰ می‌آورد ؛ خندف هائی برای ضرورت بهداشتی سربازان حفر میکردند تااین که اردو کاه یا 
میدان جنك کتیف نشود - مارسل بریوت ) 
.ور آن شب, وشب های بعد, درمعرض خطر دوحمله بودیم یکی حمله ( ملو اقبال) .و 
[محمود خلج) ازداخل شهر دعلی ددیگری حمله یك فشون هندی که ممکن بود ازصسر‌اهای 
اطراف بیاید .آن شب بس ازاین که ارد و گاه دا مورد بازدید قراردادم ومطلم شدم که هر کس 
بجای‌خود هت بسوی خیمه خود رفتم وخفتان چهار آئینه را ازتن دورکردم و کنار سپرخود 
نهادم زیر| تمی‌توانستم پاخفتان بخوایم. آنگاه , دراز کشیدم و بخو اب رفتم. 
وقتی که من خوابیدم نزديك نیمه شب بود ودرآن وقت ازاردو کاه مدای بگوش‌نمی- 
رسید اما اطراف‌آن. آتس افروخته پودند که مبادا هندیان پاژهم خزندگان را سوی اردو گاه 
ما بفرستند تاتولید وحشت‌کننه و همه چیزرا درهم بریزند. ناگهان صدائی چون سدای 
چکاچاك دونیغ ؛ مرا ازخواب بیداد کرد وبه تصور این که خصم حمله کرده وسربازان من بااو 
مشنول نبرد هستند. برخاستم . 
در آن موقع متوجه شدم که صد‌ای چکاچاك ازخارج نیست بلکه ازدزون خیمه ات و 
خفتان من که‌کنار سپ قرارداده شده بی‌انقطاع به سپر میشورد و آن مدا بوجود می‌آید و 
همانوقت حس کردم که ژمین ژیرپايم تکان میخورد رمتوجه شدم که ژلزله رری داده است . در 
اردوگاه ؛ ما اززلزله بیم نداشتیم زیرا زیر سقف خانه نبودیم تابیم داشته بانیم که قف و 
دیوارها روی ما ویران کردد . ععهذا سر بازان من باوحشت آزخواب بیدارشدند و از شهر ۰ 
موفای ناشی ازترس بکوش ما رسید ومعلوم شدکه وحشت سکنه دهلی از زلزله خیلی بیش از 
ما است . زلزله طولانی نشد ونامن خواستم برای دلدادی سربازاندستوری صادر کنم» ز لزله 
قطع گردیب . اما سربازان من که میداتستند روژقبل (برهمن) بالای حصار آهده ودوپیشگوئی 
کرد ممکن بود که آن زلزله راهم ناشی از(بی‌حمن) بدانته . 
اين بود که بافضزان خود گفتم که سر بازان را دلداری بدهند و یکویتد که ژلزله ۰ مثل 
باد وباران وافعه‌ای است که درحمه‌جا اتفاق می‌افتد و بوجود آوردن‌آن باختیار خدا می‌باشدو 
هیچ جادوگر نمی‌تواند زلزله بوجود بیاورد وجادو گران که آدعامی‌کنند ازعهده کارهای‌عجیب 
برمی‌آیند نه قدرت دارند درجرم مین دخالت نمایند ونه درجرم آسمان ها. من خود هر گز 
مجادو عفیده نداشته‌ام ولی نمیتوانم بگویم که جادو گر وجود نداشته وندارد زیرا در قرآن 
گفته شد که درقدیم جادو گر وجود داشته» اما کلام خدا حا کی آزاین آست که نباید به جادو گر 
عقیده داشت اگر سربازان من‌متل من قر آنرا می‌فهمیدند و ازحفظ داشعند لزرمی نداشت 
که هن به وسیله افسران نها را دلداری بدهم وبکویم که هیچ جادو گر د(برهمن) نمی تواته 
زلزله بوجود بیاورد . 
اما سربازان من نمیتوانستند فرآن را بخوانند ومعنای‌آن را بفهمند ونا گیزیر » 
می‌باید با نها فت که (برهمن) هندی قادر به لرزانیدن زمین نیت و واقع آن شب يك‌حاده 
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بوده که بقدرت خداوند بوجو د آهده است. بعد اززلن له من ن نتوانستم بخرايم وازخیه‌خارج 
شدم ویراردرگاه رام افتادم زمشاخده کردم که ددهیج فطل 0 انشباط ازبین تر فعه ۳1 افران 
توانسته بودند که سربازان پیمتالً راآسرده خاظر کنند "و به آ نها بفهمانند که نیاید از زلزله 
ترسید . فوفای شهرهم ازبین دفته بود ودیکن صدائی ازدهلی به کوش من نمیرسید چل بان 
نگهبانان بالای حصار ومثل این بود که بوسیله آنٍ فریادها بکدیکر دا عکنبه ی تک 
بخواب نرو ند . 

بعد از این که‌مدتی دراردوگاء راه پیمودم : نظزی په ستار گان انداختم ومشاهده‌نمودم 
که په طلیمه بامداد بیش ازساعتی نفا نده است وبه خیمه بر کشت ودراز کتیدم وقیل ازاینکه 
بخوابم فریاد های سر پازانم باسدای سفوط سنگهایگران مرا از خیمه بیرون کفیه .سنگهاگی 
که ب‌اردو گاء ما می‌بارید بقبری بزرك بود که هريك از آنها که برذمین میافتاد آنرا تکان 
میداد ومن‌علاوه برسد‌ای مقوط سنگها وفریاد سر بازان که مورد اصابت ا 
برخورد باژری منجنیق هارا به‌پایه هنجئیق میشنیدم. 

منك همچنان آزشهر براردوگاه می‌بارید وسربازان مرا له میکرد ومن آژخشم برخود 
می‌پیچیدم , ادا فقط سبت بخود خشمکین بودم نه دیگران علت خشم من نسبت بخود اين 
بود که و از کت درده‌ها جئك بزرك و گر فعن قلاع متعدد . متوجه نشدم که دفتی شهری.را 
محاصره میکنم نبا یه آردو گاهمآنقدر ب به شهر نزديك با باش که بتوانند ازشهر , ج روز یا 
شب براردوگاه سنك يبار ند,. 

من اگر درآن روز حتی يك منجنیق بالای حصار دغلی می‌دیدم بخاطر می‌آوردم که 

آردوگاه باید ازشهر دور باشد تااين که درممرض پرتاب سنگك از منجئیق ها قرارنگیزد . 
لیکن چون اثری ازمنجنیق پالای حسار ندیدم این موضوع را بخاطر نیاوردم . دراردو گاه 
پراثر فروریختن ستگهای بزرك از آسمان وضعی سهمکین بوجود آمده بود وحتی دلیر قرین 
افرآن من نمیدانستندا چه کنند. من متوجه شدم که چاره‌ای ئیست جن‌این که سربازان‌هن‌خیمه 
هارا بگذارند وخود ازعرصه هدف‌گیری منجنیق‌ها دورشوند وانب هارا هم دورنمایند. . چون 
اگر برای بردا* اشتن خیمه ها معطل مي‌شدند عده‌ای کثیر از آنها بهلا کت میر‌سید‌ند . 

من در آن شب ھج يك ازافس‌ان خوددا متهم . تکر دم که ”ترسو عند زیرا خود من‌هم 
مت . ما سلحشوران بزخم تمشیر دنیزه وتیر وتبر عادت‌کرده‌ايم وازمرگی که ناشی از 
ضربات شمشیر واسلحه دیگر ا می تر سیم اما م رگ ازسنگباران برای ۳ غیر‌عادی: او 
همین جهت ماد بيمناك میکند : ۱ 

) سمرطر خن معلم شمشیر بازی من که خدایش یامرزد روزی بم نگفت ١‏ درژ ناگی 
هرمرد جنگی. هرقدد دلیر باشد. ہمکن است ساعتی فرایرسدکه دوچار وحشت شود و هع 
هرد درجهان وجود ندارد, که روژی بعلعی, گر فتاد ترس نگردد اماتکلیف هرمرد آين است که 
در آن موقع که گر فتارترس شد استقامت داشته باشدوخوددا بهرطرف نیندازد وببندیشد که 
چگر نه پاید علت ترس راازبین برد واگردریافت که تم‌تو ند آن‌علت راازپین ببرد خود دا 
براق م رکه آماده فماید . 
ران شب‌هم من‌بااین که ازسنگباران نر فرسیلم: استفامت ات تا وب اژخروت. 
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ازخیمه, خوددا بهچپ وداست نینداخعم وفهمیدکة من باید برای اضران وس‌بازان خویش 
سومشق استفا مت وجی کت باشم. من‌مقا بل‌خیمه, مده‌ای‌ازافر انرا که سراسیمه پهررطرف‌سیدوید‌ند 
فراخواندموعر يت از [ نهارآمامور کر دم که چه قنمتی ازارد وگاه برو ند از طررف من په س باژ ان‌دستور 
بدهند که خود رابه قمت‌خارجی اردو گاه و آن طرف خندق‌ها پرسانند واسب‌هاراهم بیر تد. 

ضربات سنگها بمدازسقوط برژمین, بمن‌فهما نیده بودکه اگرسرباژاتم خوددا بآ نطرف 
خنیق‌ها برسانند آزعرصه حدف گیری منجنیق‌ها دورخواهندشد. اقرآن من رفتند تاسربازان 
سر گشته را !زاردو گاه خارج کنند و پجائی بسانت که سنك منجنیق‌ها به آنان اصاپت‌نکند . 
گاهی که یك سنك ددنزدیکی من برزمین می‌افتاد ددمن فک ف-راد پیدامی‌شد و میخواستم 
بگروزم تامن‌هم مائند سربازانم آزعرصه هدف منجئیق‌ها دورشوم . اماحفظحیثیت فرماندهی. 
وبیم ازنتك پاهای مرا بزمین می‌چسبا نید وبخود می‌گفتم وای بر تواگر سربازانت تورا در 
حال کر یختن ببینند وهرگاه یک نبهاین‌منظره بچشم افس‌ان وسربازانت برسد حیئیتی که بعد 
ازيك عمر‌جنك وفتال ددبین افسان وسربازانت تحصیل کرده‌ای زائل‌خواهدشد وهیبت(تیمور 
گور گین)از بین خواهد رفت. منآن‌قدرمقا بل‌خیمه خود لوقف کردم تااین که سربازان واسب‌ها 
بآن طرف خندقها منتقل شدند وخیمه‌ها بجامانه و آنوقت من‌هم باگام های شمرده ۰ خود دا 
پآن طرف خندق‌ها رسانیدم وبه اضران گفتم که بسربازان بسپار ند که برای جلو گیری‌ازحمله 
دشمن آماده باشنده . 

چرن من‌تصورمی کردم هندی‌ها بعداز آن سنکباران شدید ازشهرخارج خواحند شدوبما 
حمله‌ورخواهند گردید. | گرمن یودم وبوسیله بادان سنك» آن بی‌نظبي وهراس را در آردو گاه 
خسم ایجاد میکردم مبادرت بحمله می‌نمودم. رم من‌ئیست که خودرادر قلمه‌ای محصور کنمرلی 
طبق قاعده‌جنگه. قشون (ملواقبال) و(محمودخلی) بعدازآن‌بنك بادان می‌با ید از قلمه(دهلی) 
خارج شوند و بماحمله نمایند. لیکن سربازان هندی ازقلمه ذملی خارج نشدند وبعد ازاین که 
مااردو گاه راتخلیه کردیم تا پامداد» ائریازحمله] نها نمایان نشد . 

وقتی روزدمید » چشم ما به‌منجنیق‌های واقع‌در بالای خسار انتاد ومیدانستیم که اگربه 
اردو گاه بر‌گرديم , بازدرمعرض اصابت سنگه‌ها قرارخواهی م گرفت . درروشتی روزخطرستكث 
باران کوچکتر جلوء مي‌نمود ولی بازهم خطر ناك بود ومن کنتم دست‌ھائ یکوچ ازسبازانما 
بروند وخیمه‌ها وچیزهای دیگردا منتقل بمواضع جدید ما بکنند وهمانروزار دوگاه جدینماء 
اطراف دهلی بوجود آمد وچون باحصارشهر فاصله‌ای بیشترداشتيم 0 ثیر‌های ما بحصار می سید 
ونه منجنیق‌ها می‌تواستند بوی ما سنك پرئاب نمایند . 1 ۱ 

(ملواقیال) و (محمود خلج) توانستند مارافافلگیر کنند ولی ازفافلگیری خوداستفاده 
تتمودند ولی وبال قتل وناقس شدن عسای ازسی‌باژان ما دامان مراگرفت وم نکه ازاولین 
روزهای جوانی اوقات خودرادر سفرجنکی سربردم‌دانستم که هنوزبرای ادارة آمورمیدان‌جنك 
دارای تجربه کافی نیتم وبازهم بایدچیزهائی فرا بکیرم . ستگباران شب قبل تازیاه‌هبرنی 
بود که برمن وارد آمد. پیروزیهای من درهندوستال مرا منرور نمود وخصمرا نبت بخودو 
ناتوان پنداشتم وفراموش کردم که هر گزذاید دغمن‌را حفیرشمرد . آن تازیانه صرت میا از 
فرودفرود آورد وعزم کردم که بعد ادان خیلی احعیاط کلم وهمیتکه اردوگاه جدید پر پاشد, 
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مجلس شورای چنگی منعقد نمودم تااز نظریه س‌دارائم برای جنك دهلی اطلاع حاصل کنم. 
علاوء پر سردارانم (ثیربهرام مروژی) معمار در آن شوری حضور داعت ومن‌چنین 
گفتم ؛ وقتی ما ایں شهررا محاسره کردیم تصور مينموديم که (ملو اقبال) و (محمود خلع) 
ور خواب هستنه و نکر دفاع اینجا را نمی‌کنند. دیشب ہما ابت شد که‌آنها مرداتی بیداد 
می‌باشنه ومی‌تو نند از دهلی دفاع نمایند . پیرآمون‌این‌شهر خندقی است‌پراز آب وما نميتوانيم 
از آن عبور کنیم.حفر نقب اززیر خندق هم کاری است‌طولانی ودشواد ومن از(شیر پهرامعروزی) 
می‌پرسم که نظر یه خود دادراین‌خصوس بگوید.(ثیر بهرام) گفت: ای 'امیں تیمورحفر نقب ممکن 
است مشروط بر‌اینکه اول آپ خندق خشاك شود. چون اگرخندق دارای آب باشد . چون کف 
خندق باشفته وساروح‌پوشیده نکده آب‌بداخل نقب نقوذخواهد کرد و آنرا پراز آب خواهدنمود. 
پرسیدم (شیریهرام) چکونه میتوانآب خندق را خشك کرد 
آن مرد ګفت ای امیراگرجلوی آبی راکه وارد خندق می‌شودبگیرند بطوربکه‌دیگر 
"آب وارد خندق نگردد ویمه در خندق خاك بریز‌ند می‌توان آنرا خشاك کرد واین کاری‌است که 
پیوسته روستائیان درساحل رود جیحوت میکنند وارل‌جلوی مجرای آپرا که ازرودخانه وارد 
باطلاق می‌شود می‌گیر ند و آنگاه باطلاق دا باخاك پرمی کنند. گفتم اینکار طولانی‌خواهد شد 
(شیربهرام مروزی) گفت برای ودودبشهرچاره‌ای دیگ‌نداریم . 
یکی از سردارانمگفت اکرما درسددبر آئیم که باخالك قسمتی ازخندق داپرکنيم خصم 
اففال می‌شود و تصور می‌نماید که ماقصد دادیم بعد از اینکه خندق پرشد از آن راہ واردشهر 
شویم ودرهمان حال‌برای ورود شهر نقب خواهیم زد. نخستین قدم که‌ما برای خشك کردن‌خندق 
بر‌داشتیم‌این بود که‌مجر الی‌را که‌آزرودخانه دعلی به‌خندق معصل می‌شدبستيم مجرای من‌بورواقع 
بوددد قسمتی اذصص! مشرف برخندق ومن بزو دک‌در یاف که ختدق دعلی دارای يك‌طم‌نیست 
وقمتی ازآن مرتفع‌ثر ازقست دیگن است و آب‌بعداز اینکهوارد قسمت مرتفعتر شدبقمتهای 
کم ارتفاع خندق می‌رسد. ۱ : 
شیر بهرام مررژی گفت که باید قسمت مرتفع خندق زا خشك کرد واگر آنجا راخشك 
کنیم ودرژیر آن نقب حفر نمائیم مطمکنتی از حفرتقب در قسمتهای کم ارتفاع خندق است 
ژیرا در قسمنهایکم ارتفاع خطر ناء آب باقی است ولی دقتی قسمت مرتفع خندق خشكشد 
اگر زیر آن تقب حفی‌نماینه نشاء آب بداخل نقب وجود ندارد برای اینکه آب پیوسته از 
قسمت های بالا بطرف پائین می‌دود وحررگن از پائین راء بالا دا پیش نمیگیرد .درهما نروز 
که این تصمیم در شورای جنگی گر فته شد من آنرا بموقم اچرا گذاشتم وا کردم که تمام 
سکنه وقصبات وقراه اطراف دهلی راببیگاری بگیرند تا اینکه مجرائی که رودخانه دهلی 
را به ختدق متصل مینمایه مسنود گردد و قسمت مر تفع خندق لااقل بسرض سى ذرع 
خشك شود . ۱ 
مسدود کردن مجرائی که رودخاثه دلی را متصل بخندق می کرد دشوارنبود اماانباشتن 
خدق ازخاله اشکال داشت. تا بعد ازظهر -آثروز مجرای فیما پین رودخانه و خندق مسدود شد 
واذ عص سربازان من وسکنه محلی که بمیگاری گرفته شده"بودند خاك حمل کردند ودرخلدق 
ریختند تا اینکه قمتی‌ارخندق راخشك کنند . ولی عرقدرخاك در خندق م ی‌ریختند مثل 
IY.‏ 


این بود که در دریامیر یز ندواگرعهدر خشاك کردن قسمتی‌ازخندق نداشت 

شیربهرام مروژی می گنت که بدون تردید خندق بر ال دیختن خاك خشك خواهد 
گردید . ما متوجه شدیم که چون قسمتی ازخندق که ازخاك آنباشته‌می‌شود سس آب ومرنف‌است 
جریان آب خا کرا بطرف یائین می‌برد وباید قسمت فوقانی آنرایر ازسنگه کرد تااینکه‌جلوی 
جریان آب‌گردته شود. این بود که دستور دادم سربازان من وسکنه‌های محلی بجای حمل ‌غاك 
سنگه حمل فمایند. 

بعد از ای ن که آفتاب غروب کرد : ما حمچنان سنگه حمل مینمودیم ا اا 
سرآب خندق را پر ازسنك فمائیم , هندیها ئی که درشهر بودند بمنظورم‌ایی‌بردند ودا نند 
که ما میشواهیم قسمتی ازخندق را خش ك‌کنیم .]نهاتصور می‌نمودند که قصدما ازخشك کررن 
خندق این است که ازروی‌آن بگذریپریشهر حمله‌ورشويم ونمیدانستند که میخرآهیم زیرخلدق 
نقب حفر نمائیم ازساعتی که هندیها بقصد ماپی‌بردند ما رادر کنارخندق حدف سنگهای خود 
قرار دادئد ء ویس از اینکه شب فرا رسید بومیله منجنیق برنرمان کهنه های آلوده بروفن 
ومععمل می‌باریدند وموضوع انياشتن خندق از سنك هنگام شب هم برای ما مشکل شده پود 
لیکن ما اجپاد داشتیم که بکار ادامه بدهیم وخندق را پرکنیم تا اينکه بترانیم بکاد اصلي 
خودبپردازیم . 2 

. نجاران قشون ما بنج منجایق بزرك ساختئد وآ نها رادر موضعی که‌می‌باید خندق‌پرشود 
کار گذ‌اشتند ما بوسیله آن میجنیق بر س مداقعین سنك باريديم وساك‌باران متقابلما ءدرآن ` 
موشع ازحصار پرتاب سنك راازطرف هندیها بنستذیاد سثکرد وکارگران ماتوانسعندختدق ' 
دا پر اژسنگه کنندوسر آب دا ببندند. از آنپس کرما با سرعت پیشرفت وچون سر آب‌بستهشده 
بود توانستیم که باخاك ریخعن‌فمتی ازخندق راخشك کثیم‌رهمینکه کف خندق ازخاك انباشته 
شد (شیربهرام مروزی) شروع بحض‌تقب کرد. راز حفرنقب می‌باید ازنظی هندی‌ها پنهان بمانه 
و آنها ندانند که ماميخواهيم حصار شهررا ویران‌کنيم. ما برای افف‌ال‌هندی‌ها دست بتدارك 
مفصل برای عبور ازخندق وصمود بر حصارژديم ومقا بل چشم‌های آنها دوی آن قسمت ازخندق 
که خشك. شده‌بود تختاپل‌بوجود آوردیم ونر دبان‌جای‌بزرا ساختی که ]نها سنور کننه تصندادیم 
ازخندق عبور نما ئيم وازحصار پالارویم درحا لیکه آب خندق که دیگر برودخانه ار تباط ژداشت: 
خشك می‌شد ودربضی ازنقاط انسان می‌توانست از آب عبود کند وخودرا بطرف دیگربر‌ساند 
ماميتوانتيم بحمارحمله کثیم لیکن چونسن‌میدانستم می‌توانم حماررا وپرآن‌نمايم سربازان 
را ټوچار خطر حمله پتحصار نمی کردم . 
(شیربهرام مروزی) برای حفر نقب‌ررزرشب کارمیکرد وروزی نزدمن آمد وکنت ای‌امیر کار 

" حفرنقب تمام شد وموفق شدیم که درزبرحصار يك‌خزینه بز ر حف نما ئيم وهرموقع که بخواهی 
می‌توانی آن‌راپر از باروت کنید آنش‌بزنی. (شیر بهر ام مروزی)خزانه رادرست‌مقا بل پلی کهساروکه 
خندق احداث کرده بودیم حفر موده بودبطوری که پس ازریران شدن جارس بادا ماس 
توا نستند از آن پل عیورنمایند وخودرا بشگهر بر سا فنك . 

من برای حمله بشهرسربازان (چتین). راانتخاب کردم وآنهارا زره‌پوش نمودم وحدس 
می‌زدم درموقع حمله بتهرمواجه بامقاومت شدید خواهم گردید. سربازان (چتین) بطوری که 
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یکبار گفتم از بهتر ین‌سر بازان من‌هستند ونه فقط ازمر که بیم تقدار تدیلکه دردرااهاس لمی کنند 
دست های سریازان چتین آنقدرخش است که اگرانگشتان خودرا در آب جوش فرو نمایند 
دست آنها تاول نمیز ندواذاین‌حیث دردئیا مسر بفیدمی‌باشذه ومن درهیي کشوز اف آدک‌خشن- 
ترازآنها_ندیده‌ام . اما پااین خفونت, مردانی بسیارسادء عند و افی ات که انان از 
مختصات. روحی آنان مطلم‌باشد تااین که بتواند آنها رارام کند. من‌امیدوار بودم بعد اذاین 
که حصارویر ان گردد بتوانم ازقافل کیری کمال استفاده دابتمايم . ممهذا احتیاط دا از دست 
ندادم وسربازان (چتین) راپیشاهنگه <مله کردم و بدیکرآن گفتم که‌عقب آنها وارد شهرشوند 
وپس ازسرباژان پیشاهنگه» می‌باید سر بازال (ابدال کلزائی) که درا نداختن‌قلاب مهارتداشعند 
وارد شهر شود . ۱ 

آدرروزها ثی که ما پشت‌حمار دهلی بودیم‌من| نتظار آمدن پسرم(سعدوفاص)ر آمی کشیدموچون 
آ عدن او بتاً خیر افتاد به‌وسیله پيك از حال ا و جویاشدمو پيك‌هنگامماجت‌سروصورتدا کل آ لود کرده 
بود ومن نچه باید بفهمم‌فهمید:وبه‌ييك گفتم وحشت‌نداشته باشو آنچه‌میدانی بکو.آن مد گفت 
هسرت. باتمام سربازاتش ازطرف (کار تاد) کوتوال قلعه (لونی) اسپرشد واوسرت دا کشت . 
گفتم خداوند اورا پیامرزد که فرز ند خلف بود ومیدانست که مرد باید درمیدان جنك بقعل 
پرسد. ازييك پرسیدم که آیاازجزئیات مرگ پسرم آگاهی دارد یانه؟ وی‌گفت که از چزئیات 
گے اوآ گاء ثست ولی میداند که وی یامی‌دانگی کشته شد وهنگام مگ جزعوفزع‌نکرد. 
گفعم همین‌کافی است وبیش ازاین نمیشواهم بدانم تایمد. 

یك دوزبعد آزاين که خبر م رکه پسرم بمن دسید هنگام طلیمه فجر پادونی داکه زیو 
دیوار شهر (دهلی) فر‌ارداده بودیم محترق کردیم . صدای احتراق باروت آن قدرشدید مود که 
پرده گوش بعضی ازسربازان ما اده شد و سربازان ( چتین ) از پلروازروی آوار آن قىت 
ازحصار که ویران شده بود گنشتند ووارد شهر گردپدند. من‌تصورمیکردم که خسن برآگرویران 
شدن حمارثهر طوری خودراگم خواهد کرد که‌قدرت دفاع نخواهد واشت . اما مرتبه‌ای دیگر 
درمورد (ملواقبال)و(محمودخلح) وسربازان هندی آنها اشتباه میکردم .. زبراآنان گرچه‌از 
فرورینتن قسمتی ازد پواروهشت کرد ند وغافل گیرشد ند امازود ورو حشت خود قلبه نبودند و 
سربازان سبیل کلفت هندی با کرز وتبرباس‌بازان ما پیکار نمودند. 

وقتی سرباژان من‌واردشهر‌شدند خود رامواجه باسربازان زره پوش دیدند وهندک‌هازره 
یاختعان داشتند لیکن خود برسرشان دید نمی‌شد. شمشیرسربازان (چتین) در لباس آهئین 
سر بازان هندی أقر نمیکرد و فلاب سربازان( کلزائی) وقعی‌به‌خفتان‌هندی‌اصابت میکردمیلنزیه 
وبدون الرمي‌شه . من‌چونسشاهده کردم که‌سربازان (چیتن) وسبازان( کلزائی) متوقفشده‌انده 
.هسته اید پگ ازسر با ز انرا بکمك آ نها فرستا دمو لی‌هندی‌ها بشدت هایدارکامیکرد ندوس بازانسارا 
عقب میزدند وما نمی توا نستبم ازحدود حاشیه ثهر تجاوزنمائيم وخودرا باس کزدهلی برسانیم. 
بعداژاین که آفتاب بالا آمد هندعه‌ها پیل‌های جنگی خود را واردکارزار کردندو گرچه 
سرپاژان من‌ازپیل نمی‌ترسیدند اما تلفات سنکین می‌دادند وعده ای ازآنها ذیریای هیلرنعله 
وچند نف ارسر با زآنمراپیل‌ها باخرطوم گر فتندو پر تاب نمودند . من‌برای, ثفرقه حوای‌ندافعین 

په س‌بازان خوددستوردادم که برسیله نردپان» ازقست هائیازحصار بالابردند وخود راپدرون 
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شهر برسانند. ولی عندی‌ها_بالای حصارعم سغختی مقاوهت میکردند بطوری که س‌باژان هن در 
یچ نقطه نتوانستنه پالای‌حمار يك تکیه گاء بوجود بیاورنه واز آنجا خود را بدرون شهر 
پرساناه و ازعقب بهعتدی‌ها حمل ورشد ند 

اگرشکافی که مادرحصارشهر بوجود آورده‌بوديم تنك نبود ومن‌می‌توانستم تمام‌سر بازان 
خودرا وارد شهر نمایم جنك دملی‌ممان روزخانمه می‌بسافت. 

اما رخته‌ای که مادر دیواد شهر ایجاد کرده بودیم تنگه بود و مانمی‌توانستيم ته‌سام 
س‌باژان خود را وارد شهر کنیمو شرودت ایجاب می‌نمود که از دو طرف آد‌رخنه بوسیله کلنك 
و دیلم در زیر حصار حفرء‌عائی ایجاد نمائیم و باز بوسیله باروت‌قسمت‌های دیگری ازحصار 
را خر اب کنیم. 

آن کار می‌باید در همان روز صورت‌بگیرد چوناگرهندیها می‌فهمید ند که ماقصدداریم 
قست‌های دیگر از حمار را باباروت ویران نمائیم بمید نبود کهمةا بل رخنه‌آی که ا بجا د کرده 
بودیم‌حماری جدیدسازند و برای يك مدافع جدیچون( ملو اقیال) ر (محمودخلج)ساخش‌حصاری 
دریگن دشوار تبود. 

هر کسی دا که‌ممکن‌بود بکار کماشته‌شود مأمور کردم که کانگثهو بیل بدست‌بگیر دوددطرفین 
شکانی که ایجاد شده‌بودپای‌دپوار راحفر کندوزیر آترآخالی‌نماید‌بطوری که‌بتوان در [ نج باروت 
جاداد و محترق کرد. : 

تاغروب آنهروز چندحفرء‌ایجادشد اما نه‌بقدری که از احتراق‌باروت‌ها نتیجه قطمی گر فته 
شود زیرابطوری که گفتم حصاردهلی ازنك بود ودو ازده‌ذرع ار ئفاعداشت وباحفره‌های کوچك 
نمی‌توانستيم آن دیواسطبرو محکم را ویران نمائیم و هنگام شب نا گزیر آزشهرعقب‌نشینی 
وديم . ۱ 2 
قمتی از اوقات ما درآ نشب صرف زخم بندی ونهادن مرهم روی ژخمهای‌مجروحین 
شد. درآن روز عده‌ای از سربازان [چتین) که از نشبه‌ترین سر‌یاز انامن نود ند بقتل رسیدند و 
من‌گفعم لاثه‌های امواث دا در جائی بگذارند که از دستیرد جانوران محفوظ باشد و بعداز 
خانمه جنك آنهارا دفن کنیم. در آن قب, سر بازان من خسته بودند و میباید استراجت‌کنند تا 
اين که بر‌ا‌جنك‌روز بعد‌آماده بائند ومن‌تشواستم آنهارا وادار بدفن اموات کنم چون‌میدانستم 
اگر درشب مبادرت بدفن مرد کان‌نمایند فرصت استراحت نخواحند داشت و روز بعدباخستکی 
وارد جنك خواهد گردیدو س‌باژ خته نمی‌تواند بخوبی بجنگد. ۲ 

آن شب مر تبه‌ای دیک سرداران خود را برای شور احضار کردموباً نها کفتم به‌س بازان 
خود بگویندکه فردا خود من سلاح بدست خواهم گرفت و وارد میدان جنك خواهم‌شدوشهر 
دهلی را بتصرف در خواهم آررد بااین که جسد من دریکی از معابر شهر باقی خواهد ماند. 
بافسران سیردم بسرباژان خود بگوینه بعداژ این که دهلی بتصرفما درآمد. سرباژان مجاز 
هستند که هرچه دا می‌بینند تصاحب نماینه و هر‌جوان‌دا مشاهده می‌کنند بنلامی بب‌ندوهرژن 
راکه مورد پسندقان باشد تصاحب نمایند وتامدت سهشیانه ررز بتمام سربازان برای فادتد 
تمعم از زن‌ها و به‌قلامی بردن جوانان آزادی داده می‌شود. 

درحالی که ما کره د , شورای جنکی ادامه داشت بمن گفتند که باز برهمن‌بزر گشهر 
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پپالای حصاد آنده است. گفتم چون مردی است روحانی از تیی‌اندازی بوی او خودداری 
کنید و به‌دیلماج دمتور دادم که با وی‌گفتکو نماید و بفهمد چسيکوید. دیلماج قدری باار 
صحبت کرد و آنگاه میاجمت تمود و وارد خیمهٌ من شب و گفت ای امیر این مرد میگوید 
که عمرامیر نیمور بمناسبت حمله پاین شهر کوتاه خواهد شد و بزودی دوچار بلاخواههکردید. 
گفتم برو , و از قول من باوبکو که من از تهدیه خسم بیم ندارموآدمی‌هم بیش ازیك‌بار 
لمیمیرد . : 

بمن خبر دادئه که هزارها نف از سکنه شهن در نور. مشماها مشئول ساختن دیواد 
چلوی قسمت منهدم حسار هستند و ممکن است‌که بامداد فردا آن دیوار پاتمام‌برسه وآنوقت 
دقتن ما بشهر هو کول به‌انهدام دیواد من‌پور خواهدشد. کفتم پرروی .کسانی که مشغول ساختن 
.دیوار هعند سنك ببارند و آئهیا دا ناراحت کنند و نکذارند که بآسودگی مشئول ساختن 
دیوار باشند. در آن شب اردوگاه ما تاشهر مقداری فاملة داشت و میدانستم اگی بشهر نزديك 
باشیم مدافعین مارا سنکیاران خواهند کرد. بعداز خاتمه شورای جنك به‌خیمه خود دفتهو 
غلام خود را خواستم و باو گفتم که فرآن مرا بیاورد. من هرموقع که از لحاظ فکری ناراحت 
باشم قرآن دا می‌گشايم بدون این که برای تلاوت قرآن محتاج بدیدن خط آن جاشم . زیرا 
من قی‌آن را از حفط دارمو طوری مسلط هستمکه می‌توانم در هريك از سوره‌های قرآن‌آیات 
را از انتهای سوده وی ابتدای آن بخوانم . من قر آن را از این چهت ميگشايم که 

از روی آیه‌ای که ناگهان بچشمم میرسدبرای آینده پیش‌بینی کنم بون این که عقیده داشته 

ہباشم که هرچه پایه برسانسان بیاید مقدر است و نغییں نشواهد کرد۔ 

من تقدیر پش را واسته بمزم او میدانم و عقیده دارم کها گر خداوند نمیخواست‌اختیار 
انسان را بست خود او بنهد وی دا عافل نمی‌آفرید و از این جهتآقربد کار جهان‌بانان 
عقل داده که وی پتوانه عتان س‌پوشت خویش را دد دت داشته باشد . وقتی غلام 
من قرآن دا آودد من که وضو داشتم آنرا گشودم و چشمم باین آیه افتاد ( انافتصنا 
لك تما مین : ۱ 7 

این‌آیه همان است‌که قبل از فتح مکه از طرف پیغمیرما برخاتم‌النبیین (ص) نازل 
گردید و خداوند باو بشارت داد که مکه را خواحد کشود وحمان طور هم شد و پینمبر‌اسلام 
بعداز نزول آن آیه مکه دا فتم کرد و بسوی خائه کعبه رفت ول(یه‌پلال) که مردی مؤذن بود 
گفت که پالای خانه کمبه برو و اذان بگوید و بر‌ای‌اولین بار باناک اذان از خانهک‌به‌بگوش 
مردم مکه وسید و گږوه گرده لمان شدند. طوری از خوانین آن آیه که توید پیروزګ بود 
بوجدآمدم که میخواستم از خیمه خارج شوم و باصه‌ای بلتد اذان بکویم اما میدانستم که‌بانك 
اذان بی‌موقع مبب ناراحتی افمران و س‌بازانم خواحد هد. از آن پس درخود تیروئی جدید 
دا اعاس کردم و مقوجه شدم‌که می‌توانم برهرمائع فلبه کلم و هیچ چیز فار يست جلوی 
پیرزژی می‌ایگید.طوری در حال وجدبورم که غوفائی که بگوشم رسید توجه میاجلب نکرد 
و دونفر از آفرانم وارد خیمه شدند و گفتند که_حندی‌ها بايك عده فیل از درو ازەچنوبىشهر 
خارح شدهء‌اند و بىاجیله می‌کنند. 

8 پردید و و تا می‌توانید مقا بل فيل هامشعل و واش پیفروزید چون فیل‌ها از آتش 
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می‌نرسند و جرئت نمی کنتد که از سد اتش هبور نیایند وبه(ابدال کلزاگی) بگوگید کسر بازان 
قلاب انداز خود را باستقبال فیلها بفرستد چون‌بهترین فرصت برای استفاده از قلاب‌هایآنها 
بست آمده و بگوئید که باقلاب‌های خود خرطوم فیل‌ها را بسگیرند و قطع تماینه یا بشدت 
مجروح کنند و به تیر‌اندازان هم دستور بدهید که خرطوم فیل‌ها را هدق سازند و خود من‌هم 
بعداز سر کشی به‌قسمت‌های اردوگاه, با نجا خواهم آمد. خفتان خودرا پوشپدم و مفقر برس 
نهادم و سور شدم و بمداز وارسی شمشیر و تبرزین برای سر کشی به‌اردوگاه براه افتادم . 
از این جهت اردو گاء دا سر کشی کردم که بعیك نمید‌استم حئدی‌ها ازجای‌دیگرهم حمله نمایند 
و(ملواقبال ) و (محمودخلح) خیلی فیل داشتند. بمن‌گفته بودند که (ملواقبال) دارایدوهزار 
فیل است و من آن رقم را اغراق میدانستم معهذا آن دونفر می‌توانستند که صدحافیل‌راوارد 
هيدان جنك کنند. عنگام سر کشی باردو گاه بهفرماندگان سیاه‌ها کقتمخود را برای حمله بزرك 
بثهر آماده کنند زیر! دروازۂ جنوبی شهر بازشده و ما شاید بتوانیم امشب از آن راه وادد 
شویم. بعد اژ اینکه از سر کشی ردو گاه فارغ کردیدم راه جئوب شهر راپیش گرفتم و مشاهنه 
کردم که آنقبر مشمل و آتش افروخته شده که شب . ار نور آنها چون روز » دوشن 
است . : 
بین سربازان ماو فیل سواران هندی جنك ادامه داشت اماسدآتش مانع از پیشرفت 
هندی‌هامی‌شد و تیراندازان ما فیل‌ها را بتیر مي‌بستند و من ديدم که قسمت جلوی بعضی از 
فیل‌ها: از پس تیر خورده شبیه به جوچه تیفی شده است. در حالی که جنك ادامه داشت په 
(قره‌خان) داماد خود گفتم که بی‌درنك از فرما ندهان سیاه‌ها بخواهد که پاتصدداوطلب مر گه 
انتخاب کنند و برای من‌بفرستندو بهمه بگویند که‌تحت قرما ندهی خودمن وارد شهرخواهندشد. 
کلام خداو ند (انافتحنالك‌فتحآمیینا) در گوشم طنین مي‌انداخت و یفین داشتم که اگر کوخش 
کلم آنشب وارد نهر خواهم‌شد. ۱ 

پانصد داوطلب مر گے که حمه دارای لبای آهنین بودند آماده گر‌دیدند و منآنهارا . 
سان دیدم و گفتم ماميخواهيم از فرصت استفاده کنيم ووارد شهر شوبم و خود شق پاشباخواهم 
جنگید ۳ فرحاتدمی یا را بر عهده شواهم داشت. وظیفه ما اینست که درواژه را بتصاحب در 
بياددیم تا راه ورود سربازان ما بشهر آزاد شود . اگ توانستيم که درواژه را 
بتصرف در آوریم فبهاءو در غير آن صورت حمه کشته خواهیم شدوازما کسیز نده‌مر اجمت نخواهد 
کرد . 2 ۱ 

به (قره‌خان) گفتم اعم از اینکه من کشته شوم بازنده بمانم همین که راه دروازه‌باز 
شد پاد قشون را وارد شهر کند و مدافین را معدوم نماید و کنوچکترین ارفا دریاده 
عیچکی مکزآنهاثی که روحانی ویااھل علم پاسنمتکر وال شم هتنه نکند تا اینکه شهر 
را بتصرف در آورد و آنکاه سربازان دا برای قعل و فارت و تملك زتها و پاسادت بردن 
مردان جوان آزاد بگذادد. ۱ 

(فیء‌خان) فهمیده بود ممانعت از من تااین که در جنك شرکت نکنم » فایده ندارد و 
بعد از اینکه کارهای مربوط بقشون را به( قره‌خان) وا کذاشتم ازاسب پیاده شمذیرامیدا نستم 
که مااگر بااسب یشهی حمله‌ررشریم پیشر فت تخواهیم کرد چون اسب‌های ما ازفبل‌هامي‌ترسندو 
۱ -۲۳۲- 


دیگر درجاهای تنگه پیا ده بهش آزسوار می‌تواند مجنگد وعبور کند . 

آنگاه من شمشير را بيك دست ورتير رایدست دیگر گرفتم و خطاب به سی پازران زره 
پوتگفتم جلو برویم. داهی که می‌باید طی‌کنيم صاف نبود ودرقتي از آن , سربازان مابافیط 
سواران هندی پیکار میکردند وما می‌با ید از وسطآنها یا کنارشان گار و خود را بدروازهٌ 
پرسا ئيم من چپ ورأست.شمشیرو تبر میزدم وشمشیر من دو مر تبه خرطوم فیل راقطع کرد و 
هر بار فیلی که من ۳ قط کرده بودم بزانو درآمد وآنگاه دوی يك پهلو خوا بيد ۳ 
کسانی. راکه دربرج فیل بودند برزمین انداخت .آنقدر جلورفتیم تا این که ٻين ما ودررازه 
جتوبی دهلن پیش از بیست ذرع فاصله وجود ندا شت و آن مافت خالی اذفیل بود . 

آ نوق ت گروهی ازس بازان سبیل کلفت هندی که از شهر خارج می‌شدند خواستند راه دا 
پرما بیشدنه ومن فریاد زدم «انافتحنالك فت مبیثاه وخود را وسط سیبازان مز‌بور انداختم 
ودودست من طوری باس‌عت ازدو طرف ضربات شمشیر وتیرزین دا فرود مي ورد که أزقوتو 

. سرمت خویش حیران بودم من ضربات شمشیر دنیزء راکه برمن فرود می‌آمد ازسدای آنها 
می‌شناختم وحر ضس بت که برخفتان ومتفرسآردمی آمد صدایآهنین‌تولیدمی کرد.حرارت ناض 
از کارزارطور کس | بهیجان‌در آررذه بود که‌فر یادمیزدم‌وس‌باز انم‌نیزنسره میزدند و پیا پیش ما 
سر با ان‌سبیل کلفت بر زمینمی‌افتاد ندوماقدم به‌قم بدرواژه شهر نزدیك‌می‌شدیم. در آن موقع آنه 
یقکی من نمی‌رسید, موضوع دفاع ازخود وحفظ جان بود. آنهنگام فقط ازیک چیزمی‌ترسیدم 
وآن اینکه قبل ازدسیدن پدرواژه آنرا پبن‌ند و راه ورود ھا دابشهر مستودکنند اما آز 
واقمه پیش نیامد وما توا سعیم‌قبل از اينکه حندی‌ها بفکربستن دروام بیقیند خود رابامتانه 
درواژه شهر يرسا نیم . 
درزیر طاق دروازه جنگی حولناك من‌ما وحندی‌هائی کهآ نجا بودند زد رگرفت مات 
سربازان هندی را که درآنجا بودنسد بقتل رسا نیدیم ووارد شهر شدیم. من قرست نداشتم 
برای درواژه نگهبان مارم تا اینکه نگذارند بسته شود وآن »کر (فره خان) بود که 
از صقب می‌آمسد و می‌باید برای دروازه تگهبان بسکمارد و حصاار اطراف ا 
از وجود خصم پاك کند وبتایای فیل سواران حندی راکه درخارج شهر بودند نابود نماید : ما 
هشل یك پیکان که درقلب خصم فرو برود بعد از اينکه وارد شهرشديم جلورفتيم ودزعقب ما 
سیام‌های متعدد پفرمان (قره خان ) وارد شهرشدند . قشون ما بعد از اینکه وارد شهر شد. 
چون يك سیل بود که ازمجرای تنگه عبور کند و بعد از اینکه بمجرای وسیع رسید منشب 
گردد قتون ماحم بعد از اینکه وارد شهرشد ستشمب‌گردید و هر قسمت از آن یکراه پیش 
گرفت بدون اينکه انصال آن با قسمت اصلی آذبین برود . سکنه شهر که فهمیده بودند ما 
وارد دهلی شدیم فریأد بی‌آوردند وشیون زنها زگریه کودکان رعربده سربازان هتدی که‌صدالی. 
بس درشت داشتند » ولوله ای درشهر بوجود آوردکه وصف نکردنی است من همچنان میزدم. 
وجلو میرفتم تابجائی رسیدم که بنظر میآمد خلوت اسن . در آنجا دسته تبرژین در ادع" 
لفزید وحیرت زده دست خودرا درنور مشعلی اذنظرگذراندم ودیدم که لنزش دسته تبرزین 
تاتی ازخود؛ فلیظی است که دستم دا پودانیده وب متوجه گردیدم که.تمام لباس آهئین من, 
خونین می‌باغد. وتو کو لی ہوا در خوضی ازخون انداخته وآنگاه بیردن آودده آئد . در آن 
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موقع لظر پاطراف اند‌اختم که بدائم درپیرامون هن کیست ومشاهده کردم که مد ای‌ازسرباران 
زره پوش ما که داوطلب مرگه بودند اطرافم هستند وعمه آنها مانند من ازس تاپا خونآلود 
می‌باشند ویهآنها گفتم امشب شما به پاك ثرین درجه طهادت دسیده‌اید زیرا با خون سل 
کردید وبرای مرد جنگی هیچ ضلی بهتر ازضمل باخ ون نیست . ازعقب افسرادی دیگراز 
داوطلبان مر که بما ملحق می‌شدند وعقب آنها سایر سربازان ما می‌آمدند آنجا که ما توف 
کرده بودیم منطقه ای آرام ازشهر بود ,ولی دراطراف هیاهوی تاشی از جنگ وچکاچاكاسلحه 
شنیده میشد ‏ تا آن موقع من متوجه نشده بودم که مجروح شده ام وریختن خون درچشم چپ 
میا متوجه تمودکه بالای ابروی من زیر لبه عغفی مجروح است . 
این موضوع مرا پشکرانداخت که جاهای دیگرخودرا دارسی ثمایم ومعلومم‌گردید 
که هردوساعه من مجروح کردیده وپاهايم درپنج موضع زخم است وبعضی ازآنها الر ضربت 
شمشیر می‌باشد وبضی دیکرالر‌ضربت نیزه بانگ زد م کسان ی که داوطلب میگ بوده اند خود 
را پشمارند تا بدانته چند تن ستند . بعد از شمارش معلوم شد یکسه و دوازده تن از 
سربازان مر گه‌سراپاهتند وبا من یکصد وسیزده تن هیشوند ولی ددبین ما یکصد و 
سیزده نفر کس نبودکه مجروح نیاشد . گفتم دیختن خون در چشم چپ من ١‏ مانم از 
بینالی و ادامه جنگ من می‌باشد وهر کس که رضم خودرا طوری می پیلد که نمی تواند 
یجنگ ادامه بدهد ‏ ازچنگه کنارء بگیرد وبا من پیاید که برویم و زخم بندعا کنيم ‏ 
ودیگران همچنان بجنکند . هفده تفر از آن حده که زخ‌های متعدد و سخت داشتند 
کنار من قر ار گرفتند وبقیه پیش رفتند تا اینکه بجنگه ادامه بدهند وماخود را آماده برای 
زخم بلدی کردیم . 
چون من‌فی‌ماندهی جنک بداعادم (قره‌خان) واگذار کرده بودم تشویش اداده کردن 
آمورجنگه رانداشتم وکسانی که درپیرآمون من‌بودند مراسوی محل‌زخم‌بندع بردئدو لی‌درداه 
ازفرط دردزخم‌های پا(ر گفتم که‌پنج زخم‌پردوپای من‌زاردآمده‌بود) وهمچنین برال‌خوندیزی 
زیادازحال دفعپوبهوش نیامدپسگردرمحل‌زخم‌بندی درداخل شهر.معلومشه کسا نی که بامن‌بودنه 
وقتی‌دیدند که من‌ازحال رفته‌ام رویدست مرابه‌محل زغخم‌بندی بردند و بمچراح رسانیدند . 
وقتی بهوش آمدم دریافتم که مقف‌پرس وخفتان درپر ندارم وسر‌ودست‌ها ر پاهایم را 
بسته‌آند . ۱ 
فضای‌شهردعلی ارغوانی می نمود و بوي شدیدسوختگی بمشام من می‌رسید ر معلسوم 
می‌شد که حریق‌های بز رکه درشهر بوجو د آمدہ ومیدانستم که( قره‌خان) تعمددارد که حریق‌ایجاد 
کندتااین که نیروی‌پایداری مدافمین ضیف شود. خواستم برپاخبزم وبه‌راه‌بیفت که جراج گفت 
ای‌امیر» تکان نخورچون اکرتکان بخوری دهان‌زخم‌ها بازخو آهدشدوخونریزی تجدیدخواهد 
گردید و آنقه. خون از بدن‌تورفته که اگر بازخون ازبدنت برودخواهی مردوف‌ای‌توباید قیماق 
باشدتااین که خونی که از بدا نت رفته‌تجدید شود. ولی با این که جراع قدفن کرده پور که تکان 
نورم نمی‌توانستم ازوضی‌جنگه بی‌خبر باشم وهرچنددقیقه یکبار کسب اطلاع می‌نمودم. چون 
بمن ځپر داد ند که درواژ‌ها بدست‌سر بازانما بمازشده دستوردادم‌ناوقتی (ملواقبال)و(مصمودخلی ) 
دستگیر نشده| ند ننگذار ند که سی اژشهر بگر یزد و بعداژدستگیری آلهمامردان وزنان پیرو 
FF‏ 


کودکان دایرای خروعازثهرآزاد بگذادند اماازخروي ردان وزنان جوان جاوگیری‌کنند 
زیر اءی‌باید فلام و کنیزشوند . 

خُوغای‌جنگه ادابه‌داعت وسن یں ار شمفز یاد یش واب رفت‌وهنگامی که چث مکشودپیشاهده 
نمووم که روزدمیده اما آنقدردود درفضای شهرصت که ما نع‌ازتا بش نورخورشید می‌شود.تظری 
باطراف انداختم ومشاهده نمودم که کما کان درمحل زخم‌بندی حستم‌وعده‌ای از مجر‌وحین در 
خوآب‌هستنه وبضی دیگر به‌دبوارها تکیه داده‌اند. براعسنکاسه‌ای پرازقیماق آورده بودند و 
معلومشدوقتی که من‌خواییده بود‌جراح دستورداده بود که برای من‌قیماق طبخ‌نماینه وآنغذا 
درخارج ازشهر در اردو گاه‌ماطبخ شده‌ود. ب‌غلام خود گفتم قیماق رابیکی ازهجروحی نکهچشم 
گشوده بود بدهد و یودوا کمك. دیگر ان‌برای‌همه فیماق بیاودد. او گفت ایامیر. فقطمقداری 
ک‌آذاین غذابرای توطین کرده‌ایم ونم‌توانيم همه قیاق بخورانیم.گفتم پرووازطرف مسن 
پگو که ازاین غذامقداری زیادطبخ تمایند تااین که بتمام هجروحینی که خیلی‌خون اذبدنشان 
رفته‌است, خورانیده شودوجراح رااحضادنمودم و گفتم بمجردحین «کوید که برای همهآنها 
قیماق آورده‌خواهدشد و بعدازاین که مجروحین دانستند که از آن غذای مقوی‌خواهند خوردمن 
قدری از آن‌غذاخوردم وهنگامی که مشغول سرف‌غذا بودم (قره‌خان) آمدو بمن کنت هسماکتون 
(ملواة ال) دستگیرشد و(محمودخلع) راهم‌قبل ازطلیمة باهداددستگی رکردیم. گفتم وضم‌جنگه 
چگونه است؟ (ق«خان) گفت هنوز. بعضی ازدسته‌های شهرمقاومت می‌کنند. گفتم‌بوسیله خود 
هندی‌ها برایآ نها جاریزنید که چون (ملواقبال)و(محمودخلج) دستگیرشده اند ادامه مقاومت 
آنها بدون فایده‌است واگرسلاح برژمین نگذاشتند همهرابقتل برسانشد . 

(قره‌خان) پرسیدچون تابامدادجتگه ادامه داشت سربازات مانتوانستند مبادرت به 
تاراچو گرفتن اسیر نمایند و آیااجاژه‌سیدهی که شهرراغارت کنند. گفعم بلی‌تمام سر بازان آزادند 
كەھرچە می توا نند به یغما ہیں ند وه رکس را که‌مایل «ستنداسیر کنند‌اها متو جه باشند کروحا نیون 
وصنعتگران وعلماوشعرا ازاسیرشدن ععاف می‌باشند ودیکرتمام اموال ی که بنادت میرود و 
عمچنین تمام‌اسیران بایدبخارج از شهرمنتقل گردد . 

(قیمخان) گفت اع‌امیر.آیامیلدار که تورابه‌صر(ملسواقبال) منتقل نمالیم یا 
جنگ بکلی خا تمه نیافته من نجا نخواهمزفت. (فره‌خان) گفت. بر ایمحافظت تودراط اف‌این‌جا 
نگهبا نان زیاد کماشته‌ام که مباداعده‌ای. ازهندی‌های ازجان گذشته بااین‌جاحمله‌ور شوندوتو را 
بقتل‌برسا نند. ظهر آن‌روز آخرین مقاومت هندی‌هاخانمه یافت ویرایمن تخت دواتی نهادنه 
وبقمری کهسکن (ملواقال) بودبیدندوهنگام مبورازمما بر(دهلی)حریق‌ها رامشاهده‌میکردم 
ومیدیدم کهآسمان ازدودتار يك‌است وجنازه مقتولین رادرمعا برمشاهده می‌شمودم . 

سریازان من,اموالی را که بتصاحب درمی‌آوردند بخارج شهرماتقل می‌کردندومردان 
وژنان جوان دا بعدازدستگیر نمودن می‌بستندو بخارج شهر می بردند. آ نقدر دوددر فضای شهر بود 
کهوقتی میخواستم نفی‌دکشم دودوارد سینهام می‌شد.ازظهربا نطرف دیگر کسی رادردعلی‌بقعل 
نررسانیدند وهیچک‌هم مقاومت ذکردچون دانستند که‌هر گونه مقاومت بدون فایده است.سعروژ 
درقصر (ملواقبال) بودمو بمدازسهروز آسمان دهلی که تا آن موقع ازحریقها تاريك‌بود روشن‌شد 
وشیف شدیدمن‌تخفیف یافت. در بامدادروژجهادم» فلام‌من ما نندروزهای‌دیگر برای من کاسه‌ای 
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پراز قیماق آورد ومقا بل نها دوقیل این که دورشود. نا گهان گر فار تهوع‌گردید و آ نچه‌درشکمش 
بود» بیرونآمد ودر کاسه قیماقریشت . 

بعداز آن تهوع‌نا گهانی وشدید‌فلامم گنت ای‌امیر, ازمن‌در گنر ومراببخش زیر اازخود 
اختیار نداتتم. گفتم من‌مردمیدان جنك‌هستم ومادت کرده‌ام که درهمه عمی‌خون وجراحت ينهو ` 
ازتهوع نوناراحت نشدهام واینکامه دا پبروهرچه درآن است دودبریز وظرف دیکر ازقیماق 
برای من بیاور ۰ ۲ 

آما غلام من مرئیه دیگرردرهم‌انجا دجارتهوغ شد وطوری‌آن عادضه بروی قلبه کرد : 
که برزمین افتاد ونتوائت از جا برخیزد و من بانك زدم‌که بیایند واورا از آن اطاق‌بس‌نه 
وبه پزشگه بگوینه که وی را درمان نماید. چند نفروارد اطاق شدند وغلام مرا از آنجا بردند 
واطاق دا تمین نمودند وساعتی بعداز آن قره‌خانآمد ومن مشاهده کردم که متفکی‌است. از او 
پرسیدم جرا دز فکی فرورفته‌ای؟ کفت ای‌امیرسر بازان نودچارتهوع وتردد شدید می‌شوند ومن 
ازپزشگه پرسیدم که این بیماری چیست واو گفت بیماری وبا می‌باشد. 

ددآ نموقع‌من. بیاد حرف افتادم که هنکام ورود به کویته عبدالله رالی‌الملك سلطان کویته 
. بمن‌گفته بود واواظهارمیکرد تمام کسان ی که پرای فتے دهلی دفته‌اند برائرییماری وبا منجیوو 
بمراجعت گردیده‌آند وبوی‌آن بیماری خود کله محلی دا بیمار تمیکند, ولي‌کسانی را کار 
خسارج وارد هشیویتان میشوند میتلامیتماید . از خبر هائیکه درساعات دیگر آن روز 
پمن دسید دانمتم که سر بازان من, درحالی که سالم همتند و کوچکت ین‌مارضه تدار تدییکمیتیه 
دچارتهوع وبعت نردد, شدید میشوئد و آن‌قدرمرض وبا که بآنها قلبه کرد مخت است که بعداة 
دوساعت‌یکلیآنها را از پامیا تدازدیطوری که توانائی‌ح ر کت از آنهاسلب‌میشود. من ازافسرانی‌ که 
برای من خبرمیاوردند تحقیق کردم کهآیا سکنه شهرو اسیرانی که ازشهی اخراج میشوند مبتلا 
به وبا می‌شوند يانه نها در موقع شب يمن خبی‌دادند که عده‌ای ازسکته محلی واسیران هم 
مبتلا به وبا شدهالد . e‏ 

پزشك ما نمپتواشت برای درمان بیماران‌کاری مفید بکند ومن گفتم که ازهندیان كمك 
بگیردوهندی‌ها میگفتند که دوای مرض وبا جزعمارة کوکناد چیزی نیست. دردهلی که‌ویران 
گردیده وسوخته شده بود عصار؛ کو کنار بیست نیامد ومن‌اهی کردم که ازاطی اف‌ییاً ورند.عده‌ای 
بای آوردن کو کنارخشك باطراف رفتنه ومقداریکو کتار آوردتد و کو کنارهای خشك 
جوشاتیده شد وعصار6آنرا گرفتند وبه بیمادان خورانیدند ولی موثروافع نکردید وازدومین 
روز آغازمرض, مر گه سربازان من شروعگردید. 

من خواستم که ازشهرخارج شوم وباردو گاه که بیردن شهربود بروم ولی بازجراع 
نگداشت و گفت اگ حر کت کنی همکن است زخم های تویجر احت بیقتد و آنوفت من ازعهد؟ 
ممالجه توبر نخواهم آمد افس‌انم بمن اطلاع میداد ند که سر بازان بیمار آنقدردچادتهوع رتردد 

غوادکه تمام گرات بدنشان آب »یگردد وا آنها فرر پوست واستذوان چیزی باقی نمی ماند 
وجشم‌هادر کسه فروه‌ررود وابها خشك وسیاه عیشود وهمونین انکذت ها ی دست‌ها و پاهاسپاه 
میگردد و بمده‌یمیر ند. طوری سرپاذان ما ازمرض وبا میمردندکه تره‌خان بمن‌گفت اکه‌امیر 
| کردداینجا پما نی تا آخر بن‌سر باز تواژاین‌مرض‌خواهسمردرچاره‌ای نداد یم‌جز این که‌ازدهلی برویم 
MN‏ 


ویس‌ازذای نکه ازاینجارفتین چون‌تفییرآب وهواخواهیمرادمسکن است از این‌میض نجات‌پیدا کنیم. 
قیل ازاشکه حزش وبا پرو کند پیست وهفت‌هزار تن آزسرباذان من درجنگه دهلی 
بقتل رسیده پاطوری مجروح شده بودند که تمی‌تواتستند براه بیفتند ومن اگرمیخواستم از رهلی 
.یروم میبایست آنهادا بجا بگذادم ویمد آذرفتن من هندران ؛ همه‌را پقعل می‌رسانیدند . 
برای حفظ جان زغمی‌ها که بجا می‌ماندند مز‌می‌باید باخودگررگان ببرم وهندوها 
پدانندکه اگرمجروحین مارا .قعل جرسالاه ما گرو گان‌های آنایرا قعل خواهيم دسانید .از 
جمله کسانیکه من می‌باید. باخودیبرم (علواقبال) ر (محمزد خلج ) بودنه ومن‌خزائن‌هردودا 
بتصرف در آوردم وبرای حمل آنها. دوهزارحیوان بار کش ازفیل واسب واست‌شرورت‌داشت . 
قسمتی ازخزائن آنها زربود وقسمتی ګوهرودربین‌کوهرها بیش ازهبه الماس ویا قوت وزبرجد 
دیده می‌شد و اگرمن می‌خواستم آلهمه جواهردا يمره در بازادهای ایران و ماوراء النهر 
بفروشم بهای‌جواهرطوری تنزل میکرد که همپایه بهای زرمیکردید ومن می‌باید جواهرمززبوددا " 
نگاه دادم ویس ازمن درنزدیازما ندگانم بما ند . 
چون می‌باید ازسکنه شھر گرو گان ببریم س چند. تن ازیر‌هشماندا همچون‌گرو کان 
انتخا بکردم ویکی ازآنها بر‌همنی بود که برحصار آمد ویمننگفت چون تو پادحلی حمله 
کرده‌اک پیش اذهفت سال عمر تخواهی کرد .گفتم اورا بحضورمن آوردتد و" مسوسیله دیلماج 
ا ی پرسیدم که امش چیست ؟ جراب داد اسمش (گائی‌هورتا) می‌باشد ودیلماج نوضع داد 
که اسم مز‌بوردرزبان هندی روحانی په‌معنای آتش مقدس است.. 
گفنم اسرد ۰ من میخواحم ازاین . شهر پروم اما مجروحین ۳ باهده‌ای ازس‌بازان که 
محافظ آنها هستند دداین‌ها میما نند وبعد ازاین که مجروحین بهبود حاصل کردند با تھا باه 
می‌افتند وتوبمردم این شهر ڼگ و که اگرنسبت به مجروحین ما سوعقصه کنشد یاآنهادا بیازارند 
هن تمام کرو گان‌هارا که باخود هی‌برم بقتل خواهپرسانید.. (گانیسعورتا) پرسیدگرز گأنهارا: 
پکجا میبری ؟گفتم هنکام مراجمت آنهارا تا( کویته) عیبرم وتا آن‌موقع مجروحین ما بهبود 
یافته ۰ بمن ملحق شدء‌اند ودرآن: موقع گرو گان‌هارا رها خواهم کرد 
(گانی‌سهورتا) کفت اگرمجروحین توبمیر ند آیا باز کر وکامهارا بقتل می‌رسائی؟گفتم 
له , مره (برهمن) گفت اگرمجروحین تو برض وبا بگیںند وہمیر ند آیا گرو گانهارا خواهی 
کشت ٩‏ گفتم نه .گفت ای امیر با(ملواقبال) و (محنود خلع ) چه میکنسی ٩‏ گفتم هردو 
گرو کان هند ومن آنهارا باخود به( کویته) خواهم برد واگرمحروحین من ازطرف هندوها 
آسیپ پبینند آنهارا خواهم کشت واگ ر آسیب نبینند بایمضی ازشروط آنان‌را آزاد خواهم کرد 
واین‌دا هم پکویم هردوچونقاومت کردندو تسلیم نشدنه مستوجب مر که هستند و توهم‌مستوجب 
م زگه می‌یاشی واگر از دوحانیون نبودی من تورا بقتل مي‌دسانیدم ذیراگفتی کمن پیش از 
هفت سال عمر تشواهم کرد ولابد اینقدد شعور دار ی که بفهمی حرفی ناخ زدی وکسی که بايك 
حرف تلخ» مروی.چون مرا موردتوهین قراربدهد مستوجب مرگه است. هرد برهمن گفت‌ای 
امیر آیا ازحرف من ترسیدی ؟گفعم ای مردءاگر توعرا می‌شناختی می‌فهمیدی که من ازم رگ 
بیم فدارم شصوص از گه درمیدان جنگه . ۱ 
(کانی سا دورنا) گفت ای امیر بزدگه» تو در میدان جنگ نشواهی عرد . پرسیدم تو 
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یکیاد بمن گفتی که پیش آزهفت سال عمر نخواهم کرد واينك میکوئی که درمیدان جنگ خو اهم 
هرد ومن میخواهم بدانم که این پیش بینی‌های توء داشی ازچیست؟ (کانی - هورتا) شت لاہ 
امیر بزرگه در این کشور همه میدانند که يك برهمن که در تمام عمر, تفی‌را کشته وازهوی‌های 
حیوانی پرهیز کرده وهر گز از اصولی که برهما وضع نموده » منحرف نشده. دارای استمدادی 
است که مي‌تواند , آینده را مشاهده کند . گفتم آپنده خود دا بگو تا بداتم توور چه موقم و 
چگونه خواهی مرد؟ برهمن‌گفت ای امیں بز رگ چشم که همه چین را می بيد نمی‌تواند‌خود 
را بہیند ,گقتم‌ای مرد از این حرف توخوشم‌آمد زیرا نکته‌ای بدیع بود - : 

موقمی‌که با برهمن مشنول صحبت بودم. صدای شیون واستناثه بکوشم دسید و پرسیدم 
این صدا از چپست؛ پمن جواب دادندآتهائی که شون می‌کنند (پاریا)های تازه مسلمانهستنه 
ومی‌گویند که‌سارا آزاین چا ببررید زیرا اگر شما هرو ید ومااین جا بما ئيم چون مسلمان شده‌ایم» 
عندوان مارا خواهند کشت .گفتم (پادیا) ها یمنی پلیدان هندوستان راکه مسلمان شده بودند 
بکشورهای اسلامی هندوستان مشتفل نمایند و په آنها درآن ممالك زمین بدهند 7ا بوا نند 
زندگی تمایند , ۱ 

حمان‌روز بوسیله کبونر قاصد نامه‌ای برای عبدالله والی| لملك سلطان کویته توشتم و 
در آن گفعم که برای سکونت عده‌ای‌کنین از (پاریا) ها که مسلمان شده‌انده اراضی وسیع را در 
نظ مگیرد مشروط براین که ارافی مز بور دارای استعداد کشاورزی باشد و بهای آراضی را 
از من دریافت کند و بعداژ این که تازه مسلمان‌ها دراراضی مزبور ساکن شدند با نها مساعدت 
کند وعوامل زراعت بدهد که بتوانند کشاورزی نمایند وآن هزینه‌ها دا نین خود من خواهم 
پرداخت . 2 < 

بعد از این که کیوتر رفت (قره‌خان) نزد من‌آمد وکفت ای امیں؛ چه نشسته‌ای؟!..۱ گر 
پیدد نگ از این‌جامی‌اجعت نکنی قشون توبکلی نابود خواهد شد هندی‌ها خواهند فهمید که 
تو دیکر قشون تداری و هعلوم است که با توچه خواهند کرد وباید همین امروژ براه افتاد . 
پرسیدم بیماران وبائی‌را چه کنیم ؟ (قره خان) گفت بیماران وبائبی مانند مجروحین بجا 
می‌ما نند وا گرزنده مأ ندند بعاملحق خواهند گردید 

بمد از اي ن که رتيب کار مجررحین وبیه‌ارهای وبائی رادادم ردرتمام شهر جار زم که 
اگر به مجروحین وبیهاران سوع فسد شود تمام گر و گان هھ راخواهم کشت ¢ هنگام عصر ١‏ از 
(دهلی) خارج کردیدم و ازراهی که آمده بودم ب رکشتم 

چود هنوز زخمهای من بطور کامل بهبود تیافته بود جراح نکذاشت که 
سوار پراسپ شوم ودر تحت روان قرارگرفتم . گروگان ها وخزانه ( ملو افبال) و 
(محمود خلج ) دا پیشا پیش ھی بر‌دند و مادرفقب آنها داه می پید‌ودیم . 

من میدانستم درآن راه آذوقه وعلیق وجود بندارد چون هر چه وجوذ داشت ١‏ ما 
هنگام رفتن به دهلی خورده یا چرانیده بودیم . 
لذا چندین دسته سیورسات ۰ بجلو فرستاده بودیم تا از مناطتق اطراف آذوقه 

وعلیق فراوان گرد بیاورند وبقسمت هائی که درپرش داشتیم منتقل یایند . من میدانستم 
وقتی وارد منطقه باطلاقیکه ( گفتم بیش از .اک راه نارد ) بشویم دسته های سیورمات 
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نمی توانند وارو مناطق اطراف شونه‌زیرا درباطلاق فرو خواهند رفت ولفا قبل ازاینکه" 
قشون به آنجا برسد باید آذوقه وعلیق درسرراه آماده باشد (توضیع- آن منطقه‌باطلاقی 
آمروز وجود ندارد چون قبل از ایذکه سرزهین هندوستان بدست انگلیسیها بینتد سلاطین 
. هننوسعان‌که ازفرز‌ندان (بایر) بودنه ومورخین اروپاشی [نهارا سلاطین منول حتدوستان 

می‌خواننه و بضی از آنها. درهندوستان مبادرت باصلاحات بزرگه نمودند, آن‌باطلاق هارا 
خشك کر دندومزرعه وهی تی بوجود آوردندو نادرشاءافشار پادشاه ایر آنه عنگام حمله‌به (دهلی) 
پناحتی از آین منطقه گذشت زیر در آنجا باطلاق وجود نداشت مادسل بر یوت) 

وقتی به ویرانه قلعه جومبه دسیدیم‌من‌تخت روان دارها کردم وسواراسب شدم وچرن‌آن 
منطقه که مارفرارات داشت بعد ازاین که اردوگاه بوجود آمد اطراف آن آتش آفرو ختيم 
که ازگز ندمارها مصمون باشیم. روز بمدازویرانه قلمه (<ومبه) بحرکت در آمدیم وراه قلع 
(لوئی) داپیش گرفتيم وازآن ببعدعبورما بطوری که هنگام رفتن‌به (دحلی) گفتم‌منطقه‌فیل‌های 
وحتی‌بود. طلایه من که برای‌کسب خبرازقلعه( لونی) دفته بود پعذازمیاجمت کفت که آن قلعه 
همچنان مداقع دارد وباید آنرا دورزد یا با جنگ مسخ‌نمود. 

بمد‌ازاین که مااز(دهلی) حر کت کی دیم درروزژهای اول ودوم وسوم؛ س‌بازائم کماکان 
مبتلابهو با می‌شدند وازپادرمی آمدند ولی ازروزچهارم شماوه مبتلایان کم‌شد ویس‌ازاین که به 
قلعة (لونی) نزديك گردیم. دیگرمرش وبادرقشوت من‌بروز نکرد وهمیدم که کانون مرش وبا 
(دهلی) برده وچون از آنجا دورشدیم. توا نستیم خودراازمرض خوفناك وبا برها نیم. درروزهائی 
که و بادر فشون من‌فتل‌هام میکرد بمن‌می گفتاد که‌ازسربازان مریض کناره بگیر و یجاعائی 
که بیمارنو بالی هستند نروذیرا بیمارخواهی‌شد وخواهی‌مید. : 

لیکن من‌با این که پیوسته نزديك بیماران وبائی‌بودم مرریض نشدم ومعلومم شدکه‌انان 
همکن‌است که دائم بوی مرض و بارااستشمام کند ونمیرد. هندوها بمن گفته بودند که‌فصل‌باران 
هندوستان باس (برسات) رمیده ودرضل باران, مثل‌این که درهای آسمان کشوده می‌شود روز 
وشپ باران می‌بادد. در کشورهای دیکر.فصل باران پالیزوزستان است امادر هندوستان : 
پاران دږپحپوحه فصل‌تابستان شروع مي‌شودو آغازباران. باګرم ترین‌ایام تایستان مواجه 
میکردد . بهمین‌جهت حندی‌هااز تزول باران لنت‌میبی ند ژیر! هوارا تعدیلوختاتمیکند ۰ 

ماوقتی ازدهلی براه افتادیم از گرما خیلی تاراحت بودیم وماهم میل‌داشتم که پادان 
پبارد وهوادا خنك کند ولی‌من‌میدانستم که بعدازشروع شدن باران حر کت‌مامتوقف خواحدشد 
یااین که خیلی کند خواهدگردید. باران حندوستان نزديك سی‌تاجهل روزطولحی کشد ولی در 
آن مبت, حمواره بادان نمی‌بارد و گاهی‌متوف‌میگردد ومامی‌توانستيم هنگام توقف‌باران‌براه 
ادامه بتهيم . 

تردیدی وجود نداشت که درروزهای اول نزول باران برسات حر کت‌سا متوتقضسی‌شیو 
بهمین جهث من‌به سربازان خود گفتم که‌تمام سربازان داآمادهتکنند تابکمك گر و گان‌ها وسکنه 
محلی درخت‌ها راپیند‌ازنه وسرپناه بازند. مایرای اتراق احتیاج بخانه‌های رافمی نداشتیم 
زیا هواگرم بود وفقط محتاح سرهناه بودیم‌نامردان واسب‌ها از باران‌معذب نو ندوسربازان 
مامی توانستند درمدئی کوتاه آنسر پناه‌ها .راساژند. 
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وقتی به‌قلمه (لوئی) دسیدیم چشم‌من‌بالای برج فلمه‌بيك سروجسدیچون خيك بزدگ و 
متورم افتاد . 
بااين که سر‌براثرمرور ایام, تفییرشکل داده بود من‌دانستم که سریسرم (سمد وقاص) 
است. اما نمیدانستم آنچه زیر س آویخته شده و چون‌يك‌خيك‌متورم می‌باشد چیست؟ بجدداشتم 
که_آنهم پوست پسر‌من‌است که پر از کاه کردهآند. 
من‌نمی‌توانستم بگویم که بمدازهشاهده سر,وپوست آکنده از کاه پسرم.چه‌حال‌بین وس 
داد. من پیش‌بینی‌میکردم که پسرانسن روزی درمیدانهجنکگ کشته خواهندشد همجنان که خود 
من‌هم عمکن بود روزی درهیدان جنگه بقتل‌برسم. مرگ يك‌مرد سلعشور در میدان جنك ۰ 
يك واقعه عادی‌است اما پیش‌بینی‌نمیکردم .پوست پسرم راپراز که خواهندنمودواز دیواد برچ: 
. قلمه خواهند آویشت . 
من فکی میکردم که فرمانده قلمه (لونی) بمدازقتل‌پسرم, آنقدرشمور داره "ه جنازه‌يك 
یادشاهزاده چون اودا دفن‌کند ونگذارد کر کس‌ها چشم پسرمرادر آورند ویر ند گانلاشخوار 
از گوشت وی تغذیبه نما بند. اما( کارتار) کوتوال قلمه( لوتی) احترام پسرم رارعایت نکر دوپوست 
اورا ازکه انباشت ولاید لاه بدون پوست رادرسحراانه‌اخت تاطعمه جا نوران گردد. تفییر 
حالی که بمن دست‌داد تاضی‌ازبی احترامی فسبت به یسرم بودنه کشتن او. 
هلو تمیدانبعج پسرم (سعدوقاص) راچگونه کشته‌اند وقبلاز این کهراجع بهگونگی‌فعل. 
. اوتحقیق کنم امر کردم که درختان چنگل دا پیندازند وددییر امون قله (لونی) س‌پناه پساز ند 
تابعداز نزول بارآن اسبها ومردان‌ژیر سقف باشند وخیس نشوند. ۳ 
هنکامی که مردان ما بکارمشنول بودند» مر دیاز بالای‌حمارقامه. چند مر تبه بان ژد وا 
دیلماج بمن گفت آن مردمی گوید آء‌امیرتیموردراین‌جا توقف نکن وبرو, زیرااگر توف کنی 
مثل پسرت کشته خواهی شد وپونت تو را نیزپسرازکاه خواهيم کرد و کنار پسرت قس‌ار 
خواهی گرفت . 3 
من‌به افسران خود گفتم که کارساختمان سریناه‌عارا زودترباتمام پرسائند که ما بتوافیم؛ 
پهقلمه (لونی) حمله نمائيم وهم‌چنین بافسران سپردن که موانلب بائند مورد شبیخون قرا 
نگبی ندو از افروختن تی پیر آمون‌اردو گاه‌ررموقع شب شفات نورز ندوهر قدربیشترآتشافروخته 
شود بهتراست چون‌فیل‌های وحتی‌راکه در آن منطقه فراوان هستندمی‌ترساند وا ورود آ 
پاردو گاه ممانت میکند . 
آنوقت‌باداث (برسات)شروعشد وطوری‌باران مبارید که‌اتساً قصور ر میکرد طوقالاتو 
تجدید شده‌است. بهر ائدازه که مااژ باران ناراحت بوديم بر‌عکس فیل‌های وحشی لذت میبردند 
قل‌از باران‌ما صدای‌فیل‌های رحشی‌را درموق روز نمي‌شنيديم. اما بعداز اين‌که باران آغاژ 
گي‌دید» حتی‌هنگام روز؛ صدای‌قبلان وحتی‌بگوشمان میرسید ماچون درحال جنك‌بودیم قدغن 
کرده بودم که‌سبازاتم بشکارفیل نروند وا کرمیخواستند قیلر! صید کنند زیر بادان شدید و 
سیلابی شکارفیل, آمکان نداشت . درو۔ط روز گاعی باران متوف میگردید وةممتی‌ا آسمان. 
پدیدار می‌شد و کان رنگین در آسمان آشکارمیگر دید وباز باران نزول میتمود. درآن بارانه. 
شدید» مرغابی‌ها «نگام‌شب از آسمان عبور مییکردند وهاتا باه‌داد مدای آنها داموشنيديم و 
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روزما هم صدای طیور" دریالی مسمرع میگردید درصورتی که مین ما و دریا فاسله‌ای زیاد 
وجودداشت 3 

71 برای‌خود واسپها صریثاه ان هرطوب نمی‌شد یم. امااعال جنکیبراثر 
. پاراد‌دا!می فلج شد وما تتوانستيم به‌قلنه (لوئی). حمله‌ررشويم . قلمه( لونی) بالای يك‌نیهسنگی 
قرا ر گرفته‌بود وا گرما ميخواستيم نقب‌حفی کنیم, میباید آنرااز یائین‌تپه شروع نمائیمو چون 
نپه‌ازسنگه‌پود حفربك تقب. در آن‌امکان نداشت مگر باقلم حجاران وسالها ملول‌میکشید .تاحفر 
يك نقب به| تمام بر سد. قلعه ایو جرد ندارد که نتوان‌با محامبره [ نرا تصرف‌نمود و آتهالی که‌محصور 
هستند عاقبت برای کرسنکی مجبور به‌تسليم می‌شوند ولی من نمیتوانستم مدتی طولانی دد 
هندرستان توف کنم ومیخواستم بر‌گردم وراه کشور (روم) راپیش‌بگیرم. 

(توضبح_مقه‌وداز (روم) آسیای‌سفیراست که کشور کنوی تر کیه‌میباشد و درفدیم آن 
کشرررا درمما اك‌شرق باسم (روم) میخو آندندوهنوز در فسمتهای مغرب ایران.یعنی در کن‌دسعان 
و کرما نشاهان, سال‌خورد گان کشور تر کیه رابنام (دوم) میخوانند.معرجم ) 

. از آنگذشته ادامه‌توقف من‌در هندوستان خطر ناك بود وشایدپادشاهان هندوسعان باهم 
معحد می‌شدند ويك‌قشون بزرك هیآ راستند و به‌جنك من‌ی آمد‌نه. من‌ترس‌نداژم ولی شجاعت‌با 
مآلا ندیشی مقایر .نيست‌ويك مردشجاعاگرمال آندیش تیاشدشکست خواهدخورد. لذامن‌یبا ید 
هرچه‌زودتی قلمه (لونی) داتصرف وويران‌تمايم وراه میاجمت راپیش بگيريم در روزهاگیکه 
پادان برسات حر نوع عمل‌جنگی‌را متوقف کی دہ بود تجاران مازیرسفف سر‌پناه‌ها منجنیق میب 
ساختنه ومن‌میدا نستم که برای‌تصرف قلمه (لونی) باپداژ متجنیق استفاده کرد. 

همین که دررسط روزباران متوف‌میگردید هزارهاطوطی به پرواز درمی‌آمدند وطحه 
هیزدند و کی‌لمیدانست آن طوطی‌هااز کجامیآیند و یکجامی‌رو ند علاوه‌ب‌طوطی ها؛ بعد از 
وققه‌راران ده‌هاهزار هیمون روی درختها حر کت میکردند وازشاخه‌اعر بشاخه دیگر منتقل.. 
میگردید‌ند تااين که خودرا تزديك اردوگاه‌ها می‌رسانیدند. ماميدانستيم که آنها برای خارت 
آذوقه‌ما می‌آیند لذاجأنوران مز‌بوردا به تیر می‌بستیم وهمین که يك‌میمون تیں میخورد و از 
درخت سقوطمیکرد میمون‌های‌دیکر میکریختند. هتدوهالیق آئْین‌خود جانوران رابقتل نمی۔ 
رسانلد وبهمین جهت‌طوطی ومیمون درهندوستان خبلی‌زیاد است‌ودر مر اس هندوستان‌يك‌مبو: 
چنکلی پدست‌هندیها نمی‌رسد زیر اتمام میوه‌های‌چنکلی راحیوانات من‌خور ند و گاهی‌بوزینه‌های ‏ 
گرسنه به‌مزارع حملهور میشونه و نمیتوان جلریآنها راگرفت. وخطر میمونها بزای‌بعضی از 
مزارع هندوستان ها نند خطر ملع است. تااشسان یاه (برسات) "هندوسعان رانپیند نمي‌فه که 
پاران‌تند يعلى چه ؟ 

بم ن گفتند که درهمه‌چای هندوستان باران رثات اندز شدیدنیست ودر بعضی تقاط حتی 
ملایم‌است.و لی‌در آ نجا که ما بودیممدت‌سی‌شبا ن‌روز(فیر از چندسامت وقفه‌پاران درهرروز) باران 
سلایی‌بارید تندی‌باران شیه‌بودبه دگیاد بهاریدر وطن‌من وءدت سیژوز» دسیشب, بهم ان 
شدت‌باران نزول‌کرد. مااطراق نیایرا که‌فلمه (لونن) بالای‌آن‌بود گرفتیم و آب‌باران که هن 
تیه‌می‌بارید چون‌سیل بطرف اددوگاء‌ما سرازیر می‌شد. لیکن(شیربهرآم مروزی) معمارماءقبل 
ازاین که باران ١‏ آفاز گردد پیش ‌بینی کرد که آب‌تیه‌بسوی اردو کامعا سراذیر خواهدشد وجلزی 
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ارد و گاء يك‌سد کار تفاع بوجود آورد وسدزا طوری ساخت که آپ‌پاران بعداز. فی‌ودآمینازلیه 
بطرف جنکل‌باگین برود ودرجنکل از آب بارآنايك دریا بوجودآمد دفیل‌های و حشی‌در آن‌فوطه 
می‌خورد ند ۱ 
من‌چونسیدا نمتم سی باز امن بر اثر بیکاری خاموتنبل خواهند شدامر کردم که هرروز, 
درزیں سی‌پوشیده‌ها سربازان هشق شمشیربازی کنند و کشتی بکیرند رهمین که باران متوف 
می‌شد می گفتم که اسپ‌هارا از زیر سر پوشیده‌ها خارج‌نمایند ریگردانند ۳ اسب‌هم‌ما نندا نان 
براگی بیکاری‌تنیل می‌شود واستقامت ,رادر داهپیمائی ازدست میدهد ومینکه در فرسنگه راه 
پیمود.به نف میافتد وبایدآن جانور راهرروز کردانید تااینکه ورژیده شود وکامل نکررد. 
بمدازسی‌شبا ه‌روز, بارآن‌بر‌ساتکه گوئی تمام‌شدنینبود قطع‌شد ویدب » ابر متفرق 
گردید وماستارگان رادر آسمان دیدیم. در آاشب دیگر صداکمرقابی بگوشمان ترسیدوهندو 
هاثی که باما بودنه بشارت‌دادند که (برسات)تمام‌شد. درتمام مدتی که‌پاران می‌بارید من‌آزرشع. 
دهلی پدون‌اطلاع بودم ندقاصدی‌از آنجابمن‌دسيد نه‌کبوتی‌نامه‌بر زیرادر باران های تندکبوتی 
ادر په یافتن‌راه خودحتی پرراز نیست. من‌نمیدانمتم آیاسربازان‌و بائ که من‌در دهأیگذاشتهام 
مرده‌اند یامعا لجه‌شدند یااین که هندوان آنهارا قتل‌عام کرد ند. گر و گان‌های هندی‌هم چنان‌باما 
بودتدو (ملواقبل) و(محمودخلی) ژیریکی‌از سرپوشیده‌ها بس‌مییردند ونگهبانان ماروژ و 
شب از آن دو » و سایس گرو گان‌ها مرافبت می‌نمودند که‌نگر یزند. ( کارتار) توال قله لونی 
هيدانت که (ملواقبال) و(محمودخلم) دردست من‌اسیی هستند و بااینکه دراو !نروز رمیدق 
مابه‌قلمه (لونی) » (ملوافبال) برای کوتوال پیام فرستاد که تسلیم‌شود آنمید تسلیم نشد وگفت : 
متاومت خواهد کرد وخواهدجتگید. 
درشبی که باران قط‌شدوهندوها بمن‌بثارت داد ند که (برسات) باتمام رسیسن‌سردازان 
خود رااحضاد کردم و نققه کلی‌جنك را برای‌آنها توضیح دادم و کفتم: از بامدادفرداءما بقلمه 
حمله خواهیم کرد وروش ما همان‌است که در(دهلی) پیش گرفتيم ولی‌بدون‌توقف ما باید حمار 
قلعه را بوسیله باروت ویران کنیم وراه استفاده از پاروت این‌می‌باشد که پای د یوار يك‌یادو یامه 
حفره ایجاد نمائيم تادر آن‌ها باروت انباشته شود ومحترق کردد . ممکن‌است که مدافعین از 
پالای حسار برسرما که مشتول حفاری درپای دیوارهستيم , سنگه ببارنه وسربآب‌کرده با 
ررغن داغ یاآمجوش بریز ند وشماباید طوری‌قتمت فوقانی حصارراهدف منجنيق‌ها بسازید که 
کسی نتواند از آن سرپیرون بیاورد وروی ماسنکه ببارد یاچیزدیگربریزد. من‌مرتبه اول که 
باین قلمه ریدم متوجه‌شدم که‌حصارو برح‌های‌این‌قلمه مشکول‌ندارد (لوضیح - مشکول‌عبارت 
است ازمجرائی که‌درداخل‌حصاریا ہج بط رف پائی[ با پای‌حصاریا برج) احداث میکرد دتااز آنجا 
بر مدا فعین سنك بہار نیا آ ججوش یا سر ب مذ اب برس شان بر یز ندو چون مجر اعسز بو يكمج ایداخلی 
بود.مها جمین نمیتوا نستند مدافعین دا در یشت‌حصادیا بر ج پبینند بچه کارمشتول‌هستند. متر جم) 
لذا اهل‌قلمه مجبور ند که هنکام اقکندن سنك وباریدن جوش وفیره خود را نشان 
بدهنه وضربات منجتیق‌های ماعرصه‌رابر] نها تنك خواهد کرد. درحالی که متجنیق‌هایعا مشنول 
کار هستند وحناران درپای حصارحشه بوجود میآور ند مدای ارس‌بازان ما باید تظاهر یبال 
رفتن ازحصار بنمایند تااب ن که حواس مدافمین پرت‌شود ونتوانند نیروی خود دا دريك تقله 
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متمر کز نمایند. 

بمدازاین که جلسه مشاوده جنگی خاتمه یات وسرداران خود را مررخص نمودم وسعود: 
دادم که منجنیق‌ها ئی را که به‌قطعات‌منة سل ساخته‌بودند ازتیه‌بالا ببرند واطراف‌قلمه‌سوارنمایند 
منجنیق‌های مابقدری بزرك بود که نمیتوانستند آنرابالای‌تبه ببر :د ومجبور بود ئد که به قطعات 
منفصل ساز ند (و ,طور کلی هر‌منجنیق به‌قطمات منفصل‌ساخعه‌می‌شود) و آنگاه آن قطمات رادد 
بالای تیه سوار کنند. مامیدا نستیم که منجنیق‌سبك.مو رو اقع تمی‌شودودستورداده بودم منجئیق 
هائی بسازند که متواند ستگهائی يك‌خرواری رایر تاب نمایند وباژوی منجنیق‌ها بقدرعسنگین 
بود که بای پائین آوردن آن پنجاه‌مرده نیروک‌خودرا متمر کزمی‌نمودند . 

وقتی طلیبه بامداد دمید. حفاران ما که‌به‌چند دسته نقسیم شده" بودندازتیه بالارفتند و 
خودرا بحصارنزديك کردند وهما نموقع ستکباران منجنیق‌های‌بزرللما بسوی آهل‌قلمه شروع‌شد. : 
حفاران مادرپای حصار وضعی وخیم داهتندچون ازيك‌طرف مدافعین برسرشان ستكعیبارید‌ند 
وازطرفی» بیضی ازسنك‌های منجنیق پس‌ازاصایت به حصار برمیکشت وروی حفاران سقوط 
می‌نمود و.آنانراله میکرد. لیکن ماچاره ند‌اشتیم‌جزای نکه پای‌حصارفلعه ( لونی)حفره بوجود 
بياوریم ودیوارقلعه دا بااحتراق باروت ویران‌کنيم تابتوانیم و اردحصارشويم . 

مناز کی‌جزگیات جنك قلمه ( لونی) خودداری میکثم وميگویم که در بامداد دوزسوم ما 
توانستیم دردوه‌وضم. قسمتی ازدیوارقلعه داویران نمائيم. در آن‌روزس, باخفتان ومنفر‌برای 
جنك آماده شدم وسر‌دارانم هر قدرمما نمت کردند تابمیدان جنك نروم نپلیرفتم و گفتم اکر 
انتقام فرزندم دامن‌نگیرم که بگیرد. وقتی دیواد ویران شدمن بادسته‌ای ازسربازان خود که 
همه دوين تن بوونډ ازشکافی که درضلع شرقی دیوار بوجود آعده‌بود وارد قلمه گر‌دیدم هنگامي 
که قدم درون قله نهادیم اژاطراف. تیر,چون بادان برمامیپارید. لیکن مابدون اعشله 
بر‌تیرباران خسم درقلمه جلورفتيم و آنگاه اولین دنتهمدافمین جلوی ماراگر فتندرمردی‌فریاد 
زد (تیمور) وبعدازآن چیز‌هائی کفت که چون بزبان هندی‌بودمن‌نفهمیدم ودد بین اظهاراتش 
فقط ئامخودرا شناختم اماحدصس زد م که یمن ناسر امیگوید. 

من نادودست پیکارمی کردم یعنی بادست‌راست شمه شمشیرو بادست چپ تبرمیزدم ودر طرفین 
من‌سپازاتم بايك رست میجنگیدند ودر لحظه‌های اول‌بر‌من محقق شد که خصم: نیرومنداستځ 
باید پرای‌ازپا در آرددن اوبیشتر فداکاری کرد. يك‌افس به‌عقب فرستادم وبه (تره‌خان) دستور 
دادم که هر قدرمی‌تواند س بازبکمك من بفررستد وبسدازساعتی که‌ما در درون قلعه می‌جنکبديم 
چندین هز ار ازس با انم و ارد. فلعه‌شدند.منو کسا ئی که دد پیرامونم بود ندقدم بەقدم جلرمیرفتيم 
تاخودرا به قسمت‌مر کزی قلعه که ميداشتم (کازتار) بانتجا باشدبرسانيم. امبا هنوز با نجا 
فرسیده بودي که دسته‌ای دیگر ازمدافمین مقابل‌ما نمایان گردیدند وبازمی‌دی ف‌یادزد(تیمود) 
وسپس بهزبان هندی چیزعاگی برزبان آورد, من دید م که‌وی مردی است چون‌من ر دادای 
سبیل بلند ومن‌فر‌یاد زدم تیمودهن هستم . آنمرد بخود اشاره کر د و کقت (کلر تاد) ودانستم 


کوتوال قلعه‌اوست وسوی آو خیز بردا ۶ 0 
اوه شمشیر خو درا بط رف‌من ا نداخت‌وهن با نہر طوری فر دسعش شر دم که‌شمشیر از کف آفتا دودست 
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راسش‌منلوجشه و لحظه‌ای دیکر شمشیرمن‌روی صورت کار تارفرود آ مدو تماسورتر اشکافت‌وخوت 
بیر ون بشت. اعا( کار تاد)خم‌شد که‌اززمین چبزی‌بردادد و بمن حمله‌ورشودومی تبه‌ای‌ریکر تبرهن 
بحر کت در آمد وطوریدرپشت آن مرد رفت که پزحمت تبررا آزپشت اربیرون" آوردم. رفتی 
نبر‌از کالید ( کارتار) خارج شددیدم که وی تکان‌نمی‌خورد ودریافتم که مهزه‌های, رشت اوشکافت . 
هرد بشت دربدن. انان مکانی است که اگرشتافته شود اشان دريك چشم‌برهپزوت از حر کت 
میافتد رگرچه زنده‌است وای قدرت‌حر کت ندارد . 
یك پاءا (کارتار) راکرفتم واورا روی زهین کشیدم. سربازان من که دیدندمنلاشه‌ایه 
رارویذمین هی کشم حیرت نمودند زیرا چیزی مشاهده می‌کردند که درمن بدون سابقه بود 
سر بازانم کونچه دادند وس همچنان (کارتار) راروی زهین کشیدم تااپن که ا دور 
شنم " ودر آ نجا دیلماج را خواستم . 
پس از آمدن دیلماج بار گفتم بزبان هندی به (کرتاد) بکسویه که من به انتقام 
همرم سرش داخواهم برید وپوستش را از که خواهم آ کند اما ( کلرتار ) با اینکه باچشمهای _ 
" باز مرا می نگرپست نتوانست جواب بدهد و لبهایش تکان نمیخوره و من آذاین موضوع 
متمجب نگردیدم زیرا بنه از اینکه مهرء ها قظع شه اننان قادر نیسح حتی پلك چشم 
ها را برهم پزند تاچه رسد باینکه لبهایش نکان بخورد و حزف بز ند و منظورم این يود که 
رار( قبل ازمر بداد که بست من کشته میشود .. 
سپس بادست خود وبايك ضربت شمشیی سرش را ازبدن جدا کردم ودهان رانزديك 
فواره خون تاهرگه او گذاشتم ودو جرعه از خون وی را پخون خواهی پسم سعد وقاص 
. وشیلم و ام کردم پوستش را بکنند و پراز کاه نمایند . ( وضبح - تیسور لنگه 
. هيدانت که وقتي ستون فقرات و بقول او مهره های پشت قطع. شد انان قادرنیست حتی 
: پلکهای چشم را برهم بزند ولی نمیدانت که حوای پنجگانه وسایر حوای نیز از کرمیانعد 
ومردی. که ستون فقرات ومتن حرافش فطع شود نمیتوانه ببیند وپشنودوورد راحس نماید ‏ 
و بتابراین کارتار بر خلاف تصور تیموز لنگه نشنید که دیلماج چه‌گنت و درد خنجی امیر 
تیمور راحس‌نکرد- مادسل بریون) 
رقتی چنگه در قلمه( لونی) باتمام رسید ازمدافعین. آن قله ف فقط دویست‌وشی: تن باقی 
مانده بودند وبقیه بست ما بقتل دسیدند. بدستور من سرئمام مقتولین ازبدن جداشه واژ 
ص‌های آنها يك حرم (يك منار) ساختم و گفتم که سر کوتوال قلمه وپوست پراذکه اورا بالای 
مناز قراد پدهند. من سروپوست پسرم را در آن نزدیکسی بخاك سپردم و معمار ما برای او 
آرامگاهی ساخت . ۱ 
۰ اهر کرد که.تمام سکنه عندوی‌اطراف رابرای ویرانکردث حسارقلعه( لونی) به‌بپیگاری ‏ 
بگیرند تااینکه دیگر آن حسار درسزراء من‌ماتع نشودودر عالیکه‌ندوان مشنول‌ویران کررن 
حمار (لونق) بودتد غثائمی را که در (دهلی) بدست آورد» : بودم از راه قندهار و ابل به 
(کش) فرستادم . 
پی از مراجمت از(لونی) یکی ازکارهای من ترتیب‌اسکان پاریاهای تازه لمان در 
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کشورهای اسلامي وهندوستان بود چون‌بطوریکه گفتم طبقهٌ پلید هندی بىد از ایتکه مسلمان 
شدند جرئت نداشتند که دروطن سایق خودزندگی نمایند ومیگفتند که آکر درآنجا سکونت 
کنند بعد آزرفتن من بدست هندوان کشته خواحندشد . این‌بود که من صلاح دیدم کهآ نها در 
کشورهای: اسلامی عندوستانز ندگی نماینده بهريك قطعه زمینی‌بدهند تا بتوانند در آنجازراعت 
کنن بیماری وبا مائی‌ازاین شد که من بتوانم درهندوستان مندوان رامسلمان‌کنم وپاریاهای 
تازه ملمان بین‌هم کیٹاں پسر بیر تد. ولی‌با سکوئت دادنآتها در کشورهای اسلامی‌جا نشان را 
ازلحاظ آینده آسوده کردم . من قیمت ادافی محل سکونت تازه مسلمان ها دا بهای عادله 
هرداختم و به عبدالله والیالملك سلطان( کویته) سیردم که فاظربر امور تازه‌مسلمانان باشد و 
مراقیت نماید کهآنها مورد ظلم قرار نگیر ندویکمده روحانی را بولایاتی که محل‌سکونت !نان 
مي‌باشد بفرستد تاتکالیف مذهبی را با نها بیاموزند. ۱ 

(ا بدال کلزائی) پادشاه کئور (غور) وسر بازانش که درجنگهای هندوستان شجاعت بخرع 
دادند فنائم جنکی بسیارتحصیل نمودنه وهرچه‌بدست آورده بودند به آن‌ها بخشیدم وچیزی 
ار آنان نکرفتم . 


- ۴a 


جنگ در کشور شام و تصرف شبرهای آن 


بعد ازمراجمت ازهندوستان دراولین روز بهار رارد کابل شدم وبدون توقف در آنجا 
راه وطن دا پیش کر‌فتم ودرروزهيجدهم فصل بهارقدم به( کش) نهادم وهنکامی که وارد آن‌شهر 
که خود بنا نهاده بودم شدم آنجا را چون بهشت‌دیدم. 

منوزفصلگلهای بهاری نشده بود اما همه‌جا سبن مینمود ودرختهائی که کنارخا بان‌سای 
آن کاشته بودند رشد کرده بود. گفتم که من میضواستم سکنه شهر( کش) دررفاه زندگی کنند 
وور آن شهر محتاج وجود نداشته باشد. لذا می‌تبه‌ای دیگر وضع زندگی مردم شهردا از نش 
گذرانیدم تا این که بدانم آیا کسی محتاج حست یائه؟ و لی‌هیچکس احتیاح‌نداشت وحمه بارفاه 
زندگی مینمودند. 

زیبائی وصفای شهراز من‌دهوت می‌نمود که در آنجا استراحت کنم ولااقل تاضل کل 
سرخ رزرد آنجابمانم ولی‌بخود نهيب زدمو گفتم مکرنشنیدی که بررهمن هندی بتو گفت که بیش 
از هفت سال زنده نیتی آیا ميخواهي که این مدت کوتاه راکه ازهمرتو باقی‌ماند» صرف 
تن پرودی‌نمائی . توهشگامی که درنیمه عمر‌سرمیبردی وامیدداشتی که عمری طولانی میکلی» 
قن پروری را شمار خودنساختی وآياايتك که سنوات آخرعمرت خواهد رسید میخواع ی آخر 
عم را بخوشی پگترانی. توبمد از این‌بهارفتط شت بهاردیکردا خواهی دید وآتگاه‌درمیدان 
جنگ بقتل خواهی دسید: زیسرا مردی چون تو دربستر بیماری نمیمیرد بلکه در صحئه 
کارزار بقتل میرسد(این پیش ببنی ترمورلنگه درست درنیامد واو که درجنگهای مضوف چان 
بدر برده‌بود ددبستر بیماری زندگی‌را بدرود گفت - مارسل‌بریون) 

برخیز وایام کوتاه عمررا که برای نومانده غنیمت بدان وزاه(روم) داپش‌بگیر و 
سرزمین (روم) راکه درمثرب قرار گرفته بر کشورهاثی که درشرق گرفتهٍکضمینه کن تا اینکه 
درزمان حیات و بعدازمرگ تورا(سلطانالمشرقین والمغر بین) بخوانند. برخیزوبه (سمر‌قنه) 
برو ودر آنجا دوسنك برزمین نصب کن اولستك بای مسجد خدا ودوم سنك‌بنای آرامگاه 
خودت. مردی چون تو که ازمرگک پیم ندارد باید آدامگاهش را بدست خود بسازد و آنانکه 
ازمر گے بیم دآرند جاهل وناتوان‌هستند.(هولذی لایموت)(یعنی او کسی‌است که نمیمیر ده ترجم) 
درتمام همر ورد زبان توبوده و تومیدانی که جزخدای بزرک هیج کس وهیج چیز بائی‌نمیماند 


وروت 


وحتی خورشید جهان‌تاب ۳ از بین مپرود وشیاموش میشود . در( ش) بیش ازبه روز توقف 
لکردم وهمین که از کارشهر فارغ شنم براه افتادم ربعدازش کشی بچند شه وقطبه درروزسی‌ام 
یهار قدم بە(سمرقند) نهادم واولین ک رکذ کردم این‌بود که کا ئی وسیع رابیاعساختن پلکسعد 
بزرك أتتخاب نمودم وآنگاه مکانی دیکردا برای قبر خود | نتخا ب کردم ۳ . دست ود ازلین 
سنك بنای آرامکاء خودرابرزمین‌تصب نمودم. 
(این مسجد وحمچنین آرامگاه تیمور لنگ اعروز در سمرقند هست اماتمام‌تزیینات 
گرانبهای مسجد درقرون گذشته ر بوده شد مادسل پر بون) 
هنگامیکه دستور ساختمان هردو ینا راصادر کردم به مسار گفتم میکس ارفس خود 
آگاه نیت وشاید آنچه ازعمر من‌باقی مانده کوتاه باشد ومن میل‌دادم. که فبل‌ازمر گے شاهد 
أقمام ہنائ- مسجد و آرامتگاه باشم . مار گفت بیای آدامگاه بیش ازدوسال ظول . 
نمیکشد اما ساختن‌سجد چهار سال طول خواهد کشید. کت تممن هيل دارم ۰ مسچودکه ساخ شود. 
که تادوهرار سال ویرآن‌نکردد معمار گفت تا آنجا که درقوه دارم خواهم کوشید که بناکسجد 
محکم باشد . همین که سنگهای دوبنا دا نصب‌کردم وهزینه ساختن هر دورا مامین نمودم از 
سمرقنه خارج شدم و بمحرارفتم تا این که يك قشون جدید را برای دفتن‌ببوی مغرب بیارایم 
قمام سربازان خسته ورنجوررا بعدازپرداخت يك‌قطعه زهین هریك ازآ نها بای زراع‌خرخس 
کردم . ذیرا برای پیکارهای مغرب احتیاج بمردانی‌جوان ونازء نفی ویاذوگ وشوق داشتم. 
سربازانی که سالها پامن درچنگها شی کت نمودند با خوشدلي میانرك کي د ئد ونکت کي 
عمر فتاخوان من خواعتدبودزیر |تاروزی که زنده. صتا آزحیت مماش دفبضه ندار ند. 
قبل‌ازاین که .باس بازان جوانو تازه نفس سوۍ مغرب براءپیفتمپسم (شاهرع)راجایشین 
خود نمودم وبا وگفتمکه مق خویش را درشهر( کش) فرار بدحدرزمستان‌ها بسمرقندیر ودتااین که 
هردوشهر آباد شود. به (شاهرع) خاطر نشان کردم که سرزهین وسیع ی که يك طرف آن (دهلی) 
وطرفدیگرش بندادمی باشد قلمر و ساطنت من‌است‌ودر آن‌قلمرووسیم. جمه‌جا» بوسیله کب و ترخا نه‌عا با 
سمرقند: ار تباط .دارد. بط وری که اخبار اقمي‌نقاط آن اقلیم پهناود دراندك مدت په (سمی‌قنن) 
میرسد راوح گن از کار مملکت بی‌اطلاع نمیما ند. به (ساحرخ) گفتم پك‌آفت بزر گهء هرساطان. 
را تهدید می‌نماید واراگن بخواهد درفیاب هن کشور ۳ بعویی آرازه تماید بأید. ات آن آفت 
آن‌آفت تنبلی وتن پردوی است وسلطانی که تنبل وتن پرور گردید بطور .حتم.بدست 
پت مید نیرومند ازپادرمیآید. به شاهرخ گفتم می.ازسن چهل سالکی ٹا امروز يك‌جام ناب 
ننوشیده‌ام ريك ومد نماز من قصانشده مگي. یرال جنگه یار بنماری وه رگن .اتفاق يتا دنک " 
بیش اژدوهفته دريك شهر سکونت نمایم ودر.هيي موقع"از تمرین جنگی. ض‌باژان ماود 
غافل نبوده‌ام. باانعاذ این ررش ناامروز. توانسته‌ام قدرت.و غکنت خوش را حفظ نمایم و 
یقین دارم تاروژی‌که باین روش ادامه میدهم کسی نخواهد توانست مرا از پا.دد آورد هگ 
.که درمیدان جنگه کشنه شوم که آن موضوهی دیگر استد. به پمرم گفتم توهز .گر میخوانهی 
«کشوری را که بتومی‌سپارم بخوبی اواره کنی وگردندکشان نعوانند تورا ازسریر سلطنت فرود 
پیاودنه باید تتبلی وتن پرورۍ وعیش دا .برخود حرام نمایی . 
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اکر يك شب جام شراب با لب‌تو جفت شب وشب را با نیکو منظرانگذدا نیدی بامداد 
روز دیگر» هرد کار تخواهی بود ونخواهی توانست درآ نروز کشوری را که بتو سپرده آم اداره 
نمائی وشر اب‌شب قبل, در بامدادروژ دیگر , تورا.دچار خمارکوستی خواهد کرد و چون 
توانالی کار کردن نداری باژ راغب به شراب ومصاحبت. فیکو منظران‌می‌شوی وروز توهم با 
مراب ومناژژله خواهد گذشت. سلاطیتی که در س‌آشیبی اتحطاط سقوط کردنه باثرصرف شراب 
و آميزش بانیکو منظران بود . 

آیا هر گزشنیده‌ای که یك ہرز گر یا آهنگر اد انحطاط شود؟ یك بر ز گر با آهنگی 
تا آخرین روز عمر پرزگی و آهنگر است و کسی نمیتواند کار و وسیله معاش او را از دستش" 
بگیرد. چون برزگر یا آهنگر گرد باده وساده ننیگردد چون وسیله دسترسی با نها راندارف. 
ولی سلاطین وامراء وسیله‌رسترسی‌به عیش وطرب را دارند و خوشگدارائی دوز بروزانسان را 
تنبل‌تر ون پرورتر میکند نا جائی که سلطان یاامیر خوش کذاران قادر نمی‌نود از طالاد 
طرب رعش قدم بیرون بگذارد . 

بعد ازآن توصیه‌ها به پسرم‌گفتم (ملواقبال) و (محمود خلع) را بتودامیگذادم. بااين 
دو نف بخوبی رفتار کن وازوسائل ژندگي هر چه ضروری است در دسترس شان بگذار واگر 
حس کردی که میل به شراب وعیش دارنه ممائمت نکن وبدان که خصم توء هر‌قدر بیشترش راب" . 
بنوشد و باخوبرویان بس ببرد پنفع تومی‌باشد زیرا باده نوشی او را از توچه بکارهای جدی 
وعفید باز هیدارد. من قصد ندارم که این دونفی رابقتل بي‌سانم چون ممکن است در آینده 
بکارم بیایند وتصور نمی‌نمايم در این‌جا که با هندوستان خیلی فاصله دارد بتوانند دسیه .و , 
توطله‌کنند اما بعید نیست که یکریز ند وتوباید مواظب باشی که فرار نکنند . 

دز دوز شستم بعد اژآغاز بهار بايك قشون یکسد هزار نفری ازسبازانیکه بعضی‌از 
آنها از سربازان قدیمی ر بەضی جوان و تازه نفس پودند برأه افتادم وهس سرباژ جوان را 
بيك سر باز قدیمی سیردم‌تااین که وی داتعلیم‌بدهد وبر ای جنک آماده کند. ۰ 

راهیکه انتخاب کردم راه خراسان بود که آنرا بخوبی میشناختمودر تمام آن راه‌مثل 
سایں داهراههای اقلیم‌من کروترخانه وجودداشت. بك مرتبه دیکر ازطوس گذشتم وراه(دی)دا 
پیش گر فتم ودرتمام طول راه آمرا وحکام محلی باستقبال من آمدئد وهدایا تفدیم کردند و" 
بعضی ازآنها پسران جوان‌خودرا بخدامت گماشتند تااينکه مورد آموزش قر ار گیر ند وازحرفه 
جنگی بر‌خوردار شوند وءن بهريكازاماه وحکام می‌گفتم که من آزفدا کرذن پران خود 
درمیدان جنك مضایقه تنمودم وآنهانبایه انتظار داشته باشند که ازفداکردن پسران آنها 
"مضایقه کنم. ولی‌اگر.پسرانشان درمیسدان جنک کته نثونه بعد ازچند جنک چون فولاد 
آبدیده خواهند شد وبمردا نکی‌خویش انکاء خواهند واشت 

بعد ازایتکه وارد(ری) آشدم یزار (محمدین ۷0 قمی) رفتم (منظور تیقور لنگه ‏ 
این‌پابویه است که‌آرامگاه اودرتهران عمروف مىياد مترجم) ودرآنجا سوره‌ای ازقرآن 
خواندم واطرافيانم از کارمن‌حیرت نمودند. 

من بآ نها گفتم علمای تمام ملل جهان ام س غ ی من هرگن 
دست بخون يك عالم نیا لودهام واین‌مرد که دراین خاك خوابیده يك هالم بود ودرعصس خویش 
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از دانشمندان بزرگ بشمار می‌آمد ومن دو کتاب از آلار اوراخواندم و گرچه بمثاسبت‌اینکه 
شیمه بوده » در کت بهای خود چیزهائی نوشته که من قبول‌ندادم ول این‌موضوع ازارزئن ملنی 
(محمداین پابویه قمی) نمیکاهد. و 
سه روز برای تکمیل سازو ب رگ قشون‌درری‌توقف نمودم وبدداژراء کرما تثاهان‌پسری 

بغداد حر کت کردم وچون میدانستم که مک است" عشایر کرمانشاهان بازدر گردنهٌ باطاق 
برای من تولید زحمت کند قبل ازرسیدن به آن‌گردنه بوسپله دسته‌ای از قشون خود آنجارا 
اشتال نمودم تا اينکه بدون زحمت و خط از آنجا بگذرم رخود را ببنداد واقع در کثار 
دچله بسانم . ۲ 1 
پنداد مثل‌بار اول که آثرا ديدم وسیع وروح بروربود ولی من نمیتوانستم در 
آن شهر سکونت کلم و اکر می‌توانستم سکونت نمی کردم در آتجا عده اي از مطلعین را 
گرد آوردم تا راجم به شام از lT‏ تحتیق کلم آنانن پين گفتند ای امیر. شام سرژمینی 
است وسیع ‏ دارای جلگه های هناور ر در رشته کوه در آن سرژمین راقع شده که 
یکی درشمال است ودیگری درجنوب هريك ازآن دورشته کوه درواقم يك کشور است و 
در دامنه ها ودره های آن عدت کثیری ازم‌دم زندگی می‌نمایند . تو اگی بخواهن در شام 
بلامت بسربیری باید ازسر‌ژمین جئوبی که کوههای (دروز) در آن قرار دادد. بپر‌هیزی . 
چون در آن کوههاقبایلیبهمین‌نام زندگی‌میکنند کہا گر پنجاء سال بأآنها بجنگی‌بر آنان فاثق 
تغواهی شد یك فسمت از آنها زراعت می‌کنند ولی مربی دام فيز هستند ودر موقع جنك 
مزارع وقرای خودرا رها می‌نمایند وبکوهها میروند و جیوانات خودرا باخویش میبی‌ند 
ودر آنجا باشیر و کوشت کوسفندان گذر انمینمایند.و اذبشم آنها برای خود لباس مي‌بافند» 
وتو اگر مدت پنجاء سال آن کوه هارا که همه دارای مرتع و آب است محاصره نمالی تخواهی 
توانت فبایل (دروز) را وادار کنی‌که از کوهها فرود بيایند . 

درشمال کوههای (دروز) که قسمت می کزی سرزمین شام می باشد دشت‌های وسیع 
وکرم وک آب وجود دارد و تو اگی‌بخراهی قشون خودرا ازآنجا پگذدآتی از کم آبی به 
ژحمت خواهی افتاد وبهترین"راه برای عبور اژسرزمین شام گذشتن ازشمال آن کشور است 
که کوههای(انصار یون) در آن قر ار گرفته وآز کوه ها رودخانه‌هائی‌بسوی جلگه‌هاروان است وتو 
اگی ازمنطقه کوهستانی (انساد بون) عبور کنی درفبه چا آب خوامی يات ردردامته کوههای 
( انصاریون ) جلکه هائی است که می نوانی بدون زحمت قشون خود دا اژآن ها 
عبور پدهی . ۱ 

هن اندرز مطلعین دا پلپرفتېر پسوی کشور شام)که امروز باسم سوریه خوانده 
میشود- مارسل‌بریون) براه‌افتادم . قبلا ازاینکه قدم بکشور شام بکذآرم چند راعثمارااجیر 
کردم تا تشون مرا از سر زمین کسوهعانی ( .انصاریون ) بگنراننه وقلی وارد منطقه ' 
کوهستانی ( انصادبوت) شدم فا فمل تایستان و برج مرطان بود اما در آن منطقه از 
گرما تاراحت نبودم. . بک درت بجائی ریدم که مردان نقابداد پدیداد شدند ومن فیر 


IA 


ازچشمهای آنها. دا نمی دیدم , درکناد مردات قابدار که حمه بلند فامت وباريك اندام 
بودند زن هائی بنون تقاب بنظرمیرسیدند . زن ها هم مانند مردعا تامتی بلند داشتند 
اما آزمردان فربه تر‌بودند . 
من ازراهتمایان خود پرسیدم اینها که هستند؟ راهنمایان گفتندکه اینها (اسمامیلیرن) 
می‌باشند وعادتشان این‌است که مردان صورت دابوسیله نقاب می‌پوشانند ولی زنمابدون نقاب 
هسبند. چون شب .درآن نقطه توقف کردیم هن گفتم چندنفی ازمر‌دان نقا بداررانزدهن بیاورند 
که من با آنها صحبت کنم..من انتظارداشتم که هردان تقابداربزبان عربی صحیت نمایند ولی 
حيرت زده شنیدم که پزبان فارسی تکلم می‌کنند. از آنها پرسیدم شما که هستیددکه بزبان فادسي 
تکلم میثما ئیذ ؛ بما جواب دادئد که ما در اسل ایرانی هستیم وپدران ما ازایران به شام 
کوج کرده‌اند. 
گفتم چه موقع ازایران بغام کوج کرده‌اند؟ جواب دادنه درسال ششضدوپنجاه و شش 
" هجری قمری. گفتم می‌بینم که تاریخ مهاجرت خوددابشوبی بیاددازید. مردان سکوت کرد ندو 
سریزیر انداختند. گفتم نترسید, وهرچه می‌دانید بکوئید ومن از کسب معرفت لذت میبرم. 
یکی ازآ نها گفت ای خداو اد کار حر کس که اسماعیلی‌است ال شتصنوپنجاه وشش حینری را 
فی‌اموش تتخواهد کردزیرادر آشال قأعه های‌اسما فیلی‌درهمه چایاهرانو بنصوص‌درالموت بست 
هلا کو غان‌سنول ویر ان گردیدوسال+9هجری سال‌عزای عمزمي‌تمام کسانی است که ذارایمذهب 
اسباعیلی میباشند. 
گفتم برای چه صورت خوددا پوشانبده‌اید؟ آنها گفتند بعنازاینکه هلاکوخان تمام قلمه 
عای اسماعیلی رأویران‌کرد فرمان قعل عام پدران ماراصادر شمودو گفت .هر کس که اسماهیلی 
است بايد کشنه شود. مردم پدران ماد امیشناختند واگرآ نهار هي دید ندبقتل می‌رسا نید‌ندچون 
قتل اسماعیلی‌ها درنظرمردمنه فقط مستحب بودبلکه پاداش هیداشت وه کی که یك اسماعیلی 
رامیکشت ازحا کم یاداروئه (ملا کوخان) پاداش‌می گر فت. 
درآنزمان درایران فرقه‌ای ازدرو یشان بودند که برای نفس‌کشتن برصورت نقاب 
میا نداخجند ر آنهارا درویشان تفا بدار (درویشان البقن) می خواندند ویدران مایرای اینکه 
شناخته نشوئد وبقتل نرسند برصورت نقاب نهادند وخودرابشکل درویشان نقا بداردر آوردند 
وازایران کوچ کد ند وغواسشدور بینالنهررین سکونت کنند و لیآ نجاهم تحت ساطه (لاکوخان) 
بود واژیین‌التهرین خارج شدند ودراین کرهها پناهگاهی بدست آوردنه وچون باژمیتی‌سیدند 
که تا ځته شود ناب را از صورت دور تکردند و بعد این موضوع عادت شد و 
از پدران به پس‌آن سرایت کرد . ( امروز اسماعیلی های موریه نتقاب ندارند س 


مارسل بریون) 
گفتم امروز که دیگردرمعرض خطر نی مید نباید نقاب برصورت بگذارینواین رسم را 
ترگ کنید. ۱ 


روزبمد ازسرزمین نقابداد کوج کردیم ویسوگ مغرب رفعیم وهنگام فروب؛ نقطه‌ای را 

که‌کنار رودخانه‌ای کوچك بود برای اتراق انتخاب نمودیم وهن ديدم که چند مرد دارای 

گیسرهای بلند. درحا لیکه نیزه بدست داشتند مارا فینگر پستند. ازر آهنما یان پسس‌سیدم اینان 
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" که هستند؟ آنها گفتند که اینها (علویون) می‌باشند واژاین ببعد نا مدت.چند روز ما از کذور 
علویون عبورخواهيم کرد گفتم آیا منظور شماایی است که اینان ازخانواده بنی‌هاشم هستند ؟ 
راهنمایان ما که مردانی عامی‌وبدون اطلاع‌بودئد نفهمیدند که من‌چه می گویم و گفتم که ۰ چلد نفن 
ازعلوبون رابعداز نمازشام‌نزدمن بیاورنه ومن باآنها صحبت کنم وبدانم که هستند وجرا باسم 
علویون خوانده میشوند. 
"آنها بزبان عی‌بی‌که من در آن زبان تسلط دارم سحبت می‌کردند وبا گیسویابلندوضمی 
پاشکوه ودلپذیر داشتند از آنها پرسیدم که برای چه شمارا (علویان) می‌خوانند؟ آنها گفتندکه 
اجداد ما[زخانواده پنی‌هاشم بودند وبمضی ازخلفای بنی‌امیه که درفام خلافت مر کردنداجداد 
مارا بسیار مورد آزار قرار مي‌دا‌ند و آن هارامی کشتند واجداد ما بر ای‌اینکه‌جان‌خودراحنظ 
کنند باین کوهها پناء‌آوردند وچرن دوړه خلافت بنی‌آمیه طولانی‌شد درهمین منطةه رحل‌اقامن 
افکند‌ند ر بعد از آن ها فرزندانشان میم این جا شدند وما از فرژندان آنان‌هستيم, 
کفتممن‌مردعدهستم صلمان وهرمسلمان, برایخانواد؛ پنی‌هاشم که خا نواد پینمبراسلام 
است‌فائل باحترام می‌باشد وشماهم لزفرزندان همانبخانواده‌هستید لذا نزد من‌احترام دارید 
وازمن چیزی بخواهید که بشما بدهم. 
مردان‌علوی گفتندما از تو چیزی نميخواهيم وخوشوقتيم که‌نو, بدون این‌که‌بما آزاد 
برسا نیارد ابن کشورشده‌ای. گفتم‌من‌بکسی آزاد نمی‌رسانم مکر این که بامن ستیزه کندو بکسانی 
کهیامن ستینه فمی‌کننده کاری‌ندادم . 
( توضیی - در کشور مرا کشر‌هم خانوادهلطنتی آنجاازسال ۱۱۵٩‏ میلادی نام خود 
راملویگذاشتنه ودرنیهاول این قرن (قرن پیستم) حکومتی در (لاذقیه) واقع در (سوریه) 
پزجود آمد که رسال ۱٩۲4‏ میلادی و آنگاه درسال ۱٩۳۰‏ میلادی اسم حکومت علوییراروی 
خرد نهاد وامااین که علویون سوریه که تیمورلز که آنهارادیده ازنژاد( بنی‌هاشم) بودننا یانه : 
موضوع‌بست‌است وچون مارا از موضوع اصلی سر گذشت دود می‌تماید وارد آن نمیشویم س 
هقر چم) 
از آناپس عمان‌ظور که راهتمایان ماگفتند مامدت چندروز , از کشور (علویون) عبود 
کردیم ودر آنررزها من‌احسای کردم که انگشت بزر گ‌پایراستم قدری‌درد میکند و تصورنمودم 
که‌در دانگشت ناش از ناراحت بودن پای‌افزار استو کفتی خودرا ءوض کردم و کفعی راحت‌تس 
پرپانمودم . 
یشب بمداز خواندن نمازدرد انگشت بزركپای راستحن شدت‌کرد ودردطوری شدید 
پود کهآ نشب نتوانستم‌استراحت نمایم. قبل‌ازطلیهه‌صبح بیدارشدم وخواستم کفش بپوشهوازخیمه 
خارج گرد ووشوبگیرم تانماز بضوان اما نتوانستم کفش بر پا کنم وپای راست‌سن معورمشد پود 
وامعخوان انگشت‌بزرگه پا بشدت دردمیکرد ومن‌هرطور بود وف وگرفتم ونماز خواننم وبعداژ 
ادای‌فریضه تعناسبت‌دردقدری استراحت کردم تاموقع حرکت برسه . 
من‌فکر کردم که استخوان بای من براثعلتی که تمیدانستم بهیست قیب کر‌دداما جنگه 
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نکرده‌بودم تااینکه استشوان پایم‌مجروح شود وضربتی‌دیگرهم بر استخوان پاوارد نیامده بود. 
آنروز هنگام سموارشدت بر آسب‌يك کفش فراخ وسبك بر پا کردم وتاشب دردشدید یاادامه‌داشت 
وقیل‌ازاینکه آفتاب‌غروب کند ازطلایه خبررسید که‌موضعی مناسب رابرای اردوگاء یافته‌است 
مادر آن موش اردوگاه بوجود آررديم ودردیایمن آنقدر شدیدبود که‌در موقم‌نماز وقتی س 
پرسجده می تهادم درد پاییراست میامجبورمی‌نمود که‌سجده‌را کوتاه کم وژودتی قیام نمایم. 
.پس‌از نماز (ابوموسی بخارائی) پزشك قشون را احضار نمودم و باوگفتم که‌استخوان 
پایراست من‌ممیوب شدهو گویا جراحت کرده است. (ایوموسی-بخارائی) ورم پای‌راست می‌ااز 
نظر گذرانید وانکشت رویورم و موضع حساس دردنهاد و کفت‌ای‌اهیر استخوان پای‌تو عمیوب 
نگردیده بلکه‌تو مبتلابدرد مفاصل‌شده‌ایواین درد که تواحاش‌می‌نمالی دردمفاصل است. گفتم 
از این قر امن پیرشدهام زیرادرد مفاصل‌دددما لغورد گال‌است. ار گفت نه‌ای آمیرجوانان‌هم‌درد 
مفاصل میکیر ند ود قشون‌تو سربازی حست که‌هنوز بچها‌سالگی نرسیده ولی‌مبتلا پدرد مفاصل 
است. گفتم‌علاج این‌دردچیست؟ جواب‌داد علاح‌درد خوردن جوهربید است ومن اکنون میردم 
وبرای توجوهرییدرا مي‌آورموا گرچندباد آترا بخوری دردتسکین پیداخواعه کرد وبعدبکلی 
از بین خواهددفت امایس‌از چندتاه عودمیکند وباز درهمین موضع ازپای راست احساس درد 
خواحی‌ننود وتصور خواهی کرد که‌استخوان‌پای توعیب کرده‌است شایددرد, درپای‌چپ, وهمین 
موضی‌محوس شودزیرا این‌نوع دردعفاصل گاهی بیایداست‌میزند و گاهی‌بپای‌چپ . 
گفتم‌آژاین قرار تاروژی که منز نده‌ستم بایددچار این‌دردب ام پزدك کفت نه ایامیں 
چندروزدیگر که‌درد پای‌تواز بین‌رفت ءتوجه‌خزاهیشد که بکلی سالیهتی ودیگر احا س کوچك 
ترین‌درد تغواهی کردمگی چندین ماء‌دیگر. 
" بااین کة ایوموسی بخارائی پم ن کفت که دردمفاصل عارض جوانان هممی‌شود من 
کردیدم که پیرشده‌ام چون‌درجوانان دردمفاصل- استثنائی است‌ودرپیران تقریباً عمومی 
اکثرمردان سا لشورده دوچار درومفاصل می ئو ند آما شدرت اتفاقمیانتد که يك‌سرو ۳ 
ءآندردگردد. ۱ 
زوزی که موهای‌سرم سپیدشد من‌فکر نکردم که پیر‌شدهامچزن‌سپیدی موی‌س علامت‌پیری 
يست وموکسرجوانان‌هم‌سفیدمی‌شود. ولی درد مفاصل مرا متوجه نمود که وادد مرحله کهولت 
شده‌ام و بخود کفتم بهوش‌باش که ایامعمر باقی‌ما نده معدوداست وبایه کمال استفاده‌را از آن‌بکنی 
وقبل ازاین که پزشك‌ برای آوردن‌ج‌هر بپد ازخیمه‌من خارج‌شود گفت اطبااین نو‌دردمفاصلٍ 
را که عارض پاهامی‌شود باسم نفرس میخوانند . 1 
ازآن موقع تا کنون سالي یکبار وگاهی‌هرسال‌دوپاد این‌مرض برمن‌ستولی میکردد و 
(ابوموسی بخارائی) میگوید که این هش موسوم به (نقرس) موررتی است وپسرائم بعداز 
هن شاید دوچار این می‌ی‌گردنه ولی درجوانی این مرض ددفرزندانم بروز تغواهدکرد 
ودررة شروع مرض» هنگامی می‌باشد که مرد ندم بمرحله کهولت میگذارد . " 
هرروز مرض نقرس مدت چندروز مرا ازیا میاندازد ودرآن ایام باید پوسیله‌جوهر 
بید مداواکئم وبعد ازآن درد, رفته‌رفت هکم میشود و ورم آزبږن میرود ومن طوری معالجه 
می‌شوم که گوئی در گز حریض نبوده‌ام ودروسط دوحل مرض کوچکترین اثر ازدردمحسوس 
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تمی‌گردد . 

بعك آذاینکه اسرزمین علویون عبورنمودم سوی شهر يزرك حلب يراه افتادم . از 
عجائب حلب چیزها شنیده بودم وازجسله می گفعند که دو کرور جیعیت دارد و آهن مقلم در 
آن شهرساخته میشود (توضیح. آهن مقلع همان است‌که بعد پاسم حلبی خواندم شد ضمتباید ۰ 
دانست درقدیم‌آمار وجودنداشت شت وجمیمیت شهرهارا ازززی تخمین همین میکردند ولی‌بدون 
تردید حلب شهری بوده بزرك وجمعیت آن شاید ازپانصه عزارتن تجاوزمیکرد وامروز هم 
جمعیت حلب اژجمعیت دمذق پایتخت‌سوریه بیشتر است- مترچم) 

ہی نیان حلب در آ فاقمس‌وف‌است‌وشنيده بودم که آن حر پر رادختر انشهر مییافند و آنقسر 
ظریف است که اگر دلا حریررا رویحم بگذارید ومقابل آفتاب فراروهیه روشنائی خورشید 
زپشت آن دیده ميشود. بمن‌کفتند قشون خودرا وارد شهرحلب تکن‌زیرا زن‌های حلبآنقدر 
زیبا وداربا هستند که سربازان تورا دیوانه خواهند کرد . يك مرتبه من در گیلان بطوری که 
گفتم زن‌های بسیار زیبارا دیدم وازیيم آنکه‌سر‌بازانم شیراژه انضباط زا پاره کنند درآنجا 
توقف ننمودم وزود از آن کشو ر گنشتم 

دیگی ازچیزهائی که راجع محلب شنیدم این بود که آن شهردا دیوان ساختها ندوسلطان 
حلب موسوم به اطفرل بولاك) خود یك دیو انت و آنقدد بلند وسطبر می‌باشدکه مرا چون 
يك کودل بايك دست اززمین بلندخواهد کرد. بمن‌گفتند که اگرطالب‌کلمرانی هستی قشون خوذ 
را بکذار وبالیای میدل بحلب برو ومدتی درآنجا مشفول عیش باش واززیبادویان حلب کم _ 
پگیر ومراجمت کن. اما اگ باقتون خود لب بروی (طغرل بولاگ) تورا خواهد خورد . 

آنقدر ازاین سخنان د رگوش هن فروخواندند که دیکر نخواستم باهر آنر| کشنوم و 
بسرعت بسوی حلب روان شدم تابزر گترین شر عام وساطان آب لرل بولاگ) و میگفتند 
یک دیواست چهینم . 

پکروز بر يك پلندی رسیدم وسواد شهر حلب لمایان گر‌دید ومن تاه میتوانستم 
ازدور تشفیس پدعم هیچ چیز عجیب در غهر ندیدم وحصارآن هم درنظرم بلئد و مسکم 
جلوه ګید ٠,‏ ۰ 
من انتظارداشتم (طغرل بولاك) که می‌گفتند بايك دست مرا چون کبودك اززمین بلند 
خواهدکرد باقشون خودراه را برمن پیندد ومانع ازعبورم شود اما کي راه برمن لبستواز 
هبورم ممانعت کرد ومن بدون اشکال بحلب رسیدم . درآنجا شهری دیدم وسیع ودور خمار 
شهردا اندازء گرفتم وداشعم نه . فرستگه است . ۱ 

همینکه بسلب رسینم ودرواژه عارا مدرد دیدم ومشاعده کردم که"با لای حضار شهن 
نگهبان <ضور دارد دام که (طغرل بولاك) سلطان حلب مردی است ترسو وأزض گلمیترسد 

من درمدت عمر خودآزموده‌ام که سرباژان جشگی که ازه رک بیم‌ندار ند بحصار پناهنده 
فمی‌شوند ومن ازروزی که وارد عرصه تارژار شدم تاامروز حتی یك بار خودرا درپناه حصاد 
قرار ندادم .- 

من به پسران خودگفته‌ام که هگن باق ملظ جان نود خشت وسنگه پناه نبرند و 
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فقط متکی به نیروی دل وباژوان خود باشند زیر ا کسی که برای حفط جان بصار پناء میبرد 
باخواری خواهد مرد وعاقبت از گر-نکی ازپا درمیآیه ومجبوراست تسلیم شود. 

آزروزی که دانستم (طفرل بولاك) مردی است ترسوء دریافتم که براوفلیه خواهم کرد . 
فصل یائیز بود و هوا نه سرد می‌تمود ه گرم وهن دستور دادم که اردو گاه مارا درشمال حلب 
بر پا کنند ولی‌سر باژانم شهررا درمحاصره داشتند . 

درروز اول رمیدن بمچاورت حلب, بعد اژنماز شام سرداران خودرا فراخواندم ربان 
عا گفتم « امروزمن حمار شهررا از نظ گذر انیدم رمشاهده کردم که ازخشت وگل است‌واد تقاع 
حمارهم ازهشت ذرع نجاوز نمی‌کند . مااگر برای غلبه بريكٍ چنین دیوار مپاددت محفر نقب 
کنیموباروت محترق نما ئیم‌خودر اخفیف کرده‌ایرقسمتی از شما هروا نی‌هستید که بدون احتاق‌باروت 
برحصار (دعلی) غلبه کر دید وبزدگترین ومحکم ترین دیوارجهان که دیرار(دهلی) پودتتواشت 
اذپیردزی شما جلو گیری نماید . 

برای مردانی چون شما؛ غلیه برحمار حلب بك بازی کود کانه است ومن تصورمیکنم . 
که شما میتوانید بانردبان جوبیو تردبان های طنابی بردبوار صمودکنید و وارد شهرشوید و 
دروازه هارا بگشائید . بمردان خود بگزئیدکه بعد ازاپتکه وارد شهر شدند مال وجان سکنه 
شهر با نها تعلق دارد وبعد ازخانمه جنگ هر کس مجازاست که هرچه میخواهد تصرقکند "و 
هر که را میل دارد باسارت ببرد . من اعرمیکنم که از بامداد فردا نجارهای ما تر دبا نهای 
چوبی بساز ند ودیگران نردیان های طنابی پبافند که دارای دوقلاب باشد و وان قلاب های آن 
را پربالای حمار انداشت . 

سرداران من سراطاعت فرود آوردند ومن میدانستم که هیچ یك از آنها تصورنمی‌نمایند 
که من قصددارم جانآنهار! برایگان فدا کنم ولی خود زند, پمانم . 

حر کس که درقشون من افر بود اطلاع داشت که اگرسن دریك جنگ شرکت تنمای‌از 
بیم مجر وح شدن وم رگ نیست بلک و اجیات فرما ندهی مانع ازاین است که درجنگه شر کت 
کنم. سر بازان خودر امر‌خس کردم و گفتم که‌غذای مرا بیاورند. غذای من درتمام مدت‌مسافرت 
جنکی ومیدان چنگه. غذائی است که بيك سرباژه بعنوان جیره داده میشود واين راهم تمام 
افس‌آن وسرباذان من عپدانند. من درسفرهای جتگی ومیدان جنگه . طباخی مخصوص ندارم 
وچیزی غیر ازفذای سربازان خود نمیخورم و مانندآ نها جیره ددیسافت هی‌نمایم . 

آما درموقم شب آزخوردن غفا خودداری می‌نمايم مگر اينک گرسنه بأثم ودر آ صورت 
بخوردن‌چند [قمه| کتفا میکنم که بتوانم آسوده بخوابم وهنگام شب, باردو گاه خودردیدگی‌کنم. 

آنشب بمد آزخوردن چندلةه». استعراحت کردم ولی بعد اژ نیمه شب اخواب برخاستم 
وازخیمه ارج گردیدم ودراردو گاه براه افتادم. پاسداران چلوی مرامیگرفتنه و بعدازلینکه 
میشناختند راه میدادند که بگذرم. ازمحوطه اردو گاه خارج شدم و وارد حلقه محاصره گی‌دیدم 
درآن قسمت هم سربازان وافسران قدم بقدم جلوی مرا میکر فتند ویعد از اینکه میذناختند 
راه میدادند ومن ميگذشتم . 
۱ همه میدانستند که در آن شب وشب‌های بعد , احتمال شبیخون هیر ود وممکن استخهم 
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ازشهر خارج شود وبما حمله فمایدویاید برای جلوگیری ازحمله دشمن ودرعین حال ورود 
بشهر بمناسیت بازشدن دروازه ها آماده بود ٠.‏ 

بعد ازاین که قسمتی ازحلقه محاسرء را زیرپاگذاشتم ازيك تپه صمود کردم تاداخل 
شهررا پبینم . درداخل ذهر غیر ازچند چراغ دیده نمی‌شد ومن میدانستم چرافهای مزبور 
بالای مناد مساجد شهرروشن است.در آنشب دوا صاف وخنك بود و وقتی سربلنه کردم‌ستار گان 
را در آسمان در خشنده دیدم . 

من تمام آن ستارگان را می‌شناختم زیرا دفیق شب های راء پیمائی وجنك من بودنمد 
ومی‌دانستم که موضع هرستاره درهرموقی ازشب, در کدام نقطه ازآسمان است . هیچ صدا از 
شهر» وبیرون شهر. جزمدای یك بوم بگوش تمیررسید وآن بوم » درشهن ندا درمیداد . مردم 
خرافی صدای بوم را شوم میدانند ولی منآن صدارا شوم هیدائم . من اطلاع دارم که پمضی 
اذیرتدگان مثل بوم وفاخته , حنگام روز از آشنیانه خود خارج نمیشوند چون نور آفتاب‌چشم 
ها یآ هارا کورمیکند ودرموقم شب از آشیا نه خارج میگردند وبانك برمیآور ند و صدایآنها 
نه منحوس است ته مسمود . 

من صدای جند را شوم نمیدانم لیکن‌آن صدا مرا بیادگذشته و آینده میانداژد وهر 
وقت که درول شب صدای جندرا میشتوم مثل اینست که تاریخ گذشته دنیا و همچنین تاریخ 
آینده آثر! از نظرم میگذرانند . تاربخ گذشته جهان در نظرم بخوبی آشکار میشودزیرا مں‌تواریخ 
گذشته دنیارا خوانده‌ام اما تاریخ آینده گیتی درنظرم مبهم است چون نمیدانم که‌آینده چه 
خواهدشد. لیکن می‌فهمم که گنشته . نموداری است برای استنباط آینده واگ انسان‌گذشته را 
مأخذ قراربدهد میتواند بفهمد که آینده چکونه خواهد بود . 

ندای جمد در گوش دن می‌گفت هان ای امیر تیمور. بدان که قبل ازنو ردان بسیاد 
دراین خا کدان بوجود آمدند وهمه رفتند و کوچکترین نشا نی ازآنها. باقی نما ند. ھان ای‌آمین: 
تیمور بدان که دراین کهنه دنیا مر گت کرورها مرد. مثل فروریختن‌کرورها برك خشك, دداین 
فصل پائیناردرخت بدون اهمیت است وهه‌انطور که کسی حساب بر کهای خشك راکه ازاشجار 
فروهیریزد نگاه نمید‌ارد کسی حاب اموات را تدارد ونامآ نهارا بخاطسر قمی‌سیارد وفقط از 
کسانی اثر باقی میماندکه بتوانند نام خودرا درجهان باقی بگذارنه . 

اکر مردم چنگیز را می‌دناسند برای ایئست که اوتوانست نام خودرا درجهان بافی 
بگذارر توهم آگر بخواعی ما نند بر گے های خشت درختان درفصل پائیز بکلی از بین نرری 
پایه نام خودرا در گیتی بافی بگذاری. این چندروزه عمر که از زندگی تو باقی مانده زود 
سپری میشود وتو نیز مانند دیگران درخاك خواهی خوابید وخدا دانا است که خفتن تو در 
خاك چندین هزارسال پطول خواهدانجامید . 

توبرای استراحت؛ بعد ازەر که: فرصت بسیارداری لذااین چندروز عمررا در بیداری 
بگذران وازخواب ففات بپرهیز وبکوش که نامت درجهان باقی بماند رهمانطور که تو امروز 
بعد ازهزارسال اسکندر را به عظمت یادمیکنی دیگران بعد ازهزارسال تورا باعظمت‌یاد کنلد 
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وقتی از آن تیه فروو آمدم وسوی خیمه خود روانه شدم عزم من برای جهانگیری داسخ‌تر 

شده بود ربخویش گفتم کهحعی يكروزازمس‌تونباید ببطالت‌بکنره وباید تا آخرین دوز زندگی 
درمیدان کارزاریاشی تااين که‌ازتو, درجهان تاهی باقی‌بما ند ومثل افراد عادیکمنام زیرخاله 
پوسیده ومیدل بنبارنعوی ‏ ازیامداد روزدیگرما مشغول تهیه وسایل حمله بشهی شدیم وتمام 
سر باز ان من‌در کازهای مر بوط بتدارك حمله شر کت کرد ند . خصم در آن روژ, اقدامی علیه ما 
کرد وععلوم بود که (طغرل بولاك) دیوادخشت و گلی شهرخود خیلی اعتماد دادد و نصور 
می‌نمایدکه آن دیوارجلوی مارا میکیرد . 

درروزسوم بعد اژاینکه بکنارحصارشهر حلب رسیدیم حمله ما شروع شد . حمله‌از طلوع 
فجی آغاز گردید وسربازان من بوسیله نرد بان‌های چوبی و نردبان‌های طنابی ازحصار بالارفتنه 
هن یکیاروسف نردبانهای چوبیرا که پلکان عریض داردکرده‌ام و تکرادنمی‌نمايم ونر‌دبان‌های 
طنابی ماهم یك نوع کمند مدرج است‌که دوطناب آندا بربالای حصارمپا ندازنه طوری که 
قلاب‌ها درحمارفرود میرود و آنگاه صمود میکنند . درحا لی که سرباژان ما از تردبان‌ها صمود 
میکردند ما ازپائین عدافعین‌حصاررا تیر باران میکردپم وبوسیله سنگهالی که با فلاخن‌یر تاب 
میگردید آ نهارا هدف قرارميداديم وثیراندازیا تاموقعی که سر بازان ما ببالای حماررسیدند 
ادامه یافت ردد آن‌موقع نا کزیر. دست ازتیراندازی برداععم زیرا میدازسعیم که سربازان‌خود 
ما هدف میشوند . . 

من سوار. براسپ» درطول حمارحر کت میکردم ونظارت می‌نمودم که سرباذان بتوانئد 
بالای حمارپایگاه بوجود بباورند وهمینکه دسته‌ای موفق عیشدند که بالای حصاريك پایگاه 
ایجاد کنند من بسرعت برای آ نها نیروی امدادی‌میف‌ستادم که پایگاه تقویت گردد ويك ساعت 
بعد ازحمله ؛ مادرطول حصارشهرحلب هفت پایگاهرا بتصرف در آررده بودیم . 

,من این‌بودکه بدرن وقفه بسربازان خودکه بالای‌حصا_رفته‌بودند نیروی امدادی 
پرسانم ونگدارم که مدافعین بتوانند به نها چیره‌شواند .و بعدازاین که پایگاه‌های مابالای‌صاد 
آنقدرقوی‌شد که سربازان توانستندفرودآیند ووارد شهرشوند من دریافتم که بزردی سواراتم 
وارد تهر‌خوآهندگردید . 

ار لین درواژه که بروی ما گنوده‌شددرراژه شرقی‌شهرحلب‌بود و آن دررازه داسر‌باژان 
ما کشودند تابهمقطاران خود برای ورود بشهرراه بدهند. همین‌که وروازه بازشد عبای از 
سواران من‌حماه کردند روارد شهرشدند و برای‌این که ددخود شهرهم دارای پایکاهی‌نیر ومند 
باشیم من‌امر کردم که در خط سیرخود, خانهها رااشنال کنند وسکلۀ متازل دایر‌انند وهر که 
هقارمت کر د یه قتل بر‌سا نند 1 

آن دسته‌ازسر بازان که و اردتهر گرد ید نددوسرر امخود حمه‌چارا اشنا کرده ويدون این 
که یما نعی بز رگ بربخورند اژشهرعبورنمودند و خود را پدرراز؟ غربی رسا نید ند و آنراهم 
بروی‌ما گشودتد. درهمان حال که قسمتی از نیروی ماسوار براسب ازشهرمیگذشت. دسته‌هائی‌از 
سربازان ما ازحصارفرود می آهدند روادد شهرمی‌شدند ووضع شهر بشکلی‌در آمد که من معوچه 
شدم با یددرخودحلب باشم . 

تا آن موقع از(طفرل‌بولاگ) ساطان تنوهنی حلب‌اتری‌ندیدخ وباخود گفتم که اورادر ار 
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شهرخواهم یافت ردد آنجا خواهم دائمت که آیابه‌ساف من‌خوامد آمدیانه. ولی‌وقتی که بهارلا 
رسیدم مشاهده کردم که يك پرچم سفید با که پرچم ایم هی‌باشه برس‌در ار ل#حاب افراشتهاندو 
دریافتم که (طفرل‌بولاك) دیگر قصد جنگ ندارد ومیخواهد. تلیم‌شود. 

بانگ زدم کوتوال ارك کیست وچراخودرا نشان نمی‌دهد؛ مردی تنومند, بالای مردر 
ارك پدیدارشد. من‌اژوی پرسیدم آیا (طفرل بولاك) توهستی؟ آن مردبزبان عربی جواب داد 
بلی. گفتم تر که‌خواعان تسلیم شدن می‌باشی چرادستور ترك مقاومت و تسلیم بسربازان خود 
لمیدی رافراشتن پرچم سقید ازطرف توشبیه بهخدعه است چون ندان میدهی که قصد تسلیم 
شدن داری ولی سربازانت درشهرمیچنکند . 

(طغرل‌پولاك) کفت اک امیں تیمورمن باتو سرجنگه ندام‌وهر گزبا نو دشمنی نکرده 
بودم چراباین شهرحمله ور شدی ؟ 

گفتم تومرا وادار به‌حمله کروی وا گر یامن سرجنگه نداشتی جرا دروازه های شهر را 
پستی و اژورودم باین‌جا هما نعت کرردی؟(طترل‌برلا) اظهار کرد وقعی توقصدحمله داشته باشی 
من ناگزیرم دررازه‌های شهردا ببندم. از(طنرل‌بولا) سئوال کردم چه‌مدت‌است‌مشنول‌سلطنت 
هیتی؟ جواب‌داد پانزده‌سال. گفتم آیاتردراین‌مدت تفهمیدی که رسم صلع پاجنگه‌چیست ؛ من 
قصد دارم که ازاین دیار بگذرم ویه(دوم) بروم وترکه بامسن تصدجنگه ز.داری «یباید بهن 
بفهما نی که منظورت صلح است وروش دوستانه این‌میباشد که باستقبال من‌بیاگی یاعده‌ای را 
باستقبال‌من بفرستی وآ نها بگویند که دروازه‌های شهر باز است‌ومی‌توان واردشدآ نوفت‌در بیرون 
شهراتر اقمب‌کردم وفشون خود راوارد شهن نمی نمودم و فقط بدریافت [ذوقه و علیق آنهم 
باپرداخت قیمت عادله اکتفاء می‌نمودم. این‌رسمر اهر کس که دهروزسلطنت کند میدا ندو تویعداژ 
پانز‌دسال پادشاهی ازاین دوش عادی بدون‌اطلاع هستی‌پاتجاهل میکنی. حرف زدن‌ما دراین 
موقع باعث ادامه جنك وخون‌دیزی می‌شود واګر میخواهی تسلیم شوی فرمان ترك مقاومت 
راصادر ګن . 

(طفرل بولاك) كفت منم اکنون دستورترلامقاومت راصادرميکنم بشرط این که توهم 
پس‌باز ان‌خوددستور بدهی‌از خون دیزی وفارت واسیر کردن زن‌دا خودداری نمایند. گفتم تو 
مر‌دی هتی مغلوب که پرچم سفید افراشته‌ای ودرخواست می‌نمائی که تسلیم شوگ ومن‌مردی 
فائج هستم وئوتمیتوانی براک‌من شرط تعیین کنی واین منم‌که بایدشروط پایان یافتن جنك دا 
معین مایم ومن‌هيچ شرط دانمی‌پذیرم جزاین که اکر جنك خائمه بیابد ازقتل‌توومردانی که 
سلاع برژه‌ین ن بگذار ند خودداری هیکنم. (اين گفته یمور لماك خیلی شبیه‌است بکنهه (سزاد) 
قیصردوم که می‌گفت وای بزحال آن‌کس که منلوب نود مادسل بریون ) 

طولی‌تکشید که عده‌ای ازمردان که هريكلبل و کوس وسر ناحمل‌میکردند. بالا سردر 
اركحلب نمایان‌شدند ومن‌دیدم که دروست بعضی ارآ نها چینهالی‌است همچون يرك قیف بسیاد 
بز رگ وآ :ها شروع بنواختن طیل و کوس وس نا نمودند ومردانی که قیف‌های بپ‌زراه دردست 
واشتند سر تلك آن‌قیف, رابدهان‌برد ندودر آن‌دمیدندوصداهاگی بلند وخشن از آن‌فیف بر‌خاست 
وشنیدم که می گفتند ملك‌طخرل فرمان داده که جنك خانمه پیداکند وهمه سر بازانه بایدسليم 
شوند. من‌هم دستوردادم که هر نقطه ازشهر که سرباژان (طغرل‌بولاڭ) تسليم‌شوند. سربازان ما 
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دست ازجنك بردارند. سداهائی که آزقیف برمی‌خاست طوری قوت داشت که درهمة شهرآندا 
شنیدند وازاطلاعاتی که بمن‌میرسید دریافتم که جنك درهمه‌جا موقوف که است. 

(طفرل‌بولا) که‌هتوز با لاکسردد ارگ بودیمن گفت‌ای‌امیر» داخل‌شوومیهمان من‌باش‌ومن 
از توپذیرالی خواهم کرد. کفتم ای (طفرل‌بولا) من‌دراین شهر کاردارم وباید بامور شهر برسم 
ونمیتوانم دءوت‌تورا برای میهمانی بیذیرم واينك سربازان من راردارك می‌شوند ولی بتوو 
خانواده‌ات کاری ندارنه وتواجازه خروج ازاین‌ارك را نداری مگربمدازاینکه تصه‌یمی‌جدید 
ازطرف من گر فته ود. هنگام ظهرتهرحلب ازماشد ومن‌وضو گرفتم ودرمسجد بزرك آن شهر 
نمازخواندم و بمد اژ نمازامام آن مسجد فزد من آمد. 

امسام مسجد چممه حلب ہیں مردی و ریش سید و چهره ای ددخشنده 
رچشم‌هالی صاف که ازپاکی ضمیرش حکایت میکرد وبزبان عربی بمن‌گقت ای امیر بزر گوار 
ديدم که مشنول تمازبودی ومعلوم است که يك مسلمان همتی پس‌برمسلما نان بیخش . 

کف آزادمن بھی مسلمان ترسیده مکراینکهآنها درصدد آزارمن بر آیند یا معاومت 
کنند ودر آن صورت بآ نان طبقاحم شرع رفتارخواهم کرد وسکنه این شهرمقابل من‌پایداری 
کردند واينك بایدکفار عمل‌خودراتدیه کنندو اموالشان بتاداج دود ومردان وزنان‌جوانشان 
اسیر گرد ند. 

اماممسچدجممه که موسوم‌بودیه (فیض‌الدین‌عاملی) گفت ای‌امیر بزر گوارمردم این شهر 

تمیخواستند مقا پل توپایداری‌کننه ولی وقتی (طفرل بولاك) دروازه های شهررابت وتصمیم 
بجنگه گر فت قادر تبودنه طغرل بولاك را ازعزم جنگه منصرف‌کنند. ای‌امیر بزر کوارا گر تو 
سلطان یك شهرباشی ویخواهی با سلطانی که ازخارج می‌آیه بجنگیآیا سکنه آ نشهر قادرهستده 
پرخلاف دای توصل نمایند. مردم حلب نیزء قادرنبودنه که برخلاف عزم(طغرل‌بولاگ) رفتار 
کنند و گرنه محال بود که فکرجنك با سلطا نی چهان کشا چون امیر تیمور گور گین بخاطرشان 
خطور نما ید .. یحم کن وبرآنها بیختا.. واکرخواهان ثررت هستی راه کور کفاررا پیش 
بگیرودر آتجاء زرو کوهردوهزارسال را که انباشته است تصرف تما, 

گفتم‌ای فیض|لدین عاملی منظورتواز کشور کفار چیست؟ اما بمسجدجممه حلب گفت کشور 
(پیز ان‌نیوم) دامي کویم که سکنه آن کافرهستند. 

(توضیح هنوزاسم استانبول برای شهرف که بعد پایتخت آل عثمان گردیده وضع 
نشده بود وشهراستا نیول داباسم (بین‌ان‌تیوم) می‌خواندنه که نام اصلسی آن (بیزانی) پود و 
عوامالناس اسم (بیزان‌نیوم) دا (بیزدنی) یا(بیزن) برزبان‌می‌آوردند راسم استا نبول‌نیمقرن 
پمداژ تیمور لنگه درزمان حمله سلطان محمد فاتم پادشاه عثمانی به بیزان‌تیوم رای شن 
مادسل بر بود) 

ازامام مسجد جممه پرسیدمآپاتو (بیز‌آن‌تیوم) دادیده‌اک1 پثرمرد ریش سفید گفت ای 
امیر بزر کواد من یکباد به (بیزان تیوم) رفته‌ام و آن شه ر آن قسبزر که است که ده شهرچون 
حلب در آن جامی گیردو آن قدرثروت دارد که عزارقارون‌دد آن بس‌می‌برد ودو هزارسال است 
که ثروت نمام کفاردر آل آنباشد» شده و عردم شهرآن فدرغنی هستندکه‌حتی بادبران ارت 
نفره یاطلاغذا می‌خور لد. 
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(توضیح۔ فیض‌الدین عاملی شایدبدون سوء نیت اغراق می گفت وسکنه شهری که نیم 
قرن بمد موسوم‌به استا نبول‌گردید تروت داشتنت ولی‌نه بآن اندازه - مارسل بریون) تواګر 
بیزان‌تبوم رابتصرف در آوری نه فقط پك خدمت بزرك باسلام خواهی‌ کرد دسراس سکنه 
کافرستان» مسلمان‌خواهند شد جلکهآن قدر زروسیم و گوهر نصیب تومی‌شود که‌ا گر بازما ندگانت 
هز ارسالآن‌ثزوت راخرج کنندبانتها نعواهدرسید. گفتم من‌اسم (بیزان‌تیوم) رأشنیده‌ام زگویا 
کناردریا قرار گرفته است. 

. امام مسجد جمعه حلب گفت بلی کنازدریااست وازتمام جهان کشتی هابآن‌جا می‌آیند و 
اگزتو (بیزان‌تیوم) راببینی مشاهده میکنی که آن قدر کشتی درآن جاهست که هر گاء چندروز 
باقایق ازوسط کشتی عاعبور نمائی با نتهای آن نخراحی رسیده. پرسیدم اسم سلطان نجا چیست؟ 
امام مسجد جمعه کفت سلطان‌آن چاراپنام (بلاخر نه) می‌خوانند (امام مسجد جمعه حلب اشتباه 
کرد وتیمور لنگ رامشتبه نمود (بلاخرنه) اسم کاخی بود که سلاطین(بیز ان‌تبوم) در آن زندگی 
میکردندمثل‌اینکه آمروژرئیس جمهوری‌فرانه در کاغ(الیزه) زنهگی‌میکندوالبته (الیزه)اسم . 
روسای جمهوری‌فرانه ثیست- مادسل بریوث ) 

. پرسیدم ازایتجاتا (بیزان‌نیوم) چقدرراء است؟ فیض‌الدین عاملی‌گفت راه (بیزان‌تیرم) ‏ 
طولانی استو لی نه برای امیری چون تو که آزسمر قندباین‌جا آمده است اما درسرراه توسر‌زعین 
روم (کشورکنونی ترکیه -مترجم) قراردارد واول باید ازروم عبورکنی تابعدېه (بیزان‌تیوم) 
برسی وروزیکه تو کشور (بیزان تیوم) رابگیری تمام سکنه. کافرستان مسلمان می‌شوند وازآن 
ببعد نوپادشاه سراسرجهان خواهی‌شدو فیر از نودرتمام د نیا پادشاهی‌وجود نضر آهدداشت. پرسیدم 
با( بیزانتیوم) دارای جصارهم هست؟ 

*فی‌آلدین عامل ی گفت سه حصار دارد هرسه ازسنگه و کسی که ازحماراول‌بگذردیحصار 
دوم‌می‌رید وآ نگاءمقا بل دیواد سوم قرارمی گید ودیگراینکه اطر افش آ باستو کسیکه‌میخواه 
آن جارا تصرف کند بایدازآب بگذرد , گفتم‌ای مردروحانی من‌چون‌کاردارم نمیتوانم بیش‌از این 
پا توصحیت کنم و باط تواز غارت خانه هاود کان های شهرواسارت زن ها ومرد های جوان 
خودداری میکنم . 

ولی سکنه شهن‌باید قسمتی ازهژینه فشون مرا تا وقتی که دراینجا عستم پپردازنسه و 
وقسمت دیکر هزینه را ازاموال طفرل‌بزلاك تأمین خواهم کرد. فیضالدین‌هاملی پرسید ایامیر 
بزر گوار با اوچه خواهی‌کرد, گفتم ازقتل طنرل بولاك ضرفنظرمیکنم ولی اموالش را یط 
خواهم نمود رچون بامن جنگید, ازضیط اموال نمیتوانم سرفنظر نمايم. امام مسجد‌جممهگفت 
ای امیربز ر گوارآنچه دا که سکنه باید بابت هزینه قشون تربیرداژند تعیین کن تا بعد من از 
آتها بکیرم وسربازان قشون توبررای دریافت خراج بمردم هراجعه نکنند. 

کفتم سکنه حلب باید یانصه هزارمثفال زریا ممادل آن بمن بدهند. فیض‌الدین عاملی 
گفتاکنامیرمردم این‌شهراین انداژه ثروت ندارند و نمیتوانندپانمه هزارمشقال زریامعادلآن 
بپر داز ند آیا فکر کرده‌ای پا نصده هزارمتنال زر چقدر رت است . 

گفتم ای مید نیکوفطرتآیا توفکر کرده‌ای خسار تی که جنگه ایسن شهربرمن وارد 
آورد چقدرمیشود و آیافکر کردی که‌سدها نف اژسرباژان من دراین جنگ کشته شده‌انه؛ و آینا 
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هيداني من برای هرسرباز که درجنگه کشته میشود باید مبلفی فرامت بیازما ند گانش‌بدهم. | گر 
سکنة این شهربامن نمی‌جنگیدند وسر بازان م ,کشت نمی‌شدند. من مجبور نبو دم‌ببازماندگان 
آنها فرامت بدهم. پیزمرد سر,زیافکند و گفت من سعی ميکل م که سرانه ازسکنه شهر برای تو 
خراج بگیرم وازتوانگران میخواهم که خراج افراد بی‌بشاعت دا بدهتد. 

من 0 جمعه خارج شدم وبکارهائی که بمداز تصرف هرشهر برای یك سردار فاتح 
پیش میا ید پزداختم. درهمان روزتمام اموال طغرل بولاك ازجمله خزانه اورا که مقداری زد 
وسیم در آن بود ضپط کردم وبستورمن قنون ازشهرخارج شد وفقط عده‌ای‌که برای حفظ نظم 
ضرورت داشت درحلب باقی ما ند. شیخ‌فیش‌آلدین عاملی مسجد جمعه را مر کزجم ی آودی‌خراج 
کرد و بهر نسیت که زروسیم‌جمعآوری مینمود و بگماشتگان من تحویل میداد قیض‌رسیدمیگرفت 
تا این که درخصوص حساب اشتباهی روی نبحد وجم آرری خراجی که سکله عهر میبا بدتادیه 
نمایند مدت پنج روزطول کشید ر لی بش ‌آزچهارسد هزاردینار بدست نیامد. 

بندازایکه باتهی حلب کرقتند ازهیخ فبض‌الدین عاملیامام جمیاخهر حلب بسرای 
صرف‌طمام دعوت کردم وبعداز این که فاصرف‌شد اوشمه‌ای‌از هوآی خوب شهردمشق صحبت کرد. 

(لاتکلی_مررخ ومترجم فرانسویدر مقدمة کناب شرح‌حال تیمورلنگ بقلم‌خوداو بزبان 
فرانسوی میگوید که شیخ‌فیض|لدین‌ماملی. ازروی‌عمد داجع بدمشقمسپ ت کرد که تیمور لنگه 
را ازحلب‌دور نماید ویجانب دمشق بقرستد _مادسل پریوف) ‏ 

گفت‌ای‌امیر درزمین» شهری وجودندارد که بهار آن اذبهاد دمشق ژیبا ترباشد. از ؛نزده 
روزیه آغاز (حمل) مانده هوای دمشق‌ازبوی عطررکل‌ها معطرمی‌شود ودقتی‌قدم ازتهر بیرون 
میگذاری بهر طرف که نظ میافکنی‌سین,و گل می‌بینی وسدای پر ند گان دا می‌شنوی در دعشق 
رودخانه‌ای جاری‌است که‌باسم( پرده) خوانده می‌شود ودر آغاز بهار کنار آت‌رودخا نه, دردوطرف 
تاچشم کادمیکند گل‌های‌سفید وقرمن درخت‌های بادام وزردآ لو و گیلای وشفتالو دیده می‌شود 
پرسیدم آیادمشق ازحلب کوچکتس نیست: امام مسجدجمهه گفت بلی‌اع‌امیر, دمشق از این شهر 
کوچکترمی‌باشد اماخيلي یبا است ودرفصل‌بهار ارتو دمشق را ازبالای بلندی‌ببینی مثل این 
است که قطمات جواهی وفیروژه رادر وسطيك باغ‌بزرگ تماخامیکنی وآن‌جواهسی و فیروژه 
کاخ‌ها و مسجدهای‌دمشق است . 

گفتم‌باشیخ شنیده‌ام که سکنهدمشق تصرانی بوده ند. اما بمسجد جمعه‌حلب گفت پلی‌ای امیر 
و (یولی) رسول‌در پاتمدسال قبل‌اژهجرت. پینمیرما وارد دمثق‌شد رسکنه‌آن‌تهی را نصراني 
کرد وور آنجا یك کلیسا ساخت: (یولس‌رسول_همان است که‌مامسیحیان‌آورا (سن پل)می‌خوانيم 
د (سن پل) درقرن اول‌میلادی وارد دمشق گردید ومر دم‌را دعوت بدین‌مسیح کرد وسکله‌دمشق 
مسیحی‌شدند ومسلمین‌در گذشته ماسیحیان دانصرانی می‌خواندند ذیرا پینمپرما مسج درشهر 
(نصره) با (ناصره) واقع در فلسطین بزركشد راو دا نصرانی (اهل ناصره ) لقب دادن 
مادسل بریون) و آن‌کلیتا, او لین کلیسامی‌باشد که بدست مسلمین هيدل پمسجد کردید. 

من گفتم درچه‌موقم مسلمانها آن کلیسا راهسچد کردند ؟ شیخ‌فیضالدینعاملی گفت بعد 
ازاین که هفدسال ازهجرت پینمبرما (ی) گنشت عمربنالخطاب خایفه دوم تصمیم گرفت که 
شامرا تصرف کند وعمروعاص رآبفرما ندعی يك‌قشون‌به‌شام فرستاد و (عمروعاص)دمشق راتصرف 
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کرد وبرای خلیفه‌دوم پیغام فرستاد که بدمشق بياید. در دوزی‌که میباید خلینه-وم وارد دمشق 
شودتمام بزر گان شهر با (عمروء'ص) از آنجا خارج شدند که بهپیشواز خلیفه‌برو ند ولی‌اریاژ 
مو کب‌خلیفه ندیدند. بعداز چندی مشاهده کردند که‌مردیسیاه چهره. سواربريك شت نزديك 
می‌شود رمردی‌بلند قامت وسفیدچهره عنانشتر زرابدوش گرفته‌است و آنرامی کشد(عمروعامی ) 
گفت خلیفه مسلمینآمد. پر ر گان دمشق باشگفت پرسیدند آپاخلیفه »امین آنهسرد -یام‌چهر: 
" می‌باشد که‌برشتی نشته‌است ٩‏ (عمروعاص) گفت نه, واو غلام‌خلینه می‌باشد وخلیفه آن‌است که 
عنانثتر رامی کشد. حیرت‌بز گان دمشقزیادتر شدو گفتند این‌چه‌نوع زمامدار است که‌خود 
پیاده میرود وغلامش سوار شترمی‌شود (عمروعاص) کفت‌دراسلام همه برآ بر ند وبین‌سفید پوست 
.. وسیاه پوست ومو لی‌وغلام تفاورت وجور ندارد ورسم‌خلیقه اینست که براعرعایت مساوات و عدالت 
درسفر‌ها؛ يك‌فرستگه خودسوار شتن‌می‌شود وعنان آثرا بدست غلامش میدهد وفرسنگه دیگر 
لامش‌راسواد شع مینماید وخود انشع رآیدوش میگیرد ومی کشد. 
بز د گان‌دمشق گفتند دینی که این‌آتدازه عدالت وساوات در آن‌حکمفرما باشددین‌بررحق 
است‌وهما نجا مسلمان شدند وخلیفه دوم‌بعداز این که وارد دمشق‌عد بطرف‌کلیسائی که (پولی) ` 
رسول‌در آنشهربتا کرده بودرفت و گفت‌این کلیا بنام‌خداوند ازام‌وز مسجد مسلمین می‌شود 
وآنگاه قدم‌به کلیا گذاشت, وروبه کعیه‌اپستاد ومسلمانها که حضور داشتئد باو اقتداء کردند 
ونمازخواندته . بنابراین کلیسای دمشق اولی ن کلیسا می‌باشدکه بدست. مسلمین مبدل به‌مسجد 
شد و برای‌او لین‌بار مسلما نها دریڭ کلیسا که مسجد شده‌بود تمازچماعت خواندند. ۱ 
گم آیا آن کلیا که مسجد شد امروز هست؟ شنم فیش‌الدین عاملی‌گفت بلي ای امین . 
اما بنای کلیسا خیلی تفییر کرده چون. بعد ازاین که دمشق‌پایتخت خلفای اموی شدآ نها کلیبای 
مز‌بوررا توسعه دادند وخانه های اطراف کلیا را خر پداری کردند و‌ ویران نمود ند نا اي که 
زمین آنها ملضم بزمین مسجد شود ولی مقامی که خلیفه دزم در آنجا نماز گذاشت هنوز هستو 
آن مسجد نین تا امروز پاسم مسجدعمر خوانده میشود . 
گفتم من باید بروم ودر آن مسجد نماز بخوائم وورهمان مقام روپه کنبه بایستم وحمه 
خدارا بجاپیادرم. شیخ فیض‌الدین عاملی‌گفت اعه‌امیر. چون تونسیت پمن محبت دادی یمن 
فيرو داده‌ای که جسارت کنم و بتو دواتدرز بدهم. پرسیدم اندرژهای توچیست؛ امام مسجدجمعه 
حلب گفت اندرزاولی من این است که اکرمیشواهی بسری دمشق که درطرف جنوب وافع شده 
است پروی طوری پرو, که درفصل بهار بدمشق پرسی زیرا در آن فصل, دمشق آزهرموق‌زیبا 
شس وروح پرورتراست. دیگراینکه برای سلطان دمشق هدیه بفرست ودوستانه وارد دهشق شو. 
پرسیدم سلطان دمشق کیست؟ امام سجدچجمعه‌گفت ساطان دمشق همان سلطان (روم) است و 
آنقدر فدرت دادد که مردم اژشنیدن ناعش. پلرزه درمیاً یند . 
گفتم وقتی من میخواستم به حلب ميايم بمن گفتند که طنرل بولاك سلطان حاب برد 
است تتومند مانند يك دیو, وتورا زیر‌بنل خود میکیزد ولی بطوریکه دیدی من-برآن مرد 
تلومند قلبه کردم واينك طنرل بولاك درارك این شهر محبوس هن می‌باشد . 
شیخ فیضالدین عاملی گفت ای‌امیر» پادشاء(روم) باسم (ایلدرم- بایزید) مردی‌دیکر 
است وبراستی ایلدرم (یمنی رعد یاصاعقه - مترجم) می‌باهد ودمشق وتمام کشورهای راقع در 


۶ -- 


ساحل‌دریای (روم)ازاوست. (مقصود از کشورهای واقع درساحل دریای‌روم. کشو ر کنو نی( لبنان) 
و کشور (لاذقیه) است که کشور اخیر اکنون جزو سوریه بغمار میا ی مارسل‌بریون) و تواگي 
بخواهی بدون اچازه وموافقت‌ساطان (دوم) وادد دمشق شوی بای با( ایلددم-بایزید) بجنگن" 
گفتم بااو خواهم جنگید. 

امام مسجدجممه حلب کفت توچون یك امیربزر کواد وبافتوت هستی, از دوک خیر 
خواهی بتو اندرزمیدهم که این‌کارر! نکن زیرا حاصلی جز‌پشیماتی ندارد. گفتم پاشیخ مگر‌تو 
بمن نمیگفتی که به‌بیزان‌تبوم (یمنی استانبول - مترجم) بروم ولروت دوهزارساله کثار را که 
در[ نجاا نباشته شده پدست بیاورم ر کافران را مسلمان‌کنم . امام مسجدجیعه گفت چرا ای‌اهیر 
گفتمآپا برای دفتن به (بیزان تیوم) داهی جز کذور (دوم) هست؟ نامن اژ(یوم) عبود نکنم _ 
نمیتوانم به (بیزان‌تیوم ) بروم وبرای عبور از(روم) تیزباید با(ایلدرم-بایزید) بجنگم. 

شی فیض‌الدین عاملی گفت ازاو برحذرباش زیر! (ایلدرم-بایزید) خیلر توانگر است ر 
بہار دلیر میباشد ومی‌توانه یك قشون بزر که را بسیچ کند وطربت شمشیر خود اوه یشتر 
را دوتیم مي‌نماید گفتمآیا نودیدی که ضربت شمشیی او , یک شترر! دونیم کرد؛ امام هسجد 
جمعه گفت نه, ولی این موضوع دا شنیدم. پرسیدم از که شنیده‌ای جواب داد ازمردم گفتمآیا 
میدواهی بکوئی که این عرضوع دا ازعوامالناس شنیدی؟! امام مسجدجممه گفت پلی ای امیر . 

کفعم بفول عوام نمیعران اععماد کرد چون وقتی میخواهند ازیکتفر وسف کنند ارهام. 
بیش اژو اقمیت‌ها, درحرفشان دخالت دارد. 

حتی اگرمن یقین داشته باشم‌که (ایلدرم-بایزید) میتواند بسايك ضبت شمشیر يك 
شتررا بدونيم کند. میل دارم که بااو نبرد کنم دلوآن مید بايك ضربت شمشیر مرا "بدونيم 
فماید . 

شیخ فیفالدین عاملی‌کفت ایامیر مزر گواد چون آراده تو چنین است دیگر من‌نمی- 
توائم اندرزی بتوبدهم , 

گفتم شنیده‌ام که دردمشق, دانشمتدانی بزرك زندگی می‌کنند آیا این شایعه حقیقت‌دادد. 
امام مسجد‌جممه گفت بلی ای‌امیر. گفتم نام آنهادا بر . امام مسجدجمعه گفت یکی ازآتها 
(عربشاه) است پرسردم (عربشاء) درچه علوم دست دارد؟ امام مسجدجمما گقت اودرتهام علوم 
دسن دارد وزبان سریاتی هم میداند ( سریانی یمنی زبان قدیم مردم سوریه (شام)مترجم) 

گفتم من از آن زبان شنیدهام و لی تاامروز ندیدهام کسي بزپان مریانی تکلم نمایدو 
بنویسد امام سجدجمعه گفتا گرروزی بدمشق رفتی وعربشاه دا دیدی ذبان سریانی راخواهی 
شنید وعزبتاه می‌دی است که تاکنون‌کسی نعوانسته سئوالی ازاوبکندکه وی ازعهده جواب 
دادن بر فیاید مگر سئوالاتی که جواب ندارد عربشاء درتمام علوم علامه است‌ومادر دهر؛,بتدرت 
فرزندی چون او. میزاید ومیپروراند . دانشمنه دیکر نظام‌الدین شامی است که اورا ملقب‌به 
(اقصی‌المترقین والمغی‌بین] کرده‌اند ودراین عصر؛ فصیحی هانئه او درجهان وجودنه‌ارد.این 
دونفی دردمشق‌ازدانشمندان دیکر برجسته‌تر هستند وعربشاه دراین موقع سا کن دمشق‌میباشه 
ولی یقین ندارم که نظام لدین شامیآنجا سکونت دارد یا بسفی رفته‌است. 

گەتم داشیخ من قصددارم که ازحلب بروم زیرا ادامه توقف من دراین شهی بای 


-۳۹۲- 


قشونم خطرناك می‌باشد. (طنرل بولاك) نتوانست مرا شکست بدسد ولی زن‌های زیب‌ای این 
شهر مرا واداربفرار‌یکنند من خود اززن های ژپیا بیم ندارم برا عمرمن بمی‌جله‌اکهسیده 
که هرد اززن‌های ژیبا میگریزد نه از آن جهت که بیم دادد زیبادویان اررا تنبل وتن پرور 
کنند بلکه بدان مناسبت که نسبت بزن های جوان وزیبا تمایل ندارد. اعاسر‌بازان قشون من 
جوان هستند وزن‌های این شهر. بسیار زیبا, وا کر توقف‌من درحلب ادامه پیداکند بیمآنمی- 
رود که تمام سر بازانم حماسه جنگجوئی‌را ازدست بدهند ودر کتارزد‌ها مانندآنها شوند.اينك 
که میدواهم آذاین شهر بروم.میل دارم که تو ازمن درخواستی بکنی تااینکه تقاغا وخواهش 
تورا اجابت نمایم ژیرا تا کلون توبرای خود ازمن چیزی نخوا-ئه‌ای؟ 

امام مسجد حلب گفت‌آی‌امیر بزرگوار انك که میخواهی‌نسبت بمن کرم کنی پازمن‌برای 
خود ازئو چیزی نمیخواهم ومساعدت‌تورا بسوی طلاب مددسه (عبید) دداین شهر جلب میکنم 
ومدرسین وطلاب این مدرسه مدت +ومال است که وظیفه خودرا دریافت تکرده‌اند وبا کمال 
عصرت بس‌میبی‌ند واکر تو وظیفه آنهادا بیرردازی ازصرت رهائی خواهند یافت. پرسیدم‌طلاب 
مدرسه (عبید) چندنقر هستند ٩‏ 

امام مسجدجممه جواب داد یکصد وپانزده نض گفتم وظیفه حرطلبه درسال چقدر است 
جواب داد بیست متفال طلا. پرسیدم وظیفه یك مدرس درسال چقدر می‌بناشدا ریگفت چهل 
مثقال طلا. من صندوقدار خودرا احضار کردم ودستوردادم که سه هزار مشقال زر مسکوك .به 
شيخ فیضالدین ماملی تادیه کنه که خود اووظیقه مدرسین وطلاب (عبید) دا بآنها برسانسه و 
بافسران خود گفتم که بامداد روزدینگی احلب حر کت خواهيم کرد . 

عصرآن روز (طترل بولاك) را احضار نمودم وباو گفتم من آزحلب میردم وئوراباخود 
میبرم اما نه براي اینکه تورا بیازادم. من بتو وعده داده‌ام که درامان خواحی بود و بوعد.ام 
وفا خواحم کرد. لیکن جنگ من پرشام نمام نشده واگر تورا دراینجا بگذارم وبروم از مقب 
خود آسوده خاطر نخواهم بود. اذا تورا باخود میبرم تاازعقب خویشآسوده باشم وبراي این 
که اطمینان حاصل کنی که فصدآزار تورا ندزدم پمرت را سلطان حلب میکنم و همینکه جنك 
شام تمام شد ومن غواستم آذاین کشور بروم توراآزاد خواهم کرد وپسرت مکلف خواهد بود 
که ازسلطنت کناره نماید ونو بجایش بر تخت بنشینی واگریس تو درآن موقم نحواست از 
سلطنت کنارکنه من اورا تأدیب خراعم نمود . 

۰ مسافرت من بدفدق‌بدوعات بطولانجامید اول بمناسبت این که درراه‌چند مر تیه باقبایل 
مجلي چنگیدم ذدوم پمناسبت فرارسیدن ژمستان رمن‌مچپورشدم که درمنطقه کوهستانی: توقف 
نمایم چون اگر براه ادامه میدادم تمام مردان واسب‌های ما معدوم می‌شدند و انسان هرقدر 
دلیر و بااستقامت باشد نمیتواند درقبال مشیت خداوند مقاومت‌نماید وسرما وگرما ازمقدرات 

. خداو ند می‌باشد واختیارش ازدست بشربیررن است. 
وقتی بسرزمینی-رسیدم که‌رودخانه (برده) در آنه‌جاری‌بود وسوادشهردمشق ازدوردیده 
می‌شدپر ند گان خوانتدگی می کرد ند ودردوطرف رودخانةٌ درخت‌های نادام وزرد لوو اثجار 
دهگر گل کردء بود,ا گن فرصت میداشتم [نقدر کنار آن رردخانه اتراق میکردم تااینکه فصل 
پهارمنقضی‌شود. اما نهمن فرصت داشتم که ایام بهاررا کناررودخانه برده بکترانم ویم(قوتول 
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حمزة) ہا کم دهشق به من فرصت استراحت داد . ۰ 

هنگامی که دوسه فرسنگه بادمشق فاصله داشتم (قوئول- حمنء] باارابه‌های جنگی‌خود 
یمن حمله‌ورشد (قوتول-حمزه) دومی‌بود(پعنی اهل تر کپه کنوتی) واژصاحب منصبان (ایلدرم 
بایزید) بشمادمی آمد وازحیث جثه شبیه بودبه| کثردومی‌ها وقامتی متوسط وشا نه‌ها ی پهن‌ داشت 
من تاآن موق رومی‌ها را(یعنی‌ترك‌های تر کیه‌را-‌نویسنده) ندیده بودم و بعدازاین کهو اردررم 
شدم وآنها دادیدم متوچه‌گردیدم که بین رومیها مردان پلندفامت نادراست دا کثر آنهامتوسط 
القامه هستند ودرعوض شانه‌عائی پهن دآدند وقوی‌می‌باشند (قوتول-حمزه) پنجاه ساله بنظر 
میرسید ويك عمامه برك برسرداشت واولین پار که من‌اودا دیدم حيرت کردم چگونه پاآن 
عمامه بزرك می‌توآند بجنکد وشنیده بودم اولین قوم‌که ارابه‌جنکی بکاربرده‌اند رومیها بودند. 

(اولین ملت که ارابه چنگی بکار بردقوم (حاتی) بودکه اجداد سکنه کلونی‌تر کیه‌بشماد 
هی آمدند ودرآسیای صنیرمیز یستند وار لین‌ملت‌هم که موفق پاستخراج و ذرب آهن شد اجداد 
سکنه آمی‌رزی تر کیه بودند وارابه‌های جنکی خودرابا آهن مجهزمیکردند. مارسل-بریود) 

قبل ازآنها کی‌ادابه جنکی نساخت وبکارنبرد. درآن صورت عجب‌نبود که (قوتول - 
جمزه) حا کم دمشق باازابه جنگی بمیدان کارزار بياید . جلوی ارایه‌های جنگی (قوتول - 
حیزء) پعنی جلوی مال بنداسب‌ها چیزی نصب شده بود مانند داس وخیلی‌نیزو بین‌مال‌شد و 
داس یك ذرع فاصله وجودداشت ووقتی اسب‌های ارابه راباس‌عت بجر کت ددمی آوددند يك 
سلاح موّش‌می‌شد. هرارابه داری چهاراسب بود ودراسب آن دابشکل (دیشلی ) بسته بودندو 
دواسب دیگردا شکل (یان) 

(دیشلی) از کلمه نی کی دیش‌بمعنای دندان, بدو اسب اطلاقمی‌شد که فاد نش 
و(یان) که تر کی و بمعنای‌کناریاحاشیه است بدو اسب اطلاق میگردید که در منتهاالیه واست و 
چپ بسته می‌شدند. مسارسل‌بریون ) ۰ 

(راسلنگه )ما يە چرم ماثي‌که بدان وسیله اسب‌ها را پاادابه می‌بستند دارای زنجیر 
بود تااین‌که نتوانند باشمشیر آن چرم‌ها راقطم‌نمایند , هرارابه دادای یك چان ناه از 
چوب بود ورانندگان درعقب آن چجان‌پناه قراری‌گرفتند بطوری که نه سنگه فلاخن با نها 
اصابت میکرد نهتیر.,روزی که مامورد حمله ارابه‌های (قوتول-حمزه)قرار گر فتیم‌من‌نداشتم 
که چنداراپه بعا حمله کرد ولی بعددریافتم که پا نصدارایه‌چنگی به‌ماحمله‌ورشدندارایه ها در" 
دوصف بماحمله‌ور گردید‌ند ودرصف اول نیمی‌از آنها ودرصف دوم نیمی دیگرسویما آمدند, 
جر کت‌ارابه‌ها پسوی ما آهسته‌بود و پیش بینی نمی‌شد که بر ای‌مازیان بسیارخواهدداشت . 

رلی ونتی بما نزديك شدنده ياثمی تبه سرعت‌گر فتند و[ نقدر سریع آمدنه که امکانن هر 
کونه اقدام برای جلوگیری ازآنهاء غیرممکن شد . ۱ 

هن بکلی فافگیرشدم ونتوانستم برای جلوگیری ازحمله ارابه‌ها چاره‌ای بیندشم ‏ 
آرایه‌ها برعت بادوارد صفوف قثوث من ( که بدفعات گفتم همه ستوارهستند) هدند داسبها و 
هردان رافلطانید‌ند وطوری حمل آنها خطرنال وشدید بودکه من فرمان عقب نشیتی‌راصاور 
کردم ودستور دادم که سواران باسرعت خودرا ازمیدان جنگهه دور کنند وسوی قمبا( آرك) 
نزديك دمشق بر‌وند . 
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حمله اراپه های چنگی (توتول حمزه) آنقدر شدید بود که من متوجه شدم اکرصف 
دوم اراپهها پمابرسه قشون من‌طوری آسیب خواهند دید که چاره‌ای جرمراجمت‌ازشام‌ندارم. 
ای که نوشته مراازنظر میگذرانی , ممکن‌است‌بخود بگوگی در آن روزکه دومین روز 
ازبرج حمل بود من ترسیدم و از وحشت فرار نمودم - ولی من درد آن روز "برای خود 
گی وتار بیم نشدم زیرا که خویش را آزمودهام ودرمیدان جنگ » هیچگاه کسرفتاد ترس 
تمی شوم . ۱ 
۱ ۱ من آذروزی که درسن بیست ويك سالگی ودرسال ۲۷ هجری درمنطقه ( کورو لتاثی) 
هنگام شکارج رکه » مورد حمله ینجاه فقرقرار گرفتم ([وچکونگی آن حمله را در آغازس‌نوشت 
خود نوشتم) تاامروز که بادست چپ مشفول نوشن این واقمه هستم. درجنگه تعرسیدم و بیم‌اژ 
عر گه درمیدان کارزار؛ مراک من برقا بل ادراك است. 
اما يك سردار جنکی مسئول فحون خووئیزهت و نباید آن را بدون فایده بکشتن 
بدحد. سربازر | وقتی باید نکشتن داد که احتمال تحصیل پیروزی‌قوی یا با احتمال غلبه خصم و 
متساری باشد , ووقتی بدانند که‌احتمال فتم وجود ندارد نباید سربازان را قتل‌عام نمود آنهم 
در کشوری که وسیله تجدید سر بازان وجرد ندارد. من درشام تمیتوانتم حتی بك سر بارا ہیں 
7 کنم وا گر کسانی حاضرمی‌شدند که وارد قشون من‌گردند هن با نها اعتماد نداشتم 
این بودکه برای حفظ قشون خود فرمان عتب ثشینی دادم و سرباژان من چهار نعل 
بسوی قصبه (آوك) عقب‌نشیلی کردند وقصبه ( آوك) نزديك دمشق از لحاظ ساختن کوزه‌های 
ظرریف مشهوراست. درنزدیکی قصبه مز بورصفوف قشون خود را من‌تب کردم چون ممکن بود 
که خمم بیاید وبازبما حمله‌ورشود . پافسران سپردم اکرارابه مای (قوتول حمزه) که هنوز 
خودش زاندیده ولی آسمش راشنینه بودم) نمایان شدندبه سربازان دسنور عقب نشینی بدهند 
ژیر! مصاف دادن سربازان ما باآن ارایه‌ها خود کشی است . اما دیده‌,ان‌های من که مراقب 
اطراف بودند گنتند اثری از ارابه های خصم دید تمی‌شود ومملوم شد که (قوتول - حمزه) 
نخواسته است تاقصبه (آوك) .مارا تعقیب تماید . 
شب در اردو گاه واقم‌در خارج قسبه (آولك) شورای جښکی آراستم وبافضیان که درشوری 
حضوربهم رسانیده بودند گفتم که برای جلو گیری از ارابه‌های( قرةرل-حمزه)چادهبینفیشبدهه 
میدانستيم برای ایکه ارایههارا ازخر کت بياندازيم میباید اسبها دا بقعل برسانيم ولی‌ععلوم 
نبود بچه وسبله بایدآنها راکشت يك مرتبه (اتابيك) افر من که لله (شاهرخ) يسرم بود. 
گف برای چه‌ازوسله‌ای که درجنگگ با (ابدال کلرائی) دورد استفاده‌قر ار گررفت استفادهنکنيم, 
. بخودم گفتم یاللعجب.... چرا هن در فکر پاروت نبودم وبکار بردن آن را فراموش‌رکر دم . 
در واقع تنها چیزی که می‌توانست اسب اراپدها را ازحرکت بازبدارد بادوت پود دلی 
درآن مونع ما بقدر کافی پوست حیوان وچرم نداشتیم تا این که باروت رادر آنجا بدعیم و 
بوسیله فتیله مشتعل نما یم. (انابيك) که درنمام جنگها بامن بود گفت ور این قصبه که مر کز 
کوزه سازی می‌باشد کوزه بمقدار زیاد یافت می‌شود و آیا نمیتوان پاروت راور کوزه جاداد؟ 
گفتم آزمایش می‌کنيم تا ببینیم کهآ یا می‌نوان باروت رادر کوزه جاداد وآنش زدیانه ؛ 
عبان شب دستور دادم چندکوز را وراز باروت کردند وسرشی رایسعند ورك فتیله بباروث 
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متصل نمودند وید ازآاش زدن فعیله .کوژه راپرکاب . کردند وکوزه » باصدائی که ساهمه ٠‏ 
آزاو. میداد نر کید . 
.آن شب من ازشادۍ نتو انتم بشوابم ذیرا حترچه شدم که وسیله‌ای پرای خش کردن 
اثر حبله ارابه‌های (قوتول _ حمزه) یافته‌ام و بامداد گفتم که مقداری کوزه. ازقصبه خربداری 
کنند وآنها را پراز بازوت نمایند . 
چون روزقبل حاکم دمشق ارابه‌های خودرا دوصف‌کرده بودمن ه‌کوزها نداژان خود 
را پدردسته تقسرم نمودم. حر کوزه انداز دارای خورجینی پزرك روعه آسب بود پراژ کوژه و 
به کوژه اندازان سپردم که باید کوژه‌های خودرا طوری پرتاب نمایند که روی اسب بیفتد ودر 
آتجا. محترق شود. آنگاه فتون را بسوی دمشق بح کت درآوردم وتردیدی نداشتم که‌دید 
بانهای خصم نزدیك شدن مارا می‌بیتند. 
در آن روژ. ارابه‌های (قوتول حمزه) کثار رودخانه (برده) ودرهمان منطقه که روژقیل 
مورد حمله قرار کرفعيم بماحمله‌ور شدند .کوژه اندازان ما بدون انن که در فک حفظ جان 
خود پاشتد په اراه‌ها لزديك شدند وفتیلهم_ا راآتش زدند و کوژه‌ها را بسوی اسب ارابه‌ها 
پرتاب نمودند . 
نتیجة لحتراق باروت بیش از اندازه انتظار من شدذیرا نهفقط اسب ارابه‌ها درد؛بقتل 
میرسید‌ند یاطوری «جروح می‌شدند که نمیعواستند داه‌برو ند بلکه‌صداهای وحشت آوراحتراق 
کوزه‌ها خسم راطوری ترسانید که حرکت اراپهها معوقف‌گردید ودیدم که بعد اژآن ارابه‌ها 
. عنان اسب‌ها را پر گردا نید ند ومراجمت کر‌دند . 
درآن روز. صف دوم اراب‌‌ها وارد جنگه نشدبلکه قبل‌از شر کت درجنك مراجمت 
کرد ومن فررمان ثعقیب خصم اصادر نمودم. ارابه‌ها طوری میگر یختندکه مانتوانستيم خود 
را به‌آتها برسانیم وهمه واردشهر دمشق شدنه ومدافعین دروازه‌های شهررابمتند. قبل اراین 
که ارابه‌های چنگی عنان بر گردانند وبسوی شهر بگریزند من متوجه شدم که یکی از کوزه 
اندازان مایجای این که کوزء رابا دست پر تاب کند بافلاخن پر تابحی نماید. 
من متوجه شدم که کمپ فلاخ ن‌آن مرد , وسی‌تر از کپ فلاخن «بای عادی می‌باشد و 
بهمین جهت کوزه در آن‌جا میگیرد قبل ازاین که مبادرت به تعقیب ارابه‌های خصم‌کنم آن مرد 
را احضار کردم واز اوپرسیدم که بتو دستور داد که کوزه را پافلاخن پرتاب‌کنی ٩‏ 
آن‌مد گفت من دیدم که آین کوژه‌ها کوچك است وفکر کر دمحما نطور که سنگه رابافلاخن 
پر تاب می کنند این کوزه‌ها را می‌توان بافلاخن پرتاب کرد . 
فلاخن او را ازدستش گر فتم ومشاهده کردم که کمب فلاخن ر اعوض کرده وی ك کب وسیع 
۱ برای فلاخن خود انتضاب نموده است آن هرد بعد از این که کوزء کو چك را در کب فلاخن 
میلهاد فلاخن را دودس‌می‌چرخانید و آنگاه کوژه را که نعیلآن مشتمل بود پرتاب میکرد و 
کوزه درست درهمانجا که بابد فرود بیاید فرود می‌آعد . 
من در روز هائ بعد دستور دادم که بوسیله فلاغن کوزه رایشهر دهشق پر تاب لمایند 
اما سهنفی از کوزء اندازان ما .پراشر احتراق بادوت بقتل رسیدند وعلاوه پررسوختکی قطعات: 
کوزه ورسر وصورت وسینه وشکم آنها فرورفت. کشته شدن 2 سه ثفر‌یما آموخت کسان ی که کوزء 
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را پوسیله فلاخن پرتاب می‌نمایند اید زودآنرا پر تاب کنند و گرته باروت محترق می‌شود و 
خودآنها بقتل میرسند .ها برای احتراز ازآن خطر. فتیله‌های پلندتررا بر ای‌کوزه‌عاانتخات 
تمودیم و به کوزه‌اندازن کف که بیش ازيك و حدا کش‌دو بار فلاخن را دورس‌نگرداننه . چون 
اگر فلاخن رازیاد بگر‌دانند فعیله زود بهانتها میرسد وباروت محترق هی گردد. کوزه 
اندازان ماطوری در کارخود مهارت پیدا کرد ند که سال بعد درچنگی که دن ماوقشون (ایلدرم 
بایزید) درانگوریه در گرفت » حتی یکنفر از کوزه اندازان »! از احتراف" بادوت کشته نشد 
درصور تی که همه کوزه‌های خود را بافلاخن پرتاب میکردند 

پیروژی ما در روژسوم بری‌حمل آن قدرچالب توجه بود که من متوجه شدم خصم‌نباید 
از چگونگی ساحتن باروت اطلاع حاصل کند زیا اگر بتوائد باروت راببازد اوهم علیه ما " 
پاروت بار خواهد برد ودیگرماا تحار استفاده‌ازباروت رادر جنگ , در دست تخواهیم‌داشت 

در آن روژدهشق را محاصره کردیم وروژبعد که چهارم برج حمل بود اة امت ما صرف 
تهیه وسائل‌مداصره وبافتن کب وسیم برای‌فلاخناندازان شد تا این که تمام‌آنها بتوانندبجهای 
سنکك کوزه‌های‌پراز باروت دا پرتاب نعایند. در همان روزفلاخناندازان مامتوجه شدند که آ گر 
مقداری سنگریزه درهر کوژه قراردهتد بعد ازاینکه کوژه مثفجی گردید نه فقط پاره های 
کوزه سیب فتل یا جرج سربازان خمم می‌شود بلکه سمگه ریزه ها هم سرباذان خصم را از 
پاددمیآورد. درحالی که وسائل محاصره دعشق‌ر اف راهم‌میکردیم‌چون موجودی پاروت ما کم‌بود 
مقداری هم باروت ساختيم تا اینکه هنگام حمله بشهی‌مورد استفاده قراربگیرد. 

درروزششم برح جمل چند نامه یرای سکنه ذهرپوسیله پیکان فرستادم و درنامه های 
میور گفتم که اگرسکنه شهر تسلیم نشوند تمام مردان را آزدم شمثیرخوادم گذرانیدوزنان را 
به سریازانم خواهم بخشیه و اءوال سکنه شهر را بنقع خود و افسران و سربازاتم تصاحب 
خواهم کرد . 

در آن نامه ها گفتم هنگام ورود سرباژانم هرمرد وزن‌که بمجد عمر برو ازمجازات 
همون استو بقتل نخراهد رسیدواسیر نخواهدشد . وعرهرد وزن‌که بخانه (نظاع الدین شامی) 
ایا لمشرقین‌وا لمفربین یا به‌منزل (فرساه) برود امجازات مصون خواهد بود. 

برای (قوتول حمزه) نیز بوسیله سربازانش که بالای حماردمنق بودند پیقام فرستادم 
وباو گفتم با اینکه روزدوم حمل با ارابد های غود یفن حمله کرد و عده اي ازافران 
وس‌بازان مرا کشت اگرتسلیم شود.برجان ومال وخویشاوندان خواهم بخثود اما اگرمقاوست " 
کنه بعد ازتصرف دمشق او رهام مردان و خویشاوندش را بقتل خواهم رسانیه وژنان او و 
خویشاو نداش را باسارت خواهم برد . 

بامداد روز هفتم برج حمل حمله ما برای تصرف دعشق شروع شد. فلاخن دادان ما 
کوژه های پراز پاروت وسنگریژه راکه فتیله مشتمل داعت سوی سرباز اد که‌بالای حصار بودند 
پر تاب می کردند. وهمین که کوزه منفجرميشه سرباژ ان مز بور درپس حسار ناپدید می شدند و 
ما ميقهمیديم که‌ازیا در آمدهاند. کوژه‌های‌مادر آن‌روزییش آزمیزان انتظارمفید واقع شد و در 
هر نقطه که آن کوز؛ بسوی سربازان مدافع حمار برتاب میگردید. مدافعین آزپا درمی‌آهدند و 
سرپازان ما که ازثردبان صعود میکردند. خود را بیالای حمارهیرسا نيدند. تا پیرشگرف کوژه 
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ها ما را وادار کرد که عده‌آی ازفلاغن داران را ببالای حما( شرم نات بای تاب کرو 
کوژراه را بروی سربازان مایگشایند. 

حنوز يک نیژء آزروز بهار بالا ثيامده بود که درضا رشق ق جنگه بين سرباران ما 0 
سربازانن قوتول حمزه شروع شد ودرهمان موق سربازان ما موفق‌گردیدندکه اولين دروازه 
شهر را بگشاینه و من عده‌ای کثیرازس باذان خود دا بدرون دمشق فرسدادم و قوفا از شهر 
پگوش رسید . ۰ 7 

۱ جنگ دمشق, بعد آزایشکه‌ها بشهرحمله کردیم‌ازبامداد روزهفتم تاظهردوز نهم‌بهار بطول 
انجامیدرسر باژ آن‌قو تول‌حمزءبا کمگ‌مر دان‌شهر کوچه بکوچه وخانهبخا نه‌قا بل‌ما پایداری کر وند. 
از بامدادروزهفتم تاظهرروز نهم که جنگهادامه‌داشت ئه من لحظه‌ای‌استراحت کردم نه‌افسرانم.اما 
قسمت هالی ازسربازآن راکه خسته میشدند ازشهر‌خارج میکردم واجاژه میدادم چند ساعت 
امتراحت تم‌ایند ونجایآ نها سربازان تازه نفس میفرستادم. ۱ 

ما پرای اینکه' نیروی مقاومت خصم راورهم بسن از هنوع سلاح اعفاد میکردیم 
ولی هنکام ظهرذخیره باروت ها تمام شد. تا آفسروژ من نمیدانستم ميزان مصرف پاروت دږ 
يك جنگه بزرگے خیلی زیاد است وپیش. بینی نمی‌نمودم که بایں خروارها پاروت ساخت تادر 
کوزه ها مورد استقاده فرار بگیرد. ساختن اروت پمناسبت اینکه بايد خشك شود لااقل دو ‏ 
روزطول میکشید مشروط بر‌ایتکه روزو شب‌کارمیکردند وتتاب می‌نمورند ومادر محبوحجنگه 
دمشق نميتوانستيم باروت را طوری بسازیم که در آن جنگه مورد استفاده قراربگیرد وازظهی 
روزهقتم‌برج :حمل دیگردر دمشق ازطرف ماباروت بکار برده نشد وما باشمشیرو گرزونیزه وسایر 
اسلیحه جنگی هیشگی‌خود پیکارمیکردیم 2 

ربیشی ازمنایرما مجبور بودیم که خانه ها را با کلنگهودیلمو یر آن‌کنيم ومن ام کردم 
که جهن ویرانکردن ازسکنه نات وقیایاطراف شهربیکاری یر ندنک اوقت مر بان 
ا پیکار کنند صرف ویران کرون خانه ها نشود و گفتم که هرکس دا حوقع بیگاری 
کی دن سستی بخرج داد یا برای با کب يق آزویران کرون خائه ها خودداری کرد 
بل برسانند. 

درشب‌هشتم برج حمل آنفدر آتش‌ازجنگه درشهرافروخته‌شد که دمشق, چون روز دوشن 
گردید وسربازان ما همه جا دا میدیدند امادود حریق ها انسان دا اذیت میکرد وتولیسرفه ` 
وتنگی نفس‌میتموة. درشب هشتم حمل, جنگ درروشنائی حریق ها تا صیح ادامه داشت وآن 
شب من چند مر تبه بشهررفتم تا وضع جنگه دابپینم وبافران خود گنتم که جنگ باید آنقدر 
ادامه پیدا کند تا قوتول حمزء تسلیم شود ولو براش |دامه جنگ در سراس دمشق یك ڈید 
خیات زنده نماند. من میدانستم خضم من مردی است قوئ واگر باومجال بدهم, خود راتقویت 
خواهد کرد/رواز (ایلدرم بایزید) کمك خواهد خواست وتصرف دمشق ازمن‌متشرخواهه شد . 
وقتی باه‌داد روزهشتم برج حمل دمید قذون من «طورکمل برادمتی ازشهر مساط شده بوداما 
فوئول حمزه قبمت های شمالی وشبال غریی شهر درادرست داشت. 
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صهح روژهشتم‌حمل وقتی مواربر اسب وارد دمشق‌شدم اسب من آژروی لاته هامیگنش 
و بین اموات , جسد عده‌ای از زنها دیده میشد و ژنهای دمشق چون بکمك میدان رفتند 
کشته شدند . 
چون ازروزهشتم برای وبرآن کردن خانه‌هایدمشق که‌سر بازآن (قوتول‌حمزه)وسکنه‌شور 
درآن پاید‌اری عیکردنه از بیگاری استفاده تمودیم وسکله. قصبات وفرای اطراف شهررا بکار 
واداشتيم, ویرآن کردن خانه ها تسریع گسردید وهرچه روز پیش میرفت, ها بقسمتی دیگر از 
شمال شهردمشق مسلط ميشدیم . عصرروزهشتم هنگامی که مشنول رسیدگی بوشع جنگه بودم‌به 
مسجد (عمر) که پرازجمعیت بود دسیدم ومقابل مسجد می‌دی که دستار برسرو تحت | لحتكداشت 
ودارای ریش سفید وسیاه بود بطرف من‌آمد وارل بزبان عربی وآنگاه بز بان فارسی گفت 
ای امیں زر گوار ترحم‌کن. من عنان اسب خود را کشیدم وبزپان عربی از ادپرسیدم توکەهستی 
آن مرد گفت ای امیربزر گوار من ( نظام‌الدین شامی) عستم که توازروی بزر گواری خاته مرا 
بست قرار دادی وگفتی که هر کس درخانه من باشد ازمجازات مصون احت. گفتم اینجا که خا نه 
توئیست؟ نظام‌آلدین ثامی جواب داد ه ای امیر. ووضع خانه مرا پسرم می‌تب هیکلد و خود 
پاینجا آمدهام تا وضع «ردمی را که ازبیم جان دراین مسجه ازدحام کرده‌اند مر تپ کنم. 
گفتم بکسانی که دراین مجد هستنه ازفول من بگوکه نباید بیم داشته باشند و من 
پاحترام (عمر) رشی‌اله عثه مام کسانی دا که در اين مسجد هستند از مجنازات معاف 
کرده‌ام وبطوری که میدانی, خانه تو وخانه (عرب شاه) نیزبست است وهر کیکه ور خانه 
های شما باشد آزمجازات مصون خواهد بود. نظامالدین شامیگفت ای‌امین بزر گوادمن وتمام 
کنا نی که دراین مسجدو درخانه عر بشاه وخانه من میباشند رهین احسان و ترحم توهمتيم.ولی 
تو که این قدر بزر کوارو کر بم‌هستی[یا بهت ر آن نیت که‌بساپرسکنه دمشق ترح مکنی وبسربازان‌خود 
بکوئی ازقتل آنها صر‌فنظر نمایند. 
گفتم مگرتو اطلاع نداری که سکله. این شهر بکمك سربازان (فوتول‌حمزه) باسربازان 
من میجنکنه وآنها را بهلاکت عیرساننه وچکونه من میتوانم ازقتل کسانی که سر بازان مرا 
پقتل‌میرسا نند خودداری کنم. نظام لدین شامی گفت ای امیر بزد گوار» سکثه این شهر نمیغراهند 
با وبجنگنه ومر باژ ان‌تورا بقتل برسانند و(قوتول حمزه)آنهار امجبور بجنگ‌با تومیکند. گفتم 
نعیجه‌اثر از لحاظ من مانندآن است که سکنه دمذق ازدوی عمد و شصد خصومت با من‌بجتکند 
:ومن مجبورم که پراک آذبین بردن قو مقاومت. آنها دا بقتل برام واگی‌تومیتوانیآنها دا 
مقاومت میکنند بک و که هسرکس ملاح برژمین یگذارد وتسلیم شود ازمجاژات مماف خواهد 
گردید و کشته نخواهد شد . 
نظام! لدین شامی تا غروبآن روز چند مر تبه برای گاء ساخکن سکنه دمشق که منوز 
پا ما می‌جنکیدند اقدام کرد وبآنها فهما نید که اگر ملاح برزمین بگذارنه وتسلیم شوند از 
مجازات مماف خواهند شد. ولیهر بارافسران (فوتول‌حمزه) جواب دادند که نخواهن د گذاشت کی 
شلیم شود وهر کس قصد لیم شدن داشته یاشد ژنده در آتش خواهد موخت یا زنده‌یوسعش 
- را خواهندکند. وقتیآفتاب روژهشتم برج‌همل غروب کرد ما بر نمام شهر مسلط بودیم جزبر- 
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قسمت شمال قربی آن 

شب نهم‌حمل مانند شب فیل درروشنائی حریق ها کوچه بکوجه و خانه بخانه جنگيديم 
افسران وس بازان(قوتول‌حمزه) تسلیم نمی‌شدند وما تاوقتیآنها دایقتل نمیر‌سا ندیم نميتوانتيم 
موضعآنان را اشنال نمائیم ودرشب نهم نیزعده‌ای اززن‌هاو اطفال درقسمت شمال شرقی دمشق 
بقعل رسیدتد چونکه در جلگه ش کت میکرد ند یی افسران وسربازان(آوتولحمزه) آنها دا 
مچبور بشر کت در جنگ میکردند . بامداد روز نهم در شمال فربی شهر پیش از ده پانزده 
خانه ازجمله یك باغ بزر گت که (قوتول‌حمزه) در آن بودباقی نما ند( که‌بدست‌ما قیفتاده‌باشد). 
برای اینکه‌جنکه طولانی نود امرکردم ازهفت جهت بآن خأنه ها وباغ حملدورشوند. 

سر باز ان من اند کی بظهر ما نده‌واردباقی‌شد ند که( قوتول‌حمزه )در آن‌بودو( قتول) آباشمشیر 
به‌سر باژ ان من حمل ور گر دیدو لی بزودی از بادر آمدوسر باز ا تمسر شرا بريد ندو براکعنآوردند.وقتی 
سدایموذن ازمنارهمدجدعمر بر خاستوهنگام نهر وموقع نماذرااعلام کرد. جتك‌دمشق باپیروزی 
مایگلی خائمه‌یافت و لی‌شور عزبور. بکلی ویران شده‌بود . بعداز خاتمه‌جنك, معلوم‌شد که 
(قوئول‌حمزه) روزقبل, سکنه خا نه( عر بشاه)راکه بآن خاثه‌پناهنده شده‌بودند مجبور کرده ازخائه 
عزبور وافع‌در شمال فر بی‌شهی خادح‌شوند ودرجنش کت نماینه آن‌هاهم نا گزیر از آنخانه 
خار ج کر دیدن ودرجنكش کت کردند وعده‌ای بقنل‌رسيدند و مجرو‌شدند یا باسارت‌در آمدند 
(قوتول‌حزه) حتی‌میخواست عر بشاءراهم مجیودنماید کهو اردجنك‌شود وافران او. یمناسبت 
سالخورد گی‌وی, عر یاه را اش کت درجتك مماف کرد ند واگ (قوتولحەزە) از آن واقه‌مطلع 
«ی‌شد بعید نبود کفع شاه وافسر‌ائیرا که بهاو فساعدت کرده بودندبه‌قتل برساند. 

چون‌جنك خانمه یافته‌بود من‌آهر کردم سربازانم دست‌از کشتار بکشند وآنهاهم دست‌اژ 
قتل‌عام کشرد ند در عوض‌شروع به‌فارت‌شهر کردندوبهر فسبت عنائ‌جنکی بدست‌میآور ندازشهر 
خارج می‌نمودند تا این که‌تر تیب تقسیم‌آن داده‌شود به( نظام لدین‌شاهی) گفتزبکسا نی کهدرمسجد ‏ 
عم رهسن بگوید که جنك‌تمامشد. وکسا تی که ز نده مائدهاتد ازمجازات مماف‌هستند ومی‌توانند 
ازمسجد خاری‌شوند. مردوژنر کودگ ازمسجد عمرخارج شدند ودرشهی متفرق گردیدند وروی 
جاهائی رفتند که خانه‌ها بشان [ فجابودوتصور میک د تد که مسکن‌خویش را خواهندیافت اما پجای 
خانه, ومرانه بنظرشان می‌رسید. بعدازاین که‌مسجد (عمر) از مردم تخلیه‌شد من وارد مد 
گردیدم و دضو تررفتم ودرمحلی که (عمر) رشي‌اللهعنه آنجانه‌ازخواند بنماز ایستادم وپس‌از 
خواندن‌ماز شکرخداو ندرا بجا آوردم که‌بمن‌فرصت داد که بتوان‌دهشق راتصرف‌کنم ودر مقام 
(عمی)نماز بخوانم. 

بمداژ فر اغت از نماژ امر کردم که باژما نده سکنادمشق وسکنه قصیات وثرای اطراف شهر 
را بر ای‌دفن‌اموات بکار بکمارند. ذیرا جمئاسبت گرمای‌هوای بهار اگردفن اموات ب تخیر 
می‌افتاد بیماری برزرزمیکرد دمربازان من‌از بیماری«هلا کت می‌رسیدند. عصرروز نهم‌دفی‌اموات 
آغاژشد و اجسادرا ازشه رخارح کرد ند ودر زمینی که مر تع‌وسبز بود بخا لمی‌سپرد ندز بر افبرستان 
شهر برای دفن آن همه‌س‌ده: جانداشت. فرصت تنسیلو تکفین موجود نبود. و اگر میخواستنه 
امواترا بتدریج غل :دهلب و کفن‌کنند وبخاك سپارند جنازه‌ها ءتعفت می‌شد و بیماری بروز 
میکرد ومن‌دستور دادم که اموات‌را بدوت‌ضل و کفن تشالك بسپارند . 

¥“ 


عصرروز نهم رروزدهم اوقات‌سکنه‌تهر وفصبات وقرای اطراف صرف دفن کردن اموات 
کردیدوقبر‌های عریض وعمیق حفرمی‌کردند ودرهرقبر چندین مرده‌را جافیدادنه وغروبروز 
دهم‌حمل‌ودفن اموات خاتمه‌یافت. «رجنك دمشق بمناسیت بایدادی (قوتول‌حمزه) وافس‌آن و 
سر بازا تش:شالزده‌عزارتن ازس بازان‌ما کشته‌شدنه وهده‌ای ژیادمجروح گرذیدند یخن ما فاتح 
شدیم و شهری چون دمشق را بتصرف در آوددیم . 
آزروزدهم تاروزیا نزدهم برج حمل اوقات من‌صرف تمشیت امورشهرشد. دمشق ویران 
شده‌بود وهن بعدازفارت شه ر آجازهدادم که اگرمردم ميل داشته بانندشهر خود رابازند و گفتم که 
آنبرا طبق‌نقشه شه( کش) که خودمن د«ماورءا لنهرساخته بودم بنا کنند. چون بازما نده مردم 
ثهر از جنگه خیلی آسیب دیده‌بودتد فی‌مانی صادد کردم و گفتم آن راروی سنك تقر کنند و آن 
سك رابر‌دیوارسجد عم نم نمایند . 
بموجب آن‌فرمان سکنه‌دمشق تامدت ده‌سال آزپرداخت هرنوع ما لیات مماف گردید ند 
ودر فرمان قیدکردم که اگرمن زند گی رابدرود گفتم بازماندگانم آن فرمان دا بس‌سمیت 
بشناسند واژ دریافت ما لیات ازسکنه دعشق خودداری تمایند. من‌میدانتم پاده‌ای از مردان 
دمشق که درسجد آن ستك‌تبشده رآمی‌بینند دردل برهن میخندند چون تصور صی‌نمایند که 
(ایلدرم بایزید) بايك‌ضریت شمشیر, مرانصف خواهد کرد. ضربت شمشیر(ایلدرم بایزید)دد 
شام وروم معروف بود و بطوری که درحلب‌شنیدم می گفتند که وی‌بايك ضر بت. شمشیرشتردانصف 
میکند. امامن دردررة عمر آن فدرضربات شمشیرو تبروئیزه وپیکان دریافت کرده بودم که از 
ضر بت شمقیر(ایلدرم‌بایزید) پیم نداشتم , 
من میدانستم که بایدبا ( ایلدرم بایزید ) بجنکم ویکی ازمادیگری راازبین ببرد. او 
درجهان تنها پادشاه مسلمان بودکه ازمن اطاعت نمیکرد ومن نمیتواشتم تحمل نمایم که در 
جهان یادشاهی ملمان باشه وازمن اطاعت نکند. اماصلاح نبود که بدو تفویت قشون خوداز 
دمشق‌بسوی روم (تر کیه) برآء‌بيفتم. درجئك دمشق بطوری که کفعم شانزده هزآرتن ازسر‌بادانم 
کشته‌شد ند وسی‌هزار تن مجروح گردیدند که چراحت بعضی از آنها خفیف بودو بزودک بهبود 
یافتند ومداوای جراحت بعضی دیگرمدتی طول می‌کشید من نمیتوانعم بايك قفون ضمیف 
پجنك سلطانی بروم که در کشورخود می‌چنکید ومی‌توانست هرقدر که مایل باشد س‌باز گرد 
پیاورد. حتیا گر( ایلدرم‌باپزید) که بقول‌عوام وافرادجنك نکرده. بايك ضربت شمشیر باک‌شتشس 
رانصف میکرد آنقدر ثیروی بازو نمیداشت بازمن بدون تدارك بجنك او ثمی‌فتم , 
این‌بوه که‌درصددبر آمدم دردمتق بمانم تااين‌که قتون من تقویت شود وپر‌ای این‌که 
زند گی درشهرمرآ تثبل وتن‌پرورنکند طیق‌معمول درصحر! مسکن گزیدم‌ووسط اردوگاه خود 
بسر بردم وفصل‌هم مقتضی صحراتشینی بود. لیکن روزها برای لماز به‌شهرمیرفتم ودرمسچدعمں 
رضی‌الله‌عله نمازمبخواندم. پی‌ازخاتمه جنك دهشق در آنجاهم مثل‌جاهای دیکر کبوترخانه 
بوجود آوردم تا با کشوی‌های خودرابطه داشته‌باشم و به‌وسیله کبومرفاصداز یسرم شاهرخ درخواست 
کمك کردم وگفعم برای من‌سر باژواسلحه بفرستد. درنامه‌ای کوتاه که بوسیله کبوتر قاصه برای 
پسرمشاهرخمقیم‌شهر( کش) درماوداءا لنهر فرستادم گفعم که من‌فا نج شده‌ام ودمذق راگرفتم ولی 
شانزده‌هزار کشته وسی‌هزارمجردح دادمواحتياج بکماک سرییدارم بعدبوسیله نامه مفصل که‌با 
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بيك فرستاده شدبرای پسرم. توضیح دادم که یازمند سربازان سرسخت عستم و با بسر بازانی‌را 
که‌پرای كمك بمن‌انتخاب می‌نماید آزبین اقوام (چتین) و (اوزبك) و (غور) انتخاب کنده در 
کشودهای من‌فبایل بسیاروجود دائتند اماهبه جدردس بازی نمیخوردند و بعضی ازآنهاقابلیت 
قبول انضباط سر بازی را نداشنند وئمی‌توانستند مطیع افشران باشند. لیکن آزموده بودم که 
اقرام (جتین) 3 (غور) 3 (اوز یك)برای سر باژی خوب عستنه زیراعلاوه برجرگت هر سختی: 
اتضباطمی‌بازی رامیپذیر ند . 

بازما ند گان سکنه شهردهشق بعدازاین که مطمئن شدندکه دیکرمورد آزارقراد نمیب 
گیر ند. شروع بساختن خانه کردند وخیابان‌های وسیع‌بوجود آوردند ومن‌چون منتظی وصول 
نیرویآمدادی‌بودم‌نا گز يزدر اردو گاه خودنزديك دمشق توقف کردم . 

روزها (عربشاء) ونظام‌الدین شامی» نزذمن می‌آمدند و داجع بسائل علمی محیت 
میکردیم و بنظرم دسید که ازعده‌ای ازدانشمندان دعوت کنم که دردمشق اجعماع تمایندوراجع 
به‌قر آن شور کنند و فهمند که آیاممکن است آبات کلام خدارا ردیف کرد یانه؟ من تمیخواستم 
بدعت بوجود بیاورموفقط میخواستم علمای برجسته و کساتی که بهرامتی دانشمنذ هستندمجعمع 
شوند وراجم بامکان ردیف کردن آیات قرآن شورنمایند واگرممکن است‌که آبات را ردیف 
کرد آن کار رابکنند و گرنه منصرف شوند. من تصمیم گرفتم فقط بشهرت‌دانمندان اکتفانکنم 
بلکه‌پس ازاین که وارددمشق شدندخود آنهادا يازمايم ویفهمم کهآیا ضاعت علمیآ نها با ندازم 
شهرت‌ان حست‌پانه؛ ممکن است بضی متوجه نشوندکه منظورمن ازردیفکردن آیات فرآن 
درصورت امکان وب ی آنکه بدعت‌بوجود بیایدچیست؟ لذاميکويم که کلام خداوند درزمان‌عتمان 
رضی‌العنه جمع آوری شدو بصورت کتاب درآمد. تا آن موقع کلام خداوند» بتقربق, در دست 
مسلمین یادرسینه آنها بود. بشی ازآنها قسمتی ازآیات قرآن راازحفظ دآشتند ربضی دیگی 
قمتی از آیات راکه‌روی چرم بااستخوان کتف شتر نوشته شددبود حفظ میکردند عتمان دسعور 
دادمده‌ای آژسلمین که پاسوادبودند مأمورجمع آوری آیات قر آن شوند وآنها دادر کتا بی‌جمع 
آوری نمایند تاایشکه آیات قرآن بماسیت مرگ مسلمین یاکشته شدن آنها در جنگ از 
هين نرود . 

عده‌ای که مأموربودند آیات قر آن راچممآوری‌نناو مشر ع‌بکا ر کزدند و بهر نبت که 
همین بان مئت اجه هیگردند وقی آن‌ای‌خودرا که ددی‌جرم واستخوان نوشته‌شده بودتسلیم 
می‌نمودتدآن آ یات نوشتهمی‌شد. کہا نیعم مم ,آمدتد و آیاتی را که از حفظ داشتنذمیخواندندومآمودین 
جمآوری آیات‌قر آنآنهار! می‌نوشتند. بض از آیات ازحیث موضوع پشت‌سرعم بود وامروزهم 
درقر آن‌پشت‌س‌هم است . 

اماپیضی از آیات ازحیث موضوع دنبال‌هم نبودو کسانی که آیات فرآن دا مین وشتنه 
همان‌گونه که آنرا دریافت میکردند تحریر می‌ثمودنب امروزهم‌این آیات درقرآن. از حیث 
موضوع دنبال‌هم نیست. درصورتی که بدوت‌تردید آیات‌قر آن که‌نازل ګر دید بعلتی مخصوص نازل 
شده وآیه‌ای رجود نداردکه‌شان نزول نداشته باشد وبعضی ازآیات. ازحرت مضون يکي بوده 
. پسنی راجع بيك ام نازل شده است . 

راجع بان قسمت ازآیات قران که دثبالهم می‌باشد محش وجود ندادد . اماراجع په 
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قسمتی دیگر که دنبال‌هم نیست وهر آیه مربوط. به‌یك مسئله است بعد از هذ‌اکره پاعر‌بشاه ز 
نظام الدین شامی این‌فکر برایم پیداشدکه آیا ممکن است آن‌آیات را در قرآن دتبال هنم 
قرار داد و آبا این‌عمل جنیه بدعت داندارد وسیب نمی‌شود که‌بمداژمن » کسانی دیگی پیدا 
خوند که در آیات کلام خدادست پبر‌ند؟ این بود موضوعی که من میضواستم بفهمم ولاژمه مطا لمه 
دراین مسثله این بود که عده‌ای ازعلمای برجسته اسلام مجدمع شو نه دامکان این موضوع را 
مورد شورقرار بدهند ومن‌خود به تتهائی نمیتوانستم این‌کارد| بکنم ذیرا می ترسیدم بدعت 
چگذارم . 

قر آن. کلام خدا و کتاب مسلمین است وتباید کوچکترین رخنه وخلل درآن راءیاید . 
من برای تمام علمای معروف اسلام دعوت نامه فرستادم وبه سلاطین وحکام محل توصیه کردم 
که هزینه سفرآنها را بپردازند تایه دمشق بیایند . در کشورهای مغرب چون مسر , که‌من‌حا کم 
فداشتم هزیله سفرآنها را پوسیله برات فی‌ستادم راز جمله ازشیخ‌الازهر متولی جامع الاژهر 
قاهره وامام ومتولی مدرسه خواجه دراصفهان دعوتکردم که بدمشق پپایند ودد مجمع بزرگه 
علمای اسلامی شر کت کنند. ولی عده‌ای ازعلما ازجمله متولی جامع الازهر واعام و متولی 
مدره خواچه در اصفهان دعوت مر اتپذیر فتند ویدمثق نیامدند وبعد معلومم شد که پعضی از 
آنها ترسیدند که من‌آنان رابقعل ب‌ساتم واين نوضوع نشان میدادکه آنها بوفای قول وعهد 
پابند نیستند. زیرا کس که خودرا مقید بداند که بقولی که میدحد وفا کند دیگری راچون خود 
خوش قول میدانه ومی‌اندیشد که مردی چون امپر‌تیمور گور گین رقتی از کسی دعوت‌میکند 
واورا برای شر کت دريك مجمع ازعلمای اسلام فرامیخواندقصد قتل اورا ندارد»معهتاعده‌ای 
از بررجست‌ترین دانشمندان مقرب دردمشق حضوریافتند . 

(مسلمین درقدیم کشورهای اسلامی واق‌درشمالافریقا "واسپانیا راباسم کشورهای مغرب 
میخواندند مارسل‌بر‌یون) راسامی برچستگان آنها اين است. 

عمادالدین مفی‌بی_ سراج اسکندریت پهاء الدین‌حلبی-ابن‌خلدون- نظام الدین‌شامی 
ملقب به‌افمم المش‌فین والعفی‌بین- عربشاه . 

قبل‌ازاین که علمای اسلامی دردمشق مجتمع شونه ارلین ذسته از نیرری آمدادی در 
آغاز تابستان بدمتق رسید رمن دیدم سربازآن آن نیرو. ازهمان‌ها هستند که من به پسرم 
گفته بودم بر اکمن بفرستد . سازوب رگ چنگي آنهانیز خوب بود و فرماندهی داشتند پاسم , 
(توفات) ازقوم (چتین) وسی‌ساله ووقتی نزدمن آمه‌گفت ای امین‌تیمورشنیده‌ام که تو با دو , 
دست شمشیرمیزنی؟ پرسیدم این را که بتو گفت؟ اظهار کرد پت (شاهرخ) بین گفت که تو 
می‌توانی بادودست شمشیر بزنی 3 بادودست‌در آن واحد. گفتم منظورشاهرخ از گفتناین‌حرف 
بتوچه بود؛ (توقات) جواب‌داد پسرت بمنگفت که تو نیزمتل من هستی و بادو دست قمشیر 
مین نی کفتم (نوقات) آیا توفیتوانی در آن واحد دودست‌خود زا با تمشیی بکار بیندازی؟( توقات) 
گفت‌بلی ای امیر‌تیمود. بایدبگويم کا نی که‌بادست‌چپ شمشیر یاتبررمین نندکم نیستند ولیآنها 
نمیتوانند در آن واحد در دست خود را بار اندازنه وبا دودست دريك لحظه شمشیریا تهر 
بز نع . 


(درچهل سال قبل آزاین درپاورقی روذنامه یران جاپ تهران کتابی منتشر مسی‌شه 
-- 


بعنوان ( تمر کزقوای دماغی) تا لیف د کتر( کرلینت) آلمانی که بىد جهاگمانه چاب ومنت زند 
ودرآن کناب که گویا امروزهم در کتاب فروشی های تهران هست(زیرا جاب آن تجدیسد شد) 
اویسنده‌م ی گفت هر کس بتواند دودست خود راء اما دريك موقم بکاراندازد چون دو طرف 
مفزرا بکار میاندازه ازلحاظ استمداد دعافی وروحبه بسیار برجسته خواهد شد وبعیدنیست که 
استعداد تیمورلگه‌هم از بکار انداختن دودست سرچتمه میگررفت . مترجم) 

کسائی که بتوانند درآن واحد بادودست شمثیر بز‌نند بیار ادرهستند ومن‌نا آن‌روژه 
از کسی نشنیده پودم که‌قادر باشد مثل‌من, درآن واحد بادودست شمشیر بز ند وطوری‌ازشییدن 
حرف (توقات) حيرت کردم که باو گفتم زره بپوشد وخود نیززده پونیدم وبه توقات گفتم دو 
شمشیر بدست بکیرد وبامن مبارزه نماید ۰ مبارزه کردن من پاام‌ان برای نرم کردن باژوو 
بدن چیزی عادی بود ومن ودیکران دراردو گاه.مبارژه میکردیم تااینکه تمرین کنیم و بدن 
ما براش‌تمرین تکردن خام نگردد لذا در آن روز وقتی من‌شمشی بدت گرفتم که با (توقات) 
مبارژه کنم کسی حیرت نکرد. ولی وقتی مشاهده نمودند 4-5 (توفات) دوشمشیر (چون من) 
بست گرفته تعجب کردند وافران وسر بازان دورما جمع شدند. تا آندوز دراردو گاه ما 
هیچکس ندیده بود که ای بادوشمشیر بامن مبارژه کند درشمشیرژدن بادودست فقط‌دست‌ها 
در آن و احدپکار تمیافتد پلکه دوقکر؛ در آن‌واحه بایدکار کند زیر اشمشیرزدنهم یك کار بدنی 
است‌وهم یك کارعلمی ما نشد علم‌فقه یا کلام ومردشمشیرزن‌درحالیکه دست خودرا بکارمی‌اندازد 
بای حواس جمع داشته باشد ونگذارد تیه شمشیرخصم ببدن او اصابت‌کند وهنکامی که پادو 
دست تمشیر میزند باید پطور مضاعف حواس خود راچم کند وهريك از دوشمشیر ؛ دارای 
وضع ومقنضیات مخصوص بخود می‌باشد 

(توقات) براستی بادودست شه‌شررمیزد ولیکن بای ن که چند مر تبه شمشیرهای من‌بزره 
اراصابت کرد وبظاهرآورا مجررح نمود وی نتوانست حتی‌يك مرتبه شمشیر خود دا برزه‌من 
پرساند ومن متوجه گردیدم که ورزیدگی اوبانداژه من نیست . 

من بدواً تصور کردم که شاید شکته نضسی میکند ونمی‌خواهد مهارت خویش دا برای 
هن آشکار نماید ولی بعد دریافتم که اوبراستی بانداده من ورذژیدکی ندارد وخود (توقات)هم 
تصدیق تمو د که من برترازوی هستم. 

روزدهم برج میزان مجمع علمای اسلامی درمسجد عمروافع دردمشق مثعقد گردید ومن 
در آن مجلس حضور بهم رسانیدم تا اینکه خود علماء را مورد آذمایش قراربدهم وبدانم که علم 
]نها بائداژه شهر‌تشان هست یا نه؟ ازعدادالدین مغ‌بی پرسیدم درقی آن, کد‌اميك از صفات 
خداوند بیش ازصفات دیکر ذ کرشده است؟ جواب داد (قدیر) بعنی توانا سئوال کردم بعداز 
قدیر کداميكازصفات خداوند بیش ازصفحات دیگرذ کر گر دید است جواب داد علیم بعنی‌دانا 
گفتم احبت وفردوسی که شاهنامه راسروده ازایموضوع اطلاع دأشته وبهمین جهت درشعی خود 
صفت تواناگی دا بر‌داناگی مقدم داشته است رمیگوید ۰ 

«توانا بود هر که دانا بود» از(این خلدرن) سئوال کردم خدا را وصف کن این‌خلیون 
کفت پیش ازاثبياي بنیاسرائیل خ_داوند را مانند انسان میدانستند وحتی تصورمیکردند 
که ما نند انساد چشم و کوش دارد وبمد ازاینکه دیانت مح آمد خداوند را تثلیث دانستند 
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یعقی (پدر - پس - روح القدس) و اولین هدعب که خداوند را وا.ید دانست و گفت که خدا. 
با حواس پشری قابل دویت و شنیدن ولمس کردن وچشیدن نیت مذهب اسلام است ومن در 
وصف خداوند فقط میتوانم بکويم که خداوند ذات توابائی وذات دانائی است یعتی علم وقدرت 
مجرد وعطلق است وفیراذاین نمیتوانم توصیفیدیگردر باره خدابکنم وه‌رچه بگوی‌پندارهائی 
است که از<واس خود من سرچشمه میگیرد . 

گفتم آفرین برتو اع‌این غلدون علوم میشودکه علم تو با ندازء شهرتت مي باشد وما 
در باره خداو ند نميتوانيم تصوردیگر بکنیخ که منطبق با عقل باشد جز آنجه تو گفتی وخداوند 
توانا ودانایمطاق است وچون چنین می‌داشد برهر کار قدرت دارد. 

میس از(بهاءالدین حلبی) سئوال کردم در قر آن چندآیه رجود دارد که دارای شان 
نزول است وبچه علتی مخصوص تازل‌گردیده است. بهاءالدین حلبی جواب داد ای آمیر. تو 
بگو که درقر آن چندآیه وجود داردکه دارای شان نزول ثیست. زیرا درقر آنآیه‌ای نمیتوان 
یاقت که دارای شآن نزول نباشد وهرآیه که از طرف خداوند نازل کردیده بعلتی مخصوص نازل 
شده‌است. گفتم مرحبا بر تو اک بهاءالدین‌حلبی. 

سپس‌رو بسوی (سراج اسکندری) کردم وپرسیدم بکوتا مابدانيم برای چه ثبله مسلمین 
عوض‌شد؟ سر اج اسکندری گفت وفتی اسلام آمد در آغازقسمتی اذمقررات ادیان گذشته (دین‌های 
بهودی ونصاری) بقوت‌خود پاقی بود کمااین که شراب بتدریج دارای حرمت گردید و درقرآن 
چهار آیه می بوط بش راب وجود دارد ودرآیه اول شراب چیزی زیا نبخش قلمداد کردید . ولی 
حرام نشده‌است. علش این بود که پیرران مذاهب دیگر» که عادت بنوشیدن شراب داشتند 
نمیتوانستند یکیارهآن را ترك کنند. 

درهرحال‌در آغازاسلام یك قسمت اذقوانین ادیان دیکربه‌فوت خود باقی بود وبتدديج 
آن قوافین دراسلام لغو گردید یکی از قوانین که در آغازاسلام وجود داشت نماز گذاردن‌سوی 
بیت‌المقدس بود وبعد آزاینکه دور فترت یع ی آفاز اسلام سپری گردید برای اينکه مسلمین 
از لحاظ عبادت از پیر و انسایر ادپان‌جدآشو ند خداو تد ام کرد سلمان‌ها قبله‌خودر اعوض نمایند و 
پسوی مسجبالحرام ونجده گاهی که درآن جا هرنوع متاجره ومنازعه قدفن است (یعنی خانه 
کمبه) لماز بخوانند تفییر قبله برای‌مسلمین نه ازاون لحاظ می‌باشد که خدا درخانه کمبه‌هست 
ودد بت ألمقدس بت خدا همه جا هت وجائی ثیست که در آنجا نباشد وخداوند در قرآن 
میگوید بهررطرف که نماز بخوانید بسوی خدا تمازخ-وانده‌اید وبهمین <هت علی‌بن‌ابطالب 
(.له‌اللام) وقتی‌بعداز غلبه‌عرب برعجم وارد مدائن‌گ ردید در آتشکد؛ مدائن روبه کعبه نماز 
خواند وعس‌بن الحطاب وقتی وارد این شهر ( یمنی دمشق ) شد در کلیای اینجا رو + کمپه 
نماز گذاشت. یك مسلمان در آتشکده‌وبتکده و کلیسا هم میتواند نمازبخوانه چون خدا همه‌جا 
همست وازاینجهت تماز گزاردن درآ تدکده وتکده و کلیا را چا ئز نداتسعه‌اند که فک میکنند 
که شاید مین آنجا تمیز نباشد واگرذمین آن اسا کن تمین‌باشد ونماز کز آر بدا ند غسبی نیست 
نماز گز اردن‌در آن نقاط روبه کعیه پدون ایراد است. 

خداو ند که کیه را قبله مسلمین کرد نه برای این بود که خانه‌ای دیگرندارد. خداوند 
جسم سیت که دريك ظرفیت يا يك خانه جا بکیرد وازاینجهت‌کنبه را قیله مسلمین نموه که 
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مسلمانان با هم متحد شوند وروزی پئج بار سوی نقطه‌ای واحد دوبیآورندد ولمازیخوانند. 
گفتم احسنت ب‌توای سراج‌اسکندری می‌بینم که قاب تو از تورعلم‌طوری روشن‌است که‌چون 
سراج اسکندریه (فاتوس ددیاگی معروف. مارسل‌بریون) میدرخشد. 
آنگاء از(ص‌بشاء) سفوال کردم که حد متوسط مدت نزول يك آیه قرآن چه مدت بوده 
است؟ ع‌بشاه گفت ای امیر سئوال تورا نفهمیدم واضع ترسئوال کن کفتم اگرشماده آیات‌ق رآنو 
رادر نظر بگیریم وشماره روزماگی داکه پینمبرما بعدازیعشت زیت کرد حساب کنیم مدت‌تزول 
هر آیه چقدرمی‌شود؟عر بشاه گفت اع‌امیر تفر یبا یکروز رنیم‌چون پیفمیرما بعدازاینکه مبعوث به 
پینمبری شد.تا ررزی که رحلت نمود هشت هزاررسیسد ونود وپنج روژز ندگی کرد ودر این 
مدت بيست وسه سال ویکمد رچهارده سورء قرآن براو تازل‌گردید و بئاپراین بطورمتوسط در 
هريك دوز نیم يك آیه برپیقمبرما نازل شده بود. دی این حساب حد وسط باوضع نزول‌آیات 
قر آن جوردر نمیا ید. چون گاهی اتفاقمی‌افتاد که دريك وحی: چندی ن آیه بر پینمیر تاژل‌میگردبه 
"وحتی يك سور امل هم دريك وحی برار ازل میشد. 
کفتمآفرین برتوای عریشاه که نیمی از اسمت عرب است وفیمی فارسي وبعد رو بسوی 
( نظام! لدین شامی) تمودم و گفتم تو برای ما بگو بچه مناسیت خداو ته‌دنتورداد که در تماژسلمین 
سجده کنند. نظامالدین شامی‌گفت ای‌امیر. خداوند انان را ازغالآفریدآنهم نه ازيك خاله 
می‌قوب بلکه از(صامال) پمنی خاك نام غوب سیاه که بعد خشك شد خداوند از اینجهت دستور 
داد که سلمین هنگام نماز سجده کنند تا وقتی سر بر خاك میگذارنمد بحاطر بی :رند که 
آن‌ها از خال هستند و بباید قرور را کناد بسگذارند . و خود را خاکار بدائند . 
سر برخاك نهادن علاوء برای ن که بخاطر انسات می‌آورد که‌ازخاكبوجود آمده, علامت حداعلای 
فروتنی است وخداوند خواسته که سلمین هنگام نمازه‌مقابل قبله, حداعلای خذوع راینمایند 
تا این که نضوت وخود پسندی در آنها ازبین برود وبه حقادت خودپی ببی‌ند وهمنوع خود را 
بچشم حقارت ننگرنه وبه‌انندکه آنها از خاك هستند و باید چون خاك » افتاده و بی آذار 
: باشند . 
کفعمآفرین بر توای نظام الدین شامی‌آنگاه از ( محمدین هسام لاذفی) پرسیدم هنگام 
وضو گرفتن برای ادای نماز چند مر تیه با ید دست‌ها ویاها راشت (مصدین مسلملاذقی) گفت 
آی‌امیں؛ اگر زمتان باشدو حواسرد. ودنت‌ها ویاهای نماز گزار تمیز, يك مر تبه کاقی. است 
اگر تابستان باشد و هوا گرم ودست‌ها وپاهای نماز گزاد کثیف, بنج مرتبه شستن شا ید ‌کافی 
نباشد من برای اینکه (محمدین مساملاذقی) راپرت‌کنم گفتم ای مرد آیا شوخي دا وادداحکام 
دین اسلام میکنی او گفت نه‌ای امیر» من آنچه عیگویم جدی است وخداوند در آیه یکصد و 
یکم سورء (مائده) میکوید.ه«شماسلمین نباید درمورد جزئیات احکام دین آنقدر موشکافی کنید 
که مانتد ایراد های قوم بتی اسرائیل درمورد کشتن کاو برای شما تولید مزاحمت تماید .» 
د-تور خداو ند راجع بوضوء برای تمیز شدن تما گزاراست بهمین جهت اگر نهازگزاد سل 
کرده باشد احتیاج بوشوگرفتن ندارد. .اگر آب فراران باشد و کی که وضو میگیرد بداند که 
صورت ودست‌ها وپاهایش کثیف است باید آنقدر بشوید تاصورث ودست و پاتمیز شود , هرگاه 
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نماز گزار بدا ند که صورث ودست‌ها وپاهایش تمیز است‌يك مرتبه شعن کاقی می‌باشد وخداو تد 
گفته که مسلمین نباید راچی باپن حن‌ئیات بايك دیگراختلاف داشته باشند . 

گفتم آفرین یی توای محمد بن ضلملادقی وخدارا شکر می‌کنم علماثی که در این مجلی 
حضور دارند همه دائشمئد حستند و علم آنها بپایه. شهر تشلن می‌باشد اينك علت تشکیل این 
مجلس را بیان عییکئم . 

شما که همه اعل عام ستید میدانید که آیات قر آن» بمداز رحلت پینمبر ماء در يك جا 
چمم‌نشده بود وهريك ازسلمین, مقداری از آیات قرآن رانوشته بودند پااز حفظ داشتند در 
دور خلافت ابویکر ویخصوص دردور؛. خلافت عمرپن الخطاب که مصر وشام وایران. مثضم به 
قلمروی‌اسلام گر دید مسلمین, چنگه‌های بزر که کردند وعده‌ای رآ نهادرجنك‌ها بمر تبه شهادت 
رسیدند. وقتی عثمان بسداز عمربنالخطاب به بخلافت رسید ترسید کانی‌که آبات قرآن دا 
لوشته‌اند. یا از حفظ دارند بقتل برسند یا بم گك طبیعی بمیرند وسایر مسلمان‌ها در آینده از 
آیات قر آن بدون اطلاع بمانند. این بود که تصمیم گرفت تمامآیات قر آن د! در يك کتاب 
جمم کند راز مسلمان‌ها دعوت کرد هر کس آیه‌ای رانوشته يا از حفظ دارد به‌عيکتی که مأمور 
جمم آوریآیات قرآن ات مراجمه نماید ونوشته خود را بآن هیئت بدهه یا آیات رابرای 
اعضای آن هیکت تلاوت‌کند که بنویسند. اعضای آن هیکت هر نوشته‌ای راکه آپات قرآن بود 
هریافتمیکردندومی‌نوشتند وازهر کس که آیه‌ای. انی ازترآن از حفظ داغت, آنهادا می‌شنید ند 
ولبت میکردند. آئها آیات قرآن رامطایق ترتیب کان ی که آیات رامی‌آوردند ثیت‌میکردند 
نه مطابق ترئیب نزولآیات قر آن درمدت ۸۳۹۵ شبانه روز . 

درنعیجه یات قرآن درحال حاضی دوطبقه است قمتی ازآنها.آیاتی است که از حیت 
موضوع مربوط بهم می‌باشد وقمتیآیانی است‌که ازحیت موضوع مربوط بهم نیست. علمای 
اسلام ازاین موضوع مطلع بودند وحستند ومیدانند که آیاتی که آزحیت موضوع مربوط جهم‌نیست 
باید رتب شود یمئی طوری درقر آں قرار بگیر ند که ازحیث موضوع دنبال هم باشند اما از 
پیم] نکه مبادا دردین اسلام وقر آن . بدعت بوجود پیاید تا امروز جرگت نکرده‌اند که دست 
بایی‌ کار یزتند وقرآنی تدوین نمایند که ردیف آیات آن بهمان ترتیب باشدکه در ءدت بيست 
وسصال برپیشمبر مانازل‌گردید. اکنون من ازشماکه از یر‌جسته‌ترین علمای اسلام‌هستید تقاضا 
عیکلم که این موضوع را بدقت مورد شور فرار بدهید وبدانيم کهآیا می‌توان‌آیات قسرآن را 
جهمان ترتیب که ناذل گردیده دنبال هم‌نوشت واین عمل بدعت تیت واگ جدهت است از 
تفییر دادن مکانآیات قرآن صرفنطر مایم . 

بعداز این که مثورت علماء مامد جلسه‌ای دیکر از مجلس آنها درعسجد (عمر) 
واقع دردمشق تشکیل گردید ومن‌هم در آن جلسه حضوربهم دسانیدخ تاازلتیجه مخورت ءلمای 
ملمان درمورد مله ردیف کردن آیات قرآن مستحطرکوم . 

اول کسی که در آن مجلی لب بسخنکشود (بهاءالدین‌حلبی) بود که گقت: أی‌امیر عا بعد 
از مشورت وتعمق باپن نتیجه رسیده‌ايم که قر آن میباید تابان دنبابهمین شکل بماند و فقط 
يك‌نقرمی‌تواند ردیف کنو نی آیأت کلام‌الله رائقییر بدهد و آن رسولالله (ص) است‌ که در روز 
قیامت؛ مثل‌سایر ین آشکار خواهدشد ودر آن‌دوژ. اگرپینمبی‌ما خواست, می‌تواند رویفآیات 
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قرآن دااژوضع کتوئی عبدل بردیفی نماید که ددمدت هشت‌هزاد وسیصد ونود وپنح شبا نهروز 
راو نازلشده بود . 

کفتم.آی بهاعا لدین حلبی این گفته تواحتباج به توضیح دارد. بهاءالدین حلبی گفت: 
ای‌امیر تاریخ نزول برمامجهول است ومانميدانيم آن‌آیات درچه‌سال وچه‌روزنازلکردیدهمین 
قذرميدانيم که درمکه یامدینه نازل‌شه ونميتوانيم آنها راماقبل ومایعهآیاتی قرراردهیم که‌بطور 
حتم پعداز آنها یاقبل از آنها نازل شده است. بنابراین» تفییردادن ددیف آیات قر آن»منظور 
توراحاصل خواهد کرد. چون منظود تواینست که آیات کلام الم طوری ردیف نود که مطابق 
تر تیب تزول آنها باشد ودرجهان دا نشمندی‌نیست که پتواند بکوید که‌عر آ په در کد ام روز از کهام 
سال تازل کردیده است . 

صحیت بهاءا لدین‌حلبی تمامشد و (این‌خلدون) اجازه صحبت کرفت و گفت ای‌امیر: 
فقط يك‌نفرمی‌تواند ردیف کنونی آیات قرآت راتفییر بدهد یابیضی از آیات را کنار بکدادد و 
ازمتن قر آن خارج کند و آن شخص پیغمبرابلام (ص) است که شاید درقيامت اکرصلاح بدانه 
مبادرت باین کار کند . 

کفتم ای (ابن‌خلدوت) منظورتو ازخارج کردن بضی از آیات قرآن ازمتن, چیست و 
مکرمی‌توان کلام خداوند دا از معن قرآن خارج کرد؟ (این‌خلدون) گفت اعامیر» در قرآن 
آیائی هست که درصنر اسلام نازل شده و آیاتی دیکروجود دارد که‌درسنوات‌بعدفازل‌گر‌دید,وبنا 
پرمضلحت» حکمآیات‌ما قبلر اشدید تر یاخفیف قر کرده‌است که‌یکی از آ نهاحکم مجازاتزانی وزانیه 
است در صدر اسلام از طرف خد او ند آ یه ای ناز ل کردید که‌مجاز ات‌مر دوزنز نا کار این‌است که‌ستگه پار ان 
شو ندھمچنا نکه‌درفوم یهو دزن حاو می دحا یز نا کارر استگپار ان‌میکردند. اي نآ یه اینك در قر آن‌هست 
و نمدآزاین که مدنی از اسلام گذشت. خداو ند آیات مر بوط بمچاز اتز نا کار اند | کهدرسوره(نود) 
"وجوددارد نازل کرد وبموجب آنآیات‌جاز ات‌می‌دهاوژنه‌ها یز نا کار ,زدن‌تازیا نه‌عدو موجب‌همان 
آباتا کر کسی بدینگریاتهمت ز نا بز ندو نتوا ند بشبوت بر سا ند با ید‌هشتاد تاز یا نه باوزد. تردیدیاوجود 
ندارد که آیات‌دوم بعداز آیه‌می بوط سنگار کردن فازل گردیدم وحکنافد, درمورد مجازات 
مردهاوزن‌هایزنا کار, تاژیا ن‌زدن‌است . 

ولی مانمی‌توانیم آیهمر بوط بسنگار کردن راازمتن قر آں خارج کنيم وقسمتی از کلام 
خدا راازقمت‌های دیگرجدانماگيم اين‌کار دافقط يك‌نفرمی‌تواند بکند و آن شخص رسولالل 
(ص) است که درفیامت مثل تعام بندگات خدا: دارای حیات جسمی خواهدشد ودر آن روزا گر 
پیغمبر اسلام (ص) صلاح دائست درمتن فر آن از لحاظ کنار گذاشتن بعضی از آیات دست 
خواهد برد . 

آنگاء توت حرف زدن به‌عمادا لدین مغر بی رسید واو گفت دورءخلات عشمان بن‌عنان 
دوازدسال بود؛ واژآت دوره, مدت ینوسال و بروایتی مدت هفت‌سال صرف جم آوری آیات 
قن آن گردید وعلمان چندنفر از کاتبان رابثقاط دوردست عربتان وایران و مصرفرستاد تااز 
کسانی که آیات فرآن راارحقط دازند استار نمایئد وآن آیات رابنویند. زیرا بمداژاین 
که‌ایران وممربحصرف اسالام در آمد چون میبایدآن کشورها رااداره کرد عده‌ای از مسلمین 
آزعربنتان بایزان ومصررفتند ومقیم دائمی آن مما لك شدند و دیکی بمربستان برنگشتند و 
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هما نجامردند. در آن‌مدت پنج‌سال یاهفت‌سال که مشنول جمآوری آبات قر آن بودند. کاتبان» 
وء‌شمان, متوچه نکته‌ایکه (بها ءا لدین‌حلبی) گفت شدند ودریافتن که درقرآن آیاتی هستکه 
بعداز آن, آیائی دیگی‌نازل گردید وحکم آیات قبل‌را شدیدتریا خفیف‌تر کرده است که یکی 
از آنها آبات مر بوط بم‌چازات زنامی‌باشد ودیگری آیات مر بوط بحرام بودن خمزامت و در 
قر آن چهار آپدراجم بهخمروجود دارد. 2 
اگر کنا رگذاشتن قمتی از کلام خداامکان پذبیر بود. در همان موقع کاتبانی که مأمود 
جمآوری آیات قرآن بودند آیات ماقبل را کنارمیگذاشتنه وفقط آ پات ما بدرا در مجموعه 
کلی می‌نوشتند. ولی‌آنها میدانعندکه نمیتوان قمتی از کلام خدارا ازقسمت‌های دیگرجدا 
کردو نیزا گر ردیف کردن آیات قرآن»مطابق ناريخ تزول آنها امکان داشت, درهمان‌تاریع 
این کار دامیکر دند وروژی که مجمع مخصوص چجمم‌آوری آیات قرآن در زمان خلات عشان 
تشکیل گردید وشروع مکار دسر‌دییش‌از بیسب وجهسارسال اژهجرت وچهارد‌سال ازرحلت 
خائنم اللبیین (ص) نمیگذدت . تصور نشو د که در آن موقع علمان و کاتبانی که 
مأمور جمع‌آوری آیات قر آن بودند متوجه نشدندکه بایدآیات قرآن را طوری نوشن که از 
لحاظ تاریخ ناژل دنیال‌هم باشد. اماحتی در آن موقع نمی‌دانستتدکه هر آپه درچه روز ازچه 
سال نازل گردیده است ونخواستند, ازروی حدس و تخمین تاریخ نزول آیات قرآن را همین 
نمایند چون میدانستند درمسئله‌ای که مربوط بکلام خدامی‌باشد نباید متوسل به‌حس‌وتخمین 
شدو این کار کفراست. وقتی مسلمین صدراسلام چهار دسال بعداژد حلت رسول‌الله (عی) نتواشته 
باشنه تاریخ نزول هريك ازآیات قرآن را استتباط نمایند مادراین عصر چکونه مسی‌توانيم 
تاریخ نزول هريك از آیات راتمیین کنيم وآنها رادنبال‌هم بنویسیم . 
آنکاء (محمدین‌مسلملاذقی) شروخ بصحبت کرد و گفت: ای‌امیر, توعلم فر آنرابهتراز 
مامیدانی واطلاع دارم که تمام آیات قر آن رالذیرداری وشنیده‌ام که حافظه توآنقدر نیرومتد 
است که می توا نی آیات‌قر آن راازانتهای کتاب‌شروع بنوآقهن کنیدیا بنداء برسی پس‌برای ها لمی 
چون تونبای چیزهای بدیهی راتوضیح داد ولی چون‌ما ازطرف تومأمور شدیم که راجع‌به‌قرآن 
شور کنیم بايد نتیجه شور خود رایگه ثیم. درصدر اسلام علمشناصائی قر آن وجودنداشت‌ومسلمین 
احساس نمیکردند؟» احتیاج بان علہدارند هر کس درمورد مفهوم یکی از آبات قرآن دوجار 
مسثله‌ای می‌شه ازرسولال سئوال میکرد وجواب می‌تنید وحکم خدادا بخوبی می‌نهمید . 
علم‌فهمیدن آیات‌قر آن بعداز رسولالله (ص) بوجود آمد ودوچیز آن‌دا بوجود آودد.یکی 
این که دیگر رسول‌خدا نبودتاهنای آیات‌فر آن رابرای مسلمین روشی کند. دیگر این که 
مسلمین که در زمان حیاتسولملله (ی)ازحدود جر معان خاج‌نشده بودند بمداز آن. بکشور- 
های دیگرمثل شام ومصروایران رفتندو با آقوامی محذورشدند که ز بانشان عربی نبود ومتن‌عر بی 
قر آنا نمی‌فهمیدند ومسلمین مجبور گردیدند که‌متن‌عربی فر آن‌را برای‌آنها ترجمة کنند . 
ازاین گذشته آن‌اقوام بارسوم وعقایدی بزرك شدء‌بودند که فیراز دسوموعقایه سلمین 
عر بستان‌بود و آیات قر آن‌را مثل‌عرب‌ها نمی‌فهمیدند وصسلمین‌مرباید آیات مز‌بوردا به آنها 
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بغهما نند. این‌بود که عل‌فهمآیات فآن‌بوجود آمد وبتدريج علم مزبور توسعایافت ومده‌ای از 
هلمای ابران‌علم فهمآیات قرآنرا خیلی‌وسمت دادند. اکنون هفت‌ماله (عفت قرن) از وجود 
آمدن‌علم فهم[یات‌قی آن میگذدد واین‌علم براماس آیات‌قر آن, بهمین‌تر تیب که اکنون درقرآن 
ردیف گردیده بوجود آمده‌وتمام تفسیرعائی که برقرآن نوشته‌اند نیزبراسای ردیف کنونیآیات 
قر آنمی‌باشد. 

اگ ردیفآیات قرآن برهم‌بضورد علمی که عدت‌هقت‌قرن درحال توسمه‌بوده وبعداذاین 
همعمکن‌است بیش توسمه‌بهم‌برساند سست‌می‌شود ولذا نباید ردیفآیات فر آن‌را تفییر داد تا 
علم‌فهم معنایآیات قر آن‌سیت نگردد . 

گفتم‌هرقدر صحبت کردیم کافی‌است وبیش‌از این‌بحث کردن ضرودت ندارد. چون‌مم‌شه 
کهردیف آیات‌قرآن نباید تغییر کند و باید ردیف‌آیات بهمین شکل بافی‌بماند تاروز فيامت 
ودرآن روز اگرخوه رسولالله (ص) صلاح‌دانست ردیف آیات راتفییر خواعد داد وآنهارامطابق 
ردیف‌تادیی نزول آن آیاتمر نب خواهد کرد دمن‌وصیت می کلم که فرزندانهه پعداز من, ه رکز 
«رصددبرنیایند کهردیفآیات‌قر آن راتفییر ب‌ند. 

مشاورهدا نشه‌نداناسلامی_ خانمه‌یافت ومن‌بتمام‌علماه کهدعوت مرایذپرفته, بینشق آهده 
بودند زردادم وآنانبباسرت دمشق‌راترك کردند ودرهمان‌موقع دومین‌دسته فشون امدادی که 
سرماز ( کش) فرستاده‌بود بفرما مدهی (نوح‌بدخشائی) وارد دمشق گردید, ۱ 

(توقات) فرمانده اولین‌دسته از ثیروی امدادی که وارد دمشق‌شد, بطوزی که گفتېمثل 
من‌بادردست شمشیرمیزد و( نوح‌بدخشانی) فرمانده دسته‌دوم ۳ نقدربلندقامت و چهار شا نه بور 
کهمن‌بین‌افسیان ارشد خود مردی‌بلند قامتوچهارشانه‌تر از اونداشتم . بعداز رسیدن دومین 
دسته نیروی‌امدادی» بر حسب‌قاعده‌من‌میبا ید ازدمشق حر کت کنم. امافصل زمستانرسیدو کثوری 
کسن‌میشواستم بآ تجا بروم سردسیر بود ودرقسمتیاذ دایمن میبایداز کوه‌های (طور)عبوز نبایید 
(متصودتیمور لنگك از کوه‌های(طور) عبارت‌است ازجبا لی که امروز باسم[ توروس) خوانده‌میشوو 
وتبایدآن‌رابا کوه(طود) درروایات اقوام بهودی اشتباء کرد - مادسل بر پون) 

گردن‌های آن‌کوه درفصل‌زمستان اذیرف مسدودمیگردید وا گرمن‌تهور بخرح میداد 
ودرزستان از نجامیگذشتم قشولم نابودمی‌شد .لذاراه عقل‌را اختباد کردم وعزم‌نمودم که‌تافبل 
بهار دردمشق بمانم و بعداز این که هواگرم و برف‌ذوب گردید راء کشور روم (یمنی تر کیه‌امروز) 
راپیش بکيريم. 

من‌فصل‌زهستان دا دراردوگاه خود گذرانیدم و گاهی‌برای خواندن نماژ درمسجده مره 
شهر می‌راتم در آن‌فصل » اوقات من‌یدو کار گذشت یکیبصحیت یاعلمائی که در دمشق بود ه ار 
جمله (این‌خلدرن) که بعدازاین که وارد دمشق‌شد بستور مس از آنجانررفت. کاردیگرم شر کت 
در تمرین‌های جنکی‌بود ومن‌در آن فصل‌زمتان افسران وسرپازان خودرا وادار کردم کههررو 3‏ 
مباددتبه‌ئس‌ین جنگی ثمایند وخوددرتمرین هایآ نانش کت‌می کردم نااینکه‌خوردنر خوابیدن 
کهمانند عيش خصم‌مردجنکی می‌باشد ماراخام وتلبل‌نکند. افسران وسربازان‌من بیدازخاتمه 

۳ 


فصلزمستان همه‌دارای نشاط بود ند ومیل‌داشتند که‌به‌میدان جنك بروند بهمه‌گفتم که جنك‌های 
سخت در پیش‌داريم وشاید عده‌ای زیاد ازمادر آن‌جنك‌ها بقتل‌برسیم. اماامیدو ارم که فتج کنیم 
واگر نائل به‌تحصیل پیرروزی شدیم‌تمامزرو گرهر سلطان‌روم باسم (ایلدم‌بایزید) اژماست وپس 
آزاين که زرو گوعر سلطان‌رومرا تصرف کردیم‌داه بیزان‌تیوم (ینی‌استا دول کنو تی-مارسل‌بریون) 
راپیش خواهيم گرفت وثروتی را که‌بیش از دوهزارسال در آنشهی انباشته شده به تصرف در 
خواهیم آورد : 

( توضیع_وفتی‌تیمور لنگهو اردروم(تر کیه) شدشهر استا نبول‌باسم (بیزان‌تیوم) پا یتخت 
کشورمستقل رومیاا لصنری بودوهنوژ سلاطینعتمانی آنجارا تصرف‌نکرده , ضمیمه کشور خود 
نلموده‌بودند وبطوری کاميدانيم پنجامويك‌سال بعدازجنك نیدور لنگ‌با (ایلدرم بایزید) شهر 
(بیزان‌تیوم) به تصرف سلطان‌محمدفاتح پادشاه‌عشمانی در آمد وموسوم به(ایس‌تن-پول) استا نبول 
کردید. مادمل بریود) 


بسوی سرزمبن (رو)) وجنگ با(ایلدد) باپزید) 


داه‌های متعدد مقابل من‌بود ولی اکر آنهاً.منعهی به .کوه وین‌ست می‌شد یابه کور 
داء‌هائی می‌پیوست که من نمیتوانستم قشون خودداازآنها بکندانم. يك کاروان ؛ ممکن امت 
ازيك کورداه عبورنماید. رلی ك قشون نمیعواند از کور راه بگذرد وئاچار بایداژراهی‌مبور 
نماید که پتوانددو اب‌خرد دااز آن پکنراند وا گردارای‌اراجه‌است ارابه‌هایش از آنبراه‌بکنرد. 
این بود, که من مجبورشدم راهی راپیش بگیرم که فراپه (قونیه) رسانید . 

من میدانستم قوئیه شهری است که سراینده کتاب مشئوی در آن مدفون گر‌دیده است . 
من مثتوی وسراینده آنر! دوست ندادم ذیرا مردی که مثنوی را سرائده تمام ادیان دابرابر 
دانسته وگفته است کههيي دین نسبت بدین دیکررجحان ندارد درصورتی که بنظرمن‌رجعان 
دین اسلام به ادیان دیک حقیقعی است غیرفابلانکر. 

چون من‌آزمشلوی نفرت دارم بعداژاین کارارد (قوئیه) شدیم همراهانم بمنگفتندقیر 
مولوی دا ویںان کنم واستخوانه‌هایش راازقیی‌بیرون پیاودم ولی من کفعم پیکار(تیمود کر کین) 
بايك مرده ذشت است ومن خودرا باویران کردن قبرمولوی تنگین‌نمیکنم ب 

من پیوسته بازند گان می‌جنکم نه‌بااموات وبازنده‌هائی پیکارمی‌نمايم که مق بلم‌هایداری 
کنند. و تسلیم نشوند ربا کسانی که تسلیم شوند کاری‌ندارم . 

درچوارمزار مولوی . مکانی بود باس خانقاه که بعد من‌نظیرش را دراردبیل در تأحیه 
آذربا یجان دیدم. مدای صوفی در آن‌خانقاه سکونت داشتند واوذات آتهاصرف خوا ندناشمار 
مثنوی وسماع (یعنی شنیدن آهنگهای موسیقی و آواز مارسل بریوت) ودقی می‌شد ومیب 
گفتن که صوفیان هنگام رقص مست مي‌شوند. پرسیدم که آیا شاب هم می‌نوشند يانه ؟ جواب 
دادئد آنها هرگز شراب فمی‌نوشند ومقررات دین اسلامرا محترممی‌شمار ند. 

بعد‌ازررود به (قونیه) رلیس خا نقاه صوفیان رااحضاد کردم ومیشواستم بااوسحبت کنم 
وبدانم چه میگوید. وی مردی بود سالخورده دادای دیش سقید از او پرسیدم که آیا توهم 
میرقصی 1 

جواب مثبت داد د گفت: رتم ما صوفیان برا>وصول به نشغه روحانی است وجنبه کب 
لذت چسمی ندارر , 
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ازاوپرسیدم که آیا شما صوفیان سلمان هستیه یانه؟ آن هرد جواب داد سلمانيم . 
گفتم باحکام دین عمل‌می‌کنید پانه؟ جوابداد بلی. گفتم دراین صودت چرادر ذین اسلام بدعت 
بوجود آردده‌اید ؟ 

او کفت ما دردین اسلام بدعت‌بوجود نياورده‌ايم بلکه میکوشيم که يك دین دارواقی 
باشیم. بعد گفت دین اسلام درعر ستان بوجود آمه وچون ءربها بدری بودند خداوند احکام 
دین داسیارساده نازل کرد تاایشکه‌همه بفهمند وبدان عمل کنند. ولی مردان دین‌داد بیش از 
آنچه دراحکام خداونه نازل شده بود بوظایف عبود یتعمل ‌هی کرد ند ومیکننه وعلی‌بن| بيطا لب 
(عایها لسلام) هرشب هنکام عبادت ازفرط خلوص نیت ازحال میرفت وبروایتی اژخوف خدا 
حالش دگر کون می‌شد . عها‌وفیان کانتی هتيم که تمد کرده‌ايم که با حکام دين 
اسلام بیش از آنچه در احکام آمده است عمل کنیم وبکوشيم که از بندکان سادق و صمیمی 
خداونه باشیم . 

فتم شنیده‌ام شمادعوی آلوهیت منکنید . دلیس خاثقاء گفت ای‌اهیر: این جرفرا که 
بتوزد) گفتم . بطورافواهی شنیدهام که صوفیان وعارفان دعوی الوهیت میکنند . «ئین‌خانقاه 
گفت‌هیج‌صوفیوعارف دعویا لوهیت نمیکند بلکه میکوشد که خوددا بخداو تد نر ديك کندو شرف 
قرب‌جو ار حق‌مشرف گردد. گفتم پس‌چراشماعفيده بوحدتوجود دا, بدار ثین‌خانقاه گفت مافقیذه 
به‌وحست و جودنداريم وحدت‌وجود عقیده‌دسته‌ای اژعارفان‌است که میگویند غیراز خدا.هيي‌نینت. 
و عمه‌چیز خد ایا هستیمی باشد و چون همه چیز خداست لذا نما همو جودات چهان از جمله | نمانه‌چزوخدا 
ستتد. لیکن‌ما صوفیان خانقاه(قونیه) این «قیده را نهار پم ومعتقدهستيم که جهان وانسان.مخلوقر 
خداو نداست وخداغیرا زهستی‌میباندوهستی ر اخداو ندبوچود آورده وهرزمان که بخو اهسییل 4 
نیتی میکند . 

مدت ثوقف من در(قونیه) کوتاه ند واز آنجا بشوی شمال عزیمت کردم تا برووخاله 
(قزل آیرماق) وسیدم. 

(یونانی‌ها درندیم این دود خاته راپاسم (عالپی) میخواندند وساحل این رودغانه‌از 
دوهزاد سال غبل‌ازمیلاد که (هاتی)ها درخاكکنونی تر کیه بس می‌بردند تائیم قسرن پیش 
معر که جشگهای بزرك ومتعدد بوده است. مارسل بریون) 

فصل بهار بود وهنگام طنیان رودخانه‌ها ومن نمیتوانستم فشون خود را از رودضانهة 
(قزل‌ایرماق) عبوربدهم مکراینکه روی دودخانه پل‌بسازم وچون میخواستم بسوی بیز‌آننیوم 
(امروز باسم استاننول) بروم بهتر آن دانتم در طول ساحل چپ رودخاه پسراه یماشی 
ادامه يدهم . ۱ 

ناآنجاء اثری ازقشون (ایلدرم بایزید) ندیدم وجلوی مر انکر فتند 

نوج بدخشاتی فرمانده دوطلایه سپاه من بود وچیشا پیش میرفت ویپوسته بی أا من کمن . 
میفرستاد (نوقات)هم فرماندهی عقب‌داران را برکهده داشت رمواظب بود که ا ازعقې پاچئاح 
چپ مورد حمله قرارنگیریم. من ازحمله أز.جثاح راست بیم نداشتم ذیرا در طول رودغانه ‏ 
(قزل‌ایرماق) راه می‌پيمودیم. طرف داست مارودخانه بود و(ایلدرم .بایزید). نمیتواشت از آن 
سومرا. مورد حمله قرار پدخد . 
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چوناثری ازقشون (ایلدرم بایزید)دیده نمی‌شد من‌پیش بینی میکردم که پادشاه(دوم) 
قصد دارد مرابه کمین گاه بکشانه ودر آنجا نابودم کند. بنا براین هنگام عبورا: منطفه‌هاثی که 
رودخانه (فزل اپرماق) وارد اراضی ناهموار میگردیه بسیاردقت میکردم نا اینکه دوچساد 
کمین‌گاه نشوم . 

بالاخره بجاگی رسیدیم که صحرالی وسیم نمایان گردید وبمن گفتندکه آن صسرای 
انگوریه است (انگوربه تاچندی پیش بنام آنقره خوانده میشد وامروزآنکارا بابخت تر کیه 
در آتجا داقم است - مترچم) 

ونتی بآن صحرا رسیدم آقتاب درشرف فروب کردد بود و(نوح بدخشانی) فرمانده 
طلایه بمن اطلاع دادکه يك‌ممسکرمی‌بیند (یسنی آردو گام مترجم) بعداطلاع داد که‌آردو گام 
مزبور خیلی بزرك است ونشان میدعد که اثرافگاه يك قشون عظیم می‌باشد. هن چون بیش 
بیئی کردم که روز بعد» روژجنگه خواهد بود کنار لهری که بوی رودخانه (قزلایرعاق)میرفت 
توقف کردم وبافس ان کفتم که بسربازان بکویند زودتر بشوابند تااینکه استراحت کامل کنند 
وبامداد دوژپید. بدون احسای خستگی ازخواب بیدارشوند . 

چون دشمن نزديك بود اطر اف ارد واه سه ردیف نکهبان‌یکی بعد از دیگری گماشتم 
وبه‌افس‌آن سپردم که باچشمو گوش بازمواظب اطراف باشنه که اگر‌موزد شبیخون قرار. گرفتیم 
خافلکیر نشویم . 

من اطلاع ازوضع قشون (ایلدرم بایزید) نداشتم واز شماره سرباذانش پی خبی بودم . 
لذا ( توقات) رامأمور کردم که باعده‌ای ازسرباژان زبس بسوی قشون ( ایلدرم بايزید ) بروه 
وچندتن ازسر بازان ودر سورت امکان آفس‌ان دومی دا اسیر کند وبیاورد تااینکه من از آنها 
راجع بوضع قشون پادشاه (روم) کب اطلاع نمایم . (توقات) رفت وبمد از نیمه شب مر‌اجمت 
کرد ومعلوم شدکه پن‌تن از سرباژانش کشته شده‌ان‌د و گفت که خصم بیدار وهوشبار است و 
نمیتوان اورافافل گی کرد . 

حوشیاړی خصم.علامتی ,ود که نشان میداد دا روزآینده جنگی سحت در پیش خواهيم 
داشت .آن شب چندبار من ازخیمه خود خاری شدم و گوش فی‌ادادم اما صدائی شنیده نمی‌شد 
وهمه‌جا تاريك بود. ستارگان در آسمان میسرخشیدند ومن دردل خطاب به کواکب گفتم شاید 
فرداشب شما ناظر نمش من درمیدان جنك باشید ولی بطوری که میدانید من از عسرگه میم 
ندارم وميدانم ( کل نف ذاثفةالموت) وهر کس که بوجود می‌آید بایدبمیرد لیکن نباید باترسی 
از این چهان رفت . ۱ 

وفتی سییده سبح دمید .کنار نھ وضو گرفتم و نماز خوانتم وآنگاه ام ر کردم که 
مرپازان را ازخواب بیدار کنند. طولی نکشیدکه همهمةٌ پیدار شدن سرباژان برخاست ام ۱ 
سدالي دیگر همبگوش رسید ووقتی کوش فی! دادم متوجه شدنم که لغمه موسیقی است . 

بزودی فهمیدم که آن نثمه ازقترن پسادشاه (روم) بگوش می‌رست وآنها دارای آلات 
موسیفی بودند ودر بامداد جنك نغمه‌سرائی میکردند (مقصود موزیك‌نظاه‌ی است که درقشون 
ابلدرم بایزید دسم بود ربرای نیمور تازگی داشت ‏ مارسل بربون) 

ما باسرعت اردو گاه را برچیدیم وخود راپرای جنك آماده کردیم .هردسته درمحرای 
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وسیم ومسطح انکوریه درجای خود قی‌ارگرفت واز جمله کوزه اندازان‌که من‌آنها دا آزشب 
قبل برای پیکار آماده کزدم درجائی که باید فن‌ار بکیرند مستقی شدند. من ازخامی (ایلددم 
بایزید) حیرت میکردم که جر آن‌سحرای مسح رابرای کارزارانتخاب کرده است اومیدانست 
که قثون من, يك قشون سواد است وبهترین نقطه برای يك فشون سوار.درچنك. محرای 
مطح می‌باشد. يك قشون سواد دريك منطقه کوهتا ئی اثرندارد ونمی‌تواند بآذادی پیکاد 
کند اما سواران دريك محرای منطح؛ اژهرطرف میروند ومی‌توانند ازعقب خمم سر بدر 
آور ند . 

وقتی جنك شروع:شد, معوجه کردیدم که من خام بودم نه (ایلددم بایزید) واو از دوک 
حزم ومآل| ندیشی آن منطقه را برای جنك انتخاب کرد تابتواند ارابه‌های خود رابکارانداژو 
در آن ساعت‌دریافتم کمین گاهی کهمن از آن می‌ترسیدم عمان‌محر ای مطح است. من تمورمیکردم 
که پادشاه (روم) مرابيك تنگه کوعستانی ایك دره خواهد کشانید تا درآنجا قتونم رامحو 
نماید. ولی اومرا وارد صحرای مطح انگوریه کرد تا ارابه‌های خود ر اعلیه قشون من‌بکار 
اندازد. وقتی ارابه‌ها بحر کت در آمد من هدو چه شدم که درصحرا متفرق گردیدند ويك قوس 
بزر که را بوجود آوددند. ناگهان ديدم که دوانتهای قوس‌شمشه وارابه‌ما طوری حر کت کردند 
که معلوم بودقصه دارنه ازدوجنای‌من بگذرند ودرعقب مابهم متصل‌گردند و(ایلدرم بایزید) 
میخواست دراو لین لحظات جنك مرا محاصره نماید . 

آرابه های (ایلددم بایزید) مالند ارابه هاگی بسودکه من درچنگه دمشق دیده‌بودم و 
مقابل هرارابه يك قطعه آهن ئیزچون داس نسب‌کرده بودند و هنگامسی‌که ارابه با تیروی 
اسب‌ها بحر کت درمی‌آمد داس نیزمز بور بهرچه اصایت میکود می‌برید ومیدرید یا می‌شکست. 
نه سوارمیتوانست مقابل آن سلاح موئرمقاومت کند نه پیاده وهمان طور که داس بر ذگربود 
مزرعه. خرمن گندم را درومیکند داس ارابه های ایلدرم بايژید غرمن عم افسران وسرپاژان 
مرا درمیدان جنگه درومیکرد درهرارابه عده‌ای ازسرباژان ایلدرم بایزید پشت جان پناه. 
حضور داشتنه وباکمان های فنری تیریرتاب میکردند. تیرهریسك اژ آناکما نها از انگشت 
سبابه قدری بلنهتر بود وچون با قوت شدید پسرتاب میکردید وقتی بکسی اصایت میکرد تا 
انتهای تیر در بدنش فرومیرفت من چون ازارزش جنگی آن کما نها مطلع شدم نمونه ای از 
آن دا درماوراءالنهربردم و بدست صنمتگران دادم تامقل آنها بسازند و کمانهای مزبوربسه 
در کشورهای ایران وماوراءالنهر بامم من (ئیمود یا ليك) خوانده شد. ۲ 

(لو ضیح تيمورياليك یاکمانآهنی (کمان فنری) دارای قنداق بود وقنداق شمخال و 
وتفنگهر! در اعصار بمدازفنداق کمان فتری تفلید کرده‌اند تیر کمان آهنی بطوری که تیمور لنگه 
هم میکوید مثل‌تير, کمان های قوسی درازی نداشت اما درعوش بك سلاح خطر ناك بشمارميآمه 
وتا انتها دیدن فرومیررفتت نويسلده.) ا 

درحالي که ارابه های چنگی ازچهارطرف بمانزديك میشدند سربازائی که در ارابه ها 
عقب مان پثاه فرارداشتند بسوی ما ثیرمی‌انداختند. در بعشی از ارابه 3 هم برج دیده می‌شله 
وسربازالی که دربرج بودئد بسوی سر‌بازان ما تیرانداژعه میکزدند. میدان جنگه شرقی و 
خربی بود وما درطرف مشرق قرار داشتیم وفشون (ایلددم‌بایزید) درطرف‌مترب‌ومن‌متوجه‌شدم 

۱ ۸۵ 


کا گر تصمیم‌فوری‌نگیرم ارابه های پادشاه‌روم‌درعلب‌ها یعنی درمشرق, چهم میرسندوما بطور کامل». 
دوچارمحاصره ميشويم واز آن پس معدوم خواهیم شد. 

(توقات) دا باتمام کوژه اندازانی که موجود بودند بطر فش رف فرستادن و گفتم بھں ثر ٹیب 
که شده نگذارد ارابه های (ایلدرم بایزید) ازعقب بما پرسند ومارا محاصره نمایند.( توح 
بدخشان) را مآمور مرب نمودم وباو گفتم که هرچیزی را که ماع عبور ارابه ها است درس 
راهءآنها قرادیده واگرژ نجیردادد در سرراه آن‌ها میخ ط پله های اسبان بازنج:ر وصل نماید 
راگردارای زنجیر نیت میخ طویله هاراکه تمام‌اسبان دار ندیرژمین فرو کند و پین‌میخ‌طویاهها 
طناب بکشد بطوری که طناب ها نا زمین قدری ارتفاع داشته باشد واسبهای ارابه حا. وقتی په 
طتاب رسید‌ند نمیتواتند عبورکد:د زیر! سم‌آنها به طناب اصابت میکند ویو ددمی‌آیند. 

خود من با عده‌ای از افسران دناع ازشمال وجتوب را بمهده گرفتم . (توقات) بخوبی 
ازعهد» بانجام رسائیدن مأموریتی که باو واگذار کرده بودم بر آمد و توانست تمام ارابه حاگی 
را که درطرف مشرق قی‌ارداشت از کار بینه‌ازد . 

کوزه اندازان ما سواربراسب, درحالی که يفك دوشن از یکطرف اسبآها آویخته 
بود کوزه دا در کب فسلاخن میگذاشتند وآنگاه فتیله را مشتعل میکردند ویرتاب مینمودند 
وح ر کوذء آ نها که روی یك‌ارابه می‌افتاداسبهای ارایه و گاحی‌سر بازانآنرا دردم بقتل‌میرساً نید 
یا طودی مجروع میکرد که از ارمیا نتاد وارایه متوقف میگردید. عده‌ای از کوزهاندازان ما 
هنگامی که میخواستند کوزه دا پر تاب کنند ازفرط شتاب فتوانستند حساب زمان را نگاه‌دارند 
وقبل اراینکه کوژه رایر تاب نمایند بادوت مشعمل گردید وخرد آن‌ها بقعل وسیدند اما نتیجه‌ای 
که مادر طرفءشرق گر فعیم‌سیارمفید بود ذیرا نگذاشتيم که ارابه‌های‌ایلدرم یا یزد که‌همدمجهز 
په دای های برنده بودند از عقب , راه دا بر ما پیندتد و مارا تحت محاصره کامل 
قرار بدهند . 

ما آذوقه وبنه خود را دراردو گاه واقم درسمت مشرق گذ‌اشته بودیم وچون آزمشرق 
محاصره نشدیم رابطه ما با اردو گاه فطع نگردید وچون در اردوگاه باروت داشتیم من گفتم 
کوزه های جدید دا پر کنلد و بمیدان جنگ بآ ور ند ومورد استفاده قر ار بدهند. 

درحالیکه دراردوگاه ماعده‌ای ازسرباژان مشفول پر کردن کوژه ها بردند عده‌ای دیگی 
از آ تجا طتاب وزنجیر‌های باريك مي‌آوردند ودرمیدان جنگ برزمین نصب ميکرديم نااینکه 
مان از عبودارایه‌ها شویم. 1 

هنوزذيك چهارم ازروز نگذشته بود که عده‌اي را مأمور کردم که بقراء اطراف واقع در 
هش‌قو جنوب بروندو هر چه‌تیرو تخته‌وطناب وز نجیر بدست می‌آورند به‌سوی‌اردو گأمعمل کنند و 
برای حمل آنها سکته محلی رابه بیکاری‌بگیی‌ند. وهر کس نخواست بیگاری بدهد ون‌در نك 
پقتلش برسانند. عده‌ای دیگرراماًمورتبودم اطراف اردوگاه درقسمتی که رو یمیدال جنگ است 
پوسیله تیرو تخته وطتاب وز نجیر؛ حال بوجود بیآررند واردوگاه برای ما مبدل به یك نوع 
دژبشود تا اينکه در آن ازشبیخون مصون باشیم. 

من میدانستم که ایلدرم بايزید ممکن است‌که هنگام‌شب هم ارابه های خرد را لیه 
ما پکاراندازد واگرشب بما حمله‌ور شود نخواهيم توانت ارابه های اررا از کاربیندازیمژیر| 
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پاروت نداريم وباید فرصعی داشته باشیم تا درداخل ارد ر گاه‌باروت بسازیمء 
در آن روزهمین که اسیهای یك ارایه ہر اثر بر خورد بااطنا بهاوز نجیر ھا که‌ما بر ژهین نمب 
کرده بودیم مين میخورد سواران ما اژدوجناح به اسبهای ارابه حمله‌ور ميشدند و آنها را 
می‌کشعند. از آن پس ارایه سواران مجبور میشدندکه ارابه خود را رهانمایند وفرود بیایند و 
مجتکنه یا اینکه درارابه بمانئه وهمان جا کشته شوند . 
ثیررا کبین ارابه ها که از طناب های فلزی پرتاب میشد خیلی سواران‌ما واسب‌های 
آنان آسیپ می‌رسانید. ولی بااینکه در آن روز متحمل تلفات سنکین شدیم نوانتیم آزپیشرفت 
ارابه های خصم جلو گیری کنیم. 
درهمان روز تجریه‌ای بدست آوردیم که آن این بود که‌سلاحاصلی( ایلدرم‌با یزید)ارایاهای 
او مي‌باشد وما اکر بتوانيم ارابه های اورا از کر پيندازيم پسهولت برس‌بازاتش که پیاده بودند 
وعده‌ای قلیل سوارداشتند یه خواهیم کرد. 
دیگر این که در آن ررز من برای اواین مرتبه باسر‌بازان نصا نی بررخوره کردم.ثا 
آن روز درهبچ جنگه پاس‌بازان تصرانی پیکارنکرده بودم وآنچه سیب دد که من بفهمم‌صده 
ای ازمربادان ایلدرم بایزید نه‌رانی هستند این بودکه می‌شنيدم بعضی ازآنها درموقع پیکار 
بانگه برمیآوردند (ابشو) وبرخی دیگر فریادمیزدنه (یوحان) . 
من‌ثمی‌فهمیدم که منظور آنها از آن‌گفنه‌ها چیست وهنگام عصر: که فرستی بدست آوددم 
وپرای دیدن وضع کارزار دراردو گاه, به هقب جبهه رفتم‌ومشاهده کردم که عده‌ای ازروستائیان 
مشنول پیگاری هستند از آنها که زباندان تی کی بود پرسیدم که منای ( ایشو ) و (یوحان) 
چیست ؛آنها گفتند سر بازانی که بانگه میز‌نند (ایشو) و(یوحان) تصرانی حستند و ( ایشو ) 
بزبان‌آنها پمنی (مسیی) و(یوحان) یمنی (بحیی) . 
( توضیح - ایشو درزبان سوریانیکه بعد منتقل بقسمتی از هیسویانآسیای صغیر 
( تر کیه کنونی) گردید یعنی (ژزو) یاءیسی ومعنای (ایشو) و (ژزو) و (هیسی) تجات‌دهاده 
است و(یوحان) اسم مرد ات که ما فراتسوی‌ها (ژرهن) ميخوانیم ومال شرق اورا (یحبی) 
نام گذ اععه! ند و(یحیی) که کارش تهمید دادن بود مس‌وفتر از آن است که احتياجی به معرفی 
داشته باشد وبطوزی‌که ميدانيم بین مسیحیان احترام دارد - مادسل بریوق ) عملوم شدکه 
. مده‌ای اژانباع (اپلدرم بایزید) تصرانی هستند ویادشاء روم اتباع تصرانی خودرا هم‌بمیدان 
آت روزکه اولین روزجنگه ماباقشون (ایلددم بایزید) بود خود من درجنگه ش کت 
تکردم زیرا اداده میدان جثگه طوری حوای مرا مصروف خودکرده بود ۲ه ثمیتواستم در 
چنگه شر کت نمایم . فکرم!«ظه‌ای آسودگی نداخت ودراندیشه ایجاد موائم برای محوقف کردن 
آرابه های خصم بودم وعلاده برموانعی که درراء ارابه ه«ای پادشاه روم ایجاد میکرديم در آن 
روز برای او لین بار جهت جلوگیری از گذشتن ارا به‌ها از کمند. استفاده نمودیم. کمنه‌اندازان 
ما کمند را بطرف داس ارابه میانداختند. وگاهی‌کمند, داس را که مقابل ارابه بود درمینان 
میگرفت وچون فوری‌اطر اف داس حلته سي‌شد ومجال برای سالیدن باقی ثمی‌ما ند, "یزعد اس 
طتابکمندزا ظع نمیکرو. 
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يك سر کمند» به قرپوس زین کمند اندازی که‌آن را انداخته بود اتصال داشت و گرچه 
فشار اسب های اراپه قدری اسب و سوار کمند انداژ دا میکشید اما حر کت ارابه بسیار کند 
می‌شد وسواران دیگ اسب های ارایه را ہی کشتند وآثرا متوقف میکردنشه . سواران من 
توانمتنه عده‌ای ارارابه های (ایلدرم بایزید) را بهمین تر‌تیب از کاربیندازند . 

درهر نقطه که سس اران پیاده پادشاه (روم) درپناء ارایه‌ها نبودنه زود بلصت سر‌بازان 
ما ازیا درمی آمدند داین واقبیت بین می‌فومانید که اگن خطر ارابه هارا ازبین ببریم‌پیروژی 
از آن ماست . 

۳ تاغروبآفتاب بجنگه ادامه دادیم. من می‌توانستم ژودتر ثماص‌بادشمن را فطع کنم 
وبسوی آردوگاه بروم اما میخواستم که اردوگاه برای پذیی‌فتن قشون من که ازمیدان جنگه 
برمیگردد آمادگی داشته باشد ۰ 

عابرای تهیه مقداریکافی ازباروت بطوری که بتوانيم تمام ارابه های دشمن دا ازبين 
ببریم لااقل احتیاج بدو روز وقت داشتيم تااین که بارون خشك شود. چون هواگسرم بود 
باروت زود خشك می‌شد ودرسوای سرد پائیز وزستان خشك شدن باروت مد تی طول میکشد 
بمید ثبو د که تولف ما دراردو گاه‌برای تهیه پاروت بیش ازدوروز طول بکشد وما میبایدخود 
را برای تجمل محاصرهآماده کنیم ۳ 

من ازحیتآب نگرانی نداشتم چون رودخانه (قزلایرماق) درنسزديك اردوگاه ما 
(طرف مشرق) بود وای علیق کم داشتیم ومن سیرده بودم که ازاطراف تا بتوانند عایق و آذوقه 
باردو گاه حمل کنند: وبرای حمل آذوقه وطیق نیز سکنه محلی را به بیگاری بگیرلك. 

فروبآفتاب: من تمای بادشمندا قطم کردم وسربازانم باردوگاه مراجمت نمودند و 
مجروحین را باردو گاه رسا نیدیم تااين که زخم هایشان سته شود ولی نتوانستيم اموات را از 
میدان جنگه خارج‌کنيم ودفن نمائیم. 

هنوز دوساعت ازشب نگذشته بود که زوزه‌ای شبیه به قهقهه کفتار ها ازمیدات جنك 
دنیده شد ودافستم که کفتار ان که ازلاشه تغذیه میثما یند پا جاد حملهوز شده‌اند. 

من تقریباً اطمینان داشتم که در آن شب مورد شبیخون قرار خواهيم‌گرفت . اما در 
ءوض شییندون یمن اطلاع دادند که نماینده‌ای ازطرف ایلدرم بايزید باردو گاه نسزديك شدء 
میخواهد پامن صحبت کند . گفتم چشم هایش دا ببند ثهکه وضع اردو گاه مارا نمیندو اورانزد 
من پیاورند . نماینده مزبوردا باچشمهای بته وارد رمه من کردند و گفتم که چشم هایش را 
بگشاینه وبز‌بان تر کی ازاوبرسیدم توکه‌هیتی وجکارداری ۲ آن مرد خودرا معرقی کرد و 
معلوم شدکه افعری دارای رتبه (تومان باشی) می‌باشد . 

( توضیح- (تومان‌باشی) فرمانده ده هزار سرباز بود ورتبه‌اش بارتبه س‌اشکر برابرک 
میکرد - مترجم ). 

بعد نامه‌ای بمن داد ومن نامه را کشودم ودیدم که پزبان فار ی نرشته شده‌است . 

( زبان فارسی در آن مصر زبان بین‌المال ی کشودهایآسیای میانه و آسیای فربی بودو 
ایلدرم بایزبد همآن زبان د! میدانت - مادسل بریون) 

در آن نامه (ایلدرم بایزید) مرا باعنوان (ثیموربيك) طرف خطاب داده بود دچنین 
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می‌کفت « «کوزه های‌آتشین توکه نصورميکنم خيلي بآن اعتماد داشتی بطوری‌که مشاهسده . 
کردی امرود اثرنکرد وتو ازفرط پیم میمیورشدی ازمید‌ان جنك بگریزی رباددوگاه خود 
ناه ببری وبهتر اینست که بامداد فردا ازراهی که آمده‌ای بر گردی ژبرا فردا . ازابه حالی 
پیش ازامروز, عليه تو بکار خواهند افتاد وقتون تو تابود خواهد کردید .» 

من‌کاتب را احضار کردم ودرجراب (ایلدرم بایزید) این نامه زا نوشتم » ( من‌ازمیدان 
جنك نگریختم بلکه مراجمت کردم ذیرا سلاح قشون من این بود که فرمان مراجمت‌آن دا 
صاد رکنم ويك سرداد جنگی باید همواده بملحت قشون خودرا درنظر بکیرد تو مرا متهم 
په پیمتا شدن کردی و گفعی براثر ترس ازمیدان جلك «راجمت کردم و من برای این که بتو 
که نسبت ہس يك مردجوان هستی قابت کلم که نمی‌ترسم آماده‌ام که 9 » مقابل چمم‌اضرآن 

. وسربازان دوسپاه : به تنهائی باتو که میگویند بايات ضربت شمشیر یك شتردا بدونيم میکنی 

مصاف بدهم ومريك ازما که بردیگری غالب شد سرسسلوب دا ,ازپیکرش جدا خواهد کردومن 
امشب, جانشین خودرا برای اداره امور قشونم تعیین میکنم ونزهم جانشین خود دا تعیبن 
کن تا بعد ازمر گے یکی ازما ؛ سیاهمان بدون فرمانده نماند واگر باپیگر تن بسه تن موافق" 
هسنی قبل ازنیمه شب؛ موافقت خودرا به اطلاع من برسان ). 

بعد ازایشکه نامه نوشته شدمن آن دا مه کردم ویدست صاحپ عنصب رومی‌دادم و گفتم 
این جواب (ایلدرم بایزید) است. بعد شفاهی‌موضوع نامه را باطلاع‌آن افس رسانیدم و گفتم 
(اپلدرم بایزید) مررآتررسو خوانده وهن دراین نامه باو نوشته‌ام که حاضرم فردا صبح په تنهانی 
بااومبارز کنم وهر کس بر‌دیگری فائق شد ترش دا ازبدن جدانمایه تنونیز ازاین موضوع 
اطلام دأئعه باش . ٩‏ 

من ازاین جهت مضمون‌آن نامه دا پرای افر دومی‌گفتم که اگر [ ایلدرم بایزیه ) 
نخواست پامن پیکار کند اف مزیور یداند که من برای مبارذه بالو آماده بودم واین‌موشوع 
را پاضران دیگر بگوید . 

آن مب جواب ( ایلدرم بایزید) نرسید ومعلوم شدکه تخواست باهن مبارزه کند . د 
عوض ارابة های اوهنگام شب چند مرتبه باردو گاه ما تزديك شدند وخواستند ما دا مورد 
شبپخون فرار بدهند ولن چون متوجه شدند که ثمیتوانند وارد اردر گاهگردند بر گشتند وداز 
آن یی تا بامداد روزدیگی وافءه‌ای پیش نیامد ۰ 

«ریامداد آن‌روژمن دستور دادم که درقمتی ازارد وگاء ترديك رمدخانه (قزلایرماق) 

. مبادرت به ساختن پاروت نمایند وتسریع کنندکه‌زودتر» «قداری فریاد از آن » برای هر کردن 

کوژه ها آماده گردد : 

محلی که باروت میباید در آ نما خشك شور کنار دودخانه بود و تزديك ظهر من مشاحده 
کردم که ابری اذافق بالامی آید . چون هوای بهار بود درباقتم که ممکن است باران ببادد و 
گفتم که هرچه مد دراردوگاه وجود دارد بشکل سقف درآرردند وروی باروت قراربدهته 
که اگرباران؛ شروع گردید پاروت مرطوب نگردد و ازحیز استناده فیفتد . سه ساعت بعد ا 
ظهر؛ برق درخشیدورهد غرید وهن بدقت سقف‌هائی را که روف باروت بوجود آرږده بودئد و 
مجموعآ نها يك سقف بزر گے را تشکیل میداد ازنظر گنرانیدم. آنگاه و گبارثروع‌شد و آنقدر 
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شدید بود که توگوگی طوفان نوح تجدید گردیده است. 

آب رودخانه (فزل‌ایرماف) دراندك مدت براگرآبهائی که ازاطرف وارد آن میگر‌دید 
کل[ لودشد وبالا آمد» اگررودخاته طوری پالامیآمد که وارد اردوگاه میکر دید نه فقط پاروت‌ها 
ازبین میرفت بلکه مجبورمی‌شدیم که آنجا راترك نحائیم وبدون تردید خصم ازفرصت استفاده 
می‌نمود وبما حمله‌ورمی‌شد. 

گرچه موانمی که مامقا بل اردو گاه بوجود آودده بودیم مانع آزاین میگردید که ارآبه. 
های.(ایلدرم پایزید) وارد اردو گاء گردد . اماچون مامحبور مي‌شديم که از اددوگاه برویم 
دیگر نمی توانستیم ازموانم من‌بور استفاده کنيم . 

زیربادان بافسران آمر کر دم که برای جنگه آماده باشند وبا نها گفتم که اگر آب رود- 
خانه زیادبالا بیاید چاره نداریم جزاینکه باش‌شیرو تبرراه خود را بکشائيم و عبور کنیم و 
نا گزیرلاشه عده‌ای کثیرازما درمیدان جنگ بافی میماند. 

ولی معلوم‌شد که باران هما نطور که مارا ناراحت کرده, (ایلدرم بایزید)رالین‌ناراعت 
نموده » زیرا پادشاه روم اقدامی برای حمله بما تکرد و ما توانستيم اردوگاه خوددا 

رگبار قطع شدرلی وضع وا نثان میداد که «مکی است بازباران ببارد. من‌سیردم که 
سقف رزوی باروت رامحکم کنن د که ا رشب باران بارید باروت‌ها که امیدواربرديم بدان وسیله 
قشون پادشاه روم دأاژبین ببریم نابودنگردد. باران که قطع شده بودازنیمه شب‌تجدید گردیه 
اما نه بعورت ر کباد. من درآن شب تابامداد بیدار بودم وپپوسته مراقبت میکردم که‌قشون 
من آماده برای عزیمت باشد. ذیرا پیش بیلی می‌نمودم که براثرطنیان رودخانه (قزلایرماق) 
آپ. وارد آردوگاه خراهد گردیت . 

سربازان من‌هم در آن شب نتواشعند أمعراحت نمایند. زیراآنات نیز؛ هرساعت آماده 
پر‌ای کوج بودند. آب رودخانه درآن شب‌بازهم بالاآمد ولی ازبسترعادی دود. تجاوزلکردو 
وارد اردوگاه نشد وقتی سپید؛ صبح دمیدباران قط م گردید ومن متوجه تدم که آب رود خانه 
بعدازقطع باران قدری پائین رفت . 

روزبعد. آفتاپی‌گرم برآردوگاه ما وصحرا تا بیدومن گفتم سقف باروت را پردار ند ا 
این که آفتاب بآن بتابد. در آن روز بمن اطلاع دادندکه تومان باشی موسوم (قدرت‌تات) که 
یکمرتبه اژطرف پادشاه درم برای من نامه آورده بود بازهم آمده است ومیگوید نامه‌ای 
آورده وقصد دارد که مرا ببیتد ونامه راتسلیم کنه ۳ طبق معمو لگفتم چشم‌هایش راممندنه وام 
را به‌خيمه من پیاورند. 

پس ازایں‌که وارد خیمه شد وچشم‌عایش را گشورند نامه پادشاه روم را بلستم "داد . 
در آن‌نامه (ایلدرم‌بایزید) کامی‌گفتند بايك‌شربت شمشیر یك‌شتررانهف میکند گفعه بودکه 
پیشنهاد مرا برای جنك تن به تن ثمی‌پذیرد زیرا چشدیست که مبتلابدرد مفاصل گردیده و آن‌درد 
هالع ازاپن‌است که بتواند بامن پیکار نماید. نکته دیگی که‌درنامه (ایلدد‌بایزید) خوانده شه 
آین‌بو د که پادشاه‌روم می‌گفت آمروز تانظهی پانسد ارابه جنکی دیگرباو خواهد رسید و باآن 
نیزر که ازدارد محال‌است که من‌بتوا:م امیدواربه پیروژی باشموخال آن کشور فبرمن خواحدشد 
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دبگراین که پادشاه دوم‌نوشته بود که چونسحالاست من‌جر ئت دأشته‌باشم که با ارابه‌اعبچنگی‌او 
پبکار کنمنا گزیرخوامم‌بود که دراردو گاه‌خودیما نم وطولی نخواحد کشید که سربازانم از گرسنگی 
ازپادرمیا بند واسب‌هايم تلف‌ي‌شوند امااگر خیره سریا کنار بگذارم او حاض است که یمن 
راه‌یدهد تامن‌می اجعت کنم وجان‌بدر ببرم . 

از( قدرت‌نات) پرسیدم که قشون‌پادشاه توچقدراسیت؟ ( تومان‌باشی) ګنت که قشون پادشاه 
ما ازیا نصدهزار متجاوز است و(ایلدرم‌بایزید) اگر بخواهد می‌توانه تمام مردان این کشور را 
وارد فتون‌خود بکند. منغوال کردم چکونه‌او می‌توائه تمام مردان این کشود راوارد قشون‌خود 
بکند تومان‌باشی جواب‌داد که دراین‌جاه ورود مردان بقشون الزامی است واکر پادشاه مایل 
باشد وام ی کند تمام‌مردان کشوداژ سن‌کانزده سالگي‌ببالا پایدوارد قشونشوند وپمیدان جنك 
بروند. آمایادشاه ماهر گز تما ردان راپرای ورودبقخون احضار ثمیکندزیرا کارهای کشاورزی 
ردام‌داری معطل‌میما ند . 

گفتما کر پادشاء شما اینقدر نیرومند می‌باشد که‌میتواند پا نصدهزار س‌باز راسلی کند 
وبمیدان جنك بفرستد چراتا امروز بیزان‌تیوم رابتصرف در نیراورده‌است. من‌شنیده‌ام که آرزوی 
سلاطین‌روم ازجمله (ایلدرم‌بایزید) این‌بود وهست که (بیزان‌تیوم) دابتصرف درآود ند 
ولی‌تاآمروز نعوانته‌اندکه آن‌آرزودا جامعه عمل پوشانند. تومان‌باشی‌گفت ای امیر تیمور 
(بیزان‌تیوم) آن‌طرف آب است‌ویرای سخیر آن‌بایه دارأی کشتی‌های بنیاربود . 

کفتم‌مردی که میتواند پا نصدهزارتن رامسلم کند و به‌میدان‌جتك بفرستد آیا نمی‌تواند 
کشتی‌بسازدو از آب عبور کند د( بیزان‌تیوم) رابتصرف در آورد. (قدرت‌نات) گفت‌ای‌امیرتیمور. 
می‌توان کشتی ساخت‌ولی نمیتوان وارد (پیزان‌تبوم) شد زیرا دهانه‌های شهر که دریا می‌باشد 
دار از تجیر است‌وز نجیرها ما نع ازعبور کشتی‌ها می‌شود آیا تواز چگو نگی‌جنك( بر آن‌تیوم)در 
دررءٌ خلافت‌مماو یه بنا بوسفیان اطلاع‌داری ٩‏ گفتمدر اریخ خبری‌نیست کهباطلاع من‌نرسیده 
باشد. (قدرت‌تات) گفت‌سماه به‌ین| بو-فیان مدت دوسال ( بیزان‌تیوم)را محاصره کرد و هیغواست 
آن‌شهررا مستر کند وپایدشت کشورهای اسلامی نما ید. 

اما بعدازدوسال معطلیو تحمل تلفات شدید. مجبور شد که از محاصره دست بکشد 
وبر گردد, گفتم من از وضع آن جنک اطلاع‌دارم ومیدانم که درآ موقع نجیر مائع اژعبور 
کشتی های معاویه تشد بلکه بك آتش که روی آب خاموش نمیگردید ومماویهآنرا ناشی ازسحر 
میدانت آزعبور کشتی های مماویه هما نت کرد. 

(توضیح - مماويه بن |بوسفران موس سلسله آموی بطوری که دراین سر توت میشوأنيم 
صميم‌گرفت (ییزان نیوم) استا نبول امروزی پایتخت حکومت دوم شرفی (رومیةا اسفری) را 
بتصرف در آورد ودر آن موقم دراستا نبول دانشمندانی بودندکه بوسیله نقت وفوسفور وگوکرد 
یکنو آنش می‌ساختند که روی آب خاموش نمیکردید وآنتراآتش یونانی میخراندند وآتش 
مز‌بور دا دردریا مشتمل کردند وهرردفعه که کشتی های معاویه میخواست باستا نبول تزديك شود 
آش‌مز بور کشتی های هز بوررا می‌سوزانید ودر تتیجه موسی ساسله اموی بمداز دوسال مجبور 
شدبدون تصیل پیروزی مراجمت نماید - مادسل بریود) 

(قدرت‌تات) گفت ای افیر اطلاعات تسوراجع به بیزان نیوم پیخترازمن است ومن از 
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آنآ نش بدون اطلاع بودم. ولی‌امروز دربیزان تیوم اقری ازآن‌آتش فیست ودرعوض ز نجیر 
هست ومردم شهرهميشکه می‌بیننده سفاین دشمن‌نزديك میشود, ز نجیر هارا می‌بندند ومسال‌است 
یك کشتی‌بتواند وارد بیزان تیوم شود واین موضوع سبب‌گردید‌که تا امروزیادشاه مانتواشعه 
بیزان تیوم دا بتصرف ددآودد. 

گفتم جواب نامه ایلدرم بایزید را پنویسنه ودر آن‌گفتم؛ مرد نباید تهدیدکند بایدلب 
پینددردست بکشاید. من‌ازارابه‌های‌چنکی‌توبيم ندارم و توقق‌من دراینجا بنا پريك مصلحت‌است 
ودر موقمی که خود پخواهم ازاینجا حر کت خواهم‌کرد. آن درد مفاصل که توداری من همدادم 
رگاهی برمن عارض میشود. اما چون یك درد دائمی نیست مانم از جنگ نمیگردد و مسن 
می‌فهمم که خوددادی توازجنگتن په تن ازتری است نه ازدردمفاصل وچون تو مردی ترسو . 
هتي »من بر تو غلیه خواهم کرد زیرا در جهان مردان با جرت همواده بر مردان ترسو 
غلیه می‌تما بند. 

پس ازاین که نامه نوشته شد ومهر گردید بدست تومان باشی دادم وچشمان اوراستند 
وازاردرگاء خارج قمودند. 

توقف ما در آن اردو گاه سه روژطول کشید و بامداد روژچهارم ما حبله کرديم. بافسران 
خود گفتم بس‌بازان بگوئید در آن دوزما باید از پیکارنتیجه قطمی بکيريم ومن دیگرفرمان 
عقب نشینی صادر تخواهم کرددر آن روزمن خفنان پوشیدم ومغفر برسرنهادم و براسبی فره کهر. 
ازنژاد ( کو کلان) که بهترین اسب جهان است سوارشدم. 

برای پیکارشمشیری‌بلند انتعاب کردم و آنرا بدست رات گرفتم و تبررا اختصاص‌بدست 
چپ دادم دبرای اینکه‌کسی تردید نکند که من باستقبال مر گے میرم درف اولصواران‌به‌دا 
کوزه اندازان قرارگرفتم. وقتی حمله ما شروع شد ایلدرم بایزید مرتبه‌ای دیگر ارابه های 
خود رابحر کت در آورد وامیدواد بود که باز. بوسیله ارابه جلو ما رابگیرد. ولی کوزه‌انداژ ان 
ما با پرتاب کوژه اسب‌های ارابه وعده‌ای ازس‌نشین هایآنرا بقتل میرسانیدند وبضي اد 
اراپه ها واژ گون میگردید وما آنها را درعقب ميگذاشعيم وپیش ميرفتيم. 

تیر‌هائی که از کما نهای تیموریا ليك پر‌تاب‌سیکردید چون‌بارانی بر ماهیریخت ومن‌صدای 
اسابت تیر را برمنقروخفتان خود می شنیدم اما جلو میرفتم تا آینکه بجائی دسیدم که‌دبگی 
ارایه نبود رمن جزسرباژان پیاده نمیدیدم . آنگاه ما , به اسبها دب کشیدیم و خود را به 
پیاد گان زدیم. 

من عنان اسب را بدندان گګرفته ب ودم تا اینکه دو دستمآزاد باشد و ازراست وچپ, 
شمشیر و تبرمیزدم. درعقب من پك اسب یدك را بحر کت درمیآور: ندومن‌گفته بودم که پیوسته 
يك اسپ يدكدنعقب من باشد که | گراسبم کشته شد پیاده نماتم. 

یك سیبازرومی با ضربت شمشیرتک اسب مرادرید واسب‌گران بهای من ازیا درآمد 
ولی درهمات موق که اسب فرود می‌آعد ضربت تبرمن قانل اسب را پر زمین انداخت و من 
بچالا کی اژاسب کناده گرفتم تا اينکه پای من‌زیرتنه اسب نماند وچند لحظه دبگرمواربراسب 
بجنگه ادامه دادم . 

درهمه چا سواران ما توانسته بودئد که ازسد مخوف آراشعای جنگی عپور کنندوخودر | 
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به پیاد گان پرسانند . 

کثرسواران ما با شمشیر می‌جنگیدند وبه‌فی‌از آن‌ها تبر هیزد ند. 

درحالن که سر گرم جنگ بودم سوزش شدیدی را درسورت احساس نمودم رچشم های 
هن دید که تیری برصورتم نشسته است. گفتم که تیر کمان تیموریا ليك کوتاه بود وقدری بیش‌از 
انکشت سبابه طول داشت ومن برای اینکه بتوانم نیررا ازصودت خود بیرون بکشم شمشیر 
دا زیر بغل چپ قراردادم وتیررا ازسورت کشیدم ودورانداختم همین که تیررا ازصورت کشیدم 
ودور انداختم ساق پای راست من سوخت وفهمیدم که ازساق بامجروح شده‌ام ودء‌انه اسب را 
کشیدم واسب روی دوپا بلند شد ومن شمشیررا ازذیربنل چپ خارج کردم ونیزه‌ای را که 
جطرف من‌دراژشده بود قطع نمودم آنگاه ر کاب کشیدم واب خیزبرداشت وسرباز ليزه دارخصم 
طرف چپ من قرار گرفت وتبرمن شائه اورادرهم شکست ومرد نیزه دارفریادی زد وبرزمین 
افا دو چون درآ تجاغیر از آن مردس باز نیزه داردیگری نبود فهمیدم‌هم أو با نیزه خود ساق‌پای 
داست مرا سوراخ کرده است. 

هن فرصت نداشتم که زخم صورت وپاراببندم وبجنگه ادامه دادم وبمداز دویاسه دقیقه 
درپای اسب من یکم‌تبه تا شد وبزمین بر آمد وبر کشتم تا ببینم چرّا اسب من ازیا در آمده 
است درآن موقع چون اسب من اژیا در آهده بود من دوی اسب کم ارتفاع بودم وهمین که 
دور گرذانیدم يك ضربت شدید گرزبرسرم فرودآمد ودريك لسظه چشمهايم سياه شد و متوجه 
شدم که‌از حال خواحم رفت, بمددرچار اغماه شدم ودیگر چیزی نفهمیدم. 

وفتی‌بهوش آمدم مشاهده کردم که درخیمه‌خود هستمو متفر برسر وخفتان دریر ندارم و 
هعلوم شدکه‌بمداز این که‌مر! ازمیدان‌جنك خارج کردنه منفررا ازسرم برداشتند و خفتان‌را 
از بر دور نمودئد نااین که بتوانند مرابحال‌بیاور ند. 

قبل ازاینکه بدا نمرضع زخم‌های من چکونه است از وضع جنك پرسش کردم ومعاومشد که 
ارایه‌های سلطان روماز کر افتاده و پیاده‌هایش منهزم‌شد‌ندمو عفه‌ای کثیر از آنها بقتل رسید‌ندو 
خود (ایلدرم‌بایزید) گریخت. پرسیدم برای‌چه گذاشتید سلطان‌رومبگریزد وجان‌بدر ہیں د گفتند 
که (نوح‌پدخشان) عده‌ایاز افبران خودرا مأمورتعقیت (ایلدرمباپزید) کرده ربه آنها گفتههی 
طورشد‌ساطان روم را دستکیر تمایند ودرهرصورت‌دیکر (ایلددبایزید) وجودندارد از ایسن 
پشارت‌بسیار خوشحال‌ندم بطوری که زخم‌های خودرافراموش کردم . 

جراحات من‌اهمیت نداشت و آنچه‌دارای اهمیت‌بود اینکه سلطان روم شکست بخورد و 
قشون‌او اذبین‌برود وراه‌بیزان‌تیوم (استا نبول کئونی) بروعمن بازشود. من‌از ضر بت گرزی که 
پرفی قم ده بود ند دوچار دو ارس‌شدم ولی‌پزشك‌سا گفت که بتدريج‌روار مزبور آزبین‌خواهدرفت 
مشی‌وطباین که من‌استر احت کنم . 

پس‌آذاینکه ازوضع جنك آسوده‌خاطر شدمدرصدد بر‌آمدم که‌بدا نیچکرنه مرا آزمیدان 
جنك‌خارج کردنه وععلوم‌شد که (توقات) مرااژ میدان‌بدر برده واگراو بیدر نك نرسیده‌بودو 
هرا ازمیدان بدرنمی‌برد زیر سمستور ولکد سربازان بفتل میرسیدم و (توفات) برای بیرون 
پردنس از میدان‌جنك» ازسربازان خود كمك گرفت ۰ 

من‌نمیتوا تستم آدامبگیرم وامشاحتکنم آماهمین کسیخواستم برخیزم سرم‌بدواد مي- 
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اقتاد و ن‌جارمی‌شدم که سردا برژمین بگذ‌ادم و چشم‌عارا فروببندم تا این که دواد راز .بین 
برود. ب«دازاین که جنگخانمه یافت: بمن گفتند که نزديك شصت‌هزارتن از سربازان ایلدرب 
بابز ید اسیرشده‌اند دهن گفتم که اسیران‌را خرج ساطان(دوم) نگهداری نماگید واز افمران‌او 
کهاسیرشده‌اند بخواهدد که‌محل‌تأمین‌غذ ای‌اسیر انرا نشان‌بدهندچونلا بدافران (ایلدرم‌بایزید) 
میداناد که مثابی‌در آمد آناعر دچیعت و کجاست تاو فتی که‌خود (ایلدرمبایزید» دستگیر شود و 
مثابع در آمد خوورابگوید . 

من‌بمداز تحصیل پیروزی‌میخواستم پاسرت‌خودرا بشهر (فیساریه) برسانم برای اینکه 
میدائستم پایتخت ایادرم‌بایزید آ نجاست من‌میدانستم که (قیساریه) راهی‌است که داز هبور از 
منطقه (کیلی کیه) به( بیز آن‌تیوم) می‌پیو ند ند یعنی بدریا ئی می‌رسد کبین‌آن‌نیوم ۲ .طرفآن‌قرار 
گر فته‌است . 

(توضیح - مورخین‌ترق و کانی که شرح‌حال تیمور لنگه را نوشته‌اند خطسیراورا در 
کشور روم ( کشو ر کنونی‌تر آیه) ذ کر کرده‌انه وازجمله شرف الدین‌علی یزدی خط بیر یمور 
لک رادر روم ذ کرمی‌نماید ولی‌خود_ تیمور لنکه جز ازچند موشم نامنمی‌برد و بطوری که در 
سراس‌این سر گذشت مشاهده‌شد واد دتوضیحات جفافیائی نمی‌شود - ماد سل بر یون) 

قشون‌من بعداز دفن‌اموات ومداوای‌مجروحین براه افتاد تااینکه به (قیساریه)برود . 
من‌خواستم سوازر اسب شومو لی‌علاده ب‌چراحت پای داست وصورت؛ دواد سرمانمازاسب‌سواری 
شدو گفدند که‌باید باتخت روان‌سفر تنم تااین‌که بتوانم استراحت نمایم درتفت ردان بسعری 
برایمن گستردند ومن‌روی آن‌دراژ کشیدم وبسوی قیساریه بحر کت در آمدم قبل‌ازاین که به 
(قیساریه) برسماز سکنه‌سحلی که بزبان‌تر کی صحبت‌میکردنه ومن برای صحبت کردن با آنها 
احتیاج بهدپلماج نداشتم شنیدم که قساریه دارای دوحمار می باشد یکی‌ازگل معروف په دای 
« گل‌مخلوط باستك‌ریزه»: +دیگری. ازسنك. <صار گلین‌مقدم بر حصار نکی می‌باشد و بین‌دوجمار 
"پنجاه ذرع‌فاصله‌است وا گريك قدون مهاجم بتواند ازحصاراول عیور کند مقا بل‌حصاردوممتوقف 
میگردد . بازسکنه محلی‌بمن می‌گفتند که قیساریه روزی‌دارای یکصدهزار سر بازسوار وپیاده 
بودهو آن سربازان ساخلوی دایمی آنجاراتشکیل میداده‌اند وقتی‌شهر نمایان‌شد من ديدم که 
براستی داراگ‌دوحمار است‌ولی حصارها آن‌طور که‌می گفتند استحکام نداشت و بخصوص حجمار 
اول که با گل ساخته شده بود, ویران بنظرمیرسید و معلوم میشد که مدتی است آثرا هرمت 
لکرده‌انه 

من پیش بیئی کردم که شهر مز بور مقاومت خواهد گرد ومن بايد پوسیله محاصره آنرا 
مشخ کلم اما بعد از اينکه مابقیساریه دسیدیم هیتتی‌ازشهی خارج شه وبسوی‌ما آمدومعلوم 
گردید که آنها جزء اهالی شهرهستند و آمده‌اند یمن بگسویند که تسلیم می‌شوند. ازآنها 
پرسیدم که آیا(اپلدرم بایزید) بعد اژاینکه شکست خورد ومنهزم شد باینجا آمد یا نه همه 
گفتتد ایلدرم باپزید راندیده‌اند واو آزمیدان جنگه با نجا مراجمت‌نکرده است. کفتم خزانه 
او کجاست جراب دادند که خزانه خود را منتقل بشهر (انطا کیه) کرده: است . 

گفتم که شصت هزار تن ازس بازان(ایلدرم بایزید) اسیرما شده‌اند و آنها احتیاج ې 
غذا دارند ومن نمیتوانم قذای اسیران را بدهم وباید خودایلدر م بایز بد. عهده‌دار تنذیه‌اسیر ان 
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شود و چون سللان روم گریتته شما که ارکان سلطنت او هستید وهمه در دولت وی دارای 
حشمت بوده‌اید باید تر‌تیبی برای تتذیه اسیران بدحید. بزر گان شر نے اطا کے 
وتر تیبی برای‌نگاهداری اسیران خواهیم داد. 

من وارد شهر شنم ودرقمریکه فل از آن مسل سکوتت ایلددم بایزید بود مسکن 
ګرفعم ومعلوم شدکه سلطان روم خانواده خود راهم به افطا کیه منتقل کرده است. 

در همان رور که من وارد(قسادیه) شدم , وجوه شهر انجمئي آراستند و شور کردثد. 
و نتیجه شور آنها این شد که افمران امیر اگر بعواننه فدیه خودرا پېړ داز ند آزاد شوند و 
صربازان بضع مستوفی بز رکه روم تغذیه شوند.ومستوفي بزدگه دوم کی است که مستوفیان 
دیکر تحت نظن او مالیات دامی‌آردند وتحویل میدهند ومن کفعم این رامحل‌دا می‌پنایرم 
ود آنروز مستومی بزرگه نزد من آمد ومن از اوحساب مالیات تشوردوم راخواستم اوگفت 
حساب مالیات را تا فردا بمن خواهد داد تامن‌بدانم که ازما لیات‌سال‌جاری چقدروضول شدمز_ 
چه انداژه از آن بايد وصول گردد . 

ررز بعد مستوفی بزرگه که میداشت برش در گروی مجت‌قول میباشد صسایسالیان 
دا برای من آورد ومعلوم شد. که نیم کرور بایزیدی(واحد پول‌روم در آناموق - مادسل بر بونج 
موجردی خزانه مالیات می‌باشد ومی‌باید دو کرورو نیمدیکروصولکردد تا اینکه حساب‌الیات 
سال جاری تصفیه شود .گفتم چون بعد آزاین من سلطان ررم هستپوچوهی که بابت سالهات 
وسول میگردد باید یمن برسد وهزینه‌های کشور(دوم) تحت‌نظرمن‌باشد. همان روزدمتزیدادم 
که درتمام شهرهای (روم) که تزديك است جار بزئئه که من مردقهمسلمان هستم وچون سبکنه 
روم مسلمان هستند یا کسی‌کاری ندارم ومزاحمکی نمیشوموتمامشهرهای (روم)می‌بایدین‌دعسن 
وحکبرآنان من گشاده باشد واگرشهری مقاومت نماید من. باسکنه آن شهرمطابل مفرزات. 
جنگه رفتار خواهم کرد یمتی‌بند از تصرف شهر؛ مردهاوافتل عام مخواهم نمود وزتیماصتور: 
آمیر خواهند شد واموال مردم شهربتارت خراحدرفت. ` ۱ 

روز بىد(ایلدرم بایزید )دسشگیر شد وپيك سریع‌السیر خی دستگیری اود! بمن‌زسائید 
چون ما حنوز. در آن قسمت از خاگ (روم) کہ (ایلمرم بایزیه) دا دستکیر نمودنن کبوتر 
قاصد نداشتيم ۱ 

(سلطان دوم) دا بتیساریه آوردند ولی در اردو گاه واقع درخارج شهر جا دادند 
ونامه‌ای از طرف او برای من آرددند ».در آن نامه(ايلددم پایزید) بمداز عنوان و تعازف آین 
مضیون ۳ نوشته بود؛ ( چلین است رسم سرای درشت گهیپشت پشت بردین» گیی زین به: شت)- 
کر‌دش چرخ وفلك سبب شد که من در جنگه شکست خوددم وتو ای آمیر بز رگوارفاتی شدی 
واينك مال وجان من در اخایار تواست اما من انتظار دارم که یامن طوری دفثاد ننلگی که 
مناسب با آوازه بلنه توباشنه) 

گفتم او دا بدفت نحت نظر‌بگیر ید ولی‌با احترام باوی‌رفتار کئنه سه روزیمه از ایتکه 
اپلدرم بایزید در اردو گاه ما درفی‌اریه چاگرفت گفعم که اورا نزد من پیاورند. وق وارد 
شد دیدم مردی فی‌به است وباو گفتم اگ می‌بینی که‌من‌بنای تو تواضع نمیکنم ازبی‌اديي 

نیست پلکه. ناشی ازبیمیاری می‌باشد وحنوزمن اززخن میدان جنگه بهبودنیافه‌ام آنگاماجازه" 
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تشن دادم و(ایلدرم‌بایزید) نشت وباو گفتم نامه تورا دریافت نمودم وناعه‌ات نشان میدهد 
که ازقله غرود فی‌رد آمده‌ای و اينك می‌نهمی که پاجه انداختن با(تیمور گر گین) آزطرف‌تو 
اشتباه بود. (ایلدرم باپزید) گفت ای امیر بزر گوار,اگر پادشاهی ازخارح وارد کشور تومیشد 
ومیخواست تون! ازسلطنت بر کنار نماید توچه میکردی وآیا با ازپیکار نمی‌نمودی اکر من 
بکئور توحمله میکردم وبا تومیجنکیدم توحق داشتی نسبت‌بهن‌خشمکین باشی ولی‌من‌بکشور 
تو حمله تکردم این توبودی که کور مر! مورد حمله قرراردادی وکاری که من کردم این‌بود که 
دفاع نمودم ولی اقبال‌بامن صاعدت نکرد وشکت‌خوردم . گفتم حرف‌تورا می‌پذیرم وتصدبق 
مي‌کنم که تومجبوربودی بامن بجنگی .من قصد جان تو را ندارم ولی دوجي ازتومیخواهم 
اول اینکه خزانه خود دایمن تحویل‌بدهی وهرچه پول‌نقدوجواهرداری عاید من شود. (ایلدرم 
بایزید) گفت اطاعث میکنم وخزانه خود را بدو تحویل خ-واهم داد. گفتم دومین‌چیز که از 
تو میخواهم این است که از ایں‌ببعد بمن كمك تمائی که من‌بتوانم یه( میزان‌تیوم) بروموآنجا 
را مسخر نمایم. (ایلدرم‌بایزید) گفت هر نوع کمك ازمن ساخته‌باشد خواهم کرد و لی کشتی‌ندادم 
وکی که قمد دارد به(بیزان‌نیوم) برود باید کشتی داشته باشد آنهم نه يك کشتی دد ر کشتی 
بلکه حزارها کشتی برای حمل‌قشون راسبها ووسایل جنك واینکشتی هارا باید ساخت زیرا 
موجود تست . 

کفتم مکر(بیزان‌تیوم) یات بندر بزر که نیست ؟(ایلددم‌بایزید) گفت‌حست. پرسیدم‌مگر 
کشتی ها بآن بندر نمیرود؛ (ایلدرم بایزید) گەت چرا. پرسیدم آن‌کشتی‌ها از کجا واردبندر 
می‌شود ؟ (ایلدرم بایزید) گفت‌از کشورهای مص وفر‌نگه ومابهآنها دسترسی ندادیم. پرسیدم 
آپا بین این کشور و(بیزان‌تیوم) کشتی‌ها رفت و آمد نمیکنند ؟ (ایلدرم بایزید) جواب هثبت 
داد و گنت کشتی‌هالی که بین این کشور و(بیزان‌تیوم) حر کت میکنند از نوع زررق هستند 
ونمیتوان با آن قتون حمل کرد و کهتی‌هائیکه ازمصر و کشورهای فررنکک بسوی (بیزان‌نبوم) 
میر‌وند پسواحل این کشور نزديك نمی‌شو ند. 

گفتم آیا در این کشور نمیعوان کشتی ساخت ( ایلدرم بایزید)گفت مادر این کشور 
مي‌توانيم کشتی بسازيم اما استادان برجسته نداريم تا بتوانیم کشتی‌هائی مانند کشتی‌ها فی‌نگه 
وارد دریا کنیم از آن گذشته جوب می‌غوب برای ساختن کشتی های بزرگه نداریم و باهی‌چوب 
نمیتوآن کشتی بز رگهساخت, گفتم برای ساختن کدعی بزر گه چه نوع چرب خو بے ا (ایلدرم‌بایزید) 
گفت دو نوع چوب برای ساختن کشتی‌های بزدل ضرورت دارد یکی جوب بلوط که مادراینجا 
نداریم ودیگری چوب سنوبرجنکلی برای د کل کشتي. 

کفتم آیا نمیتوان از چوب دیگر دکل کشتی را ساخت (ایلدرمبايزید ) گفت دکل 
کشتی های بزرگك را می‌توان حتی‌باجوب‌درخت تبریزی ساخت ولی همینکه بادی تندوژیدن 
کرفت می‌شکند وجوب صنو بر جنگلی که در کشوره‌ای فرنگه‌فراوان‌است مقابل‌باد مثل قوس 
که‌ان خم میشود ولي نميشکند. باجوب تبریزی هم می توان تنه کشعی راساخت ولی‌بیش ازدو 
به هفته در آپ دریا مقاوعت نسیکند وازہیں می‌رود . درسورتیکه چوب باوط پدداء سال در 
آپ دوام می‌نماید واذ بین نمیرود. ۱ 

گفتم من خواهان کشتی‌هائی که پنجاه سال دوام‌نماید نبستم من‌کشتی‌هالی میخواهم که 
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قشون مرا ازساحل‌این کشود به( میزان‌تبوم) پرسانه ولذا کشتی‌هائی که باچوب درخت تبریزی 
ساخته شود منظور هرا تأمین خواهد کزد زیر ا کشتی‌های حامل قدون هن بیش‌اذیکی دو دوز 
در ددیا بس تخواهد برد.(ایلدزم. بایزید) گقت من مطیی‌دستورآمیر بزر گوارهستموهر چه‌بگوشی 
پموقع اجراامی کدارم . ۱ 
در آنموقع بمن اطلاع دادندکه ( کتله کوز) سلطانیه که من‌ازشام اورا نزد پادشاه‌فرنگه 
فرستاده‌بودم مراجمت کرده است. (توضمح ._کتله کوزاسم فارسی (کاتولیکوس) است‌ودد آدیم 
درشرق استف های مسیحی زااتولیکوس میشواندند وتیمورلنگه هم به تقلید ایرانیاناسقف 
مسیحی ساطانیه را کاهی کتله کوز میخواند _ مازسل بریون ) کتله کوزهایسیحی در آغازدر 
" تضجوان بسرمیبیدند وبمد از اينکه یکی آذفرژندان چنگیز پایتخت خود دا دزشهر‌سلطانیه 
واقم در آذربایجان قسرارداد (منظورسلطان محمد خهابنده از فرزندان حلاکوغان است که 
پایتخت خودر! شهرسلطا نیه در آذر با پجان‌فرارراد- مارسل‌بر یون) کله کوز. مسیحی‌از نتجوان 
منتفل به سلطائیه شد واز آنموفع درسلطاتبه م‌میبرد. هنگامی که من ددشام بودم کتله کوز 
سلطا نیه که پشام‌آمده بود بمن‌گفت که هر گاه با قوم فرنگه رابطه بازر گا نی برقیارنمایمبرای 
من فایده خواعه داشت. من ازاو پرسیدم که قوم فرنگه در کجا سکونت دارد؛ کتله کوزسلطا نی 
گفت؛ مسکن قوم فر نگ کناردریای ظلمات‌است (یعنی اقیانوی اطلس) گفتم کلای قوم‌فزنگه 
چیست؟. جواب داد قوم فررنگه کلاهای‌گوناگون دارند ولی دوکالای آن ها خیلی مرقوب است 
یکی ماهوت ودیگری چینی وچینی حائی که فر‌نگیان. می‌سازنه بهت‌آزچیتی هائی است که در 
خود چین ساخته مبشود. چون درشام زباں فرنکیان را میدا نمتند ومیخواند ند ومینوشتندسن 
دسترردادم که نامه‌ای پزبان فرنکی (بمنی‌فرانسوی_عادسل بر یون) برای یادشاه‌ف‌نگ‌بتویسند 
وخود اسقف سلطا نیه رامامود کردم که آن نامه دا ببد وبه پادشاء فررنگه برساند وهدایائی "هم 
برا‌پادشاه فینگه فر ستادم‌ودرتاهه نوشتم که سوداگران فر نکی‌رابد‌یارما بفرست‌وماسودا گران 
خود را بدیار اومیفرستيم تا هرچه مورد (حتیاح طرفین باشد خریداری نمایند. 
اسقف سلطانیه نامه مرا بپادشا» فی‌تک رسانیه وهدایای میا باو داد وجراب نامه دا 
«ریافتکرد وباهدایای پادشاه فی :گے که معلوم شد موسوم‌است به(شال) برای‌ من آودد. 
(مقصودشارل ششم پادشاه فراسه است که یمور لنگف اوراشال میخواند نمادسل بر یون) 
وقتش. اسقف‌سلطانیه بهرومرسیت من‌میخواستم آزراه کیلیکیه‌پسوی بیزان تیوم (أستانبول کنونی) 
بروم و بطوری که گفنم قصدم این بود که کشتی بسازم. اما اسقف سلطائیه بم گفت بهشری نکشتی 
های جهان درف نگه ساخته میشوه وا کرمن حاضرباش که بپادشاه فی‌نگه مس بدهم او هزقدر 
کثتی بخواهم بمن خواهد داد. چون قوم فر‌نگك همه چیزدار ندغیرازمس ر این فلز که نزد ما 
بدون قیمت است درف نگ دارای ارزش زیاد می‌باشد گفتم پادشاه فنگه چندکشی بمن‌خواهد 
داد. اسقف سلطا نبه گفت» آتقدر کلتی آدرفر نگ هت که ارمیتوائد نا هزار کشتی به امیر بدنهد. 
گفتم حتیمهزار کشتی برای من کم است زیرا من‌میخواهم نمام قشون خودرا سواز کشتی 
کم و ازدریا. بگذرانم. آمقف سلطانیه گفت, کشتی های فرنگ خبلی بزرکه. است ومی‌توان‌دد 
بعضی‌ار آ نها نا پا نصد نفر جا دا دومن تصورمیکنم کا گر پادشاء فرنکه پانصد کشتی بامیر بدهد بر ای 
هیور قشون امیر ازددیا کافی باشد . ۱ 
-۲۹۲- 


از امقف سلطانیه پرسیدم پادشاه فرنگ چه نوع عس‌میخواهد؟ اسقف‌گفت هر نومس 
که‌باو بدهید مییذیرد چون در فرنگ مس راذوب میکنند و به مصارف متعدد میرسانند وخوو 
فرنگیان با کشتی های خویش مس دا اژبنادرشام وروم بطرف فنك حمل میکنند 

من بتمام کشورها بخصوص‌کشورهای ایران وجبال که مس در آنجا فراو نت است دستود 
دادم که هر کس مس شمش يا ساخته پاقراضه دارد دمایل بفروش آن می‌باشد بیهای خوب از 
ار خریداری کنند ویسوی روم يا شام حمل نمایند. (مقصود امیر‌نیمور از کشورهای ایران 
عبارت است ازشهرهای مر کزی‌ایران مثل ری و اصفهان وقومس که امروز باسم‌سمنان ودامتان و 
وشاهرودخوا نده میشود و عقصود اواز کشورچبال شهرهای آذر بایجان و کی‌دستانو رما نداحان 
می‌باشد -مادسل بریون) مرنبه‌ای دیکر | قف سلطائیه را با امه و هدایا نزد پادشاء‌فرنگ 
فرستأدم ربار گفت‌موجودی مس‌در کشورهالی که حوز قلمرو من‌می‌باشد تمام نشدنی‌است‌وهر قدر 
قومفر ناک‌مس بخواهند مي‌توانيم‌بدهيم ودرهوض دردرجه اول خواهان‌پا نصد کشتی بز ر گه وبدرن 
عیب هستم که‌در پنادرر هم بمن تحویل داده شود ودرصور تبکه ناخدایان فرتکی کشتی‌ها بخواهند 
بمن خدحت کنند چه بهتر و در آن سورت من‌جیره رحقوق آ نهار اخواحم‌داد. بعداز اینک اسثف‌سلطا نيه 
با نامه وهدایای من‌دفت. خود د سدد بر آمدم که بطرف کیلیکیه بروم واز آنجا راه بیزان‌تیوم 
را پیش بگیرم . 

من میخواستم بروم و ( بوزان تیرم ) را ببینم و بمن گفته بودندکه بین کشور روم و 
شهربوزان تیوم یك بغارترار گرفته که پهنای‌آن ازششصد یا حفنصد ذرع بیشترنیست ولی‌سق 
آن خیلی زیاد است ودر قدیم دنازمز‌بور مخصوص‌عبوردادن‌گاوها بود وگارانی را که‌ازییزان 
تیوم بروم منتقل میکردند با برعکس, ازآن بفازعیورمیدادند و گاوها در آب شنا می کرد ند 
واژیکطرف آب باحل دیگرمیر فتند این گفته واقعيتداردو بغاز فر بين استا نبول ر قار آعیا 
معبر کاوها بود وسفرییتی معبر کاو - مارسل پریون) 

بخود گفةم وقتی‌گاوها بتوانند از آب بگذرند واژيك طرف سوی‌طرف دیگر پروند 
چکونه نون من نتواند ازهمان آب »پور کند وخود رایساحل دیگر برساند. عنکامی که پسوی 
بیزان تیوم میر‌فتیم (ابلدرم بایزید) را با خود بردم و سکنه روم می‌دانستند که اکرمبادرت 
بطغیان کنند علاوه بر اینکه مورد قدل عام قرار خواهند کرفت ( ایایرم بمایزید ) را نیز 
خواهم کشت . 

بالاخرهءدر یا نمابان شدو بجا یر سیدیم که‌من‌میتوا نستم شهر بیز آن‌تیوم را آزدود ببینم. شهر 
در مترب قرار گرفته و بین آن شهروفشون من بنازی قر‌ارداشت که من حدس زدم پهنای 
آنازهفتصه زرع بیث:راست. در آنجا یمن گفعنداراضی راقع درمشق بفاز که‌سن دز آن‌فر ارداشتم 
درقدیم متعلق به بیزان تیوم ب-ود وای سلاطین دوم آن ارافی را از سلاطین بیزان تبوم 
کرفعند و امروز ۰ پادشاه بیزان تیوم در مشرق آن بتاز یمنی در کشورروم حتی يك وجب 
دمین ندارد. 

وقتی برای مشاهده نهر (بیزان تیوم ) رفتم یك چهارم ازروز بالا آمده بود وآفتاب 
از پشت من بشهر می‌تابید ولذا من میتوانستم آز. شوررا که مي‌گفتند هزار ویانصد یادوهزار 
سال است که ثروت قسمتی‌ازجهان در آن جمع دده بخوبی ببینم . من برای این که پدوانشهر 
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را بخوبی مشاهدهکنم ببالای تبه‌ای بود نمودم وچشم بثهر دوختم. غهر(بیزان تیوم)آ نقدر 
وسیع بود که من انتهای‌آن را تمیدیدم ويك خليم بزرك وطولانی دروسط شهر دیده می‌شد و 
بمن گفعنه آن خلیح باسم (شاخ‌طلا) خوانده می‌شود . 

هزارها قایق درآن خلیع ودرقسمت های دیکر ازمقا بل شهر میرفتند ومی‌آهدند و 
آنقدر گلدسته های طلای درشهر بود که تشمشعآنها چشم را خیرہ هیکرد و بمن گفتند که آټه 
گلیسته‌ها از تلیساهای شهر می‌باشد زیرا هرپادشاهی که در(بیزان تیوم) ملطنت کرد بررخوو 
واجب دانسته که يك کلیسا يايك صومعه بسازد وهزارها زن ومرد تارك دنیا درصواهع (بیزان 
تیوم) بسرمیبرند وهر کلیسا وسومعه دارای موقوفه است وازدر آمدآن اداده می‌شود ومردهاً 
وژن حايی که دربعضی ازدیرهای برزان تیوم بسر‌مییر تب درهمه عم از اتان دیرء قدم بیرون 
نگذاشته! ند وهما نجا میمیرند وجسدشان را درقبرستان صوهمه بخاك می‌سیارند وهر صومعه 
دارای يك قبرستان است ودر بعضی ازضوامع (بیژان‌نیوم) حیوانی خورده نمیشود وتماماغذیه 
ایکه دددیر بمسرف میرسد‌گیاهی است وازعجائب آن که سکنه آن دبرها بطور متوسط یکسدو 
بیت سال عم میکنند: 

بمن گفعنه که ثروت کلیا های (بیزان تیوم) آن‌قدر زیادمی‌باشددکه دربعضی از کلیسا + 
ها تاسه خروار صلیب وقندیل و کاس طلا ومرصم بجواهر وجوددازد. ( کاس بد متای کسه عبارت 
است ازظر فی که در کلیساها حنگام بجا گذاشتن رطاف منهبی مورد استفاده قرارمیگیرد و در 
آن شراب مقدس میریزنه ودر (بیزان تبوم) بزبان یونانیآنرا ( کالوس ):میخواندند - 
هارسل بریون ) 

پمن‌گفتند اگی توشهر (بیزان تیوم) دا مسخی نمائی فقط از کلیناها بیش-ازیکمد 
خرواٍ طلا بدست خواهی‌آورد ودرا کثر کاخ های (ببزان تیوم)گنم وجود دارد. ودرآن شهر 
کمتر خانواده قدیمی است که گنج نداشته باشد و آنگئح یادرخودکاخ مدفولگردیده یادرخارع 
آژشهر در نقطه‌ای ازصصآ دیگ ی ازچیزهائ یکهآن روزمطله‌ین بالای‌آن تپه بمن گفیند: این 
بود که درببزآب تیوم دوطبقه وجود دارد. اول ار پاب دوم غلامان ار باب. از آغاز تا پایان عمس 
هیچ کار ثمیکننه و کاراصلی آنها خوردن وخفتن اسب وتمام عمر را بلهو ولعب میگذراننه و 
هر‌کن دست وصورت خودرا .نمي‌شویند بلکه غلامان باید دست وروی‌آنها رانطهیس نمایند . 
طبقه دوم فلامان ر کئیزان هستند که پس بعد ازپدر ودخش بىداژ مادر قلام پا کنین میباشند 
وپاید درئمام عم برای ارباب زحمت بکشند . ات دکا نداران شهر دارای فلام و کئین. 
می‌پاشند . 

آریاب (بیزان تیوم) چون بیش از هزار وپا نسد پادوه اد سال است که پس پعد از 
پر دست بھے کار نزدها ند مبدل باشان‌های چوبی شده| ند و در موقم جنگه از آنها کاری 
ماخته نیست دهزار سرباز من می‌توانند تمام آریاب (بیزان نیوم) را اسر کنند. قلامان عم 
که چیزی قیر ازجان خود ندارند که ازآن دفاع نمایند واکر بدانندکه هرگاه تسلیم شوند 
ازبردگی نجات خواهند یافت تسلیم خواهند شد . 

لذا تصرف شهر ( بیزان تیوم ) بسیارآسان است و [نچه تسخیرآن شهر دا مشکل کرده 
وریا می‌باشد واگرآن شهر از مه‌طرف محاط ازددیا نبود ,آن دا بهوات مسر میکن‌دند : 


-۳۹۹- 


من بدون‌اینکه ازتیه‌فرودبيايم (ایلدرم‌بایزید)رااژاروو گاء احضار کردم واورا بالای 
نیه‌آدردم وشهر را بوی نشان دادم و کفتم دراین شهر» بیش از دوطبقه فیست یکی ارباب که 
از پس کار نکرده‌اند قدرت ندارئد یکساعت پینگند دوم فلامان که اگی بدانند بمد ازشليم 
شدنآزاد خواهند شد» فوری تسلیم می‌شوند البته محصور بودن این شهر ازدریا. تصرف نرا 
قبری مشکل کرده ولی تو که یادشاه روم بودی وهیوسته درجوار این شهر میزیستی جرا 
درصلد بر نیامدی که این جارا بتصرف در آرری . 

(ایلدرم بایزید) گفت ای امیر, علاوه برآ نجه در گذشته بتو گفتم دراین شهر چندقنون 
هت من هيدان م که اباب این شهر قدرت ندارند مجنکند اما ثرونمنه هستند و بوسیله‌پادشاه 
خود چنه قعون خارجی دا اجیر کرده‌اند پرسیدم قشون‌های خارجی چه نام دارند ؛ ( ایلدرم 
بایزید) گفت همه آ نها مسیحی هستنت ويك فشون ازسر بازانی متشکل کردبده که اعل (ونیز) 
می‌باشند وقشون دیگردارای سربازائی اهل کشور (لومباردی) است ويك قشون هم آزس‌بازان 
(سویسی) متشکل گردیده است. گفتم من‌اسم این‌کشورها رانشنیده‌ام این ممالك در کجا است؟ 
(ایلدرم بایز ند) با انگشت سبابه , امتداد مغرب را بمن نشان داد و گفت در آنجا درفاصله 
چتد هفته راه آزدریا ودویاسه ماه راه از خشکی کشورهاثی واقم شده که سکنه‌اش سر بازمزدود 
می,قوند وهر کس بهآنها بیشتر مزدبدحد برای اومیجنگند وأکثر آنهاشجاع می‌باشند ویادشاه 
(بیزان تیوم) سه قشون مزدود ونیزی ولومباردی و سویسی دارد . 

موقمیکه بالای تیه با (ایلددبایزید ) صحبت‌میکرد؛ مشاهده‌نمودم ؛زموض ی که کشتی 
های (توقات) درآنجا حر کت میکرد دودبرمیخاست وایلددم‌بايزید گفت ای‌امیر. تصورمي کم 
که کشتی‌های توراآتش زده‌اند واین حریقمیرساندکه پادشاه (بیزان‌تبوم) از آمدن توباین‌جا 
اطلاع دارد. گفتم نکند که خود کشتیها آتش گرفته باشند! (ایلدرم‌بایزبد) گفت نه‌ای‌امیر؛ آتش 
از روی آب به کشتی‌های تورسیده و آنها را آتش زده ... نگاه کسن ...کشتی‌های تو 
(سرمیگردهد 3 

در واقم کشتی‌ها ی که من بفرماننهی (توقات ) برای اکتشاف فرستاده بودم «راجمت 
میکرد ودیدم که دوفروند از آن کشنی‌ها نمبتواند مثل سایر کشتی‌ها برگردد و از آنها دود 
بر‌میخیژد. (ایلدرم بایزید) گفت ای‌امیر؛ شك نیست که کشتی‌های تورا تش زده‌اند . 

در آن موقع چون‌ظهرشده بودمن برای !دای نمازازتبه فرودآمدم وبسجه خودرفتمو 
نمازخواندم ویس ازخروج ازمسجد (توقات) راکه هیجان داشت دیدم؛ ازاو برسیدم چه اتقاق 
افتاد؛ او گفت ای‌امیی. مابدون حادثه حر کت مینکردیم وازجلوی اسکلهها و تاخهای شه 
ميگنشتيم تااین که بدهانا خلیم شاخ طلارسيديم وخواستيم وارد آن خلج شویم. 

در آن موق یك کشتی ازخلبج خارجشد و بسوی ما آمد وقبل از این که بمابرسد چین‌عه 
راپرتاب کرد وپاروزن‌های کشتی‌حر کت پارودا نغیبردادند و کشتی مراجمت نمود وما بمنطقه 
ای که در آفجا چیزی‌روی آب یرتاب شده‌بود رسيدیم ودو کشتی ما که جلوترازدیگران میرفت 
آتش گرفت و آتش» ازروی آب بکشتی‌ها سرایت کرد وهن که چنین دیدم ازبیمآنکه سایس 
کشنی‌ها بوژدهیاجمت نمودم ومیدیدم که مر نلینان آن دو کشتی هرچه میکوشند که بوسیله 
آب, آتش راخاموش‌کنند ازعهده برنمیا یند ومن تاامروز , آتشی راف دیده ودم که باآب 
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خاموش نشود. پرسبدم آن دو شتی که. آتش گرفت چشد؛ (نوقات) گفت هردو کشتی روی آب 
سوخت وسر نشینان آن هلا کت رسد نی 

هن‌دستور دادم که (ایلدرم‌بایزید) وچندئفر ازوجوه‌محلی دا نزدمن بیاورند و بسداز 
اینکه آمدند گفتم بنشبنيد واز آنها برسیدم؟ه این اتش که دو کشتی مرا سوزانید وور آب 
خاء‌وش آمی‌شودچیست؟ (ابلدرم با یز بد) گفت ای‌اعیر؛ این ] تش‌نسشه‌ای دارد که‌ازروی آن‌ساخته 
می‌شود ونسخه تش آزهز ارودوست‌سال قبل ازاین تاامروژ. تزدیادشاه (بیزان‌تیوم)می‌باشدو 
هرپادشاه فبل‌ازآینکه بمیرد نسخه دا به‌جانشین خود می‌سپاره وباو میگوید بد ازمن تخن 
سلطنت تودوستون داردیکی این نسخه است که اذروی آن آتشی‌که در آب خاموش نمیگردد 
ساخده می‌شود ودیگری زنجیر‌ها ی است که بدا وسیله دها نه‌های شهرر امدود می‌تماید روزی 
که‌تواین نخه‌را ازدست بدهی یادیگران اطلاع حاصل :ایند و بتوانند آتش خاموش نشدنی 
رابازند نیمی ازتخت سلطنت:و ازدست رفیه‌وروزی که‌دها نههای شهرز نجیر نداشته باشد آن 
نیم‌دیگ‌هم ازدستت میرود . 

گفتم آزاین‌قراد (۲ تت‌مرموز) که مانع ازاین‌شد معاویه شهر (بیزان‌تیوم) را هسخره 
نماید همین آتش است. (ایلددم‌بایزید) گفت من نمیدانمکه مماویه چه کرد ولی میدانرکه از 
هزار ودویت‌سال قبل هر بار که کی خواسته شهی (بیزآن نیوم) دا تصرف نمای-ه این آتش 
و نجیر وهانه‌های نهر مائم از این گردیده که آن شخص بتواند این شهر دا بتصرف در 
آورد 2 

گفتم چکونه رازاین آتش از عزارودووستسال قبل تاامروز محفوظ مانده و دیگران 
نتوانسته‌اند ازاین آتش‌مشتمل تهیه تمایند؟ یکی ازوجوه محای کفت پادشاه قبل از اینکه 
بسلطتت برسد ازوجود نسخه آتش بدون اطلاع است اماژبان وخطی راکه نسخه با آن نسوشته 
شده از کودکی بوی میآموزند . من حبرت‌زده پبی‌سدم مگ‌نخه آن آتش بازبان وخطی 
مخصوص نوشته شده‌است؟ آن مرد گفت بلی‌اکه‌امیر‌مریادشاه در کودکی آن زبان وخط را فرا 
میگیرد بدون اینکه نسخه راببیند و بعدازاینکه سلف اوژندگی راب درودگةت و او برخت 
سلطنت نشت صاحب آن نسخه می‌شود وهرزمان که موردحمله قرارمیگیرد اذروی آننمخه که 
فقط خوداومیتواند بخواند آتش خاموش نشدنی ر امشتمل. می‌نماید . 

گفتم بفرض اینکه نسخه آ تس رافیر ازیادشاه کسی نتر اندبخواند برای مشتمل کردن آتش 
نیازمند دیکران است وسایرین بایدموادی داکهآتش از آن بوجود میآید فراهم نماینده آنها 
اراز مشتمل کردن آتش خاء‌وش نشدنی مطلی‌می‌شو ند. (ایلدرم‌با یزید) کفت‌مواد تشی‌راخود 
پا دشاه‌فر اهم می‌نما ید و بعدازاینکهآ ما ده‌تد‌بدیگران می‌سپارد و آنها آش رامشتمل هي نما ند. 
آنروژقبل ازغروب آفتاب مرتبه‌ای دیگر. بالای تیه‌ای که مشرف بردریا بودرفتم تااين که‌شهر 
(بیزان‌تیوم) راهنکام غروب ببینم. در آن موفع چون آفتات. ازمقا بل بچشم من‌می‌تا بید؛ نمی- 
توانستم شهر دا بخوپی مشاهده نمایم ولی قسمت‌های شمالی و جنوبی شهررا خوب میدیدم. 

درحال نظاره شهردر نکر آنش خاموش شدای دودم وناگهان یادم آمدکهمن در نقطه‌ای 
ازفلمرو خود از آن آتش‌که با آب خاموش نمیشود دارم و آن باد کوبه است ودر آنجااززمین 
آتشی برمی‌خبزد که نمی‌توآن با آب آنرا خاموش کرد اش مزبور آنقدر ح رارت دارد که 
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سکنه محلی تمیتوانند بان نزديك شوند واگر کسی بآن آتش نزديك گردد میسوزد اما در 
اطراف آن آتش بزرك آنش های كوچك وجوددارد که ازمنفذ‌های زهین خارج میگردد و 
سکنه محلی نمیدوانند با آب آتش های کوچك راخاموش نمابند. لیکن اگرمقداری‌خاك. 
روی‌یکی از آتش‌های کوچك بریزند. دردم خاموش می‌شود و تاچندروز روشن نمیگردد مگ . 
اینکه‌باز, از آتش بزرك, اژراه ذیرزمینی, شعله به‌منفة کوچك برسد و آنرا مشتعل نماید. 

آتش باد کو په ازروزی که بن ی آدم بخاطردارد می-وژد وشعله مزرك آن تش خاموش 
نید ومیگویند که بن ی آدم بکادبرون آ:ش رازآ تش پاد کو به کسب کرد وتاروزی که آن آنش‌را 
درباد کوبه ندیده بود بعقلش نمی‌رسید که می‌توان بوسیله آتش فذاطبخ نمود. چون آتش 
بادکوبه با آب خاموش نمیشود ولی پاخاك خاموش میگردد, در آن‌فروب آفتاب که من شهر 
[بیزان‌تیوم) رااز نظرمیگذرانیدم بفکر افتادم که شاید آتش مرموز و خاموش نشدنی آنجاهم 
از نوع آتئی بادکوبه باشد وباید باخالك آنرا خاموش کرد نهآب . 

من‌تا لختی‌بمداز غروبآفتاب بالای ته بودم ودیدم که چراغهای‌شهر ( بیزان‌تیوم) روشن 
شدو آنگاه چون‌موقع ادای نماز رسیدازتپه فرودآمدم ونمازخواندم پس‌از نمازچند لقمه‌فذا " 
خوردم وافس‌انم برای‌کارهای خود آمدند ودستور گرفتند ورفتند ومن‌خود راآعاده خوابیدن 
کردم. در آن موقع متذ کرشدم که اگرمابتوانيم در کشتی‌های خود چیزی بوجود بياوديم که 
بتوانه خاك, روی آب‌بریزد , آنش خاموش نشدنی بادشاء‌شهر (بیزان تیوم) خاموش خواهد 
گردید . 

طوری ازاین فک پوجد‌آمدم که نتوانستم بخواب‌وامر باحضار (توفات)دادم وقتی‌او آمد 
گفتم فرداسہح با پنج کشتی برای| کتتاف» بشهر (بیزان‌تیوم) نزديك‌تو ونشان ېد که فصدداری 
وارد خلیج شاخ‌طلابوی ومن ازبالای تیه‌ای که مشرف پردریا میباشد حر کت کشتی‌های‌تورا 
درنظر خواهم‌گرفت. اما کشتی‌های توکه بدلیم شاخطلا نزديك می‌شوند بایدخاك داشته باشند. 

(توقات) بکمان‌اینکه عوضی‌شنيده پرسید» ای‌امیر» آیا گفتی که کشتی‌های من‌باید خاك 
داشته‌باشند ؟ گفتم‌لی وتامی‌تواتی قبل‌از اینکه‌حر کت کنی» درصحنهُ کشتی‌های خود مقداری 
زیادخاك قرار پده . بعدازاینکه به‌خلیج شاغطلا نزديك‌شدی باحتمال‌فوی آن‌کشتی که اس‌وز 
آمدو پسوی کشتی‌های تو آتش پرتاب کرد میا ید وبازبسوی توآتش پرتاب خواهد نمود و تو 
بجای گریختن باتش نزديك شووبکو کهس‌نشین کشتی‌هاء خاك رویآنش بریزند و من تفریباً 
یقین دارم کهآنش خاموش‌خواهد کردید وتوباید بتوانی بدست‌س‌نشین کشتی های‌خوددرمدنی 
کم» مقداری زياد ازخاك.روی آتش‌بیاشی تااینکه خاموش‌گردد. (توقات) گفت‌اک‌امیر»همین 
کاررا خواهم کرد . 

صبی‌روزبمد ۰ من‌پنداز اینکه بکارهای خودرسيدم بسوی‌تیه‌ای که می‌توانستم از آنجا 
دریا وشهردا بخوبی‌ببيتم روانه‌شدم وچون آفتاب از يشت من بدریا بذهر می‌تابید همه جارا 
بخوبی میدیدم. پاج کشتی (توقات) بعداز اینکه ازمقا بل شهر عبور کرد نزديك دها نه خلیج 
(شاخ‌طلا) رسیدودر آنجا (نوقات) بدستور من, چنان نشان داد که قصددارد واردآن خلیح شود 
کشتی آ تش | فروز که‌روزقبل از خلم خارجشده بود. فرارسیدومیدیدم که باسر عت به پنج کشتی(توقات) 
نز ديك می‌شودو مشآهده کر دم که از آن کشتی, چیزی بسوکسفا ین( توقات) پر تاب گردیدو بر آب افتاد. 
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کشتی‌های توقات‌بسوی چیزی که روی آب‌قرار دافت‌رفت وعن مشاهده کردم که سر نشین 
آن کشتی‌ها پمداز اينکه به آ نش نزدیكشد ند روي آن‌خالپاشيدند . خالاپاشی کشتی‌های‌توقات 
ادامه‌یافت و آنهاارسد آنش گذشتند آنگاه ازیکی از آن‌کشتی‌ها دودبرخاست ومن دیدم که آن 
دود یزودی‌از بین‌دفت ومعلوم‌شد که آ نش کشتی‌راهم باخاك خاموش کرده‌اند. 

پنع کشتی (توقات) نمیباید وارد خلبج (شاخ طلا) شوند و من به (توقات) گفته بودم 
بیازماید کهآپا باخاك می‌نوان آش مر‌موژ را خاموش کردیانه ؛ 

آزمایش (توقات) بنتیجه‌ای که من پیش بینی کرکه بودم رسید و کشتی‌های بنجمگانه 
هراجمت نمود وگرچه من نتوانستم در آن دوژء براز هزارو دویست سال اشتمالآتش مرموز 
ہی پبرم اما دانستم که می‌توائم آنآنشس راخاموش نمایم ویقین حاصل کردم که آتش مرموز ۰ 
ازنوع آ تش باد کوبه است ولذا باخالا خاموش‌گردید . 

عصر آتروز (ایلدرم‌بایزید) از آزمایش مزبوراطلاع حاصل کرد وبرای من‌پیفام‌فرستاد 
که توای‌امیر توانستی وسیله ویران کردن.ستون اول‌سریر‌ساطنت‌سلطان (بیزان‌تیوم) رافر اهم 
فمائی‌وا گر وسیل وپران کردنستون دوم راهم فراهم کنی‌تهر(بیزان تیوم) با نمام کاخ‌هاو باغهاو 
کنج‌ها وجواهر وزروسیم که درآن است مال تو خواهد شد . 

ساعتی بعد ازوسول پینام (ایلدرم بایزید) کپوتر قاصد دسید وخبر آورد که (توگول) 
آهیر کشور (مغئیسیه) واقع درروم طنیان کرده و قصد دارد بايك قفون متشکل از سرباذان 
طوائف صاروخان- ساری قمیش- اکراد- تاتارهای روم پمن حملهور شود . 

من از وصول خب مزبور معمجب نشدم چون پادثاهی که بيك کشور بیکانه میرود و 
آنرا بعصرف ددمپآورد ویادشاه آن مملکت رادستکیر وادیر می‌نماید باید پیش بینی کنه که 
بعید نیست بعضی از اهرای آنکشور برار بشورنده روم کشوری است وسیم و دارای امرای 
متعدد وبعضی از آنها مثل امیر (صارو خان) وامیر (ساری قمیش) وامیر تاتاد های درم 
دارای طالفه‌ای بزرك می‌باشند. ولی امین ( منئییه ) طالفه نداشت ودر هوض مردی توانگی 
بود واجدادش ازدویست سال قبل در آن سرزمین سلطنت می کردند . 

پس از اینکه خبر شورش امین (مفنیسیه) پمن دسید به(ایلدرم بایزید) نین شدم و 
فکی کردم که اومحرك شورش‌گردیده ویابرای طوائف دستور داده که پاامیر (هفنیسیه) كمك 
فمایند. گفتم (ایلیرم بایزید) را بیاورند واظهار کردم که امیں (مفئسیه) به تحريك‌توطنیان 
کرده وچهاز طائفه بااو کمك می‌نمایند ومن قبل از ايشکه برای سرکوبی قشون شورشیان 
بروم تورا بةتل میرسانم. (ایلدرم بایزید) سو گنه باد کرد که اوازطنیان امیر (مغتیسیه) بدون 
اطلاع است وگفت (ئوگول) امیر (متنیسیه) برای این اطمینان نکرده که مراآزادکند بلکه 
تصور نموده که فرصتی مقتضی بدست آورده نا پادشاء روم شود. چون امرای منثیسیه‌همواره 
آرزوی سلطنت برروم را درخاطر هیپرورانیدند اماچرن سلاطین آل شمان فدرت داشتند 
(ایلدرم بایزید هم از آل عثمان بود ۔. ۶) نمی‌توانستند آرزوی خود راجاعه عمل بپوشانند و 
امروز (توگول) |ندیشيده که می‌نواند پادشاه روم‌گزدد . 

گفتم اگر هیخواهی زنده بمانی هم اکنون نامه‌ای به امیر (هغلیسیه) بژویی واز 
(نوگول) بخراء که قدون‌خودرا عتفرق نماید وخوداو باین جاء نزدمن بیاید واز مارف من باو 
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فول" بده که | گر تشون خود را متفرق کند وخود باین جابياید امارت وجان ومالش مون 
خواهد بود وگره کیفر خواهددید. (ایلدرم بایزید) درحضور من نامه رانوشت ومهر کرد و 
من‌آن نامه دا برای "وگول فرستادم 

(توگول) اطاهت نکردو بجای این که فشون‌خود دا متفرق‌کند ونزدمن بیاید راه کشور 
های مر کزی (روم) دا پیش گرفت . 

من‌دوچار خطرمی‌شدمزبرا که تو گول بعدازاینکه کشورهای مر کزی(ررم) وشامرا تصرف 
درمپآورد علاره براين که پادشاه روم میشد راه‌مراجمت مرابسوی کشورهای جبالو عراق قطع 
میکرد ومن‌چاره نداشتم جزاین که ازعز م تصرفشهر بیزان‌تیوممنصرف‌شومو بر وم‌وفتنه( نو گول )را 
بخوابا نموقشون اورامتفرقنه‌ایم وبعداز آن بهفکر تصرفشهر دوهزارسا له (بیز‌آناتیوم) بیفتم. 

من‌بافتون خود ساحل‌دریا داترك کردم واژراهیکه آمده‌بودم میاجمت نهودم و کوشیدم 
که اسرعت‌خودر! به (توگول) پرسانم دراولین‌شب راء پیماش که‌قشونهن اتراق کرد ومن بعد 
از تمشیت اردو گاه به خیمه خودرفتم واستراحت کردم خوابی دیدم که تا آن موقع مانند. آن 
ندیده بودم . 

من‌درخواب دیدم که (عبدا لا قطب) معلم‌من در دوره کود کی (وهمان که قر آن‌را نزد او 
آموختم ردر آغاز این سر گذشت ذ کرشده‌است) نزدم نآمدومن‌مشاده کردم که اندومگین‌است 
گفتم‌علت انده‌توچیست ؟ آیاوض‌زندگی فرزندان توخوب‌ثیستو مستمری آنهارا ثیرداخته‌اند 
که تو این گو هه گین‌شده‌ای؟ عبداله‌قطب گفت امیر آیاهمکن‌است که توبرای کی مستمرک‌تعیین 
کنی‌ودیکر ان جر لت داشته‌باشندو آنر اثیرداز ندمستمری‌ها ی که تو بر ای فرز ندالامن»مینکرده‌ای 
بطورمی تب بآ نها پرداخته‌می‌شود ر وفح‌زندکی آنواخوب‌است یریدم پس‌چرا فمکین عستی ؟ 
عبدا له قطب کفت اندوه‌من ناشی‌آزاین‌است که توخواهی درد . 

گفتم‌هر کس که بوجودمیآ بد میمیرد ومن قبرخودرا درسمرقند ساخته‌ام تا بمداز وفات» 
قبری‌آماده داختءباشم ومردی چونسن ازمرك بيم‌ندارد (عبدالهقطب) گفت‌ای امین تو سه سال 
دیگرخواهی‌مرد , این‌موضوع‌س! بفکر‌انداختر بیادگفته برهمن درهندوستان افتادم که‌سنوات 
بقیه عمرمر| برزبان آودده‌بود . من‌سنوات‌عس‌خوددا طبق گفته آن بر همن حاب کر دمو ال‌های 
باقی‌را که بعدازمراجمت ازحندرستان گذرانیدم از آن‌تفریق نمودم ودریافتم که مطابی گنته آن 
برهمن سه‌سال ازعمرمن بافی‌است . 

خواستم‌موضوع گفته( برهمن) را برای (عبدالهقطب) نقل نما یم و لیءلم‌من‌رهته بردو آنگاه 
روزهاوشب‌ها گذشت وزمستان‌ر فد هار آمد ودرحال‌رویا چنین‌تمور هیکردم که آن‌مدتسه‌سال 
سپری گردیده ومن‌دريك دشت‌وسیم. وسطاردر گاه خودهستم ودرطرف جنوب, نزديک افق يك 
خط تیره رنگ‌دیده‌می‌شود ویکی از سردارائم باانگشت آن‌خط رانشان دادو گفت آن دیوادی 
است که يك‌سر آن منتهی‌به (جابلقا) مشود رسردبکرش به کشور (خثن)می‌بیوندد برسیدم یا 
دیوارچین‌همین است .آنمردگفت بلی‌ای‌اهیر. 

گفتم‌این‌دیوار هر قدر محکم باشد,جکم‌تر از حماراصفهان ودیراردهلی وباروکندمشق 
تی توء ن آ<صاز عار | کشودمو از | ن نیز خواهم گقدت (هم‌جنان‌در حال رو یا )و فتی که خو استم بر خیم 
ونماز پخوانم و-وارشوم یں هبيفعم جس کردم قددت پر‌خاستن‌ندارم,دود گفتم ک‌درد مفاصل‌من 
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عود کرده ومانع ازاین است که بر‌خیزم. اماورهيچ‌جای بدن‌احسای دردنکردم وه‌علوم‌ندپیماری 
من دردمفاصل‌نیست. بانك‌زدم که بيایند اماصدائی ؟-ازدها نم ځار چشد. قاین‌تیمیدن‌نبود ومن 
نمیعوانسی حرف بز نم. 

آبرأثر صدای من‌غلامانم وارد خیمه شدنب وخواستندمر! بلند کنند ولی‌عن نمیتوانستم 
رویدوپا قراربکیرم بعدمرا خواباندند ودو نفراز آن‌ها رفتند و مداز مدئی‌باپزشاك آهدند 
پزشك‌اردو مرادید ونبضم راگرفت‌رز بانم رامشاهده نمود وپلکهای چشم‌ر| بر گردانید وذیر 
پلك‌هارا از نظ گذرانید و آنگاه سردابگوش من‌نزديك کردوگفت ای امیر تومیتلا به عارضه 
اسکته‌شده‌ای وباید همین‌جا بمانی‌تا اینکه بهبودیا بی. 

من‌خواستم بگویم که توقف‌من در آنجا باعت‌تأخیر کارهای‌جنگی مشود و بايد مرادر 
در تخت‌روان جابدهند وپراء‌بيفتيم اماحرفی ازدهان‌خارج نشد بخود گفتم‌ایناك نمی‌وانم حرف 
بز ث‌خوب‌است آنچه میخواهم بکویم باریم وباداره فهمانیدم که احتیاج به فلم‌ودوات وکاغذ 
دادم. ولی‌وقتی وسائل‌نوشتن آماده کردید نتوانستم چیزی بتویسم و انگشتان دست چپ من 
(ز یر بعاوری که گفتم‌مدتی است نم‌توانم بادست‌راست بنویسم ولی‌با آن ددست‌شمشیر میز نم)یارای 
قلم بدست گر فتن‌نداشت ۰ 

هفت پار در آن‌خیمه شب‌فی‌ارسید وروز کذشت وبعداز آن حس کردم کسانی که پیرآمونامن 
هستندمر | مرده‌می‌پندارند. ومی‌گویند که بایدمراجیت کرد وجسدامیررا بهسیرقدرسانید وهن 
بااینکه مرده‌بودم می فهمیدم که مرا در نمدپیچیده اند تاايشکه به‌سمر‌قند منتقل نمایند ودر 
آن‌موقع از خواب بید ار شد مو چشم کشودمود یدم که‌طلء-هر وزده‌یدهزیر اصدای غرابالبین بگوش‌می- 
رسید(فرابا لبین‌در اسطلاح فدماء کلاغی‌است که در طلیمه دجی قبل از تما م یر ند گان با نگمیز ندوخبی 
آزدمیدن روزه‌یدهد). 

خوابی که من‌دیده بودم‌باعث اندوه‌من‌شدولی مر امتوحش نکرد من‌ميدانم که هیچکس 
زنده نمیما ند وهمه‌باید بمیر ند ولی‌متأسف بودم که‌چرا در پستر بیماری‌چونءجوز گان مردم.مردی 
جونمن بايد درمیدان جنك کشته‌شود نه‌اینکه در بسن بیماری‌بمیرد پزشكگ‌آردو درحالرویا در 
گوش‌من گفت ای‌امیی توسکته کرده‌ای وتجوایآن پزدك میرسانید که نمبخواعد دیگران از 
مرض‌من+طلم‌شوند و بدانند که من‌سکته کرده‌ام وممکی‌استز ند گی را بدرود بکويم. درییداری 
گفته بر‌همن‌هندی راکه‌در (دهلی) بمنگفته بودبا گفته (عبدالهفطب) که‌درحال‌رو باشنیدم‌مطابقه 
کردم ومتوجه‌شدم اکر آن دو درست گفته باشند سه‌سال آذعمرمن بافی است‌ وخداو ند درقرآن 
گفته است ( لابتقدمون‌ساءةولایستآخرون) یعنیوقتی مرلامیآید نه‌ساء‌تی جلومیافتد نه‌ساعتی 
عقب, وهر کس درساعتی که‌مقرر گردیده بایدپمیرد. 

اماتاساعتی که اسان زنده‌است_ بایدوظا آفزندگی خودرا بانحام بر‌ساند وچنین تصور 
کند كەز زد جاو یدمی باشد , 

افکارتیر» دا ازخود دود کردم وبرخاستمونماز خواندموبرای‌تمفیب(توگول) اعبر کذور 
(مفنیسیه) براءافتادم و (ایلدرم بایزیه)را باخود بردم‌چون نمی‌توانتم سلطان‌روم را که‌اسیر 
من‌شده بوددر جائی‌بگذارم که بیم‌آن می‌رفت که اتباعس او را ازحیس جات دهند وبراک من 
تو لیدمزاحمت نمایند . 
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من‌برای‌اینکه خودرا زردتربه (توگول) برسائم نگذاشتم که‌س‌پازانم استراحت‌نمایند 
وروزوشب زاهمی‌پیمودمآها (توگول)دريك‌نقطه توثف‌نمیکرد وبهر کدور که (توگول) از آن‌عبور 
کرده بود میرسیدم می شنیدم کل( و گول) آنجارا مورد غارت‌قراز داده است‌سکنه هر کشور 
چون‌قدم با نجا می‌گذاشتم بم‌میکفتنه آرزو دادند سر بدون پیکر(تو گول) راببینند زیرا او 
اموالشان را به‌قارت‌برد و گوستندانگان رابرای غذای قشون خود ضبط نمود و اسب‌تان دا 
مصادده کرد - 5 
يكو قتِ من‌متوجه‌شدم که( تو کول) فصددارد مراقفای‌خودبه آذر بایجان پکشاند و بمن 
اطلاع دسید که‌وی‌باسلطان آذر بایجان متحد‌گردیده استاکرمن درعقب (توگول) بآذر بایجان 
میرفتم چون‌وی باسلطان آذربایجان متحد بودتمام عشایر آن کشور که شنیده بودم‌شماره‌مرداث 
آنها پیش ‌ازدو کروراست علیه من‌بکار ميافتادند وقشون‌سن در آذربایجان نابودمیگردیه من 
دانتم که نبایدبگذارم که(تو گول) خودرا باذربایدان برس ند ومی‌هرار سوارز پدخودرامآمود 
کردم که داء‌رابر (توگول) پبندند. فرما ندهی‌آن سی‌هزارتن رابه (توقات) سپردم زیر! مردی 
بود پااستقامت و می‌توائدت خستگی را تحمل نماید ودر ٤ین‏ حال اسعنداد فرما ندهی داشت 
ومیدانست چکونه بايد دل‌سربازاترا بدست‌آورد تاآنها رارادار تمود ازسمبم قلب فداکاری 
کنند به(توقان) گفتم‌توباید طوری‌بسرعت بروی که‌بتوانی منطقه راه پیمائی (توگول) را دور 
بزتی رجلوی‌اورا بکیری که‌من‌برسم بعداز اينکه جلری‌اررا کرفتی اکرمشاهده کردی که قوی 
است از جنك‌پر‌هیز کن تااینکه‌من خرد داباوپرسانم وبعداز آن, ازدو طرفوی رامورد حمله 
قرارخواهيم داد ودماغش را بخاكخواهيم ما لید. 

(توقات) درحالی که عريكڭ ازسوارانش يك اسب‌یده اشتند بامفدادری آذوفه و توالهیرای 
اسہحا براه‌افتاد .من بخط مستقیم (تو گول) داتعقیب میکردم اما (توفات) یل قرس بزركراطی 
میلمود که بتواندازجلوی (تو گول) سربدر آورد واورا متوقف نماید . 

خطسیر (توقات) دامنه‌های‌شما لی کوه‌های (روم) پود که سکثه محل آن‌راباسکوه های 
(طور) میخوانند وحرقمت از آن کوه‌عااسم مخصوص دارد چون( توقاث) ازدامنه‌های کوه‌حر کت 
میکرد ومی‌تواتست ازاسب‌ها برای داء‌پیمائی‌بخوبی استفاده کند وددهیج نفطه‌وارد تنگه‌های 
کوهستان نمیکردید تااینکه راه بیمائی اودستخوش تأخیر گردد وعلاوه براینکه در دشت‌های 
هموار حر‌کن‌میلمودهمه چا آب داشت و صدعا رودخائه و تهراز کوه‌عای (طود) بطرف شمال 
جار یمیشود ويك‌قشرن که‌ازدامنه های‌شمالی کوه‌های (طور) عبور نماید درهيج نقطه گرفعاد 
بآ بی تمی‌شود . 

من بکشورکه‌وسومبه (سجك) رسیدم وصدای شیون زنها بگوشم رسیدوضلوم‌شد که‌مردان 
آن کشور مقابل (توگول) مقاومت کردند و نشوانتند که آن مرد اموالشان رآ بذارت پرد و 
گوسفندان و اسبان‌آن‌هارا ضبط کنن و( تو گول)هم‌امر به‌قتلعام دادوتمام هردهای کشور(سحك) 
بدست‌سر بازان (توگول) کشته شدند عده‌اق اززن‌های (سجك) شیون کنان پاسروصورت گل آ لود 
(که‌علامت عزاداریآنها بود) بیرون آمدندویز بان خودشان یمنیز بان ت ر کی که‌من‌خوب‌سيفهمیدم 
بمن‌گفتند ای‌امیر» (توگول) تمام مردانماراکشت وهرچه داشتيم‌برد وما امروژه برای ان 
دادن‌پاطفال خودمان حتی‌يك کوسفئد نداریم وهمه‌درفصل پائیز وزمستان از گرسنکی خواهيم 
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مرد . گفتم من اگر به (توگول) دسترسی پیدا کنم اموال شمارا از ار خواهم گرفت و بشم 
خواهم داد. 

يك‌روز از (توقات) بمن‌خبر رسیدک» وی درمشرق تنگه (پتك) قرار گرفته‌ویقین‌دارد 
که‌قشون (تو گول) از آن‌ننگه عبورخواهد کرد و وارد (دیاربکر) خواهدشد . 

تنگه (پتك) تنکه‌ایست که ددبین‌دو کشور (قازان‌نبه) و (دیاریکر) قراد گرفته‌وقشون: 
بعد از عبوراز آن‌تنگه وارد کشوه (دیارجکر) می‌شود واگراز (دیارجکر) بیایدوارد کشور 
ر (فازان تپه) میگردد ورودخانه (فرآت) ازتنگه پعكمیگنرد ریه‌بین|لنهرین هیرود. 

وقتی من‌خبر( توفات) را دریافت کردم برای‌اینکه زودتر خودرابه (توگول) برسانم 
باز برسرەت افزودموبه‌تنکه (پنك) رسیدم وچشم‌من‌به‌روری‌افتاد کهسرچشه» فرأت‌بود وبعد از 
این که‌چشمه‌های دیگر به آن متصل گردین شط فرات راکه من در بین‌النهرین دیده بودم _ 
بوجود می‌آررد : 

(توگول) برای‌اینکه بتواند خودرا بزودی با ذربایجان برساند طوری‌سریع می‌رفت که 
حتی‌برای قشون خودعقب‌دارتمیین نکردو متوجه‌نشد که من‌درقفای ادمشفول حر کٽ هستم و 
فاصله بین‌من وفشون (توگول) آن‌فدر کمشه که من‌درشب آخر ازبلندی‌مشمل‌های آتش‌اردو گاه 
(توکول) رامیدیدم و اگي‌ددتنگه نبودیم می توانتم پاوتبیخون بزنم . 

(توقات) درمشرق دهانه تنکه(پتك) موضع‌گرفته بود و وقتی دریافت‌قشون (تو گول ) 
ازتنکه خارح‌میشود بامهادت عة بندینی کرد وقشون (تو گول) از تنکه‌خارج شد . 

من‌صبر کردم تااینکه فشون (تو گول) بکلی‌از تفکه‌خارج گردد وراء‌براکه خرو قشون 
من‌بازشوه وآنگاه قشون خود را از تدگه‌خاري نمودم (تو گول) بوسیله جلوداران‌خود فهمیده 
بود که يك‌فشون‌در جلودادد اما ئمیدا نست که يك‌قشون هم‌درقفای آواست‌وموفمی که‌خودراپرای 
جنك با نون (توقات)آماده میکرد من اعقب باو حملهورشدم ودرهمان موقم که حمله من‌شروع 
گردید (توقات) هم‌باسواران خود مبادرت بحمله‌ای‌شدبد کرد . 

سربازان (توگول) مر‌دانی دشید وسرسخت بود ند امافرمانده لایق‌نداشتند و (توگول) 
بقدری ازفن جنك بی‌اطلاع‌بود که نفهمید وقتی‌از دوطرف موردحمله قر ار بکیرد هرگاه‌خودر! 
آزادنکنه محاصره خواهدشد. 

هنوز دوساعت ازجنگددنکذشه بود که مافشون"(توکول) رامحاصره کردم وقتی آن مرد 
فهمید که محاصره گردیده سر بازال دلیرخود رامأمور کرد تااین که حلقه محاصره را بگلاننه 
ولی چون نیروی ماخیلی بیش از نیروی (توگول) بود آنها ننوانستند خود را از محاصره 
جات بدهند . 

گفتم سربازان (توگول) متشکل بودنه از سربازان صاروخان .- سارعه قمیش کرد - 
تتارهای روم و هريك از آن سربازان که همه دلیر بودنه مطابق روش خود می‌جنگیدند . 
سربازان صاروخان باچماف برد میکردند وبافن مخصوص چماق میزدند ومن در آن روز 
برای اولین بار دانستم که چماق زدن هم مانند شمشیر زدن دارای فن می‌باشد راید آن فن 
را فراگرفت که بتوان بهتر ازچماق_استفاده کرد . چون سر بازان صاروخان میتواستند خوب 
چماق پزنند. ازپادر آوردن آن‌ها دشوار بود ومن به افسرآن خود سپردم که بآن سرباژان 
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دلیرامان بدهندتا اینکه تسلیم شوند. لیکن آن‌ها چماق ميزدند و ازیا در ميآمدند و لیم 
نمی‌شد ند . 

سر بازان ساری‌قمیش باساءاود می‌جنکیدند که آن هم سلاهی مور بود مشروط براینکه 
سررباژی که ساطور پار می‌بردخسته نعود وبتواند دائم ساطود بزند. اگ شربتی از ساطور 
سریازان (ساری قمیش) بريك اسب پایکی از ماوارد ميامد . مر کپ با سوار را بهلاکت 
میرسانید وا گر نمی کشت باری بطور حتم از کار میا نداخت وسواران مایر ای‌اینکه ازضر بات 
ساطور مهیبآن‌ها درامان بائند از دور آن‌ها را به تیر می‌ستند . 

سرپازان کرد در آن جنگ گرژو شمشیر بکار میردند وزماتی که از گرز زدن خسته 
می‌شدند شمشیر را از نیام می کشیدند . 

سر بازان تتار (تتادهای دوم) با تیروکمان می‌چنگیدنه وشمشیر هم میزدند ولی 
میدیدم که آژتیر وکمان بهش از مشیر استفاده میکردند . 

اگی من بودم و سرباذانی آن چنان میداشتم قشونی بوجود میآوددم که هیچکی‌نتواند 
آن را شکست بدهد. ولی (توگول) آن سربازان شجاع رادچار محاصره کرد چون ازعلم‌جنگه 
اطلاع نداشت. من بوسیله‌افسران خود بدفعات به سربازان ( توگول ) گقتم که تسلیم شوند تا 
اینکه بقعل نرسند . 

تدارها لیم شدند اما سربازان صاروخان وسر بازان ساری قمیش وکردها تسلیم 
نگر‌دیدند وما در آن روز مجبور شدیم تأنزديك غروبآفتاب برای ازپادر آوددت سربازان 
(تو گول) بجنگیم وقتی‌جنگك خاتمه یافت ازس‌باژان صاروخان وساری قمیش و آردها بك 
تن زنده پاسالم‌نبودو (تو گول) هم که چند زخم داشت دستگیر شد . 

در آن روز چهار هزار تن از سربازان ما از پادر آمدند ولی يك خطر برك را از 
بین بردیم واگر(توگول) با آن سر بازان دلیرسر کوب نمی‌شد بعد ازوصول بآ ذربایجان دملحق 
شدن به پادشاءآنجا نیروئی بوجود میاورد که شاید من نمیعواندتم بر آن غلیه کنم . 

پس از نماز مغرب (ایسلدرم بایزید) رادر اردو گاه به خیمه خود احضار کردم وباو 
گفتم تو که در کشور خود مردانی سرسخت ودلیر دأشتی چرا از و جودشان استفاده نکردی و 
برای چه از آن مردان بااستفامت قشونی بوجود نیاوروی که کسی نتواند نورا مغلوب کند . 
(ایلدرم بايزید) پمن جواب داد انسان قدر هی‌نعمت دا بمد از این‌که ازدست‌دادميداند و من 
حم اينك فهمیده‌ام که می‌توانستم از وجود این مردان دلیر استفاده زيادبکنم و نگردم . 

آنگاه (ایلدرم بایزید) را رجعت دادم گفتم که (توگول) رابه‌خیمه‌ام پیاورند. چون 
مجروح بود و فمی‌نوانست داه پرود او دا با تخت روان بخیمه من آوردند وتخت را برزمین 
نهادند من از آن مرد پرسیدم تور چه شد که درصدد سر کشی بر آهدی وخزاستی با من پنجه 
بیندازی. (توگول) جواب داد من نممخواستم با توپنجه بیندازم واگ قصدم جنگه بساتو بود 
بسوی (بیزان تیوم ) میآمدم ومیدانستم که نونزديك آن تهرهستی لیکن تودیدی که ما بجنك 
تو یامدیم بلکه میخواستم با ذرایجان بروم و توراه را بر من مسدود کردی وسرباژاتم را 
بهلاکت رسانیدی . 

پرسیدم برای چه میخواستی با ذربایجان بروی ؟ (توگول) گفت پادشاه آذربایجان 
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خویشاوند من است ومیخواستم پروم از را بمینم. گفتم‌آیا کسی که برای دیدار خویشاو ند 
خود میرود يك قشون باخود میبرد . 

تو برای دیدار خویشاوند خود نمیرفتی بلکه ازاینجهت راه آذربایجان داپیش گرفتی 
که سلطان آنجا متحد تو بود و میخواستی باو ملحق شوی و بائفاق يسك قشون نیرومند 
تشکیل بدهید . 

بعد اژاو پررسیدم که آیا برای سر کوب کردن‌من وشوریدن از (ایلددم بایزید) دستوری 
دریافت نکر ده است. ( تو گول) بعلامت نفرت چهره‌درهم کید و گفت (ابادرم‌بایزید) ازمردانگی 
فقط يك اسم بزر گے دارد (ایلدرم درترکی یعثی رعد) وغیرازاین دارای چیزی فیست ویساش 
مرد. ازشخمی چون (ایلدرم بایزید) پیروی نمینماید . 

طوری (تو کول) آل‌کفته را برز بان آوردکه من بقن حاصل کردم که راست میگوید و 
( ایلدرم پايزید ) محرك وی نبوده است . گفتم‌ای مرد توبا ایشکه دشمن من هستی و بر من 
شوریدی وعده کثیری از سربازانم امروز در جنگ باقتون تس و کشته شدند چون مردی دلیر 
مي‌باشی از فتل توصرف نظر میکنم واگر بخواهی بامن دوست شوی من سلطنت (مفنییه) 
را بتو ب‌میگردانم 1 

اما (توګول) زنده نماند وسه روز بعد از زخم هائی‌که براو وارد آمده بودژندکی را 
بدرود گنت . 

من مدت پنج روز دردهانه تنگ (پتك) توف کردم تا این‌که اموات رابخا سیادیمو 
مجروحین را مورد مداوا راز بدهیم . 

در آن پنج روز ؛ دوبار از آذربایجان خبرهای نا گوار بمن رسید ومعلرم شدکه پادشاه 
آذربایجان نه فقط قدون کرد آودده بلکه تا (ری) راتصرف ارده است واگر جلوی اوگرفته 
نشود نمام کشورهای جبال و عراق را متصرف در خواهد آورد وآهنگك فاري و گر گان را 
خواهد کرد , 

آن مرد, مرا دور دیده بود و تصور نمیکرد که پزودی از روم مر اجمت‌تمايم واندیشیه 
که جهان گیری کند و ثروت گرد بیاورد و بعد از این که قشونی تیرومند بیج کرد دیکر 
از من بیم تخواهد داشت و اگر من بجنگك او بروم مرا ا بود خواهدکرد. من میخواستم راه 
(بیزان تیوم ) دا بیش بکیرم دلی ( المبدبدبروالله یقدر ) وبجای اینکه بسوی عفرب بروم 
مجبور شدم‌که راه محرق دا پیش بگیرم وآهنگكآذربایجان بکلم . 

من ميدانستم باید تمجیل کرد تا فصل سرما نگذشته خود را به آذربایجان رسانید . 
ذیرا اگر فصل س‌ما برسد. قدرت فتون‌کشی در آذربایجان از من سلب خواهد شد . 

در آن پئج روز که مادر مدغل تنکه (پتك) بودیم عده‌ای دیگر از سربازان من که 
مجروح بودند مردند وجسد آن‌ها راهم بالگ سیردیم ربمسد در ا-عداد مشرق داه (دیاریکر) 
را پیش کرفتيم با ازآنجا بآذربایجان برویم . 

از دیار یکرچند راه بسوی[ذربایجان وجود دارد ومن راهی را پیش گرفتم که مرا به 
جلگه(خوی) پرساند چون هترین راه بی اي دسیدن به (تبریز) این است که ازجلگه (خوی) 
عبور کنند . 

وی ۳ 


وبل ازاینه ازمدخل تنکه (پتك) + اه بیفتم اعوال غادت شده مردم راء ( از طرف 
تو ول) ناآنجا که ممکن بود بآنها باژگردانيدم از جمله اموال سکنه کشود (منجك) را 
بآ نها محرد داشتم و یمد عازم شدم . 

دد راء (دپاریکر) هگن بایزید) بیمار گردید. و اگر بغر ادامه 
بدهد خواهد مرد. من موافقت کردم که وی در(دیاربکر) مماند اما تحت الحفظ باشد وبمداز 
آن موافةت, نامه‌ای ازطرف (ایلدرم بایزید)یز بان فارسی بمن رسد و در آل نامه می‌گفت + 
(من بیمار هستم ومیدانم که بزودی خواهم مرد. زیرا از روزگار قدیم تا امررزه هر سلطان 
که اسر گردیده دراسارت مرده است اگ بیماری مرا بهلاکت نرساند اسارت مرا خواهل 
کشت واسی تورای امیر بزر گسوار راضی هشو که بعد از مرك هن سلظنت در خاندان آل 
عثمان بر اوعد وتتها خواعی من ازتو. در این موقم که مرك خود را نزديك می‌بینم این 
است که پسرم را جانشین من کنی تا اینکه چراغ خاندان ما که قرن‌ها دوشن بوده است 
خاموش نشود ومن ازجانب پسرم بتوقول میدهم که اونسبت بتووفادار خواهد بود وهر گن بر تو 
نخواهد شورید) . 

من درجواب (ایلدرم بایزید) که بیمار :ود و نمیتوائست نزد من پیاید امه‌ای توشتم 


و گفتم پسرت را پادتاء (روم) خواهم کرد مشروط براین که خراجکدار من باشد و قبل از 
این که بآ ذر بایجان برسم بمن اطلاع داد ئد که (ایلدرم بایزید) مرد وفبل ازمر گه وسیت کرد 
بعد از اینکه زندگی رابدرودگفت از من اجازہ بگیرند وجدش را کنار فیں اجدادش دفن 


فمایند وهن بار دیگی. بادر خواست اوموافقت نمودم. 


-۴۱۰- 


فصل ستو هفتم ۱ 
در آذر بایجان چه کردم و چه ديدم 


وقتی بجلگه خوی رسیدم اولین نبیم یائیزی وزیدن گرفت و چون زمستان آذربایجان 
زود میرسد شتاب را پیشتر کردم تسا اینکه خود دا به ثبرین برسانم شهر (خوی) در شمال 
شرتی سلماس کنار رودخانه ایست که بمد از اینکه از جلکه خوی مور کرد بطرف شمال 
میررد و برودخانه معروف ارس مي‌پیوندد وقبل ازاینکه من وارد (خوی) شوم شنیده بودم 
که آنجا را ترکستان (ایران) میخوانند علتش این بود که مدام اظهار میکردنت که سکنه 
(خوی) مثل سکنه تر کستان زیبا هستند ودرسراس(خوی) مردوزنی که زیبا تباشدوجودندارد. 
رقتی بشهر (خوی) که بدون»قاومت تسلیم من‌شد رسیدم مشاهد کردم که مردم نبت به (خوی) 
ظلم می کنن د که آنجا را (تر کستان ایران) میخواننه چون زیبائی سکنه خوی کجا و زیبائی 
خوبرویان تر کستا نی کجا . 
" پراستی من در (خوی) يك مرد وزن داندیدم که زیبا نباشد وینداری خداوند. گل و 
- آپ مر دم آنجادا بازییاگی سرشته است. من آزوجوه‌سحلی پرسیدم از کدام تژادهتید که ایلفدر 
زیبائی داریه و آنها کفتند که ما از نژاد مردم ختا هستیم ودرازمنةُ قدیم پدران و مادران ما 
از ختا کوچ کردند ودراین منطقه سکونت نمودند ویکی ازعلل زیبا ئی ما این است که درخوی 
مردم بااقربای نزديك خود مواصلت نمی‌کنند چون بتجربه دریافته‌انه که وصلت با اقربای 
نزديك سبب میشود که فرزندان زشت واعود بوجود بيایند . 
رنگ صورت مرد وزن در خوی سفید است اما سفید نمکین و هنگام توقف در خوی 
متوجه شدم که مردمآنجا ازحیت خلق رخوهم مورد تصین می باشند وحنگام سخ ن گفتن‌تبسم 
سلب دارند. من در ایالات ایران از گیلان گذشته هنع ناحیه‌ای را ندیدم که پانداره (خوی) 
" زیبارو داشته‌باشد. تفادت بین گیلان وخوی دداین است که‌در گیلان زن‌ها زیبا هستند ومردآن 
از زیبائی بهره زیادندارند ودرخوی مردو زن» بدون استثناخوشکل هتند . 
هنگامی که من واردخوی شدم فصل انگود وآمرود بود ومن شنیدم که امرودهای‌خوی 
را باسم (امرود پینمیری) میخوانند ومن درهيي منطقه از جهان کلابی ؛ چون آمرود خوی 
ندیدم واس‌ردآن شهر در بزدگن زشیرینی وآبداری درجهان نظیر ندارد ويك گرسنه بعد 
از اکل یك امرود پینبری درخوی, سیر می‌شود و دیکر نمیتواند تا وعده دیکری قذاصرف 
نماید . در خوی ؛ يك نوع انگود دیدم که باعث تمجب من شد چون انگور بان درشتی و 
PI‏ 


سرخی ندیده بودم» هردانه از آن انگور سرخ رنگه باندازه يك تخم مرع درشت دود و از 
ياقوت سرخ ترودرخدنده‌تر می‌نمود . وچون دانه‌های درشت داشت مردم آن دا میفتردند 
وآبش را میگرفتند ومیخوردند تا ايشکه مجبور به جویدن دا نه‌های درشت آن نشوند . 

یك خوشه از آن انکور دا مقابل من دانه کردنسد و آپش را گرفتند و آب همان بك 
خوشه. قدحی راپر کردو آنگاه ك قطمه پخ در آن میاندازند تا خنك شود وهنگام نوشیدت 
متوجه شدم شربتی کوادا میباشد . 

من هیا نطور که ازبیم ژنهای زیبای‌گیلان . بزودی از آن سرژمین کوج کردم از دم 
زن‌های زیبای خوی نیز بیش از یك روز در آن شیر توقف ننمودم که مبادا ذیبالی زتهای 
خوی سربازان مرا بی تاب‌کند ورشت؛ٌ انضباط در تون من ست شود 

از خوی براه افتادم وراه (مرند) دا پیش گر فم ووفتی بآن شهر تزديك شدم طلایه 
خبر داد که درصحرای جئویی عده‌ای کثیر ازافراد دیده میشرند وم‌مکن است يك‌اشون باشد . 
بعد طلایه خبرداد نچه دیده می‌شود قدون نیت بلکه زنها و کود کان هستند کد درصحرا دس 
مبیر ند ومل اینکه خوشه چینی مینمایند . 

هر قیه سوم طلایه خبرداد که درصحر | کشت زار وجود ندارد که مر دم خوشه چینی ګنند 
پلکه زن‌ها واطفال مشفول جمع آوری کرم هستند وقتی من بآن نقطه رسیدم درمدد پر آمد 
بداتم برای چه زن‌ها واطفال کرم چم آودی می‌کنند و مملوم شل که در سراسر تابستان کار 
زن‌داو کود کانمرنداین است که درسحرا بك نوع کرم موسوم به (قرمزی) راجستجو می‌تمایند ر 
نمام پارجه‌هالی که‌در آذربایجان پرناك سرخ درمیا ید از دنك آد کرم است وکرم موسوم به 
(قرمزی) دارای ارزش باز گانی میباشد . 

همان‌روز که وارد (درتد) شدم از(سلیمان) پسر(ایادرم بایز ید) که باموافقت من بسای 
پدرسلطان ررم‌شده بود فامه‌ای دریافت کردم ودرآن نامسلیبان می‌گفت برای این کهوفاداری 


کند بیت هزار سرباژخرج خود كمك من با ذربایجان ± 


خوددا به‌من ا , جد قرستاد . 
سلیمان بوعده وفا کرد وسر بازان رافرستاد ومن از آنها درچنگ علیه سلننن آذر با یجان که 
گفتم تا(ری) را گر فت موداستفاده کردم. سلطان آذربایجان جاسم (ساطان! حمد) ازطایفه‌ایلکا 
نيان بود ودرموافع عادی درتبر یز بسر‌هیبرد وروزی که هن وارد (هرند) تدم. سکنه آنتهر 
فرزندان خود را بر‌سرداه من‌آوردند تااین که قربا تی کنند ومی‌گفتند مااز این‌جهت فرزندان 
خودرا فربانی می‌کنیم که تو آمدی و می‌توانی مارا ازظلم ساطان احم جات بدعی گفتم من 
میل‌ندارم کسی فرز ند خودرا برای من‌قیما نی‌تماید وپی آزاین که واددشهرشدم وجوه (هر ند) 
بحضورم رسیدند وازظلم سلطان احمدیکاین‌ها کرد ند و گفتند اگررعيتی درموقع مقرر ندوائد 
مالیات خود دابرائر خشکالی پا آفت ازبین دفتن دام (براثر ناخوشی) بپردازد مأه-ودین 
ومول مالیات‌که ازطرف سلطان احمد گداشده می‌شوند دخترو پر جوا ی رت را دس گر 
می کد وهیس‌ند و بفروش میرسانتد تااین که مالیات راوص ول کنند وا گر آد دعبب دارای 
دختریایسر‌جوان نباشد يك‌چشمش راکور می‌نمایند وهر کاه در-ال دوم نخواند ماایات دوتساژه 
رامپردازد هردو چشمش کور می‌شود وتمام گداها ثی که در آذر بایجان دیده عیسو ند وازدو چم 
نا بیناهستنه دعایائی می‌باشند که تعوانسته‌اند مالیات بیرداز ندو دوچشمدان را دود کر ده‌اند. 


۴۱۲۰ 


من از آن‌گفته بیارحیرت کردم و کفتم در کشورهائی که تحت سلطهٌ من می‌باشدبدفعات 
انفاق افتاده که رعایا فعوانسته‌اند مالیات بیرداز ند و آفت‌های گوناگون متل خشکسالی وملخ 
خوارگی محصول آنهارا ازبین برده ومن در آن سال ازآنها مالیات نگرفتهام ویکی‌ازفوانین 
دین‌اسلام این است که‌ازمفلس نباید مطا لبه کرد وهفتصدسال است که‌در تمام اقطار اسلامی‌میگویند 
المفلی فیاماناله . 

وجوه (مر ند) جواب دادند که سلطان احمد (ایلکانی) دغوی ملماتی میکند ولی‌نه 
فقط دختران وپسران رعایا رابزور درازای مالیات میبرد بلکه‌هيج زیبادو ازتعرض (سلطان 
احمد) عصود نیست وهمین که زئیرا بپسندد بزور آزشوهرش جدا می‌نماید وبخانه خودمییرد 
ویس ازچندروزرهایش می‌نماید و آنزن‌که دیگر نمبتواند بخانه شوهر بر گردد دوسیی می‌شرد 
گفعم شماچگرنه نوانستید باظلم يك‌چنین مرد ستمکی بساژید؛ آنها گفتند که مامی‌ترسيديم و 
آمروذهم مي‌ترسیم زیرا(ساطاں‌احمد) بپاد بیر‌حم است واگرازيك طایفه یك نف براویافی 
شود تمام مدان آن طایفه رایقتل میرسا ند وتمامز تان ودختران وپسران جوان‌را باسارت‌مپیرد 
وازهبي عمل فجیع وقبیع روگردان نیت . 

گمتم سلطان بایدمادل و باعفت باشد تااين که زیردستا نش مجبور شوند رعایت عدل و 
عفت رابنمایند وهنکامی که خودسلطان ستمکر گردد ورفایت عفت راننما ید زیردستانتی درظلم 
وی‌عنتی افراط می‌کنند. وجوء (مر ند) گفتاد ای‌امیر بزر گوار مادااژستم (سلطان‌احمد) نجات 
بده‌وها تاروزی که ز نده‌هستیم جان قار تو خواهیم بود . 

هی ندشهری است که مردمی قوی‌هیکل دارد وهن قوی‌ترین مردان آذربا یجان راددم‌ند 
دیدم. بمن گفتند زردآ لوی مر تد درچهان ہی تظیراست اماچوں مادرموقع پائینبه مرند رسیده 
بودیم زرد آلو ندیدیم ودرعوض سیب بمقدار زیاد در آن شهریافت می‌شد . 

وقتی من‌رارد آذر با یجان.شدم (ملطاناحمدایلکانی) از(ری) مراجمت کرده ودر تبریز 
پایتخت خودستقرشده‌بود وهن اژءرند براء‌افتادم وراه (تیریز) رادرپیش گر فتم تبر یز بطوری 
که سی گفتند شهری بود وسیع وآن قسدر قدعت داشت که هیچ کسی نمیدانست درچ-ه 
تاریخ آن شهر بوجود آمده است وهمچنین کسی نمیدانست که حسار آن شهر درچه تاریخ ساخته 
شدء است . 

من‌شتاب کردم تاقبل ازاین که ساطان‌احمد بحصارتبربزپناه پېردخود دابا نجا پر مانم 
هن پیش‌بینی هیکردم که اگر (سلطان‌احمد) بتواند در تبرریز مقاومت کندفصل زستان‌شدید 
آذر بایان مراوادارخواهد کرد که اژمحاصره تبرریزد-ث بردارم وقعون خود رااژ ] ذربایجان 
بیرون ببرم اززمستان گذشته پمیدنبود که ملطان احمدعثایر آذربایجان دا وادازدکه بمن 
حمله‌ور شوند . 

پيش‌بيني من درست در آهد رپادشاه آذر بایجان ازروسای عشا پر آن‌کشور خواست که 
مر‌اموروحمله قرار بدهند ولی چون سلطانی سته‌یگی بود وروسای عشایر آذر بایجان‌هم مثل‌سایر 
هردم ازارو نفرت‌داشتند دعونش رآنپذیر فتند وفقط دونفرازروسای عنایر آذربایجان حافرشدند 
که‌یرای كمك به‌سلطان احمدیمن حمله‌ور شوند ومن بهولت حمله آنها رادفم کردم خاصه آنکه 
در آن موقع بیست‌هزار سر باز که سلیمان پسر(ایلدرم‌باپزید) بهن وعدهداره پود درداء پووو 
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جکمکم میرسید . 

بااین که من‌خيلي عجله کردم که خودرا زودش‌به تبریز برسانم هنکامی با نجارسیدم که 
درواژه‌ها بسته شدم‌وشهر برای دفاع آماده گردیده بود هن پیدر نگل شهرر! محاصره کرردمو از آن 
روزیبمد عده‌ای ازمردم آذربایجان و کسانی که خویشاو ندا نشان درتبر یزبودند نزدهن آمدند 
و گفتند که ماميحواهيم براءع‌اینکه توتبریژ دا زودتر بتصرف در آوری هر نوع كمك بتوبکنيم 
ولی بعدازاینکه تبریز راتصرف‌کردی ازقتل عام عردم وچراول اموال آنها خودداری‌کن . 

آتها میدانشند مجازات سکنه‌شهری که مقابل من مقاومت نمایند این است که بسداژ 
این که من‌آن شهررا تصرف کردم تمام مردان شهربقتل برسند و تمام زن‌های چوان باسادت 
بروئد وتمام آموال سکنه‌شهر تصیب سر بازان من بشود کسانی که نزدمن اسکنه . تبررین شفاعت 
میکردند می‌گفتنه که مردم تبریز گناه ندار ند وازبیم (سلطان‌اهمد) تمیتوانند درواژهه ای 
شهردا بگشایند تاای ن که سرباژان تووارد شهرشوند . 

روزدوم بعداژمحاصرء تبریزمردی پالای حصاررآمد و بزبان تر کی فریادزد امیر یمور 
کیست وباو بگوئید خود رابمن‌نشان بدهد. ازاوپرسیدند تو که هستی؛ او گفت‌من سلطان احمد 
اپلکانی هستم‌ومیشواهم باامیر تیموں حرق بز نم. ازاو پرسیدندبارچه‌میشواهی بگوئی ویهمچنان 
بزبان ترکیگفت آنجمن میخواهم بگویم باید بدود او گفعه شود. من که درخیمه خود بودم 
ازآنما خارج شدم وبطرف حمار رفتم وقبل ازاین که چیزی بکویم (سلطان‌احمد) فریاد زده 
ای‌تیمور لنگه توراشتاختم زیرانشائی تولنگیدن ازپای چب‌است بزبان ترکی‌گفتم. آیاسلطان 
احمدتوهستی؟ او گفت بل ی گفتم تومردی اران مسی‌باشی زیر بی‌آدب عستی وتاانسان ادان 
نماشد بیادب نمی‌شود . 

او پرسید چکونه فهمیدی که من بی‌اوب هستم گفعم برای اینکه ناسزا میکوشی. 
سلطان احمد‌گفت من بتوناسزالگفتم فقط گفتم که لنك‌میباشی. گفتم اينك می‌فهمم که تونادآن‌تی 
از آن هستی که من تصورمیکردم زرا آن قدرفوم نداری‌که. استتباط کنی آنجب گفتی ناسزا 
است‌وعیب جسمی اشخاص رابرخآنان کشیدن ناسزائی بزرگه می‌باشه ويك‌مرد باادب. حرکز 
عیب چن می اشخاصر | برخ [ لها نمی کشدسلطان | حمدایلکا نی گفت آیامیدا نی که بر ایچه‌تور اصد از دم 
رچه‌میخواهم بتو بگو یم؟ گفتم‌عر چه ميخو احی _بگواو گفت خواستم که خودرا بتو بشناما نمو تو بدا فی که 
پدر ان من که‌همه‌از سلاطین ایلکا نیان بود ند که عستنده چه کر دند. گفتم‌پدر آن‌توهر قدر بزر گه‌باشند 
بپایاجدعن چنگیز نمیرسنه مبهذ! من‌میدانم که جدمن جنکیزازقب‌بیرون نخواهد آمد تااین که 
کمکی جمن‌بکند ومن خود بایدتغان ينهم تاچها نداژه لیافت دارم . 

(سلطان‌احمد) گفت من‌میضواهم یکسی که نوه‌چنگیزاست يك‌انددز بده پرسیدم اندرز 
توچیست. سلطان احمد گفت چنگیزاین‌جا نیامدویسرش دا بآ ذربایجان فرشعاد چون میدانست 
که‌اگرخود اوباً ذر بایجان بیایدقبرش دراین کشور حفر خواحد شدنوهم که نو؛ارستی از جدت 
حبرت بگیر وهمین امروژ اردوگاه خودرا بررچین واژاینجا برونااین‌که بتوانی عمر طبیعی 
کی 

گفتم من‌ازم رکه پیم‌ندارم واگآژه ر گه می‌ترسیدم» قدم بااین‌جا نمیگذاشتم. سلطان 
احمد گنت من‌هم ازمرك وحشت ندارم. گفتم عمل تو؛ خلافگفته توراپه‌لبوت میرساند چوناکی 
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توازم گه‌بیم نداشتی پحصار تبر یز پناهنده نمی‌شدی ومردی که بحصاریناهنده می‌شود ثابت‌میکند 
که‌ازمر گه می‌ترسد. سلطان احمد گفت حصاری شدن من‌ناشی ازوحشت نیست‌بلکه برای حفظ 
جانسباژانم می‌باشد واگ نباشم کسی نیست که فی‌ماندهی سبازانم دابرعوده بگیرد. گفتمآیا 
دیگرحرفی نداری که پمن‌بگوئی! سلطان احمد گفت چرامیخواهمبتوبگويم که اگر ازاین‌جا نروی 
پای دیگرت راحم‌لنگگ خواحم کرد . 

من‌بسوی خیمه‌خود مراجمت کردم وسلطان ا<مدفریا دزد کجا میرری؟ من چواپش را 
تدادم زپراعفیده دارم با کس که از پیم‌جان پناه‌دیوارمیبرد وازبالای حصارناسز! میگویدنبا پد 
حرفزد 

در پنجمین روژمحاصه شهر تبررپن» بیست‌هزار سی باز که قر ار بود (سلیمان) پی(ایلدرم 
بایزید) بکمك من‌بفرستنه آمدند. فرماندهآنها بمن گنت براي این که بتواندآن سپاء‌رازودتر 
بمنبرسا ند روزوشب راه‌پیموده است. آن فرمانده دارای‌درجه (تومان‌باشی) بودومی گفت که 
نامثر, (نصرت-التون) می‌باشد وسپاه اوراباسی‌سپاه( چاووش) میخواند‌ند واظهارنمود که.سلطان 
روم‌بارامر کرده که درراه اجرای دستورهای من» درصورت ازوم تمام سربازان سپاه چاووش 
وخود رافدا کند . 

در تبریز من متوسل بحفر نقب نشدم و از باروت برای ویران کردن حصار شهر 
آستفاده تکردم ذیرا باوسائل معمولی توانستم پی‌سلطان احمد اپلکانی قلبه نمایم. چنك‌تبریز 
بیش ازده روز طول نکشیه وسقوط شهر از شورش سکنۀ محله (شام) شروع شد . سکنه منحله 
شام از نسژاد جد من چنگیز یعنی از نزاد منول هستند و دارای ررح سلحشوری متولان 
مي‌باشند وآ نها که از ظلم (سلطان احمد) بجان آمده بودند دست از جان شمتند وبر سلطان 
تبریز شوریدند. وقتی من آزخبر شورش مطلع شدم بوسیله نردبان ازراه حمار, چندهزادتن 
از سرباژان دلیر خودرا بکمك شورشیان فرستادم تا این که در داخل شهربا نها کمك کنند . 

شورش محله شام مدت دورو ادامه داشت. رهنگامي که درداخل شهر ١‏ تاره حك 
شمله‌ور بودما از خاري حمله میکردیم وبیست هزار سرباز که سلطان سلیمان از (روم) بکمك 
من فرستاده بود ابراز دلیری کردند وعاقبت دروازه‌های شه برری سپاهیان من گشوده شد 

سلطان احمد ایلکانی درصدد فراریر آمد اما دستکیر شد وقبل از این که وی را تزد 
من پیاورند از طرف مر دم که از اددلی پر از خون دآأشتند کته شد. 

در روژهای آخرجنك تبریز (شیخ مسمود) ازشیستی نزد من آمد و ار نوه شيخ مخمد 
شبستری سر آیندہ کتاب ( کلشن راز) است که من در آغاز سر گذشت خود اشاره‌ای باو کردم . 
(شیخ مسعود) هم مثل دیگران شفاعت سکنهً تبرین داکرد. وی آذمن خواعش نمود که بعد از 
غلبه بر تبریز شهر رامورد قعل عام وئاراج قرار ندحم رچون قسمتی از سکنه شھں یعنی مردم 
محله عام پرسلطان احمد شوریدانه ودوره جنك کوتاه شدمن بعد از این که تبریز را کشودم 
از قتل عام و تاراج صرف نظن نمودم ولی تمام اموال واملاگ سلطان احمد را بتصرف در 
آوردم و باعل آن مرد سعمکرساسل ایلکانیان (ابلخانیان) منقرخ‌شه . ۱ 

ءحله شام درتبریر از طرف غازان خان پادشاهآذربایجان بنگزدید وفازآنغان از . 
فرزندان چنکین بود واودرسال ۷۰۳(هجری قمری) در تبرین فوت‌کرد ودر محله شاممدفون 

۱ -۴۱۵- 


شد و من بعداز ورود به تبرین برمزار ار رفتم و فاتحه خواندم وآنگاه بمدرسه وخانقاهیگه 
غازان خان درمحله شام بناکرده بود قدم نهادم . 

در خانقاه عده‌ای .از درویشان بودند و شنیدم که دواژده تن از آنها در جنگه تبریز 
عتکامی که سکنه محله شام برسلطان احمد شورید‌ند بقتل رسید‌ند . 

درویشان خانقاه فاژان خانی دسعه جمع , ذکر گرفتند ر آنگاه یکی از آنها که مرئی 
سفید و باند تا کمی داشت وریش سفید او هم بکمر هیرسید مرا هدح کرد ومن مقداد زر 
پدرویشان بذل نمودم . 

در تبر یزمن مسچدءلیتا » گرلانیر آهم‌دیدم. علیشاه گیلانیوز پر غاز ان خان بودو بخرج کور 
مسجدی بپا کرد ويك رشته قنات بوجود آورد ۳۳ اینکهآب آن ازوسط مسجد بگذرد. دقتی من 
وارد آن مسجد شدم پنداری که قدم به بهشت گذارده ام صحن آن مسجد دا باستك مرمر 
تراشیده مفروش کرده + دیوارها با کاشی مفروش شده بود و یك نهر آب ژلال از وسط مسجد 
بیگذشت ومردم کنار آن نهر وضو میگرفتند . 

سه روز بعد از ورود عن به تبریز بازارها کشوده شد و من برای دیدن پازارهای 
تبرپز دفتم. بازارهای نیریز همه دیدنی است اما دو بازار آن درجهان منحصن جفرد است‌بکی 
بازار جواهر فروشان ردیگری بازار عنبر فررشان . 

وقتی من قدم به بازار چواهر فروشان نهادم از «شاهده انواع گوهرها که در دکان‌ها 
بنظر میرسید مبهوت شدم. مقا پل هرد کان يك مرد جوان خوش قیافه ایستاده بود و از مردم 
دعوت میکرد که قدم بدکان بگذارنه وجواهر خریداری‌کنند. لباس مردان جوان وزیبارنگا 
رنك واژ حریر :ود و عمامه‌های ظریف پرسرشان دیده میشد وروی درعمامه پرزده بودند . 
معلوم شدکه در آنجا بیشتر خرپداران جسواهر , زن‌ها هستند باینجهت فروشتدگان مردان 
جوان و زیبا را انتخاب مینمایندوبا لباسهای قشنك مفابل دکان‌ها بخدمت و امیدار ند بازار 
دیگر تبریز که بازار عنیر فروشان می‌باشد کنار بازاد جواحر فروشان قرارداشت وحنکامی که 
من قدم بان بازار کذاشتم بوی عطرھای لطیف مرامست کرد. چون در آن بازار علاوه برعتبر 
همه نوع عطر میفروشند وعطرهای تبریز در کار گاه‌های مخصوص تقطیر عط فراهم میشود 
وعطر کل سرخ محمدی وهمچنین عطر گل زرد محمدی تبریز دردنیا بی‌تظی است. 

من‌مثل پینمیر (ص) به عطر علاقه دارم وعطر خوب ددمشام من اثر لذت بخش بوجود 
میآورد ولذت عطی از لذایذی اس که سبب انحطاط وسستی مرد نمیشوو . 

دد تمرریز بطوری که پمن‌گفتند درفسلگل, از يك خروارگل سرخ پا زرد محمدی‌يك 
متقال عطر بدست میا ورند وبهای آن عطر,؛ سه مثقال طلا می‌باشد زیرا تقطیر عطر ‏ مستلزم 
تحمل هزینه‌ای سنگین است عطس ثیریز بهمه جا میرود ودر تمام کشودها شهرت دادد و 
من در آن روز دربازارعنیر فروشان مقداری عطرهای کونا کون مثل عطر گل سرخ و گل‌زرد 
وعطر یاس وچنه نافه مشك خریداری کردم . 

در تبریز دورودشانه وجود دادد یکی باسم (مهرانرود) ودیگری بنام (سردرود)رهی 
دو رودخانه از کوء سهاد واقع در چذوب تبریز درچشمه میگیرد و آبآن دورودخانه طردی 


سرد است که با این که عردم تبریز در زمستان بخ میگیربد در تابتان احتیاج به بخ تدارند 
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و پخ فقط ازطرف توانگران برای تفنن «مصرف میرسد و آن دو رودخانه بعداز این که 
برووخانه های دیکر پاسم سرد آو ( سر آب ) ملحق گردید بدریای‌چیجت (دریاچه رضائیه) 
هیر بزد - 

يك روزهم درتبر‌یز برای مشاهده پارچه‌های آن ببازارپارچه فروشان رفتم. و پارچه‌های 
دیبا واطلن ویشمی ديدم ومملوم شدکه تمام آن پارچه‌ها درتبریز بافته میشود وپارچه‌های‌دیبا 
واطلس تبریزدر کشورهای فر نك خریداربسپار دارد. چون من از #تل‌عام وتاراج تبریز صرف 
نظر کردم. حصار شهرراهم ویران نلمودم واچاژء دادم‌آن قسمت ازحصار راکه درچنك‌ویر ان 
شده بود درست نمایند 5 

قبلاز اینکه و اردآذر با یجانشوم میل‌داشتم که اگرروزی قدم بآن کشو ر کذ اشتم به شبستر 
بروم وسرمزارشیخ محمودشیستری فاتحه بخوانم دبرای وی طلب آمرزش کنم. چون آن سرد 
نیک و کار بر گردن من‌حق داردذیرامن ازخواندن کتاب اوباسم ( گلشن‌راز) خیلی‌چیزها آمرختم 
وشیخ مه‌مودشبستری در آن کتاب مرابااسرار اذلی وابدی آشنا کرد . 

کداب او بااین که کوچك است اماچون کوهر میباشد 4-5 باوجود کوچکی قیمتی بسیار 
داردشیخ محمود شبستری در کتاب خودپیش اژهزاربیت شعر نگفته اما آن اشعارهمه‌چیزبانان 
میآموزد وجلالا لدین رومی‌در کتاب متنوی خود بیست‌وهفت‌هزار بیت شس نوشته ودویست‌داستان 
درآن کتاب کرد آورده و لیعر کس آن کتاب ب را جوا ند همکن است کافرشود زیرا اودر کتاب خود 
تمام‌ادیان رادريك ردیف قرارمیدها: ومیکوید هیچ دیئی بردین دیگرمزیت ندارد واین‌گفته 
مفایربا نص صریح قرآن است که دربیش ازدویست آبه دین‌اسلام رایر‌تراز سایرادیان میداند 
ودريك آ یه هم‌تصربح هیکند که پینمبرماخانم| لنیین است ربعدازاو» پینمپری نخواهد آمد . 

چون‌شیخمسمود وشیخ‌محمود شبسترکی درتبریز بود تمایل خودرا برای دفتن به‌شبستر 
باو گفتم واوبیار خوشوقت شدوگفت ای‌امیر. هن یقین‌دارم که روح چسن دردئیای دیگراژ 
آهدن توبشبستر بوچد درعیا ید 

روزی که من‌بسوی شبستررفتم «وااپربود رپائیز آذر بایجان که زودتراز تراحی دیکس 
شروع می‌شود آفاز کردید ومن میا ندیشیدم که بایداز آنجا به (دی) پروم و بسراه خراسانرا 
پیش بکیرم وخودرا به (کش) برسانم . 

من میدا نستم که اگرشتاب کنم قبل ازژمتان وازد ( کش) خواهم شدو پیش بینی نمیکردم 
که‌تارسیدن به‌ماوراهالتهررجنگی دیگربرای من پیش بیاید . 

مردوژن. و کود کان شبستر درداه من‌گرد آمده بودندوژن‌ها وکود کان رابب کدیگر 
تعان میداد ند ۰ 

بعدازورود بهشیست‌شیهسود برای سرف طمام ازمن دعوت کرد وفرز ندانش را نزد 
من‌آورد . 

چس آزاینکه غذاخورده شدعاژم دیدار قبرشیغ محجود شبستری دم ومشاهد» کردم که 
هزار آن مردمحقراست ودستور دادم که.بیدر نك برای آن مرد معدین وعاام مزاری بازندکه 
«رخورمی تیۂ دینی وعلمی اوباشد . پس ازاین‌که ازخواندن فاتحه برمزار شیخ محمود فادغ 
نم‌قصد مراجمت‌کردم واز شیخ مسمود پرسیدم که اين قصبه چقدر جمعیت دارد؟ شیخ‌سمود 
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گفت تقر یبا ثش‌هزارنفر گفتم لاد کود کان هم‌جزواین عده‌هستند؛ او گفت بله‌اک‌امین. گفتنم 
خداوند میگوید وقتی درقومی يك‌مرد نیکوکار بوجود میاید ومبادرت باءمال نيك وسواب 
میکند. بر کت اءمال اوشامل تمام افرادآن قوم مشود جدئوهم مردی نیکو کار بود وخدمتی 
بز ر گه ب‌دین اسلام کرد و بهمین‌چهت بر کت وی شامل تمام افرآد قومش می‌شود شيخ مسمود 
پرسید متصودامیراذاین گفته چیست؛ گفتم من‌بتو که نوه شیخمسمود هستی هزاردیتارزدمیدءم 
و هر يك ازسکنه این‌آصبه آعماز مرد وزن. که سن او ازمر حله طفر لت گذشته باند پنمدیارزر 
هی بخشم واين بر کت جدتومی‌با ده که شامل تمام افر ادفومش مي‌شود . 

تر تیب تقسیم‌ژر بین سکنه‌مبستررا ب‌خزان+دار خود وا گذاشموبمد از مراجعت ازشبستی 
آماده کوج م دم تا !راه ارد بیلمیاحمت کنم‌ار د یل نزديك کوه‌مر تقع (سبلان) قر ار گر فته وور قدو ماسم 
آن (باذان‌فیروز) پردوهنگامی که مر په اددبیل زديك شدم د خخاقاء ارد پیل پانمام مغایخ 
بزر گت آن خا ناه باستت‌بال من‌آمد ووقتی من‌رارد غهرشدم مشادده نمودم که شهری است 
پزر گت وحماری بدکل مر‌ب‌داردکه هرضلع آن چهارهز‌ار ذرع‌است دراردببل‌باغی‌داپرای 
سکونت من آخدماص دادندو شب بزرگه خانقاه خواست که عهده‌دار بذیراثی آزعن شود.ولی 
من با و گفتم بخودزحمت نده‌عن تمیخواهم تومتحمل هزینه پذیرامی ازمن وی . 


هن‌میدا نستم که شیخ بز رگ خانقاه اددبیل وسایرمشایخ آن‌خا اں شه هستند وا ارس 


اطاعت فود نمیا وردند حمهراازدم تبغ میگذراندم ولی‌چون عطیع شدند وبااحعرام مراوارد 
شهر نمودنده نمیباید آنهارابیازارم لیکن تم,خواستم که مومانآنهابادم وآنها معوانتدیگوینه 
که بر گردت هن‌حق‌میز با نی دارنه ومرا اطعام کرده‌اند . 

ءصرروزی که واردازدبیل شدم گفتم کدشیخ بزرک شانةاء ودو تفرازمشایخ آنجا که 
برجمته‌تر ازدیگرال هدتند نزدمن بیایند. من 


ستم با آ ناص دېت کم وبدانم چه یگویندو 
رگ 


پرسیدم دین‌توچیست؟ آن مر دگفت من‌سلمان صستم. ازاو پرسیدم اصول وین !سلام چیست؛ اودر 


نظرشان درباره دین‌چیدت. بعداژاینکه مشایخ آمدتد ب بهااجازه نتسشن داوم‌وازے 


جواب گفت: توحید-عدل_نبوت_امایتمماد كفم بعقیده من اصول وین الام سه ااست وآن 
توحیدو نبوت ومه‌ادهیباشد تو چراپنج اصل دابرزبان آوردی؟ شبخ‌جواب دادا گر دو اصل درسه 
اصل افروده شوداصول سه گانه رات 
آناسه اصل راضعیف میکردتوحق ایرد گزفتن داشتی و ارچرن امول سه‌کانه راتقویت هیکند 
تباید ایرادبگیری . 


ود میاما یدوسیب تقویت آن‌سه‌اصل میشود ا گراین‌دو اصل 


گفتم اینکه شما میگونید بدعت است و در اسلام تباید ودعت دوجود بیاید شخ 
بزرك خانفاه که او دا مرشد میدواندند کعت‌ایامر, مدعت عبارت از آن است‌که بر خلاف 
نص آیات قر آن باشد و آیا در قرآن نوشته شده که اصول دیاذن سه‌تا است؟ 

گفعم درقر آن اصول دیانت اساژم. بهاین کل نوشته نشده ولی از «حموع آیات قرآن 
چثین اعباط می‌شود که ایو دیانث سه می‌باشت اول توحید دوم نبوت--وم معاد و ع رکس 


مسامان است باید باین سه‌اصل اعتتاح داخته باشد. 


مرشد خانقاه گفت ما از قرآن چنین استنعاج نج است اول 
توحید دوم عدل سوم‌نبوت چهارم امامت پنجم معاد و آیا امیر اجازه مید آیات قر آندا که 


رزیت 


در آن راجع به عدل خدارند بحث شده است بخوانم 

گفتم‌ای هرد من‌تمام قر آن را از حتنادارم و میدانم آیانی که درآن از عدل خداو نه 
بحث کله کدام است اما در قرآن. آیاتی بسیار وجود دارد که در آن راجم «اعلم خداو تد 
بحث شده است و هکناً در قرآن آیاتی بیار وجود دارد که در آن راجم په رحم خداوند 
صحبت میشود و اولین آیه قرآن بسم‌الهالر‌حدنا لر<یم است و در این آیه خداوند پادوصفت 
رجمن و رحیم توصیف گردیده و من میتوانم برای توآیاتی از قرآن را بخوانم که درآن 
از صفت دیگر خدارند که صفت قهار می‌باشد بحث گردیده و آیا ماباید چنین استنتاج کنیم که 
اسول دین شش تااست‌اول توحید دوم علم‌سومرحم چهارم قهی پاجم‌نبوت ششم‌هعاد. 

مرشد خانقاه گفت ای آمیر اصول پنجگا نه دین اسلام بنفیده ماء استتباط مولاو پیشوای 
بزركگ ما حضرت امیرالمومنین على (علیه‌السلام) می‌باشد و اک تواین اسول را قبول‌نداری 
مرا با توبحثی نیست لکم‌دینکمو لی‌الدین (یعنی دین‌شما ازشما و دین‌ما آزما و بعبارت‌ساده‌تر 
پعتی‌شما دین خود را نگاه دارید و مادین خود را). 

گفت‌ای مرد از این موضوع ميگنريم وبچيزديگرمبيردازيم شنیده‌ام که نو مرتدخا نقاه 
عستی و مردم را ارشاد می‌تمالی بمن بکو که‌برای چهمردم را ارشاد میکنی و مردم از توچه 
نتیجه میگیر ند؟ مرشد خانقاه گفت‌ای امیر, نفس آدمی هر گز قانع نمیشود و هرقدر دراکل 
و شرب و شهوت رائی افراط کند بازهل من‌مزیدميزنه و پیت مي‌طلبد و بدبعتی انسان‌ناهی 
از این است که نقس اماره او هر گز سیر نمی‌شود و حرص و شهوت پرستی‌اش حدسمین‌ندارد. 
من بمردم میآموزم که جلوي نفس اماره را بگیرند و اینکار را از "تم.خوردن شروع کنند. 
وقتی انسان کم خورد کمتر میخوابد و هنکامی که کم خورد کمتر احتیاج به چیفةٌ دنیادارد 
و بهمان تسبت نفس آماره کمشر دمتخوش شهوأت می‌شود و من به‌سدم می‌گويم اولین قدم که 
در راه رستکاری خود برمیدارید بایدکم خوردن باشد 

گفتم آفرین برتوای نيك‌مر دومن‌این موضوع را در خود آزموده‌ام وعرموقع که بندراحم 
کمتر بخوابم و زیادتر کار کنم, کمتر غذا می‌خورم. 

مر‌شد خانقاء اردبیل گفت بعداز اپن دستور من بمردم توسیه میکنم که‌از معصیت خود. 
داری نماینه تا اين که وچود آنها بقساد خونگیرد . چون آدمی هرنوع خود دا قرربیت: کند 
بهمان شکل رشد میکند اکن در صدو بر آید که خود را از معاصی دور نگا: دارد خوی او 
طوری ثربیت میشود که نمیتواند مرتکب گناه گردد و هرگاه خود را بدست معاصی بسپادد 
طورکمی‌شود که بدون گناه کردن نمیتواند زندگی نماید و بعقیده من پعداژ کم خوردن, کلید 
رستگاری پرهیز از معاصی می‌باشد. 

گفتم‌ای نيك مرد ابن گفته تورا نیز تصدیق مي‌نهايم و من خود آزموده‌ام نه هر کس 
بخواهد رستکار شود بابد لز کناهان ببرهیزد» بعداسم او دا پرسیدم ومرشد خانقاه جواب‌داد 
که تاش صدرالدین است. از او پرسیدم معاش تووسابر کسانی که‌در خانقاه هستند از چه راه 
میگندد. آن هرد گەت بعضی از مردم نسیت پما محبت دارند و جزئی از دارائی خود رارقف 
خانتاه می‌کنند و ما و درویشان دیگر که در خانقاه هتیم ازآن راه گذران می‌نمائیم‌وچون 
خرح مازیاد نیست و عادت‌کرده‌ايم پاقناعت بسر‌بيريم مي‌توانيم بدون اپنکه نیاز داشته‌باشيم 
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بزندگی ادامه بدهیم . 

پرسیدم درویشان درخانقاه چهی‌کنند. صدرالدین گفت آنها ذکر میگیر ند و عبادت 
می‌کنند و در خود فرو میروند برای اینکه بتوانند خالق را بهناسند. 

بااینکه_صدرالدین وسایرمشاين خانقاه اددبیل شیمه بودئه من‌از صفای نفس آنها لذت 
بردم و قبل ازاینکه از اردبیل حرکت کلم چهار قریه از قرای سلطان احمد را که بمداژ 
مرگ او بمن تعلق یافت وف خانقاه اددبیل کردم و چون در آمد قرای مزبور زياد بود 
میدانستم که وضع زندگی سکنه خانقاه بهش خواهد ند , 

بمداز این که صدرا لدین ودونفردیگر آزباغ دفتند من در آں باغ سراه‌افتادم تااینکامیوه 
های باغ رایبینم ولی يك‌ددخت میوه‌داردرباغ نبود پرسیدم چرا در این باغ دړخت میوه 
تکائته‌اند؟ پمن‌جواب دادند که دراردییل ددخت میوه بشم نمیرسد وحتی‌پاك درت میوه در 
تما شهرروجودندارد. درموقع توف دراردبیل دوچیزدیگر‌هم دیدم یکی سنگی درخادج شهر 
پاسم سك باران, که سکنه اردبیل بمن گفتند اگر آن‌سنك رادرفصل باران نی پائین تا بهاراز 
خارج شهر. بدرون‌تهربیاورنه ودرمیدان مر‌کزی جابدهند باران‌شروع خواهنشد وبعدازاین 
که سك راازشهر خارج کنند پاران قطع میگردد. ورایام توق من دراردبیل (وگفتم که فسل 
پائین‌بود) چتد بارسنگ را اژخارج به‌میدان مر کزی آوردند همین که سنگک در آن میدان 
قرارمیگرفت باران شروع میشد وېعدازاینکه سگ" راارآ نجا بخارج شهر‌میبر‌دتد پار ان قطع 
میگردید_من‌ازحکمت آن‌کاراطلاع حاسل‌نکردم وم دم‌شهر‌حم نتوانستند بمن بگویند که درآن 
ساك چه کیفیت هست که ورود وخروی آن‌سبب آمدن باران‌رقطع آن میشود . 

موفوع دیکر که دراردبیل سیب تمحب من‌شد این‌بود که نیمه‌شب؛ تومان‌باشی( نقرت- 
التون) فرمانده سربازانی که سلطان سلیمان پادشاه (روم)بکناك من‌فرستاده‌بود بمن‌اطلاع داد 
که اردو گاه ارمورد حمله موش‌های بزرگهه ووحشتآررقرار گرفته‌است وچندموش‌هم برای من 
فرستاد تامن ببینم موض‌عائی که باردو گاه اوحمله کرده‌اند چکونه هستند. تومان‌بائی‌حق‌داشت 
کهمی گفت آن‌موش‌ها وحشت آورمی باشنب زیرا هی‌موش بیزرگی یك بچه گی به بود. 

من حيرت کردم که چگونه‌موش‌های مخوف, اردوگاء سر بازان (ررم) رامورد حمله قرار 
دادند اما وارد اردوگاه سر‌بازان عا که وسیع‌تربود نشدند. تاروزبعد» این موضوع براک‌من 
دوشن نشداها وقتی روزدمید , اردبیلی‌ها علت حمله موشها را باردو گاه سربازان روم (یعلی 
سر بازان عثمانی-م) برای‌من بیان‌کردند. فذای سرباذان روم درسقرعبارت است از گندم 
پخته که قبل‌ازمافرت بادوغ طبخ هی‌کنند وور آن مقداری ازءلف آریشن کوهی میریزند تا 
این که خوشط.م شود. بعدازاینکه گندم دردوغ پشته‌شد.چون چعبندگی بیداه‌یکند. آنر آبشکل 
کوفته‌های متوسط, حريك بانداژه وك معت ددمیاًورند ودانه‌های‌گندم بهم‌میچبد و کوفته های 
مز بوررا میگذار ند ختل‌شود . 

آنکاءآنها رادرجوال میر پزند وباقشون حمل‌می‌کنند ووقتی سربازان آتراق کردند 
آن‌غذای پختهر آ درد یگلمیگن ار ند ومی‌جوشا نندو بزو دی غذالی گرم و لذیذدردسترس‌سر باز انررم 
قرارمیگر دول ی آ نها نمیدا شتند که بو ی آویشن کوهی موش‌دای آردبیل راجلب مبکند وبهمین 
جوت»ر دم ارد برل ھر گن( آویشن کوهی) پە صرف نمی سا نند وحتی درد کان‌های عطارعودرافررشی 


Pf 


اردبیل آویشن کوهی‌بدست نمیا ید چون همه میا نند اگیآویشن کوهی‌در ځا ته با د ان‌باشدآن‌خانه 
یاد کان مورد حمل موش‌ها فرارمیگیرد ۰ 

آن‌شب» سربازان (روم) تابامداد پاموش‌هاعا بزرگه پیکارمیکردند. و آنهارا می کشعند 
اما نمیتوانستند جلرکسیل تهاجم موش‌ها دابگیرند وبهدازاین که روزدمیده موش‌ھا ک از 
دوشنائی دوزمی‌تر‌سيد‌ند. ازاردو کاه رفتند اماتقریباً تمام ذخيرة خواربار سر بازان (روم)را 
خوردند وتومان‌باشی (تبرت-التون) مجپورشدکه ذد اردبیل براکس‌بازانش آذوفه‌خریداری 
نماید . 

زمستان نزديك بودومن نمیتوادتم درفصل‌س‌ما به(دوم) بر گی‌دم وبرای تصرف(پیزان 
تیوم ) بروم . 

من‌اطلاع داشتم که قصل زمسنتان, درآ ذدبایجان و(ردم) هوا غیلی سرد میشودوبرودت 
شدید هواقتون کشی وجنگ رافلع میکند وشرط عقل‌این بود که‌باسرعت خودرا به وطن برسانم 
وزستان رادرماوداء التهر بسر ببرم ودرفصل پهارعازم(بیزان‌تیوم)شوم. 

مو کول کردن جنك (بیزان یوم) بفصل بهارآینده يك‌فایده ببزر گه هم داشت وآن 
اینکه تاآن موق کشتبهائی که من ازسلطان فی نگ خواسته بودم هیرسید و کشتی‌هائی کة در 
بنادد (دوم) می‌ساختند. تمام می‌شد ومن میتوانتم باداشتن کشتی‌همای‌کافی په (بیزان تیرم) 
حمله‌ور شوم 

به سلطان سلیمان نوشتمکه از کار کشتی سازی که پدرش (ایلدرم بایزید) بستود من 
شروع کرده بود فرو نما ندومراقبت کند که کشنیها ی که ددسواحل (روم) ساخته می‌شود برای‌فصل 
بهار آماده باشد . 

پس از آن (نضرت-التون) وسر بازان اورا مرخ کردم که قبلاازفرارسیدن زمستان‌بروم 
بر گرد ند چون دیگر با آنها ار نداشتم و بهرس باز(دوم)اسه دینارمزده وبه( تصرتآلتول)سیصله 
دینار بخشیدم و اژاردبیل کوج کردم وراه قزوین وریا پیش‌گر‌فتم وبمداژاین که به(ری‌ارسيدم 
حوای پائیز آنجا بقدری لطیف بود که بااین که شتاب داشتم زود تر خودرا بوطن برسانم‌دوروزدد 
(ری) اتراق کردم . 

روزی که من ازری‌بوی خراسان بحر کت دد آهدم» دسته سیورسات من‌که مأمود تهیه 
آذرقه وعلیق بود ازوپرانةٌ نیش بور گذشت وبسوی‌طوس دوانه شد. 

روزی که ازسبزوارمبور میکردم‌بقاياي‌هرم‌ها ئی که‌ازسرهای‌برینس بوجود آورده بردم‌هنوز 
دیده می‌شد ومن میدانستم تاروژی که استخوان‌جمجمه مقتولین پاقی است کسی‌جرثت نمیکند در 
سبزوارنسبت بمن‌پا می‌شود. 

وقتي‌به طوس رسیدم شهرراو بر ان‌دیدم وءردم مشنول بیرون آوردن اجسادازذیر آواد 
پودند وداتستم که روزی قیلاژذاین که هن واردطوس شوم زلز لهاعه شدید هنگامتب, درآن شهر 
روداده رشهررا ویران کرده وچون مي‌دم درخواب پودند عده‌ای‌کثیرزیر آوار دفتند ویفعل 
رسیدند . 

من‌یکی اذافسان خود ودوئن اژمعتمدین‌طوس داعامو ر کردم که سرپرستی ساختن‌خانه 
های ویران شده را پەعهده بگیر ند وام کردم که ازترای اطراف نا ر عمله بیاررند رازکیه 
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من به آنها مزد بدهند تااين که خانههای مردم ساخته شود. 

در آن موقع متوجه شدم که یکی‌ازفواید صحرانشینی‌من این‌است له‌دوچدار آسیبزلرله 
نمی‌شوءوچون همواده‌در صحر[ وزیرخیمه پسرمیبر ما گرز از له‌ای‌رری بده د یهلا کت تخوآهم‌رسید. 

ساختمان وطن من‌تهر( کش) بکلی‌تمام شده بودو بطوری که گفتم. تصمیم گس فتم کنه از 
سلاطین دنبا دعوت نمایم که بآن شهر بيایند ودر آنجا مبهمان من‌باشند و آن‌شهرژیبا را تعاتا 
کنندمن‌بر ای‌چهل‌ودر پارشاه که همه غیر از پادشاه چين خر اج کزارمن‌بودند دعوت نامه فرستادم 
که درسال دیگردرفصلبهاردر کش حصور بهم پررسا نقد . 

من اژاین جهت دعوت‌نامه رادوسال زودتر فرستادم که پادشاهان فرصت داشته باشندپکار 
های خودیرسند وعنکامی پراه‌پیفدند که بعوانند دوسال دیگردرفصل‌بهار در( کش) حفوریابند 
چون بهترین فصل دمر( کش) فمل بهار است. 

تمام سلاطین دعوت مرا پذپرفتند وجواب دادند که در موقع معین در( کش ) حضور 
خواهند یافت . 

بااین که در( کش) عمارات زیادوجود داشت‌من‌امر کردم که برای میهما نداری ازچهل و 
وو پادشاه چهل ودو کوشك بماز ندو آن کوشك‌ها در يك منطقه ساخته شود وتامش‌دا( بلادالملوك) 
بگذار ند عنی شهر با دشاهان. 

یادشاه چین درجواب دعوت من نامه‌ای بزبان اوینوری فرستاد که دارای ایسن 
ەفوك بود 

(تیمور بيك که خود را بزر کش از آنچه هت ممرفی می‌نه‌اید پډانډ که مسن پادشاء 
"کشور چین‌هستم که وك سر آن بجا بلقا منتهی می‌شود وسردیکرش هجا بلا وبشماره‌ريك های 
بیا بان وماهی‌های دریا در کشودعن رعیت زندکی میکند وهنگامی که قهون من براه میافتد 
زمین بلرزه درمیا یه و کوه‌ها اگرپاداشته باحنه از بیم‌قشونمن‌میگرین ند.) 

(توچکونه جرت کرد ی که ازيك چنین پادشاه دعوت نمودی که بخانه وبياید و چند 
عددخشت ودنك راکه روی‌هم گناش:های دیدن کند) 

(من‌آن قدر بزرك هسم که سلاطین دنیا وقتی میخواهزد بحضورمن‌برستد ده‌پارذه‌ین دا 
می‌بوسند تاوقتی با نها آجازه‌میدهم که خود را بای سریرم برسانتد) 

(تو با نهادن چندخدت وسنك‌رری.م مہاهات میکنی و تصوره‌ی نها ئی که یات‌بنای بزد گل 
دوجود آوردء‌ای واگ به جین‌بیائی وحعاری راکه اجدادس بنا آرده‌اند :ہیی وعشادده کنی 
که عزارها فرسنك طول آن‌حصارمی‌باشد. ازفرط حیرّت انکشت بردهان خوامی برد) 

(ای تیمورببك. کدخدایان ممالك مر از تو نوا گر ترومتدتص‌ترهتند واگرروزی‌تواژ 
حیث ثروت وفدرت بپای یکی از کدخداپان من رسیدی درآن روزمن:تواجازه میدهم که مرا 
بخانه خود دعوت نمائی وتاوقتی بآن‌بایه نرسیده‌ای همان بهتر که خودرا یکی‌آزچاکران من 
بدانی و بفکر نیفتی که از آن حدود تجاوزنمائی) 

همین که این نامه رادریافت کردم چون دوسال بموقع آمدن‌پادشاهان ونیا مه کش‌مانده 
بودمصهم شدم که بوی چین بروم وبپادشاه چینثابت کنم که من‌بر تر ازاوهستم ووقایع آینده‌را 
به‌دازاین خواهم نوشت. 


پایان سر گذشت یمود لنك بقلم خود او 
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خاطرات اسقف سلطانیه راجع به تیمو رگ 


خاطرات تیمور لنك بقلم خود او در این‌جا بپایان دسید 
وبطوری که نقل کرد برای جنك باپادشاه چین فون کشید وبراه 
افتاد اما در راه چین هما نطور که خواب دیده بود (وشرح خواب 
خود را در سر گذشتش ذکر کسرد) دچار سکته شد و هفت درز 
بتری بود وروزهفتم زندگیرا بدرود گفت وجسدش را سمر قند 
منتقل کردند و در قبری که قبل از مرگ ساخته پود دفن 
نمودند . 

یمور لناك در خاطرات خود گفت که اسقف سلطا نیه رابسفارت 
نزدپادشاه فرنك فرستاد تا از ار در خواست کند که بر یفن شش 


هرستد واسقف سلطانیه بقط خود داجع به تیمورلنك خطراتی 
نوشته که اینك در کت پنانه ملي پاریس موجود است وما پسرحسب 
وعده‌ای‌که داده‌ايم خاطرات مز بور را که مختصر می‌باشد از نظر 
خوانند کال مي‌گذر انیم . 

درضمن متذ ر می‌شویم که بنظر میرسد که تیمور لك اسقف 
سلطا نيه را ثبل‌ازاین که درشام ببیند بطوری که در آغازسر گذشت 
خود میکوید در سلطانیه دیده ,ود ولذا سدتي قبل ازاین ری را 
بقارت بفرستد با اوسا بقه آشنالی ذاشته است . 


۱ او تیمور بيك است وتیمور یمنی ( آهسن ) و(بيك) یعنی امین ودشمنانش او را 
باسم تیمور انك مینام‌ند زرا از یك پامیلنکد ر در اران وی دا (میری تابام) میخوانند که 
به معا فرهانفرما می‌باشد . 

این مرد پسرهای معندد داشته ودر حال حاضر پیش از درپ ندارد که یکی موسوم 
است به (میی‌ان‌ناه)ردراینتاديخ چهل‌سال ازعمرش میکندد دیگری باسم (مون‌هاری)خوا نده 
می‌شود (اسقف سلطانیه تاهرخ راباین شکل نوشته شده است - مارسل پریون) و بیست ودوسا 
از عمرش میگذرد. سایر پس‌های تیمورلنك ددجنك یا کشته شدند با بمرض مر‌دند . 


میر آن شاه چهارزن دارد و چهاد پر وپس‌های اوبزر هستند وهريك بیست تا س 
هزار سربازدارنب وعر يك‌از آن چهاد پسرچون يك پادشاه هستدد . 
ولی همه از پدر بزرك خود ) نیمود لنك) هی ترسند ومیدانند که گے ار ۳۳ او 
تخلف نمایند مجازات خواهند شف . 
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یمور بيك بااین که آمروژ مردی سالخورده مي‌باشد خیلی قوی است و هرگن از راه 
پیماگی وجنك خسته نمی‌شود وروز وشب درصحرا بسر میبرو ۰ 

میگویند که تیمور بيك در دوره جواتی خیلی زیبا بوده و امرروز هر کس او را ببیند 
این کفته را قبول میکند . 

ثروت تیمور نك بقدری زياد است که می‌تواند سطح زعین را باو ای طلافری که 
وهر روز هزار مثقال طلاخرحآشیزشانه وشربت خانه خصوصی اوست . 

وست کتورهای او آ تقدرژیاد می‌باشد که اک مسافری آزمذرق کشورهای او بر اءبیففد 
هرگاء یکسال متوالی راه برود ممکن است که په مغرب قلمرواو برسد ودرسرتاسر این فلمرو 
وسیم برای مسافرین و کلروانیان امنیت کامل حکفرما می‌باشد واگ دریکی از کشورهای 
تیمور ميك کاروانی مورد حمله راهن‌نان قرار بگیرد امیں آن کذور بحکم تیمور بيك کشته 
خواهد شد چون ( نیمور بيك) عقیده دار دتا امیر يك کشور بار اهز نان‌همدست نباشدآ نها نمتیوانشد 
درشاهراه کاروانیان راموردحمله ثرار بدهند . 

آزروزی که این مرددارای قدرت شده تاامروژ درتمام چنك‌ها فا تم گردیده رهیوپادشاه 
وهی قلمه چنگی نتوانسته مقابل وی مقاومت نماید . 

بیرحم تراز این مرد درجهان یافت نمی‌شود واگ مقابل چشم ار صدهزار مردوژن و 
کورك راس ببرند کوچکترین تأثیر دروی‌نمیکند وبارها اتفاق افتاده که تمام‌سکنه يك‌شهر را 
تا آخرین کودك شیر خوار بفتل رسانیده ونه‌بزن ترحم نموده ونه به پیرمردان یکسد ساله 
(یمور بيك) بظاهی در اجرای احکام دین اسلام خیلی دفیق‌است رمر‌تبانه روز پئ بار نماز 
میخواند ودرماء صیام روزه میگیردومن‌هر گز ندیدهام که شراب بنوشداماشنیدهام که گاهیپنهانی 
باده گساری میکند . 

گر نیمود بيك. بخواعد می‌تواند ده‌بار؛ یکسدهزارمرد را برای جنگه پمیح‌کند . 

شماده |سپ‌های خودار که در ایلخی‌های وی می‌چر ند بیست باریکصد هزاراسب است و 
شمار. شترهایس ازحساب افزون می‌باشت وازوقتی سرژمین هندوستان را جزو قلمرو سلطئت 
خود کرده هه‌واره ازپنجاه تایکصد زنجیر فیل دارد دلی از آن فیل‌ها بیشتر برای تشریفات و 
تجمل استفاده‌می‌شود. 

تیمور بيك زیان‌های عربي وفارسی وتر کی‌رامیداندودرعل‌قر آن وعل‌فقه ای 
ژزبردست می‌باشد که هیچ عالم مسلمان نمیتواند بااومباحثه‌نماید . 

شبار. قمرهای تیموربيك ازدویست معجاوزاست ودرسمرقند عیجد. قصرودر کش بیست 
قصرو در بنداد پانزده قصرودراصفهان‌دو ازده‌قصرودرشیر ازهفت قصردارد وروزی که ببغداد غلبه 
کرد يك‌درخت طلابدست آوردکه تمام پركهای آن ازجراهر بودوهيج کس نتزانست‌آیمت آن. 
درخت طلا وجواهررانعیین نماید. 

(نیموربيك) درجنك هثل سرباز آن‌خود جوشن دد برمیکند روادد میدان کارز ادمی‌شود 
وازمی گهیم‌نداردو بااین که بدفعات بسختی مجروح شده و تاسر‌حد. هرك رفعه باز نمی‌ترسدوخوده 
ورجنكه) شر کت مي‌نماید . 

در نظر او هن گام خسومت»مقام ور ئبه آفراد. بدون اهبیت است وطوری فرمان‌س بریدن 
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وعک پاره کرد بز ر گترین امرا راسادرمی‌تماید که پنداری از کوچکترین غلامان هستند ۰ 

فقط برای علما وهمراقائل بارزش است وآنها رامحترم میدارد وعلدی این است که 
خوداودانشمنه می‌باشد. 

ازروژی‌که هن تيموربيك رادیدهام مشاهده کرده‌ام که پبوسته در صحرا بسرهیبرد ردر 
خیبه ميخو ابد وتصوزرمیکن م که ازاین‌جهت ممواره درصحرا بسر یبر د که شماره افراد قشونش 
آنقدرزیاد است که نمیتواند درهیچ شهرسکونت نماید. 

(تیمور بيك) برژمین غذامي‌خورد و بر‌زمین میخوابد وعادت ندادد که پشت مین بنشیندو 
ذأ بخورد . 

غذای او گاهی بی‌نج‌است و گاهی ماست مادیان و آشامیدثی اوهم شیرمادیان یا شربت 
سل می‌باشد ودرجشن‌هاء برای او کرة اسب راکیاب می‌کنند و کباب کرء اسب ازغذاهای لذیذ 
سکنه خوارزم می‌باشد. 

عنگام صرف‌غذاء سفره را درخیمه‌ای می کسترانند که دارای پنج ديرك است دتیمودم 
لنك درسدر سقره می‌نشیند ودیگران یعتی پسرها و نوه‌ها وسردارانش طوری مي‌نتینند که بهن 
آنها و تیمورلنك چندذرم فاصله باشد . 

تمام ظروفی که روی سفرء گذاشته‌می‌شود ازطلای ناب است وهنگام صرف هذا هیچکس 
اچاژه ندارد صحبت کند مگر‌این که موردخطاب تیموزبيك قر ار بگیرد 

اگرئیمور بيك مهمان مسیحی داشته‌باشد اجازه میدهد که‌وی‌با غذاشر اب پئوشداداخوداو 
ازئوشیدن شراب پرهیزمینمایه وپسرها ونوه‌ها وسر‌داراتش هم مجاز نیستند شراب پنوشند . 

درهیج چای دنیاء انضیاطی با قداژه انضباط قشون تیمورييك وجودندارد افس‌آن 
قشون تیمورلنك به‌سبت‌ده‌برابر» یکی‌ازدیکری برترهستندوفرما نده ده سربازباسم(اون‌باشی) 
وفرما نده یکسس بازباسم (یوزباشی) وفی‌مانده هرازس بازباسم (مین‌باشی) وفرما ندهده هزار 
م‌باز باسم (تومان‌باشی) خوانده‌میشود . 

اگريك‌مین‌باشی بهز‌ارس باز که تحت فرما ندهی اوهستند ام کند که خود داد آتش 
پینداز ند بیدرنگه امراررا بموقع اجراخواهنه گذاشت وهرسربازمیداند که اگرازاجرای امیر 
افری که فرما نده اومی‌باشد خودداری‌کند زنهء‌پوستش راخواهنه کند اتضباط .درادتشي تیمور 
فنك [ نقدردقیق است کا گريك‌سر بازميتکب خلاف شود باخنجعرشاه رکه خود را قطع .می‌نماید 
وخود کنی‌میکند تااین که گر فتارمجازان نگردد 

دقتی که نیمور بيك فرمان فتلعاموجپاول رادريك‌شهر صادرمیکند پر‌چم‌سپاه بر هیا فر ازد 
وشهری که در آن پرچم سباه ( نيمود بيك ) افراشته شده‌باشد ازسفحه روز کاد تابود می‌شوو . 

هنگامیکه تيموربيك‌به(روم) رفت شهری را که‌بین‌ارمنستان وانکوریه پووموردمحاصره 
قراردادووقتی. بر‌شهرقلبه کرد تمام سکنه آنشهررادرچاه‌های آنجا انداغت وچاه‌های شهر دابا 
چسد کسا نی که زنده بچاه‌ها انداخته میقدند پر کرد 

درشهرها ئی که میدمآن بدون جلك نسلیم می‌شوند مالوجانو ناهوس میدم‌محفوظ است و 
اگردد آن شهرها سربازی پيك‌زن‌تمرض نمایه پامال کی‌را تصرف‌کند آن سرباژ وفرماتده 
مستقیم اوبامر تیموربيك بقتل‌میر‌سند وبهمین جهت‌هرشهر که‌ازطرف تيهوربيك محاصره گردد 
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تلیم میشود مکرشهرهائی که دل(طین آنها نخواه‌ندم‌طیع تیمور پيك‌موند . 

یکی از چیزها ی که سیب گی دیدہ (تیمور لاك) مقتدرترین مرد جه-ان شود استفاده از 
باردوت است . 

(نیمور انگ) ازرازساختن باروت مستحضراست ودرتمام‌جنك هاىبزوك مقدار یاراد 
خام پاروت راباخود میبرد وددنزدیکی قلاعی که عیخواست آنها را بگناید پاروت میساخت و 
آنگاه دیوارقلمه راباحتراق پاروت ویران میکرد . 

هن تصورنه‌يکنم درجهان دیررحم‌تر از (تبموربیت) مردی آمده باشد وشا ید گزتياید. 

وقتی دمثقر امحاصره کردبرای‌سکنه شه پینام فرستاد که تسلیم شوید ودروازه‌ها دابروی 
قلون من‌بگشا نید و گرنه بهلاکت خواهید دسید. 

سکنه شهر از بیم (قوتولحهزه) حکمران دمشق جرب تکردند تسلیم شوند وبااینکه 
(قوتول‌حمزه) ادابه دای جنگی زرك داشت نعوانست (تیمور بيك) داازپیرامون شهردد کند. 

تیور بيك حصارثهرد! بااحتراق باروت و بران‌کرد وواد شه ر شد. 

مقا پل مسجدعمریکی ازعلمای بز رکه مسامان_ باسم نظامالدین شامی‌با ع«روالتماس از 
(ئرمور بيك) خواهش کرد که دست‌از کشتار بردارداما (تیمودبیات) بانك‌زد اگرتواعل علم‌نبودی 


کشت که جز صنهء‌تگر ان ودا شمندانو 


هی گفتم که ز نده پوست ازئنت‌بکنند و آنقدر ازمردم دمشق 
شعراکسی باقی‌تما ند و دوهنارشتر پار ذرویم وجواهرو پارچدهای زر بفت وفرش‌های گي‌انبها از 
دمشق به وطن‌خود ماوداءالذهر فرستاد وهمین مرد خونخواد وبی‌رحم دردمتق وك کنگی.ء 
بژ ر گت ازعامای‌اسلامی تشکیل‌داد تاراجع بعقر آن جعت ؟ ند 

تنها کسی که توانست (نیمور بيك) رأفریب بدهد بدون اینکه مجازات شود (ادیگای) 
پادشاه تتارستان بود( کشور تتارستان) محلی‌بود که اعروز بام شبه جزیره کریمه درجذوب‌روسیه 
خوانده می‌شود (مارس- بریون ) 

(نیمور بيك) میخواست برای پمرش‌زن بگیرد ويك ایلچی بکشور تدارستان فرستاد واز 
(ادیگگیی) دخترش‌رابرای پس‌خود خواستگاری کرد. 

( ادیگه‌ی) گفت من‌حاضرم ده دخترم رابه پس( تیور بیك) بددم آما ثروت ندارم وتمی 
وام جهیزی که متناسب با :أن وسامت پادشاهی چون( تیمور بيك) است‌بادخترم بفرستمو! کر 
دخترم را پدرن جهین بوی ماو ر ءالهرحر‌کت بدهم پاعت سرشکستگي خودمر خواهد شد." 

(نیمور بيك) گی جز د خترتر آخودمن‌فراهم‌می کنمو برای تومیفرستم تااینکه‌بادخترت 
پماور!ءلنهر بفرستی وعمد تصور کنند آب جهیزرا نوخود باد خیرت فر-تاده‌ای و آبرویتمحفونا 

(ئیه‌ور بيك) بیستو پاچ شتررابازرو .یم وجواهرری رجه زر بت وشال های کدمیری بار 
کرد وهدت ان ارافسراده بر‌چسته خرد راماءوز نمود که آں گنج رابرای (ادیگدی) این ند 
ودخترش رابرای پسراوبیاور.د, 

اران پاشتران حامل گنج بدویدهر (-قراط) پبایتخت کشور تعارسجان براه افتادند 
(اسقف‌سلطانیه راجم باسم‌یایتفت تتارستان اشتباه کرده واسم آن شهر (سودال) بودرمارسلت 
بریون) . ۱ 
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بمداز اینکه کاروان‌حامل گنجوارد پایثخت نتارستان‌شد (ادیگ‌بی) پادشاهآن کشور 
افسران (ئیدور بيك) رایزندان انداخت وژررسيم وجواهر وپارچه‌های گرانبها را ضط کرد و 
دخترش‌را نفرستاد و (تبهء‌وربيك) نه‌توانست که‌زروسيم وجواعر وباره‌ای‌گرانبهای‌خودرایس 
کیرد ونه‌توانست افسرانش را که‌درزندان تتارستان بودند آراد کندومن‌از اوشنیده کدمیگفت 
هیچکس مثل (ادیگکبی) مرافرریب نداد - 

شکوهدر بار تيه‌وربيك راهیج یادشاء نداسته‌است . 

یکی‌ازچیزهائی که دربار تیمور بيكرا بانکوه‌میکند حضور گروگان‌ها در آددرباراست 
بالبای‌های‌ژییای محلیآ نها . 

رسم‌تیمور بيك این‌است که پسرجوان با برادرجوان پادشاه یاامیریرا که خراج گزار او 
می‌باشد گرو گان‌میگیرد وآتها در دربار تیمور بيك زندگی می ګنند و عيچ‌ کی مزاحم آنان 
نمی گردد و هريك از آن شاهزادگان با امیر زادگات در دربار تیه‌وربیك دارای یك در پار 
خمومی‌هستند . 

منظور یمور بيك از گرفتن گرو گانه این است که سلاطین و امرائی که خراج گزار او 
هستند شورش‌تکناد وبدا تلب تهه ی گاه مبادرت باشورش نمایند پسریا بر ادرشان بدستور تیور 
پيك بقعل خواهندررسید . 

تمام‌سلاطین وامرای هندوستان وایر ان‌وشام وروم زتر کیه) قبچاق ( یی کدوری که در 
شمال کوحهای‌ففقاز یه فر ا ر گر فتهبود )دردر بار تیمور بيك کرو گان دار ند وا نفاق افا ده که گرو گان ها 
به نفع ( نيمور بیك) درجنگها شر کت نموده وحتی بةنل‌رسیده‌اند . 

قیمور بيات عالاره بر ثروتی که‌براتی تاراج شهی‌های‌بزرگ مثل‌اصفیان - بنداد- دمشق و 
غبره بدست آوردهدر تمام کشور حائی که قلمروی لطت وی‌می‌باشد يك‌دهم از مجموع در آمد 
علاطین وحکامرا رصول میکند ر از محل‌در آمد مزبور بافسران و سریازان خود مستمری 
می‌زهد . 

تمام اقران وسربازان نیمور بيك ازاومسته‌ری میگیرند واگر (تیمور بيك) اطلاع 
حاصل کند که‌یکی‌از افسران پاسربازان او برور ازيك دکندار پادیگری چیزی ركه دبهای 
آنرا نپرداخته اور اءفثل میرساند . 

( "یمور بيك) مرردی‌است که‌یدین خود ایمان دارد وشبانه روزی پنج پار درهر نقطه از 
جهان باد :ماز میخوانه زرارای مسجدی اعت که قطعات آ ثرا حمل‌می کنند وبهرجا که اتراق 
می‌نمایند قطعات مجزا دابهموصل می‌کنند و (تبمور بيك) در آن‌سجد_نمازمی‌خواند . ۱ 

تيمور بيك‌شراب نمی آشامد وازهرچیز که منایر بااحکام‌دین اسلام باشداجتناب‌ميکند, 

بااینکه تیموربيك ازچیزهائی که‌دردین اسلام‌جزو منهیات است‌برهین می‌نه‌ایدنسبت‌به 
شرا بخواری وزت‌های روسییدخت گیر نیست‌ولی‌از گناه قوم لوط بسیارمتتفر است ومرتکبین‌آن 
گناه‌را پقعل‌میررساند . 

( نیمود بیلا) ظروف یلوددا دوت‌می‌دارد وعلاقمنداست که‌درظروف بلور آب شوشد . 

اوا کول نیست‌ودرصرف فذااز حدامتدال تجاوز نمی‌نماید و دوست‌دادد که در پعضي از 
#ذاهای ارو بتصوس در برنم زعفران بریزند . 
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(تبمود بيك) ازپای‌چپ میلنگد و هيچيك ازپزشکان دنیا نتوانسعند پایجپ اوراکه 
دریکی‌از جنگها معروح‌شده بود معا لجه نمایندژیرا عصب‌پای چپ‌اوه قطم‌شده‌است . 

باایز »آن‌مرد ازپای چپ میلنکد و در این دوره سالخورده می باشد , چالاك است 
و کوچکتر بن اثرفتور دراو بچشم نمی‌رسد و12 مویسر او قدری سفیدشدهاست . 

تایددردنیا کسی‌دوجودنيامده که حافظه‌ای‌قوی تر ازحافظه (تیمور بيك) داشته‌باشد ویکی 
از عوامل‌موفقیت ابن‌مردنیر‌وی حافظه‌اوست!گرآزبام تاشام یکصدنفراز امرا وافسران خودرا 
بپذیردو بر اک‌عر يك‌از آ نها دستوری‌سادر کند که پادستوردیگری فرقدد آشته‌باشدتمام آندستورها دا 
بیاد داردومیداند که‌هريك ازارامر دی درچه‌موق‌باید اجراودو کی که مامور اجرای امر 
می‌باشد | گر‌درموقع ممین‌آن‌دا بموقع‌اجرا نگذارد بقتل خواهددسید 

این‌را:,ام کسانی که‌در پیر امون تیموربيك هستتد میدانتد واطلاع‌دارنه. کها گر کاری‌را 
قپول کردند و درموقم معین‌با نجام رسانیدند مر گشان‌حتمی‌است . 

اماا گر هتگام‌دریافت دستور مشکلات کار رابگوینه واز تیموربيك برای‌با نجام‌رسا نیدن 
آنمهلتی طولانی بخواهند؛ با نهامهلت میدهد. 

چون‌عمه میداتند که تیمور بيك درم‌ورد با نجام‌رسانیدن کار درموقع ععین کوچکترین 
تاخیر را روا نمی‌دارد هر کسی که عهده دار کاری می‌شود سم هینماید آنرا در موقم همین 
با تمام‌برسا ند . 

وقتی تیمور بك مشتول ساختن‌شهی (کش) بوددونفی ازممماران آنشهر داس‌بریدذیرا 
ساختمان‌ق-متی‌از شه دابآ نها وا گذارنموده‌بودو آنها نتوانتنددرموقع مقررعماراتی‌دا که‌باید 
پسازند باتمامبرسانشد . 

وقتی تبمورلنگه ازجنگه مراجمت کردوبرای سر کشی‌به شهر (کش) رفت مشاهده نمود 
که‌عمارات‌باتمام نرسیده وم‌مارها گقتند که! گر اهیر تیمور با نها فقط‌دوماه وقت‌بدهد آن‌عمارات 
رایاتمام خواهد دسا نید . 

ولی(تیموز‌بيك) درخواست آنهادا نیذیرفت دامر بقتل هردو داد ودومماد دیکر دا 
حامور اتمام کار نمود ۰ 

درمسافرت‌ها ومیدان جتك تیمور نگ شريك‌تمام‌خستگی‌ها ومسررمیت های‌افران د 
سربان‌ان‌خود میباشد وآنها از این «وضوع آ اه هستئد 

هراقز وسر باز (تیمود بیث) میداند که اگرابراز شجاعت نما ید پاداش‌خواهدگرفت‌ودد 
صورتی که سستی کند , مجازات خواهدشد دسستی وجبن درجنگ آن‌قدر در قتون (تیمورپيك) 
تشکیناست که‌هيج افسروسر باز درمیدان جنكستی بخرج‌نمیدهد هاز بیم‌مجازات (تیمودبيك) 
پلکه‌از بیم‌خفیت شدن‌نزدهءقطاران . 

درجاك های بزرك وخطر ناك خود (تیمور بيك) بعدازاین که جانشینی برای‌فرما ندهی 
شون خود یین کرد درصف‌ادل مبادرت بپیکارمیکند. 

بدفنات اتفاق افتادء که ژخم‌های مهلك خورده واطرافیانش اوراانمیدان جتك خارع 
کر ده ند تازیر‌سم ستور بقتل نر‌سد . 

ولی بازهم در جنك شرکت کرده و تهورش در هيدان جنك بقدری است که خون 
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را درعروق اقسرآن و سرباژان وی بجوش میا ورد وآ نهارابرای هر نوع قدا کاری ماده میکنه 
وبر ائرهمین تهور بود که (تیمورلنك) توانست با پا نمدداو طلب ازجانگذشته شهری‌چون(دهلی) 
با ی یتخت هندوستان را بگشاید . 

من بكار بر <«سب‌تصادف ش کت( نیمود بيك) رادرمیدان چنك و مر اجمت‌وی را ازآن 
میدان دیدم و پاید اعتراف کنمکه‌این‌هرد ازدلیران روز گاراست۔ 

درآ رو زوقتی] ازمیدان جنك هر اجعت کرد من‌دیدم کسرآپای اوارغوانی بودوشمشیرش 
ازفرط خون آلودشدن وخشکیدن خون روی‌تیغ شمشیر؛ درغلاف جا نمیگرفت ووقتی لباس‌رزم 
راازتن بیرون کرد چندزخم‌داشت وزخ‌های اورا بستند ولباسش را کناد نهر آب بر دند کهبشویند 
وخون راازآن بزدایند. 

فبل از اینکه هن از طرف ( تیمور بيك ) بسوی فرنسك بروم نيموربيك دیش 
را می‌ترأشید ۰ 

آما بعدازاینکه ازفر نك مر اجمت کردم دیدم که ریش گذاشته است ودر ریش او اوتاد 
سفید دیده می‌شد. 

[تیمور بيك) هنگامی که لبای‌رزم ددپر‌ندارد ومثفی بر‌سرش‌دیده نمی‌شوديك کلاه سفید 
پرسرمیگذارد. 

درفصل زمستان کلاه سفید اوازنمد مالیده می‌شرد ودرفصل تابستان کلاه سفیدش را از 
پارچه‌ای ابریذهین میدوز ند و رای این که‌درست بر سر قاد بگی ددر کلاء آست‌هیگذاد ند وهمواده 
چندقطه یا فوت والمای بر کلاهش میدرخشد . 

(تیمور بيك) درلباس, الوان سفیدوزردوقرمزرا دوست میدارد و کمتراتفاق میافتد که 
لباس راء‌وار بپوشد ودرتا بستان لیاس‌ار ازپارچها بر‌بشمي سفید پازرد است ودد بهارو پا ئز پارچه 
های‌ارغوانی ضخیم می‌پوشد ودرفصل زستان رری لباي کلیجه‌ای از پوست سنجاب پااز پوست 
قاقم در برمیکند ودرژهستان‌هم مثل ئاستان مسکن وی‌درصص! میباشد. 

(تیمور بيك) عطررادوست دادد و گرانبها ترین عطرهاراازاطراف آدتیابر ای‌اومیاً ور ند 
وعر کس که به حیمةٌ (تیمور بيك) نزديك می‌شود ؛ هنوزبه خیمه نرسیده بوی عطر را استشمام 
عی‌نماید . 

یعضی ازامرای خارجی که نزدتیمور بيك میرفتندوقتی باومیرسیدند بخاگمیافتادنه و 
سر برزمین می گذاشتنة اما تبموربيك ازعملآ نهاهتذفرمی‌شد ومی کفت که فقط باید برخداوته 
سجده کرد وغیرازخدا هیچکی درخوراین‌نیست که ب اوسجده نمایند. ۲ 

از آن پس حر کس که می‌خواهد نزد تيموربيك برود باومی‌گویند که ازسجده کردن خود 
داری تماید ووفتی باورسید فقط يك‌ذانو رابرزمین بگذارد سفزای خارچی‌هم که نزدتيمور پيك 
میروند بهمین‌تر تیب باواحترام میگذارند و تيموربيك با نها اجازه نشین می‌دهد. 

درمیدان جنگ خیمه تیمورتفاوتی باخیمه افسرانش ندارد. 

اما .ورجا ئی که می‌خراهد اتراق کند برای سکونت وی خیمه‌های گرانبها یافرازند با 
(یودت) نصب‌می کنند وبهاعا هريك ازخیمههای باشکوه ویورت‌های یمورلنك باسلزه خراج 
يك کشوراست . ۱ 

بالای خیمه (تیمور لنگه) پارچده ای زربفت وارغوالی بشکل ویچم تصب‌حی‌کنند و 
وقتی پادمیوزد و آن پارچعها را بحرکت درسیاررد منظرمای بسیار یبا برجود میاید و 
دررن خیمه تیمور لنك, .باقتضای. فصل با پارچسهای زرین رارغواتی پاشال‌های کشمیر وفرتی‌های 
پسیار نفیس تزیین می‌شود . 
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رورزی که دفیر(ها تری‌سوم) پادشاه کشور کستیل (واقع‌در اسا نیا )درس قند بحضور ( تیمور بيك) 
دسید منآنجا بودع . 

سفیرمزیور ( ونزالن کلاریخو) خوانده‌می‌شد وددمین سفیری‌بود که (ها نرکسوم) نزد 
(تیمورپيك) مبفرستاد وسفیر ادل راهنکامی اعزامداشت که یمور بيك در(رم) با: ایلدرم‌بایزید) 
میجنگید و آنسفیر درجزك (انگوریه) حاضربود ورشادت تیمور بيك وسرباژانش رادید ر 
و قتی‌میخو است به( کا-تبل) مراجمت نماید (تیموربیك) آن‌قدراشياء گیا نبها برای تقدیم گردن 
بیادشاه ک-تیل باوداد که بر ای‌حمل[ نها بیست استرلاژمشد راذجمله (تیموربیك) درتن‌از کنیزان 
عسیحی‌خودرا که بسیارزبا بودند پوسیله آن سفیرنزد پادشاه (هستیل) فرستاد ؛ 

طوری (حاتری‌سوم) ۔لطان کاستیل (دراسپانیا) مجذوب عظمت و ساوت (تيموربيك) 
گردیدکه ,كفیر دیگر باسم ( گونزااز کلاویخو] رانزد( تیموربيك) فرستادومن آن‌سفی دادر 
سال ۱۰۳ ودوسال_ثبل ازع ر گت تیمور بيك ( که بمرص سکته نزديك خالچین زندگيرا بدرود 
گفت] دیدم. 

روزدوشنمه حدتم‌ماه۔ تامسر سال ۱۶۰۳ میلادی درشهر سمرفند مقرر شد که سفیر پادشاه 
(کستیل) بحضور (تیهء‌ود بك) برسد. 

در آنروز ( گونزالز کلایخو) عالرترین لباس خود را پوشید و هدایائی راکه از طرف 
پادثاء ( کستیل) آودده برد بدست‌همرامان دادو آنها پیشا پیش سفیرحر کت میکرد ند ابجالی 
رسیه‌ندکد نزديك کاخ نيمور بيك بود . 

درآ نجاعده‌ای ازملازمان نیمور بيك حضوردادعند و ازسفیر (کاستیل) استقبال کرد ندو 
او وعم اها نی راازاسب‌هافرود آوردند دهدایائید! که‌برای( تیمور بیك) آررده بودازهسآعا نش 
گر فتنه وآن هدایار ارو دو دست تهاوند وباا<ترم جلوافتاد ند :ااینکه :در بنددوم کاخ [ئیمور 
بيك) رسیدند » 

درآ نجاشش فیل‌دارای براقذدین وارغوان ی که دوی‌هريك از آنها هودجی ازچب‌فونل 
هندوستان_ قر ارداشت دیده‌تد وهدابای پادشاه‌کاستیل رادر عودح‌ها نهادندوفیل‌ها براء‌افتادنده 
7ا که بدر رند سوم کاخ رید ند 

در ۲ نجتاهدایارا از+ودج ها خار ح کردند وسه‌نقر از نواده‌های تیمور بيك سفین ( کاستیل)را 
استقبال کردند ویکی‌از رجال دربار (نیموربيك) زر باژوی ( گونزالز- کلاویشو) را گرفتو 
با ین ت تیب بسوک‌طالاری که تیمور بيك در آن‌نشسته ,ود روان‌شدند . 


ی زر 


هدآیای‌پادشاه (کاستیل )روی دست بوسیل عد ای از خدمه لیمور بيك جلو دهش ودد 
عقب هدایا سه نوه تیمور بيك حر کت میکردت وعقب ٦‏ هاسفیر( کیل ) درحالی که زیر م ازویش 
راگرفنه «ودندگام بره‌یداشت ویعد ازاو ملاژمانتی حر کت کردند تا این که بحائی رسیدند که 
( تيموربيك ) را دیدند . 

درآنجا سفیرپادشاه (کامقیل) يك زانورا برزمین نهاد ودودعت را روی سینه کذاشت 
و تیم کرد واحظه ای بآن حال بود و ب‌خاست 

بعد از اینکه چندین گام دیگر برداشت باز ژانورا زین اهاد ودءظيم کرد . 

روهم ١‏ تا وقتی که سفیر پادشاه کا-تیل محضور یمور بيك رید هفت‌بارژانور ابرزمین 
نهاد و نعظیم نمود. 

وقت‌سقی اتیل بحضور یمور دیک رسید عدایائی‌راکه آورده‌بود ؛ مقانن نیمود برژمین 
نهاده برد ند . 

تیور مبان عر بی که هیدانست ( کونزااز- کلاویشو ) آنرا می فومید پرسید حار 
عزیزما پادشاه ک-تیل که ميدانيم بزر کترین پادتاه فرنگت میباشد چگونه است ؟ 

( کلاویخو) جواب داد حال او بار خوب است و برای امیر بزر کوار, از خدئوتد 
استدعای سلامتی وطول عم ميکند . 

آنگاه سفیر( کاستیل) نامه پادشاه متنوع خودرا,دست تیمورلنگ داد وامبر تیمور نامه‌را 
گرفت ویرسید این نامه بچه زبان نوشته است . 

(گونزالز -کلاویخو ) جوان داد پزبات اسپانیائی . 

آمیر تیمور گفت : دراینها ها غير از تو و همراهانت کی دا نداريم که بعواند زبان 
اسیانیائی را «خواند ونامه را بعداز این که غذا صرف شد خواهیم خواند . 

خدمه نيمور بيك در آن موقم هدایای پادشاه ( کاسئیل) راکه مقابل امیر یمور نهاده 
بودند ازجلوی آن مرد بزرگهه بر‌داشتند تا ببرند واهیرتیمور دهسفیر کاستیل گفت حتی| گر تو 
بدون هدایا نز من میآمد و لی «ژده سلاتی پادشاه کاستیلر| بررایمنمیآوردی‌شوشوقن‌می‌شدم. 

تا آن موقع سفین کامتیل وهم‌اعانش ایستاده بودند و بمدازاینکه هدایا پرده‌شدتیمور- 
لنگك دستورداد که سفیر کاستیل ويك‌نقر از اعضای هیتن سفاوت » که‌«مدازهفیره بردیگرت از 
حیث رتبه هزیت داشت طرف راست‌او بنشیند وین اعضای سقارت , هجاز شدندکه در طرف 
چپ امیرتیمور بفاصله هفت ذرع از او جلوس‌کنند. 

خود آمیرتیمور رری يك‌دوشك کوچك بشکل چهارزانو جلوس‌کرده, کلاهی از نمدصفید 
هرصع بجو اهر رنگار نگ ودارای ابلق ارس نهاده بود. 

آتگاه غذا آوردند و س‌اگر بخواهم بگویم چقدرغذا آورده شد و اغذیه ای که برای 


پذیرائی از سفین پادشاءکاستیل طبخ کردند چند نوع بود باید صفحات بسیاد دا پنویسم . - . 


چندنوع ازغذاهائی که . آن روز آوردند عبارت بود اژ کوسفندهای بریان شدة ور پوست 
وکره اسب مای بریان شده زیر آتش بوته های خشك بیا بانه . 

کباب کره‌اسب یکی از به‌ترین غذای‌سکنه صحرانشین ماوراءا لتهراست و کرهءاسب داذمم 
هی کنندو پوستشرا هی کلندو آنگاه شکمش‌را میدرندواحشاء وامعاء کرءاسبرا بیرون میا ورد 


سر و وک 


ومی‌خوبند وتمیز می‌نمابند. آنگاه‌احشاعوامعاء رادرشکم کره‌اسب قر ارمیدهند ومقدارگدوفن 
وسیزی‌ای معطردر آن‌می‌ریزند وشکمدا می‌درزند و کره‌اسب دادرپوست آنجا میدهندو آن 
پوست‌هم دوخته می‌شود و کره‌اسب زیر آ نش بونه‌های خشك با بان فرارمیگیرد ومن ازآن غذا 
گمورده‌ام ويار لذیذاست . 

کره‌های‌اسب بربانرا عد ازاینکه درسینی‌های‌بزرك ( که‌هر يك‌راچند نفر حمل‌میکردند) 
هیا وروند و بی‌زمین‌می‌نهاد ندقطمه‌قطه میکردند و گوشت دان آن‌دا مقا بل تیمور لنگه و سفیر 
( کاستیل) وعضواول هیکت‌سفارزت میگذ‌اشتند . 

همچنین قسمتی از امعاء و احشای کره‌اسي رامقا بلآنها می‌نهادندودر آن‌روز بش‌ازدویست 
کوسفند و کرءاسب رابریان کر ده بود ند که‌برای فذای یکال‌یلکه زیادتر هیکت‌سقارت اسپانیا 
کافی‌بود ۳ 

هنگام صرفغذا درظروف طلایمیهمانات آشاهیدنی میدادند و تیمورلنگ ورجالدربار 
اوازبین آشامیدنی‌ها فقط دوغمادیان می‌نوشیدند . 

بعدازصرف غذامفیر پادشاه (کاستیل) نامه آن پادشاء دا برای نیمور لنك خواند و امیر 
تیمورازشنیدن مضامین نامه ابراز خوشوقص کردو گفت. سفیری راباهدایا ونامه‌ای که جواب 
نامه پادتاء کاستیل می‌باشد باسپانیا خواهد فرستاد . 

از آن‌روز, تامدت هفت‌روزه بمنی تاروزیا نزدهم‌عاه سیتامبر ۱۵۳( تیمور بيك) هرروز 
دریکی ازق‌های‌خود بافتخار سفیر پادشاه کاستیل میهمافی‌داد وهردفعه تشریفات میهما لی‌سبت 
بروزقبل تغییرمیکرد دردوزاول بافیل‌هائی که یراق مرصم دآشتند ازاو استقبال کردند و روز 
دوم‌با اس‌های يدك که همه‌دارای زین وب رگ مرصع بودند ازوی استقبال نمودئد وروژسوم با 
استر‌های زیباوروز چهارم باشترهای لوك که دارای جهادویراق هرصع بودند ازسفیر استقبال 
آمودند وهرروز تثریفات استقبال ویڈیر ای از ( گسونزالز کلاویخو) تنییررمیکرد و بعداژ 
میهما نیهای درباری کلاو یخوفصل زمستان رادرماوراءالنهرما ند ودرفصل بهارعازم کشور خود 
کردید ومن فکرمیکنم که بزودی‌درچهان پادشاهی نخراهد آمد که ازجهت قدرتء تروترسخاوت 
بەر تیه تیمود بيك برسد .. 


۴۲ ۲ 


